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2 سس 
دختر و کلدان 
اثر ۰ ادکارد؟ا » نفاش فرانسوی 

سا ۸۷ ارخته سل وابه ال ۱۸ 
سط کنت دو کاموندو به شانزده هزار فرانك (به بول آن - 
ن) خر نداری وسرانجام * در ۱۹۰۰۸ به وسیلهة هم او به 
ز؛ لوور بارس اهداء گردید . 
دکا از نقاشان مشهور دوره آمپر سیو نیسم قواته انستاه 
اهر تین نییبت ها ثه فر شفتة رنگ های زنده وروشن 
مبعت بودند )6 هنر نقاشی را - که تاندان زمان درجارد بو ار 
گاه‌های نقاشان زندانی بود - ازآتلیه‌ها ات 
به بایه های خودرا در دامان طنیعت وز بر نور آ فتاب بر با 
شتند ۰ به همین جهت است که تابلوهای این‌گروه‌ازنقاشان 
رشار از رنگ های شفاف و لیر یز ازشادی و یت 
دگا وه اکتر اقاطو‌های خود. اسان ود اسان ۵ 
ضوع کار فرار داده است ؛ واین 6 بیشتر: به. خاطرلررمش 
کتی است که دراین فرم‌ها نافت می‌شود ‏ 
اگر حه » دگا » رنگ‌های خودرا با مس فرمر وقرمز 
انی محدود کرده این رنگ‌ها گاهی باملا ندمت وگاه با 
و نتی سرشار از لطافت درتابلوهای وی به کار رفته‌است. 
دگا که از طرف مادر امر کائی لد » اجباهی تون 
اي یهت آمزنکا درای رغیي در ناگی 
و ۶ از آنحا ب» مادر خود نوشت 


.| آروه کثیری از نویسندگان سرشناس ومترجمان ورزيدة کشوز 
گردهم جمع آمده‌اند» وموسسة عظیم مطبوعاتی‌کیهان » همه امکانات خود 
۱ در اختیار آنان نهاده است تا وظیفة خطیری را که بر عهدة مردان دانش : ۱ 
اتب ام و ی ی ۳ 
و " این وظیفه » عبارت از ترفیع دانش و اطلاعات عمومی جوانان‌جا 
و است ازراه انتشار کتاب‌هائیکه براساس همین‌هدف تدوین وتهیه می‌شو 
ی ا لزوم انتشار کناب‌هائی که این نیاز بژ رگد را برآورد ازدیرگاه‌ذه 
ی مرا به خود معطوف کرده بود تاآنکه موّسس کیهان بدین‌کار همت کماه 
و از همه دانشمندان و نویسندگان بزرگکشور دعوتی به عمل آورد تا ۳ 
1 به‌همکاری برخیزند و با مساعی مشترل خویش انجام این مهم را برعهده ‏ 
ند . اج ۱ ۱ 


۱ اکنزن که نخستین جلد ازکتاب هفته » نشر می‌شود و بدین وسیله . 
۱ اولین مادة برنامه انتشاراتی «کتاب‌کیهان» عملا زندگی خودرا آغاز می‌کند 
وظیفة خود می‌دانم از همه نویسندگان و دانشمندانی که ندای مارا بان 
9 گفته‌اند و همچنین از جناب آقای دکتر مصباح‌زاده‌که با بذل توجه خاصی ‏ 
۳ " همه امکانات مسسة کیهان را به اختیار شورای نویسندگان کتاب هفته 
۱ نهاده‌اند سپاس بکزارم . ۳ 
۳ اما کوشش ما - اگر همة مردم دانش‌دوست و علاقمند به فرهنگ 
.ىا" عملا ازآن به‌پشتیبانی برنخیزند »کوششی بی‌ثمر خواهد بود . این است ک 
.اس من دراین فرصت همه مردم فرهنگ‌خواه را به پشتیبانی از این تلاش پرثمر 
ی فرا می‌خوانم و امید بسیار دارم که با اين پشتیبانی خواهیم توانست‌در 
...با راه هرچه سریع‌تر و هرچه مطمئن‌تر گام برداریم . تا 


د‌ +۰ ۳ 3 ۰ َ .۰ ودی ‏ 1 : 


۱ سربرست شورای نو سندگان. 


هک 


رس ۰ و اينك » نخستین مجموعه از کتاب هفته در دست‌های شماست ,۰ 
۱ گوشندهانم که هرمجموعه» چیزی زیبا؛خواندنی » سرگرم کننده و در" 
حال » آموزنده باشد . واین نز نخستین جلد » براساس همین کوشش مدون شده‌است. . 
دراین مجموعه »باداستانهائی ازبرانیسلاو نوشیج نو سنده انتقادی تو 5 و 
انندء کتاپ هفته با گوشه‌نی از ادبیات كلاميك یو گسلاوی آشنائی حاصل می‌کند؛. 


1 ۱ کناب هفته 


۰۰۰۱۴۵۵0000010 سس سس سس تسس سس 


در نخستین صفخه ات ی کابلد. و تین قرار داده شده است . 
7 این » کاری است که دد شماره های دیگر کتاب هفته نیز تکرار خواهد شد. 
قصد ما از افزودن این تابلو ها به کتاب هفته » تنها آن نیست که هدیه‌ئی به 
خوانندگان خود داده باشیم :در بخش «اندیشه ها و خبرها » بغ.تدریج » مکتب‌های 
نقاشی معرفی » واصول کار بزرگان و نمایندگان هر مکتب تشریح می شود .تابلو 
شمیمةٌ هر شماره » که از میان شاهکارهای پیغمبران مکتب های مختلف نقاشی انتخاب 
می‌گردد » در واقم نمونهٌ کاملی است که به وسیلهٌ آن » مختصات مکتبی که در همان 
ها رفح فر اور فنه است باق خوانندء علاقه‌مند قابل لس و قابل دركگردد. 
کتاب‌پلیسی خو نخواهی اثر تاس‌دیوئی از همین نضتین جلد » در انتهای کتاب 
آغاز شده است و چاپ آن » به تدریج » در چندین جلد ادامه خواهد یافت .... 
گرچه هیجان آمیخته به انتظار و کثشی که جنبهٌ تحقیقی پلیسی آن به‌سراس 
داستان می بخشد » خود می تواسته است .برای انتخاب این کتاب دلیل کافی به شمار 
رود » معذ لك این کتاب فیشتل از لحاظ مسائلی انسانی و ار مطرح است بر 
فا شک نی 
در قلمرو دانش‌بشر ی از کتاب هفته است . 
دراین بخش ۰ خوانندگان ما به ساده‌ترین زبان ممکن در جریان آخرین 
پیشرفت های علوم قرن ما قرار می‌گیرند . 
خوانندگان می‌توانند در زمينهٌ دانش » هرگونه سنوالی را که بخواهند 
ی و و مات ال مش تا ال 
زیر عنوان کلی کتاب کوچه ۰ از همین شماره به‌ گرد وری ونشر ادبیات 
فولكلوريك زبان فارسی می پردازيم . 


دراین زمینه » پیشرفت کار » »جز با کوششی همه جانبه میسر فیست .و بدین 
جهت از خوانند گان تمنا می‌شود هرگاه صورت دیگری از متل هاء قصه ها »ترانه هاء 
دوبیتی ها » معماها » تصنیف‌ها ء لفات و اصطلاحات عامیانه و سابر مطالبی که دراین 
بخش از کتب درج می‌شود می‌شناسند يا به روایات دیگری از آنچه درج شده است 
دسترسی دارند » با ارسال آن ها مارا به‌پیشرفت دراین امرپاری کنند . 

در آخرین بخش کتاب » بولتن اندیشه‌ها و خبرها خواننده‌رادرجریان آخرین 

حوادث جهان فررهنگی وادبیات و هنر خواهد گذاشت . ۱ 

محموع این بخش ها , کتاب‌هننته را به وجود می آورد . خواندنی سالمی که 
پدرها با اطمینان کامل از سلامت آن » می‌توانند در خانه خود را به روی آن بگشایند 
و آن را به دست دختران و پسران جوان خود دهند . 


شورای نوسن دگان 


را استاد و محسن هشترودی ِ 
ام شورای اد 


سح بااستسادهن : شتف ی ی ۱۳ 


که اه استقیال . .۲ با ۳ 
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بر انیسلاو نوشیچ داستان نویس بزرگ پوگسلاو در سال ۱۸6 در 
شهر بلگراد در خانوادهُ بازرگانی ورشکسته به دنیا آمد . تحصیلاتش را در 
رشتهٌ حقوق به پایان رسانید » لیکن پیثه و کالت هرگز نتوانست علاقهُ او را 
به خود معطوف دارد . به کارهای گوناگونی چون هنرپیشگی » کارمندی » 
۶ ام باری ست رد , اها سرانجاه ادبیات و نات بوذ که توانست او را در 
حیطه بیکران خود نگاهد‌ارد . 


نوشیچ در داستانها و نمایشنامه‌های انتقادی بسیاری که نوشته است 
حندهایگیز: رین و در عین حال دردنالك ترین پرده‌های زنددگی اسانها را در 
برابر خواننده می‌گشاید . اجتماع خود را خوب می‌شناسد » دردها و رنجها 
را می‌بیند » و با شیرین ترین کلام آنها را تصویر می‌کند . طبقات مرفه 
اجتماع را که «وقار و شخصیتشان» در کلمهُ «ثروت» خلاصه می‌شود, بیرحمانه 
فاد اهر اء و اتفاد می‌گیرد »مباعوقتتعاهن وزیر کانه‌ای: دانشمندائی زا که 


و انبوه بیکاره‌ها 3 الا 1 


1 


ری و کول مر و با تس 1 ۲ وا بینی ی ۳ 
ای ی ی یا وت 9 
در صراحت لهجه تا حد امکان‌پیش می‌رود» هی ول 27 تأثیر «نامطبو ع ۱ 
قلش را با بیان عبرات دو پیلو و گثارهایمیمل نما و تیبر تکل خلوط ‏ 
ظاهری و غیر واقعی پدیده‌ها » جبران کند . رن 
۱ در بارهٌ هنر و محیط هنری زمان.خود » خر توت ۳ ۱ 9 
دانشمندان » بو سل کایتی هر ختقان پو گسلاوی که اندکی قبل از مر کش » در ِ 
سال ۱۹۳۸ تشکیل شده اویش فلمیکی مان 3 برای رشد خود . 
نیازمند به هوائی پاك : تر از هوای آسمان ما است . در زير آسمان ما که غالبا. 
گرفته و تیره است هیچ نهالی ممکن نیست خود را به سوی نور بکشاند » یا 
لس دهد بهمین ترتیب خلاقیت هجنوی نیز در زیر چنین آسمانی نمیتواند ‏ .. 


چنانکه ایا و اعد کال تا ای لا ای روی : بسیاری سخن‌نا گفته : ۷1 - 
میمانه و دای فراوای استمالا بر زعان تماری هه 1 9 


نو شیچ افکار انقلابی و عقاید سیاسی مشخصی ندافت : 2 اما ازسي . ۲ 
0 و دنائت های زند‌گی نفرت می‌ورزید این تویسننه شهب ۲ 
مت ات ها نز «جاد و کر رز گت خنده» می‌خواندند تا اوج, بیان 
9 آنذیشه‌های مردم وان کردواثار تراد را فراموش ناشدنی‌ساخت. . 

در ر این "کتاب نه :داستان. از بهتر ین تا باه ی در و رح ۳ ۳ 


و ی 1 یم ۱ 
ببببب ۱۱ 


کب ۳ 


تا 


/ تِ 
ی ان ایکا وب اد ی تن ی 


" شهر » دو بازار » چهار حزب سیاسی و غیره است . گ 


هر (2» دارای یکهزار و 
شش کوچه » سه کشیش » هفت قهوه‌خانه » بك بخشدار » دو 
ی * هفاده زن بیو؟) سنه معلمء دو معلمهء يك قشم 3۳ 


ممکن است عده‌ای بخاطر چنین مقدمه‌ای‌که بی‌شباهمت 


3 ۲سا کب رهتمای حمهانگردی و با کتاب درسی حفرافیا ‏ 
نیست » نکارنده را مورد سرزنش قراردهند » بهمین علت بهتراست 


موی فراد از چنین شرزنشی» از دیر نقه حزنتات صرف نظر  .‏ . 


سس وبه نعل فودی دانسان میی و 3 (2) ی مدا بود 6 0 
پرداز نم . او ورام 


و از اینفر آد. است که علاوه بر : بت 


۰ شهر ۲ ای بت 1 و 


سستت نکر ده ی وتات در این شهر متو قف شد جک ۳ 
ورود با ای بایا اظهارداشته‌بود ۰ ( بدون اننهم ۱ 
شهرما در کافی احیوان‌دارد 6 مملالك آن‌مرد محتر م بعنئی اب 

" متصدی باغ وحش ناچار بود راهش را بطرف شهر «۵» کچ کند » 

ی ۱ 
9 0 ۱ 

اد بو سر ۱3 
وقوله‌ای در ظرف بکروز خیمه‌اش را علم کند . سحرگاه روزبعد هم 
دار ه ژنگی‌اشن ۳ ندست‌گر فت و درشهر براه افتاد اب 

کوجه‌ای باستد وعبارت مشهور : « مناژری (۲) باشکوه حهانی ! 
آیشتایند برای رن آنجه که تاکنون ند یل ۵[ بل 01 و غیرد 0 
اعلام کند . 


۲ وت 


ار ف و ی ۱۳ 
صاحت 4۱ ترا و بطرف نکی از قعش‌های تدتو و 
متعفن رهنمائی نموده توضیحاتی بشرح زیر خواهد داد ۰ ۰ ( خرس .۰ 

"در علم بنام قنوهمعع:1اظ فتاتلا .... معروف است. . هیولای 
یی‌نظیری است . تاکنون دومأمور باغ وحش را خورده ات . ازباغ 
" وحش مسکو خریداری شده‌است . سال گذشته » وقتیکه هنوزدرباغ 
وحش مسکو ی 3 
باغ وحش و طلعیدن مین از تاد مان باغ نگ و لون: ( ؟) که در 
حوالی مسکو است پناه‌برد . ۱ 
و متمولین 0 و 6 نزدیکیهای مسکو است فراد 
و فقط ژنرال گورکو (1) درشهر باقی‌ماند ۰ روزی چندین‌بار . 


[۳ 
1 
# 


و 887۷۵ 
رن 2۲۱۲0۲0 
0 0 سیرد احیوانات ( به‌فرانسه ) و 
۳۹ 0 ما را 0 وساخت فقر 13 
ِِِ ۳ چم : ۳ 
# ۳ نام[ ازمهرمای ۳ 1 فاحل ی و ات ۳ 
مسامه ۰ ۱۸۲۸ ) ژنرال رونئیگ تراري‌که در جک ی 


رخشان آمب و در ۸۹ استاندار پترزبو ۳ ود و 2 


اار ۴ اقا ا اسمت از بازار ی شرفت زبادی در تن 1 


مشاهده آن بیاد کلاهرداری که تازه از زندان آزاد شده باشد ‏ 


۷ 


و وحش از خودش درآورده تت هم 


۳ 


ِ بط کر ادلی افی سول ی ۰( فسات ِ« «زثرال ‏ 1 


گورکو درجه‌حال ات ۶ 6 «(ژنرال ربیکین (۱( کحاست ۹1 (( در 


نها شانم استت‌که حرف ونر ال پیحانف ۱۲ یا ۱ 
وا یره : 


با توجه بظواهر امر ممکن بود فرض کرد که خرس مورد 


0 در مسکو زسته 6 امانه در تایستان 0 » بلکه در سال 
۱۸۱۲ هقراه نابلئون اول و موقع هجوم وی بروسیه . این خرس 


چنان لاغر و زهوار دررفته و بشم ریخته بود که هربیننده‌ای با 


می افتاد . 


حیوان از فرط پیری وبدبختی به‌عادی‌ترین‌سائلی‌ که درمدخل کلیسا . 


دست تکدی دراز میکند » شباهت داشت . بدبهی است‌فیل هم‌مانند 
خرس يك اسم لاتین و حتی بك حماسه داشت . در این حماسه‌گفته 
میشد که «اعضای بك هیأت انگلیسی» » «راحه بخارا» را برای 
سوزآندن وی » روی همین فیل بسوی شعله های آتش برده بودند. 
بنظر میرسدکه انکلیسیها با کمال میل حاضر شوند فیل را بعنوان 
بادیود آن واقعه تارنخی بخرند . ۱ 

در قفس بعدی برنده‌ای قرار داشت که (کشف حددی 
در علم» بشمار میآمد و بهمین علت هنوز فاقد «اسم عامیانه» بود» 
اما در علم بنام فتاتهمما 1۱ متا00806 خو انده ميشد . 


شهرت این پرنده دراین بود که «برای تولید مثل تخم نمی 


گذاشت » بلکه مانند حیوانات بستاندار می زائید ۰ » اما کافی 


لو د تماشاچی با دفت یشتری باین ۱21101۷110۵۳[ مامموممو ‏ 


بنگرد و بدون هیچ زحمتی شباهت فوق‌العاده‌ای بین‌این برنده که 
معلوم نیست بچه علتی دمش را برنگ آبی رنگ آمیزی کرده‌بودند. 
با اردك خانگی معمولی » بیابد . اما دم این برنده نبود که تماشاچیان 


را تحت تأثیر قرار میداد » بلکه «زائیدن» آن بیش از هر حیز: 


دیگری » توجه آنان را بخود معطوف میکرد . 


علاوه براینها » باغ وحش دارای يك سمور آبی ويك‌روباه‌بود 


که گوشهاش را تعمدآبریده بودند تا بتوانند آنرا «روباه سوئدی» 


بنامند؛ همچنین‌میمونی که فقط شباهتی به‌میمون حقیقی داشت‌وانگار 
او 18ز۳0۳0 و ۲( 


۳ 


3 
مب 4 


0 با قیدی آشکاری ساساتان ایح وحتی ِ 
ن مینگریست ۰ 
1 و 0 0 ۳ ۱ 
۱ چتان نحیف و شفاف بود که بنظر میرسید بتوان او را چون برگد 


۱ ۳ 


کاغلی در دست گرفت و مجاله کرد . وقتی انسان به لباسهاش. 


نگاه میکرد گمان میبرد که انیبان عناممومو5 ها 


3 2 به او هحو م آورده و بزرهایش را کندهاند ۰ مو هی او آنقدر آشفته و 3 
3 نامنظم نود که بنظر میرسید آنها را با شانة کشاورزی بر سرش 
ریخته‌اند . 


1 زد که کوحکی که به کمات جند بردهتعیه شده‌ود 

ات و بت قیر سل رکه او بر (مانند حیو انات دیگر) ی 
قفس نشسته باشد .۰ وقتی نگاهش میکردم » هرلحظه منتظر بودم 
نمی بوهرنی زا اشانه یه وت بو ۱ : (آسم 
علمی این نکی ۳ مونل۱ ( ب) است ! نو 


3 و که زباد بافت ‌ . به‌سهو لت‌بدست میا بد 6 اما رام کردنش 


دشو او مدا الی ۳ 

اهالی شهر «2» به تماشای باغ وحش میر فتند . اما س از 
اینکه همه آنها ازبرابز قفسها گذشتند » مرد سیر کچی‌میزان‌مداخلش 
"را محاسیه کرد ومتوحه شد بااننکه هر تماشاچی سك‌گروش (۲) 
بعنوان حق ورود پرداخته است » درآمدش از دویست و ده‌گروش 


جوز تمبکند گر ورودنهة باغ وحش حتی نیم گروش هم تعیین 


میشد » مسلماً شهر (21» نمیتوانست تاه بیشتری برای باغ 
وحش تأمین کند . 
ِ در این حال ».در عرض هشت روز » میزان بدهی ارباب 
۰ محترم باغ وحش بابت بهای گوشت به بانصد وهحده گروش‌رسیده 


۱ و بود » زیراکه بهرحال حیوانات باغ‌وحش باید چیزی‌میخوردند و ارباب 
5 آنهانیز اند چیزی میئوشید . 


0 ۹ نیجکوی صیابون بز » جند روز متوالی وتا پسته تاه 
ول لس از بکهفته و قثی‌که متوخه شدکه حناب‌سیرتجی ‏ 


ردو طاشن تست * بری و و گفت: 


مش تون 
تا کمال میل ۲ 1 
و سیرکچی باگفتن اینحرف > قبضی بمبلغ پانصد و هجده ۱ 
0 ماده طلیی اد ۱ 


ازاحزاء بول ی ۳ اس بابیست‌پارا . 1 0 


و فکت ردق 1۱ و 
عصر روزنهم» وقتی مردسیر کچی مشاهده کرد که قرو ضش 

بمین‌ان بنج برابر سریعتر از درآمدش افزاش مییاید » همسرش‌را 

صدا کرد . آنها دو نفری نشستند » يك بطر شراب روی میز نهادند 


۰ و بطور حدی‌درباره خود » حبوانات خود وانکه نمیتوان دد ین تر تیب 


زندگی را ی . در سین مه تا 


راد تطویب ری 


وم ما و ۳ 
شهر شایع شد که شتٍ" گذشته صاحب محترم «مناژری با شکوه 
حهانی» فرار کرده و زن و سمور آبی و میمون را نیز با خود برده 


۹ . گفته میشد که او بقیة چیزها یعنی قروض » خرس » فیل ؛ 
روباه سوئدی » و صتاتهمماذ لت فتام50080 ر ابر ای امالی شهر 


بحای گذاشته است . 

5 تمام‌شهر باشنیدن این خبربهتزده‌شد. . البته‌همه‌اهالی‌شهر 
(2» میتوانستند مبهوت شوند و میتوانستند هم اصولا موضوع . 
فرار را با خونسردی و بی اعتنائی تلقی کنند » اما ساوای بقال و 
نیچکوی صابون بز واقعاً و از صمیم قلب متأثر و مسهوت‌ودند . ۱ 

بدیهی است مقامات‌دولتی » همانطور که وظیفه‌شان ابحاب 
میکند » فورا (|قدامات مقتضی» بعمل آوردند » زیرا بالاخره فلسفذ 
وحود دولت هم همین است که پس از 3 حادثه‌ای در فکسر 


۱ اقداماتِ مقتضی باشد . 


دولت 4 بلا فاصله کارمندی را مأمور تنظیم فهرستی از 


۱ باقيمانده اموال میکند. . 


اب ۱ ۶ 


۱ 


شکل ز بر و ۱ 9 ۹ 
۱ - فیل بزرگه ی 
۲- دمپائی باره 5 یت 
۳ رویاه ۰ بدون گوش . درون قفس اس ۱۳ 
1« امین و رنگ م با _ِ با موه 


۱ ۳ 


۱ ۱ ك بر ده قره مز اف 0 َ ی 0 ينك حفت . 


۲- بطری بزرگد که باءتوجه به بوی ی 
۳ سطل . دسته داو کی و 
0 ی ده 
وت جوب درار-., #9 رگا اصله -. 
۵ تسمه وت ۳ : هقی ۵۱۶ ۱ یك عدد 
- چراغ ۰ بدون لوله یس و پات یل دا 
تابلو یا نوشته ۰ «متاژری باشکوه ۱ 
8 حهانی» فان اد بلگ دعل ۵ 


حکومت » پس از تنظیم فهرست » باغ وحش رامهر و موم 
کرد . اما حیوانات معصوم بامشاهده اینکه بابای منشی بهیچوجه‌در 
نظر ندارد شکمشان را سیر کند » چنان ناله‌ای سر دادند که اشك 
درجشمان همه کسانی که زار شان را شنیدند » حلفه زد . . فیل مانند 
که دز مرادن بادیود مرگ شوهرش‌بگرید زار میزد » اما 
کرش ازشدت کرستگی آنقدر لافر هنده.بودکه مانند فناری‌حیرحیر 
میکرد. ولی بدیهی است که آقای باباً حق نداشت احساسات خود 
۳ "را بروز دهد » زیرا درحال انحام دادن وظانف اداری بود . 


تا فهرست تنظیمی آقای بایا شماره بخورد » تا تصمیمی . 


روی ی گر فته شود و بالاخره تا دستور احرا گردد »ناگ رو ۲ 
گذشت و در طی همین کروز «روباه سوئدی» لعنتی که با چنین 
رفتاری خو نگرفته بود » حاضر نشد حتی این يك روز را هم تحمل . 

کند و ندون دلیل و عذر موحه سقط شد ۰ فردای آنروژ قمل از آغاز ۱ 


" سا فای پایا با دست‌مبارل خود » دربرابر اسم روباه » درستون 


(«ملاحظات» نوشت : «یم رگد طیعی سفعل شد» تا بعد‌ها احیاناً کسی 


9 نتواند و 


مراسم ی پر ۱ 


4 3 " زیراکه این حراج یکی ازحالنتر ین حراحها بشمار میر فت . ۰ همه می- 7 
۳ خند بدند » بیکد گر جشمك میزدند و متلك میگفتند » درانن‌بین فقط 


وبا موز نی 3 وقا؟ با تکیر مانند دس ۶ 


۰ ۱ 


میز آبی رنگ و کشوی آن بمبلغ هفت گروش ۱ 


میخ بمبلغ سی بار! و قطعهة‌بزرگه کتان به نوزده گروش بفروش 
رسنبد فک رن دام یا 


برده های قرمو ونکه ماخه مختضری بو کرقت ۳ 


اصرار داشتند که رنگ قرمز برده ها «غیراخلاقی» نوده و همین 
علت در شاأن بنحره های بك خانه درست وحسابی ثیست . . بالاخره 


هم قهوه‌چی شهر برده ها را بمبلغ سه گروش خریداری کرد ۰ کولی 


ها با برداخت چهل و دو گروش دابره زنگی را خریدند . تابلوئی را . 


که «منازری با شکوه حهانی»" بر آن توهنته.شده بود » قال شم به 
بهای هشت‌گروش خرند تابعدا کلمة «بقالی» را حانشین «مناژری» 


سازد . ضمن ابتیاع آن » تمام زیبائیهای تابلوئی را که « بقالی ب. 


شکو ه ی بایستی روی 9 نو شته شود 6 در برایر دیدگانش 
محسم کرد . ۰ ىك حفت دمیائی‌را به جهارده‌گروش ویرنده‌نادرالو جود 
نعنی اما تاه فتام0وم0ه .... را مت بك 
ار ی و ای 
یت توقای ری فهرست کتذاشت 


و ان ی 9 اب نف 9 حالیکه روی کلمه «فیل» 0 


میکرد » گفت ی 


0 رای مر ۱ 
۳ وکه مدای فا پا که تیوه بل ۱ 


لازم دانست فردم را برعایت نظم و ترامش دموت کند » پس خطل 


ات ی 


مد ورس ی ان ۱۱ 


1 چرا؟ چون آنها میخ بادمپائی بود . خوب » حالا هم مافیل‌میفروشیم. 
: سس انتقان زخند«دار و قیل مس ذ؟وردی ۳ 


ابتمش در فهرست نوشته هده و هرکسی هم که میل دآشته باشند 


میتواند بفهرست مراحعه اصتل و متفاعد شود که در اسنحا ی ۳3 


3 3 «فیل» ات دی بت خنده وجود ندارد ۰ 


ِِِ«. 
93 ۳ ۱ 
با 17 «#ِِ بچن 
یت ۳ ۳ 2 ی : 


کب 
۳ 


۰ ی که او 2 ان 9 ی متعجبانه و : 

1 هیجان آمیزی از حمعیت بر-خاست ۰« 1 
9 و طامرخ + باطتی فیرعادی ۱ علرد دالد.2 ۲ 
را کشت شود . فقط در همان آغاز حراج » و قتی‌که‌اعلام کردند . 
که بهای آن مبلغ دوست گروش تعیی یی شده است غرورش جر بحه ‏ 
دار شد و چیزی نمانده بود که با يك حرکت تند خرطوم» ضربتی 
سر آقای بابا وارد آورد » لیکن کارمند با تجربه پلیس با با انکه 
ری نود 6 دنت و بیش وا گر نکرد ایا و ۱ 
ی و ۰ الته حاضرسن ‏ 
۰ تتوانسنتد ید از خنده خودداری کنند » اما آقا ابا که رنگش چون گچ . 
3 اف بر یسم دقق اس رو 
ی 


_ ری و تدارد! 


ار ود بل رو بت ۱ 
| 
۳ نیچکوی را هر کس دیگری بجریان حراج . 
0 علاقمند بود » زیراکه او عمده‌ترین طلبکار صاحب فراری باغ وحش 
ی وبالطبع برداشت او ازدرآمدحراج بیش‌ازسارطلبکاران 
۰ بمین علت نیجکوی نگون بخت تلاش میکرد هر شینی ) . 
ودره که شده فران فروچته هو ۰ او در حالیکه‌مو اتب 
ی فروش بح دشن ود نماند #مرلت نمی ۰ ۱ 
1 میبرد. درمورد فیل نیز همین کار را کرد . وقتی بهای فیل‌راشوخی 
کنان تادویست وشش تروش بل بردئد» نیچکر يك گروش بر آن ۰ 
افزود کی اواننن جمفنتدو گروش ) تقد تکتفر دیکر ده نا را 1 
اجره هنم رای یل ود ۱ 
2 " قیمت آن به دوست و ده گروش رسید ۰ لیجکوی صابون بز يك . 
۱ 
پارا هم اضاثه کرد 0[ ِ 
۱ 


1 ۳ 
۳ ایت, : 1 
رون ۳۳9 
۳ 
سح جک 4ج 2 ۱ (ٍُِِ ۳ ۴ 
سا ۳۲ 4 9 ۳ 1 و ۳ ۳ 


بداند آیا کسی حرفی ندارد . نیچکوی صابون پز میکوشد مردی را . . 
که درکنارش انستاده است 4 برای افز ودن لااقل يك بارا راضی 
کند » اما او حاضر نمیشود". خواهی نخواهی خود نیچکو يك بارای 

دیگر اضافه میکند » اما افسوس ! «یك ...» نیجکو نگاهی به فیل » 
بعد یجمعیت و سپس به آقای پابا میانکند و با نگاه خویش‌استدعای 
ترحم میکند ۰ «دوا.» نیچکو بشت گردنش را میخاراند . دانه های 
درشت عرق در بیشانیش ظاهر مشود ۰ و ات ۳ صانون بز 
دستهایش را حرکت میدهد و نگاه مغمومانة خود را به فیل که ۱ 
خرطومش را تکان میدهد و با لطف و مهربانی به صابون پز می‌نگرد»" 
میدوزد ۰ دور و بر آنها وقایع غیرقابل تصوری رخ میدهد - مردم. 
میخندند » فرباد میکشند » به صابون‌بز تبريك‌میکویند و مسخرهای! 
میکنند ۰ یجکو هنوز بخود نیامده بود که ژاندارمی طناب فیل را 
بداستش‌داد و او که هنوز مالکیت فیل را درست‌درك نکرده بود 
امتضرعانه گفت  .‏ 
- ای مردم » به بدبختیام نختدید ! 
نیچکو بسوی خانه‌اش رهسپار شد » فیل هم باخونسردی ‏ 
و با اطمینان باینکه نیچکوی صابون پز بایستی آدم خوبی باشد » 
نلاسالش راه افتاد . 
سیل جمعیت بشت سر آن دو بحرکت در آمد » بطورنکه 
میدان حراج خالی ماند و کولی ها موفق شدند خرس را تقربا 
"۷ رانکان پخرند. عز 
ی نیچکو مانند اشخاص کتك خورده در کوچه ها سر گردان 
است . باکمال میل جاضر بود بجای اینکه راهبر فیل باشد » کسی 
ناب بر کردنتن آندازد و او را بدنبال خود یکشد . علاوه بران‌نيمة 
او بعنی همسرش سوککا (۱) که اکنون سه ماه است احازه نمید هد 
نیچکو کلاه نوی برای خود بخرد » چه خواهد گفت 8  .‏ 

قرف که سویکا هد انتراضی ید ۲ ال ول ۱۳ 
دردش میخورد ؟ خدابا » خداوندا ؛ ای مریم مقدس ! آخر چه‌کسی. 
در خانه‌اش فیل نگه میدارد ؟ معمو لا قناری با خرگوش با سگ وبا 
نز توهی در منزل نکه مبدارند »اما لطفا بفرمائید ببینم فیل در 

خانه بچه درد میخورد ؟ باز آقای بخشدار بعنوان آدمی که لوس‌و 
۱ پر بار آمده » ممکن است يك جنین شکوه و اسرافی را بخود احازه 
دهد » ما نیچکو » نیچکوی صابون پز فیل بجه دردش میخورد؟ آرا 


۳۹ 2 که 


۱ ظ ۷ 
ق 4 1 ب ۵ ۳ ۰ 6 و 0 
ی و ۳ .۴ ۳ ۳ 


یل " دی برونده 


ح ۹ ی فده شده اثنت که صابون پزی ۰ او 
11 ۱ نگهداود ؟.: 


محلی برای نگهداری فیل نخواهد داشت و با زبخاطر آورد که فیل 
هرروز حداقل به سی من کاه احتیاج دارد » آنهم در‌صور تیه 
حورالش که باشه » ولی چنانچه این حیوان لعنتی گوشت‌خوار باشد 
۳ خورالد روزانه‌اش حتماً ی 0 
یود . 

وی ول بزدبا جح افکار قاری بتالما ده 
ه #یصت در ار نیز تا فیل ازهه شمسات اوه ۲ 
از سر بجچه ها روان ودند : تاگهان احساس کرد باهمایش به دو 
قطعه سرب تبدیل شده و زانوهایش هم دیگر خم نمیشوند نیمه 
او شویکا» که پسر بچه ها داستان فیل‌را برایش تعرنف کرده‌بودند» 
حلو خانه ابستاده بود دراینجا لازم است خاطر شما را مستحضر 


سازم ه این حانم سویکا یمه معمولی يك صابون پز معمولی بود ؛ 


بیش از بك جهارم تحساب نمیآمد و تازه آنهم درمواقعیکه سوبکا 
۱ خرف نمیزد » اما کافی بود این زن لب بسخن بکشاید تا نیچکوی 
۳ بدبخت بيك شانزدهم تنزل کند 

صابون پز ما که در افکار حزن‌انگیز خود دست و با میزد؛ 
به سوی چنین نیمه‌ای میرفت ۰ پشت سر او فیل که طنابی‌بگردن 
داشت با خونسردی و آرامش قدم برمیداشت » مردم هم بدنبال 


وکا خرطومش با تکان نمیداد ».تبچکوی برجاره مجبور میشد در 


ّ انظار تمام مردم نقش فیل را انجام دهد ۰ اما او با استفاده از فرصت 


مناسب با عحله بزنش تو وضیح داد که به چه.بهای نازلی مو فق بابتیاع 
فیل شده و چه استفاد؛ کلانی ازاین معامله نصیبش خواهد شد » 
زیرا که «آزیبه فیل گرانبهاترن ومرغویترن صابون‌هارا تهیه‌میکنند» 
و قتی که‌خانم سویکا بدون ابراز کلمه‌ای اجازه داد نیچکو فیلش‌راداخل 
حباط کند » مردم فوق‌العاده متعحب شدند 

ِ ها تیم با جمالیت پاسان 
قافتا 


در خانه‌اس: فیل ۱ 


وتان تروه هخا هو اد ارب 


ان رن آبچنان نیمه‌ای بود که صابون بز ما در مقام فیاس با وی ۱ 


فیل میر فتند . چنانچه فیل درباسخ اولین ی خانم 


ی یل پفروشده در شیر ی توا دایرهای ‏ 2 


۰ 2۷ ۳ 
ی 


۳ 


ار 


را که هم اکنون خریده بودند » بصدا در میآوردند ؛ بقال تابلوی 
جدید «بقالی با شکوه جهانی» را بربالای دکانش نصب کرده بود » 


خرس را بیکی از بازارهای مکاره برده بودند ) همچنین به طوریقین 


برندة فیبتهجمازبته‌نلت 1 عتا506200_ را بخته و با ترشی 
خورده بودند » درانن بین فقط رنحها و مرار تهای‌نیجکوی سیه‌بخت 
بو د که بابائی تست 

او سه‌روز اول را ازخانه بیرون‌نیآمد » خودش هم‌بدرستی 


نمیدانست که آنا بیرون ر فتنش بهتر است با در خانه ماندنش ۰ در 


شهر او را به «نیجکو - فیل» ملقب کرده و بمناسبت «بدبختی»اش 
هزاران لطیفه و داستان شاخدار ساخته بودند . در خانه هم زنش 
بعنی سویکا که نیچکو بالاخره مجبور شده بود به وی اعتراف کند که 
از بیه فیل هیچ نوّع صابونی تهیه نمیشود » روحش راسوهان میزد. 
مختلف بخانه‌شان راه مییافت . 

سوکا » بهرحال تو که بچه نداری .. 

_ خدایا ! چه میگوئی پرسا؟ زن رئیس پلیس هم بچه 
ندارد » پس چرا فیل نکه نمیدارد ؟ اصلا از هر کدبانوی حسابی 
میخواهی بپرس » قسم بده که حقیقتش را بگوید که اگر شوهرش 
فیل بخانه میآورد » جه عکس‌العملی نشان میداد ؟ 

تسانکا(۲) زن‌انکوی(۳) قصاب نزد سوکا میآمد ومیگفت: 

- خوب سویکا » چه تفاوتی میکند » بالاخره چهار پا چهار 
باست » مثلا خود ما هم گاو نکه ميداريم و من خیلی هم دوستش 
دارم ... / 

- ترا بخدا بیش از این حرف نزن ! باز اگر این حیوان‌گربه 
ملوسی بود » روی زائویم مینشاندم و جلو دکان می نشستم ... باز 
عیبی نداشت ... با مثلا اگر برنده‌ای بود هر روز صبح آرزن میخورد 
و آواز میبخو اند .۰ با مثلا اگر بو قلمون ۰ ۳ 

نیجکو برای اثبات انکه او نیزدر بحث آنها شرکت میکند» 


- بنظر من بو قلمون بهتر از هر چیز دیگر است ۰ 


۱ اد ۱ 
۲ - ومزوروو 1۳ 
۳ - مرو ۱ ِ 
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فیل در پرونده ۱ 


19 داشتند چنین بود » ما و قتی‌که مهمانی درکار نبود » بعنی نیچکو و 
سویکا تنها میماندند ... اصلابهتر است نپرسید ... بهرصورت گاهی 
درتنهائی نیز اتفاق میافتادکه مثل آدم بابکدیگر صحت کنند . 
گفتگوی آنها تقریبا چنین بود ؛ معمولا سویکا باظریف‌ترین 
صدای يك همسر » سرصحبت را باز میکند و میگوید :* . . 
۱ ۱ - خوب نیچکو » حالا دیگر لابد بمیزان حماقت خودت 
1 یی برده‌ای . 
3 سویکا » نمی فهمم چرا بمن احمق میگوئی . 
"- چرا؟ خوب ؛ مابا اين فیل چکار خواهيم کرد ؟ 
بگذار برای خودش ننشیند .. بگذار من خودم هم 
نميدانم چکارش کنیم . 
هیچ فکرش راکرده‌ای‌که چها فتضاحی برای خودمان‌ببار 
آورده ایم ؟ اسم ما سر زبانهاست » به تو لقب «نیجکو - فیل» 
داده‌اند . 


صابون پز نگون بخت با حزن واندوه تأیید میکند : 
بله » لقب داده‌اند . ۱ 
ودرست دانند شاگرد مبتدی گنهکاری که در برابر معلمی 
جدی فرار گرفته باشد » جمع و جور میشود . 

3 - حالا کجایش را دیدی» ممکن است به منهم لغب ماده 
فیل بدهند » همه‌اش تقصیر توست » توی لعنتی » الهی که دجار 
صاعقه شوی » الهی که بزیر زمین فرو بروی . اکر این ماحرا 
همینطور ادامه پیداکند » اززور خحالت مجبور خواهم شد تاآخر 
عمر م خانه: تیه شوم ُ ۱ ۱ 

۰ سویکا » چرا باید خجالت بکشی ؟ دراین ماجرا نه‌تو 
گنهکاری ؛نه‌من ۰ معلوم میشود سرنوشت ماچنین بوده ۰ بخانة 
تهضیها بیماری راه مییاید » درخانه دیگران اشباح سرگردان و حود 
دار ند » تعضیها هم گر فتار مادرزنند وظاهرآ جنین مقدر شده که 
ماهم فیل داشته باشیم .-ازچنگ تقدیر نمیتوان گریخت . بیخود 

. نبود که چندی بیش خواب وحشتناکی دیدم ؛ خواب ددم یك‌تکه 
ابر 4 میفهمی »ابر خیلی بز رگد ها بائین میا ند 0 بالاخره این 
ابر درست ردوی خانهة مافر ود آمد وناگهان داخل لو له بخاریمان 
شد . بخانه‌های دیگر نگاه‌کردم دیدم ازلوله بخارشان دود خار- 
میشود » اما به‌لوله بخاری مادود وارد ميشد . ان خواب راجهارسال . 

بل بیش » درست شب دمیتری مقدس دیدم . ۱ 
توت و و سویکا : که صایون‌بز » روی سینه‌اش دوبار صلیب 
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:۳ رسم میکند » نگاهی بدرون بخاری میافکند و بعد با مسا 2 


۹ .سس برانیسلاونوشیج 
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میکوید : 
نیچکو » باهمه اشحر فها » تواحمقی !.. 

مکالمة انسانی انندو چنین بود .. 5 

اما وقتی مثل آدم صحبت نمیکردند » بهتر است حرفش 
را هم نزنيم ۰ بکبار چمچه‌ای راکه باآن دیگ صابون‌پزی را بهم 
ببونند 6 شکستند 4 تکنار دیکر شش قالب بزرکد اون بل جزرد 
کردند و کروز هم س‌از باره‌کردن شمایل » سه‌شيشه و سیخآهنی 


صستشان شکل غیرانسانی می‌گرفت باد چیزی دردست داشته 
باشند . خوب » معلوم است که اگر انسان در جنین مواقعی شیئی در 
دست داشته باشد »حتماً آنرا به‌شکلی مورداستفاده قرارخواهد داد. 


زا ۳ فبل » مثل همه فیلها بود »عنی کاری بکار مشاحرات 


وامور خانوادگی نداشت ودر عالم خودش خساراتی بارباب وارد 
میکرد : آنچه‌راکه به‌جشمش میخورد می‌بلعید » تمام محوطه حیاط ‏ 


را اشفال‌کرده نود بطوربکه حائی برای عبور ازحیاط باقی نمانده 
بود » برگهای درخت توت را کنده وآنرا بشکل مرغ پرکنده‌ای 
درآورده نود ودرخت کوحك آلبالو راکه خانم تسو یکا فردای روز 


: عر وسی خود کاشته نود ۰ سک 4 لو د ) درآنروزها خانم. سونکا 


آمندوار نود بچه‌دار شود و فکر مبکرد گم بچه‌هایش نزرگ شو ند» 
آثرا ( درخت آلبالوی مادر » خواهند نامید )۰ 

نیچکو » معمولا صابونهای خودرا روی پشت بام کوتاه 
خانه‌اش تخشكت .مبکرد.» "فیتل سین صایونهارا تکه تکه باخرطومش 
برمیداشت و آنهارا بسر بسربچه‌مائیکه از بشت پرچین آذیتش 
میکردند » می‌انداخت ۰ باین ترتیب مقدار شش ولد (۱) صابونی را 
که روی شت بام قرارداشت ندور اندالخت و بعك مقداری کب دون 


خرطومش جمع‌کرد » خرطوم را پشت پرچین برد وداخل پنجره 


باز خانه‌ای‌که ژسو‌کوی (۲) کفاش دران سکونت داشت نمود وآب 
را ندرون اطاق باشید ۰ این واقعه درست سرظهر تک داد . همه 


زا مفز ا ستخوان خیس سل بات و بچه‌های ژسو کو جنان ترا بسبدند که 


کوچکترین آنها ازهوش رفت » سروسطی بهگوشه میز گرفت و 


شکست واما دزرگترین آنهاکه در آنمو قع جنگال را باغذا بدهانش . 
برده بود » سقش را سوراخ‌کرد ۰ مادرزن ژنوکو سرخورد و بجای 


اننکه بطرف در بدود بسمت آثینه دوید » آن را خرد کرد و سرش 
۷ ۱ 


۱- 0 واحد قدیمی وزن در صربستان »برابر با يك‌گرم و يك ثلث ۰ 


. [۷160 - 
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افیل در پرونده . 


کب رل مکردگفاش در کنارمیز بعسورت 


3 مشفول بود گوشت سرخ‌کرده را بادسش دوی سر ژیوکوی کفاش 


بدبهی استکه ژیوکو بلافاصله بدادسرا شکات‌کرد . . ۱ 

. اما کار بهمین جا خانمه نیافت .روز کشنبه‌که معمولا 
همه مردم به‌خیابان گردی میپردازند » معلمه‌ای از کنار برجینی که 
فیل پشت آن استاده بود میگذشت . درهمین مو قع فیل خرطومش 
را بشت برجین انداخت .و همه اطراف آت باشید ۰ انم معلمه 
ترسید 4 بابفرار ره ار وبطور کاملا زشتی زمین خورد ۰ در همین 
هم شاهد این منظره بود - گرچه این آقای بخشدار هنوز متاهل 
تشد 6۰۵ اما باتو حه به‌مو قعیتش مونظف است مراقب باشد که لها 
با زمین خوردن « غیراخلافی » معلمه‌ها ) اصول اخلاقی را زبربا 


اون ۴ 
تمچکوی بیچاره دائماً بسرمیکو فت وخانم سویکاکه بوظابف 

همسری خودآگاهی کامل داشت دراین کار به‌او كمك میکرد » عنی 

اوهم بسرشوهرش میکوفت .۰ . . 0 ‌ 


فیل راجه‌کند ؟ بفروشد #کسی حاضر نیست بخردش .۰ 


هدبه‌کند ؟ نیچکو حاضرشده‌بود آن‌رابه هرکس که‌شده تقدمم کند » 

کند ؟ آنوقت جواب پلیس را چه بدمد ۲ تب ام 
نیچکو درباره همه این مسائل اندیشید واشکال گوناگون 

رمائی ازشر فیل رامورد بررسی فرارداد . ی 


بکشدش ؟ اما بچه‌وسیله آباتفنگ نمیتوان کشت » باگلو له 


نمیتوان آن‌را از پا درآورد » بااینکازها فیل عصبانی‌تر و دیوانه تز 
خواهد شد ودرچنین وضعی بدا بحالکسیکه‌گر فتار خرطومش‌شود. 
<." . البته میتوان باتوسل به‌توپ فیل راکشت » اما بیجاره 
نیچکو!خرید فیل کم بود » حالا بایستی توپ هم بخرد 18 ۳ 


بخود مشغول کرده بود وبهمین علت درمدتی قلیل حداقل سه‌کیلو 
ام رگدموش و تفر ساً همانقدر هم 9 بخورد فبل داده بو دند ۰ ۱ اما 
ازقرارمعلوم این سموم کوچکترین تالیری دروضع مزاجیش نکرد و 
فیل اصلا بروش نمیا ورد که دارد زاج میبلعد . علاو ه برانن از 
۱ روزی که خوراکش رابه‌سم آ لو ده کردند 3 بحای برت‌کردن صایو نها 


0 به‌پشت برچین »آنها رامیخورد وآنقدر از مزه صابون خوشش آمده 


ى. وا 
ود ال و( 


ی و که رن هی ار هم 
۱ ۷ و رین 


۳۹۰ برانیسلاونوشیچ 


کاش لااقل يك بابای خیری بیدا ميشد و برای رفع این 


بدبختی کمکی به‌نیچکوی نگون‌بخت میکرد ! اما کسی .قادر نبود 
راه‌حلی برای این مشکل بیابد ۰ چیزی نمانده بود نیچکوی بیچاره 
دبوانه شود . 

ولی بالاخره روزی فرارسیدکه او خوش و خندان بخانه 
آمد . از قهوه‌خانه برمیگشت » در آنجا باو ناد داده بودند که با 
فیل حه‌کند . ۱ 


میلان(۱) خیاط (که شش سال تمام دربلگراد شاگرد خیاط . 


نود )» به‌تیچکو اظهارداشته ودکه سهل‌تر بن طر شه برای رهائی از 


جنگ فیل » اهداء آن بدیستان شهراست » زرا اولایچه‌های مدرسه ‏ 


باستی حانوران را تحت مطالعه قراردهند و ثانیاً برکسی بوشیده 
نیس ت که مارکو (۲)معلم مدرسه»تمام شاگردان‌دستان را به‌حمعآوری 
بروانه وکرم مشغول‌کرده‌است . میلان خیاط میکفت : «او که باچنین 
حرارت و اشتیاقی بروانه‌های ناقابل را حمع میکند » باحتمال 
قوی باکمال میل حاضر خواهدشد کلکسیون فیل هم درست کند .» 
میلان خیاط‌حتی طرش تقدیم هدیه‌رانیز به‌نیچکوآموخت. 
و نیجکوی ما فردای آن‌روز نامه‌ای بشرح زیر بآدرسآقای مار کو 
فرستاد ۰ 
« قای عز نز ! 
مطلعید » شغل‌من صابون‌بزی است » بعنی‌صابون میپزم ومیفروشم. 
علاوه براین‌با همسرم بانو سویکا ازدوا ج‌کرده واز روز عروسی تا 
کنون بطور جدائی‌ناپذیری بااو بسر میبرم ۰ گرچه ما صابون‌پزيم 
اما بهرحال معنی فرهنگ راکه بوسیلة آن بچه‌ها باعلوم وچیزهای 
دیگری‌که برای شهرمان و بطور کلی برای بشریت مفید است آشنا 
میشو ند » درلد ميکنيم وجون بمفهوم کلمة فرهنگ بی برده‌ام 
ند هی است که از از وم وحود بروانه‌ها » کرمها و حیوانات مختلف 
برای فراگرفتن علوم » وقونی کامل داریم ۰ بمنظور کمك بفرهنگ 


ملی میل دارم يك‌چنین حیوان مفید یعنی فیلی را به موْسَسة 


فرهنگی شتهرمان اهداء کنیم واین کاررا باطیب‌خاطر و از دوی 
یگانه تقاضای ما این اس تکه ذکرشودکه نیچکوی صابون‌پز وهمسرش 
سویکا بخاطر نحات وسلامت ارواح خود » فیلیرابمدرسهمحلیاهد|ء 
کرده‌اند . ۷ 
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۳ 1۷917160 
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فیل بفرستید تا همین امروز آنرا بمدرسه منتقل نمایند . 
ارادتمند شما 


نیچکو بو کسیچ (۲) 


7 صایون ق دوستدار فرهنگت». 
ولیکن عاقبت این‌کار » حتی میلان خیاط را نیز به‌تمجب 
واداشت ۲ 5 


بذ بر فتن فیل بعلت عدم احتیاج بآن معذور است ودر بابان نامه 4 
به‌نیچکو » بعنوان ( دوستدار فرهنگ » توصیه نموده بود ازنظر 
۱ میلان خباط را فوق‌العاده متعحب ساخت » زیرا او میدانست 
"( وحتی بقین داشت ) که در دانشگاه بلگراد حتی ریزترین حلز و نها 
و صدفهارا جمع میکردند تاچه‌برسد به‌فیل بای گندگی . 
بالاخره نیچکوی صابون‌پز کاملا دچار باس شد ۰ یکبار فکر 
جنون‌آمیزی بسرش زد ۰ درواقع اين فکر ازآن خانم سویکا بود ‏ 
بله » بسرش‌زد فیل‌را به‌خارج آزشهر ببرد ودرآنجاولش کند . بگذار 
حیوان یکو هها بر ود ودر همانحاها زندگ ی کند . تصمیم گر فته شد ۳ 
این تصمیم جزو اسرار مگوی نیچکو و خانم سوبکاگشت . 
شبی » پساز نیمه‌های شب نیچکو و خانم سویکا رختخواب 
خودرا تر لد گفتند ۰ 
راستش را بخواهید » آنشب اصلا توی رختخواب هم . 
نر فته بودند. » بلکه برای حفظ ظاهر جراغ اطاق را خاموش کردند 
تا همسابه‌ها گمان‌کنند آنها بخواب غمیقی فرور فته‌اند . 
شدند . ابتدا سویکا » برای حصول اطمینان از خلوت بودن کوچه » 
بااحتیاط بیرون را نگریست . سپس نیچکو با حزم زیاد وبدون 
ایجاد کوچکترین سروصدا » طناب فیل را بازکرد و بیاری حق 
باتفاق حیوان بدرون کوچه لزید ودرتاریکی شب نابدید گشت . 
میلرزید . فقط پسازگذشتن یك‌ساعت بود که نیچکو خوش و خر 
انکا رکه سنیگ بزرگی رااز روی فلمش برداشته باشند 4 بخانه‌بر گشت. 
وفتی با بدرون اطاق نهاد »سوکا برسید : : 


- خوب » چطورشد ؟ ولش‌کردی ؟ 


ا ع ص0؟ متز 


5 و 
۷ 9 
یواست 


۱ تم و نوا 
مگ 1 
#۷ ۱ 


۰ بوتیسلونوشیع ۱ 


1 دم 
فا 
رت ۰ 

درانحا جشمان زن از فرط سرور وسعادت براز اشك‌شد. 
او مواهای نیچکوترا به‌چنگ«گرفت » بنج خیش کشبده پگردشی 
زگ و .گفت . 
۱ حالاً برو برای من شتریخر ! 

(ما نیجکو مقاومتی نمیکرد و ضمن دونافت ضرنات طریف» 

بااحساس رضایت ازخود » لبخند می زد و صلیب برسینه‌اش رسم 
می‌کرد و از درگاه خداوند تقاضا میکرد فیل را نصیب هيچيك از 
بندگانش مگر دشمنان خونی نبجکو نکند (اودر دعای 1 
یکی از دشمنان خونی خود اسم برد و کت : ( مثلا لوکای ( 01 
صابون‌پز » . 

ای ها ور سا رات و 
نیچکي جتي در تواب ی مس حاج ی 
آنهارا آز قید نلاو ندیختی نحات 1 .است ۰ صبح روز 
نیجکو نندات ند اف ازهر کاری تصمیم گر فت در برابر شما ل 
لرعون (۲) مقلسی مدقم بر بت بل ۳5 
۹ ۳ ما ارو بر 
صسد ای ضربهة شد ندی به‌در حباط اورا بخود آورد دست وت 
نیجکو درکنار شانه راستش منجمد شد و کلمات دعا » از ۰ (۰۰ و 
روح‌القدس» به بعد » برزبانش خشك شد . : 
۱ ژاندارمی دق‌الباب میکرد امانه یت ژاندارم معمو لی كِ 
۱ مثل باسنیلهای دراز واخطاربه‌ای کوتله » با مثلا ژاندارمی بامشتهای 
بز رگد که بانگاهمهای دقیق و کنحکاو برور قه‌هو بت بنگرد» بلکهژ اندارمی 
ی ی 
فیل او تمام مزرع دیکای۳) اهر ال 
کاه پروی (؟) حلاج‌را درهمر بخته » دوگوسفند بوتسا(ه ۵) صاحب‌باغ 
۱ - 1006۵ 
۲ - وصبا11۳1]0 ما5٩‏ 
۳ - 11۲۵[ 
- 6۲0 
۵ - ۹۲091 


۳ 


90 ور قوب ۱ ۲ رد ۳ 
۳ وی ۷ 4 و ان کب ۱ ۳ ۰ 
۳ ی شا و / ۴ ۳ 5 رن ۰ 
و( 35 فیل دن:برونده 
4 ۳ ۷ 


نک 


را له کرده بام کاهی خانه‌ای را که در باغ انگور (بروی 
صاحب بانسیون قرارداشت خورده و گاومیش‌های زارعی را چنان . 
بو حشت انداخته است که آنها بدرون گودالی برت شده وگاریزاردع 


را خرد کرده‌اند 


ار اه » خدابا » خداوندا ! خودت بذاد نیچکوی گناهکار و 
همسر نگون‌بختش سویکا برس ! چشمان این زوج از خون پرشده 


بود - آنها فیل » خودشان و حتی روز تولاشان زا بباد فرین 
کوفتنا / 


نیجکوی بیچاره باناس وحرمان میپرسید ۰ . 

- اصلا نمی‌فهمم خدا چرا فیل خلق‌کرده 8! شاید بخاطر 
قه‌ای‌که به‌باغ وحش دارد خلق‌کرده باشد » امامن‌که باغ وحش 

ندارم > من صابون‌پزم ! خدابا » من کنهکار را ببخش > اما بکو چرا 


فبل خلق کرده‌ای ؟ 


3 در دا خودش میدانست که در دنبا احمتهائی مثل تو وجود 
دارند وهمین علت فیل خلق‌کرده است . ۱ 
سس تا کمن و(قعا احمقم » بگذار مرا بکشد » نه اینکه 


0 شکنجه|م دهد . خدا دارد مسخره‌ام میکند و من دارم معتقد میشوم 


ابر 5 


۱ دنناربرای خردشدن گاری ونقص عضو مطالبة خسارت کرده بود. 


که چنانچه بتوانيم از شر این فیل لمنتی خلاص شویم » او يك شتر 
با نهنگ با گراز با چیزی نظیر اینها برای ما خواهد فرستاد . خداا» 
آخر جرا : مگر نه ان است. کة من هر روز یکشنبه مرتباً به, کلیس 


۱ میروم » عیدافتخار(۱) را شرافتمندانه برگزار میکنم » هر ماه در 


خانه‌ام آب مقدس وحود دارد » تا بسینه‌ام صلیب رسم نکنم و دعایم 
رانخوانم هرگز نه میخوايم و نه بر میخیزم ۰ ۱ 
در اینجا چشمان نیچکو » چون چشمان کودکی خردسال 
اما مقارن ظهر » آنها اخبار ناگوارتری شنیدند ..روی میز 
بخشدار هفت فقره شکات علیه نیچکوی صابون پز بشرح زیر 
داش کیکهه اه و 1 
2 ۱ - عرض حال آقای برو » صاحب بانسیون » که مبلغ 
شصت دنار بعنوان خسارت کاههای بشت بام » مطالبه کرده بود 


۴ 


۲۰ - عرض حال «ن۰» زارع که بنا بمفاد آن وی مبلع تکصد 


‌ 


۰ ۳ -عرض حال پروی حلاج بمبلغ شصت دینار » بابت از 
بین رفتن چهار خرمن کاه . . 2( 


ی ریا قدس حمات خانه و خانواده* ‏ 


« ل 1 ۷ 2 
اد وک ی بت یت 


ی 


6- عرض حال دیکای نقاش بمبلغ دویست دینار » بایت ‏ 


لکدمال شدن مزرعه ۰ 


ه - عرض حال آقای یوتسا » صاحب باغ انگور » بمبلغ 


دوازده دار بات بهای دو گو سفند ها ۶ 

۰ ۰ عرض حال ژیوکوی کفاش » همسایه نیچکوی صابون 
پز که طی آن بابت خرد شدن يك عدد آئینه » باره شدن يك کت ؛ 
سجن ععتاری طرویت #جق ویزیت طبیب بایت معالجه بب بر 
حراحت مادر زنش ادعای خسارت کرده بود . 


۷ - عرض حال خانم لپوساوا(۱) » معلمةٌ شهر که طی آن. 


به اطلاع مقامات دولتی میرسانید که دانش آموزان در راه مر سه 
از عبور از برابر خانة نیچکوی صابون بز وحشت دارند و خود او 
نیز «یکبار دچار چنین وحشتی شده» و حتی بخاطر این فیل معلوم- 
الحال (دچار وضع نامطلوبی» گردنده است . 

بددین ترتیب کار بجائی که از آنجا آغازشده بود برمیگشت» 
یعنی آقای پایا که فیل را فروخته بود » اينك ماموریت بافت به این 
بر ونده رسیدگی اکن 

جای هیچکونه درنگ نبود ۰ نیچکو » بمنظور اجتناب از 
بدبختیهای جدید » پس از مشورت با زنش نرد وکیل رفت . 

وکیل » قبل‌ازهرکاری مبلغ‌بیست‌دینار از نیچکوحق‌الو کاله 

مطالبه نمود و پس از دریافت اسکناسها » آنها را بدقت تاکرد » در 
جیب جلیتقه اش گذاشت و بعد به بحر تفکر فرو رفت . ۱ 

مدت زیادی فکر کرد وبالاخره اعلام کرد که بهر صورت 
راه حلی وجود دارد » و به نیچکو توصیه‌کرد که اموالش را هر جه 


یف 


زود تر به همسرش منتقل کند ۰ مسلما نیچکوئی که از مدتها بل 


تمام اختیارات خود را به سویکا تفویض کرده بود » بدون کمترین ‏ 


تردیدی تن بايي تشریفات داد : 
پس آقای وکیل دعاوی گفت که بمحض خروج فیل از 
حیات » خانم سویکا باستی فورا در حیاط را ببندد و موقتا به 
شهر دیگری سفر کند . 
راهنمائی مدبرانه‌ای بود و نیچکو دو دستی بان چسیید . 
بعد از ظهر » مقارن ساعت سه » هفت فقره اخطاریة کوتاه 
بدست صابون پز رسید . روی هر يك از این اخطاربه‌ها » سه خط 
فرمز(۲) بعنی مجموعاً بیست و تك. خط فرمز کشیده شده بود . 


۱ - 18005972 ۱ 
۲ - سه‌خط قرمز روی نامه‌های رسمی » نشانة فوریت داشتن آنها بود . 


خن #2 


4 سا نت 


فیل در پرونده .. ۳۱ 


3 نیجکو جندین بار این خطوط را شمرد و کشف کرد که در 
3 ۳ بیست خط ونیم شنت ه شده‌است » وه بیست ويك خط » 
9 زیرا طول یکی از آنها خیلی کوتاهتر از بقیة خطوط بود . بهر حال 
ان مسئله تفییری در اصل مطلب نو حجود نمباآ ورد 6 جون ساعت 
هشت صبح فردای آنروز » نیچکوی صابون پز موظف بود به حضور 
بخشدار برد . 

اما بنا برتوصية وکیل دعاوی ؛ بمنظور ابجاد بیچیدگی 
هرچه بیشتر » نیچکو بهمراهی فیل عازم بخشداری شد ۰ درهمین 
حال تمام اموال صابون پز به همسرش منتقل شده بود . سویکا نیز 
بمحض خروج فیل و شوهرش» درخانه را قفل کرد وعازم سفرشد. 


اول مرکب بود از هفت نفر شاکی و گروه دوم نیچکوی‌صابون بز 
و فیلش ۰ ۱ 
بدهی است که مردم دسته‌دسته بطرف بخشداری سرازبر 
شده بودند . ۱ 
بازجوئی مقدماتی عبارت بود از مکالمة طویل بین آقای 
بابای منشی و نیچکوی صابون پز . آين گفتگو که با مرکبی سیاه 
بر کاغذ سفید نوشته‌شده‌است» تاکنون نیز درآرشیوهای‌بخشداری 
شهر (2» محفوظ است و جون اطلاع از آن ممکن است برای 
سیاحان » جانور شناسان و صابون پزها جالب باشد » ما تصمیم 
گرفتیم آنراعیناً نقل کنیم . ۱ 


روی میز در برابر آقای نانا چهار فنجان خالی قرار دارد 


محتوی‌آنها قهو هبوده‌است . برروی تخته‌ای‌درکنار هر فنحان مبلع 
يك گروش بودکه آنهارا مراجعینآقای‌پایای منشی‌مانند پولی‌که در 
برابر شمایل نهاده باشند 4 بحاگذاشته بودند ۰ نیجکو در کنار دراطاق 
ایستاده است . از او بوی نفرت انگیز بیه بخته بمشام میرسد . 
تدریجاً خوداوهم بافیل شباهتی بهم زده‌است . 
آقای بابای منشی بس از انکه ناخنهای جهار انگشت خود 
را ۳ فیجی و کاغذبری میجینلد »سکازقی آتش مبز ند 6 دود 
غلبظ آن را از دهمانش خارج میکند و محو شدن دود ۳ در زس 
سقف با نگاهش تعقیب میکند . سپس نگاه جدی خود را به‌نیچکوی 
صابون بز میدوزد و بالحن رسمی واداری. آغاز سخن میکند : 
۱ پس اینطور ۰۰۰ خوب ۰۰۰ نیچکوی صابون پز * 
نبحکوی‌صاون‌پز: (باصدای زبر ی که فقط درمواقع‌مواجهه بامقامات 
و دولتی ازآن‌استفاده‌میکنند). چه‌فرمایشی دارید؟ 
و ی 2 ئ ۹ آقای پایا 2 نیجکو بو کسیچ‌تونی ۳1 ۱ 


گع 
99 


آقای بانای منشی دو گروه در برابر خود داشت ؛ گروه 


ورف 5 


برانیسلاو نوشیج 


] ۳0۳0 ۳ 


نیچکو : - کاملااصحیح‌است؛ من‌صابون‌بز شهر نیز هستم. 
آقای بایا : س علاو ه بر صانون بزی» به‌چه‌کار دیگر مشغفو لی؟ 
نیچکو: - شمع نیز میسازم » آقای باباء " 
۱ دیگری نیز داری ؟ 
تیچکو : - خدا نکند » آقای بابا » همه اهالی شهر میدانند 
که‌من آدم باشر فی هستم ۰ چطورممکن است 
که‌کارهای فرعی دیگری داشته باشم ؟ 
آقای پایا : - اما علیرغم اظهاراتت » اطلاعاتی که از حربان 
تحفیقات مقامات دولتی بدست آمده » (آقای بابا ‏ 
آتغدر آن عبات بالا خوشض امد که در طالیعه 
صداش را تا حد نجوا بائین تا هرک آن‌را تکرار 
کرد ) » ... میفهمی » علیرغم اظهاراتت » اطلاعاتی 
که‌از حربان تحقیقات مقامات دولتی‌بدست آمده» 
۱ حاکن است هماقا نکه دار 2۳ 

نیچکو : - (با مجله و در حالیکه صدایش تقریباً میگیرد) . 
اما ببخشید » خود مقامات دولتی فیل را بمن 
فروخته اند . الحمدالله خودتان که میدانید آقای 

پایا ) خود شما فیل را بمن فروخته‌اید . 
آقای پایا : - (قیافه‌عصبانی‌بخودمیگیرد). ازتونمیپرسم فیل 
راچه کسی بتو فروخته است » میگويم چرا فیل 
است که نکهداری آن در شهری متمدن و درانظار 
معامات دولتی جایز نیست . خوب » آدم بدیخت 
تو فیل را میخواهی چه کنی؟ توپیشه‌ور ساده‌ای 
هستی » تو که داروساز با کنسول نیستی که در 
خانه‌ات فیل يا آزاین قبیل چیزها نگهداری. خوب 
بود از روی مردم خجالت میکشیدی ! تعحب 
میکنم جطور تاحالا بسرت نزده‌است که با فیلت در 
شهر نگردی .۰ ۲ قارا ببینید » کار و کاسبی‌اش 
را ول کرده» میخواهد فیل نکهدارد! عحیب است 
که تا کنون دابره زنگی هم نخریده‌ای تا بافیلت در 

کوچه ها نمايش بدهی ! خجالت بکش ! 

نیچکو : - آقای پابا ؛ خواهش میکنم بیائید مثل آدم با هم 
حرف بزنیم . ۱ 
آقای پایا : س (درحالیکه‌صداش‌را بلندمیکند) . مانميتوانيم . 


یهن 
۰ ۳۵ ۳ص 


فیل درپرونده ۱ 


سسسست رم 


با تو مثل آدم حرف بزنيم » میفهمی ؟ تو باید 
به‌سوّالاتم ۱ 
وس اننکه از آين شاخ به آن شاخ بپری ! منظورت از 
اه نکهداری فیل چیست ؟ 
نیجکو : - (باصدای خفه) هیچی » آقای پایا » هیچ منظور 
ود جد فی داوم 
آقای بابا ۰ - خوب » فر ‌کنیم تو هیچ‌منظوری نداری....اما 
آبا میدانی که فیل بك حیوان است ؟ 
نیچکو : -بله » آقای بابا ) میدانم . 
آقأی پایا س خوب » میدانی اصلا حیوانات را برای چه در 
خانه نکه مبدارند ؟ 
نیچکو : - بله » برای ابنکه » آقای پابا » شبها پارس کنند. 
آقای بایان خطون ؟ جی ها بارس کنشد ؟: 
رز 
آقای بایا : - (کلمه ز شتی نثار نیجکو میکند و سپس با لحن 
ملایمتری ادامه مبد هد ) . مگر دیوانه شنده‌ای؟ با 


وتان تا حتاسال: نت کم کمن ذاوم بو بزتیان 


ساده » تزبان نك صابون بز حرف میزنم . علیه تو 
هفت فقره شکات وحود دارد » میفهمی ؟ فیل تو 
خدا میداند چه‌ها که نکرده است ۰ تو پول کافی 
برای حران خسارت ی 1 

خواهیتتف #هیه و جون:! ۱ 

و ند و وج 

نیجکو : - فیل را چطو ؟ 

آقای پایا : آنرا پیش زنت میفرست تااو که از داشتن فیل 
اسنقدر خوشش مباند » نگهدارش راهم نعهد ه 


کی 

ی . زلم بمسافرت رفته و 

دو تفن لو له ات ۰ از طر فی خانه هم مال 
آقای بایا مس هوم ۰ 


ویس از این «موم» » 7قای بابای منشی بطور بسیارجدی 
۳۲ خودرا گر فتار نافت 4 زبرا در تا مسأله‌ای حدند وس بفر نج 
ِ اق هی فتا برد ۳ صابون پل با بشود 


۳۲ 


فه ی ای 5 ِ» 
ی ی ۳ 
۵ * 


#1 


بازداشت کرد » (آقای بابا در اینکار تأمل نکرده بود ) اما فیل » ۰ 
فیلی را که همچنان به یکی از تیرهای حیاط اداره بسته شده بود 
بچه کند. ؟. ابا ترا هی تو قیف‌کناد ۶ اما آنن قتر انم ات ۱۶ 
بقدر کافی ژاندارم در اختیار خود ندارد و انیا برای توقیف فیل 


"هیچ محوز فانونی وحود ندارد . 


بدین ترتیب فیل و تمام بدبختیهای مربوط بآن اکنون سر 
آقای بابا هوار شده بود . با فیل چه کند ؟ جگونه میتواند با حفظ 
مو فعیت يك کارمند با استعداد لیس » خود را از این موقعیت 
ناراحت کننده نحات بخشد ؟ 9 

آن شب نیچکوی صابون بز با اننکه بازداشت بود خواب 
راحتی کرد » اما پابای منشی نتوانست لحظه‌ای بخوابد . بحرات 
میتوان ادعا کرد که او تا صبح چشمانش را روهم نگذاشت وبالاخره 
هم صبح روز بعد به‌این نتیجه رسیدکه ماحرای فیل بضررش تمام 
ها نت )و ژیرا حیوان عظیم الحثه بیحر شش مانده نود وبیش 
بینی میکرد که رهائی از چنگ آن کار س دشواری خواهد بود . 
در گذشته وزراء و فرماندارها وبخشدارها نیزسرش هوارميشدند» 
اما او هميشه موفق ميشد به شکلی از شرشان خلاص شود . ولی - 
خدابا ! - او تاکنون هرگز با فیل طرف نشده بود . ۱ 

خوب » با همه ابنحر فها » بالاخره با فیل چه کند ؟ چطور 
است آنرا بعنوان پیوست پرونده نیجکوی صابون بز ضميمة برونده 
در اینجا نیز آقای پاباً در برابر بك‌سلسلهمسائل‌بفرنج قرار میگیرد: 
آبا ممکن است فیل را (بیوست» نامید ؟ از طری دبکر جگونه‌میتوان 
بوشه‌ای بافت که بتوان فیل را درکنار اوراق برونده درون آن قرار 


میکوبند هفت بار ذرع کن و یکبار پاره کن » ولی آقای‌بایا 
بیش از هفت بار ذرع کرده بود و بالاخره مصمم شد پروندهُ نیچکو 
را با ضمیمه‌اش به اداره فرمانداری بفرستد . فکر بکری بود و بابای 
محرر بلافاصله دست بکار احرای آن شد . 1 


او باز بر کی ز ناد صورت‌مجلسی تنظیم ودو ففره «یبوست» 
ضمیمه آن نمود ؛ بیوست اول تحت‌شماره! هفت فقره شکات علیه 
نیچکوی صابون بز و پیوست دوم تحت شماره ۲ يك راس فیل بود . 
آقای بابا ضمن اشاره بدلایل احالة برونده بفرمانداری » با حیله 
و موذیگری متذکر شد که ادار ه فرمانداری دارای ببطار است و او 
نظر به ببطار را در مورد پرونده مورد بحت. فوق‌العاده‌ضروری ومهم ۱ 
میداند . آقای پایا با اقدام موذیانه خود نه فقط ابن‌بار گران را از 


۳ 


ی 


" دوش خود به گرد؛ اداره فرمانداری مینهاد » بلکه جدا معتقد بود که 
1 توانسته است راه حل عاقلانة «مسالة فیل» را بیاند . ۱ 

آقای «بابا» چنین میاندیشید .۰ 

۱ «اداره فرمانداری کارمندان زبادی دارد و تا برونده دست 
بدست بگردد » بعنی از دفتر به ضباط » از ضباط برای شور » از 
شور برای امضاء و باز از امضاء بدفتر و همینطور الی غيرالنهابه 
گردش کند » بامید خدا بیوست شماره ۲ سقط خواهد شد) . 

3 واکنون همه آنن برونده » در بست» به ریستای(۱) ژاندارم 
" . محول شده بود ۰ بس از حل این مشکل » آقای پایا نیز موفق شد 
مانند نیچکوی صابون بز خواب راحت و شیرینی بکند ۰ 

ِ ریستای ژاندارم معقولا پرونده و ضمایم آنرا زیر بغلش 
حمل میکرد. اما این دفعه جنانچه میکوشید با فیل نیز همین معامله 
8 ند > شمه خود آو راادر شل میگرفت وحمل میکرد: تانراین 
لازم بود برای حل مسالة بفرنجی که بوی محول شده بود » بطور 
حدی چاره‌ای بیندیشد . همان جمعیتی که در مراسم حراجح شرکت 
کرده وسیس نیچکوی نگون بخت‌رآ تایشت در زندان مشایعت 
کرده بود » اکنون بدنبال رستای ژاندارم که برونده‌ای زیر بقل و 
سرطنابی بدست داشت » براه افتاده بود ۰ واضح است که از هر 
سو باران توصیه و راهنمائیهای گوناگون به سر رستای ژاندارم 
میبارند » ولی عقیده اکثر آنها بران بود که لازم است وی بحای 
بیاده روی 4 سوار بیوست برونده شود . اما رستا که ژاندارم 8 
هوش و کهنه‌کاری نود » متوحه شد که در اننصورت بجای اننکه 
او حامل بیوست باشد » بیوست حامل وی خواهد ود . علاوه برانن 
39 هر حال مساألة اننکه بالاخره برونده بچه شکلی باداره 
 "‏ فرمانداری ارسال شد مهم نیست » آنچه که حاّز اهمیت است » 
این استکه برونده واقعاً ارسال‌شد » قلب بابای منشی آرام گر فت» 
نیچکوی صابون پز توانست نفس راحتی بکشد و خانم سویکا نیز 
راحت شد » زرا نیجکو وقتی هنوز توقیف بود تلگرام زیر را برای 
وی فرستاده بود : «نحات بافتیم » فوری حرکت کن !» 


1 


3 اینکه تیچکوی صابون ۱ دست فیل عاجز شده » بابای 
. منشی نیز به‌همان بدبختی دچار شده بود و اکنون نوبت باداره 
فرمانداری رسیده است » همه ابنها نصف بدبختی است . و ابنك 
ما بوحشتناکترین مرحلة داستان رسیده‌ام » زیرا من » نوسنده‌این 


3 ۲ ی ۳ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ »5 مات 1 بت یز 3 ۳ 4 : ی ۲ 0 0" 
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1 ب وا ۳ ۲ 


یبن مومس سس هنج. احص مت سس 


داستعان)».درماندهام که فیل,را جکار کت و اس ماخرا زا ۱ ۲ 


برسانم .-بدمی اشت اکه‌بستتواننتتم, فیل را از اداره‌ای بهرادارهد گر 


هرطوری شده سراین برونده را بهم آورد 0 

خوب ‏ فیل‌را چکارکنم ؟ نوسنده درنامو فقیت‌آمیزترین 
مو قعبت ممکن قرار گر فته‌است » زرا بنظر اوهم نیجکو » هم آقای 
پابا و هم اداره فرمانداری نحات نافته‌اند و ابئك برونده مورد بحث 


بر دوش وسهده فرار گر فته‌است ورن نمیتو انم فیل را بکشم تا 


مسمومش کنم این طرق را » همزنجیر بدبختیام » بعنی نیچکوی 


صابون پز آزموده است من نمیتوانم آنرا بيك موسسه فرهنگی 


اهداء کنم ؛ نیچکوی صابون پز باین خیله‌هم متوسل شده بود . 
. جطوراست ‏ فیل‌رانخوانندگان‌داستان تحویل دهم؛ بگذارم 
خوانندگان عزیز هرکاری میخواهند با فیل بکنند » اما ... 


زمانیکه با این افکار » رنج میکشیدم و شبهای متوالی خواب 
بچشمانم راه نمییافت » واقعه غیر قابل تصوری رخ داد ۰ و ان 
«واقعه» آرامش از دست رفته‌ام را بمن بازگردانید . میدانید جه 
اتفاقیافتاد؟ تماماوراق‌برونده باضمام آن درآرشیوهای فرمانداری 

آه » آزشیو‌های خحسته‌ما! . 

این آرشیوها جه برونده‌های بزر گد و کوچکی را که در 
طی مدت موجودیت خود نبلعیده‌اند ! بنابراین بهیچوجه جای تعحب 
نیست که فیل » بعنی معمولیترین ضمیمه ها نیز با اوراق برونده در 
آرشیوها مفقود شده باشد . 5 


خصم یاس 


۱ ۳ با 3 


ِ # / 3 9 
۱ 9 


۹ ی 
2 ی ۳ 


۷ 

9 بر 9 ۶ هن # 

و ی هر ۳ 
7 


۳ 


داستانی اززندگی سردبیر يك روزنامه محلی 


تق 1 دهات ه ۱ 9 
هدف خیر خواهانه«نفوذ 
و های مزدم» و بیدار کردن خلق در میان ما اشخاص تحصیل 


9 کرده بوحود 2 . در آنمو قع من نیز در شهر کوجك 


اه زیر جر خر و قاری < 


او ۱ 


وتو 


۱ ۰ :۳ 
ی برچ 


«چ» اقدام به تأسیس بك زوزنامه کردم که بعئوان اولین و در عین 
حال آخرین حرنده انن شهر » کسب افتخار و شهرت کرد ۰.خاطره 
۱ 1 

کاس ی جه‌روزنامه‌ای بود! این حر ند ه به‌ستو نهائی 
چند تقسیم شده ود و دارای سرستون و عناوین درشنتی یرای 
مقالات بود . اخار ادیی » اخار هیحان‌انگیز » اخار رود وتمام آنچه ‏ 
2 يك جر نده حدی وودین ای ۹ بجاپ میرسید ی 


۳۳ 


اد دزم آن تقسیم کار بشرح زیر بعمل آمده بود آن ر 
مینوشتم من من تنظیم میکردم» تردن صفحه اد و 
۱ کر تآمن بود» ستون(۱قتصادی وبازر گانی» بقلم 0 
. میشد وبالاخره من متصدی «آگهی»روزنامه بودم.: خلاصه کلام مین 
عمده ترین کارمند خودم بودم ۰ ۱ 
باعبارات : : (بی‌هیچ را 7 ای مد 4 
واقعاً درك کنیم » که همه را به زبان لاتین می‌آوردم ! 

۹4 و رت هن هرب اي سسه سای یووم 
وضار شهر » جراغ فانوسهای شهر داری و انز دنگر میدادم. 
معمو لا مقالات را باعساراتی از قیل : «گردوی سر سخت را نمیتوان . 
بادندان شکست!» با «بااسب تازی هم نمیتوان از ما سبقت گر فت!۹ 
با «ماچون بیدلرزان نیستیم!» وغیره تمام میکردم ۱ 

۱ اک ی 
دوسه نفر از شخصیتهای سیاسی » نام دوسه نفقطة بیلاقی که محل 
تحمع شخصیتهای سیاسی و دولتی است » با دوسه لغت خارحیرا. 
بشت سر هم ردیف میکردمو بدین ترتیب اوضاع‌حهان مورد بررسی 
و - از فرهنگ. لغات بین‌المللی بیش از .همه کلمات - 
بیسمارك(۱)» گنرس(۲)» گلادستون(۳)» باد-ایشل())بادن_بادن(ه)و 
بالاخره 0 6 «مصالحه») 0 را مورداستفاده 
یر 
9 در ستون «اخبار روز» معمولا وقایعی را که جنبه محلی 
8 داصت ذکر میکردم » آزاین قنیل : ۱ 

«امروز چهار حهانگرد به شهر ما 9 شدند ۰ ورود 
حهانگردان نشائه رشد و توسعه شهرماست» با «روشنای شهر 
روبها فزاش مبرود. دیروز آنحمن‌شهر تصو بب کرد که يك فائو س‌دنگر 
در کوچه ... به هه آنحمن شهر نصب گردد . فانوس مذکور نهمین . 
فانوسی است که طی بیست وچهارسال آخیر نصب میشود وچنانچه 
هیاأت رئیسه انحمن » باهمین‌شور وعلاقه کار خود ادامه دهد » 


ب 


, ۱ 387087 صدراعظم معروف آلمان (۱۸۹۸ - ۱۸۱۵) 
3 و ۱ - ۱۸۲۲) نوستنبه وو‌که در سال‌های ۸ ۱۸۷۸ روزنامة 
2 «بی‌اودای روسیه» "را منتشر میکرد. 

۲ - 209 ۱۸۹۸ 2 ۱۸۰۹) نخست‌وزیر مشهوو بربتانیا 

: 130-1 از نقاط ییلاقی آلمان 

۳ یط ییلاقی آلمان وا در جنوب و تین ۱ 


ود شهرما و تقاط ی 0 
اخسار سیاسی را از روزنامه مای کهنه که مقداری رانا 


۳ را حمع آوری نموده بودم » کپیه میکردم » مثلا ‏ «بیسمارك به .. 


عز دمت نمود»» با «سبردار کنیر دریاد-اشل سر میبرد» 
ی و ی ی 
میتوان هرسال تحدید جاپ کرد . ۱ 
برای صفحهٌ ادبی روزنامه کتابی خریده بودم که مضمون آن 

بت داستان عشقی وسرگرم ار لو ده ۰ تاآنحائیکه بیاد دارم اه و 
مربوط‌بدونفر بود که عاشق یکدیگر شدند » ولی والدین آنها که 
خصوومت دبرنه‌ای باهم داشتند باعشق اندو مخالفت میور بدند ‏ 


وجون اشان نمیتو انستند ازدواج کنند 6 تکی از آنها دربایان کتاب 


بش دی می‌کنزد ۰ این داشتان مفصل شحو شاسته‌ای صفحه الا 


تا 7 سین میکرد: 


برای بخش (کمی هو ش) از ابحاظ منبع تااندازه‌ای رگ 
ای ال ری را باتنظیم «حکم مدب رآنه» که 
از کتاب مقدس » بعضی کتب مذهبی و کتابهای خوب دیگر رونوشت 
میکردم» آزیس این بخش نیز برمیآمدم . 

اما راحع به ستوت («۱قتصادی و بازرگانی» » درحال حاضر 
حودم هم ۳ آنروزها جگونه ارم مشک وال و ۰ این 
ستون بزرگترین عذابها را برای من بوجود میآورد ۰ درطوقع تنظیم ‏ . 
همین ستون بود که من بیش از هروقت دیگر چوب قلمم را بدندان. 


میگر فتم . گاه مینوشتم : «بعلت کمی تقاضا » نرخ اجناس در بازار 


بودایست تنزل مبکند» ودفعه بعد مینوشتم ۰ «ترخ اجناس دربازار 


بودایست بعلت کمی تفاصا تئزل‌سکند». اما زوزسومچه بنونسیم ؟ 
و اما آگهی ۳ هیبا وی ۵ لستتان خوب دود و 
چایش میکردم » ولی مواقعیکه آگهی نمیرسید » خودم ابید 


. که «کوزه های قدیمی»» «بانصد لیتر شراب سیاه»» «مقداری‌جوب 


بلوط کاج»» « بکهز ار عدد سفال» وباز «کوزه های قدیمی لعابدار» 
به فر وش می‌رسد ... خدا میداند چه چیزهائی که اعلان نمیکردم . 
بداین ترتیب همانطور که ملاحظه میفرمائید خودم به‌تنهالی . 
«بوشالد» روزنامه‌ام را از فرق سر تاانگشت با تهیه میکردم . ۱ 
دفتر روزنامه در خیابان اصلی شهر فرار داشت.درست 
است که سقف اطاف کمی کوتاه بود » ولی منهم که آدم بلند پروازی . 
سودم ۰ درگوشه اطاق » درکنار سحره حعهة بزرگی بود که روی‌آن 
ب ری سم لشری محصوص تشر ۱۱ 
که سرمقاله ها وآگهی‌ها وحکم مدیرانه را باآن مینوشتم فا 


۱ روی جعبه » هميشه اوراق طویل برای نوشتن ترا ۱ 
که از يك ماه قبل عنوان آنها تعبین شده بود » قرار داشت . چند. 
شماره روزنامة خارحی آزدیو ار آویزان لو د تاجنانجته کسی احیاناً 2 
یابدفتر روزنامه‌یگذارد » آنهارا ببیند . شلوار پلو خوری مخصو ص‌روز . 
های تعطیلاتم نیز درکنار روزنامه ها آویزان بود . 
چنین بود منظره ۱ ۱ 
بود مدب و باتریت که بطت هفت ره ی بر ۱ 
شهره شهر شده نود . آوء دراین کتك کاری‌ها» تمبور(۲) خود راجنان ۱ 
۳ هرد استفاده قرار داده بود که درحریان محاکمه » دونفر از کارت . 
1 اسان فضائی » ساز او را «الت فتاله» تشخیص دادند . من كت 
و زد و امه بطور رایگان ناو میدادم » زیرا وی مواقعی که بکی 
9 از مشترکین با وجود تأدبه حق‌الاشتراله » روزنامه بداستش نمیر سید 
9 وبرای کتك کاری بسرآغم میامد » بدادم میرسید . 0 
و 3 ۱ موز ع روزنامه‌ام مرد جندان مفیدی نود و لی هر حال آدم ‌ 
ِِِ محترمی نود بل ان مت ود میا مد ۱ 
ی ی و وی . گاهی هم اتفاق 
تک میافتاد که بمحض انتشار روزنامه » عصبانیتش ش. گل میکرد و س‌از . 
تون بخو ۵ ندراون رل ی 
بر 
و خبایی ۳ خواهش میکنم بر خیزید و روزنامه ها ره 
4 1 
ولی او با خشم قق ای یه میتی مت ۱ ۸ 

میخواست بگوید : «هرچه پول بدا اک میخرزی اه سس 
پهلوی دیگر غلت میزد وباز بخواب میرفت . البته درجنین مواردی ‏ 
۳ روزنامه مارا ز بر یالتوم مخفی میکردم تا تیار توزبع نمایم 
ی ری بان ات و 
ی تکار در کی‌آزر وز های‌بازار هفتگی به‌سلفی‌بول احتیاج بیدا 
# ۳ بولی درساط نداشتم مات پیت انح دور ٍِ 
۱ سای شار ۶ دستشی‌دا زیر گلویم ی ری ۱ 1 


۱ ۳ نمیکردم 


0 برانیسلاونوشیج 


شتا هم و 0 تِِ- اد . مارا 


در فهی هخانه ۱ ۳ 
سیار عافلی, سبد‌انشتند مذاکرات مهمی میکردم» ولی ناآنهاتیکه 
فا بامن برابر میشمردند » معمولا صحبتی 


کوچه هائیکه مشترکینم سکونت داشتند میگذشتم . جندین روز 
از صبح تافر وب درمحل احتماعات مردم ۳ یشور نکی 9 


۱ درمبدان بازار میاستتادم واز گوشة کلاه خود تونح مردم می‌ر فتم تا 
دید ؟ 


نیتم جه اثری درآنها گذاشتهام * 1یا از دبدن من تعحب 
(نا کسی مرا ناانگست ننشان میدهل ۲ 

من درسیباست دخالت نمیکردم » اما نکبار دجار واقعه بس 
ارو شم . لازم بود سرمقالةٌ روزنامه را بنوسم و من عنوان 
لاثین : ((هرکس بهترین مفسر گفتار خویش است» را انتخاب کردم. 


۰ شتیطان مبداند چطزر شد نه فکر کردم لت جن ۶ 


سطلبی #نمیتوان مفعال4 تسه 6 کت ربا رم رئیس 
انحمن شهر ۰ ابتدا کوشیدم این فکر خطرناك را از مفزم برانم و 
همین علت شروع بنوشتن مقاله‌ای دربارة آزوم ابجاد يك بازآرد/کر 
کردم ودرآن متدذ کر دم که شهر مانیز ی مانند بانتخت 
و دو بازار داشته باشد » اما افسوس یک اس 

.. هرکس بهترین مفسر 6۰۰ عنوان مناسبی برای ایجاد بازارباشد؟ 


( ی امه مات ها ۱۳ 


اما نمیدانم بچه علت بنظرم میرسید که درمقاله‌ای بااین عنوان » فقط 
ساد ناسر( بر‌هت و پس . فرق این افکار بودم کقه 


بمغعز م خطور کرد که مقاله‌را باستی باحمله و 
5 بایان برسانم . 
ند ین پیت 4 تصلاف 2 زر کت 13 بخاطر تك یروی 


۳ 


واضح اس که این واقعه غلفله‌ای درشهر براه انداخت. 


۱ ۱ 5 و ی رف 2 9 ۱ 


2 


رفتار 
۳ بیکدنگر نشان میدادند . 


9 


شجاعانه‌ام ۳ و ۰ بهرسو میر فتم 2 باانگد 


1 روز ات4 ساعت تمام درمیدان بازار انستادم و سیس 


آزکوچه هائی هم که مر خر درا نها تا وان کردم ند ثبر ۶ 
بچند تهوه‌خانه زدم » مقازن فروب نیز بهکلیسا رفتم ۰ بمحض‌اننکه 


3 میدیدم دوسه‌نفر جمع شده‌اند » فوراً راهم ۳ و از 


کنارشان رد میشدم » همه باتعحب آمیخته به‌تحسین نگا هم میکردند. 
0 بو د ند (خصو صاً ی انحمن ‏ 
ی وت 1۳1 ونادی دهتهی یرای خودتراشیده‌ام.. 
واقعاً هم پس آزاین مقاله » آمور من به‌روانی گذشته پیش 
0 
دوسه روز بس از این واقعه » ۱ واسط روز دردفتر روزنامه 
نئسته بودم و داشتم باآه وناله ستون «اقتصادی وبازرگانی» را 
انشاء میکردم. تاکو موزع روزنامه‌ام صبح زود بیدار شده و سس از 
مور پلوخوری من بیرون رفته بود. تعی یت ۰ داشتم 
ره ای یه وا 


چهره‌اش گر فته وعبوس بود وچیزی هم زیر کتش داشت که من . 
یم ۱ ۱ 
۷ بمحض آنکه بابدرون اتاف نهاد؛ جوب وباتون و جیز های 
مشابه درنظرم مجسم شد . فورا بفکرم رسید که او بابد یکی از 


ی و شایبد هم رئیس انحمن شهر او را 


" فرستاده تأمرا به‌سزای مقالام برساند ۰ به‌اطراف خود نگاه کردم» 
وه د منیا دبدرما دم بت پاش به جخعم 
نخورد . 

: او رد سنمیز بر ويك اه + نباهام رل ری آمی 


جمع و جور کردم و با یأس وحرمان به‌دراتاق که در آن‌لحظه بطور 


دوشن مور یله تکل یس ها ان ۳ 


3 ۱ "روز بخیر ! 
۰ ۱ و روی کبه‌ای آزروزنامه ها نشست . 
درحالیکه آب توص را فورت میدادم بر زباد ۱ 0 


:ِِِ 


«بله ۲ از سنان خفه و مبهم ی انداخت که کف ماو سوراخ. 
نی قلم صحصت کرده‌ام 
: در همان لحظه متوحه شدم که او را زب کتشی‌برد 
شیر بر (مد فا تنن ات عکین . تمام بدنم ی 

و تخدایا ! جه وحشتتاک! و او ترش 2 


فکر میکنبد ۶. هفت تیر بزرگی بیرون کشید .. 2 


مت میسن تست وس تسه ردام مرس کت با تور نت ارس بت کزها 


سردییر بیچاره » بعنی من » خواستم وا 


گلویم گرفت » به‌خرخر دار شدم وبهمن لت جوا ۲ 


1 ام ی دک ۱ 


بود بدهانم افتاد . 
مرد و حشتناك درحالیکه هفت‌تیر را طرف بینیام پیش 
ای ای ۱ 
دازا هیر خوسشتان ال ۱ 
باصدای خفه‌ای فر ناد برآوردم ونمیدانم از چه مشعی کسب 
تبرو کردم که از وی توق بو باه که سر مرو بش ی 
ی 
اسیقت کر اهر زیر لب زمزمه میگردم »ون کله و تخود 


۳ آن لحظه باس آور هُ تابلو ی مفازه ‌تسا توتحان گر رز 
همسابه » به‌چشمم خورد وتمبور مرگ آور وی درنظرم محسم شد. 
و در حالیکه درست مانند گوسفندی بودم‌که از مسلخ گر بخته باشد» 
فریاد کشیدم: 
فتل! اب کصتار دمم سا آی! خمر!.. 
و خودرا بدرون مفازه‌اش انداختم . 
بوتسا بوچارسکی که دراینمو قع ریش یکی از مشتربانش را 


_ 


میتراشید » که‌ای خورد و صورت. همشهری مسالمت حووا وه 


1 امور سیاسی مداخله نمیکرد » باتیغ برد . حالا هم دلم ات ك 


بخاطر هیچ وبوج صلدمه دیده بود » میسوزد 
۱ بو تسا درحالبکه نطر ف ۳ دار آو بزان سس 
ون باصدای بلند فریاد کشید : ۱ 1 

کد؟ کر تم ار رتیت ؟ ۱ 3 
و اما ی ماجرا دجار ب- 


1 ۱ ۳ وی مت وچمه 

و مج و 1 تامن دسال ژاندارم ۳ 3 بدو جلو در ۱ 
و روزنامه را بگیر تابارو فرار نکند ! ۳ 

۵ : وقتی باعده‌ای ژافدارم وهزاران بچه وبیکاره مراجمت کردم" 

بوتسایشت در دفتر استاده وشانه‌اش را بدان تکیه داده ود 

و شاگرداونیز که ار ادا نام‌داشت ۱(۰) حای‌شیش4شکستهر اباتختة 

دا ی ۱ ك 

9 ۱ ۱ 
" لها گنده: بعتی 4 که همشه از اننکه زمانی 

4 با ولد )۲( 2 2 دلیجان دولتی را غارت نمو ده خودستانی 
ِِ چوپ درارش را بلند کرد ومتکبراه گقت: «فستا» وسپس فرمار 

داد ۰ «ول کن!) ۱ 

بو تسا بوجارسکی بايك حهش از بشت در کنار رفت 1 
زاندارمها درحالیکه موّدبانه نهمد نگر تعارف‌میکر دند داخل اتاق‌شدند. 

آنوه جمعیت نیز شت سر ژاندارمها وارد دفتر شد . 

3 دشمن سیاسی» باآرامش زناد دز‌کنار صندوق نشسته‌بوده 
هفت‌تیر 3 تس دوی ی تراد 1 

# میم فلت ار اف نو د. 7 تا 

گ و ی از شر کتهای فر وشنده هفعت تیر ودو هیجگو نه ۰ خضو فتاب تانس 

‌ با من نداشت. او آمده نو د اعلانی درباره هفت‌تیر بروزنامه ند هد 
ضمناً میل داشت نظر مراهم راجم باین اسلحه استفسار کند .واما 
اینکه اورا عوضی گرفته بودم » این دیگر تقصیر خودم بود 1 
نت بهرحال هط سر 9 0 و ِ 

وی ریاد این پزار وستشر شیم . 1 1 

۳ 910و( وم 

۱ 0 ۱ 
تاد درمجارستان» در فرن هفدهم»گرو ه‌های راکه 2 اشفالگر ان 

دست رک دای بارتیزانی و به‌نام گابدول هی خواندند 6 اسلاو های 


1 ۹ 
7 
و 


1 
سس 


سس 


او ی وا 


2 


رعشه مشد . سواد زیادی ار د (درگواهینامه‌اش ذکر | خلت مه : 


قای بابا(۱)سالهاست که بعنوان 
کارمتد" دون سل ملد فص 
ری تار میک او با حرارت وچدی» درل دسبشتهاری 
میسازد و دلش را به مواعید رسای شهرستان مبنی به تبدیل 1 
کل 
مماطر رکه نها داریش اشعان مبکند 4 مودب. و - 1 
است .۰ رئیس اداره را عالیترن مو حود حهان مبداند ودر براتر 1 
او لرزه براندامش میافتد» همچنانکه زمانی در برابر معلمش دچار 9 


۱ 3 رو ۱ ت رک سمل دن 9 1 
ارو ۱ 1 3 #م ۲ ب* ‌ ۳۳ : 9 و۳ ۶ 9 
و 


ق مه ی 0 به ۱ و 
دفاتر بادداشت ندارد » ز را تمام اوراق و هم اعداد آنها را از حفظ ۳ 
ات .اما مطلب بهمین جا ختم نمیشود » او هربخشنامه و شمارة 9 


9 جاپ ومنتشر تا استتاه 6 نیاد دارد . نه یمن و نه منشی های 
اداره‌مرگزنگاهی به‌پرونده‌هاوروزنامه‌هانمی‌اندازند»زیرا در سور ۳ 
۲ احتیاج تیه اشاره با استناد بجیزی 6 با احضار آقای بابا فورا 
مشکلشانرفع میشود. بابا با به‌منزله يك دفتر اطلاعات زنده‌است وغالما 
9 مواردی بیش میاید که مو فق نمی‌شود نراحتی در صندلی خضود 
هی دواد : دام ازاتاقی به‌اتاق دیگر اسان می‌شود وشماره‌های 
4 نورد نناز با فک میکند: 
ِِ ای باباً در زندگی خضوصی نیز بقول آقای بخشدار » 


تفر بح ویس گره او آن‌است که س‌از بایان کار ِ دوری درشهر 
بزند و بخانه برگردد . نزد بیوه زنی بنام میلوا ( ۲) سکونت دارد . 
1 وله این ین بنجاتاف تجابه سم : دریکی آزاین 
9 کر لت کز نده ابست ره . اما اطاق 
8 گر را که از لتاق انستانو بوونج کوجك. تراست:».قای بابا که بر 
خلاف مأمور وصول مالیات او قات فراغت خود را هميشه در خانه 
میگذزاند ) اخفال کرده انتت : 1 

آقای پایا پنج سال اش نزد این ی لو ۵ بانسیون کامل 
توش خانهة خوداحساس‌راحت‌مبکند. هرروز صبح ببا زار میر ود 
و تمام مایحتاح خانم میلوارا خریداری میکند » او بفکر تهیه هیزم و 
ان احتباچآت خانه یز هست ۰ لبو ۵ میلوا ترارا در باره او گفته 
دا 
و آقای باب «از هر لحاظ» جای‌آن مرحوم را بر نکرده است » او فقط 
3 3 ند معل و 4 ما مر م ی کند و ی هم با خانم 


1 3 دزی نا رسمی دولت» 45 قوانین و آئین‌نامه‌ها ومصو بات ی 
7 و و بخشنامه‌های. جدید نت به جاپ ۱ است 


آن و حتی شمارةٌ «ر وزنامه‌اداری(۱)» را که بخشنامة مورد بحت‌در ِِ 


مرد بسیار محترمی است . هرگز با به قهوه‌خانه نمیگذارد . بگانه 1 


میلوا به بازی : ورق 0 


3 بازی ورق » بای خود را آزادانه تر از آنجه که مناسات عادی‌احازه 

شدهد زبرمیز دراز کند » بااننکه تاه تب 

وسوسه کننده زیر ی وت ور ورقها » بطور ضمنی . 

ی مییرسد . 

اه اد نله است » شوهر مرحومتان را در جسوانا 

بینید؟ 

هُ ببوه زن با ساده دلی حواب میدهد : 

حیاتشن رفتاری جون خول دارد . ۱ 

و ۱ آقای بابا باتعحب و ۱ 

9 - - چطور ؟ 0 
جه بگود ی 

کندر دهد و کلمات شیرین و تسکین دهنده‌ای در گوشم نجو اکند... 

چطور مگر ؟ 

3 - همبنطور دیگر 1 این خولد حلا هم که موده است همه‌اشٍ 

بفکر کار های زشت میافتد و .... حتی خجالت میکشم بگويم که 

3 ۱ آ قای بایا فورا مو قعبت شایشت را میقاید و میگوید : 

- خوب » پس ابنظور » پس اینطور » اما شما . ۰ جطوریشما 

_- بگو یم .. نها ارادم ۳ فرار میکنید ... 


به‌کجاها بکشانید ! 

: ها تبانااکه میگ دعر رای که ۱ 

۳ انا : ۰ من دیگر خودمانی هستم . و نمیوانید بکونیند که من ۰ 
1 خانم میلوا توی صحبتش میدود و میگوند : نت 

باشید که من زن نجیبی هستم » انیا درگذشته هم ابنکار را با 


. مستاجزینم امتحان کرده‌ام » ولی آنها پساز اینکار ها د بگر ۵ 
1 اتاق را 0 


جاره‌ای ایند حز اننکه بحث ۳ 0 و به ی دهد . 


3 ی باز کند : 


اعد نمتوان مک شد که اقای یه مر رد در ۱ ۱ 


خویبه » خوبه آقای بابا » میدانم صحبت را میخواهیا. 


- به هیچ‌ج نمیخواهم بکشا مر افتتط و گر 


در این باره اصلا با من صحبت نکنید . اولا بخاطرداشته . 


نار دیگر آقای یابا میکو شد سر صصت ۴ و ۳ 


1 سا ما را ان فا فا تست فا 


- جطور بگویم » آقای بابا » آنمر‌حوم ی ۳ 


وا دی کید که ممینظرری: » سر هیچ ۱ 
بای کردن اصلاًلطقیندارد بردن مفت و محائی چه فانده‌ای‌دارد؟ .. 
3 ریاد ان انار ی دکنه : ۱ 


1 در آخر ماه سر به سی دننار خواهد زد . 
3 بس سرچی بازی کنیم ؟ 
آقای بابا با هیحان حواب میدهد : 
سر همان دیکه . مش ه ری ما 

و - ۲قای بان دوع اعناره: هیکند ‏ 
بخاطر داشته باشید که من از آن آدم‌ها نیستم که شرافتشان را سر 
قمار مسازند 4 
بدین ترتیب » همه تلاشهای آقای پایا به عدم مو فقیت 
" منحر مشد ۰ ولیکن این امر هیجوحه حریان مسالمت آمیز وخالی 
از دغدغه زندگی آندو را مختل نمیساخت . 
ون زتدکهان را یو دنری له ور »فاعسیا و 
مأمور وصول مالیات » بعنی.همان کسی که بکی از اطاقها را دراحاره 
داشت » به شهر: دگری منتقل شد و اطاق خالی ویرا معطلم وان 
مدرسة ملی چهار کلاسة شهر احاره کرد . 
مرد حوان که جندی بیش تحصیلات خود را در دانشکده 
به اتمام رسانیده (و شاید هم نرسانیده) بود » بشهر آمد و بس از 
و ی 
ند . 
. ._._. او با توده انبوهی کتاب در اتاق سکونت گزید و خود را 
3 اش مس تخرف ساعت .روز های نخست برای صرف ناهار 
و شام به قهوه خانه مير فت » ولی بعد او هم با خانم میلوا موافقت 
کرد که‌غذارآدر خانه‌صرف کند» وبه ادن تر تب»سر سفر هعد ه‌شان‌به‌سه 
9 نفر رسیده بود . میهمان حدید را «برو فسور) نامیدند ۰ او سرسفره 
3 " تفرساً حرف نمیزد و شامش را درحالیکه کتابی در دست داشت 
ِ ۸ میخورد . آقای بابا و خانم میلو!» حتی محبور شده بودند. بخاطراو 

از ورف بازی عادی خود صر فنظر نمایند » بطورنکه آقای بانا دیگر 
۱ داد شت یو آش بو آش‌نسیت بمیهمان جد بدالور وداحساس نار ضانت‌میکرد. 
8 ۱ اما این وضع دبری نبائید و آنها توانستند بکدیگر را بهتر 
3 پشناسند . حتی شی آقای بابا و «برو فسور» گشتی دور شهر زدند 
9 و «پرو فسور) مر و 


و دینار واحد 0 پول ل صربستان. ِ- » ومساوی است با تکصد پار! . 


- نه » اننهم: جالب نیست من هوشب میرم و ان‌باختها .. 


ور ندشن کلاسشن مط سر کند » روی آقنای انا تمر سن . 
مینمو د بدین تسرتیب بیچاره آقای پابا مجبور شد طی چند ماه 
۳ 


طبیعی پناه میبردند و در آنجا مباحث جالبی صر فاً دربارة مسائلی 


. که ارتباط مستقیم با مواد تدرسی «برو فسوز» داشت » بین آنها 


درمیگرفت . ۹ 


انتدا جنین ننظر میرسید که «برو فسور» از ی 
ابا لت مه فا ۳ 


تچاق تن تا با دوژه احانور شتتاسم و مملت شنایت بر سل 
میداند جه جیز های دیگری را گوش کند 1 
ان موصضوع نظرز غیرعادی افای ابا را تحت ات را 
داد و بقول معروف شروع کرد به تفییر ماهبت ... در محیط خود 
به‌کلی جیر دیگری شد " دیگر ماننه گذشته در گفتگو های همکاران 
خود شرکت نمیکرد » بلکه همه‌اش متر صد نود مو قعیتی دست دهد 
ی ۰ مثلا اگر یکی از کارمندان دون 
اشل میگفت : 
۱ تگاه کنیل یا » سراسر آستمان را بوشانده است*: 
آهای بابا فور! رشتته کلام زا تس سل بت وا و 
یا مات : ۱ 
خانیته ابر ها خشك و دارای الکرسعه اد ۰ 
در صورت تغییر مکان » دو قطشان‌با هم برخورد می‌کند وروشنانی 
۱ ی بر 


دارای رطویت تسا 


تکبار هم ا ۱ تارمتلسان دون ال اظهار اما 


توشت سرت کراوه خو رده 
رو ی و و ثانا ففت. کت ۳۰ 
جنانجه غذای مورد بحث در («دنگ باین» طخ مبشد » خوشمزه‌تر . 


ازآب درمیآمد » بعد کاغذی را پشت و رو کرد و بش از ترسیم. 


نقشه («دیگت باین » تو ضیحات مفصلی دربار ه این نوع دنیگ همه 
تفاض ان داد ۱ ۷ 


منشی, اداره از او میپرسید ه.. 12 


ی و و 0 


۳ بین مرد جوان که تازه خدمات خود را آغاز نموده 1 
( ی ۱ 
شب س از پابان شام ؛ آقای پانا و «برو فسور» باطاق دبیر علوم 


۳ 


9 ی و و و 5 


۲قای پا تالحم محکمی حو اب لا 

جین ! 
2 - پس چه خبر است ؟ تودیگر حنی‌بنامه» بك‌شماره ويك 
رای ۱ 


3 میگو ند اک رارق نله کت و 


باندازه ححم حسم 6 آب از ظرف خارج خواهد شد» » مورد بحث 
قرار میداد و بدین نحو میخواست بگوید که علم همان جسم جامد 
و 0 ۳ 9 نامه‌ها 


۳۹ ی ات ای ی و ی ی ات 


با تم شود )ات بان رقف مهمتزی ون داد 1-۶ 
گمان میر ود آثار ان تاکنون دتی دز آ وتو های اداره بسشه ار 


محفو ظ باشد . 


(برو فسور) شون علاوه بر تسیر انبهاقی که عرص ۱۱ ۱ 
صرف شام و حتی ضمن گردشهای قبل از خواب » بعنوان تمرین . 
بخورد ۲قای بابا میداد » نظربات علمی مختلفی‌را نیز با وی در میأن 
میگذاشت و بدین ترتیب تدر بحاً تمام شماره‌های نامه ها ونخشنامه 


هارااز مفز او خارح میکرد . مثلا به آقای بایا توضیح میداد که 


و و انا ماه ساره استغای با عربازهرطت) یهت ۶ کر 
لوژی و بسیاری مسائل مس پیز میکرد : 
(برو فسور) 0 ی و 
مفصلی داد درباره انکه بشر آزمیمون خاصی توحود آمده امتتته ۱ 
ان تفر به زا تمباها آورد و فای ابا را جسان مت 
تأثیر گفتار خو ش قرار و "مراحعت به خانه » به‌کلی 
گیج وسهوت بود . 

وان از جشمان ۰ قای باب بریده نود - زین بر 


13 7 به‌یشت‌خود میبکسبل وستمی میکر دبا فیمانده‌دم تکامل‌نابا فته‌اش 


را («بروفسور» اننطور باو گفته بود) بیابد و بالاخره هم وقتی 
خواب او را در ربود » خواب عحیبی دید . دید خانم میلواماده‌میمون 
کوجکی است که بازی‌کنان از درختی بدرختی میپرد و خود او بیر 
میمون نری است که شمش رخته و در حالی که دمش و تن 


7 پامایش جمع کرده است تلاش میکند تا خود را به میمون مادة 
مصص رم که بالای درختی تأب میخورد برساند .۰ ۳ 


فردای ان وز ریز توت برخات و ۳ ك 
درآئینه نگرست تا شین حاصل کند که واقعاً میمون نیست ویس 
از حصول اطمینان » متفکر و اند شناك رهسیار اداره شد . 

آنروز با همکاران خود تقریباً صحبتی‌نکرد » اما عصرهمان ‏ . 
روز ضمن گردش خود با «پرو فسور» آورا بحرف کشید تا شك و 
ام سود 

- خوب آقای «بروفسور» » گیرم مت کارمند ناقابلی 
هستم از سل میمون بوحود آمده باشم » ولی .. 1 

اما آفای بابا حرآأت نکرد سخنش را تمام کند ‏ جرات 3 
نکرد بپرسد که آبا کارمندان عالیرتبه هم از میمون بوجود 
آمده‌اند ؟ 

توضیعات محدد ارف را ۱ 
تردید آفای پابا دا اف بین برد و فردای آنروز وقتی ده ادا کر 
دای 
بود » زیر هنوز تحت تأثیر استدلال «برو فسور» قرار داشت 

موقعیکه همکارانش او را بباد تمسخر گر فتند » فریاد 
کشد . ۱ 7 ۱ 

بله » له دوستان ؛ همه ما از نسل میمون بوحود 
آمده‌ایم ! 

متصدی تنظیم صورت محلسها برسید : 

موب مب نام قای ها ۱ 
میمون بوحود آمده است ؟ ۱ 

- النته ! 

یکی از کارمندان دون اشل با خصومت و عصبانیت و با 
صدای زبرش پرسید ۰ 

-آقای رئیس اداره جطور ؟ 

آفای بای دستت و پاش دا کم کرد » در دوش ۱۱ ۱ 
پابای سابق که رئیس اداره را عالیترین موحود حهان میدانست و 
آقای بای تین تج زاین اعلم فرار داشت ؛ برای لحظه‌ای 
بمبارژه بر خاستند ۰ شخصت دوم بیروز شد و باقاطعیت حواب‌داد: 
۱ 7 قای دیس اداره فان سل شوه و رد اج ۱ ۱ 

همان کارمند دون ن اشل که صدای زیری داشت برسید : .. 

ند ۲ قای وشن ادار ده مارمم تست ۲ ۳ 
۳ 1 تمیگوم 4 


۰279 - 


ی وه فا تن رن م ه ۱9۵ و 9 


ان سا ی ادامه داد 1 
: یر شم او ممون‌بناشند انش بلتر با حد آومیمون ‏ 1 
۴ ند و معاوم مشود که هر حال از خانو اده میمون ارشتک ‌ ۳ 
1 اشطور نیست ؟ : "۳ 
.قای بانا سکوت کرد » زبرا خود او هم ناگهان از ابرازان ۱ 
مرف همان کارمیه ول ۱ 
۰ 
محرر هم بعرض بخشدار رسانید . ۱ 
رلمس. اداره پس از استماع این مطالب گفت : . 
و ی ۱ 
و تأید کرد : 
- کاملا آدیوانه شده است: (. ۱ 
۱ لحظه‌ای بعد آ قای بابا با تردید وارد اطاق کار رئیس ادارد 
3 ۰ عین داشت که‌تمام اظهارآتش‌را بعرض بخشدار رسانیده‌اند. 
ِ یب ی آستانه در گذاشت » رئیس اداره فرناد 
0 


۵۲ آمدی ! حقیقت دارد که تو در برابر همه‌کارمندان 
سار مرا میون خوانده‌ای ؟ 

آقای بابا با ترس و وحشت حواب داد . 

اضر » آفای رئیس » خدا را گواه میگیرع! 
- نخیر چیه ؟ همه این موضوع را شنیده‌اند . 
منظورم ی .... بلکه بطورکلی دربارة بشر صحبت 


میکردم .. 
ی دیشر وه ! من کاری به بشر ندارم ! تو دربارهُ من و 
والدنم و اجدادم صحبت میکردی .۰ 

لت ای ی و ی 


یی ۰.۰ این ۰.۰ تمام نوع بشر .۰ 
وا جواب 
میبوم با نه ؟ 


- گفته‌ای که من از میمون بوجود آمدهام ؟ 31 
۲قای سح هن 1 ۳ ۱ گ ۳ از ۳ ۱ 


‌ 6 مت 
و 


۲ 

2 

2 3 
2 


ءحشت میلرزند ؛ نااصدای آهسته‌ای حوات داد : 


- تمام نوع بشر ۰ 
یعنی چه ؟ بانن ترتیب تو مدعی هستییکه آقای فرمائدار 
هم از نسل میمون بوجود آمده 2 
آقای بابا چون سنگ سکوت کرد . 


و نمی میتی که اقای رو هر را ۱۳۳ 
تمه ارت ؟ 


آقای باب درحالیکه تمام عصلات و اعصایش حدا حدا 


میلرزید » به سکوت 9 و 


آقای پابا بکلی لب از سخن فرو بست ! 
پس عزیز من » تو میگوثی که ... 
در اسنحا خود آقای رئیس هم حرات نکرد آنچه را که آغاز 


نموده بود تمام کند . ؟ قای بابا هم با شنیدن این سئوال تاتمام » 
اه . اکنون او متوجه شده ی بح 


ی ار مور ره است ۰ ول تسین 
لحظه خواست زانو بزند » دست آقای رئیس را سوسد "واظهّاراتش 
زارتعدت کند » آما مو فق یه اننکار نشد» وبرا رتنس فریاد کشد 
احمق باوه‌گو ! برو بیرون ؛ 
و در را گشود تا بابا را ببرون براند » بعد رو کرد به آقای 
سوتا محرر اداره که شاهد تمام این صحنه ود » ودستور داد از 
ی 


ای که در لین و خواسته شده بو تا ال تزا وی و 


قرار گرافت ستقهای بابا مدتی طو لاتی زکاه آندوهان ۱ 


بروی کاغذ دوخت » بعد بفکر فرو رفت که چگونه آغاز کند و چه ۰ 
نو تسد بیس از مدای کدی بدا ۱۳ 


ند ور چنین آغار کرد 


ی ۱ 
تحتالی»... 


یا او تم 2 ۳۹ ,۹۷۷ ۳ ات ی 01 _ 09 :] 


۱۱۳۱ و6 و ییا ىا ۰ 
۹( 


1 ست ی 1 0 يت احبه انتت ۱ 3 719 9 


0 


ری کافد دبگری چنیی وعلت: 
3 ۰ « تا زمانیکه خودرا بعلم مشفول نکرده ۲ 
8 شاسته و فرد 0 بشمار پجام 6 ان مساله را می‌تو آنند 
رژسای بنده گواهی .. 
0 ۱ یه . احساس میکرد 
3 اه زر باید حنبه ندامت‌آمیز داشته باشد و لازم است‌ندامتش 
۱ از همان سطور نخست استناط شود. ۱ 
( بنام بدر و سر و روحالقدوس » آمین ! ابنجانب که از 
آبدوتولدم مسیحی مومنی بوده‌ام مس و فادار کشورم هستم 
و بقوآنین مملکتی معتقد و و فادار :. 
وا و برد که ملت, سای که لفیا نش از 
اطاق رئلس اداره رح داده و باعت افتشاش افکارش مر قادر 
نخواهد بود چیز معقولی بنویسد » بهمین علت آزپشت میزبررخاست 
بطرف اتاق او آقای سو تا 6 محرر ادار ه ر فت و احازه ورود 
خواست . س‌از ورود باتاف محرر » تقاضا نمود توضیحات کتبی 
خود را روز بعد تسلیم کند. محرر که خودرا نیز بعلت اینکه آقای . 
1 پایا استدلالش را درباره پیدایش بشر ازاو شروع کرده بود ,توهین 
وی ری تالسن جدی و حشن برستتد: 
سر فردا ؟ 
و 
۱ ار موادت نع رابت بادس ب 2 
استدعای عفو و : بخشش کن » والا 1 ۱ 
- بله » بله » همین کار را خواهم 
آقای محرر دلش بحال او سوخت و 0 داد آقای باب 
قرش بدر ویسر و .۰» آفاژ نموده بود باتمام 
درحیش گذاشت شت و بخانه رفت . 
بنظر میرسید که بهتر بود آقای بابا به‌اداره مراحعت میکرد. 
تو ضیحاتی زاکه با تخملة ) بنام بدر و بسر و ۲.۰ آغاز نموده‌بو دباتمام 
میرسانید » آما چون اجازه نافته بود حواب خودرا کروز تعوق 
آندازد » بدیهی است‌که تمام ماجرا را برای «برو فسور» تعر نف کر د. 
3 رتووا مایمن .و بوقعی .هم که آواستن, ودرا 
9 باز یافت » متکبرانه گفت : 
1 هن کل خر من شود بانی سا ۳۳ 
خواهم داد : ۱ 
۳ ای پایا دجار وحشت 0" ۱ 
۰ میفهمید » خدمت اداری من ؛ باین ی ۱ 


زر وا ور و 34 


ِ زارد ۰ بیست سال حدمت دون و 


ما «پروفسور » در جواب آوبه فصیل ش‌زندگیگایله 
هوس(۱) ولوتر (۲) وبطور کلی مردانی را که بخاطر علم وپیشرفت 
بشربت دجار خسران شده بودند تعربف کرد . اظهارات «برو فسور» 
به آقای بایا حرات بخشید و فرار برانن شد که متن حواب را 


(بروفسوز» ه ند 


دییر علوم طبیعی تمام شب را مشفول نوشتن حواب بود 
رای ی ها ۱ نامه 


ی اه هه 


«واقعیات علمی را ممکن ی بتوان با کاغذها و 


از بین برد » » «حقبقت » تا ابد باینده است اما حکومت و زور 
بدیده‌ای است موقت وزود گذر » » «به نسبت افزاش فشار و 
تعدی علیه علم » امکان بیروزی آن نیز افزاش مییابد» » وبالاخره 
ی ی و ی 
نوحود آمده‌است . 

در همان وم ما ارو با ار 
اتاق خود مشفول تحربر نامه حواییه بود » آقای بابار در حالیکه 
ز در توش دراز کشیده بود » خواهای عحیب و غرسی میدد . 
دم دار را مسیم بدست کرفته ورها نمیکند ودر همین 
موقع لوتر و هو س واسقف اعظم بباز باو هحو م آورده میخواهند 
خفه‌اش کنند » ولی گالیله ونبوه رن ات ای ما 
بدفاع از او برخاسته‌اند . بعد سروکله خوله مرحوم بیدا شد وخانم 
میلوارا بدنبال خویش کشید » گالیله‌هم فحش کاری شدیدی بارئیس 


اداره آغاز کرد » بطوربکه ژاندارمها سررسیدند و آنهارا از یکدیگر . 


حدا کردند ولی آقای‌بابا هیجوحه حاضر نود دم‌رئیس ادار هرا رها 


صبح » و قتی خیس عرق از خواب بیدار شد » دید گر؛‌بند 
تنبان خود را محکم در دست گر فته است . 

آقای بابا توضیحات کتبی را که در شش صفحه تلظلم ‏ 
شده بود تسلیم محرر اداره کرد وظهر همانروز حکم خاتمه خدمت 


3 ووا ظ0ل ( ۱۱۵ - ۱۳۹۹ ) اصلاح‌طلب نامدار جچك وروحانی 
مخصو ص ملکة حکسلواکی که سیادت باپ راب رکلیسای کاتو ليك به رسمست 


. نمی‌شناخت و معتقد بودکه درراس کلیسای ود ریم > یت حاکن خسن 


قراردارد ۰ هوس سرانجام برای خاطر معتقداتد 9 درآتش سوزانده شد . 


9 ۲ - مارتین لوتر ( ۱۵1 - ۱۲۸۲ ) 1 مه آلمان ودک علیه. ‏ . 
اس وانیجان اف کرد ۰ و از تفن 


نز 7 7 
1 ی خر ِ 
0 4 بت سوق 2۳ ون ی ۳ ی ات ی ۷:۰۵ 5 


او و ای 
علمی که قربانی آن شده بود » برید ۰ درست در همان ساعتی که . 


اب یز ِ 
۳ ۳ سر ِِ بافتند . فقط 1 


بن واقعه روز دوشنبه بعنشی 
عادی‌تر بن‌ر وز هفته که‌عادی‌تر ن 
وقایع رح مد هد »6 بو فوع بیوست ۰ جورشید مانند همیشه از 
مشرق طلوع کرده بود"» آقای رئیس اداره مانند روز های گذشته 
دير به اداره میرفت ؛ کدانوی خانه ی و ی هس 
باشوهرش دعوا ومرافعه کرده بود » خلاصه کلام : ابنها و قابع بسیار 
عادی بود که احتمالا درهرروز دوشنبه‌ای رخ می‌دهد . ۱ 
0 اما در این روز دوشنبه بك واقعه غیر عادی هم رخ داد . 
ات نک ی قاس ار در طرف اداره 


9 بر از شك آورا مشاهده کردم ده 2 3 
9 فان دود در 0 9 ژاندارمی ند بده بوّدم ار علمسم ۱ 
ان ۴ و ۳ 2 7" از 0 1 


آلونم کشحعاونم را کنمان کلم . واندارم چنین آغاز کرد : 
ارفا هم 
را قطرات اشکش را دانه بدانه می‌شمردم »گفتم : 
‌ِ 1 ۱ 
با خللای ارزاین سولان داد : 
ای دنس زژانداریب‌ی مر انضدمت هما فرنستاده‌اشت ‏ 
خدمت من ؟ خوب » اما نگفتید جرا! 
3 .. مرا خدمتتان فرستاده‌است تا شمارا همراه خودم 
0:9 ادار ه برم ۰ 

۹ وبس از اتمام جمله‌اش ؛ گر به را سرداد : 

۱ ,با شنیدن آخرین کلمات او » چشمان منهم بر از اشك 
تست را بالاخره منهم بی‌بر دم که ایا شدن از طرف. اداره 
ژاندارمری واقعاً غصه دارد ۰ دستم را به‌یشت ژاندارم زدم وبا 
صدای مرتعشی پرسیدم ۰ 

برادرحان » آنا 


اطلاع نداری آقای رئیس چکارم دارد ؛ 
تقرساً مید‌انسم ۰ دیشب ژوزف استویچ )۱( بازرگان ‏ 
: را تما ماقم کراو ناکهانن نود ۰ سرشب 
3 و 
5 یامن چکار دارد ؟ 
1 ۱ ار دس له ام وا ات۱ 

با این مساله ؟ چطور ؟ برادرحان » شاید منظورت ان 
است که این آقای بازر گان بمر که طبیعی نمرده‌است » اما بهر جال 
همه مبدانند که من در عداد اقوام ۳ وراث او نیستم ۰ 

9 حو اب و ۱ ۱ 
مراسم تدفین ووزف ای ر باشکوه طنحه ار 9 
0 


1 قلبی آرام و چشمانی اشکبار باتفاق آقای ژاندارم . . 
۳ 1 ناداره ژاندارمری محل رهسیار شدم . ۳ 
5 تمام شهر به هیحان آمده بود . تا بیکی از آشنابانت 
۳ بر میخوردی 4 حلو مسآمد 6 دستش را روی شانه‌ات مک ات 


ب ۱ ۲ 
۳ و 


" برائیسلاووشیج 


وب صدای ارزانی میکفت ۰ ۱ 

ح حبف 4 ص حبف ۱ ژوزف استو نیچ زندگی را ندرود 
ااست ۰ در دور وزمانه ما مردانی جون او ژاده نمیشو ند . 
مرا دعوت به نشستن نمود ودر تمام مدت مذاکراتمان صداش 
میْ لرر ید 

میتوان بحرات ادعاکردکه درآنروزهمه اهالی‌شهرباصدای 
مر تعش‌حر ف‌میز دند. گمان‌میکنم آنر وز صبح‌زن صاحبخانه هم شو هر ش 
را با صدای لرزان بفحش سته بود » منتهی من بعلت عدم اطلاع 


آزمصیتی که‌دامنگیر شهرشده بود » متوحه لرزش صداش نبودم. 


فرو پرده است » آطلاع یافتد - دیشب زوزف استوئیج اسان 
همه مردم شهر برخوردار بود » دار فانی را بدرود گفت #گمان میکنم 
خود شما مهم از خدمات آن مرجوم و از عشق و احترام 
سر حرارتی که همه ما نست بدو احساس ميکنسم » 
اطلاع دار ند . علاوه بر کارهائی که صورت خواهد گر فت » لازم است 
دارم ۳ نماشنامة کوجحكث و تس ال آوری نوشتهآبد و همین 
علت میتوان بدین نتیحه رسید که تا حدودی ادیپ هستید » بنا 
براین گمان میکنم هیچ کسی بهتر از شما نتواند از عهده انجام 
این کار برآند . 

آقای رئیس همه ان مطالب وا حد‌ی و 
کرد : باکمی دستباچگی حواب دادم : 

۰ وییش 
مخصوصش . ۰ ۰ ۰ 

له وی و کت 

خیر » خیر ! من بشما آزادی کامل میدهم » خودتان 


" شیوه دلخواهتان را انتخاب کنید . علی‌الاصول از شما نمیخواهم 


نطقتان حتهاً جنبة کلاسيك داشته باشد 6 چون مبدأنیل این 
نی آکه بای تخت نماش تا 6۱ ولکه د. 
۱ ابا در انشجا آقای رئینس تمین(دست وپایش۸را کم کرد و 
صند لی خود را حابحا نمود . 

- بسیار خوب » جنابُ آقای رئیس » موافقم ۱۰ 


وه نت5 7 5 


" بنده اطلاعات رش روم ار 
و 1 از تشلمات آن موسوم مطلع نینتجیل ؟ 
- لخیر . 

مب ربص ی سا 2 
3 بنده بفر مائید 
و ىك ب رکه کاغذ و يك مداد چیه یرون آوردم ‏ 
- بله » نله » حتماً . ۰ بشما خواهم گفت . 


3 5 ای وی عم ود ایا شب 9 


سس ؟ 
تب کته ۶ 
اسان برویل ۰ 


۱ دربارةه مقدمه سخنرانی جود میاند شیدم نملا قات مطران رفتم . 


«کتاب بزر کع طاخی"ملی صبر ستان ۰ دور دستش مشاهده میشد . 


۱ خود نانجيك و گرا سره 1۱ ) هدبه کرده بود . 
ود تان س؟ اصفیت ‏ 
تارابتعا ایک( 


1 هم 0و۳ تاه 
اهزدهو هط طم ده ط هه 


قرور تب هر زا خار ۱ 

2 حقیتتش را بخواهید » خود من فقط سه سال است 

۴ مارا س‌فقط صامزا ارات کل خواهدبود 6 در خالیکه 
و ی 
آقای رئیس که جواب سئوالم را آماده کرده ك باعحله 

- میدانید چیه ؟ نرد آقای مطران بروید ؛ بله * بهتر از 
ی ی ژاندارمری " خداسافظن کردم ودر حالیکه 


آقای مطران را در خانه‌اش بافتم م او با حورانهای سفید 
ودمپائیهای گلدار در صندلی راحتی لمیده بود . کتابی تحت عنوان . 


ما لش آین کتاب خانم کاتر بن ی (۱ ار( بمادر 


وقتی منظورم.را با آقای مطران در میان نهادم 3 


- النته شما بعنوآن مطران ً و از هر کنو دیگری » 


میتوانید اطلاماتی درباره لمات ای مرا ۱۳ 
سخنرانی مر اسم تد قین به آنها اشاره شود » در اختبار وه 
۱ 


آقای مطران ار بای چیش انداخت و . 
در حالکه بانگاه مقر ورانهای :دمانتهای ودرا 
ان داد 2 

اه اه میداد اه ۱ 
میشود » مرحوم ژوزقی خدمت خاصی برای آن انجام نداده‌است . 
مسلماً او فرد مسیحی شاسته‌ای بود ؛ اما مهمتر از همه 
و ودر واقع ثر وتمند تر بن فرد شهر ما بود . 
ولی . ۰ جطور بشما بگو یم . ۰ بهتر است شما به آقای رئنس انحمن 
هه و ۱۱ ۱۳۰۰ و 

آقای مطران مرا تادم در مشاعت کردودر حالیکه دستم را 
بعنوان خدا حافظی می‌فشرد » گفت : 

5 دوهی فته مالر ف ‏ مار ی 
ژوزف بیش ازان‌ها استحقاق دارد . ما قادر نخواهیم بود احترام 
دامتان خود راز ات و۰ 

آقای رئیس را در ساختمان انجمن شهر یافتم . 5 
در همان لحظه‌ای که به‌اتاق وی داخل ميشد م 4 او ات بحا 
با نایجا ِ ومادر يك قصاب خاطی فحش میداد . ۰ برای اینکه 
مراحعه کردهام و بمنظوی اینکه از ر فتار بی‌ادبانه‌اش در" رد مانم > 
با عحله گفتم : 

٩1 -‏ » لابدشما از مصیتی که دامنگیر شهرمان شده‌است 
اطلاع دار ید واز اندوه عمیقی که مرگد مرحوم ژوزف برای همه 
ما وجود آورده‌است مسسوقید ! به بنده تکلیف شده‌است در 

مر اسم تدفین او نطقی ابراد کنم 
۳ آقای رئیس قبل از اسکه دست از سر قصاب بکشد. ؛ 
تکار دیکر ك ومادرش را به فحش ست‌و بعد 5 


مه ٩‏ ف 


ی 

ی بله » مرحوم ژوزف » حیف شد ! 
۳ اورا از قد یم مت میشناسید ؟ 
ی ی 


حتی خواهش میکنم نطق مفصل نری تهیه کنید . .. نگذارید همه 


مرحوم کند . 


/ پا ۳ ۳ من ‌ ۴ " 
و تن ار خی اه ان اف وت یت 


3 ۰ 
ی هل د ما 
ج ‏ ۱ ی لد ی 


ار و داوس مه 


بدانند که ما بااو همانطورکه لازم بوده و 7 واقعاً 
استحقاقش ۳ داسشت۹ه وداع گفتهام ۰ من‌دستور داده‌ام همین امروز 
ی ای تمعن سید تسام هید 

و ری ی ی 


کاغذ ومداد را رون آوردم و گفتم 
- پس لطفاً آنچه‌را که‌دربارة آن مرحوم میدانید بفرمائید. 
آنجه را که ميدانم ؛ اولا تصور میکنم بهتر بود دو 


۴ 


وان یف #اش ان مناسبی نداریم » وگرنه 


با ای دا ایا اه 
آن مرحوم » يك نطق در برابر ساختمان انجمن شهر » یکی در 
و هبدن سل سل آن مرو م: 

ند ول افای یش بفرمائید » من هنوز نمیدانم 
دربارة جه جیزهائی بابد صحت ٍِِ 

- نمیدانید ؟ له » اگر شما توانید حتی آنجه را که واقعاً 
درشأن مر حوم ژوزف امنت بیان کنید » مین بدانید که باز هم 
کم گفته‌اید . 


اقا وس امن شه ا رصت ان روش ندز 
9 ون له بر بنظرش. تلور مو فقیت.. آمیزی بیان 


شده ود » تکرارش کرد . 


ننده از خواهش میکنم » آنچه زا که در بارة مرحوم 


ی مداانند بر انم تعر دف کنید . 


مسلماً از سیر تا بیاز خدماتش را شوه کت را 


4 مورد حایز نیست مطلبی ناگفته بماند . 


آقای رئیس نشست » کمی فکر کرد وبعد در حالیکه 
لمات زا مسکشند کفت . 
تام رولیت سس تیان مویکو مس 
این مطلب را بنده قلا هم بادداشت کردهام . 
- آما راجع به بقیة مطالب را 


اندازه وا مفید 0 دح رمق نود سل ان هرتانی ‏ 
آقای دئیس : 


مت اک ققط سه سال ار مدت آقاتشان کر شیرتا 


نم 1020020511 0 


میکلرد 4 ناجیز اک رو 

ان موصوع کاملا حفبقت دارد 1 ۱ 

عاقل ؛ او ۳ در آمور نکه مربوط بماست دخالت کند . 
آقای رئیس سکوت‌کرد وجیبهایش را برای یافتن دستمال 


کاوش نمود 4 اما و بباید 1 س زنگ زد وژاندارمی را برای #۳ 


آوردن دستمال بخانه فرستاد . سکوتی که برای مدتی فلیل ین 
۶ سر ار هلاه د» رای از مفید واقع شد » زیرا در عرض این 
وی لد نود و نب ودر حالیکه بسرعت بسوی من 


- اصلا چرا شم بدنبال اين وآن میروید ؟ بنظر من آقای 

وان ورین زمینه مفیدایز رل ی و ۳ ؛ زود نزد 
ایشان بروید » من‌الان توصیه‌ای هم ۰ 

متفر هام ای ند ۳۹ 
او مرا بحضور شما فرستاده و 

ای ی ۳ 

بس اننطور ! 

و وار خی و۳ انوهایش گذاشت ؛ اما بلافاصله 
ادامه داد : 


داد ها ار ۱۱ 
بنظر من‌اگر میتوانستیم ترتیبی بدهیم تاچهار سخنرانی ایراد شود » 
کم ی بکی‌دربر ابررساختمان 
انجمن شهر » یکی در برابر کلیسا و آخری هم سر قبر آن_ 
مرحوم . اگر کسی میتوانست در ساختمان دییرستان نیز . 
سخنرانی کند » درآنصورت تعداد سخنرانیها ی 


ولی خوصکه بیندیشیم پنج نطق هم برای آن مرحوم کافی نیسمت*: 


من فورآ موافقت کردم : 

ی یت رئبی خواهش میکنم 
اه کر قر ام ۱33 

وآقای رئیس پس‌ز بنکه کید چیزی را بخاطر بیاورد» 


ادامه داد : 


را ره و ای ۱ 


ملادنو یچ ( (۱) بازرگان معتبر شهرما بروید» میشناسیدش ؟ اوسالهای . . 
متمادی رئیس انجمن شهر بود واز دوستان نزديك مرحوم ژوزف . 


۳ ِ 0 
یا ۱ 


14 
۱ 
۱ 


بب ری 0 تد را ود بهتر و مقصاتر از ان و 
خدمات آن مرحوم را برای شما روشن کند ۰ السته منهم میتوانستم ۱ 
و مطالنی جر اختارتان بگذارم ا توحه داشته ۳ که همه 
جبرّ‌ها را نمیتوان فورا بخاطر آورد. 

سا فشردن 
دتم کفب ۶( . ۱ ٍ 
۱ ی 
عفیده مرا باطلاع ایشان برسانید . بنظر من دنیست به عداد 
9 )بطق در بای -تانه مرحوم زوزفت + 
مان بوپینستان. 4 کی 4 ۱ 
شو د. بگذار 1قای ملادنویج درا بره کی نکر کند» ما بدیست.» 
۱ یانکو ملادئویچ از من چنین استقبال کرد : 
3 برادرحان » اصلا نمی فهمم جرا لها شها وا ات 
میفرستند . والله من چیزی اه شش سومان تِ 
ود وبخاطر خدماتش ی ت » اما کدام خدمات ! 
نميدانم ۰ بروید نزد آقای رئیس". ۱ 

مت اسان مودم 1 
7 ال مت ایشان هم رسیدهام ... 
۱ هه سین نزدرآفای ورنیسن و ند 

با اسان هم ملاقات کرده‌ام مگ 

درانصورت من نمیدانم ... خدمات » خدمات ! بدون 
تردید خدماتی وجود داشته است »؛ آنهم چه خدماتی ! وتازه 
لازم است آبدون استثناء به همه ان خدمات اشاره شود 4 
اما من نميتوانم جزئیاتش را برای شما بگو بم ۰ بهتراست نزد کس 
دیگری بروید مثلاخدمت آقأیدکتر شهرمان برو ند ۰ او بزشك معال 
آن مرحوم بود و گمان میکنم از همه چیز خبر داشته باشد . ۱ 
ِ راه خانة دکتر را در پیش گرفتم و اورا در حباط منزلش 
و ند نت روی صندلی کوجك سه پابه‌ای نشسته بود داشت 
۱ خیار.شور میانداخت. ۰ کنارش نشستم و هد 
لب تخل فای ,کت 6 انکان مرحوم استو یچ را که تمام شهر ما 
4 یا مقالجه تیکز دید ۱ 
۱ له من معالخه مبکردم :اما چکار میتوانست نکم ۱ 
من سبك ترین غذاها وا برای او تعییی کرده بودم » ولی او دیرز 

زر ی 0 نشب ار لوب 


9 
۱ 
5 


3 


و 1 


3 


3 


"۳ ی اور که ار و ۱ 5 7 
1 اگر خود شما که آدم سالمی هستید بخواهید محض امتحان ۴ 


سه شفاب مش ن عست وی باس وس ی 
خواهید شد . بعدهم همه میگونند : بزشك بخش » بزشك بخش ؛ 


۱ ۳ ات۳ 


| 


_. خداوند ۳ اند . سه ۳ لو نیا برای 9 


دنیاش هم کافی است . 


دکتر ون حالیکه آخررن ار ی ظر فی که بدون 


۱ 
1 
ی مقدمة4 موثر منظورم را تاوی در مبان نهادم . 


ایتد! خواست را انگشتان جخو د روی زانوهاش صضرب بگیرد. ه 


وال لا فاسیله ازگشت کوچکش را در دهنش فرو برد و آنرا لای 
دندانهایش بگردش درآورد. و کرد ومن هم 
فورا آماده بادداشت شت کردن 
او 0 

این موضوعرا قبلاهم بادداشت با ام 


- دربارف خدماتش ۰ دربارث خدماتش چیزی نمیتوان 


اه سای و ۱ 


شما قرار دهد » چطور شد بفکر آفتادید که بمن مراجعه کنید ؟ خیر 

من به هیچوجه نمیتوانم در ان زمینه کمکی بشما بکنم . 
بر خاستم و به سراغ قای دنس دییرستان روز 
نیز در حیاط نود وداشت ورزش میکرد برخرلد سوار شده بود » 


گاه با.سر آویزان میشد » گاه معلق میزد و انگار (زبانم لال) دی 


میمونها را در میآورد . 

یس از تسد تیش هس 1 قرما له توف مت 
زان تخرد برس آمد وس‌از بازکردن دگمه‌های حلیتقه وبیراهن 
وهمچنی دک ول شور »رو نبمکت نشست ومرا دعوت کرد 
در کنارش : ۱ 

- آقا » شما ورزشکارید ؟ 1 


ص خبر ی رنسنن . ند ه خود را برای سخنرانی 


۳ ی سایق ی خی ی ورس کین 


فین ماه میکنم 3 
9 - ها > تافین مرحوم استولیج: میرزد برد مبارزد ۱ ۱ 
انسان نادریٍ بود هت مس ار را ا یت 0 
۷ درباره خدمات آن مرحوم کسب کنم ود تظر دارم ستخترای خود 
1 را با استناده از اطلاعات حنایعالی « 
39 آقای رئیس در جالیکه عرق کر دش ۳ نادستمال خشك 
شکرد » حواب داد : 
سا نی ارادم + رای ار بل 
۱ ای تمام آنچه‌راکه ممکن بود در نطقتان 
یرای ره تعر دف کا 
۳ وباز کاغذ ومداد را از جیبم درآوردم . 
- استوئیچ مرد سیار ثروتمندی بود .. 

3 بله » میدانم » این مطلب را مدتهاسشت نادداشت شت کرده‌ام. 
8 اما خدمات». 
1 ۱ ۳ برای مت 
3 اه 0 
۱ ی و ی 
39 ی 

تزد مدیربانك » مدیر بانك نزد رئیس کتانخانه » رئیس کتانخانه نزد 
رئیس آنحمن خیربه » رئیس انحمن خر به‌نزد رهبر‌گروه آواز کلیساه 
رهبر گروه آواز کلیسا نزد رئیس صنف ازرگانان و شخض اخیر 
بادم ثیست مرا خدمت چه‌کسی فرستاد واین ماحرا همینطور ادامه 
داشت » ولی روی‌کاغذ که درنظر داشتم بع نات ۰ سم و دوه 
استو نیچ رادر 7 بادداشت کنم » ففط حمله : ) مر حوم استولیچ 
مرد بسیار متمولی نود ( خودنمائی میکرد ۰ . 


۱ یمد 
ِ 9 جهار ناقوس کلیسا بکوش میرسد . کاسب های 
29 شتهر 4 دکاکین که درا استه‌اند . صف مشاعین حناز ه ِ مر کب از 

3 کارمندان دی : اعضای انجمن ۳ که و 2 آن و 


۹ 
/ 


ای مذهبی » بسوی 


0 9 
1 چ - ۳ 


۰ 


هئ 
000 


۱۹ 


جح از 
۹ و 5 ی 


1 


و 0 


۱ ۱۳ 
۱ 


بت 


7 ی 1 ۹ تث ۱ 

بو ۳ 9ِِىٍِ ۰۳ 4 ۳ ۰ ۱ 

:۲ ۹ کر 1 0 مُ ۰ / 
, وه ی وب ول ۸ ات ق و ۳ : 1 

کی ۹ ۳ ۱7 ۲ 4 

ود ۱ ای و وا ی 

2 ار هت فا دا را روصرن ار 3 
۳ ۳ 


نا 


یه 22 ۳ 
۳ ج ۶ 
۰ 
9 ۱ 8 


و ۳ 
بفرقی 0 2 


0 تاه عناق [م تاادرم و رم ۱۳۵ 


۳ 
9 
1 
۷: 
‌ 
74 


۳ ۲ و ال ۱۱ ی /ییسقا.جس . ۳ یس ای ۳ 
4 ۲ ۹ 
۳ ‌ ۲ 
۱ 


: ریفون تریفوئویچ (۱) اگر 

3 چهآدم‌دائم الخمری نبود» 

۳ بااینحال‌دوست‌داشت درشبهای‌مهتایی دمی‌بخمر هیز ند. و قت ی که‌مست 

بود بك منشی رتبهُ سه با دوازده سال سابقة خدمت دفتریه موهای 

۵ منظمی داشته باشد - کمی ژولیده میشد . گاهی ممکن بود حتی 

3 کلاهش را بیش‌از حدمحاله کند.» آمامحال بود به کسی فحش وناسزا 
دهد بامشتش رابرای اثبات حقانیت خویش برمیز بکوبد وبا اینکه . 
پشت سر رئیس اداره غیبت نماید واظهار عدم رضایت کند . یکبار 
بمناسبت رفتارش که «دون شاأن کارمند دولت» تشخیص داده 

شده بود » بازخواست شد و در جواب این بازخواست اظهار داشت . 


4 


3 0 


که مستی‌اش هميشه «معصومانه» است و باید اذعان کرد که دراین ‏ 


۳ م۱ مصمگ ۲ منز و 


یه رت ی 


وید اعراق ‏ نکنته 3 
1 9 هرو قت وت ان تریفونویج مست میکرد ؛ احترام 
1 مثل بگبار دربرابر ژاندازمی بالسترام زیاد معلرت خواست 
كِ" ترش دا تیان کرد درب منشی درجة دوگفت: (و هتر ین زشت 
1 دفتراست» » دربارة منشی‌درحه بك‌گفت وس کارمندان 
9 اسان استتب ار هر اداره کیت : 
۱ «خدای قادر! کاش لااقل بك کارمند دیکر نظیر او در 
1 سرتاسر هر شتان نافت‌میشد!)» درباره قاضی گفت: «آن‌مردظاهرآ 
از نظر احداد ار 4 از صلت آدم 6 بعنی همان صلبی 0 
خداوند رل وتعالی آز ز تحلی خود ساخته بود » وحود آمده 
9 ابا دز بارة مقام ریاسته حرات تنیکره کوچکتزنن اظهاری 
۵ مادکره وداک تن آقای با 


ند 

نوشیدن تنحمین ی آشکش ی مر وبأحنان تلخی ۱ 
8 میگرد که آنسان از اینکه مرد باین خوی مست کرده اسشستت متأثر 
3 و تاره شسلا مهتابرن و۱ مقصر متسناسد. 

و ویکبار شب » شبی شده بود خیلی روشن ومهتابی ۰ تربفون 
تریفونویچ بیش از حد معمول چشمش را چپ میکرد » بیش ازحد . 
معمول کلاهش را مجاله می‌کرد وبیش از حد معمول » در حالیکه ‏ 
میگرست وا دست تقدیر شکوه میکرد » دربارة رسای خود ‏ 

می‌گفت : «آن قدر خوبند » آن قدر خوبند که وقتی به ادم 
می‌آند خواهی نخواهی گره‌ام میگیرد» . 

و قتی‌که تکه‌ای ابر» که معلوم نبود از کدام سو شناور شده 
اک و ۱ 
و بر حجانی ماتتون باراد 4 تزبنون ,هاش با باه بدا 
3 سرش را بزیر انداخت وبا گامهای آهسته وغیر مطمئن » انگار که 
. پاهایش در زمان جنگ یخ زده باشد » تلوتلو خوران بسوی خانه‌اش 
9 رهسیار شد. س‌از جندبار تلو تلو خوردن استاد و 

3 - له تریفون 6 باالله 1 

8 ۲تت راستش وا اس کت دیآورد» خوامنت بهراهشن 
ادامه دهد» اما بس ازدوسه قدم استاد » شانه‌اش ور ات 
8 شاختمان دو اشکوبه تکیه داد ومرخ اندیشه‌اش را برواز درآورد: 

۱ اسان ر اس ۱ 
0 ند مست کند . ۰ اما بایان تن 0 


۱ ۳ 94 


۰ ط 


0 


ار وج 
| 1 و 


| 


+ 


رن 1 


ده است» علتش ان اش به 1 شعور ۷۳ ها استازن 


دارد!.. خوب .. جطور است که مثلا . ی قاند ف رح ۱2 


همین» جرا ملخ نمیتواند مشروب بخورد» اما من میتوانم؟ ۰ قای 
0 کت( 


تو فرن آماد ده تور که ارگ و و1 راو توا 


اقر مودرددی هنن زاره ۱۳ 
و و ۱ ی سا و 


مرس سک بزرگی که بامسالمت در کنار همان در دراز 


کشیده بود » وادارش کرد بکه‌ای بخورد. ۰ تریفون نگاه خیره‌ای‌به‌سگکت 


انداخت وغرق دراندانشه شد . سک ادامه داد : 


ِِ ر... ر ...۰ 
مایش را بالا انداخت » دستش را بحر کت 
در آورد و گفت : 
0 ۰ فلسفه این کار چیست ؟ 
تو يك آدم می‌بینی و میفری ! فکرش را پکن » درانکارتیکذره 
منطق 3 دار ۳ تباید 3 5 و 


هستی ۰.۰ در غیر 
سرت خطرر عم ات نان و ۱ ۰بهر حال 


توا منم خرغر قن 3 تو احازه داری به کارت ادامه 


دهی ۰ ۰ اما احازه بده » دراسنصورت اننطور استشاط میشود که 


و انسان بیشتر است » زرا اسان درس ات 7 


اما حق ندارد بفرد » ولی حیوان لاشعور است و همانطورکه خودت 


ی 


+ می‌بینی هیچ فانونی مانع غربدنش نیت ۰ پس باین نتیجه میرسجم 
اسان حیوان و لته ان یاک و ندارد. بهمین . 


۳ ".داشتید » گمان میکنم بازهم بارس میکردند . ۰. معلوم میشنود که کی 23 
۰ وباین ترتیباحتمال 34 
یه تک که بامشاهده آقای وزبرهم پادتن امد ارت ۱ 


او ند نا ی سا رل ۵ ۳1 و و و 


تون پیش ره درو کید تاک ا پتراند 

غر ۰ ر.». وق»وق وق ! 

و ( آفای عز یز » معلوم مشود و هم راه 
می‌انداز ند ! سیار خوب بس شما کم وش آزادی فکر ازخودنشان 
مب هبل اندکی قبل ر فتارتان طور دیگری بود ممییا دق سس وه 


است روزی برای آفای رئیس هم پارس کنبد.. 


مفیتالهن ات۱۳ ندز ۰ ۲ 


۳۳ 


۳ ۳ ۳ ۲.  ».نال‎ 


۱ #تیقون ترش را نطرف شک 
توی جشمان حیوان ننگرد ۲ ۵ 
1 تا وت رده ای 
1 غر ». وق » وق ! 
1 تریفون در حالیکه حالت سابق را بخضود میگرفت » ادامه . 
+ 
در سل توق بسن شب هنوز اصرار میورزید» 
منهم اگر بخواهم 0 وان بای ی 
اداره وق‌وق راه ار ۰ ولی دوست عززیز » با اننکار هیچ حا 
نمیتوان رسید» زرا باانکه خدا میداند جفدر مودبانه میتوانم بارس 
2 : کنم » اما هر حال اینکاز مفر ضانه تلقی خر شد و .. بکو قت 6 
9 مبفهمید . . یکو قت ممکن است منهم درست مانند شما خود را در 
کوچه بیکار و سرگردان بیایم. .بتایر این همانطور نکه‌ملاحظه میفرمانید» 
9 برای پارس کردن هم حدی وحود دارد. حالا من باعصایم صربه‌ای 
3 به‌بوزهتأن خواهم نواخت تانفهمید که بارس کردن هم حدی دارد... 
9 میدانید » من اینجور ... ایلجور به بوزه زدن را خیلی دوست دارم... 
- وق»وق»وق !؛ 
۱ اهه ! . پس شما باز اشتباهتان را تکرار میکنید !.. هیچ 
3 میدانید که بروی ينك کارمند دولت بارس میکنید ؟ آقای عز بز در 
3 قوانین ما موادی برای اننکار وحود داردوهانة عدم اطلاع از قوأنین» 
خر مو خهین برای شما تخراهد نود . یس گوش کنید » طبق ماده س 
خیر ... آره. صد وجهار فانون کیفری » بادم ثیست ند الف باب... 
3 بهرصورت ممکن است نه الف » نه ب ونه . . هر حال آنحا نو شته‌شده 
2 ات (هر کس یاکلمات چابی تاغیر چایی ۰.۰ تایپر شعلی از اشکال 
"۳ و باعلائم دنگر بهماموردولت) توهین کند.. . احازه بفرمائید ناد آور 
9 بآ ۰ «مأموردولت» هستم .۰ و بارس‌شما «علائم » 1 
و .. اگر هم «علاثم» نباشد «یکی از اشکال» است .. اگر هم 
7 ۳ ازاسکان) نباشد 4 دیا «(کلمات غیر چابی» است .. بس من 
ِِ «مأمور دولت» هستم وشما «کلمات غیر چابی» بیان میکنید ۰" و .. 
یی غلت اسجازه بفرمائید بخاطر و قیر جممه هد »وت ۳ 1 


کی 
۲ برانیسلاونوشیج_ ۰ 


۱ وسگ خودرا بروی تر هون انداخت:» .تیش زا نان 
فته و دون اینکه باکو چکتر ن مفاومتی از ناحیه آستین نا 
و 
س موم میشود کارهای دیکری هم یلیم 3 0 
یه و 
ی 
آستینم را پار ه کردید ؟ آنهم بشکلی که من نتوانم فردا صبح دراداره 
4 حاضر سوم . بسیار خوب ۰.. ۰ بخاطر اینکار » ما ميتوانيم شما را 
ّ تحت تعقیب فرار دهیم . ۰ السته . ... من نمیتوانم آستین شمارا باره . 
کتم » ویراشما,آستین نداونید». ولی احازه نفرمائید متا تور 
"نوی بوزه‌تان بزنم ... خوآهش میکنم و بفرمائید . میدانیدمن 
اتوی مره ردن رز درس ار : 
3 - وق! وق! وق! غر ۰۰ ر.. 
3 ۱ اجه وتان تباندد ۱۱ 
۳ تر هو هونویچ میخو است بکناد اک هه ی ی 
نیامد ؟!» را تکرار کند » ولی درهمین موقع یکی از پنجره های طبقة 
دوم ساختمانی که تریفون درپای آن مذاکرات طولانی فوق را انجام 
داده بود » باصدای خشکی باز شد ومردی بابیراهن 9 
در درون آن ظاهر شد . 
تریفون تر یلو اویچ خشکش زد: خودآقای رئیس از درون‌پنجره 
اه سک یماقاي وی تماق داد ۱ هم چنانچه 
1 تریفون قبلا صاحب سگ را میشناخت » اولا بحیوان توهین نمیکرد» 
۱ مواو قانون را برنمی‌شمرد و ثالثاً (که هر از و 
9 ترقموی جنین آغاز رد 
نت حسکه »دیاقع حیوانی است پیالعلی وبمین عت بدیی 
اختبار کرد و #1 اند بشید ۱ ان هر جه 
فلنگ‌را سندم » هل "فکر» شه‌اش را که در حریان رد 
بائین آمده لو د اب بالا کشید و درحالیکه ازز بر جشم: شحره‌ای 
راکه هنوز آقای رئیش باییرآهن خواب سفیدش ترشیت زار دید ه 
۳ ماسشان معدکر یمیت فتحل حادله را اد کف 5 
ک قلب تریفون مانند قلب خر گوشوحشت زده بضریان ۱ 


ار یی 


7 ۳ کم واخجای و 


۶ 
۹ 7 
مایم ۱۳ 


: ِ 
از ی ی و۲ 


۰ 5 ین و 


۳ مه 1 وه ۱ ۳ و 9" ‌ ۲ ۰ : ۱ ۷ 

7 بد 1 7 ۳ ۳۳ و 5 ۰ ۰ ۱ 0 
و ‌ ۳9۳ ۱ دوس نی ۷۹ ۹ 
ی : وا ۸ ۰ ۰ ۰ : 8 


3 نود مس ودرا از تباید . فقط س‌آزشنیدن 
1 صدای بسته شدن پنجره بود که نفس عمیقی کشید و بآهستگی 

براهش ادامه داد . 9 

۱ تر هون » درواه؛ ۱ تاک دبگری هم که دمش‌راجمع ۳ 
1 وت امشوره گر ده آماکام ای بویا نیارد .جه کسی 
ازشوخیهای خطرناك وبرشر وشور سرنوشت خر دارد ء جه سا 
مس قیراوزی ازاب وراید * جهین بات 
داشت که باآقای وزیر هم توی حوال برود . 

اس از طی مسافت قابل ملاحظه‌ای » به‌تیر چراغی تکیه 
و ای لقن ما یس 
بودم از کوچة دیگر برویم؟ بهیچوجه لاو دار خانة آقای‌رئیس 
عبور کنی!» : 
ی مان بادشن تما له اهاز خی خیدیارخواد کته 
نود وعبورش ازکوچه آقای رئیس هم کاملا 7 
بدین نتیجه رسید که دیکر مطلبی ندارد تادرباره اش فکر کندوبهمین 
6 ها خانه‌اشس قل. خوردا. ۱ 
۹" وفتی بخانه رسید » قبل ازه رکاری برگد سفیدی بدست 
از کرده 
(قای رئیس! همانطوریکه اطلاع دارید» سگ حیوانی است 

که جنبهة بین‌المللی دارد » بهمین علت بنده نتوانستم صاحبش را 
3 ی 
ایتدا او غرشی کردوازان غر ش‌آن نتیحه حاصل می‌شد کمن 
ِ ما قاری زا عه داهر که ویکوی میرم » یکنم . 
بنده سگ‌را فقط بخاطر دربدن آستینم کتك زدم . 


تسایر و ایا شزا 
«تریفون تریفونویج» 
۱ بس ازاتمام ای ماسهة دوی زاره تا (۱)» شمع 
را خاموش کرد و بارضایت خاطر بدرون رختخواب خزبد . 
اعد و 
۱ 47 صبح روز بعد ؛ درحالیکه سرش بشدت درد میکرد ) پیدار . ۱ 
٩‏ + تف دستش ی تراسج کین باس رامسسن 


سا اه تا 


/ 

۱ ‌ ٍ" 
در آن زمان هنوز کاغن ات کن ,وجودندافت تاو هر‌تنوم بود ۰۰ ۱ 
تفای ماسه به روی نامه می‌رپختند . ۱ ۳ 


ان فده ۱ ۳۳ 1 

1 ق ‏ با ی ۱ 
ی کرد» باکت را بادوانگشت بلند کرد و در دس چپش ‏ 

قرار داد » بعد مچاله‌اش کرد وبه‌زیر میز انداخت : 
رد سپس لباس بوشید » کلاه بیش اه ما ۱ 

4 ۵ 
۱ آئینه نگریست وراه اداره را درپیش گرفت . 
ِ ۳2 بمد ازطی تقریبا بیست قدم » توقفی کرد وپس ازلحظه‌ای . 
نلک »بخانهبرگشت: 

1 نامه مجاله‌شده را ازز بر میزبلندکرد» آن‌راقطعه‌قطعه کرد» ‏ 
قطعات کاغذ ۳ درحیش هاد وس‌از همه اننکارها, در حالیکه. 
شرافتمندانه بخود قول میداد و ون جاسی | 
: ی ی 


10۳ 
9 » ۲ 
‌ 
1 
۲ ۳ 


تس 


۱ 


۳ 


۳ 
ی ۳۳۹ ۳ 


1 


درو ۱۰ 


1 ۳ 


ی بای ینود اه و7۳ ی ی 


۱ 2 
20 بتک 


مغناطیس » نیروی بخار» 


نیروی الکترسیته » نیروی امواج رادیوثی . ۰ باری » این یرو های 


عظیم طبیعت بمراتب از نیروی دشر قو ترند ۰ این نیروها همه جیز 
۱ 
و وجود دارد که زائید؛ فکر 
انسان است و نیرومندتر از همه قدرتهای طبیعی است ۰ آنن نیر و 
(دروغ) نام کات ند 
هيجيك از قوای مذ کور قادر تیسشت مانند دووع مهم کندء 


تلا مد رای و خاکستر کند . هيچيك از ابن نیروهای طبیعت 


تمتو اند مانند دروغ (تقوز ناییدا وذر عین ختال تا این اندازه ۰ . 


9 ۱ وغ» بدون امیب میسوزاند » بیصدا 1 ۳ 
ی مبارژه پیروز میگردد . ۱ 
«دروغ» خصوصیت دیگری هم دارد که قدرتهای اد . 

مین که هام ان تیروهانبه تست ۱ 
3 ات از ددی) هرمه خر بکار دود بزد کر و ۱ 
بیرومند تر میگردد. 1 

۹ اظهارات ننده » ادعای صرف نیست ۰ قبل از اعلام ابن ۰ 
1 ۳ 
9 کسوکهبه تحتقات خاصی اشتفال میرزد » باید من 
اين ناشید ۶ نه دست "تصادف حقیقتی را بر او مکشوف سازد » بلکه 
لازم است خود محقق در حستجوی این تصادافات ناف الهار 
3 بو ود ی ۱ 
تابراین می نیز ناچار بودم همین راه را انتخاب کنم 

دومسأله توحهم را بخود حلب کرده بود : اولاکراطی کته 
مدتی ممکن است تك خبر دروغ سرتاسر شهر بلگراد را پماید و را 
تاتا تاجه 1 ی خواهدرسید. ۱ 

تابر و درست 2 مد د قیقه صبح ی ۱( 
را در کنر و 1 ۷ 
3 تاگهان بیادم 0 ۵ ی 

و ۱ ۱ 

وت ج تیو وا 


۳ تعحب گفت : 2 
۱ باعقل حور درئمیآند! تخر آنها آنقدز " 
با نکدیگر خوب میزستند ... راستی علت جدائیشان چیست آ 0 


و ده معلوم نسست شاد هم علتی در کار نباشد ۰ خیلی ساده 
» ۱ است 4 از یکد کا سیر مده‌اند رن ملال 9 شدهاست.: 
خانم ویدا باعجله خداحافظی می‌کند وده قدم آنطر فتر با 


1 بر )۱( و 7 


0 ام کمک چقدر خوب شد شما را دیدم خدابا » شیر ناه 1 
را شنیده‌اید ؟ ۱ ۱ 


9 وم افو رت 
0 


ب جطور «ممکن نیست» ار 


2 ز ند کی نهکند دیروز میر تویج زلش را پیش مادرش فرستاد ۰ 


اعد تون وا رها انا رو ۱ 
#۷ هم کر دند ۰ السته‌من از حزثیات 0 سیم و ان ی ی 


6۲602 


خدابا » علتش چه بود ؟ 


کسی یش را تیدا ما ار م۱ 


ستوان باشد حتماً علتش همین است . ممکن نیست كت زن و 
شوهر صر فا بخاطراینکه زندگیشان بانکدنگر ملال و تسه اشی ‏ 
متار که کنند . 


وی ی ی 
خانم برسیدا خود در طول خیابان (شاهزاده میشل» 
ادامه میدهد ودر حلوی قهوه خانه «تزار روسیه » با آقای لوبا (۲) 
۱ 
او مس ۱ 
1 1 شما دیروز نزد من بودید » تمام عصر را 


در بارة همه چیز عالم صحبت کردند. و يك کلمه هم راجع باین 


۱ 
۱ 
خردارید ماری ۱ 
خدا گواه است » اولین دفعه است که میشنوم . 


اجظور: نکن است نشییده باشید در حالکه در ما 
3 بلگراد راجع باین موضوع صحبت میکنند ؟ ان يك قهر و مرافعة 
ده بیس *. بلکه جنجال بتمام ممتبی است.. قوش را نید 7 


بخاطز ستوانی زنش را از منتزلش بیرون راند ۰ میرکویچ با عده‌ای 


دا 1002 


ب ممکن است ۱۰:۰ . اصلا فکرش را هم نمیکردم.« خوب ؛ 


و ۱ ۱ زو ی ی 


سا فا 1 1 
0 
۳۹۹ ‌ 
روف 
و 
/ » 
جح 


۱ وم ۳۰۳ 


«۹ 


ان وا قعیداسته نید آفای توب شماباید تمام را 
3 کی 129۱0۱۰۶ تلف کنید و عم انعت با فردا هبح حتما : 
سری بما بزنید و ما راهم در حربان بگذار ید . : : 
۱ ۱ و جداي من 6 حنماً ۱ 4 ختماً ی : همین ان ۰ ِ 
و کار میکنم » آنها 1 موضوع ۱ از 0 شند «آند ۰ دس 
شمارا میبوسم » خدا حافظ! ۱ 
3 تری‌بما رنف رای راص ی ۱ 


۱ ۱ 


1 ۰ 3 1 3 
بر 
ِ 


13 2 مشاهده مبکند که هنوز 3 مسئو شند و بیرامون ناهار کم ۱ 
3 روزشان گفتگو 0 : 0 
شنده است 3 
0 موضوع سل خانوادگی ! واقعاً در ان باره جیزی 

۱ مر و نشننیدها ید ؟ ۱ ۳ : ۱ اب 7 ۳ 
1 ۹ و ۳ 

1 9 ّ نشنیدهايم ! : 

3 اد حیف ۱ دار میتتای تحالم] ات ۰ قضبه ۳ ات 


ی ی ی ی ۱ 
۰ 
أ  .‏ او در وارد شد .. آنها » دیروز ۰ صیح دوثئل کردند 4 واقع‌دوئل 
هم نکردند » ولی علی‌الاصول . من‌از حزئیات اهر ۲ 
کر نقارم» آماشنیدهم میرکویج دسته زنش راگرفت »او را رد 
مادر زنش برد و گفت ۷ 

و ی ی و۳ 
شین اتتطزی ! 
2 ۳ تاد سس از اب 1 سر 7 همای خود » نزد : 


گ زر فکرش رابکن چهکرداچه کی میتوانست ‏ 7 

تصور کند که زن می رکویج . 

وشن 
کناب ) جشده؟ 

ِ - چه‌کسی میتوانست تصور کند همچه زن فاسدی‌باشد ! 
ی - چه میگوئی ؟ ۱ 
3 تصمومزعن فبل از ای ددم ۱ 
کرده ود > آما رد بیچاره تحمل میکرد / نمبخواست جنجال بر 
3 کند . ولی معلوم میشود که بیش از ان نتوانسته است طاقت بیاورد . 1 
1 "و.زنش را از خانه بیرون رانده است . دیروز زن را باتفاق چند ِ 
و 
3 


و 


9 


۹ 4 دا ان ارو ای 


ی ی 
کوزه همآن برون تراود که دراوست ۲ . 
0 میکند» با 

ِِ ات ۱ ۳ ۳7 
۱ - اين يك رمان واقعی است ! عاشق زن میگويچ تغییر ‏ . 
1 لباس داد و داخل اطاقش شد . دیروز آنها دوئل کردند یت 
3 محروح شده‌است . 
9 _کجاش صدمه دیده ؟ 
3 ی ی ی را 
و انگشتهاش را قطع کرده است ۱ 
3 عم مسا خععی ود موه ول ۱ ۱ 
4 3 توس وا 7 وهمچنین خانم الا ۱ 
» خهکشان ود 
3 ره 2 و خان 
: تن ان راه انداختن شوهرانشان بادار که تا 
" محله های بلگراد را در بیش گر فتند مد ۰ ۳ 
شهر را قبلا بین خود تقسیم کرده باشند . 

یکی از آنها تمام وراچار غربی و قسمتی از م ۳ شر فی 
٩‏ سیمونر) دگری سرتایسز پالیلول درو من ترآزیه رآذی ۳ 


۳ 


ی تا سا ان ات و ره 
2 


۳ 


شت وسومی پتمام مر محله واروش (۱) و و قسمتی 4 از دور 
با بر ۲2 مک کی بر 
9 سین بگر‌دشتان برسد ! ابتدا سعی کردم بمنظور شمردن تعدادخانه.- 


هائی‌که آنها سر زده بو دزد تعفیشان کنم » اما نزودی ردشان راگم 


3 کردم . بگانه جیزی که دستگیرم هت ی که بانوانی که‌بااین سه 


۳ 


و3 برای ملاقات دیگران براه میافتادند . 


باین ی مین کونج برغ يكك خبر تلگرانی 


ای اد ات کر بیط و 

زیامت بقل از طهر هبار وز در فاصله ساعت سنه تا 
» دوست و هفتاد و دو زن از خانه ای بخانه دیگر سر میزدند 

و ان ۶ وج را بازگر میکزفند: 

مقارن عصر » با دقیق تر بگوم ساعت شش و بیست و 


چهار دقیقه » باز با خانم وندا » بعنی همان زئی که صبح ساعت ده 


۱ و هفده دقیقه خبر جعلی خود را باواطلاع‌داده بودم» بر خوردکردم. 


و و ۳ 


۱ 


دستهانتن زا در هوا تکان:داداو گفت : 


ی ی اس و 


اي میگ راد زبان دای بعتوم 


-ولی من خبری از جزئیات ندارم . خواهش میکنم تعریف 
9 این موخبوغ برای من خیلی حالب است ! 

سم ؛ هم اکنون نزد خانم بو لکا (۳) بودم واژ زبان‌خانمی 
مارد تمام کی ای ور شنیدم ۰ اسم ستوان 


ِ 


مورد بحث ژوزی است ۰ بنظر میرسد که او و خانم میرکویچ از . 


روزهای قبل از ازدواج میر کو بچ عاشق کدیگر بودند » بطور که 


ی ول او تامت ‏ 


ی 


و تفه ون همه تیب جام مداد 


است وارد خانه ميشد و گاهی هم در لباس کارکر ظاهرا برای ؛ 

وت ی کون رح و ۲۶ , میرسانید . 
1 تا وقتی متوحه مو صوع تسده بودند » بملاقاتهاش ادامه . 
ستاو . میگو ند آقای میرکویچ روی تخت خود آثار دوده مشاهده. 
کرده بود و در همین حا بود که فنحش و فحش‌کاری را آغاز کرد ! 
" سیل حمعیت نطرف خانه‌اش سرازیر شد و بیست ژاندارم متزلش 
را محاصره کردند ۰ میر کوج زنش را تاسرحد مرگ کتك زد » تمام 
۳ آراش سر ش‌رابهم‌زد»آور اباتفاق ژاندارمها سوآردرشکه گرانه‌ای کرد 
7و زد میگونش برد ادن انداخت ! صبح هم پاشیو ان ۱ 


دوز د و ده [ ۳ 0 ۰ 
هرز 


ستوان را از ارتش اخراج کنند . همه این مطالب را از منابع مو 
" شنیدهام . 


خا چدا قلی تیه پم ات و ار ۱ 
۳ خبر دروغ میتو اند در مدت هشت ساعت و هفده‌دقیقه بتما م‌بلگراد 
سرات کند ق ۳ فرمودید که بچه شکلیآنرا شاع 
و اما تا ۱ 9 کم 
خندان » در حالیکه بازد در بازوی هم ی از خیابال میگذشتند ‏ 


بر ۲۹۳ 


9 
تا ور و 


9 
3 
۲ ۷ 
لد ند 
3 
ژ 4 2 
۷ 
7 ) ۱ 9 ۱ 
ِ [ 3 ۱ 
۷ 
19۹ 
۲ 
0 ۲ ۱ 
۱ ات 
1 
در 
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4 بااستعداد من 


/////////////////////۱۸۱۱/۸//۸/۸۵//۸۸۵/۸/۵/۵ 
0 1 ۱ ۰ ۱ مت ار 0 7 ۱ 7 ار 


از 
و9 ۱ ۳ 1 4 1 زیت 1 > 1 5 و 
ّ ب ۴ و 4 تب ۲ 
دون هر ار 3 سور کی 01 پر ما یا ری ارس 


یه 0 .۳ 


ی انتضاد عسی را 
بیش‌یشی اکئز وقایع 
و بدیده ها دارم و از این استعداد در شگفتم . مثلا درست 
ی بیش بینی کردم که صاحب اطفالی 
خواهم شد ۰ اولین و پسری بود با چشمان آبی که تدرحاً 
ی مب ۱ 
انشا و سبه * 

او » با هوسهای عجیب و 2 حشتنا د ‏ 
مثلا از بان موهای سییلم لذت ی اد 
نز حمت از فرو چکیدن اشکهام خودداری میکردم» بابردباری احازه 
مندادم , بکارش ادامه دهد » زیرا مادر زنم توضیح داده بود که من . 


1 
3 
۱ ۱ 


29 ند ۳ را 9 ۳ چون ۳ بدری از اننکه و 


۲ مادوزنم برای که لذت بیشتری نصیب من ساز داد حال کل نت 


رهم تکرار میکرد : «بکش » بکش » بکش !» » فرزند ظالمم را بادامه 


کارش تشوق میکرد. 


در واقع هنئوز اول اد نود و بطوری, که مدانند 9 
۱ 2 رک سس هه باون سس ۰ اما جند 


تن نمی یفده بتله معول هلت 2 


و قتی میگویم «گر فتاری» گمان مبرید که خواسته‌ام صر فاً 
یحو شمازملاجظه خواهیله تراد که همه 4 وان 
ی رو 
مد سرد بوذ تس میم کار دنه چون حای[ ۱ 
او وه لها و ۱ 
بشت خود شمقیرهای مشتّمل داشتند میپربد » تشببه میکردم و 


تسکین مییافتم 3 وقتی تخم مرغهای همسابه ها را میدزدید ء 


هنوز امیدوار 1 و مراد وان نابللون » فاتح کبیر 
خواهد شد . 

اما نزودی بجتان: کارمائی دست زد که دیگر حای امبدی 
برایم ادن ره یاس وی یقت ۳ ٩۱‏ 


ره تایه زا مات > ری ها 

چی ز مهمی‌لیست» تاره درزمان بچگی خودشیشه‌های 
بدست گرفت » دامنش را ون اد هی ساخت. سپس لشکر 
حمله را صادر کرد ۰ لشکریان او بدون توجه به پنجره‌ها » باغچه 
وجیز های‌دیگر » قلعه‌ر ۱ فتح کر دند وبااستفاده از حقوق حفه فاتحان» 
خون ریزی واقعی براه اندآختند » بعنی کلة تمام جوجه‌ها را کندند. 
۷ ندیهی است که این واقعه مرا او لا بعئو ان بدر طفل وثاتباً 


مالك جوجه‌های مقتول دجار اندوه عمیقی ساخت . 


"عصبائیت وناراحتیم را باطلاع همسر عم | 


۳ 1 ۲۷ - ۱۸۲ قبل ازمیلاد مسیح ) ۳ کارتاژی که 


رو تین :۱یتالیا:ازخال الب فبون اکراد:. 


با 


ماو و۲7 1008 یکی از هن ی معروف سیرلدآنزمان] 


2 ها نیز تیه فا ارشعیا : عمط ره وظیفة والدنی : 
متاثر است ».شورائی جهت تبادل نظر تشکیل دادیم ۰ زنم معتقد بود ۱ 


که فرزندمان بجه فوق‌العاده با استعدادی است و اصلا يمن ر فته 
انیت . من با نظر ژنم موافق بودم » منتهی عفیده‌ام براین نود که 


فرزند با استعداد ما از آنجه که لازم است استعداد خود را 
فر پسس ۳ خو 


نمایان میسازد و با هدر دادن استعداد خویش » آتبهٌ مرد کبیری را 
تاه میکند . 


البته نمیتوانم ادعا کنم که زباد میل :داشتم فرزندم در 


و شا نا مفتاد و هروه میرستفان قرار گیرد » اما ترسم از 
ان نود که مسادا ها او از حد افزون گردد ۰ من شین داشتم که 


جنانحه [و انستصاب 2 فوق| لعاده‌ای داشته باشد او لا هر گز" وزارت ۱ 


نخواهد رسید و انیا ممکن است دست به جعل رسیدهای مصادره 
با جعل اوراف مارکدار بزند ویا در نقش يك فرد مسوول عالماً و 
عامدا به تنظیم حسابهای غیر واقعی بپردازد و بمنظور بالا کشیدن 
قسمتی از مالیات دولتی به دست‌آوز های فرسنده‌ای متوسل 
گردد » با گزارشهائی علیه دوستان و آشنایان خود بد هد و خلاصه 
دووس یت آنچه را که مردان ۳ سم 9 انحام ص 6 
میا ۰ 


تا نامه‌رسانی و با اافل صند و فداری تکی از ادارات مالی متصوب 


2 ۱ 


1 ما ره مره ۰ 
و بخصوص آرامش پدر بچهة با استعداد را بر هم میزند » من نیز 
بخاطر گر فتاربها و نگرانیهای مربوط باینده فرزندم لحظه‌ای آسوده 
نبودم . همسرم نیز مانند هر زن با وفائی که مشکلات خود را با 
شوهرش در میان میگذارد » در گر فتار ها نم سهیم بود ۰ اما فرزندما 
که ظاهرآ طور قطع از فکر هانبال + ویتویچ > و با تشون شدن 
و 8 


ی کول 


فکر اه رای 
از معرو فترین دبیرانمان که عضو شورای فرهنگ » عضو دائمی‌تمام ۳ 


9 کمیسیو نهای‌تجد بد سازمان مدارس) موجد اکثر برنامه‌های مدادس» 


مرن افجاری انجین ترست کودلد و علاوه بر اینها مصنف آثار 
و ییات 


۱ ۳ .۱ ۱ ۳ ام ۷۳۷ 
۳ ۳ ۳ بح 
۰ ۳ 


اوتصت + تشر 


۰ «مادر » مربی هه 6 تاه نواده مربی کوداده (ازا 94 


و ات کون 3 در وحود 0 برورش | داد ؟ را ِ 
عمومی) 4 «اشتاه والدین» (روی حلد آن 4 شعار ۰ ۰ «اشاهات 


3 7 


# ی 0 +9 
ماس زوا دقن ۹۰ 7 


1 
7*39 


2 5 
پا ۳۱ و ای ء. ۱9_۳۳ 


این با و 2 


فرزندان عصاره اشتسامات والدین است» هم مرج ورد ) ) وکتانهاتی 


وزن شسل بود» باقن بسل آوردم 


دیروزر نزد آقای دییر بودم و از اننکه مصد ع آو شدم 


3 " وقفه‌ای در کارهای بت که ول خردت مر کت ردان مر 


-است انجاد نمودم بسیار متأسفم . 
دعوت کرد بنشینم . اما بمحخض اینکه بر صندلی فرود 
آمدم با فرناد وحشتناکی در حالیکه دستم را در حضور آقای‌دییر 
و قیحانه بزیرم برده بودم » به هوا جستم . 
آقای دیبر نباز همان موضم را لس نمود و با صدای . 
خفه‌ای زمزمه کرد : 
سا تیا وه 9 
دی سل سوزن ار لته ات ...اما نک مات 


ای مق و کیت رال کردم 

وشما غالا فرصت می‌بابید حهش مهمانهاتان را ازروی 
صندلی تماشا کنید ؟ 

وجون مهمان عادی نبودم » بلکه تکی از مراحعین وی بودم > 
وی ازامش خود را باز تافتم و لصستم ؛ 

بمحض اینکه خواستم او لین مسأله‌را دز.مبان بگذار مشیشة 
ای ود که به‌اتاق بهلوتی باز میشد باطئین زنکداری ور 
و يك لنکه دمپائی در کنار پایم بر زمین افتاد . 
1 

ب و [۱ دحا لته وتان ! چکار میکنی ؟ سر زسای 
تع تم طایج مدا رت 

تم زیم شتم بطرف ماما شليك میکردم » جون او نمیبخو اهد 
کلید بوقه را بمن بدهد . ۱ 

و و 

سر بجه » نگاه مسرورانه‌ای یمن انداخت و ناگهان 
ده کجیترت ری کرد که کارا تم که از دادن لد ون 


ی 9 


3 - جتاب آقای پرونسور»نظر بنه نزن رد چناای 9 


بالاخره آقای دبیر بس از 7 تفکر کنفرانش مشروحی‌داد 


درباره اینکه چگونه باید فرزندم را تربیت کنم و اينکه چه کتابهالی 


باید در آين زمینه مطالعه نمانم ... و درعین حال بااصرار تمام خواندن . . 
آثارخو درا تو صیهمی کرد و قانعم می‌ساخت که گناه ی 
بسرم بکردن من است . دییر کنر در حالیکه دستهای استخوانی‌اش 

را توی موهای خشن و ژو لیده‌اش فرومیبرد»بالحنی بر ازاحساسات» 


کلمه یکلمه شعار ۳ «اشتاهات فرزندان عصار ه اشتاهات والدن 


است» را که روی جلد شاهکارش چاپ شده بود » تکرار کرد . 
ولی در همین مو قع‌صدای طبل بچه‌گانه‌ای از کوجه شنیده 
ور وهی امسحاوز ار شحاه کودل: که اتف تساه ۰ ۳۳ 
۳ . فرزند آزشد دییر 
در زامن صفب فان دات رای که ار ۳ 


درست شده ود » در حلوی صف در اهتزاز بود (در همین لحظه 


ی مک وت ی ون ری 
ی ۱ 

بیر کنیر د بشت بنحره را نگر ست ۰ ابتداء وی با آرامش 
ول کیان رکش ور ۱ 


مرتعش کشوی میز تحریرش را کشود وقتی کشو را خالی دید» 
دستهاش را با وحشت درآورد و شیبون کرد : 


ان [.! 

- شما را بخدا بفرمائید چه شده است ؟ 

دییر کبیر حواب داد . 
۱ - همه حبا ز از دست رفت ! خدایا » خداوندا ؛ از دست 
فتِ .شش ماه آزگار ؛ شب و روز روی جلد چهارم شامکارم : 
من کو دلد» کار کردم تا بالاخره ۳3 0 تمامش 
کردم . فکرش را بکنید » همه‌اش ده روز بیش ! 

ی 

ار هیارا نی‌بند ‏ ۱۳ 
باراد تفن رم دساف ی ۱ 
درست کرده است ؟... ۱ 

"اشخاص موذی‌ای وحود دارند که درحنین‌مواقی جنده‌شان 
یکیرد . من نیز جزو همین گروهم . مصاحبه و ملاقات با آ قای‌دبیر 
برای من رضایت بخش بود ؛ زبرا بسر من لااقل فرزند يك دییر . 
تست کرجه دی ان و تیا امه ۳ 


سذ۵ 


"۲ 1 / 
دای مر 


مهمتر از همه دس تلوریهائی اجه شد که > همآکنون 
لاه مار و3 ۱ 


دییر کبیر آهیٌ کشید و گفت : 

چه میشود ی مبدائید. که : «کوز هگ ز 
ترکت اه بیخوردع- 
۳ در خانه» خبر مسرت بخشی را شنیدم 4 پمن اطلاع داد 
5 سرم نحات بافته است . 

او > گر خاه تمتانست بای تساه میافتاد » اما افتاده بو ۱ 
" میکویند میخواست یکی آأز همبازبهایش را ی 
پایش لغزید و خودش بدرون آن افتاد . زد 
‌ 9 خوب » حالا که نحات بافته است » خدارا شکر بقد ازای 
پیشتر احتباط خواهد کرد و قبل از اینکه کسی را بدرون چاه هول 
ی زد و دش تیف 


4 


# 


ِِ و ۱ ۳ و ۰ وم هه ۱ ِ 


۱۱ 


۳ 


وتقاضا کرد در حلسه 


دنه استغنال: که فرار بودخت همان روز تسیل سود شرفت 


و و ای و ی اه 
یکانه موردی که یافث هد خریکی زاین کمته‌ها حور نبات ی 
تو لدم نود» (همین‌مناست بدرم» قابله وخانم همسایهمان به‌عضو بت 
کفته اب گر ده شدند) ,جرا مورد » هر گر (تقاف فیفتاده نود که 
حضور نداشته باشم وهرگز. هم چنین موردی بیش نخواهد آمد . 

علتاین‌آمر آن‌است که اولامن«استعداد خاصی» برای‌اننکار ۱ 3 
ی اه 0 یو و 1۳1 آنمزدی ۱ 


ار سرتان زآیدا کرد کم لاقل تکار قسو 
" کی از ابن کمیته ها نشده ناشد. البته همه شمامسسو قید که‌استشبال 
دی را مس ونترتن مخفقلة مااالست . ما احتی برنامة ۱ 
۰ مدون ومتداولی هم ترای. استشال دارم که چنانجه چابخانه‌دولتی 4 
و از و ناد هتشر کنو در انحصار خود فراردهد » ممکن‌است 
درآمد جدیدی بر عواید دولت بفزاید . 1 
این برنامه تغییر نابذی بشرح زیر است : ۱ 
یال دی اسستگ وید مقده! انقسای برنس ۱ 
۱( فراد «هور۱۱» ) . 
3 ۲ صافت ‏ (س‌ازحاق سلامشتهای برطقطراق هی 
7 میزبانها بکد بگر را مینوسند. )۰ و 
1 ۷ ی . (بابرنامه دائمی کنسرتهای ما) . 
- سبك‌نك ۰ (صورت غذا ۰ بثیر تازه باییاز » بره سرخ‌کرده 
وکباب » تب رآندازی وآشامیدنی مشروب توآم با «بسلامتی» ۰ . 
چون برنامة بالا را از حفظ میدانم و ضمنا متقاعدم میکردند 
که سای راک اد قایمی توت کبیت را بذبر فتم و 
عصر همانروز در حلسه کمیته حضور بافتم . 

۱ پرواضح است که يك زنگ رومیزی در برایر مقام‌ریاست‌قرار 
داشت و تمام اعضای کمیته نیز مدادهای تراشيده خودرا یرون 
و دید به این ۱ 

3 0 -آقابان » بنده بقل که قال ار هر گزاری بر ۳ 
از مهمترین مسائل را حل کنیم ان مامت 
استقبال بعمل آورم» ولی برای اننکاردا بسن متصی عن بر 
0 
بیج سست ۱ 

8 

بت صنجیح آما توحه داشته باخید که برای نافتن مسک. 
اه 
۱ ۱ اد ای تمه وهت. بسخن باپدست رگ قت و 


م‌ 


8 


ی اس ان انا 9 ۳ ۲ 


- آقایان؛» تععیده من تنظیم برنامه دز رأس مسائل دبگر 
ای ناس تاه وین و ۱ ۳ 


2 


ر دارد. 


یی ی تا بر و و 


و مس کمیته (دامه ی ۰ و 
1 - پیشنهاد میکنم تنظیم برنامه استقبال ر حکیب( )۱‏ 


9 من اعضا ی کمیته موافقت خودرا با حمله : متا ۱ ۲ 
0 میس ود 1( 1 ۰ به‌این 5 و ۱ 
تا مر استقبال درایستگاه . درابستگاه سه لحظمعین 

1 ی مسق و : الف فرستادن درود » ب ۱۳ 


غررو وحشتناك ۰ رزنده‌باد! هورا !». 


4 ِ بازدیدشهر . . خودتان میدانید که باز تا شور یکی از ۳ 

۳ منکنند. ۰ برای‌اینکه افراد. خارحی محال بایتد که‌نماط‌دیدنی ی 8 
مخاهده کیند و مطبوعتر ین خاطرات ممکن را از بایتخت‌ما به‌آرمغان 

0 ببرند » چنین بازدیدی کاملا ضرورت دارد. طبق برنامه‌ام لازم بود. 

بر هیا 0 قانون: گرانی ملین» ای همان رکه 

.| جوراناکشیج(۲) ) » سأختمان‌ وسالنهای‌انحمن کشیشان » بارك واقع‌در 

بت میدان سن‌مارك (۲) ؛ بازار زسای «تاح‌سبز» و 1 

راکه در میدان ترازبه (۵) ما و ی 

اه وان تقاط دیدنی شهر بازد بد تا 


ِ ۲ صیافت . صورت غذای زیر را 2 ضیافت پیشنهاد 1 
۳ کر دم . 

4 بنیر تازه و تربچه . ۱ :۱ 
۱ ۳ 
3 سلامتی . ۳ 
ی خاو نان . 9 
3 سلامتی . 13 
3 2 3 شا / 
7 _ ات112 عظ 


۱ 
۳ ۲ مانطمو۷ یاهع( ی ونو سنده نامی شاقن ۸۳۲-۱۸۷۸ 0 
خ ۱ ۱ و م۳ 
وس هون از کآهنین ْ [بر نزگاه ات تور ۱ ۳ ۳ 1 3 : 
اد ی 9 شهر و وان ۱ 


۱ 


اب ِ ره سرخ رده 9 
3 اه و [در اینمو تع ه ی مر مسرت ِ 


و ِِ ۰ 
له بچه خوك سرح کرده. 1 

و تن سلامتی. ی 
1 9 و و ۳ 


ده 


ید تن و اساسی‌برنامه‌ام» برای اجرای این برتانمه 
و 0 و 0 ۳ بو بمب ای - و 
کتههای اسب و فرمی زیر تشکیل شود : 
| - سوکمیته بررتزاری ضیافت . لازم بود تذ کر مخصوصی 
مینی بر خودداری از خوردن خاوبار بانن‌سو کمیته‌داده شود. 0 
نیست بچه علت هميشه در ضیافتها این وضع یش میاآمد که با 
اینکه خاویار در صورت غذا پیش بینی ميشد » معهذا سر میزشام 
خبری ازآن نبود . بعدمعلوم میشد که اعضای کمیته تداركد ضیافت؛ 
ضمن جلسات خود برای تعیین محل مدعوین > تدریجاً با خاوبار 
٩‏ دی کر دنل آلبته من حاضرم اقرار کتم که خاوبار تندی 
ی و مناسبی است و بعلت وزن کم خود قادر نیست باری روی 
وجدان اعضای کمیته باشد » ولیکن بهر حال بهتر بود که هم در 
صورت غذا و هم روی میز ضیافت وجود داشته باشد . 
تا ۳ سوکميتة تزئینات , ما مردم صرستان آنقدر نشان و 
۱ مدال داریم که وقتی بمناسبت اعیاد » يك نمایشگاه کامل از آنها را 
تِِِ برسینه جود میآویز م 4 میتوآنيم خود بخود بعنو ان يك ۱ ۳ 
تزئینات تلقی شو دم . امامنظور من‌جنین کمیته‌ای نیست » بلکه کمتة ۳ 
دیکری است که باید بر چم بیاو نزد و خیابانها ون ت ار ۵ تزئین ۳ 
کند این اس و کمیتة: بسیار مهمی است » زبرا جنانحه سره بیشتری 
فراه «حا نصب کند. و از هر ای که ی باشد برجم . 
ّ راهد شد عیوب ا ان ی آنها 


۱ بدران ما محبور خواهند بود از فرط خجلت سرخ شوند » بپوشاند. 


مثلا این سو کمیته میتواند با ساختن دوارهائی از سبزه » مدخل 
خیابانهائی را که سواره رو آنها رو بوبرانی نهاده است » مسدود 
سازد » با مستخدمین ونگهبانان انحمن شهر را که لاسهای کثیف 
و مندرس دارند » بطور کلی سرتا با با سبزه پیوشاند و بدست 
اه 
است شهر ما را زا جلوه گر سازد . 


۳ - سوکمیتة ابراز احساسات . دو نفر از و 


شهر و همحنین جندنفر از ناطقان مشهورشهر که‌باابر اد سخنرانیهای 
متعدد در محامع سیاسی حلقومشان را چون بولاد آب‌داده‌اند وبه‌این 
" نحو خود را در برابر امکان گرفتگی سینه بیمه‌کرده‌باشند » باستی 
تعضو بت این سو کمیته برگز نده شوند ۱ 
بکوشد با صدای هرجه رساتر فریاد بکشد و وادارد همه مردم نیز 
فرباد بکشند تا کی از بر حسته‌تر بن از 
مان نهر تمابان شود . 


- سوکمیته اننقال مهمانها . نیرومند ترین اعضای کمیته 
استغبال باستی بعضوت این سو کمیته انتخاب شوند » تا بتوانند 
به میهمانان خارجی ما عملا نشان‌دهندکه‌ما مردمی هستیم که قادرم 
اعدا ۰ وظیفه‌ای که در برایر 
جر بیان کرد قوو 3 شانه و ابا 


4 ستون اسان اک ی 
نیست که هنوز هم نتوانسته است در بار؛ نوع توبهای مورد نیاز 
کشورمان تصمیمی اتخاذ کند. . هیجوحه ضرورتی ندارد که کمیسیون 


ما نیز در سرتاسر ارویا به سفر بردازد » بلکه کافی است فقط تا 


کلیسارا » صر فنظر از سیستم وکالیبرشان » بطور عاربه ازمتولیان 
کلیسا بگیرد . البته این کمیسیون » خمباره اندازهای مورد نیازش 
را سهو لت بدست خواهد آورد » زبرا اولامتولیان کلیسای سن مارد 


آدمهای تسیار مهربانی هستند وثانیاً تصور نمیکنم این امر منحر . 


نمداخله دولت اتر مش از کمستوان آتشبار بمحض درنافت 
خمباوه آندازها ) سوه کمعه خلیت باینده تقو امد شید : 


چراآخرسرکمبةاستقبال زیر با بنامة من نوف 


ِ فضیجه خو با 


۱۱/۸۸۸۸ 


سس ۱ 


تج هدس ۳ ۳ ٩‏ ا ۲۰ 


۳ ۳ 8۳: 


نسخمه 1 ۳ 
۳ ۱ ۳ 
9" 


ِ 
‌ 
#4 


ی ۳ 
و ۴ 
9 
بّ ۱ د 7 
ِ 
/ ۳2 
7 
3 
3 ۳ 
ند ۷ 13 ۴ 
9 1 
۳ 9 
1۳ ۲ 
چض: : ۷ 
34 در 8 5 ۳ 
:دون ستات همه شتا شب و 
۱ 1 
۳ سمش بجحه و : 


0 خوردهابد کی شاک مسدانند من حه خوردم 1 روز کر سمس ۳ 
‌ سوپو گوشت گاو خوردم » روز دوم کربسمس نیز خوراکم سوپ . 
"و گوشت گاو ود » فقط روز سوم گوشت خولد میج ۱ 
۰ تا لااقل وی وشت خولد سر سفره سبجد . 

ت من بجه حول ریاف دنت دادم و فش با ید ۳۲۱ 
و واقعه بی آز آنکه با چم خردم بچه خولد رزدیدم و ۴ 
تا لمسش کردم » رخ داد . 3 
9 ون امه ایعی اعو اقمی که هت تحو [ رن بود > مانند . 
ان هر رلیس ی ی خوبی شرب 3 1 


تین ی 


۳ 
09 
1 


د 


خواهرزنم 


» بجه‌ها و آشیزمان» بنوبت‌دستی به‌بدن شکشیدند و گفتند: 


او هو.1) . 


1 


0 


9 لو و بر انم نا ستو صیه مادر زنم از کشیش نیز دعوت‌کردم. 


که‌قبل از ذیح 6 دعای قربانی بخواند و پس‌از انجام همه اننکارها با 


خاطری آسوده بامور عادی خود برداختيم . ۱ 
زنم بچه‌ها راشستشو دادوعمامه‌های بد ترکیبی بسرشان 


یجید ؛ مادرزنم در حالیکه برای تسکین اعصابش ضماد خردل به 


1 4 
4 رو َ ۱ ۳ ۳ 
1 ۱ و ی ی بر ۱3 


‌ 4 ۲ 3 1 1 نویلی؟ 7 
3 ور ۳ ٩‏ 2 ی از تب 0 
و و ۳9۳ 2۰ ۳ ۱ 


پیه ٩‏ مه 


گردنش مالیده. بود خود را توی چاجیمی بیچید و کنار بخاری 
نشست ؛ خواهر زنم لباس سفید کرسنمسش را می‌بربد وپرو 


میکرد ؛ زنم نیز مانند هميشه ورقه‌های نازك سیب زمینی را (برای 


رفع سردرد) ری سر ش نهاد» آنهارا بابارچه‌ای ست و دستکش- 
های سفیدش را برای لکه گیری با بنزین بدست کرد ؛ کلفتمان 
جکمه‌های کهنه‌ام را پاکرد و رفت فرشها را بتکاند و منهم ریشم را 


میتراشیدم ۳ 


در يك چنین وضع‌شاعرانه‌ایکه هرکسی بکارخود مشفول 


حالیکه حاروب را در دستش تکان میداد » ناله کرد . 

- بچه خولد فرار کرده است ؛ 
. البته خود شما میتوانید حدس بزنید که انعکاس این خبر 
در محفل ما کمتر از انفجار بمب ننود ۰ 

همه ما یکصدا فریادی برآورديم و به تعقیب بچه خوكه 


حوله‌ای بر گردن حرکت میکردم » بشت سرم زئم با سیب زمینیهای 
سرش و دستکشهای سفیدش روان بود » بدنبال او مادرزنم در 
حالیکه خود را توی جاجیم پیچیده بود میدوید » بعد از او خواهر 
زنم که دامن لباس مهمانی‌اش را بوشیده نود حر کت‌میکرد 6 س از 


او کلفتمان مسلح به جاروب در حالیکه جکمه‌های کهنه مرایپاداشت. 


ّ_ 


بدون لحظه‌ای توقف عقب نشینی و ماهم مصرانه و بدون دادن 


زمینی‌های سرش را از دست داد . اما با همه 


خردل و زنم سیب 


1 کردم وک : «اوهو!») بعدز نم » مادررم » خواهرم) 


3 ابر اند سبزی‌سروزی تروان مبکرد.. ۱ 


1 

1۶ 
۳ 
ك 


خوکمان خود را بدرون حیاطی انداخت . بدون اتلاف وقت فرمان . 
نهانی را صادر کردم وبه‌ار تشم آرایش جنگی دادم ۰ توبخانة سنگین 
بعتی مادر زئم را کنار دروازه و توپخانة کوهستانی بعنی‌زن‌وخواهر . 
زنم را در خیاط مستقر کردم بطوربکه بتوانندممة‌نقاط حاطم الیل ۲ 
ناشند » کلفتمان را در کنار مستراح و تیراندازها عنی بحه‌های ‏ ۱ 

ما به بیروزی خود اطمینان داشتیم » ولیکن در عملیات 
جنکی واقعه‌ای بس نا چیز ممکن است نتایج مهلکی در جریان نبرد 
بوجود آورد ۰ ماهم بهمین بلا دچار شدیم » بعنی بچه خوکم از 
راه سوراخی که در برجین و حود تا حود را به محلة دیگری 
رساننده نود ۰ برور 1 واقعه ادامه عملبات حنگی را غیر عاقلانه 


3 ما درست مانند مراجعت ارتش نابلئون از مسکو » میدان 
کارزار را تركه گفتيم . برف میبارید و زمین را مستور میکرد . من در 
حالیکه سرم‌رایز بر انداخته‌بودم درجلوگام برمی‌داشتم و ارتش‌شکست 
خورده‌ام آزیشت سر بار و حیه‌خردشده راه طی میکرد. برف میبار بد» 
میبارند و باز میبارید و من بقین داشتم در همان موقع کیسی در 
يك محلة دیگر به تن بچه خوکم دست می‌کشید و میگفت ۰ «اوهو!». 
موقعی که با باس و حرمان در انتظار فرا رسیدن شب 
کر سمس بودم » شابع شد که بجه خولك آقای وز بر امور داخله نیز 
فرار کرده است . بدبختی آقای وزیر را میتوانید مجسم کنید » زبرا 
در نتیجه این واقعه او نیز مانند من » در شب کرسمس از تماشای 
بچه خولد سرخ کرده سر سفره‌اش محروم خواهد ماند ۰ بدین 
ترتیب معلوم ميشد که وجه مشترکی در سرنوشت من و آقای وزیر 
امور داخله بوجود آمده بود و اين موضوع مرا تسکین میداد . 
همچنین از کجا معلوم است که بچه خولدمن وبچه‌خولهآ قای . 
وزیر باهم توافق نکرده باشند که رابطه خاصی بین خانة من و او 
لو حود آورند ؟ ۱ 
پر واضح است که آقای وزبر برای تعقیب بجه خوکش 
مانند من ارتشی بیج نکر د 6 بلکه با سادگی تمام نادار ه بلیس 


۰ بچه خوك من فرار کرده است . 
واما اکنون نوت شماست که روسا 


۲ طخ ] ۳ ِ 


۵ 5 
یت ی ون ی ی ی یر ی زا ما ی فلت سس 


۱ 
با ۵ # ِ 
۳ ۳ خول... 


که اه باشیه آکه ان رای 


او در لته قراز ات بنتاسیت سا 


نو » طبق معمول سنواتی کارمندان دولت تر فیع بگیرند . با توحه ‏ 
بانن مسأله میتوانید فکر"هرکارمندی را براحتی بخوانید : : «هوم > 


و ی ۱ 

همه دست کار شدند . افسری از سر کلانتری و بدنبال 
او ژاندارمی که بجه خوکی در بفغل دارد » مستقیماً بطرف خانهة 
آقای وزر رهسپار است . 

تن و ۱۳ 
هم رت ی 

لحظه‌ای بعد افسری از کلانتری بخش وراچار(۱) و 


ژاندارم و يك بچه خوله به راه می‌افتد . 


- جناب آقای وزیر » افتخار دارم . 
بیست دقیقه‌ای هم نمیگذرد که کارمندی از کلانتری بخش 
تا 09 )۲( ان آقای آوذیر را در پیش میگیرد و ژاندارمی 
جناب آقای وزیر افتخار دارم ... 
میکنند ودر همان حال سه‌کارمند نیز در انتظار ارتقاء درحه روز 


" شماری مینمانند » ولی سرو کلة کارمند چهارم نیز از کلانتری بخش 


دورچول(۲) بیدا میشود و یی او ژاندارمی بجه خوکی را حمل 
۳ 


ظ - چناب آقای وزیر ؛ افتخار دارم بمرض برسانم که بنده 
پس از لحظه‌ای » ارابه‌ای در برایر آقای وز بر متو قف 


و کلیس کلانتری بختر تویچیدر(6) و بدنبال او ژاندارمی ‏ 


حوت از بان بانره میشوند.: 


ی 1۳9 ۹ 


وان از جنک من فرار کند ؛ 
در اسشموقع کارمندی هم از بخش بالیلول(۱) ۱) ظاهر مشود 
وت دذانداوبی بش بو هون من مسسته اس رس وود 


ر 


۱۷۲۵۵۲9۲6۵ - 


از سس ۱ - 


۲ - مامطمتمط 


6 دور افتاده‌ترین محلة بلگراد .. 


آفای فقو بایان گر ار را مت 


رای تم قرار کی 2 
جناب !۱ آقای وزیر » مطمثنید که حیوان فراری بوقلمون . 


۳ ی تر تیب در همان موقمی,کهزمی.بی بسه سول بانه2۳ ۲ 
3 در منزل آقای وزیر نمایندگانی از هرکلانتری غرخر میکنند و از ۳ 
وی ناش "تارمند در انتظار تر قبعات سال نو است - ۳ 


گر روزکاری من وزیر مور داخله شوم و بچه خوکم تک 3 


ما کلانتر های 2 ی ای ی 3 9 


۳ 


۱۹ 


ان > 


2 
4 و و و ی و ۳ 


۱ 


تقریباً شب بود که بخانه‌اش باز گشت . راه خاکی و تنگی که در پیش داشت 
بر اثر آن بهار خشك و بی باران نثل سنگ سخت شده بود . میکی فیلیپس وقتی 
که اتوهبیل خود را دراین سمت‌براها نداخت‌نا گهان‌بیاختیار پدوپیر اه گفن آغاز کرد: 
بخصوص هر وقت که از ساعت ۱۸ تانیمه شب‌مأمور خدمت بود» بیش, از هروقت‌دیگر 
متوجه می‌شد که خانه‌اش چه‌قدر از مر کز شهر پرت افتاده است .... در واقع ».یکی 
فیلیپس یگانه پاسبان ناحیه بود که باین ترتیب در بیرون شهر گوشه گرفته بود . 

۱ ماشین خود را جلو انبار قدیمی و مخروبه‌گی که بدان «گاراژ» لقب داده‌بوه 
نگهداشت ْ گرچه این «ارتقاء مقام » هم موضوعی صددرصد مجازی‌بودزبر | که‌هنوزهم, 
با داشتن لقب «گاراژ» پر بود از مشتی اسباب واشیاء کهنه و فرسوده ... زنش «کنی» 
که در مقابل حرف‌های کفرآمیز هميشه از کوره درمی‌رفت » باخشم به‌او گفته بود : 
۱ عضب ۱ اسباب و اشیاء کهنه ۰.۱ مه اي جی ها اساب واانه فقو 


است و جز تعمیر بچیزی احتیاج ندارد . 


رایحهُ چمنی که تازه آبپاشی شده بود و عطر کلهائی که کتی با عشق و 
علاقه بسیار در آغوش این زمین بایر پرورش می‌داد ‏ درآن هوای‌گرم موج می‌زد 
درست است؛ که میکی فیلیپس یگانه پاسبانی بود که باين ترتیب در نقطه‌ای 
بیرون از شهر زندگی می‌کر د , اما در عوض یگانه پاسبانی‌هم بود که زنی مثل «کتی» 
داشت . این مزرعه » رویای کتی ومظهر گرامیترین آرزوهای او بود . واگر کتی ماه 


آسمان را هم از او خواستار می‌شد » میکی هیچگونه تردیدی بخود راه نمی‌داد و برای ‏ 
آنکه ماه اسمان را پرای کتی خود بیاورد ۰ بسوی فضای بیکران بح کت درمیآ مد ۰ 
خوشبختانه کتی هم جز «میکی» و خانه‌ای در بیرون شهر و خلاصه دمدوازده 


بچه («پر داد و فریاد» چیز دیگری از خدای اسمان و زمین نمی‌خو است. ۰۰ 
وقتی که‌میکی از پله‌های کرم خورده و چوبی جلو عمارت بالا می‌رفت در دل 


۱ خود می‌گفت که اجرای این سومین آرزوی کتی ‏ بسته به ساعت و شاید دقیقه‌است . ۱ 


و وقتی که قیافه نازنین و دلفریب کتی در چهار چوب در پدیدار شد این اندیشه 


صورت: حقنهتا فرآمد 7 


0 


منم چشش به راهن نز و اد ما پیش از نک مطایق رسم و ین 


ی ۲۹2 


۳۹ " به اظهار سب بت شام‌عاهی ۷ زده باشد 6 کلمه‌ای در بارهٌ اه نازه بزبان نیاورد تا 3 
که جافزت از اغوش شوهر خود بیرون آمد » از فرط لذت چون گل سرخ  .‏ 


شده و شنت سیدت نضن می‌ود:و کمی ارزرده شله نود ۳ 
5 ار خوب » سر کار سرپاسبان 1 ۱ ۱ 7 1 
میکی در را مثل گردن کلفتی بضرب پاشنه ست و شوخی کنان گفت : . . . 
ی ۰ به نرد خودت یج ی ۳ بپر ببینم 1.. ۳ 
زن دستهایش را پیش آوره و او را از خود دور ساخت . . . ۳ 


بر زب ۷ 
3 میکی دد اطاق به تعقیب او پرداخت ۰ کتی روی کاناپه جست و پشتی‌کاناپه . 
را میان خود و او حائل ساخت . میکی فیلیپس که به زور خود اطمینان ذاشت ‏ 
لبخندی زد . کتی که از نف افتاده بود» زبان گلگون خود را از مییان دو رشته 
دندان سفید نمایان ساخت .... با دست خود حلقه‌های آشفته موی انبوه و قهوه‌ایرنگی- 
خود را سامانی داد و خوش و خندان گفت : ۱ 
1 پیراهن تازه‌ام را دیدی ؟ ۳ 
چشمهایش او را می‌خورد ... کتی از .پناهگاه سنا وناپایدار کانابه 
بیرون امه و پیش بنده خود را در آورد و بنوی او پیش رفت 99 دامن خود را با 
و غموار ات بالای پیر آهنش را درست کرد و با که شیطلت باری ۱۱۰ 


خرامان پر اه افتاه ۰ 
وی ,بو نیتم امی پسبی؟ 
ره منت اد اه تکو مت کم یه داره ان ۱۳ 


۱ . پپوشی ؟ ۱ 
- می‌خواهم بهمین ترتیب در خانه بپوشم . 
9 ات براغا آفکه این پیراهن وسوسه اتکیر وا جله تب 
مردم نمی‌توان بتن کرد .... راستی بگو ببینم » اين پیراهن زیبا را بچه ترتیبی 
درآوره ؟ ۱ 
گر حاقلن باشی و همه اسفناج‌های خود را بخوری شاید بتوانم نشانت‌بده. 
۳-9 » با احتیاط به پشت کاناپه رفت و شتابان بسنت آشپزخانه براه افتاد . 
مکی 45 .ین که وس شرب سیب 
۴ او ی ۱ 
1 کنی پشت در نپدید شد ومتلکمی که ه سککه اناد ی ۱ 
آوی ‏ آوی تب اوی ا.. ‏ 9 
3 میکی به اطاق خود رفت 0 را درآورد ی 
تفای تن" کرد و آنوقت چشمش به تختخواب بزرگی افتاد و بروی سعادتی که 


۰ یه سس > - 1 ۳ 
3 ‌ ی 7 ۳ مب 
۰« 5 ۳/9 ۱ ۷ ۱ 3 
۰ ‌ِ ۳4 ‌ 
۳۳۹ 


1 خر فی بود که زدم . بای عرگونه رای در باهذ خواهشمند است 
و هل زر 1 0 0 0 2 
3 1 فر دا در تیارب ۱ ۱ 
9 ای از رب در رفت : 0 کی - 
و ۱ : : و 1۷ 0 رز 1 ۱ 
و از بیست ی اضافه کار کردهای ! +۹ 
و میکی توضیح ین ۳ 3 1 ۱ 
اس و و 5 3 
1 کتی روی خود را را و کیک 0 


1 سا ری تلخ شغل خود بزبان هی اور گاه بود . در حقیقت ی دنو پاسبان بدبخت 
ناخوش نبودند . یکی از ابشان بنام گروهبان دوفی, کشته له بود و دیگری پاسبانی ۳ 
ام روسو » پس از آنکه در جربان مخمصه‌ای نز ديلك راه آهن چندین زخم برداشته 
بود » در بیمارستان ناحیه وضع و خیمی داشت . ۱ 1 

رن میکی از اینکه در خانه خودش بود » خود را او ی مس ۵ا ین 1 
ی ی 

8 تب پرود . ۸ 

۳ و چون با وجود همه این و شا بان را فاشت له دز کاو ها و اک ۳ 

خود باشد 6 لازم بو د که حدا کثر استفاده‌را از این شا تفن خود بکند ۰ «کنی» اندکی ۱ 
اخم‌درهم کر د.اما وقتن که‌نو بت خوردن بستنی‌دسرش‌رسید» ‏ کنی» تصمیم خودرا گر فته بو د. 3 
۱ وقتی که می‌خواست ظرفها را از روی میز بر‌دارد » میکی گفت : ۳ 
۴ ۱ میخواهم بتو کمك! کنم . ۹ 3 

و 3 .با دست محکمی او را سوی صندلی چرعی مك ای رونت 3 ۳ 

ِِ ب نه » عزبزم .. تو آنجا بنشین و استراحت کن . ۱ 

وقتی که «کتی» با دستهائی پر از ظرف بسوی آشپزخانه می‌رفت » میکی " . 

رادیو را بازکرد تا به اخباز مسایقه‌ای‌که در جریان بود کوش پدهد . اما از ین ی 

آنديشه سر نوشت گروهبان دوفی ,و (تصادف» ات روسو بد‌بخت بود » نتوانست چندان 

توجهی به اخبار مسابقه داشته باشد . و در.دفعهٌ سوم وقتی .که کتی از آشزخانه ۵ 
با زگشت » بزحمت می‌توانست یاو بکوید که سابقه چند بر چند است . 

وقتی کتی شوهر خود را دیدکه دستهایش‌بحال‌شنج آمیزی روی‌دستاصندلی . . 

ال و نم و قیافه‌اش از شدت خشم تغییر يافته است » از 9 ریا ی ك 

۱ ۱ 2 بخود فشار آورد و لبخندی وا ۱ 


زد زد زا: وا 7 ‌ نیم » اقا نیت و 9 


21 9 


و از همه ی ۳ ستی . 
پس از 9 آپروان پرپشت 


دام ون قح و رات دزی که ری وود شیب 


2 جه شا ول شرا 1 يلث هه » خود در شهر بگردم ئو چه ی دار : 
تس 7 اب زر ید بیار اب 0 
1 ن 

۱ 

13 ۱ 7 می‌خواهند 2 

ِ 32 ی ؟ ؟ 

وت ضودته می‌دانن ۱ 

 _._. .‏ لهای کتی بصتجوی لبهای او پرداخت و میکی زبان او رابه‌نرمی‌دندان‌گرفت. 
9 کتی - دست وپا زنان جیغ زد : ۱ 


ست توا :2 خرف موی 
آره ... خیال می‌کنی که من مادر خوبی باشم ؟ 1 

: - پرای آنکه بتوانم اظهاد عقیده شاید لازم پاشد که مشوخ ۳ ۰ 
و نردیات, ببینم. بقل تاری شس مفتهای باه 
۱ یا ی ار رکفت 
این دیگر جزء بازی نبوه ! ۳ ۱ و 
7 و ره از مار بازوان میکی محات داد .: وچون هوس و هیحان 
شوهر خود را دید گفت : ی تا 
۳ ۰ ور ۳ اپنصورت بیا به سالون خلوت من برویم . بر ری 1 افتاد و پا 
9 ناز ودلبری پائین دامن وه را بلس درف ۱ 0 
مد زا در آن لحظه‌ای که کتی می‌خواست وارد اطاق تخواب بشود بتندی بطرف در 
" تفت و اطمینان بافت که چفت در انداخته کات ردو این کومه دون افاده ما 
سانشان آمهار اما تاکز «هیشه احظاو می‌رفت که میس گرا 
4 با و از يك_ کیلومتر متزل داشت نا کیان 


سس 
2 در يا ۱ 9 
وی و لا دس 


کتی چطور شد که میان همه مردانی که بپایش افتاده بودند » او را ۳ 


7 

1 ۰ با مهر و محت در دل خود گفت : ۱ 
3۳1 - : 
دش کی فان وریم ییاز کی ۱ > ۰ 
9 و اما کتی همچنان پر گوئی می‌کرد . ۱ 
39 1 سامی‌فیتی که پیراهن سیار ساده‌ای یت بآن دوخنه له 3 


ان 9 زیپ را زیر پستان راستش پید!ا کرد و بتندی آن را تا 
کمتر پائین کشید . 
ی یکی یی وان زاس کت 
ت-. سیار حقه‌بازانه‌است ».2 ی 
4٩‏ » احمق.. ی و درآورد . 
ب پس در انتظار چه هستی ؟ 
0 7 
اش از اه زد اسایطرای! ندارم . 
میکی بطرف ای رفت و کمت*: 
- با وجود این میل نداری که اين پیراهن زییا را مچاله کنی . 
کت که ۷ 
و ب خوب » خوب ... چون از قرار معلوم به آن علاقه داری .. ۱ 
۳ ان دامن با گرفت و با و متیآ و بل ود دنه »و 
. که رفته رفته رانهای گوشتالود و ورژیده‌اش را نمایان می‌ساخت » دست نگهداشث 3 
پرسید :. : 02 
۱ 
۱ 
ِ 
۱ 


۱ 9 


اک 


۴ ۳ 
۳ ۲ رم خی 
ان ۲ 


س 


از ۹ 
0 ۳ گ 


27 

9 اه بط جوراب من زاس اس 

1 هنوز نمی توانم بگویم . 

و تو هافر ورف ۸ 

4[ ۱ و 

۳ ۳ بازهم بالاتر ! ... حداقلا باید پنجاه با وتو هم ۳ مر ۰ 

۳9 1 ت اوه ! کردن کلفت عفن !۸ 

۱ نا 

میداد که لحظه بلحظه و بتدریج که آن بدن دلفریب » آن پوست لطیف » آن انحنای 

شهوت انگیز سرین و آن پشت نرم » و آن دوشهای زنانه در برابر چشمهای .او 

پدیدار می‌شد » شدت بیشتری می‌یافت . عاقبت پیراهن را از سر خود در آورد و 

39 سرپا ماند . سرش را پائین انداخت و لباس را در دستش مه نکهداشهت . میکی خاموش 

9 شد . کمال این بدن. که هرروزن زیبائی تازه‌ای داشت » نصن :او را دی تود ج 0 
۱ ی 7 


۷ ِ ۲ صورت 9 را 17 سینه 2 ی ی کی ردان ماد 


ای ی + 
۰ ۳ 


۳ 


5 


۳۳ ان تن 


۱ 


هوس انگیزش بوسه داد . کتی بر اثر این بوسه ونوازش : دنتخوش ارتعاش و هیجان . 
شد و موهای او را نوازش دای و 7 
ان ی ۱ 
خوب , چه داشتی می‌گفتی » میکی بر مت از بچه برد 
۳ ۱ هوم ی :وف ۲۱ 
9 ول ی + از بستت بر می‌آه ٩‏ 
ب تا چشم بهم بزنی ..۰ساده تر از «چوب پنبه» بازی .. 
و سیار خوشمزه تر . 
ب نمی خواهم بگوئی.. 
همچنانکه در 0 مانده بود » وظیفه خود تیه لا 
پیراهن او را باز کند . میکی دستهای خود را در اطراف بدن بی نقص او حلقه 
کرد و مر خود وا در فرورفتکی "کم کاه او فرو برد . و درست در همین وقت بودکه 
میت ود ۱ 
موهای او بد: تشنج افتاد .. زمزمه کرد : 
- هیچی نگو . خودشان از در زدن خسته می‌شوند می‌روند ... ۳ 
۳ اروش وا مي‌شرد. ۰ شیر کرام در بش بیشاری 
۲ ده شه . غزشرکنان گنت : 
از قرار معلوم بازهم باید اين میسیز کرال باشد که جز مزاحمت هیچ 
کاری از دستش بر نمی‌آید ... برای آنکه از سربازش کنم » می‌خواهم بگویم که تو 
ناخوش هستی . 
5 ۳ مبادا اپن حرف را ۱ وت بهانه‌ای بدستش می‌افتد که 
برود و بکربم دیگر با يك کاسه سوپ گرم بر گردد . 
ضربه های دیگری در را بلرزه درآورد . 
میکی غرغرکنان بسوی در روانه شد : . 
و 
دستگیره را چرخ داد و در را خوب با ز کرد . موهای سرش راست ایستاد . 


3 


5 نفر در آستانه در ایستاده بودند .۰ یکی مرد بلند قد و تنومندی بود که شاپو نمدی 
رنگی پسر داشت ۲ ودیگری مرد خیله وصن ری بود که عینك شیشه 


کلفت بچشم و کلاه «بره» ای به سرداشت 
آنکه بلندتر بود پرسید : 
یی زا پیات ٩:‏ 
۷" کت اه دار ک بباراف داشد:؟ 
که خبله ور بود کارتی از چیب ار ی اودر از کرد 
۱ مش اه بلج رات دش 


برها 1 ی آن‌شت» 3 رابلایت ک ک ی و و ۱ 


ی یی ی( 2 
ی 


اما تعادل خود را ی 0 ۲ 
ی یی وت برس افتاف ز مس راهن مق ای ۳ ار 


1 بو ی ند وا کار ان ت۱۳ 


۱ 
۷ ۰ 


او 0 ر نفسش را بند آورد داز و دو مشت فک ر بر باو خورد .. در آن هنگام ِ 


که بر اثر این ضربتها از پای افتاده بود » کوشش کرد چیزی خطاب به کتی بگوید . 


اما هیچگونه صدائی از گلوبش بیرون نیامد . بیهوش و بیجان جلو, پای آن دومرد ‏ 
0 آبزمین افتان #: 


- 


ازفجایمی که می‌توانست بتصور درآورد 7 به‌مقایسه‌درنمی‌آمد . خون‌بنحودردناکی بر 
شرف ه شقبقه‌های آومی کوفت ودنیاازمیان ها ل‌خونینی : ّ بچشم تارش‌دیده هی‌شلا,. دهانش آنقدر 


زیت وتت سته‌شده بو که تخر رای یرل هماخ گره خورده بود » کووه ۱ 
هایش را متوزم می‌کرد وبوضع جگر خراشی گوشه لب‌هایش را می‌درید . هر . 


دو دستش را دستبند زده » به وسیلهٌ طنابی از مچ دست به یکی از تیرهای کهنه 
و تشرد کر ده .بو دند . در آن وضع دردنالك که فقط نولذپاهایش بزمین‌می‌خورد؛ 
بجلو خم شده بود و هم سنگینی بدنش بنحو کشنده‌ای روی مفصلهای تاب خورد: 


5 7 دوشهایش فشار هیا وگ : 


از دیدن این صحنه وحشت بار که جلو چشمش قرار داشت » تمام وجودش بلرزه 

د راهن یال کردد. که به نا لین قعر بیس هفاک ا تفا یاه ات ۶ 

: کتی ! کتی نازنین او ا.- . ۰ ۳ 
۹ در ابتدای امر آنچه را که باچشمهای خود دیده بو د نتوانست باور کند و 7 
۳ بزودی نا گزیر شد که در مقابل آنچه عیان بود » تسلیم شود . تمام بدنش که بی‌حس . 

3 ۳ بود» تمام وجودش کهبه عصیان در آمده بود, بانگ‌می‌زه که این ای 

2 وهم آور باشد 6 حقیفت دارد ۰ -ِ 

2 دو ۳ ی که بی‌شك دون چیزی" انطرف 9 


و ۰ 
زد ها 
ان دنت 9۳۹ اش 


فرقانی کید اک کر و ۱ و دهان‌بندی که‌باو 


" که بدست داشت. نحات بدهد کوشنهای نومیدانه‌ای کرد اما درد شدید و جگرخراشی 
رن دوشهای او را ار داد که نزديك نود دوباره از هوش بر و۵ چشمهاش را 
بست . خواست خودش را قانع سازه که این منظره وحشتناك روبای زشتی بیش نیست 


و هم | کنون از خواب بیدار خواهد شد ... اما وقتی که چشمهایش را دوباره با زکرد» . 


تیب و دسر ی ت به عمل کثیفو زش 


0 ۱ 


1 اما همه‌خو نخو اری ۳ در #ییا رتم پا نان شرفت ِِ آنچه 31 3 
تن رف و درندگی بود روی زمین» زبر چشمهای میکی‌افتاده بود ... وقربانی‌این 


1 ی ار دیگری نبو د ۹ و۳ را ۱ 5 


. زده شده بود » بزودی آن را در سینه‌اش خفه کرد . برای آنکه خود را از بندهائی . 


9 


۰ 


و 


7 بر ی از هیجان ز آزشت ورگ 7 آوری که مقفله شوم وپلییش : در ۰ یر آورد. 0 
3 وا در 0 بت تن 0 «کتیماک اوه دیره» سل کذاشته وه ۰ 
3 3 ی که در منتهای قساوت به این صحنه می نکر هنت و نهریتگه نه تأثری مر 
قیافه‌اش خوانده نمی شد ... و نود چراغ که در شیشه‌های کلفت عینکش انعکاس 
1 می‌یافت 6 نقاب شیطانی پلیدی برای. او بو جود ما و وان ۲ 

1 میکی نمی‌توانتت بگوید که اپن کابوس از چه مدتی دوام 4 ۱ 
موی احناش می کرک :45 اک حادثه‌ای به ۳9 آتاتوع خانمه ندهد ِ يلك احظه فص 2 ۱ 
3 بسیار دیر خواهد شده ی کر مدق که هر اف سل دفو واست نباشد.. ۱ 
3 ریت گام کتی به نگاه ی را ها و ی 
33 ط اب وتو از وت مس ولتت اما و قدرت زباده 
1 که به این دعوت کنگ و خاموش جواب رد‌هد . 


۳ ۱ ۳ او کر ناگهان در وم او یه عرش درا مد و اه میدان‌دیدخود 1 
ف چشمش به تیغ افتاه . ۰ ینغ روی شکم کنی سر خی از 2 : بط ۶ در هار نومیدی. . و 
جستی زه و خود را با تمام نیروئی که داشت بجلو انداخت ....... شانه هایش از جا . . 


از مجهایش شکست و درد جگرخراش بندهائی که ار 
: رت 0 وجودش را به لرزه درآ ورد . و« درست در همان تدای کرام 


۱ عمر کتی خاموٌ 2 نیز از هوش رفت.. ۱ 0 1 
ز ِ 1 5 7 5 9 ۱ 1 + 
۱ 9 9 رش ۱ 2 ۱ ۳ و 
۳ 2 1 مرد خبله ی ی را دور ناش دوزیسن ۰ عکسیر داری را و 


ی مجهز به فلاش رو برداشت و مدت 3 ۳ تنظیم کر ۰.۰۰ و فیک ی 9 
ِ برمی‌داشت اس بلند قند که همچنان * تیغ در دستش بود » از روی یت و۵ وف درو و ۲ 
1 كت ۳ مواظب باش 4 از ات ان و ۳ ۳ 
ان هردی که دوربین عکسبرداری را در دست ات سکن یکی ریقف 
همیستش در اپن اثناع تیغه خون آلود را بدقت با کهنه ای پاك کرد و پس از ارف ۱۰ 
۱ کارش انجام یافت کهنه را به دور انداخت و پرسید : ۱ 

0 خوب تکلیف آن یکی چه می‌شود ٩‏ 

9 و آنگاه تیخ را تا کرد و در جیب گذاشت 

۳ 7 گنده ۳ قد دورس ار را بدست زرفیقش ِ ب 2 


ی ۱ پر از عذاب و درد 


4 سپس سرعت. "در اطاتی زر ۳99 3 و ار و مس 3 
7 ای فد از نی کی ش از آنکه بیرون بروند دستگيرةه های درها را بدقت  .‏ 
۳ ار نله میا خر اتومیان نوی که مارك متوسطی داشت سوار شدند و عقب‌عقب ‏ 
بطرف جادهُ بی‌رفت و آمد حر کت کردند . ۰ ۰ 
۳ مایا حرلی .وطننه بعودشان حبضا تک ام وت در ارب ناپدیدشدند. 
3 ام تاه کی کر بو وم ۱ 
تا سار ان اجه ور واه رید ماند و حافظه خود را که از کف 
رد ک ک ی 5 ۱ 
۱ 
9 ۱ ۱ 

3 

1 


و ماند ... در صدفی از گچ که گردن او را تا حجاب حاجز در میان گرفته بود » 


۳ محبوس بود . تالای سینه‌اش را شکافی داده بودند که در سایهٌ آن ما لته زخمش ۳ 


3 ۱ 
9 


4 


ِ ۳ 
ِ 1 
۳ 
۹9 
۹ 3 
0 


, 4 
9. 


آسانتر باشد . براثر اين گچ‌گیری ناگزیر بود که دستهایش را روی سینه‌اش نگهدارد 
و کین سل مد مه ۱ 
وبا این ساز و برگ جز قسمت پائین دن میجیی از ف 2 را 0 


۲ 
1 
تکان دهد ۱ ۲ 
0 باه ری تاک که بکلد مب وک و ۱ 5 
ای زنانه با ۳ ردانه‌ای بود که نك تلث بذ‌هن‌آوراه‌می‌بافت بدون] نکه "کمترینا تعکاسیم ۳ 


دار ببار آورد . با وجود این گاء‌بگاه پاره‌ای از جماه‌ها و گوشه‌ای از صحنها 


و انعکاس دبکو دا را که میان‌چندنفر جربان‌داشت» هی‌شنصتن: وه و «داستا نیون بطی است.. ۳ 
۳ کر آن یر زن هایه سید + شید 
اکنون مرده بودد....باید عائی وجود.داشته باشد . 
و ۱ 
ده متاسفم. ۰ ,جناب‌سوان .اکن بیش بان اندانء ,اضرا کنیف بب ات «ا 
ها ۰ باید محال داد که بحال بیاید  .‏ 3 
ی ۶ 0 


یر اورا بو انداشت: رات بدا و ۱ 


شود و دیگر آنکه صدای دوم را بعتوان صدای سروان آندربوز. شناخته بود . لازم 
بود ,که با وی خرف بزند و این رتیت تعلان درس تمی ات 
با ۱9 
ود راداو به مور ان نت وک 
۳ و پرستارهای خود شد . تا آن روز » براثر حادثه شگرفی که در 
ضمیر باطن او روي داده بود حتی حوادث گذشته را نیز از باد برده بود . بتدریج 
که ۳ می‌گذشت » اضطراب و تشویش دکترها بیشتر می‌شد . 
۱ یکی از پرستارها پرسید : 
بای کل وان درو وی کرفاور فرامزمی واه بود ؟ 
کی نله و هت 
2 رای ۰ ۱ 
میکی همچنان در صدف خود عزق مق با بیمارستان 
۱ گردن می‌نهاد ۰ از ته دل همه آن پرستارهائی را که غذا بدها نش می گذاشتند ۰ وه 
حنامش می‌بردند و ملحه‌هایش را عوض می‌کردند و پاهایش را ماساژ می‌دادند ؛ 
دشمن می‌دانست نها یکی از پرستاران شا ای دردل او رای خود پینا ک ده‌نود 
چه این پرستار می‌توانست برای روح او سکون و صفائی فراهم بیاورد . 
ابتدا هر داروی مسکنی را که باو داده می‌شد نمی خورد و بهانه‌اش این 
بای تاره تفت این استا کف ازتخوان توست. داشت و ری 


از این بود که دوباره گرفتار رژیائی شود که آن هژار بار بیشتر از تلخترین . 
۱ " وجگر خراشترین حقیقتها بود . 


۰ عاقبت وسیله‌ثی بافت که این خاطره ی 


دور سازد . باین ترتیب این خاطره را ازخود دورمی‌ساخت‌وآن را مثل حیوان موذی. 


و درنده و خاموشی در گوشه‌ای از دهن خوه تعقیب مین هر ۵ تماما هی‌فا نت 297 این 


کار دا ناگزیر و از زور بدبختی صورت می‌دهد . و اگر لحظه‌ای دقت و توجه نداشته 


باشد حیوان وحشی دوباره بسوی او حمله خواهد آورد و اندك عقل و شعوری را نیز 
که برای او مانده است » از میان خواهد برد .... 

در جرپان روز » باسانی توفیق می‌بافت که این و را درقفس نگهدارد. 
اما پس‌از آن » شبهای دراز تنهائی فرا می‌رسید ... و آنوقت بود که پری مهربانش 
نرم‌ثرم و آرام آرام پدیدار می‌شد . میکی از خواب پرهیجان می‌جست و اورا 
خاموش و بیدار در پای تختخواب خود می‌بافت ۰ گوئی رازی در میان آندو وجود 
داشت ... و توافقی غربزی و فطری دز میان بود که به حرف و کلام احتیاجی‌نداشت. 
ی گاهی که جلو آن حیوان وحثی که ترتدرو دق تم ههبج ۱ 
تک از خواب بیدار می‌شد ودرمیان ,عرق سردی غوطه می‌خورد » دستهای‌خنك 


سا 


0 


۱ 
ات 3 بان 


رب 


م انی و شقیقه‌های 0 0 1 تس 6 بکانه تب 


م۳ 


ارام و شا هاش ‌ اشك می‌ریخت نام وت ی تیان ایا او و ام 3 


ال می کردا و هییج تسیر زائدی میانتسی ای و یال ان ازج ویک ۱ و 
3 ك گربه کن ... بازهم. گریه کن .. کسی اطلاع نخواهد بافت . ۳ 
۳ میکی سکس نونک باو اعتماد داشته باشد و چونزمانی ۱ 
فرارسید که می‌توانست با حقایق روبرو شود » روزی از روزها به‌اوگفت : یط 
۱ دابانگ وازن] تک بو ابا هر بیاهدز هر ای ال 1 : 2 
این موضوع را باو اطلاع می‌دهم ... حالا سعی کن کمی بخوابی . ۱ 
1 وقتی که آنثب میکی را ترك گفت » مثل این بود کهبایکدیگر وداع . . 
بعش از ملاقات 2 ار مأموران اداره آگاهی بدید‌نش 

3 آمدند و 7 عکس‌های تبهکاران را برای او آوردند . در هدت دو روز » میکی . . 
۲ زاران عکس زا زیروری کرد اها از کبنانی» که در خحطویهان بوماری نید ۰ ۲ 
ری از دیکر: قیافه" ردو مرت را رای تاش که هرابود ی ۱ 
تا کف پنن آز ان نقاش) هنت حرازی با فقت یات تبکار پرداع 2 ام ۱۱ 
میکی در مقابل دو تصویری که نقاش ساخته و پرداخته بود سر خود را تکان داد : 
میان این دو تصوبر و آن دو قامتی که میکی خاطره‌شان را در دل نگهد‌اشته: یود : 
تعز 0 بسیار مبهم دیده نمی‌شد . 2 
صبح آن روزی که سروان آندریوز بدیدش آمد » 1 رختخواب بلندش 
و ی اد ۱ ک 
۳ خی زا ای بوجود آرزه بویت بای آنننکه چند قم با موه بل ۱۳2 9 
و بازوهایش را گرفتند . و ۲ 
۷ ی ار و ی ۱9 3 
رنگ و نافة و کنجکاو داشت و همه وجودش از اقتداری اعتراض نا پذیر حکایت 9 

۲ می‌کرد . ... سروان آندریوز روی صندلی کنار تختخواب او نشست و گفت : و 

ب خوب » فیلییس » می‌خواستید مرا ببینهد ؟ ی 


ی ِ توت ۹ کنند ای ۳ فیلیپس را ف گرفنه ب وت 


ب 


ی ۱ به تحقیق 0 6 چه 0 در 0 ِ 1 


۱ 1 

3 دو نفر از مردم طرف های مقرب بودند. . 

1 ۱ ۳ می‌دا نید ٩‏ 

- برای آنکه رنگ سوخته و بسیار هر ۱3 

1 پا تاباندن نور مادون قرهزهم ۰ هرکسی می‌تواند برای مدت کمی ویک 

3 سوخته .داشته باشد .. 
1 ض ان 0 . اما رت سوخته یت دو نفر ز نگ پوست آدم هائی. بو د در 1 


هوای آزاد و زین آغتاب زندگی کرده باشند . 


4 ا این" شا خیلی صاحنظر عیتید.بعوی» دیک جمچیزهی نید 
ی( میکی لبهایش را.تر کرد : و مثل همه دفعاتی .که لازم می‌آهد آن شب 9 
4 وحشتناك را بیاد آورد » سراپا به لرزه درامد : نت 0 
ده به نظرم آن مرد بلند قد مدت ها پیش سلمانی بوده . 

و ا تن پوس ار آهی ار شید و۳ 
1 و دز از کسا می‌دانید ؟ برای آ نکه نیغ در دستش بوه ؟ + 


وه ۱ 
2 تشریوز در قفه شکت یا ای فرد بهوان او ساخم اهلد و 
احتیاط جواب داد : ۱ ۰ 0 
3 2 0 به یات ان ارقمند بود. ۶ پیش 19 بت 


و فیس یک ان افراد انبان یود و پی از ان به ار نک میکی را یکی از 


بهترین ماموران زیردست خود می‌دانست . 


2 ان شود پم کت و باهیسان امد و پیتانیش را طداز ی 
و 1 فرا ااکرافیت ۰ می‌خو است بنشیند آما نتوانست 6 "و سروان آندربوز 6 


1 1 ون بغل او را گرفت . 
1 و اد در دنما له حرفهای خود ی 


این‌سوتا آن سوی امریکابه تحفیق خواهیم پرداخت 


...اما جالا از 


تم وارار آ ورام ان ۱۳ 
2 فیصله داده‌ام پایشان در میان بو د از نظر گذرانده‌ام 6 اما بهبچ نتیجه‌ای نرسیده‌ام. ۱ 
مب در حفایل بط مد تفشضر مین وان فد وی ۱۳۱ 


بر ید . 


قضیه‌ای که میکی فیلیپس بآن اشاره می‌کرد ء قضیه مارونی بود ... یگانه 
قضیه‌ای که میکی » خود بتنهائی به کثف آن ماموریت يافته و در سای موقع شناسی, 
جسارت » و تحقیر خطرات . از میدان آن پیروز بیرون آمده بود » و توانسته بو د 


وت مایت از در ای امه را ۱ 


سروان انربز ابر چنین خیل م کرد که میکی جز قاری که در تیه مرو : 


پدست آورده بود » افتخار دیگری بدست نخواهد آورد . 
. سر خود را با حالتی اندیشناد تکان داد و عاقبت چنین گنت : 
ما ابتداء دربارء احتمال این کار تحقیق کرده‌ايم . مارونی حداقل مدت 
دهسال در زندان خواهد بود ... و هیچگونه ربطه‌ای هم با گانگسترها و تبهکارها 
ندارد ... از این گذشته نه خانواده‌ای دارد نه پولی ... و نه دوست و آشنائی که باو 
پولی برسانند. ... در واقع هیچکس در حال حاضر به فکر او نیست و باين ترتیب 
هیچ امکانی وجود ندارد که مارونی دراین جنایت دخالت داشته باشد . 
کت از این که در اين باره حرفی"زدم معذرت می‌خواهم . 
سروان آندریوز که این عذر خواهی او را پذیرفته بود » گفت : 
می‌دانم ...۰ می‌خواهید ببینید ]با کسی تا شحف ای تشه ۱۳ 
اما ما هم بنوبهٌ خودمان ماموریت های گوناگونی را که تا کنون به شما محول شده و 
افرادی را که در این ماموریت ها مورد تعقیب شما قرار گرفته‌اند از نظر گذرانده‌ايم 


ود ریک اه موه نایبت ات و و تب 


و و بالاخره با ید و 5 باشد ء جناب روا . 
ولی من شخصاً از وجود هیچ دشمنی خبر ندارم . 


سروان آندرپوز که دهانش را برای گفتن چیزی باز کرده بود لحظه‌ای مردد. 
ماند و پس از آن بحرف خود ادامه داد : ۱ 
...زن تان کتی چطور ؟ ۱ ار 1 
کنی ؟ حتی قدرت این را نداشت: که مکسی را ۱ 
جوهر نجابت و محبت بود . 
باز یک کی میکی ژن زیبای خود را بیاد آورد و پردٌ اشطرایی در براير 
آنگاهش آویشته شد.. 


۳۳۳ . 
8 وه ۲ 


3 ۳ ۷۳۳۹ 
۹ 0 ۱ 


کار تدوین «فرهنک عامیانه» کاری است بس عظیم ودشوار ؛ کاری است که 
می‌باید باتلاش علاقمندانة همگان انجام پذیرد . 

این کار » دربسیاری ازکشور های جهان انحام پذیرفته ودرکشور مانیز 
تاکنون دراین باره اقدامات گرانسهائی صورت آرفنه است . اما هنوز تسار و از کارها 
که‌می‌باید شده باشد انجام نیذیرفته » وآنجه مارا بکوشش برمی‌انگیزد همین است . 

يكك سال وجند ماه پیش ازاین » هنگامی که درهفته نامة گرامی فردوسی بدین . 
ام همت گماشتيم گروهی از خوانندگان علاقمندی وتوجه فراوانی نسبت بدین مهم 
باز نمودند وازآن میان » کسانی که خود به‌تنهابی دراین راه به‌کوشش هایی براگنده 
برخاسته بودند » گرد آورده های خودرا بی‌هیج دریفی به‌اختیار ما نهادند ... این‌بار 
باتوشه‌ئی وتجربه‌ئی که ازگذشنه اندوخته ایم » درصفحاتی بیشتر به‌ادامة آن کار 
درمی‌خيزيم واز دوستان خود می‌خواهيم که بادقت وتآملی شایسته مارا به تهبه 
وتدوین کتاب کوچه»یاری دهند . 

آنچه دراین صفحات خواهد آمد » عبارت خواهد بود از زبان کوچه »حکایات 
امثال » عقاید وآداب» منل‌ها» واسونك‌ها » دوبینی‌ها» ترانه‌ها » لالاتی‌ها» تصنیف‌هاه 
معماها» تعزبه‌خوانی‌ها» ترانة بازی ها وحزاینها ِِ 
طرح جمع‌آوری لفات عامیانه » نخستین بار به‌وسبله اسناد دهخدا در«امثال 
وحکم»» ویس از آن‌به‌و سیله‌امیرقلی امینی در(«هزارويك سخن‌درامثال و حکم))و(فرهنک 


عواع» ونیز به‌وسیلة جمال‌زاده درآخر کناب ««یکی بود یکی نبود پایه گذاشته شد 


کارما کاری است که بامشارکت همه خوانندگان و علاقمندان نه‌تدو ین این 


۳2 آثار صورت خواهد گرفت و بدین ترتب امید بسیار هست که از زلغزش‌هاه اشتاهات 


07 وصول آبدین هدف» ری که به‌و سبله خوانندگان 5 ۲ : 
شده وبرای ما فرستاده می‌شوده درصفحات خاص خویش درج می‌گردد و صفحاتی بر 
درانتهای بخش کناب کوچه » برای نظرات اصلاحی خوانندگان باز خواهد بود تا 
چنانچه سهو واشتباهی درکار ضبط یاجاپ متنی رفته باشد » اصلاح شود . .. .. 


آذچه درطول هر هفنه د4و و سبله‌خو آنندکأن فرستاده‌شده ناشد درمحل بخصوص 3 

لام می‌شوهانه رت قوود ترارشبی قر از کرد 3 
ازدوستانی که برای این بخش مطالسی می‌فرسنند تمنا دزی با 3 

: 

داشته باشندکه جون هرمتن برای آسانی مطابقه باروایات دیکر آن» در برونده‌خاصی ۱ 


صیط می‌گردد» آزنوشتن حنه مطلب دربراك صفحه خودداری قرمابند . 


ی باد 6 کو ه »خوشهة گندم 

۱ [: ت اف سا ها ) ۱ 
اون چیه که : ی 
از اینجا تابه شوشتر 
همه‌ش خون کوتر ؟ 


- کل‌سرخ (۱) 
. ۰ ( مسجد سلیمان  )‏ 
۳ . اون چیه که: 0 
۱ اون جبه که : ۱ نه دست داره نه‌یا » 3 
نه دست داره نه باه بالا میره بیش خدا ؟ 
خر می‌بره همه‌جا؟ - دود 
ب نامه - 3 0 (راستر ارت 
ر شیراز ) این چیه - 
آون چیه که : ۱ دسمال آئی » 
همیشه سریااست ؟ ۱ براز کلایی ؟ 
۱ ۸ ۱ ره 
( تهران ) ( شیراز. ) 
اون چبه که : این چیه : 3 
شب وکره » روز بی‌ی ؟ بافتم و بافتم » 3 
رختخواب بشت‌کوه انداختم ؟ 4 
( شیراز ) ۱ 0 
4 


ا ان متسب سلیهای من ین دامنه های ۳ پوشیده از روا ۱ 
: ۷ هم ی 8 
ابوه‌هايکل رح اس و ۱۳ 


گ آب اهصیار 5 هرجبز 4 
هرچیز رطوبت ی که در 7 
(آث هو یج» و غبره .۰ 


9 آب‌آورده - چیزی که بدون تحمل 
رنج و خرجی به‌دست آمده باشد . نظیر ۰ 
بادآورده ۰ « بدره که مرد » بول مفت آب 
هي و محمود ال 2 


آب آفتادن ۰ () آب‌افتادن‌میوه . 
اه شدن و بختگی گذشتن میوه » 
و رو به لهیدگی و فساد رفتن ۰ « هلوئی که 
آب‌افتاده هندوانه‌تی که آب افتاده » 

ژ) آب افنادن دهان ۰ به‌موس افتادن. به‌طمع 
خوردن جیزی با عشقبازی با کسی افتادن : 
۰ آنقدر از خوشکلی دختره تعریف کردند که 
دمن بارو آب افتاد ‌# 


اب نداختن ر) آب‌انداختن‌ماست» 
آش » و جزاینها .. : مقدمهة ترش‌شدن و 
۱ . () دهن کسی را 
آب‌انداختن ۶ کسی را به طمع خوردن جیزی 
با عشقبازی با کسی "(نداختن ۰ ( یمان بارو 
را آب انداختند ۱ () زير کسیآب‌انداختن: 
و به حفه ۰ و تزویر هت بلنتاد کر دن + 


انودند برش 


ی شیفتکی و طمع رسیدن‌نسیت ۳ 
به ِ با ی )۱ به تٍِ 9 
ش | دهان») . ۳ 


آب انداختند ... » 


3 بح و مج وه 


آب به‌آب شدن - کسالت و ناخوشی . 
بههم رساندن فراتر: مسافرته تم فاگیا ۱۱ 
۵ وهوا و شرابط محیطی ۰ « جبزی یست؛ 3 
آب به‌آب شده‌ای » . ‌ 


آب ازآب تکان‌نخوردن - میاهو و . 
جنجالی که‌براثر اقدام به‌عملی تصور بروزان . 
۰ «خبال می‌کردم . 
شنیدن این خر دنیا را ز برورو 0 
اما آب از آت تکان. نخورد 9 


می‌ر فته انتینه 4 دح ندادن 
براثر 
ره 


درآوردن تک فوق‌العاد ه 
کی ی را ۱ 


و آب ازآتش 
ژرنگ و .کازبربودن ‏ 


"« آنقدر ناقلا است که از آب آتش‌درمیآورد!» 


9 آب از دریا بنخشیدن- کاری‌بی‌ارزش ‏ 
و بیش‌با افتاده کردن 1 4 ایهم نسم 
دادن ۰ با می‌بخشی 3 » 

9 آپ ازدست(کسی) نچکیدن - خیلی . 
خسیس نودن ۰ ناخن خشك بودن ۰ (« آنقدر . 
نمی است که آب :از ,دستش نمی‌چکد 4( 

آب ازسرجشمه گل‌بودن ب جیزی ۲ ۰ 
کاری 11 اصبل و مبدع خراب و نادرست بودن: ۱ 
«آب از سرحشمه گل است !» 


) آب از در د 


آب از سرگذشتن - بی‌قید بودن . 
نسبت به‌رسوائی بازیانی » به‌دلیل تازگی . 
چه يك . 


نداشش ان رم ۲ 
که با دا ازسرگذشت 
نی چه صد نی » ۱ 
از حانب کسی احتمال مساعدت نا فانده‌ئی ‏ 
رهبا فرفتن 9 اناد چم ۱ ۳ 
باش ؛ آبی ازش گرم نمی‌شود !» 

۵ آب از کلوی کسی بویدن - آسایش ‏ 
دیگران را سلب کردن . به‌بیرحمی» ساده"7 سن‌ ۳ 
حفوق دیگران را سلب‌کردن . ۱ 


0 آب از لب و لوچه کسی سرازیر ۱ 


3 


آشکار شدن . رسوا شدن 


1 2 تردن ۰ 


5 آباخواشتن ودستهست دبر به فکر 


ری افتادن ۱۳ ۳1 کار دیکر حالا دیرشده 4 


زرا ۱ و دست. بشو 1) 


۳ 


ند 0 / طلبت باشد !» با («یکو 


آشن > ِِ بهمین خیال باش 0 


آنث ( یا آب‌انباد ) به‌دست‌پزیدافتادن: 


درمورد کاری گفته می‌شود که انجام آن به 


دست شخص تنگ نظری باشد . 


0 آب برداشتن : 9 آب‌برداشتن 


کاری با حرفی : موضوع دیگری سوای آنچه 
19 درظاهر همست "6 در باطن داشتن؛ ( ین حرف 


ارو خیلی آب‌برمی‌داردا»؛ ریشه‌های دیگری 


وت 


ک نوی عجرهر 
کت 


الا رات 
3 ۱ ۱ - ظاهرا : (پلنگک درکوه چه می‌ناله »بوده است. ٍ 
1 ِ دود (بروزن * دود ( لفت ۰ شیرازی»: این فرزند 


7 دوز سوت ی : 


تا هِ مهم بو دن هِ به حاهای دیگر بستکی 


داشتن ن ۲( من ار اول فهمیدم که کار‌های بارو 


لالامی « 


لا کل آبخن 


ناناب درفته + نحضام تر وشن . 
ده لا کل اسنته 
بابات ر فته ری 

در لاد ند کل نعنا 

بابات رفته به‌کوه تنها .. 
۷ لا کل لاله 

بلنگ در کوچه می‌ناله (۱) 


گل زره 


۳۹ و افتادن 1 مف ۳ 
ترس لته ی :۱ 
برآب انداختن . تِ رسواکردن کسی هم 9 


۱2 کاسه‌ثی زیر نیمکاسه بو 

لولهنک (لولئین) 7 ۳ آب‌برداش 
دارای نفوذ گ اعتبار دو دن شخصی که تصور 
نفوذ و تیار نمی‌ر فته اسشتته ۱۰ فاباد 
لولهنگ توهم خیلی. آب برمی‌داشت او هك 
۳ 4 ۳ 


برم و ۱۰ 
خیلی زرنگ و حیله‌گر بودن ۰ زرنگ وکاربر ‏ 
نودن به‌اندازه‌ثی تون ار آرا به‌آب ‏ 
درد و همجنان تشنه بازگرداند ! 


و آب به‌سوراخ مور چهر بختن-- حماعت . 3 
را تفیل و تا انداختن ؛ عده‌ئی را ۳۰ 
0 به‌حوش و خروش اقکلدن : ِ 


0 فوت آب نودن - اصطلاح ما۳ 
مدارس ابتدائی » برای آنکه نشان بدهند . 
دروس حفظی خود ۳ خوب 


0 آب‌پاکی روی دست کسی ریخئن. » 
کسی را بالمر ه ناامید کردن ءِ امید کسی را 
0 » ازمیان بردن 1 5 


" (بقیه دارد) ۲ 


1 ی ی ی 


میتی 


ییحی 
ی 


-ِِ 


بچهم آروم نمی‌گیره 


۱ (تهران) ۱ 
۷۷ » لالا » گل قندم 9 
۱ ۳ 
الم یر 3 
گدا اومد در خونه ۱ 


به‌نون دادم بدش اومد ‏ . 
دو نون دادم خوشش اومد 
خودش رفت و سکش اومد .: 


افتاد ره شیره دزدی.. 


فا و ُِ( 


متل آلربابجانن 
نکی بود » تکی نبود . 


ی بود . به روز صبح سریوششو گذاشت 0 


رفت و رفت و رفت ... تا تو راه رسید به به کژدم . 
کزدم آازش برسید ۰ « - کوزه » کحا ؟» 
کوزه گفت ۰ « - زهرمارو کوزه » دردو کوزه ... نگو 


کزدم گفت : «- آقا کوزه » کحا ؟» 

ور ه کفت ۰( شتره دزدی1) 

کزدم گفت : « - منم می‌بری 3» 

کوزه گفت : « - ییا بریم ۰ »وباهمدنگه راه افتادن ۰ 
نا ی او 
حوالدوز گفت : «- کوزه » کجا؟» . : 

کوزه هر مار کوزه » دردو کوزه ... نکو : 


تعل که حوالدوز ان حور مت و حو انشو شنید 1 اونم 


راه افتاد و همراشون رفت . 


کمی که ر فتند » رسیدند به به کلاغ وبعدم به یه مرغ و » 


ی آهمه‌باهم راه افتادن به طرف خونه‌نی که قرار بودبرن شیره رت 


۷ ی 


وقتی از در وارد می‌شدن ؛ کلوخ پشت در؛ گفت : ۰ ((- یه 


۳ گفت یش ی 
هه ناه مدش زکفت ههلا ند فان 


تروت جومهوه ده +حسی: متت 


دم گذاشت : 27 0 اه لَ و هم رفت تو قو 
کبریت وکلاغم رفت نشست سر در حیاط . 3 
3 رف سراغ تا غار شیره وقورت قورت دهنشو بر 

ذ ... به تا نه ازخواب بیدار شدوبه زا 2 
کر هو صاصخو هه از جو 7 و زش ی 


باشتو که دزد آومده ۰) ِ 
تفت ۱ مد بکیر بعواب > درد کد ون ۱63 : 
وهردو شون گرفتن خوابیدن . ۱ 

کمی بعد زنه از خواب دار شد وبه شوهره گفت : 

مرد گفت : «- زن ! بگیر بخواب » دزد کدومه ؟» ۳ 

۲ 

دت پاشد مرشو ار سره نب کت ۰۰۰ ۳۰۰ 


هروا توت رد رن کت واه ودب سین ۲ 
کرت که ببینه چه خبره » کبرتو که ورداشت » حوالدوزه فرو 
رفت تو دستش ۰. زن قوطی رو انداخت و فراد زنون رفت که . 
سنگ جخماقو ورداره » که کزدمه دستشو نیش زد. 

زن گفت ۰(« - ای وای ! ای‌وای ! » ورفت که از احاق 
و 
بالای احاق بال وبری زد و چشمای زنه بر خاله و خاکستر شد 

کزه که ذیکهحال شکمشو پرشبره کردهبود تون غتون 
داشت می رفت » دم در که رسید کلوخ پشت در گفت : 
۳ 

کوزه گفت : « - بذایرم » بذا برم ؛ همین حالا صابخونه . 

سر می‌رسه 4 سهمت باشه بعد !) 

کلوخه که دلخور شده بودبایه حرکت تنه شو زد به کوزه 
وکوزه رو تیکه تیکه کرد وشیره‌ها ربخت رو.زمین ۰ 

سم هی بچه‌ها و وچه ج ۲ ۳۰۲ 
هارو می لسسندن ۰*۰ 


۱ تس و تا دا تین ات ی 


ات ای اف 


ان ی ی تین ای ورن 


[دلم » جونم دلم کرده 0 
صدایت ۳ شاید ز‌ قیراز 
رسونه ناد بر گوشم بت ۰ 
و 
ال مر غ سفد تاج برسر ! 
خبر از رد ی امشو ك دلبر 
یکو 3 : «(هر کی حدامون کرد ۳ 
خدامیده سزاش‌روز بط 

ود جع 
۱ ۳ سرخ و سفیدم ه ردو می1 ِ 
بنفشه برگگییدم » کی میآیی ؟ 
وتو گفتی : «کل درانه مومی 0 
کل ۳ تموم شد » کی می‌آبی ؟ 
مه 
و رفتهای > لوروز حال 

خودت گفتم :۰ اسر هفته ۳ 
تا کر روزه حال ! 
3 / 7 


3 


به‌دلم" ۳ که و 


«79 


2 
زیزع !باغ بودم » جای توخالی!. 


گل من ! تو نبودی » جای‌توخالی! 
شیراز 


۶ 


آبزن نی زا که عم داره دل مو 1 
۱ 


بزن نی را که دوره منزل مو 
یزن نی را » مقامش را مکردون 
که دور افتاده بار همدل مو 

> عد کل 
سه بنج روزه که بوی گل نیومد . 
صدای چهچه بلبل نیومد 


«جرالنل به شیل گل‌نیومد۱(4 
(تربت) 
خداوندا ؛ دلم شیدابه امروز 
ار و ناییدابه آپر و . 
کنار جدٌ من حاصل بکار ین (۲) 
که آب چشم من دراه آمروژ . 


چهر] 
کحا رفتی که حانت مونده خالی؟ 
بده دسمال دستت بادگاری . 
رد ه دسمالن دسبسنت 6 با تسورم 
به آب دیده و صابون لاری سص 
(شیراز) 
سفید مرغی بدم ورشاخ ستهه»()) 4 
سیادستی زده بالم شکسته (۵) ۰ 
فلك ! تیرم نزن » بالم تو نشکن» 0 
غبار بیکسی ورمن نشسته ۰ 


۱- سیل ( (به‌کسرسین) به‌معنی تماشا » (دراصل: سیر بوده است » به‌همان وزن) 
حاصل: آنچه ازکشت وکار به‌دست میآید» محصول . 

با - صابون لادی؛ دی که درلاد 2 
۳ رم تم دج #۷ تس وک 1 


اتل متل توتوله » از بازی‌های سار ۱ 
قدیمی است‌که ترانة آن روایات مختلفی : 2 
دارد > اما طرز | طرز اجرای بازی آن تفرببا ۱ ۱ 
در همه‌جا یکسان ۲ است : ۱ 

بچه‌ها دایره‌وارمی‌نشینند وپاهایشان 3 
را ازاطراف به‌مرکز دایره درازمی‌کنند .. ۱ 0 
اوستا در حالی‌که ترانه را می‌خواند » با 


" هرسیلاب 6 دنست خودرا به‌پای یکی از ۹ ۰ 
بازیکنان می‌زند : روأتاز 
هريك از پاهاکه آخرین سیلاب ترانه 


به‌آن بیفتد از دایره خارج می‌شود وبازی 

باپاهای دیگر ادامه می‌یابد تاآنکه بیش‌از 

يك پا باقی نماند . آنگاه اوستا تصمیم ۱ 

خواهد گرفت‌که فرد باقی‌مانده برای‌تفریح ترآنه قدیمی . 

حاضران عملی انجام دهد . 
در پاره‌نی بازی‌ها » فرد باقیمانده(( حاکم » می‌شود واوست هزات 1 

برای هريك از بازی‌کنان تکلیفی معلومم ی کند 


۱ و۳ ایت سّ » " ۳ 3 3 
۱ - روا سرا ۲- روات‌تهران ۱ 
2 تو تو له اثل» ملع » توت رمع 1 
وت هجو ۱ پنجه‌ی شیر مال شکر . ۱ 
تون ۲۱۸ خانمی کجاس *- تو باغچه . ۲ 
شیرشو بردن گلسون (۲د) - چی‌چی می‌خوره ؟- آلوچه.(۷) . 
به ون گرجی بسون (۲) برای کی؟- برای‌دخترای‌کوچه. . 
ار مزی رها مق و ۱ 
اره » بره » (؟) غلام‌سیا ۱ 
به پاتو بزن در ره (ه) . پیش برود 
پس‌ازآن که تنها يك‌نفر در بازی باقی‌ماند» ( از بادداشت‌های صادق مایت 
همه به‌دست زدن و خواندن این ترانه 
می‌پردازند : نع 
۱ 
ک ‏ کته ند نالا حون 
ی ۲ روایت تهران ‏ . . 
کفشش کحاس ؟ - تو آسونه() ۱ 1 ۳ نهر ۱ ۳ 
- عیاش کجاس ؟ - توطاقجه. اتل » متل » توتوله 3 


گاب حسن چه‌جوره ؟ 
نه شیر داره نه بستون 
گابشو بردن هندوستون 
يك بك زن تردی بستوان 
9 کلاخ , هر ی ۰۰۰ 


ی بی می حوده ان وچ 
خانوم کجاس * - حموم شا 
چی‌جی زائیده ؟ - زنگله با . 

ی امه ۳ دم می کبرند : 

! هازنکله ۲ 
انه القاسم ۵: 


چینه ؟ - آلوچه .. . 
7 مه تور دق 
خبر بردن به‌اردو 
اردو قلندر شد ۲ 
بگم تر شد . 


( آو‌یادداشت‌های احمد شاملو) 


ظ 


- روایت ود ست 


امتل » توتی متل | (۱۱) 


دس نیش خانمین کن (۱۲) 
خانمی ای ۱ تو بافجه . 


چی‌چی می خوره ؟ - آلوچه » 
وج های کوچه . 


2۲ (:از رشت ) 


شمع » رمع » خروسچه 4 


ببر) ملك : هازادم ۲ 
درف » دول » کنارچه » 
قفل » کلید » بره » 
ث* 
1 تا بت کرمان 
اتلك » تی ته تلك » 
بت و 
۱ 
خبر رده به اردو . 
اردو خر دار تاره 
دسمال ماه سوخته شده (۱۵) 
اره » بر ه 
کیشو بزن بدر ره 
۷- روایت خوزستان 
انل » هتل »: متوله . سر 
گاو حسن کوتوله ۱ 
نه شیر داره نه ستون 
آچین و واچین 
به باتو ورچین ؛ 


2 
اتتل » توته بتل (۱5) 


بنجه‌ی شیربان شکر ۰ 


احمدی ؟ حان بدر ! 
توتیش ان و تبر 
بریم به‌جنگ احق‌نش ۰. 


آتش » متش : 1 ی 


به‌یات بکش ! دختر گرجی بستون 


ا 


۱ اسمش بذا عم قزی 
ز بند کلاش قرمزی .۰ 
۱ به سوب توت رل 

1 رت 
ی 


و فپ 

" بردن ۰ صحیح اشت وان اشتاه در ضبط رح داده . 
۲۳ - سون 1 

۲ - اره و بره » هردو به فتح اول. 

- دیده ؛ (به‌فتح اول 4 سکون دوم و کسر سوم) ؛ به دو رود » خارج. شود. 
1 - آسوثه (آس - سو - نه)؛آستانه . 

۷ - ون قطع چی‌چیبچینه سجیع است + به دیل سر دی 

۸ - یکمی (به‌فتح اول وضم دوم) ؛ بیگم »بکم . 1 

۳ یگم ( به فتح و قاقم )بیگم‎ - ٩ 

۰ درك روابت در . حاجعلی به‌قربونم شد .. همچنین : کچله به‌قریونم‌شد 
۱ - افتل ( تج اول ودوم وسوم #وسکون لام ) 


ص‌ِ 1 


بیش بیش ۰ حلو جلو » بیشابیش پیش _خانمین » شاید جمم خانم باشد بهخالر تافية؛ زین 


03 اتك متت (هر دوه 0 اول ودوم وسکون‌سوم) . 


۳ سین دسمال ها - 


نس اتتل (به فتح اول ودوم وسوم وسکون چهارم)» توته (بروزن : بوته‌اهتل (بروزن عسل) 


مطالب در یك روی کاغذ توا هه ات کر 
و 


مطاب ۱ 

۹ ضبط شود » واز هر نوع دست بردگی در متن آن 
خودداری شود . 

8 خوامشمنداست مطالب مختلف » مثلا متل » ضرب 


ی ی 


1 ۳ انوه بمب ۳ 03 ِ # " 
ی ۷ ب۸ و ۰ ۱ ۳ ۱ ابش 


۲۰ گلسون (به‌ضم گاف وکسرلام وتشد ید سین) ۰ ان 0 به‌طور نطم گایشو 


رسند ه ات خودداری فا رم 


المثل » معماء» وترانه های گوناگون را » دنبال هم 


‌ 5 
رک و رس ۳۳ 

۳ 4 مت ۲ 

۰ ۱ 


مت وت فا 


آندیشه‌ها و خبرها 


به قراری که مطبوعات فرانسه‌گزارش 
داده‌اند 4 حوایز شعر و ادبیات سال: ۲٩۳۰۱۱‏ 
1 نکشور به آثار و نو سندگان وشاعران ژ بر 
۳ است : 


3 


. ۵ 
وی تیزم ند 


اه جر ه آکادمی فرانسه : 


به محموعه آثار و آ فای زرژدولاکی 


0 حائزه آرشون ت‌ دسیه‌روس : 

. به مجموعه شمر «سرزمین درختانآلش» 
اثر بانوژیزل لومبارموری 

ومجموعه شعر «خوابناك» اثرآقای شنادل 
,فورو ۰ 

و مجموعه شعر ( فر ینش پوسنت و شیره 
3 اثر دانو ژاکلین‌دو لبی 


۰ نزه آرتیکگ : 
به محموعه شعر «فریال» اثر 1 قاع میکو 
زان 
و مجموعه شعر «گور شاعران» اثر ۲ قای 
و هارتوی 
۳ نزه دوویل : 


7 خوزی اثر ۲قای توتلرونه 


و مجموعه شعر نا در ابرهاه ارآ تای 


دوست داشتنی» الرآتای گوسلاوهودبرت . 
ومجموعه شعر «تماشای غروب بت ۱ 


خانم مارسلژو انبه 


و محموعه شمر «برآب‌زمان» اثر آ قای . 


فرنان ترریژه ۸ 


حانزه داوین 


به محمو عه شعر 0 روزانه» 1 


اثر ۲ قای رولانو یکنور 
و مجمو عه شعر (درباغ خدابان» اثر ی 
۳ آننوان دوهل 


جائزه فرانسواکوبه . 


به محموعه شعر «مشق یم تر» اثر؟ فای : 


کلود کیلاتو 


هو حانزه هنزولن : ۱ 

به محموعه «(شنئل . وشمشیر ) ابر آای 
مارسل سابلو 

و مجموعه شهر «۱فسون زبان» اثر آقای 
۳ ره 


و حانئزه ژوفروی نب راتولت: 


به 7 شعر «گورمشیلن» دوهی ۱ 


آندره کابری‌بل‌بری 


و جاتره ژوسولین : 


به ی شعمر«بروانگان بی‌حیز ما 


اثر ۲ فای برناردگیومه 


جائزه لاباه - وکولین : . 


به ار مه شمر «معابر» _ 2 9 ۱ 


لوئی‌دپار 


«ق محموعه شمعر «آوازهای ار ربا 


مارسل ۳ نو . 


5 5 ۳3 تن 0 واتمی؛ 1۷ آتای 


و حائزه آمه‌لی مززورور :. 


به خاطر آثار شاعران» دوشیزه هت 


سوگین 1 
ومجموعه «رویای کودکی» اثر آقتای 
کرستیان روبرت 
" و مجموعه «برساحل ریك‌زار » توده‌های 
صدف» اثر ۲ قای فرانسیس رائو لدون 
۰ جائره پونتوکولانت : 
ی هط «نیمرخ‌های منظر ه» اثر 
آقای موریس دولابوتی‌بر 
حاتزه ویلسن : 
كت تسس مه شعر «کوزهای برای ستار گان» 
اثر آتای ژان ماری فلوری 


‌ حائزه نارسیس میشو : 

آقای ژان‌مورو به کتاب «ذوق در سِ[ 
شاتوبریان 

آقای پ - مرو به کتاب «نقد ادبی در 
۱ فرانسه »۰4 

تما ۱ «ممانی وا ۱ 
۱ و تون انکارفن» 

۰ حائزه بِ - لوئی‌مبله : 

آقای شارلاگزرمان به کتاب «برای تو.. 
9 دشت داری» 

آقای هانری‌ژوبرل به کتاب «جوانی 
خطر ناله» 


9 جائزه مون‌تیون : 

0 ماوترت ی به کاب 
۳ و وا به کتاب ی 
| اگزاوبه در ناحیه لاتن» 


آرهگذر افسانه‌ها» 


۳ خانم کاسن لی‌نوال به. بتایتن 0 تا 


تای دوم مينيك دورو به کتاب «دورانهای 
با بان‌نيافته» 


حائزه سور .۰ 
آقابان ژکاليشه و شانتولن به کتاب 


«تفسیری بر قواعد فرانسه» 
آقای ايداظد باریبه به کتابت «لعات وسبك. 


۱ 3 
ِِ 9 به کتاب وروت 
و حومه) 


حانره سویربه آرئول : 


آنای مورمی ونبیه به ۳2:1 : 


کوش ند ۵ 


حانزه ته‌سوتبر ۰ 


آقای تنودورروی‌سن به کتاب (معر اج» 


جوائز ادبیات :ی حائزه تورنه : 


آقای, دکتر ژب بی‌شبر به کتاب «]آگد» 
و جانزه وگادوویمان ولوددوویمان: 


4 
4 
5 
۰ 
۷ 
۳ 


کی ند ی 


۳ 2 ون ۷ و سر‎ ٩ 


۲ قای دکتر بل‌تو دی به کتاب تصونر ۱ 


عیسی بر صلیب» وه 
آقای ژ- روژه به کتاب «کلونی ی 


ا[ ِ" امیل آوژبه : 


آقای ماری‌بوری‌پوله به کتاب « پایان . 


دنیا» 
9 حانزه تی‌سوران : 


آ قای آندره‌سورنین به کتاب « سروان ‏ 


گالیشین» 
9 جازه رو کت کونین 


آقای آدموندیونبون به کتاب («بونان» 


آقای هانری پل‌ایدو به کتاب « عمارات‌و 


گنچینه‌ها و روشتتان کل» 


آقای کابری یل لابلان به کتاب < دون . 


پدروی اول اثر پروسیه مر بمه» 

آقای ره‌ورران بدرامه‌روش. به تا 
«|وژن مازانو» ۲ 

دوشیزه لین‌دورز به به کتاییم 2 


آقای ایستوگی به کتاب «به نام‌بدر» 


آقای گی‌دوشودونای به کتاب ۲( پیش - 


.. گوئی اهل شهر» . 


آقای ژ- پ د وبه به کتاب «تکوین يك 


اثر شاعرانه» 
آ قای اودی‌زیو به کتاب «انی‌بال» 
8 جائژه زبان فرانسه : 


ضمنا مدالهائی نیز به نامبردگان درز بر 


اهدا گردنده است : 


ژومئل » آنژوژیل و 


هامل ز ب‌دی ؛ ادوارد 
دوشیزه بله 


ی تا شاه انس موسیل 
خانم ثینا خروشحف در بارك آرام وساکت 
مر نمی یو خولیتکی نتم 
شند . درز بر. خلاصه‌ئتی ازآنجه فرستادگان 
یسیو مش مطیوعات. فررانبتوی ازمشکوبرای 
تضربات خویش فرستاده‌اند نقل می‌کنیم : 

۱ مردم. عسکو بابی‌صبری هرچه تمام‌تر» 
ساعت‌ها بیش‌از گشاش درهای بارد 
سوخو لینکی صف‌کشیده بودند . در دو 
و ول کشایی نماشگاه »دوهزار تلیط 
ورودی فروخته شد . مردمی‌که ازنمایشگاه 
دیدن میکردند بسیار خوشحال بودند و 

ها می‌داشهتند که براستی عتل که دز 
خود فرانسه به‌گردش و سیر وسیاحت 
برداخته‌اند . 

چهارهزار تن ازفرانسویان مقیم مسکو 
هحوم‌آورده بودند تاسینندکه هموطنانشان 
بتاز ,جنگ ویس‌ازآن همه املانمات‌که در 
دوران حنگ متحمل شده‌اند » اکنون حه 
ارمغانی آورده‌اند . 

هنر مدرن به‌هیج‌وجه میبان روس‌ها 
طر فدار وعلاقمندی ندارد .آنچه موردسند 
مات تارف لکلوربات ایشت: وتحیزهائی 
که حس میهن‌پرستی را برانگیزد.تماشاچیان 


نمایشگاه 4 هکم نهآ ار مدرن مخصو صاً 


درنماشی می‌رسیدند »انگار باجیز خوشمزه 
مضحکی رو به‌رو شده‌اند . 

معذ لك بدون اینکه‌کوچکترین حرکتی از 
روی مسخرگی بروزدهند باکنحکاوی خاص 
خو ش می‌کوشیدند از «راز» آن‌ها (سر- 
درآوردند» وسراخر نیرخیری دستکت ضان 
بالزالك اثر رودن هم که در فرانسه به‌صورت 
ينك بیکره «كلاسيك» درآمده به‌نظر خانم 
خروشجف « جیز مضحکی » بود کد 
(به‌هرجیزی شباهت داشت حزبه‌بالزاه!» 

در سفارت فرانسه » خبرنگار فیگاروی 
ادبی بانو سنده‌معروف روسیابلیاارنبو رگد 
مصاحبه‌تی به‌عمل ورد . ارنبورگه » برای 


دوستان فرانسوش آنجه راکه تك‌هنرمند 
ره ی و وی و 
تشریح کرد واین نکته رامورد بررسی قرار 
دادکه جرا هنرمدرن در شوروی طر فدار و 
فلا قمع شل ار ,۰۱ 

خیرنگار فیگارو می‌نوسد : « ارنبورگ 
نقاشی مدرن را عموماً ونقاشی مدرن مارا 
خصوصاً خیلی خوب می‌شناسد .ارنبورگد 
می‌گفت ۰ 

هما تابلوهای رنوار. ماتیس. ودیگران 
را نشان می‌دهید »کار خونی می‌کنید .ولی 
آنچه مادر موزه پوشکین دادیم خیلی 
برآرزش‌تر آزاین‌هاست . در عوض ما از 
برالا جیزی نداریم وشما همءدر انن 
نمایشگاه بیش‌از يك تابلو اورا به‌ما عرضه 
نداشتها ید .» 

جالب‌ترین جچیزی‌که در روز افتتاح 
نمانشگاه "اتفاق "افتاد این بودکته آقتیای 
فرانسیس تره‌بین‌جاله. » مدبرکل دائمی 
نمایشگامهای کتابهای فرانسوی در کشورهای 
ی » بس‌از بایان سخنر انیش گفت 

ما میخواهم ك حلد و 


آقای تره‌بین‌جاله حواب داد : 
(- این کتاب اهدائی نمایشگاه کتابهای 
فرانسوی شنت و اف یا براستان گران 


آنگاه يك حلد کتاب «تاراس بولبا » که 
تصو بری از «تاراس بولبا» روی جلدآن‌رسم 
شده بود ) به‌خانم خروشجف تقد نم کرد 

نیت به‌محض دیدن عکس بشت حلد » 
قیافه‌اش تغییرکرد » چینی برابروان خود 
انداخت‌و به‌روسی چیزی‌گفت که مترحم آن 
را چنین تر جمه‌کرد : 

- خانم خروشچف میکوید: «تاراس- 
بولبا » که ریش نداشته . تاراس‌بولبای ما 
این مررد ز دشنوئ ی که نقاش شما رسم کرده 4 


9 


س‌از جچندی زن اول اتحاد حماهیر 
شوروی سرش را تکان دادوگفت : «- حرا» 
تس 

وموج خنده » و در نمایشگاه را 
فرا گر فت. ۳ 


اور ش داشتته ۷ 


وعده داده‌اند که به تصویب هیئت‌داوران 
3 به نقاشی که بیش از دیکران به ((ححب‌و 


بیلجه نتره حائزه بدهند ! 

ان هفته نماشگاه آثار نماشان 
3 خردسال در بار یس افتتاح شده و حايزه 
اول «طرح» به «مال وهره» کودك بازده 
8 له تملق کرفت . 
مجلهة «نوارئبلان» که این طرحرابچاپ 
رسانیده. است می‌نو سد ۰ 
هنگامی که استاد بیکاسو را وهای 
این طرح به 0 آن بردند » تابناگوش 
قرمز شد و گفت : 

اکر منظورتان ابن است که این‌اثر 
خیلی به کارهای من شباهت دارد » باند 
به‌تان بکویم متأسفانه من دیکر خیلی‌وقت 
است که به اين شیوه نقاشی نمی‌کنم!» 


نک 6 نت ۱75 


8 از «دانی‌کی» برسیدند : «بارس 
کی ای ۳ات 6۶ حوان( داد 


8 در مورد تیتوف »دومین 
انسان‌کیهان‌نورد شوروی » همه 


تس 


جیز گفته شده‌است جزاین که 


او » پیش‌از مرجیز دیکر 
مردی شاعر است 1 


1 ا‌ در وال نقاشیایالت و انتابرن» 
گروه شرکت کنندگان مذصی فستیوال. 


آرزم» آثار خویش توجه داشته, پاشب يك . 


وفتی به منزل رسیدید و کفشتان را 


«شهر ولنگ و وازی است که توش 
ال بدا تمد ما هی ۱ 
محاسن زیادی دارد ۰ چون که آدم مجبور . 
می‌شود پیاده راه بیفتد » ودر نتیحه  »‏ 
زیبائی‌های فراوان پاریس را کشف‌کند ...۰ 
باوجود این » بیاده روی باعث می‌شودکه 


درآوردید » بوی گربه مرده به دماغتان ۲ 
ترسد 0 


ونکار ها تهج من و ۲ 
کشف علت بیاده روی آقای «دانی‌کی» ! 
برآمدند . قضیه از ان قراد نود تلد دی ۱ 
موسسة «کلمییا» برای نخستین شب . 
نماش فیلم «من وسر هنگ) هنر پیشه‌یز رگد 
کمدی را به پاریس دعوت کرد و باوگفت . 
که در فرودگاه » با همان ماشین «رولز - ِ 
روس» قراضه‌ئی که توی‌فیلم ظاهرشده‌ئی ! 
منتظرت خواهم بود . 


اما افسوس‌که «رولزروس» قراضه !۱ 
برای آوردن دانی‌کی به فرودگاه(اورلی» ! 
رفته زبود *.وجت مسافربري که دای 0 
در آن بود » در فرودگاه «بورژه»به‌زمین | 
نشست 6 و سرانجام ؟قای دانی‌کی سیاز 3۳ 
مدت زیادی معطلی مجبور شد شخصا. 
در صدد تهیهة وسیله برآید ۰ و لی‌مسافرها ۱ 
و تاکسی‌ها همه رفته بودند » و هتربيشه | 
مشهور ناچار شد شب را به وضع‌ناراحتی ۱ ۱ 
در فرودگاه. سحرکند قر قر ۱ 
«دانی کی ». علتش همین نوده است 


فستیو ال ‌ کان ِ 
چه نشاطی است زندتی » 
اتر رنه کله‌مان » تنها فیلمی دود 
که ناقدان‌هنری کان راخنداند 
وبه تحسین وستاش سازنده 
رو (داشت 

پی‌بربیلاد در مورد اين فیلم 


می‌نوسد : 


«کرچه اين فیلم » بسیاری 
را خواهد خنداند » اما ابن 
نکته به‌تتهائی قابل توجه‌نیست. 
آنچه مهم اشتتا بیام شادمانی 4 
آوادیق 6 و بزرگی و علو مقام 
انسانی است که در این فیلم 
نشانه مای درخشانی از آن 
به چشم می‌خورد ۰( 

آقای ژان‌دوباد نونسولی - 
ناقد هنری لوم‌وند -می‌نویسد: 

( جعدر لذت‌بخش است که 
ان از جسزی که دوست 
می‌دارد شخن بگو ید _ ابن 
فیلم 4 کمدی نشاط‌آوری انتیه 


که دستا استادی ی رابه‌و حود 


"آورده ۰ من شرط می‌بندم هر 
که ن را زو بتاهت قفا ۳ 


بخندد .۰ شدای با ید ِ- 
0 تا اتمه 
سپاسگذار باشیم 0 


باآینهمه ان اثر هیچ نوع 
جایزه‌ئی درکان به‌دست نیاورد 
و ابن امسر 4 فرانسو بان را 


| بی‌نطری: داوران. فننتیم ال کان 


بی‌اعتقاد کرد 1 


از جمله» آ قای روبرت‌گازال- 
درروزنامه فرانس‌سوار داوران 
کان را به« تحسین احمقانه » . 


متهم کرد ه است ۰ ز برا «داوران 


* مختیم قیال 0 او ی 


هط هن یادکرده بودند».. 


تنها چیزی که برایم 


ژرژنووو حضور داشته باشد » به ورن ۲ 


لارومن رفته نود . 


هفته‌ناسه «فیگاروی اف » .در ان ۴ 


فرصت مصاحه‌لی نااو تر تیب داد که ت 
ز بر نکاتی از آن به نظر شما می‌رسد : 
هاکسلی » در مورد علت. مقر وی 


ب من ژرژ نووو دا سار دوست . 


می‌دارم و انکیزه سفرم چیزی جز همین 
علاقمندی نیست . 

خبرنگار فیگارو از او برسید : 

بت روزنامه‌ها نوشته بو دند که تا 
دستنوس‌ها » مقدار معتنابهی از بادداشتها 


و ممداری از اناد شخصی شما در " 


لوس آنجلس طعمه حر یق شده » و ازمیان 
فته . آبا این خبر درست نود ؟ 

بله » همه‌اش ازیین رفته ودر میان 
شعله‌های آتش به خاکستر مبدل‌شده‌است. 
باقی مانده > رمانی 
است که به تازگی تام کرده‌ام .. 

چند سال می‌شد که اروبا هه 
بودید ؟ 

از ۱۹۵۸ تاکنون ۰ 

آنگاه هاکسلی از انحراف اخلاقی 
اثرات نامطلوب سینما ؛ رادیو و تلو یز بون 
دا در دوح و فکر جوانان » برشمرد . 
هاکسلی گفت که : 

(- رادیو » سینما و تلویزیون تمام 


وقت کودکان و حوانان را ضایع میس 


و آنان را از هر کار و تلاش و کوشش 
ذهنی و فکری » حتی از انجام تکالیف 
مدرسه و دانشگاه خود باز میدارد . 
سخره است که وقتی از يك دانشجوی 
امریکائی پرسیده‌اند : «چرا تمرین های 
زبان لاتیئت را نوشته 6 مسائل آریاضی 

خودرا حل نکرده‌ای؟» جواب داده است: 
(رادیوی من خراب شده بود » حوصله 
یج کاری را نداشتم 6( 


درد تجویز میکنید , 


با جه داروئی را اف ۳۹ 


و آرزش و اعتبار برای کودکان وجوانان... 
و کوشش همه‌جانبه و پی‌گیر برای تفییر 
سازمان غلط فکری آنان . . 

۲یا شما نظریات روسو را برای‌درمان 
این درد کافی نمیدانید ؟ 

- نهآقا.. دنیای ما دنیای دیگری‌است 
پس دشوار تر و بس پیچیده‌تر از دنیای 
روسو ... در زمان‌روسو > رادیووتلویزیون 
و سیئنما وجود نداشت در دوران حیات 
روسو هنوز پادشاهان پیاده راه می‌رفتند 
یا به کالسکه می‌نشستند » حال آنکه‌عصر 
ما عصرسرعت‌های سرسام‌آور است.امروز 
حتی دیگر کودکان ولگرد و بی‌چیز نیز 
پیاده راه نمی‌روند . مادر عصرتوانگری 
زندگی می‌کنيم » و این توانگری کودکان 
را از طبیعت جدا کرده است . آن‌هادیکر 
صیعت را دوست نمیدارندحتیزمان‌کودکی 
من هم که پیاده با با دوجرخه جندین 
کیلومتر راه می‌پیمودم » زمانی بسیاردود 
به‌نظر مي‌رسد . انگار قرن‌های بسیاری‌از 
آن روزگاران گذشته است ... 


۱۳۹ ۳ 


از نقاشان کسدام يك را بیشتر 
می‌نسند ید .1 

- من بیشاز همه به‌این نقاشان 
انگلیسی‌علافه دارم. کونستابل» بونینکنون 
و تورنر » همچنین سه امپرسیونیست ها 
و نقاشان عصر (سونکت» چین و به‌نقاشان 
دو قرن بعد از این تار بخ ژاین‌علاقمندم. 

هو همان برتره سازان به‌کدام تك 
بیشتر علاقه‌مند ند ؟ 

0 من (انگر» را بسیار دوست می‌دارم. 
به‌نظر من پرتره‌های او حتی آز پرتره‌های 
(در افائل» نیز فوق‌العاده زیباتر است . 


9 سامرست‌موآم (تو ده ۸ شا 
انکلیسی) خاطرات. خودرا تحت عنوان 
دوران ژنده‌یوشی به رشته تحر بر کشیده 
لیکن اصراری دارد که ان کتاب » حز 
بس از مرگ وی منتشر نشود . 

شایعه‌ی نیز در مورد همین نو سنده 
رواج دارد وآن ان است که‌وی»دستنو یس 
همه آثار خودرا از میان برده است. 
۵ مانری توماس نکارش آخرین کتاب 
خود: (شکار گنج‌ها» را به بایان رسانسده 
است . 

این کتاب » تحقیثی است در آئار 
نویسندگان و شاعران قرن نوزدهم به بعد 
فرانسه » روسیبه » آلمان » انگلستان و 
آمریکا . 
6 متن فرانسوی تعلیمات بودا نیز که‌توسط 
والمولا راهولا ترجمه و آماده شده است» 
در ماه سیتامیر امسال منتشر خواهد شد. 
یکی ازروزنامه های اسنکهلم خرداده 
است که به احتمال قریب به یقین »جایزه 
آدبی («نوبل» امسال » به کتاب (شانه‌ها») 
اثر شاعر سببآشیو ست آفریقائی «لویولد 
سه‌دارسنقور») و با به «امه‌سه‌زثر») تعلق 


درنمایشگاه آثار پبکر تراشان مدرنیست! 


0 از میلیونرهای فرانکفوزت : 1 


تن آنشت وتربرن‌های وت اکتا بر وهی 
شهر" تر تنب. داده نود که («نمانشگاه ادبیات 


آلمان"دو غرّبت (۱۹66 - ۱۷۳۹)» نام 


فش 


آرشیوهای ملی » مهمترین و جالب‌تر ین 
کتب و رسالات ادبی آلمانی راکه درزمان 
هیتلر در خارج 1 مرزهای این کشور نشر 
بافته و 0 » در اختیار این وا 


۳ گذاشته بودنذ. 


»مدای کش پز؟- بت 
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9 در فرانسه به مناسبت صدمین سال" 
این مراسم که به سریبرستی آقای‌آندره- 
مالرو در آمفی‌تتاتر دانشگاه‌سوربون‌صورت ‏ 
پذیرفت » ازتله‌ویزیون باربس نیز پخش ‏ 
گردیه. آن.ار.اف نیز بدین مناست. 
نمایشگاهی از آثار تاگور ترتبب داده بود. 


انکار روز بروز برطر فدارآن هنرعکاسی .. 
افزوده می‌شود » زیرا طی سال گذشته . 
پانصدو پانزده میلیون حلقه فیلم درامریکا . 
به منظور عکسبرداری به مصرف رسیده» 
که این مقدار ۵ درصد بیش از چهار 


تست رس 


ابه مشرق زمین کرده بود. 


مفصلی جریبان این سفرونکات 


۱ ار 


دوستش ماکسیمدو کان ۳ 


ژالاسوفه 6 در مقالهتحفيةق, 


حالب و تازه و منتشر نشده 
3 را بیان رو 0 که ۳ 


«سغر به سال ۱۸٩‏ آفاز 
شد. البته این اولین سفر 
فلوبر نبود » بلکه به سال 
۳ نیسر در معیت ژراد 
دونروال (شاعر بز رگ فرانسوی که نمد ها خودرا بدار آو بخت) ) به کشورهای مصبر » فلسطین» 
ترکیه » ویونان سفر کرده‌بودو حتی بسیار مایل بود کهبه ايران نیز سری بزند ولی 
ظاهرا به فرماني حیب خوداز ادامه سفر جشم بوشید. 

اقامت قلویر و د و کان‌در مصر؛ هشت ماه به طسول‌انحامید که بیشتر اف مدت 
را در اسکندربه و قاهره گذرانیدند . در بادداشت‌های‌روزانه او و در نامه‌همای 
خصو صیش که سوفه آن‌ها رابه جاپ رسانیده » وضع‌سیاسی و افقتصادی مصر و 
بدبختی و فلاکت و بیماری‌مردم » و زشتی و زیبائی‌طبیمت این سرزمین با دقت 
و موشکافی سیاری که خصیصه فلویر است» بیان شده ...به خصوص نامه مفصلی که دد۲۱ 
ژوئیه ۰ به دوست- خود بودری نوشته نشان می‌دهد که فلو بر حه قدر خوب توانسته 
سرزمینی را که در آن قدم گذاشته اسنت تخناسد. ان بسفر در آثار فلو بر تاثیر عمیقی 
بر حا با وس ال و رس از سالامتو و هرودیا که در آن‌ها آشکارا از خاطرات ان سفر 
1 می‌کند » حتی در شاهکار بی‌نظیر او مادابووادی نیز می‌تو ان تاثراتی از ان صفر 
د باز بافت ۰ 


درصحراهای مصر 
«ای منوا معابد میهن من 1» 


8 از ژانکوکتو » به‌طریقه استراق‌سمع 
شنیده شده است که به‌خانمی می‌گفته : 
«- بله شعر از حمله چیزهانی است 
که فوق‌العاده لازم و ضروری است . اما 
مطلقا نمی‌دانم که علت این لزو مو ضرورت 
حیست > و بدتر اا, آن , این استکه: هرچه 
فکر می‌کنم نمی‌توان: _فهمم که برای چه‌چیز 
لازم وضرور است!» 
0 یبرد ووردی از شاعران معاصر فرتشوی نی درتاره صع نت 


لصبعن مر ضی موروثی نیست» اما در نتیحه آمیزش وهمنشینی بامرضای 
دیگر نیز به انسان سرایت می‌کند ۰.۰ خوشختانه این مر ضص حز در لحظات 


.۰ 9 ولادیمیرگولشمن » رهبر شصت و 
رکشت ۶ و کورد. حالسی ته‌دشسنت 
وی نخستین رهبرار کستری 
است که بیست وشش سال تمام است 
ارکستر واخدی: را رهبری می‌کند ...بیش 
از او » سرژ کوسه‌ویتسکی بود که چنین 
توش داشت *منتها » برای گر لشم‌انسن 


آورده اس له 


0۰ ۵ ,50۲20۷10۵۲ 0۲و 


۱ ابگور استراو بنسکی 
۱ آهنکساز بزرکد معاصر اخبرا 
۱ هنک‌ام احرای يك برنامه 
۲ ]| تله‌ویزیونی » در پاسخ یکی از 
1 تماشاجیان که برسیده دود 
((به‌عفیسد 6 شما تسس 
چیست؟») گفته است : 
((به‌عقیدة من 4ویتتقیء لنش 
از آ ن که هر جیز دیکر باشّد 


است که در فصاادامه‌میباید!)») 
تو2 میج آنکه استراوینسکی 
عادت دارد در پاکئویس آثار 
| خود نت‌های متعلق به‌مرسازی 
را با بت ولگ جوهن توس و 


يت همست خطوط رنکسن: هندسی ۳ 


باقی بماند » ز برا گو لشمن ن تاره مین ۱۳ 
روز بیش شمع‌های روی کيك شصت و 


دومین سال تو لد خودرا خاموش کرده ۲ 


است و دوستان ود علا قمندان او امیدو ارند 
حشن بگیرند. 
و برخلاف ۲ آنجه 


استراحت در دهکده 


زادگاه خوش » به 
تج الی رایس موی( بل : ۱ 


«درنوار» نام خانوادة درخشانی است: 


خانواده‌نی که در نقاشی » در تا تر و در 
سیئما » چهره‌های درخشانی به جهان‌هدیه 
داده است . واکنون > خانوادة ((رنوان» 
می‌تواند مفتخر باشه که توانسته است‌در 
قلمرو رقص نیز آثری‌جاودانی‌به‌جهان‌دهد. 
اکر (او گوست‌رنوار» اشکال زنان را 
نقاشی می‌کرد 6 بسرش («زان)) مصمم‌شده 
است موقتا دورن فیلمبرداری را تر لد 
یکو ید و اشکالی راکه‌مورد علاقه و توچحه 
بدر نقاشش دوده‌اند » به رقص وادارد ! 
باری » ژان‌رنوار » کارگردان ب رک 
سینما » بژودی باله‌ئی راکه ساخته‌است‌و 
(«آتش در باروت» نام دارد در تماشاخانة 
((سارابرنار)) به روی صحنه خواهدآورد. 
نقش‌های عمده این باله رالودمیلاچرنیا 
رولو 6 زان‌ماری‌تیسو احراخواهند کرد. 
لودمیلاجرنیا » یکی ازبزرگ ترین بالرین 


های معاصر است که اورا به حق («رقاصهة 


آتش‌ساق» لقب داده‌اند. 


در مقام رهبری آر کشتر م۳ ۲ 7 


ده دهعت مرت ۳۳ 


۱ اندیشه‌ها و خرها 
۳ مهرماه جاری چهارمین برنامه خود 
را درسالن نمایش اداره هنرهای دراماتيك 
به‌روی صتنه خواهدآورد . این نمایشنامه 
(«کلدان» نام‌دارد ونوشتة بهمن فرسی است. 
برنامه‌های قیلی این گروه بترتیب قطعه‌تی 
از نمایشنامه (( مرغ دریانی » اثر آنتونت 
حخوف - نمایشنامه « پوشاندن آنان که 
برهنه‌اند » اثر پیراندللو » ونمابشنامة 
(( سیاه » نوشته علی‌تعیربان بوده است . 
بفرار اطلاع پس از چهارمین برنامة این 
گروه » نمایشنامه (« سیاه » برای باردیگر 
بمدت پنع‌شب از ۲۵ تا,۲ مهرماه جاری 
درسالن نمایش اداره هنرهای دراماتیك 
بروی صبحنه خواهدآمد . 
ّ 

8 سفینة فضاییما را » بیش‌از آنکه 
به‌وسیلة طراحان ومهندسانی که‌کیسول‌های 
سفرکا کار ین 6 شبارد ی توف را ساخنند 
طراحی شود و به مرحلة احرا درآید » 
ژولورن درکتاب (« اززمین تاماه » خود 
دقیقاً وصف‌کرده بود . 

یکی از مجلات پرتیراژ فرانسوی » این 
تصویر رادرکنار گرادورکیسول سرگکرد 
تمتوف به‌چاب رسانیده است . 

تصویر » آزنخستین چاپ‌کتاب ژول‌ورن 
اقساس نشاده است وعسافر فضانی را در 
محفظة مخصوص خود نمایش می‌دهد . 

داخل این محفظه تاجاندازه با داخل 
تیسول حامل گاگارین وتیتوف شبیه‌است؟-جز پاره‌تی مسائل پیش‌بینی نشده » ظاهر؟ 
هیچ‌گونه اختلافی میان آنها نیست ! 


اتحاد به مطوعات‌و خرگزاری‌های 
آلمانی » دراین هفته در«ین» -بایتخت 
آلمان غربی - ضیافت رقص مفصلی 
ترتبب داد . 

در میان همة چیزهای دیدنی و 
شنیدنی سالن » شعار بزرگی بودکه 
به‌دیوار آويخته بودند . شعار مزبور 
چنین بود : 

ات بر قصید 


باشید ! » 


؛ اما به‌فکر برلن هم 


8 از هدیه‌های جالب توجه امسال 
که پابانوئل‌های يك کارخانةٌ بازیچه 


تقدیم می‌گردند ( البته دربرابز وجه!) 
بلك عروساك در داخل خوشکل که 
آن صفحات کو چکی کار گن‌اشته شده بوف 
و بافشار تکمه‌تی به کار میا فتاه وقصه 
شیرین کوچولوئی نقل می کرد ! 


8 لعنت به‌چیزکم ! 

دکوراسمون سالن رقص هتل معروف 
(« آمباسادور واقع در شیکاگو : دو 
میلیون ودویست‌وپنجاه هزار دلارخرج 
برداشته انشتت زر ِ 

این مبلغ » معادل است باهیجده 


کی 


5 
۱ 


۳ 


بر 
۳ 

و 
3 


8 وه 


1 


۳ 


سن 0 4 ۱ 


8 کی 


9 اس هم عقیده‌لی شنبدنی است از سیمون رنان : 
« کودگی دوره‌ئی است‌که مردها آن‌را دوبار طی‌مي‌کنند .) 
کار یکاتوری از سامبه» کار یکاتور یست معاضر فرانسوی که دراین شمارهبه‌چاپ 1 


رسیده نیز تأنید به‌ثی اسشت براین عقید ه سیمون رنان . 


9 سینمای متحرکی که برای | صاحبان صنایع پوشاکی آمریکا اخیرا دست به‌کار 
لین بار دی پاریس افتتاح | تولید نومیکت وشلواو, برایآقابان شده‌اندکه « لاس۳ 
شده »دارای سه‌هزار «صندلی خنك‌کننده » نام دارد ... درآستر این لیاس‌ها موادی فرار 
۱ " مقوائی» است .۰ حسن این اداده شده است‌که در موقع لزوم خنکی ملایم و مطبوعی 
سینما (که چون صندلی‌هایش | ایجاد می‌کند . ۱ 3 
۹ زمین ابت نشده»سینمای 9 کفش‌های تازه‌ئی که کفاشان رمع بشت وبتر ین‌های خو 
متحرلد نام گر فته) در این است به‌تماشا نهاده‌اند 6 مسألهة بای زب ۱-۳ ای راست را تبث 1 
که اگر تماشاجی بخواهد ‏ |منتفی کرده است ۰ ,: 9 
انلس از بان .ناش این ابتکار » زحمت‌کسانی را که حوصلة جفت‌کردن 
۶ ند بیش ۶ شیاه خودنر دا کفش‌های خودرا ندارند بکلی ازمیان برده است . ِ- 


9 > 


۳ 


۱ 
1 
1 س نمی‌دونم جمه دکتر ... از 
دیروز تا حالا » هرکی به4ام 


مسیرسه » پیش از سلام و 
احوالیرسی به‌ام میکه : « چته 


این قدر باما سرسنگینی؟» 


س 


ژاکوب . که ژان‌کوکتو 
برای بلاك خانة بدری 

ماکسژاکوب در کمیه» 
تهبه کرده اممت. 


به‌نظر می‌آید که سرانجام «ماکس ژاکوب» مقضام 
" نخستین را ب مقامی را که ترس دس اتف تاریخ شعر 
فرانسه رام کثد . . ۱ 
این روژها شهر «کمیه» زادگاه او دست‌به‌کار تهیة . 
مقدمات چشن بزرگی است که قرار است به افتخار این 
«همشهری امدار» بریا شود . 
2 در یکی از زیساترین اشعار (ژاکوب)) 6 دربارة این 
شهر قدرشناس چنین می‌خوانيم : 


«کمپه»ی زببا » آشیان خردسالی من » 
فرشیاست بافته ازعشفه » نارون‌ها وصخر ه‌ها 1 


تاکنون 6 شهر. ((کمیه)) تحت‌توجه («انجمن دوستاران 
ماکس‌ژاکوب» که رصری آن با آقای («آندره‌مالرو)») است > 


۱۹ کناب هفته 


هلن پارمولن اخیرا در نوول‌لیترر 
مقاله‌ای درداره تیکاسو ۴ اند یشه های او 
نوشته است .: 

(به‌نظرییکاسو هنر زیورنیست »آندیشه 
نیست » شناخت راه نیست »دستورالعمل 
هم نیست ... هنر (شبوه‌یز بستن») آاست 
و این زندکست که در آن جربان دارد ... 
تابلوها نباید زندانی کادر خود باشند » 
و ایند رها 6 می‌خواهنه رفتاو 
آمد کنند » حتی حملگی از اطاق خارج 
شده » باهمة اختلافی که با موحودات 
خارج دارنه » مثل اینکه می‌خواهند 
ناهارشان را روی جمنی صرف کنند »> 
بر زمین بنشینند » 


بیکاسو و زنش درکنارتابلوی که 
از او کشیده است ۰ (۱۹۶۱۱) 


« بچه » فرشتهة معصومی است که . 
هرچه دست‌وب‌انش درازتر می‌شود » 


بال‌مایش کوچکتر می‌گردد !» 


چا چا 


1 


9 در ستون نیازمندی‌های سك 
یزنامة برتیراژ لندن »آگهی استخدام 
ی به‌جاپ رسیده است : 

۳" يك بنگاه سازندة لوازم خواب » 
می‌فرستد > به‌چندنفر که روی ات 
ت‌ها بخوابند نیازمند است .حقوق 
, داده می‌شود .)) 

کاند ندا های ککس تخر وه محترم 
وانند ی اتقا ده گنت 6 


سید 


سدوهاتادوینج دانشمند آز۲۱ کشور 
شزا و دراین شور 4 برای تشکیل 


‌( حمع شده‌اند ِ وفاست 


9 آبن کنکره دعهد ۵ مدب رکل‌وزارت 
تعلیمات هلندگذاشته شده است .هدف 


ی و 0 


بت ماهم و فتی که شونزده متا لمون مه 
می‌تو نیم بریم این بازی را تو سینما تماشا 


1 

1 

1 

با 

3 
تا 

۳ 
۰ تث- 
و 

4 


از 


از 


ف 


مجله با 
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ری‌ماج 1۲1 
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۵ 
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یج 
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رف 
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2 
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روسسین دیول 
اثر : هانری تولوز لوت‌رلد 
۱۹ 
۱ تا یلو زوستین‌د ول در فاصله 0 و نز تهیه شدد و یکی 
از تابلوهای معدود لوت‌رلء است که نقاش آنرا برخلاف شیوه‌معمو لش 
امضاء کرده است این تابلو درحال حاضر متعلق به‌پرنس ماتس و کاتای 
۸ و ای 


کید 

تولوز لوت‌رد درهیجده سالگی نزد استاد «بونا» به‌کار نقانشی 
اارداخت اما سوسته مو‌ رد سرزش و دی مر ی اناد تلود ۰ بس‌ از و 
۱ به‌شاگردی نزد کورمون رفت.» لیکن- از قعلمات او هم بهره‌ای 
1 از د حونی ونبو غ 9 سیراب‌سازند 6 شحجصا به‌کار برداخت و باا لهام 
از استادانی حون فورن ؛ مانه » برت‌مورسو و بخصدص ادکاردگا 
و دنر مر وی ال خن 3 

تولوز لوت‌رلد سرانجام به‌سال ۱۸۸۲ میلادی‌توانست درمونمار تر 

را که با روح عجیب او سازگار بود بیاید از آن. سس تتع‌سال 
م به‌آزمایش پرداخت و تابلو ژوستین دیول ازآثار همین دور: 
8 با ما 
۲ بدز ژوستین‌دبول در ناحبه مودمار تر خانه وباغی"داشت که دران 
الختان وحشی وبی‌نظمی درهم‌وبرهم روئیده بود 
8 . ولوزلوت‌رل درهمین باغ بود که تابلو ژوستین وبسیاری ازآثار 

خو درا بو حود آوزرد ۰ 
| لوت‌رله فرزند ناقصالعضو کنت صاحب نفهوذی بود.ولی سرانحام 
۲ درا (نقاش گند ابر و ها») نامرد و تکسر ه عمر خود را و قف نفاشی کر د. 
تفا اودننشر ‏ رفاضیکان کاز بنوی مولن‌روز به‌عنو ان مو ضوع 
ی بث شده‌اند ۰ و حر کات تن و نز ابن ر قاصگان ند واقع گو بای 
ّ ای آزاد و حه بح فا نو تشه آتلیه ۱ هکنسبان ات و تاش 
۱ و بازی‌های آن » در شرنوشت آفر بده‌های نقاش هیج‌گونه نقشی‌را 
و نمی کنباد . 


اقبال دانشچویان و روشنفکران و طبقه کتابخوان کشورما به نخستین جلد 
کتاب هفنه » که بسی از انتظار ما برثر » و به مراتب از اقداماتی که از برای معرفی 
و تبلیغ آن - به عنوان يك کالا - به‌عمل آورده بودیم بیشتر بود » اگر برای گروهی 
باعث اعجاب وشگفتی شد » ازبرای من چنین نشه . زیرا من ازپیش بجز این گمانی 
نداشتم و می‌دانستم که تودة مردم هرگز به‌محصول انجام وظيفة فاضل‌ترین نویسندگان 
و مترجمان دیار خود به‌چشم يك کالا نمی‌نگرند » و آنها که در این مقام گرد آمده‌اند» 
پیش از آنکه قصد عرضه کردن کالائی را داشته باشند » نیت انجام وظیفه‌تی دشوار 
را دارند . ۱ 

از این گذشته » من به اقتضای شفل خویش » از اعتماد فرهنگیان و طقة 
تحصیل‌کرده و روشنفکر کشور نسبت به موْسسة کیهان » آگاهی داشتم و اقداماتی 
که موسسه و روزنامه کیهان تا به‌امروز در راه بهبود فرهنگک و وضع فرهنگیان کشور 
به‌عمل آورده است هرگز برمن پوشیده نبود ؛ واگر به‌عنوان نخستین کار مطبوعاتی 
خویش » سرپرستی شورای نویسندگان کناب هفته را پذیرفته با علاقة تام و تمامی 
همة ساعات شبانروز خود را موقوف بدین کار کرده ام > این همه » جز اشترالد هدف 
من و موسسة کیهان » انگیزة دیگر نداشته است . 


اکنون تلاش من و همکاران شورای نوبسندگان کناب هفته » تنها براین اساس 
استوار است که به‌پاسخ این اقبال عظیم » هرچه بیشتر » مجلدات کناب هفته را 
با نظرات اصلاحی شما دوستان گرامی تطبیق بدهیم و جنانکه مشاهده می‌شود » 
از همین شماره : 

۱ - به صفحات کناب افزوده شده است . 


ان ما که به‌نقاست ۳ (قمندی اند د 
۲ ات عع 9 از خوانندگان بت یید وال جلد " ناب ۱ 

کرده‌اند که طلاکو دی روی جلد کتاب‌ها ورد زد و دوام ژیادی ار نطور #۵ 
مشاهده می‌کنیه از این شماره روی جلد کتاب هفته به‌وسیلة خاصی چاپ شده ات 
که نی کشوو ها کاملا بی‌سایقة ات ۲ 9۹ 

این ریق جدید ده ها مرو درا خر ۱۳۳ 
است بلعه به‌مقدار زیادی بر جلوه و زیبانی کتاب افزوده نیز شده است . 
- افزایش بقاشي هی متن کناب نیز گام دیگری است که از این هفنه 
برداشته ایم . 

۵ - من خود ازاین شماره به‌ژولی‌که داده بودم وفاکردهام . 

در قلمرو داش بسشری . 

بخشی است که از این شماره به‌ضمائم کناب هفته افزوده شده است . 3 

7 - کناب کوجه که مورد توجه اکثریت قریب به‌اتفاق خوانندگان قرارگرفته 1 
از آینتشماره کسترش بیشفری بل که امتت 3 

۷ - در این شماره » علاوه بر مثن اصلی کتاب 6 داستتان و ناهن از ۴ 
ارسکین کالدول ب نویسنده معاصر آمریکائی - به‌ضمائم کتاب افزوده شده است وانن» . 
کاری است که در محلدات آینده نیز ادامه خواهد بافت . 


نک مهن 


اینها کوشٌش‌هانی آشیت که فاصلة میان جلد اول و دوم صورت گرفته . ۱ 
است تا توحه خوانندگان هوشمند ما بی پاسخ نمانده باشد . ۱ 

همة دوستان گرانمایه‌تی که اعضای شورای نو سندتان کناب هفته را تشکیل 
می‌دهند » شب و روز درکارند تا مطالب جامعی از برای کناب هفته آماده کنند . 
وهر هفته از يك نویسنده بزرگ ایرانی با خارجی اثر تازه‌ای منتشر سازند . - 
هيچ‌يك از ما جز اين هدفی نداريم که هرشماره ازکتاب هفته‌را چیزی مفیه وآموزنده ۰ 
و زیبا وکامل تقدیم شما کنیم و امید وانتظار من آن‌است‌که شما خوانندگان عزیز نیز . 
مارا ازدریافت نظرات خود محروم نگذارید : - آنجه شما می‌خواهید و آنجه ما . 
می‌توانیم انجام دهیم . ۱ 


من ۸ ودی ‏ 


ریجارد رایت 


مه 
مه 


فودستتاده سیاهیوست آمر کائی 


2 ف 2 شما هه یر و 


0 
۳ اد - ۱ 

بچه‌های عمونوم ی ۱۱ 

درباره ربجارد رابت نو سنده ان کتاب وه 
بیک‌بوی خانه را تركد مي‌گوید ی ۱۳ 
آواز سیاه طولانی ۱۳ 

جرد لد 

تاسسان صمنی۹ ۰ ناستان » يت روز بعدازظهر 8 ۱ 
کات صممه ۰ خونخواهی ! ( 29 و و و 
کتاب کوچه - اب تک 
اندیشه‌ها وخرها ... و اه هن و 
در قلمر و دانش بشری : کبهان یبماتی ی 


زیر نظر 
دکتر محسن هشترودی > احمه شاملو 
و شورای نوسندگان 


ِ0 
ناشر : 
سازمان جاپ وانتشارات کبهان 1 


تهر ان ۰ خیایان فردوسی. 
تلفن‌های ۲۱۵۲۱۱ تا ۳۱۵۷۹۵ . .۰ 
روزهای بکشنبه منتشر می‌شود ۳1 مهر ماه ۱۳۹۰ 


و2 


ناسکی موم 


3 


در باره فو فستده 


۲ 
۱ 
رو کار بردکگی در خون آنان است» هتر از سرحنهه اس جح 
ا#بداقت و سادگی سیراب می‌شود . 2 ۰ تبیاری از سیاهپوستان | مهس 
بااینکه همواره در سایة خشك تحقیر و خفت بسر برده‌اند» ۱ 
به جهن بمانند » برویند » بشکفند و گلهای عطرافشانی 
"به حهان بسخشند . برای آنان » محروم ماندن از آفناب و 
برخورداری از همه‌حقوق يك انسان آزاد » باسی ننوده‌است 
| که‌ريشة سادگی و صداقتشان را بخشکاند . دردهای خودرا 
| می‌چشيده اند » فریادهای خود را فرو می‌خورده‌اند و آميزءة 
این دردها و فریادهای فروخورده بوده است که در گالبد 
سوزنالدترین و شکفت‌انگیزترین آهنگهاه ترانه‌ها » رقص‌ها » 
شعرها و داستان ها دمیده می‌شده است . 

۱ ریجارد رایت فطع۷۳ 0تحطهز۳ نمونةه شکوفائی از 
این گلهای سیاه است که در سال ۱۹,۸ در ناجز 21210162 
از شهرهای میسی‌سیپی » درخانواده‌ای تهیدست دیده به 
جهان کشود . بیش از آنکه سنش آفغاز تحصیل را اقتضاکند 
خانواده‌اش به ممفیس وندح1۷6۳ کوج کردند. 
۱ دیری نگذشت که پدر ریچارد خانواده‌اش دا ترلگفت» 
لیکن بدبختانه جای خالی اورا مهمانی ناخوانده گرفت واین 
مهمان گرسنگی بود . سرانجام مادرش توانست به‌عنوان‌آشپز 
به‌کار بیردازد . دراین هنکام که گرسنکی از در بیرون رفته 
بود » دشواری دیکری در آستانة زندگی این خانوادة کوجك بدیدار گشته بود.ازآنجا 
که مادر ریچارد ناگزیر بودسراسر روز راکار کند »دیکر تمی‌توانسیت ازعهد6سربرسنی 


۱ ۳ تریبت دو کودله خود برآید . کوچه‌ها و خیابان‌های شهر ممفیس این سربرستی‌را 
پذیرفتند . 

1 چندی‌بعد بیماری‌مادر راازکار بازداشت تادیگربارفترگریسان خانوادة کوجحكت 
۱ را بکیرد ۰ دیکر درآمدی برای پرداخت احازه اطاق و نیمه‌سیر نکاهداشتن شکمهای 
" دوطفل تیره‌روز وجودنداشت. تنهاجاره‌این‌بودکه‌مادر»آن دورا به‌ينيم‌خانه بفرستد 
۱ و خود تنها با کرسنکی وبیماری بچنکد . 

۱ خورالد نامناسب و کار تشواز در نیم خانه 6 ریچارد را به‌گر یز و اداشت 6 
" لیکن این گریز بی‌ثمر بود » چون اورا گرفتند وبه‌ينيم‌خانه باز گرداندند . سرانجام 
" مادرش با اندد س‌انداز خود توانست کراية سفر دو فرزندش را بیردازد وآنان‌را 

به‌شهر جکسون 2015501[ . نزد خود نیاورد. 

۱ زندگی خانوادة ریچارد مدتها با دربدری وگرسنگی ادامه یافت وبا افلیج 
شدن مادر نومیدی برآن سایه افکند. ربجاردکه تا دوازده سالکی بیش از يك سال 
به مدرسه نرفته بود » درخود اشنیاق به‌نویسندگی را احساس‌کرد وبرای نیل به 


درمیان سیاهیوستان آمریکا که هنوز هم اثری از زهر احصی, ۱ سگم 
نم هی 


سس سس 


" کارهای 0 ی فر 2 ی 6 به‌چنک" 7 ۱ نود ۳ 


شهر مسکنت‌بار حکسون را ترل‌گفت ویه ممفیس رفت . درآنجا با یافتن شغلی مب 
دسنمزد هفنگی آن ده دلار بود » زندگی خدیدی را آغازکرد. شها تا دیرگاه کتابهائی . 


راکه با استفاده از کارت عضویت يك سفیدپوست خوش‌قلب از کنابخانة عمومی 


ممفیس می‌گرفت » مطالعه می‌کرد . در آن هنگام سیاهیوستان حق استفاده از این - 


کتایخانه را نداشتند . 


ریچارد همواره دراین انديشه بودکه پولی پس‌اندازکند وخودرا از زندگی . 


تکبت‌بار جنوب رهائی بخشه . پس از دوسال تلاش مداوم به‌این آرزو رسید و با 
خانوادة خود به شیکاکو سفر کرد . دراینجا بود که از رنجهای گذشته خودوزندگی 
ناسامان همرنکان خود 1 ونوشتن داستان‌های کو تاه راآغاز کرد. 

نخسنین محموعة داستان‌های او نام ( بچه‌های عموتوم » درسال ۱٩۳۲۸‏ 
انتشار یافت » واورا به‌عنوان يك نویسنده جوان وبا استعداد معرفی‌کرد . رایت 
پس‌از این بیروزی همه وفت خودرا وقف نویسندتی کرد وآثار دا ارزش وعمیقی 
به‌وجود آورد . مشهورترین نوول‌های او عبارتند از (سرك تومی » » «بسرك سیاه 4 
) مطرود و ((شکم ماهی)) . 

رابت در سال ۱۹۲ باهمسر ودو دخترش به‌باریس رفت وتا بایان عمر در 
آن شهر عجیب زندگی‌کرد . مرک اويك‌سال بیش درهمین شهر اتفاق افتاد . 

کتاب (« بجه‌های عموتوم » شامل بنج داستان‌کوتاه است . نوسنده کوشیده 
است که درهريكت ازاین داستانها یکی از دن‌دست‌های زندگی سیاهان را تصو بر کند . 
ريشه نفرت شیطانی وهول‌آوری راکه سفیدها تست به‌سیاه‌ها در خود احساس 
می‌کرده‌اند » يافته وبا تر تبزکلمات ضربه‌های کین‌جو بانه‌ای براین ریشه فرود 
آورده است . 

دراین داستان‌ها گاه يك سفیدیوست ازآخرین بل وحشیکری و دیوانگی 
فرارفته ويك سیاه‌بوست در عمیق‌ترین درة ستمدیدگی » بی‌بناهی وناکامی فرو 
افناده است . سیاهیوست آموخته است که هیچ آرزوئی دردل نیروراند وهیچ‌حبز 
نخواهد وجنادچه برتوی ازخواستن در حشمانش آشکار گشته ودستش را به‌سوی 
آرزوئی گشوده وبا بانکی نارسا کوحکترین نبازش را بازنموده است » شکنجه ومرگ 
از حانب سفیدها به‌سوی اوروی آورده واورا به‌اششاهش آگاه ساخنه است . افسوس 
که هر سیاهیوستی این اشتاه را- اشتاه « خودرا انسان دانستن و(نباز "و 
آرزو داشتن » و(خواستن» را هنکامی دریافته‌که خودرا درجنگال مرگی و حشنتناد 
در تنگنای قهر جنون‌آمیژ سفیدها اسبر دیدة است . 

در این داستان‌ها همواره يك «قانون» هوبداست وان « حق نداشتن )) 
سنیاهیوستان است . سیاه باید رنج برد » دشوارترین کارها را انجام دهد > 
ناجیزترین دستمزدها را بگبرد » دربراتر سفقیدیوست‌ها همجون ننده‌ای در براتر 
خدا اظهار عجز و حقارت کند » آنجه راکه می‌بیند نخواهد وبا تسلیم وسکوت شعلة 
نبازهایش را فرو دششاند تام رک اودر نطن کلو له‌ای داغ 6 بانیش کاردی سرد » با 
زنانه‌های آتشی انبوه به‌سویش نیاید . باهمة این احتیاط‌ها گاه طعمة نفرت 

سفبد‌یوستان می‌شود » دی‌آنکه کوجکترین دستاویزی به‌آنان داده باشد . این‌بار نیز 

داغ يك‌گناه برپیشانی اودیده می‌شود واین گناه («سیاه بودن» است . 

در داستان‌های کتاب «بچه‌های عموتوم» سباهبوستان ابنگونه زندگی می‌کنند 
و (سیاهی» سیماشان تا وایسین لحظة عمر ارابة «بخت سیاه» آنان را می‌کشاند 
و دلشان همواره ازرنج حفارت وشکنجه وتهبدستی «سیاه» میماند . . 


درکناب حاضر داستان اول وسوم این مجموعه را می‌خوانید و اميدواريم ۰ 


ترجمه سه داسنان دیکر آن را نیزکه آماده شده است درآيندة نزديك به‌خوانندگان 


تقدیم کنیم . ۱ 2 


ی از رون وکا تا 


21 

آدرت اصلا شناوار: باش نیس .. 

این صدا باوضوح ازمیان جنکل بلند شد » رفته رفته 
خاموش گردید و صدائی دیکر شبیه طنینی دنبال آن را گررفت : 

«وقنی اونو درآورد دیدمش ... ۱ 

ودیگری با صدائی تیز » گوشخراش ومردانه : 

« واونو تو الکل شست .. 
بعد چهار صداکه هماهنگ باهم می‌آمیخت» بر فرازدرختها 
براکنده شد ۰ ۱ 

(( و آویژونش کرد توراهرو ... 


جهار پسر سیاهپوست درحالی که بی‌بروا می‌خند بدند »از 
و اس رن وقدم به‌علفزار بازگذاشتند . باباهای عریان 


7 9 و 9 2 


بیک بوی خانه را ت رکه می‌کوید 


و زا میک نندند.. 


اودزون 


مگه نه ؟ 


او را نید دای بودع :6 
) ور 

) آره »و قتی به ونحا میرسی که تار و شلوارشو تو راهرو 
افو و باکت بت ۰( 

/ ما داترگ و تملی جور ادن مایا ( 

( نو . » : 

۱ ) 

(( مو ۰ 

( جو . 

آنها خو درا روی علفها انداختند . 

( بیگ بوی ؟) 

( ها ؟ » 

( به جیزی‌رو میدوئی 7 

« جی رو 1 ) 

( تو حتماً دوونه‌ای 1 

( دیوونه ؟ ) 

( آره » تو دوونه عینهو ساس هستی » 

( واسه چی دیوونهم ۲» 

( آهای » کدومتون «جو» بگوشتون خورده ؟» 

( تو به کلمه‌ای میخواستی که با «راهرو» حور در ییاد » 
( 


( آره » اما «جو» بمنی چی "۲ 
( کاکاسیا » «جو» جوه دیگه . 


درحالی که در هایس و درز 0 راباینحه‌های باهاشان 


می‌گر فتنك وم کشتندند ) بی‌بر وا خند ندند . 


( خب »اگه «جو» جوه » س جو بعنی جی!» 
( آوه » میدونم ۰» 


( جیه ؟) 
( آون تصنیف مامانی به‌همچین جیز به 
مادرت اصلا شلوار باش نیس 6 
وقنی اونو درآورد دیدمش > 
اوئو تو الکل شست » 
و۲ ویزونس : کرد. نو زاهری: 
و بعدا کشیدش به‌چو .» 
باردنکر خند ند ند . شانه‌هاشان را تخت به‌زمین حسانده 


یود ۲ 
تتلانه 22 7 2 وباجوبدستی‌های: بلند بچك‌ها وبوته‌های 


۴ اند راهان 1 ال نکهداشته ‏ و دا ۷ وچهره ههاشا سس 

درز بر ابر خورشید نود ۰. " 
( بیگ‌بوی » تو دیوونه‌ای !» 
( ازمن دیگه چیزی نپرس ۰» 
( کاکاسیا » تو دیوونه‌ای !» 
| 
۳ ی رد 


) عسهو رختخواب ( 
) خدایا» ۹9 ی می‌تو نستم همیشه اسنحا بمو نم ۰) 


( منم 0 ۰( 
« انگار انآ فتاب قشنگ توی تس بدنم گردش می‌کنه ۰» 
۱ انگار استخونهام گرم اسب ۵ 5 
در دوردست رك رن موی اتکی کید . 
) جهارمیش داره مر ه 4( 
( شلاقی میره !» 
) رو خط سیخکی میدوه 0 
) ی و سب ون به‌شمال !) 
شروع کردند به آواز خواندن . 
این ترن عازم عرشه 
این ترن » اوه » هاله‌لویا (۱) 
این ترن عازم عرشه 
این ترن » اوه » هاله‌لویا 
این ترن عازم عرشه 
اگه سوارش باشی دیکه لازم نیس بنرسی یاناراحت باشی 
این ترن » اوه » هاله‌لو با 
اين ترن . 


این ترن اصلا فمارباز سوارش نیس 

این ترن » اوه » هاله‌لویا 

این ترن اصلا قمارباز سوارش نیس 

اين ترن » اوه » هاله‌لویا 

این ترن اصلا ن»قمارباز سوارشه 

نه‌پرسه زنهای روز ونه ولگردهای نصفه شب 


(۱) عبارت عبری بمعنی «خدایا نیایش تراست» 


این ترن و مالهلویا- 
این" تون مس 
موم که زان تعام ند درحایکه نیعم عرش 
خداوند فکر می‌کردند » زدند زبرخنده . 
« به » آواز قشنگیه !» 


9 0 


آنن‌ن‌ننن س‌س‌س‌س‌س‌س‌س‌سون .۰ 
( حی ؟» 
وای‌ییوییییییز ۰ 

۱ ( 0 / 

( به تفر باد ول کرده ! همین ۲ » 

بالكد » تو بو و لستر از حا بر ندند یگبوی روی زمین باند و 
خودش را به‌خواب زد . 

( وای » وی دی مباد » 

( بیگ‌وی !) 

بیگ بوی خودش را به خرناسه کشیدن زد . 

( تیک :نوی ۱ ) 

بیگ‌بوی ه آنطور که انگار درخواب تکان می‌خورد »حنید . 

( بیگ‌وی !» 

( هوم ؟) 

( گندت زده! » 

« گند ؟) 

۱ خدابا » مگه بورو نمی فهمی ؟» 

( چه بونی‌رو ؟) 

( کاکاسیا » حتماً سخت سرماخوردی !» 

«جچه بوئی ؟» 

) کاکاس تا » زفندی 1( 

بیگ‌بوی خندید » از شت خودش را ار 


هایس ات۳ 
) رل وس و ی یم 0 
( ماکه مر غ نيستیم .» 


« شما قدقد کرد » مگه‌نه ؟» . 
( بیان ٩‏ » ۱ 
( کجا مبخوانن برنن ؟3» 


( میریم توآیگیر شناکنيم .» 


( آره » بریم شنا ۰» 


کات کت 2 


پیک‌وی مچناکه اجالتی تراد ۱ ۳۱ 
تکان می‌داد »گفت « هیچکی نباس ره !» 3 
( ۱ » راه بیفت ! ی‌معر فت نباش !» 
( وبا کشته شو » ها؟ٌ نه »نه !» 
) او نمیخواد مارو سینه .» 
« از کحا میدونی ؟» 
( واسه اننکه نمیخواد دیگه .» 
بیگ‌بوی گفت « همه‌تون برین ۰ من همینحجا میمونم .» 
بالگفت « بدرك ! بذارین بمونه ! پپاین بر تم ۰» 
سه سر همجنانکه جو بدستی‌هاشان را شرع شرع روی 
علفها و یوته‌ها و ور لیا » دور شدند ۰ بیگ‌وی نگاه تشلانه‌ای 
به‌یشت‌سر آنها انداخت . 
(های !) 
آنها هویب سا ی ی ۳ 
و ازرو ی شانه‌هاعان نگاهی انداختند : 
« آهای » کاکاسیاها !) 
( دییا !» 
بیک‌بوی غرغرکرد » چویدستیش را برگاهت ) از جابلند 
شد وباقدمهای نامرتب براه افتاد. 
۰ ( صب‌کنین 1 
۱ ( بیا ! » 
دوند 6 خو دش را بهآنها زستاند:) برکول‌هاشان حست و 
آنهارا روی زمین انداخت . 
( بیگ‌بوی » ولم کن !» 
تاه لعنسی ۷۱ ۰ 
( دس ازسرم بکش »گمشو !» 
بیک‌بوی کنارآنها روی علفها پهن شد » می‌خندید وپاشنة 
پاهایش را به‌ژمین می‌کویید . 
( کاکاسیا » خیال میکنی ماجی هستیم »مگه اسییم ؟ 
( واسه جی هميشه میبری روکول ما؟» 
( گوش کن » یکی از همین روزها خرخره تو می‌چسبیم و 
تو الاغ قشنگو حسابی مبزنیم ۰( 
بنگ‌بوی تسم کرد . 
( همین واسه‌تون سه ؟) 
(« آره » خوشت نمیاد ۶) 
( ميخوابم همچی بزئیمت که نتونی راه بری !» 


( و حرأتم نداری هیچکار بکنی !» 

بیگ‌وی 9 لسن داد . 

( بیاین ! همین. حالا امتحان کنین ۲) 

سه سر دوراو حلقه زدند . 

( بین » بالد »تویاهاشو بچسب !» 

( لستر » توهم سرشو بگیر !» 

(( بو بو 6 تو هم نخوابوش ودستاشو نگردار 1( 

دستهاشان را آزدوطرف درا زکردند و دور بیگ‌بوی به‌جر< 
1 

بیگ‌بوی ی گاه به‌طرف یکی وگاه به‌طرف دیگری 
" حالت حمله می‌گر فت »گفت « دالا !» 

آنها همانطور دوراو می‌جرخیدند» اما ننظر می‌رسید که 
نمی‌توانند ذره‌ای نزدك‌تر شوند ۰ بیک‌بوی استاد ودستهایش را 
به کمرش زد . 

۱ هرنه‌تاتون از من میترسین 41 

بوبو بوزخندزنان گفت «بذارن به‌وخ دیگه خرشویچسیم.» 

سیر ۶ کفت: ( آوه» بدوح که توفگرشن فیتی ميتونيم: خرتو 


نجسیم ۰( 
بالگفت ( فافلگیرت میکنیم ۰( 


خندندند و باهم به راه افتادند . 
بیگ‌بوی آروغ زد . 
گفت « من گشنمه ۰» 

( منم همینطور ۰» 

( ایجحیم به‌ظرف گنده‌ش بای داغ 1 

( که اوئو بابه‌خورده گوشت دنده حسابی بخته‌باشن .۰ 
) وکمی نون ذرت تخم مرغ‌دار عالی ۰" 1 

) وکمی آب کر ه ۰:۰ 

( وکمی کلوجچه هلو که آبدارآیدار باشه ..» 

( هیس »؛ کاکاسیا !» 

شروع بهآواز خواندن کردند وباکو بیدن چوبدستی‌هاشان 

به‌علفها » برشدت آهنگ شعر می‌افز ودند . 


کم کم 

ی وس وا 
کلوچه‌های رین 
گرم یم او 


بیک بوی خانه را ترگد می‌گوید. 4 ۱۷ 


گوشنای خیلی قرمز ان 
یه‌تیکه هم نون میخوام . ۱ 

نونهای پا برشته 1 

میخوام برم شهر 

شهرهای خیلی خیلی دور 

میخوام به‌ماشین بگیرم 

ماشین خیلی تن‌رو 

افتادم و کونم شکست .. 

کم‌کم دیگه می‌فهمم . 


از ك نردة سیم خاردار بالا رفتند وداخل درختزار انبوهی 
شدند ۰ بیگ‌بوی باچشمان نیم بسته » بآرامی سوت می‌زد . 

( بیاین بگیر یمیش *» 

تالد » لشتر ویو نو به‌چرخ افتادند » گردن و دستها وباهای 
سگ‌بوی را جسبد ند واورا روی زمین و هم ۳ 
وی 
انداتخت 

) ی هه 

( دستاشو بکیر ! دستاشو بگیر !» 

ره پاماش بنشین که نتونه لگد نندازه! » 

بیگ‌بوی نفس‌نفس میزد و می‌کوشید خودش راآزادکند . 

( حالا گر فتیمت » لعنتی »حالا گر فتیمت !» ۱ 

تست وی کفیت ( دروغ شاخداربه !» لکد انداخت 6 پیچ 
وتاب خورد وجنگ انداخت تانکر وتف دانگرای وا تخستا: 

وتو گفت « سینین هردوتون کمك‌کنین تا من دستاشو 
بگیرم !) ۱ 

لسترگفت « هوم » حالا دیکه این حرومزاده روگر فتیم ِ( 

بیگ‌بوی باردنگر گفت « درو غ شاخدار به !) 

بیگ‌توی کوشید که دست جیش را به‌د ور گردن نوبو حلفه 
کند . دستش راکه ازآرنج امه یاس مهاب دز 
دندانهاش صفیر زد . 

( هو کر فسنن.۵ ن14) 

( نگرش دارین !» 

) بیان این الاغ حرومزاده رويزنيم !» 

بوبو فریاد زد «آهای » كمك کنین تا من دستاشو بگیرم . 
گردنمو چسیبیده !» 


‌ بوی گردن بوبو را 1 بطرف زمین 


و 
دو نو فر باد و یگ‌بوی 3 بیگ‌وی 4 ولم کن 3 داری 

خفهم میکنی ! بدر گردنمو درآوردی !» 

۱ تیگ‌بوی. گفت 3 تو متوول‌کن 1( ۱ 
نو بو التماس کرد ) من که تورو نگر فتهم ۰ اون 9 تو رو 
گر فتهن !) 

۱ پیگ‌بوی کفت « به‌اون دوتا بگو منو ول‌کنن رشن وگرنه 

9 و آهاااای » همه‌ههتون 
بیگکگ گد بوی‌ی‌ی روو وللل کنین . اووومنو گر فته .» 

( نمیتونی نگرش داری ؟) 
3 ۱ ) ن‌ن‌نه » اووو گررردنمو گرررر فته ۰۰ 

تلو رشن اویا یت فان :دادد. 

« اگه بهشون نگی ولم کنن گردنتو میشکنم !» 
3 ۱ بو ی درحالی که ره ۳۱ جشمهاش سراز بر شده بود » با 
نفس بر نده‌گفت (« ممممنو ولللل لد کن ۰ » 

باك پرسید : ( نوبو » تمیتونی نگرش داری ؟» 

( ن‌ن‌نه » همه 4ه‌تون وللل‌لش کنین ؛ اوووگررردنمو 
گررر فته ۰ )) 

۱ ویو » توهم ای ( 

1 
نه فاضلة آمنی گر ختند و ۰ لو دو ۳ 
بلند شد » آب دهانش را راه انداخت و کوشید یز 

رفم کند . ۱ 

ویو ناله‌کرد «۱ه »کاکاسیا »توکه تقرساً گردنمو ۳ 
بیگ بوی گفت « الاغ این دفعه گردنتو حسابی میشکنم .» 
ی ی ره از 

از حلوت دریيایم .۲ 
۱ من آدمش نودمکه بذارم نگرم داره .» 
آنها باردنگر باهم به‌راه افتادند و با چوبدستی‌هاشان 

۱ 0( ۱ 
بیگ‌بوی شروع به‌حرقزدن‌کرد « می‌فهمین »و قتی به‌دسته 


ات ی اب دیچارد رایت 


اراد نها ند کنی ما بت کی به‌اوتهای دیکه سک دس, از سرت 


وردارن » فهمیدن ۶ 
ی ار 
( آره » خوب فکر به !» 
بویوگفت « ولی بارو » توتقرساً گردنمو شکستی ۰» 
موی دای 9 
به‌کاکاسیای زیر وزرنگ هسم ۰ 


1 


9 ( مب رو نمیرم . 
ی تر س ورت 1 
( نه » ترس ورم نداشته ...) 
( چطورشد که نمیخوای توآب بری ؟» 
( میدونین که این ماروی ( بیره به‌هیچ سیایوستی 
اجازه نمیده که بره‌تو این گودال .» 

ان ات دومن یه ی وب 
تواین گودال تا 

نت ردو )هار وی‌بیره تمیادسنه ماسیایو ستها 
جکار می‌کنيم ۰ ) 

باك گفت ( الآن توخونه شه داره به خوشگلك‌هاش فکر 


منکن 0۰ 
حنل ندند .۰ 
ات ی وی ِ( 
خویکلکها باشنه ۰( 
| 
تشیده شده ۰( 
بیگ‌بوی گفت « بالا » بیاین برم 4 
۳21۳70 و 


1 


باك گفت: «الآن توخونه‌شه داره به‌خوشگلك‌هاش فکر می‌کنه 


3 


۳ 


ت‌ 


۱۱۱۵ 
2 


۳ ۱ ریچارد رایت ۳۹ 1 مخ تقد ۳ 


بوبو اشاره کرد . 
( اون تلو رواونحا می‌بینین ؟» 
) آره ۰ » 
( جی نوشته ؟) 
لستر اننطور خواند « جاور ممنوع ۰» 
) میدونی معنیش جیه ٍ( 
باكگفت « معنیش اننه‌که هیچ سک و سیایبوستی نمیتونه 
باشو اونحا بذاره ۰( 
بیگ‌بوی گفت «خب » حالا مااومدنم و 
ماروسینه دردسر درس ميشه » بس چه‌بهتر که بر نم توآب . 
( اگه یکی دنگه هم بره بعدیش منم !» 
( که یکی‌تون برتن منم میرم 6 
بیگ‌بوی با دقت به‌اطراف نگاه‌کرد ۰ هیچکس را ندید و 
شروع به‌ کندن نارس هاش فد 
) هررکی نفر آخر باشه سگ‌مرده‌س 1» 
( ننههت سگ مرده‌س 1) 
( باباته !» 
‌) ننه‌ته هم باناته !) 
لباس‌هاشان را درد وژذ سر تك‌درخت. روی هم کو د کردند. 
خر ی ی بابدن‌های سیاه ويرهنه » دربائین يك بشته 
سراشیب ‏ لب گودال آب انشتاده :نودند ۰ یکگ‌وی ۴ احتبایل 
بارش را توی آب زد . 
تفت ( بابا » ان آب بر ۰( 
لو بو درحالی که پایش را عقب م ی کشید 5 گفت ) مر که 
مرج دوباره لناسمو بیوشم . 
ی 
( توجه احمقی هستی !» 
لو نو فر داد کرد ) کاکاسیا » برو کنار 4( 
لستر گفت «نندازش و آب !» 
( بکنش زیر آب ؛» 
بو بو دولا شد » باهاش را روی زمین دراز کرد وخودش‌را 
دز مفابل ندن‌بیگ‌نوی محکم تعملتاستت 1 همجنانکه ماس رت 
را دور ندن همدیگر قفل کرده بودند » لب گودال بهم گلاو بز شدند» 
ولی هیجکدام نمیتوانست دگری زا توی‌گودال تبندازد ۰ 
( بيا » بيامن وتو اونهارو بنداز دمشون تو آب .» 
( باشه . » ۱ 
و 1 


و ._._._ بیگ بوی خانه را ترگك می‌گوید ۱ ۲۳ 
و سختی هل دادند . بیگ‌بوی و ویو دراب شلب 2 
می‌کردند و قطره‌های رز و نفر ه فام آب را درآفتاب می‌افشاندند . 
" موقعی‌که سر بیگ‌بوی اززیر آب درآمد 1 
۱ / دا تناها ِ( 
نو بو درحا! ی‌که سرش راتکان میداد تاآب‌آزروی چشمهایش 
و را 
3 آب غوطه‌ای خوردند » بالا آمدند ودر عرضآنگیر 
دست‌وبا ند کف برد آنها شتا نان ند » در 
آب کم عمق شلنگ‌برداشتند » دران‌حال نفس‌های عمیق می‌کشیدند 
و جشمهاشان را بهم می‌زدند . 
« بیان تو !» 
« بابا » آب کیف داره !» 
بیگ‌بوی با بچ‌پچه به بوبوگفت « بیا اونهارو خیسشون 
۰( 
پیش‌ازآنکه لستر وباله بتوانند خودشان را بس بکشند » با 
مشت‌های آیی که به‌آنها باشیده شد » از سراباشان قطر ه‌های آب 
و 
( آهای » نر دز ین »٩‏ 
«سیاه لعنتی » اس آب سرده !» 
یکبوی دا یز این توآب *) 
7 نگاه کن ی ی 
زانو زدند وازمسان در خنها زبر‌جشمی اد 
7 هسچهس نیس :۲ 
( بالا » با بر 
آرام آرام ی فدم مکث میکردند تا 
ربه‌هاشان را ازهوا برکنند ۰ حنگ آبی وحشتناکی شروع شد 
جشمهاشان را می‌ستند » س میر فتند ویادست‌های گشوده خود 
به‌صورتهای همدیگر آب می‌باشیدند . 
( آهای دیگه سن ‌کنین !» 
(آره » من نزدنکه غرق بشم.» 
درحالی که نفس می‌زدند وبلکهاشان را تکان می‌دادند » 


دسته‌حمعی خودشان را تاناف ازآب سر ون تا تلد ۰ بیگ‌وی غو طه 


زد و بوبو را معلق کرد . 
«مواظب باش» کاکاسیا !» 
(اننقدر للند دادئزن!» 
(آره» صدای نخراشیده تو ازبه فرسخی شنیده میشه.» 


باردنگر درعرض آنکیر شتا کردند ۵ ۰ ۳۳ 
«کاشکی به‌حای: گنده‌تر ی داشتیم که توش آب‌تنی کن کنیم.» . 
(سفید بوستها به‌عالمه استخر شنادارن وما اصلا به‌دوثه . 
هم ندار نم ۰ 


(و قتی تو وبکزبورك (۱) بودیم » من تو میسی‌سیپی شنا . 
9 می کر دم.» 3 
بیگ‌بوی سرش را زبر آب کرد ونفسش را بیرون داد . ۴ 
صدانی 2 شسه صدای ۱ سب آبی بلند ابا قبه وفیورت 4 


1 ۱ 


(بچه‌ها » بیاین اسب آئی بتیم.» 1 

هريكت از آنها به گوشه‌ای از آبگیر ر فت , دهانش را ز برسطح 
ثالسن شتا ۳9 335۳ 2 -5 

((مثه اننکه من سرما حوردهم۰) 

«منم همینطور.» ۱ 

(بیاین همسنحا بمونيم وخودموو خشك کنیم.» 

(خدانا » من‌سر دمه!» : 


در حالی که از لرز بدن خودحلو گیری‌میکردند» سحر کت‌در 


۲ فتاب ماندند . بعد از آنکه مقداری از آب بدنهاشان خشك شد » از 


میان دندانهاشان که تريك تريك بهم می‌خورد » شروع کردند به- 
حرف وب 
«اگه همین الان سروکلهة هاروی ببره‌بیداشه حکار میکنی؟» 
«مثه گلوله فرار م ی کنم !) 1 
«هه» من همچین تند میدوم که خیال کنه به برق سیاه 
اوااز تون شتا 
نک وان اه ناشه جی؟) 
(۵» کاکا سیا؛ خفه‌شو!» ۱ 
۱ ساکت بودند . دستهاشان را روی باهای خیس ولرزانشان 
می‌کشیدند وآب را ازآنها می‌زدودند. آنو قت جشمهاشان به‌تماشای . 


در دوردست قرذلی سته دنه 
( هعتمی داره میر ه!» 1 

(میره شمال!» 3 
«روخط مثه برق میدوه!» ۱ 
«خدابا » من به‌روزی میرم شمال.» 


اک ی ی ی 0 وس سید 


۱ ی 8۵ شهری در مغرب ایالت هیسی‌سیبی 


‌ کون ۰ 


5 ۳4 کف 9 7/9 
۲ ‌ ۱ ۳۵ ۹ ۰ ۰ 4 1 اپ : " 
را نز اس و و ۳2 ۱ ۳ ۳ ۳ 4 


۹ و شدند ۰ يك بروانة سیاه دال دلب آیکین برمی‌زد. ‏ 
زنبوری وز وز می گرد بارعا عطر دنل گلهای شونگ؛ به مشام له : 
-می‌رسید. .ءصد ای گنحشگهائی را که‌درمیان‌درختان حبك حيبك می‌ کر دند؛ 1 
بطرزی مبهم می‌شنیدند . ازپهلوئی به‌بهلوی دیگر می‌فلطیدندتاآ فتاب  .‏ 
بوست بدنشان را خشك کند ,وبه‌خونشان حرارت بخشد . برگهای . . 
تیفه‌ایا علفها را می‌کندند وآنها را می‌حو بدند . 
اوه 01 
بادهان باز به‌بالا تگاه کردند . 
(«اوه!» 
بل ول مد دنت ار کارة نهته مفایل نبودان ند 1 
#رسشت دربرابر آنها استاده بو ده کلاهتن را دردست گرفته نود 
8 داش جوزشید روشیانی ی 
بیگ‌بوی زیر لب بچ‌یج کرد «ز نه! به زن سفید بوست!) 
1 خیره شدند ودستهاشان خود بخود روی کشاله هاشان را 
#گر فت. ند شید ری یمد بومت» بر کت و آرام آرام 
ابدید شد. آنها لحظه‌ای استادند وبیکدیگر نگاه کردند . 
بیگ‌وی بیج ک 5 («بیاین ازانحا بر دم !) 
«صب کن تااو دوریشه.» 
«بیاین دربریم» اونها مارو؛ همینجور لخت اینجامیگیرن؛» 
(شاند به‌مرد باهاش باشه.) 
بیگ‌وی| گفت (بالا » بیاین لباسها موئو ور دار نم.» 
لحظه‌ای دیگر منتظر ماندند و گوش دادند". 
3 بیگ‌بوی گفت «چه مرگتونه؛ من رفتم لباسمو بپوشم.» 
3 به‌دسته های کوتاه علف جنگ آو بخت وازیشته بالا آمد . 
3 «حالا ازاشحا ندو بیرون!» 
«برگرد » احمق!» 
بوبو درنگک کرد . به‌بیگ‌وی نگاه انداخت وبعد نگاهش‌را 
پعطرف باه ولستر ردان 
8 اگوی مر تاسهایه ورمیدارم» . 
۱ باك گفت «احمق» ابنطور لخت ازانحا ندو بیرون! توکه 
خبر نداری کی اونجا هس!) ۱ 
کاب قل شدت حودنی 9 باب مق نی( 
و سیم بچه گفت «بیاین.» 
ویو ال او بالا رفت ۰ هفت هشت متر مه تر زن 


۳۹ ۱ وی ریچارد رایت ‌ِ / 
سفید بوست استاده بود. ينك دستش‌را روی دهانش گر فته بود . 
باك ولستر که به سرینجه هاشان آوبزان بودند » از لبه بشته سرد 
کشیدند ونگاه کردند . 
لستر گفت «بر‌گردن » این زنیکه ترسیده.) 
بیگ‌وی متحیر استتاد . به‌زن نگاه کرد . به‌توده لباسهانگاه 
له هناد ولتت بکاوویر ند 
(بیاین» بریم لباسهاموئو ور دارنم!» 
قدمی برداشتا . 
ی 
بیگ‌بوی استاد و به اطراف نگاه کرد ۰ دستهاش از دو 
طرف رها بود . زن در حالی که جشمهاش گرد شده لو د و دنستش 
روی دهانش بود» به طرف درختیکه‌ز بر آن‌لباسهای آنها روی‌هم کود 
#بیک بوی » یا اینجا و صب کن تا پرو ره ! 
بوبو به کنار بیگ بوی دوید 
او اصرار کرد (بباین بر دم ۳ اسنحا کنر هیندازن:6 
بیگ بوی در گلویش احساس گرفتکی کرد . 
۳ (خانوم » ما میخوام لاسهامو نو وردار نم ۰( 
باك ولستر از شته بالا آمدند و دو دل استادند . بیگ‌وی 
به طرق درخت دود . 
۱ ۱ 
ی ی : حیم *؛ حیم *) 
۱ بیگ‌بوی با ندن سیاه و عربان در فاصله سه قدمی زن 
استاد . 
دار در گفت ۰ «میخوام لباسهامو نو وردار م + تلمات 
بی‌اختیار از دهانش بیرون می‌آمد . 
و 
و هت میگم گمشو !» 
بیگ‌بوی بار 1 هراسان استاد تونو دود و ۳ 
را به بفل زد . 
باكد ولستر کوشیدندکه لباسهای خودشان رااز توی‌دستهای 
ی و 
زن حیع کشید «گم شین! گم شین ! بهتون میگم گم شین!» 
بوی کب ی ب وب سول میدق ۱۳ 
درق ! ۱ 
بیشانیش 7 زن خورد . ۱ 


۱ 


۳ 


و 
و ار ۳۲ 


بیگ‌بوی خانه را ترك می‌گوید ۳۷ 


در حای تهلباشهازا در خن هاش ‌می‌فشرد» استاد. 


باك جرخی زد . یک وی بالبهای لرزان به لستر خیره شلد . 
باك همانطور که دوانه‌وار میدوید » فر نادکرد «تفنگ‌داره» 


نفک دار ه 0 


درق ! 

با درلب پشته استاد . سرش به عقب خم شد وبدنش 
مثل سنگ از بك طرف قوس زد . باسر معلق شد و توده‌ای از 
قطره های درخشان آب را در آفتاب افشاند . آبگیر غلفل کرد. 

بیگ‌بوی و بوبو » در حالی که چشمهاشان با هراس به مرد 


سفید بوستی که به طرف آنها می‌دود » دوخته شده ود » با به 


فرار گذاشتند . مرد تفنگی در دست داشت و لباس افسری‌بوشیده 
بود . به کنار زن دود و دست او را محکم گر فت . 

( صدمه‌ای 9 » برتأ » صدمه‌ای دیدی ؟) 

زن به او 0 

_مرد با تندی به عقب برگشت رین برافر وخته بود . 


تفنگ را بالاآورد و بوبو را نشانه گر فت . بویو بس دود و ااسها را 


حلو سینه‌اتن نکهداشت . ۰ 
رخا 
بیگ‌بوی به‌طرف تفنگک بورش برد ولولهة آن را گر فت . 
(سباه مادر قحسه!) 
بیگ بوی محکم به تفنگ آویخته بود . 
(ولم کن » ولدالزنای سیاه !» 
درق ! 
مرد سفید بوست ؛ که للندتر و سنگین‌تر نود » بیگ‌بوی را 


به روی زمین برت کرد . بوبولباس‌ها را انداخت ۰ بیش دوید و بر 


بشت مرد سفید بوست حست . 

«سیاهای مادر قحصه!) 

را رها کرد تو نی رن رم 
هاش شروع به له‌واررده کردن‌دان برهنة او کرد: 
بیگ بوی حستیزد ؛» ولوله تفنگ را به دهان‌مرد کویید. دندانهای 


۳ ۰ نو بو تلند شده بود . 


(ببا » بیگ‌بوی ۰ ۳( 
بیگ‌بوی روبرو شد . لبهایش 0 ؛ گردن وچانه‌اش خونآلود 
نود . به آرامی لب باز کرد . 


۱ 


ِ‌ 


۴ 1 ۳ ۳ 5 ۵ , ‌ ۹ بسر ۲ ۷ پث 7 
زج با نی یا یر مق رای ی 1۳۱ انز م۳ و 


(آون تفنگو بده من کل ویب ی ها ید ون وا 
بیک‌بوی تعنگ را تراز کرد و بس رفت . 
مرد سفید بوست حلو آمد . ۱ 
(پسر » بهت میگم اون تفنگو بده من » - 3 
و ۱ 
3 


بوبو لباسها را در بفل گر فته بود . 

( فرار ش هُ سک‌ وی فرار کن!» 

مرد نزديك بیگ‌بوی آمد . 

بیگک بوی گفت «میکشمت » میکشمت !» 

انکشتانش ماشه تفنگ را حستحو کرد. ‏ ۳ 

مرد ایستاد » چشمهاش را بهم زد و ازدهانش خون نف . 
گرد . چشمهایش مات بود . چهره‌اش رنگ باخته بود . ناگهان دست ‏ 


هایش را دراز کرد و به طرف تفنگ هجوم برد . 


۱ درق ! 
مرد سفید بوست با صورت برزمین افتاد . ‌ 
( جیم 4( ۱ 
بیگ بوی و بوبو با تعجب برگشتند تا به زن نگاه کنند . 
رن بار تنکر جبع ات (حیم !) وتاتوان بای درخت افتاد ۱ 
بیگ بوی تفنگ را انداخت . چشمهاش گرد شده بود . ۱ 
اطیافبگاه کرد بویو فرباد می زد ودلاشها را ۱ 
می فشرد . ۱ ۱ ۷ 
(بیگ بوی » لیگ نوی ..) 
بیک بوی نگاهی به تفنگ انداخت » رفت که آن را بردارد» . ۱ 
ولی بر نداشت . متحیر بنظر می‌رسید . به لستر نگاه کرد و بعد به 
مود سفی. پوست نگاه‌کرد نکاهش حوی بارتات حوی را ری ۵ 
می ربخت ؛ دننال کرد . ۱ 
نوبو من‌من کنان گفت ور اونو کی :۰ 
( بیا برم خونه ٩‏ » 1 
بر گشتنه و عربان به‌طرف جنگل دویدند. مو قعی که به‌نردة 
سیم خاردار رسیدند » تو قف کردند ذِ 
بیک بوی گفت «بیا لباسهامونو پپوشیم .» 
۷ شتاب لباسهاشان را به تن کشیدند . بوبو لباسهای‌لستر 
و بالد را نگهداشته بود . 
( آن لباسها رو چکارش می‌کنيم ؟ » 
بیگ بوی خبره شد . دستهایش تکان ناگهانی خورد . 
( بندآزشون ۰ » 


ی 


۸ 7 
۳ 1 
1 اه 

بیک‌بوی گفت : « - بیای جلو می‌کشمت ...» . . 
از نرده بالا رفتند و در میان حنگل دویدند ۰ بیجکها و 


اف ی زد نخان بو نو ستره وود وربه زیم 
افتاد . ۱ 


. 


۳۰ ۱ ربجارد رابت 


« من می ترسم ۱ 2 ۱ 
« با ! گربه نکن * باس بریم خونه و گرنه مارو میگیرن !» 
بوبو » با چشمان پراشگه » بار دیگر گفت «من می ترسم!» 
بیگ بوی دستش را چسیید و او را بدنبال خود کشید . 


( ییا ) 


موقعی که به انتهای جنگل رسیدند » تو قف کردند . حاده 
گشوده‌ای را که به سوی خانه » به سوی مادر و بدرشان می رفت» 
می دیدند ۰ ولی ترسان بس رفتند ۰ سابه های تندی که از درختان 
فرو افتاده بود » مهرآمیز و ناه دهنده بود . آما در خشش وسیع 
خورشید که برکشتزار ها گسترش يافته بود » عاری از ترحم بود . 
بشت بك کنده بوسیده قوز کردند . 

بیگ بوی گفت «باس بریم خوونه ۰) 

بوبو با لحنی برس شآمیز گفت «اونها مارو لینچ(۱) می‌کنن.» 

بیگ بوی لرزید ۰ . . 

گفت «هیس!» نمی‌خواست فکر لینچ شدن را بکند . نمی 
توانست به آن فکر بکند ؛ٍ فقط يك فکر بود که او کورکورانه آن را 
دنبال می کرد . بابد به خانه برود » به خانه نزد مادر و بدرتر, 
ود ۱ ۱ 

سرهاشان ناگهان بالا رفت ۰ گوشهاشان تلق‌تلق موزون 
يك گاری را شنید . آن دو روی زمین افتادند و خودشان را صاف 
به کنده درخت حجساندند. از سر تیه نو لد يت کلاه نمودار شد . چهره 

بیگ بوی و بوبو نفس خودرا حبس کردند ومنتظرماندند. 
جشمهاشان گاری را دنبال کرد تا اننکه گاری در بیچ حاده میان‌گرد 
ی 

پیگ بوی گفت «با س‌بریم خونه . » 

بوبو گفت «من می ترسم . » 


۱- 18000 کشتن فرد محکوم بدون محاکمةٌ قانونی و بطرزی وحشتنالك که 
بی شباهت به شمع‌آجین ومثله کردن نیست . 


تع 


بیک‌بوی خانه را تركد می‌گوید . ۱ ۰ ۳۱ 


«بالا ! بیا بر نم و کرتها" 

و باه مزاع کرتارسیدند.اتوقت آهسمته لر رفتد 
جونکه کلش ذرت‌های سال گذشته به باهاشان فرو می‌ر فت .۰ 

بیگ بوی همچنانکه نفس نفس می زد گفت « به دقه صب 


۱ ۳ 0 

ن و سر حای ماندزد . 

( من میرم خونهة خودمون و بهتره که تو هم بری خونه 
خودتون ۰ ) ۱ 

جشمهای وید رد شده ود 

(من می ترسم ٩‏ » 


) هتره بری 1 ») 

( بذار من با تو بیام ! اونها منو هی ند 

که پتای بری خونه سکن وت پیت كمك کس که 
فرار .کنین ۰) 

و او را محکم گر فت . 

( بذار من با تو بیام ! » 

بیگ وی خودش را از جنگ او رها کرد . 

درحالی که می دوبد فریاد کرد « اگه‌اینجا بمونی میان تورو 
لینچ می‌کنن ! » 

بیست متری که دور شلد به عقب‌بر گشت و نگاه کرد » تودو 


مثل باد در میان حنگل می دو ند . 


بیگ بوی مو قعی که به خط آهن رسید قدمهاش‌را آهسته ‏ 


برد ۰ فکر کرد که باند از خیابان ها برود با خط آهن را دنبال 
دم تصمیم گر فت که از راه خط آهن بر ود #۰ گبرترن آسان تر 
ودب از کی مد ۰ به حلو و عقب نگاه کرد و با 
گامهای معمولی در طول توا کرد . در 
آورد خون آلرد شنده برد راما 9 
تاد 

مت شاه خوو ده خو درو 


بالا کشید . در میان بك دسته مرغ های هراسان بائین آمرد . نك 


نکر اسر ات یه او نتند . او سر خورد » جلو بله های 
آشپزخانه افتاد و با نفسی سنگین غرید . زمین از آب جرب ظرف 
شونی لیز شده بود . 

نفس نفس زنان و با گامهای لفزان وارد راهرو شد . 

« خدابا » بیگ بوی » جته ؟ ) 


9 حرف خودشرا روی يك چاربایه نداخت » بطوری که 0 داشت دِ 


دوشن بو 0 ۱ 


در فطبای آشیز خانه یچیده نود . 
بیک بوی کنک‌وار به اونگاه کرد ۰ بعد به‌گربه افتاد ۰ مادرش 
حلو آمد و بررخراش های روی صورتش دست مالید . 
«بیگک نوی » جه اتفاقی واسه‌ت افتاده ؟ کسی اذتت . 
کرده ؟ ) ۱ 
« میخوان منو بگیرن » ننه ! میخوان منو بگیرن ۰.) ‌ 
اه 6 
رک 9 
( بیگ بوی » جته ؟ » 
فقط با من من گفت « اولستر وباك روکشت ۰ » 
( تست 6 
( آره ننه ۰ » 
( لستروباك !1 » 
( آره ننه 1 » 
( جطوری کشت ؟» 
« با تبر زدشون » ننه ۰۰ ) 
مادر خیره شد و کوشید جریان را بفهمد . 
( بیگ بوی » جطور شد ؟ ») ِ 
« ما میخواستیم لباسهامونو از زیر درخت ورداریم... » 
( کدوم درخت ؟ » 
( داشتیم آب تنی میکردیم » ننه ۰ وزن سفید بوسته ۰.۰ » 
«,زن سفید بوست ل... ») 
( آره ننه ۰ او نزديك گودال آب بود ...» 
« خدایا رحم کن ! میدونستم که شما بچه‌ها ول کن نیستین 
تابه به همچین بلائی گر فتار بشین *» 
مادر دود توی راهرو . 
( لوسی ! » 
( ها ننه ؟ » 
( با انجا ! » 29 
ها ننه ۱ » 3 
( میگم بیا اینجا! » 
( چی میخوای ننه ؟ دارم چیز میدوزم .۰ » ۱ ۱ 
( بچه » همونطور که بهت گفتم بیا » میای اننحا با نه ؟ » 


ی ی ی نا ها ای ی ی 


ی ی ای دی ای( 


۰ 


خی شده ؟ ) 
) بایا کحاس : 


) رخا باشه . 


( ژودتر برو بارش ؛ » 

« ننه » جی شده ؟ ) 

« بهت میکم برو باباتو بیار ! » 

لوسی یرون دوید . مادر که قاب دستمالی دردست‌داشت» 
خودش را روی بك صندلی انداخت . ناگهان بدنش را راست کرد . 

« بیگ‌بوی » من خیال می‌کردم رفتی مدرسه ۶ 

بیگ وی به کف اطاق نگاه کرد . 

۲ 

( رفتیم به‌حنگل .) 

اه 

) بیگ‌بوی » من هرکاری ازدسم برمیومده ری و 
حالا دیگه فقط خدا میتونه به‌دادت برسه ۰ 

ونیا و کون ) ندارنو کر ب.] 

۱ همان دیهد تاش 

نگاه کرد . ۱ ۱ 
عبوسانه برسید «بیگی بوی چکار کرده ؟» 
« شائول ) بیگ‌بوی رفته وباسافید پوستها فتنه‌راه‌انداخته» 
دهان بیرمرد سته شد ونگاهش از جچهرة کی به‌جهره 
دیگری افتا د. 

ب ‏ ن ین مر سس مت ی ۰( 

۱ « دهنتو وازکن حرف نزن ! جکار میکردی ؟ » بیرمرد, 

شانه‌های بیگ‌بوی راجسیید مب ای هاقتص وی ناد قت تکاد ی و 

( من ولستر وبا "وبویو رفته بودیم نهآیگیر هاروی بر ه.. » 

« شائول » به‌زن سفیدیوست !» 

بیگ‌وی خودرا عفقت کشید ۰ برمرد لمات را با فد 
وبه‌زنش خیره نگاه‌کرد . لوسی مثل اينکه پیشازآن هرگز برادرش 
را ندنده باشد زل‌زل به‌اونگاه کرد . 

بیرمرد که درصداش درماندگی خاصی احساس می‌شد » 
سطور ند انمستونی همه خحرفتوا نی ِ( 
ب پیگک‌بوی شروع کرد ) مار فته ۳ ی . اوئو قت 


5 


/ 5 : ۱ ولد 2 ۲ بٍِِ 
۳ ریچارد رایت 3 


به‌زن سفیدپوست اومد نزدبكآبگیر. بلندشدیم که لباسهامونویپوشيم 
تا ازاونحا بریم » وزنیکه شروع‌کرد به‌حیع زدن لباسهای مادرست 
زیر همون درختی بودکه او کنارش واساده بود » وهمینکه ر فتیم 
لباسهامونو وردارم جیفش بلند شد ۰ بهش‌گفتيم که لباسهاموئو 
میخوایم ۰.۰ می‌فهمی »ابا » اودرست هلوی لباسهای ما واساده 
بود » وهمینکه رفتیم اونهارو وردارم حيغ‌کشید .. بویو لباسهارو 
ورداشت » آونوقت مردکه لستر و با تیر زد .۰ » 
ی لسترو نانتر. زد*1) 

( مردنکه سفید بوسته ۰) 

( کدوم سفید بوسته ؟) 

( نمیدونم » بابا . نظامی بود » و به‌تفنگ داشت ۰» 

« نظامی ؟) 

( آره » بانا ۰» 

( به نظامی ؟) 

«آره بابا » نظامی ۰» 

بیرمرد ابروهاش را درهم کشید . 

( وبعد همه‌تون چکار کردن ؟) ۱ 

( بعله »باك‌گفت : بارو تفنگ داره ! وما باگذاشتيم به‌فرار. 
اونو قت بارو باك رو باتیر زد » وباك افتاد توآیگیر ۰ مادیگه اورو 
ند ند نم آونو قت مردبکه درست نزدیك مابود . او به‌زن سفیدبوسته 
نگاه کرد و بعد خواست‌که بوبو رو با تیر بزنه . من تفنگو چسبیدم » 
و بهم گلاویز شدیم ۰ اوبناکرد بوبورو زدن ۰ بوبو پرد رو پشتش . 
اونوقت من باسر تفنگ بهش زدم . اونوقت آومد طرف من و منم‌با 
تیر زدمش ۰ آونو قت در ر فتیم 4 

۱ کسی شماهارو دید ؟) 

( هبچکس ۰) 

( بوبو کحاس ؟) 

( ر فت حونه .) 

( هیچکس دنالتون نکرد ؟ » 

( نه بانا. » 

( شماها کسیرو دیدین؟) 


( نه‌یابا . غیراز به‌مرد سفید بوست هیچکسو ندندیم . اما 


او مارو ندید .» 


( کی ازآیگیر اومدین ؟» 
( همین چند دقه بیش ۰) 


از بت 6 * 


۳ ایگ‌بوی خانه را ترله می‌گویه ‏ 


9 9 هاش راووی ماش کشیه 
له طرف در رت . لبانش خنبید » اما کلمه‌ای از آنها بیرون نیامد. 
«شائول » حالا چکار م ی کنيم ِ( 

وود پیش درا سایق( )داب 
8ب کم باه اینج + و برو پیش داداش خنکیتز | ) و هش 
و ی 
و همینکه کارتو کردی کراست بر گرد خونه ۰ خب حالا برو 4( 
لوسی پیشبندش را روی بشتی يك صندلی انداخت و 
از بله ها بائین دوید ادن خه ند « تنای گراستین و تما کودن 7 
نم رتش .بر مرد با گامهای آهسته به طرف بیگ بوی ر فت . 
(بیگ وی ؟) 
بیگ بوی خودش را به نشنیدن زد . 
(با تو هستم 1 
(ها بانا ۰) 
(جطور شد که امروز صبح نرفتی مدرسه 3» 
«ر فتیم حنگل ۰» 


«ننه‌ت تو رو نفرستاد مدرسه ؟ » 
«(جرا بابا .» 
(بس جرا نر فتی ۶؟» 
(ر فتیم حنگل ۰ » 
(لمیدونستی که این کار » کار ندیه 1» 
(جرا بابا .» 
(بس واه خ رافت 6۲ 
کت ی به انگشتایشس نگاه کرد » آنهازییا کره کرد فیدر 
جایش لولید . - 
«باتو هستم ! » 
زش قامت خود راراست‌کرد و بالحنی سرزنش آمیز گفت: 
«شائول ! » 
بیرمرد دست ازاوبرداشت وباحالتی عصبی ر کاب شلوارش 
5 را که از رزوی شانه‌هانش ود می‌شد ناگهانی کشید . 
(زنیکه جقدر 0 ( 
۱ 
و 


۲۳۲ 2 01161۳78 ل 
و 6۵15 


۱ 0 و و 


(آره بابا مثه به دختر بود.» 
«شماها هیحکدوم حرفی بهش زدن » . ۳ 
«نه بأآبا و و دس درخ وا ۲ 1 
(وا یت ۱ 3 
(هیچی , بابا . بر گشت طرف درخت و حیغ کشید .» ۱ 
پیر مرد خبره نگاه کرد ؛ لبانش می‌کوشید سوالی درست 


(بیگ بوی» شماها هیچکدومتون اذت؛ 0 ۹ ۱ 
با وی و ۱ 
ی ۱ ِ( : 


۱ ( فورآ او مد .» 


«جی‌گفت ؟) 

( هیجی . یه ۱ 

ناگهان بیرمرد آشپزخانه را ترك کرد. 

( ننه » نمیتونم بیش از رنه انا متو بیرن دربرم ۲1 
۱ شائول هرکار بتونه میکنه . 

« ننه » ننه » نمیخوام 7 

+ شانوله رکا تون میکنه 4 


نمیتونه به ما كمك کنه ۰ ) 


و اداد ۰ 


پیرمره با بك تننکه بکاری بر گت و ان وا در ووشتهای 


بیگ بوی با شیفتگی به تفنگ نگاه کرد . 


ضربه‌ای بر در 9 ان جوزجد 
) لیزا » ببین کیه . 
دختر رفت ۰ آنها 7 بودند و گوش مبدادند سای 


دخترلد را که حرف می زد: . می شنیدند . 


سس بت 


[۷]0171801 - ۱ 


۱ کبه ؟ » 


و 

( منم » داداش ساندرز ۰» 

( بفرمائین تو » شائول منتظر تونه ۰ » 

ساندرز لبخند زد و در آستانه درنگ کرد . 

( داداش موریبسون(۱) شما دنبال من فرستادن ؟ » 


"» داداش ساندرز » ما تو دردسر دزد گی افتادهایم ۰« 


۳۸ 1 7 ۱ 0 
ساندرز از راهرو گذشت و داخل آشپزخانه شد 
( بعله ؟ » ۳ ی 
( بیگ بوی رفته به مرد سفیدبوست رو کشته ۰ » . . 
ساندرز لحظه‌ای ابستاد » بعد جلو آمد . صورتش تکانی 
تافهان ود دهاش باز ماند" 
پیش از آنکه بتواند جرف بزند لبهایش چندین بار جنبید . 
( به مرد سفید بوست ؟) 
بیگ بوی به طرف پیرمرد دوید و فریاد زد « منو میکشن» 
منو میکشن ٩‏ » 
« شائول » نميتونيم اورو بفرستیم به حائی ؟ » 
ساندرز مچ دست های بیگ بوی را گرفت و گفت «با:؛ 
غصه نخور » غصه نخور ۰ » ۱ 
« نو عیکش ‏ هو لب کی ۱ ۱ 
بیگ بوی بر کف اطاق افتاد . او را بلند کردند و روی يك 
چاربابه نشاندند . مادرش او را تنگ در شل گرفت و سرش رابه 
ساندرز برسید « حالا چکار میکنیم ؟ » 
( من دننال داداش جنکینز و بابا پیترز هم فرستادم ۰ » 
ساندرز شانه ماش را به دیوار واداد . بعد که به اصل 
موصوع بی برد » با تعحب گفت «مبخوان ۱ 
صداش قطع شد و جشمهاش به تفنگ شکاری افتاد . در بله‌ها 
صدای پا بلند شد . آنها به طرف در برگشتند . لوسی گربه کنان 
به داخل اطاق دوید . حنکینز از دنال او وارد شد . بیر مرد در 
وسط اطاق با او روبرو شد و دستش را گرفت . 
«داداش حنکینز ؛» ما گر فتار دردسری بدی شدهیم . بیک 
بوی رفته به مرد سفید پوست روکشته ۰ شما ها باس به من کمك 
ار 
جنکینز با خشونت به بیگ بوی نگاه کرد . 
لوسی گفت «بابا بیترز گفت الان میاد . » 1 
حنکینز برسید « کی این اتفاق افتاد ؟ » ۱ 
پیرمرد گفت « تقرساً به ساعت پیش ۰ » ۱ 
جنکینز گفت « حالا باس چکار کنیم ؟ » ۱ 
برمرد نومیدانه گفت ( میخوام صب‌کنم تا بابا بیترز بیاد.». 3 
خیلی زود بجشیم . اگه همسنحوری) دس رو دس بذار م تو دغمصه . 


مر ۳ 2 
۷ 
3 0 و 
۱ وشن 
4 .1 
9 ۰۲ ۰ ۹ 


ی «بابا ِ بذار ۰ همین بان هم ار همین الانه برم !» 

۳ ی بری 0 

(میتو دم سوار شم دربرم !» 

حنکینز گفت : «اینجورم مرگت حتمیه ! همه رو مییان !» 
ك پیرمرد پرسید «شماها میتونین کمی بول به من بدین ؟» 

1 آنهاسر خود راتکان دادند , 

«شائول » حالا جکار ميتونيم بکنيم ؟ بیگ بوی نمیتونه‌انحا 


ضربه دنگری بر در خانه خورد . 
ی 
۱ ۱ «لوسی 4 بر و ) 
۱ جنکینز گفت «بهتره من برم ۰» 
۱ باب پیترز بود. ۰ شتایزده داخل شد . 
(عصر همه بخیر !) 
«بابا » حالت جطوره ؟» 
۱ ۱ «(عصر بخیر ۰» 
«حالت جطوره ؟» 
بیترز به اطراف آشپزخانه شلوغ نگاه انداخت . 
«جی شده ؟) 
و تخت بدی ادزم ۰ فاگ 
۳ 
۳۹ 1 9 
(...ر فته بودن به آنگیر هاروی یره ...» 
بیترز م و کدانه گفت «و او اصلا از ما سیایوستها خو نت 
نمیاد .» بامهاش را از هم بازکرد و شست هایش را در جا آستین 
های جلیفه‌اش ۳ 
(... و به ژن سفید دبوست ۰.) 
و یترز در حالی‌که حلوتر می‌آمد » گفت («ها ؟» 
۱ ۱ (...مباد او نحا و بسرها میخوان لباسهاشو نو که گذاشتهن 
زير درخت از اونحا وردارن . بعله » زنیکه بنا کرده حیغ کشیدن » 
۰ می‌فهمین ؟ خیال کرده بسرها دنبالش کرده‌ن ۰ آوئو قت به مرد سفند 
" بوست. که لباس نظامی تنش بوده دوتا از اونهارو با تبر زده ...» 
۳ «لستر و باك رو ۰۰ 
0 ان گفت ۹ » پارو 7 4 


كِ ۲ ۱ ریجارد رایت . 


(بسر هاروی ؟» 

«همونو ميگي که تو ارتش بود ؟» 

(حیمو میگی ؟) 

بیترز گفت (آره ۰ روزنامه‌ها نوشته بودن که او واسه 
گذروندن تمطیل از هنگ خودش میاد انا . وأون زنیکه که بجه‌ها 
میگن میخواسه همین روژها زنش بشه . ۰( 

آنها به بیترز خیره شدند . حال که فهمیدند کدام سفید 
بوست کشته شده » هراسشان قطعیت بیدا کرد . 

«جه اتفاق دگه‌ای افتاد ؟)» 

(بیگ بوی مردکه‌رو باتیر زده ۰.» 

(سرهاروی رو ؟» 1 

«باباً ) چاره نداشت . اگه نمیزد او بیگ‌وی رو با تير زده . 
نود ۰.) 

بیترز گفت «خدابا !» باطراف نگاه کرد و کلاهش را دوباره 

«کی این اتفاق افتاد ؟» 

«خیال میکنم همین به‌ساعت بیش:۰» 

(سبفید بوستها خضردار شدهن ؟» 

(نمیدونم » بابا .» 

رک ۱۳ 

پیگ‌بوی به طرف او دویدء «بابا ء کجا میتونم برم ؟» 

آنها دور بیترزٍ حمع شدند اویا باهای دور از هم استاده 
بود و به سقف نگاه می‌کرد . 

جنکینز گفت «شاند بتونیم تا وقتی محال رفتن از انحارو 
بیدا کنه » توکلیسا قایمش کنیم .» 

لب‌های پیترز روی هم فشرده شد . ۱ 

(نه برادر » اصلا نميشه ! حتماً میرن اونحا میگیرنش ۰ و 
و ۱ . باس بچه‌رو از شهر 
بفرستیمش پیرون ۰" 

ندز به طرف پیرمد رف 

پچ بچ بچه گفت «گوش کن . پسرم ویل که شوفر شرکت 

تلا رن( و 1 
کامتونشن کش رد2۸ ۱ 


۱ 3 ۰ فمو۲و 1 ونام‌ججوععالاز : 


۳ ده ۰ ۳ ۱50 
"وقتی ویل میخواد بره باهاش برم .» ۱ 
۱ بیرمرد به ساندرز خیره شد . 
«فکر میکنی خطری نداشته باشه ؟» 
بیتر ز گفت «اين تنها کاربه که میتونی بکنی ۰» 
«خب تا اونموقع کنحا قادمش می‌کنيم ؟» 
(بسرتون صب چه ساعتی راه میفته؟» 
(ساعت شیش ۰» 
ار ماندند و ب4فکره قرو ر فتتد و 
" اجاف زمزمه می‌کرد . 

«بابا ) من میدونم ویل از کجای جاده بولاردز باکامیونش 
رد ميشه . میتونم برم تویکی از آون کوره‌ها قام بشم ...» 

( کحا ؟ » 

«تو یکی از اون کوره‌ها که ساختیم 

مادر ناله‌کنان گفت «ولی اونحا میگیرنت .» 

«خب حای دگگه‌ای نیس که‌بره .» 

بیگ وی گفت «به سوراخهای خیلی گنده هس که‌میتونم 
برم تویکیشون قایم بشم تاویل بیاد ی ۱ 
اونکه منو بگیرن » بذاری از اسحا برم ۰ 

«بذار بره ٩!‏ 

«خواهش می‌کنم » بابا ۰.۰» 

پیرمرد به سختی نفس می کشید . 

«لوسی » برو جیزمیزاشو بیار !» 
۱ مادر بیگ‌بوی را محکم گرفت و شیون کرد «شائول » اونها 
میرن میگیرنش !» ِ 

بیترر مادر .را بس کشید . 

«آبجی موریسون » اگه ولش نکنی که بره و از اینجا دور 
دشه » مثه ‏ فتاب روشنه که میگیرتش !» 

لوسی, با کفش‌های, سگ‌وی دوان دوآن آمد و آنها را به 
باهای او کشید . ۰ بیرمرد بك‌کلاه مندرس روی سر او گذاشت ماد 
به بای اجاق رفت و کماجدانی راکه بك فطیر ذرت در آن بود توی 
خالین کرد ۰ آن را بیچید » دکمة شلوار رکابی بیگ بوی‌را 
باز کرد و نار زا دن پیت لته زو نجیاندا 

«ابنو میذارم که بخوری ؛ بیگ بوی » دعا بکن » واسه اینکه 
الان دیگه غیرازدعا کاری نمیشه کرد . ۰۰ 
بیگ بوی همچنانکه مادرش به او آویخته بود » خودش را 


1 هی ام 
(ابجی مور سون » بذاره بره !) ی ار 


(«بیگ بوی » تند بدو !4 . ار 


3 
تٍ__ 


بیگ‌بوی دوآن دوان از حیاط گذشت و مرغها را براکنده ۱ 


کرد ۰ بای برچین مکث کرد » به عقب بر گشت و فرداد زد : 
(به بوبو یکین که کجا قایم میشم و بهش بگین بیاد اونجا!» 


۳ 


دو به غروب آفتاب به طرف خط آهن می‌دود ۰ دست 
چپش را محکم روی قلبش گذاشته بود و فطیر ذرت را نکهداشته 
بود . گاهگاه روی تراورس‌ها سکندری می‌خورد » چون کفش‌هایش 
تنک نود و باهایش را می‌آزرد » گلوش از تشنگی می‌سوخت . او 
ظهر تا آنوقت قطره‌ای آب ننوشیده بود. 
جاده بولاردزرا برنوك تپه دنبال کرد پایش می‌لفزید و برخاله نرم 
راه سر می‌خورد . چشمهایش را مستقیم به حلو دوخته ود و از 
انبوه بوته‌ها و همه درختان می‌هراسید . آرزو می‌کرد که کاش شب 
بود . کاش می‌توانست بدون آنکه کسی را ببیند به کوره‌ها برسد . 
اگهان اندیشه‌ای شبیه يك ضربه به او روی آورد . بادش آمد که 
از بیرها در باره سگهای شکاری فصه‌هائی شنیده است » و هراس 
او را واداشت که آهسته تر بدود ۰ هيچيك از آنها بانن فکر نیفتاده 
از اونها » با دهن‌های کف‌کرده و زوزه کشون او رو تیکه‌تیکه کنن ؟ 
می‌لنگید و باهانش تشد ه می‌شد. آر ه» همینارو میخواستن دسالش 


کنه ! چرا باباش نذاشت که اون تفنگ شکاری رو با خودش ورداره؟ 


تو قف کرد . باس برگرده و اون تفنگ رو ورداره . اونو قت موقعی‌که ‏ 


مردم بیان میتونه کلك چندتائیشونئو بکنه . 
از فاصله‌ای صدای نزديك شدن یك ترن را شنید ۰ این 
صدا باردیگر احساس شدید خطر را دراو برانگیخت . دوباره بنای 


بر 
ی 


مت نش ۱ برد 
می‌خواس 0 ی 7و تر کرد »باه اف احتیاج دص 
هم بنکه از شاد به میان ينك ۳ شخم شده یجید » صداأی؛ ترن 
دا که غرش کنان و با سرعت زیاد می‌گذشت » شنید و 
جنگ انداخت و او تندتر دوید. 
حالا دیگر تقرتاً,به آنحا رسیده بود را رنکت 
هرصبت باه میدید . بمحض رفتن توی یکی از کوره‌ها 
دیگر از خطر دور میماند . لااقل برای مدتی کوتاه . بار دیگر به‌تفنگت 
شکاری ات ی ی اف موی ۱ ی 
میداشت که با او حرف بزند . . درسته ! پوبو ! کاش بوبو بیش او 
نزن باه فزاموش کرده اتود . شاد بویو به تفنگ با 
"خودش میاورد ؛ میدونست که بوبو تفنگک میاره. و با همدیگه میتونن 
همه اونها رو بکشن . اونوقت صب که شد سوار کامیون ویل میشن 
و به دور دورا میرن » به شیکاگو میرن .. 

گامهایش را آهسته کرد انیب بش بر وا 
واه رف ممدو ار زر واعت . بادی, سك روی 
علفها حست و خیز می‌کرد ورهار تسه ۱ ۲ 
دستش آن را براند ۰ خورشید سرح فام پشت درختان سیاه کاج 
معلق بود . دو خفاش در برابر این خورشید بال می‌زدند . بیگ بوی 
ارزند » چون سردش شده بود » عرق بدنش داشت خشك می‌شد . 
۱ بای تیه تو قف کرد و کوشید برای انتخاب کی از دودسته 
حفره‌های سیاهی که در مقابل او قرار داشت تصمیم بگیرد . راه 
سمت چپ را در بیش گر فت » جون حفره‌هائی که او » بوبو » لستر 
و باك همان هفتة بیش کنده بودند » در آنحا بود ۰ دوباره به اطراف 
نگاه انداخت ؛ نظرگاه خالی بود ۰ از بشته خاك نالا رفت و حلو ىك 
ردیف گودال مائی که به عمق بنج با شش وجب درزمین فرو رفته 
بود » استاد . به طرف گودترین آنها رفت و دقیق به درون گودال 
نگاه کرد . همینکه صدای فش فش به گوش‌هاش خورد » خشکش 
زد ق دردت متسه با اکن بیج کت انست اد 
ماری به درازی دومتر از گودال بیرون لفزید و حلقه زد . بیگ بوی 
در حستحوی باره چوبی دووانه‌وار به اطراف نگاه ه کرد. از سراشیب 
۱ بائین دوید و با دقت به میان علفها نظر انداخت . باش به شاخة 
درتختی گر کرد ۰ اهاخهر1 برداشت و ابزای اننکه امتحان .کند آنرا 
به زمین کوبید . 
همینکه به دومتری مار رسید » استاد و ترکه را تکان داد . حلقة 
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مان 9 بجر شید اند قفش که ی 1 
نالا آورد . بیگ بوی به طرف راست رفت و سر بهن مار به جانب او 
برگشت ؛ و زبان‌کبودش بیرون حهید؛ بیگ بوی به طرف جپ‌رفت» 
و سربهن مار دوباره به حانب او بر گشت . 

بیگ بوی با دندان های کلید شده استاد . ناجار بود که 
ان مار را نکشد باس تکخدذشن! ان آمن ترن کودال دامنه کته نود 
باردیگر تر که را تکان داد » به ماری‌که در مقابلش ود نگاه می‌کرد و 
به مردمی که در تعقیبش بودند می‌اندیشید . سر بهن مار بالاتر آمد . 
در حالی که ترکه را بالای شانه‌اثر, گرفته بود » از جا حست و تاب 
خورد . ترکه در هوا غژی صدا کرد » بربك طرف سرمار فرود آمدو 
حلقه بدن مار را گشود . حالا مار توده قهوه‌ای رنگی بود که به خود 
می‌پیچید . آنوقت بیک بوی بالای سرمار آمد » و پی‌دربی ضربه‌های 
کاری بر حانور فرود آورد شربواه یسک سس ۲۱ 4 
شده بود » دندانهایش نمایان بود و می‌غرند . آنقدر مار را کو نید تا 
و ‏ سمل او اس بش ار سر ۳ 
را له و لورده کرد . سست و خیس عرق استاد . گوشة لبهاش را 
کف سفید گر فته ود . تف کرد و جندشش شد . 

با احتیاط به سرگودال رفت و با دقت نگاه‌کرد ۰ اشتیاق 
داشت که با حفت مار رویرو شود . تصور کرد که لانه‌مانی بر از 
مار در ته گودال منتظرش هستند ۰ ترکه رادز شوراح فرو برد و 
آن را چرخاند ۰ آئو قت استاد و با دقت نگاه کرد ۳ 
جبزی, نیس . بردامنة تبه نظر انداخت » و نگاهش به طرف مار مرده 
بر گشت ۰ آنوقت روی زانوهاش نشست و آرام به داخل گودال 
ر فت . موقعی که توی گودال بود احساس کرد که باند دور و برش 
مارهائی آماده خمله باشند ما 
را حس می‌کرد » مارهانی که سخت حلقه زده و منتظر بودند . 
تفای درو سید را تمه که ۱ 
گردن » پهلو و پاهای آو بود . خواست بیرون بیابد ولی بی حرکت بر 
حاماند . به خودش گفت : دکی » اگه مار اسشحا بود تا حالا حتماً منو 
گزیده بود . قسمتی از هراسش دور شد » وآرامش بافت . 

آرنجهاش را بر زمین گذاشت و جانه‌اش را روی! کف 
دستهاش »؛ و بهمین حال ماند . سردی خال در زانوها و رانهاش 
نفوذکرد » اما سینه‌اش از فطیر داغ ذرت گرم مانده بود ۰ تشنگی 
باز به سراغش آمد . آرزوی حرمعه‌ای آب کرد . گرسنه هم نود . 
اما نمی‌خواست فطیر ذرت را بخورد . نه » حالا نه . شاد جند دقه 
دیگه » بعد از آونکه بوتو اومد اتوقتا هر دوه فط اقرت رام خر و 
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چشم اندازی که او از ته گودال داشت با ساقه‌های بلند 


ِ و حاشیه خورده ود . حاده نولاردز و حتی آن طرف جاده را 


بخوبی‌می‌دید ۰ باد می‌وزید » و در مشرق نخستین نشانة تاریکی 
شامگاه نمو دار می‌شد . گاه‌گاه يك برنده » که در زمينهة آسمان ره 
نقطة سیاه جرخنده‌ای میمانست ؛ از فراز او می‌گذشت . بیگ بوی 
آه کشید » بدنش را جابخا کرد و به جویدن برگه علفی پرداخت . 
زنبوری وزوز کرد . صدای نهمین ترن را که بانوائی حزنآلود از 
دور می‌آمد » شنید . 

ترن به بادزش انداخت که حطور این کوره‌ها را در روزهای 


: گرم و طو لانی تاستان کنده نو دند 6 حجطور از قوطی های حلبی 


بزرگد دنگ ساخته بودند » آنها را از آب برکرده بودند » روی آنها 
سریوش مائی برای بخار نصب کرده بودند ‏ آنها را باگل درحفره‌ها 
کار گذاشته بودند و زرآنها را آتش کرده بودند . بخاطر آورد که 
چطور ر قصیده بودند و موقعی که سرپوش از روی دیگ می‌جست 
و بخارشبیه فوارهُ بززگی بیرون می‌زدوسوتی گوشخراش می‌کشید» 
فر باد برآورده بو دند . گاهی و قتها میشد که آنها سراآسر دامنه‌تیه 
را از شعله و دود برمی‌کردند . آره » میدونین » آخه بیگ‌بوی‌کیزی 
جونز(۱) بود و داشت ترن رو با سرعت رو ربلهای براف به طرف 
ساترن سسيفيك (۲) می‌ر و ند ۰ دو لو قطار شماره دو رو تو خصل 
سانتافه (۳)داشت . باه تو خط ابلینو یز سنترال(ع) کار می‌ کرد لستر 
هم نیکل بلیت(0). خدابا » چطور هیزمها روطبقه‌طبقه روهم‌می‌چیدن! 
او از چهره‌شان فرو میرحت . آنوفت بکد فعه يك یتح .چوی 


ه هم و م ه ۰ 


9 وعصه‌ل همع 
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همون اور مه الق 0 بزنه ! داشت . 
به جی فکر میکرد ؟ فحش به مرده ! آره » باك بیچاره حالا مرده بود. 
لسترهم همینطور . آره » با حق داشت که کوره او رو داغون کنه. 
البته که حق داشت . و آرزو کرد که کاشکی اون روز دالك رو به 
اون بدی کتکش نمیزد . حالا دلش به حال باك می‌سوخت ۰ و آرزو 
کرد که کاشکی به ننه بیچاره باك هم فحش نداده بود . گناه داره ! 
ممکنه خدا واسه ان گناه به قصاصش بر سو نه؟ اما حالا که‌نمیخو است 
همچین کاری یکنه * حیوونی باه ! حیوونی لستر ؛ دیگه هیچوقت با 
کسی انجوری رفتار نخواهد کرد » هیچو قت . 

تاریکی شامگاه آرام آرام غلبظ تر می‌شد ۰ در حائ ی که او 
درست تشخیص نمیداد کحا است» ك‌زنحره نوائی ناهنحار سرداد. 
هوا لطیف و سنکگین می‌شد وب و اد وس و و 
انداخت . 

تقزی را اک وا ار دی ۱۳ 
و باز به اندیشه آن روز بر‌گشت . آره » او تقزساً دلش نمیخواسته 
تد بر نی . واگه راه درستی که عقلش نشون میداد ر فته نود 
هیجو قت نمیر فت اونحا و تواسن همه دفمصه نمیفتاد . همون اولش 
گفته بود که نه . اما افسوس که هر حوری بود دنبال اونهای دیکه 
راه افتاده بود . آره » حقش ود همونطور که ننه‌ش گفت » ونر وز 
صب میرفت مدرسه‌ش. اما آخه کیه که همیشه به زور بفرستنش. 
مدرسه و خسته نشه ! راستی که همیشه به زور میفرستادنش 
مدرسه . اگه واسه خاطر این مدرسهة لعنتی نبود حالا تو این همه 
دردسر نیفتاده بود ! بای حوصلگی علف را از دهانش درآورد » آن 
را دور انداخت » وساختمان سرخ رنگ وکوچك مدرسه را در ذهن 
ی 

آره » اگه موقعی که سروکله اون زنیکه سفید بوست 
بیدا شد » همه بیحرکت و ساکت میموندن » شاد زنیکه مير فت بی 
کارش ۰ اما آدم هیچوقت نمیتونه از ابن سفید بوستها خاطر حمع 
باشه ۰ شاند زنیکه نمیر فت بی کارش, 8 
راو کت شاد موی ای ۱ ۱ 
به سفید بوستها خاطر جمع ۰ اما شاندم زنیکه سفید بوسته . 
یر وهی . آره » شاید مردبکه سفیدبوسته 
میگفت ۰ ولدالزناهای سیاه از اینجا گورتون‌رو گم کنین ! اینو خوب 
میدونین که مال اننجانیستین ! و اونوقت اونهالباسهاشون‌رو ور 
میداشتن و مکه برق با میداهین به فرار پیگ بوی با بهم زدن | 
بلك‌هایش مرد سفید بوست را از خاطردورکرد ۰ بوبو کجاس؟ واسه 3 


و 


چه خوب بود اگه باباش میذاشت فقط اون تفنگ رو ورداره ! با به 
تفنگ میتونس یه دسته آدمو لتوبار کنه . همچنانکه در تصورش 
تفنگی را با دست‌هایش زیرو دومی‌کرد » به زمین نگاه کرد . آنوقت 
با تیگ خیالی مرد سفید بوستی را که بیش می‌آمد هدف گرفت. 
بووووم ! مرد به زمین غلتید ۰ يك مرددیگر آمد. بیگ‌بوی با شتاب 
تفنگ را دوباره پرکرد و او را هم به سرنوشت اولی دجار ساخت . 
آوهم در غلتید . بازيك مرد دیکر آمد . بیگ‌بوی همان کاری راکه بابد 
بکند » کرد . آنوقت تمام جمعیت دور او به چرخ افتادند » و آو 
تفنگ را به روی آنها آتش کرد و هرچند نفر از آنها را که‌توانست 
از بای درآورد . آنها او را محاصره کردند ! ولی بخدا او وظیفه‌اش 
را انجام داده بود » ابنطور نیست ؟ و روزنومه‌ها ممکنه خبر بدن که: 
بسره سیاهپوست پیش از اونکه لینچ بشه ده دوازده تفر از مردمو 
کشت ؛ یابکن که : سیاه بوست‌اسیر بیش از اونکه کشته بشه بیست 
نفرو کشت ! پیگ بوی تبسم خفیفی کرد . خیلی هم بد نميشه » نه؟ 
پوبو کجاس ؟ چرا ندوید بیاد پیش او ؟ 
بیگک‌بوی به‌خود تکانی داد تاپاهایش را که خشك و بیحس 
شده بود تواصی ند هد . [۵) دیکه خاش سا ازان و صع سب تسش ۱ 
وحاه تقرییا هوا تاریك بود ۰ آره » به‌ستارة کوجولو اون به های 
مشرق در اومده بود ۰ شاید آون مردیکه سفید بوسته نمرده بود؟ 
شاید اونها اصلا دنبال اونبودن ؟ شابد حالا میتونس برگرده خونه؟ 
نه » هتره به‌خورده صب کنه. از همه‌ش هتر همینه . اما خدایا > 
چقدر خوب بود اگه به‌چکه آب میداشت ! نمیتونست آب دهنشو 
قورت بده» گلوش خیلی خشك بود . لعنت به‌این سفید بوستها ! 
فقط بهمین دردمیخورن که به‌سیاه پوست رومثه‌به خرگوش دنبالش 
کنن ! آره » آدمو به‌گوشه گیر میندازن وبعد کلکشو میکنن ۰ هزار 
نفر راه میفتن! سگی‌توی رز دد» جونکه‌سردی‌خاله داشت دراستخوان 
هایش نفوذ می‌کرد ۰ خدابا » اکه اونها بیان واونو توابن گودال‌بیداش 
کین چی ؟ وهیچکس هم نیس که بهش كمك کنه .. اما فکر کردنش 
۲ هیچ فانده‌ای ندارد » بذار دردسر بیش ییاد تا حنگیدن رو باش 
شروع کنی . اما اکه اونها یکی یکی میومدن کلك همه‌شون رو میکند. 
دجل همه‌شون رو میاورد ۰ گلوی یکی ازآنها را گرفت ومداوم و 
۱ محکم فشار هناب فان واه تازبان وجشمهاش بیرون برند. 
بعد حست روی سینه‌اش و همانطور که آن ماررا لگد کوب کرده بود» 


اب 


علفها کند و به حو بدن ۳1 برداخت . آره» 


۸ ریچارد رایت . 


به‌لگدکردن او پرداخت ۰ موقعی که کار یکی را بکسره کرد» تك‌نفر 
دیگر آمد. بیگ‌بوی گلوی اورا هم گرفت . آنقدر گلوش را فشارداد 
تادرحالی که بر ند ه ثر دد ۵ نفس م ی کشید آهسته4 در زمین افتا۵: 

(هی‌هو!) . 

بیگ‌وی سحه‌اش را از گلوی مرد سفیل بوست رس کشید 
وبه کشتز ارها نظر انداخت. هک و تن ایا ۱ بائرده بود؟ 
خاطر < حمم بود که شدای فریاد تكتفر وا شنیده است . قلیش 
به‌شدت 2 . اما اخه .هیچکن نمیتوس اورو تواون گودال 
یه ... ۳ ممکنه مو قعی و میو مد ه اینجا د ید ۵ باشنش 
وخودشون‌روقام اکردن وحالا میان که بکیرنش ! 

شاد داشتن به‌اونهای دیگه علامت میدادن ؟ آره » داشتن 
د و له خودشون رو به‌او میرسوندن اشاند جاره‌ش اننه که نو 


فرار کنه هناند این فرباد ویو نود !ره ع تولو رد تاد بیاد 
رون وییته این بوبوس که داره دنبالش میگرده بان از تابن 
خشکش زد . 

«(هی‌هو!» 

«هی‌هو!) 

«کحائی؟» 


«توخیابون بولاردم!» 

«بیا اسحا!» 

«باشه !» 

صدای پاهارا شنید . آنوقت باز صداها بلند شد ولی‌این‌بار 
خفیف بود واز دور می‌آمد . 

«(هیجکسو ندندی؟» 

(«نه *توجی 81 

(نه.» 

(فکر میکنی فرار کرده ناشن؟» 

«(نمیدونم ۰ نميشه گفت.» 

«بریدر این مادر قحه‌های سیاه لعنت!» 

«ما میباس هرچی ولدالزنای سیاه تواین آب وخاك هس 


بکشیم!» 
(آره » حیم که درهرصورت دخل دوتاشون رو آورد.» 
(«آما بر تا متگفت که جارتا بو دن!) 
(کدوم و در قایم شدهن؟) 
«برتا می‌گفت اسم کیشون بیگ‌بوی با به همچین اسمیه.» 
(ما واسه بیدا کردنش به‌خونه خرابه‌ش ر فتیم۰) 
«ها؟» 


ده 3 من م۳ 1 1 نطو ۷ ۷ 
2 ز | ۳ تاد 1 
اه ی 


ی 1 بیک‌بوی خانه را ترلد می‌گوید . . . ار 


0 ابا ناش نگردیرها‎ ٩ 
(آین‌سیابوستها بشت همد بگه‌رو دارن) هیجو قت همد نگه‌ر و‎ ۱ ۱ 
۱ لو نمیدن.»‎ 
«ما همه خوندرو گشتیم و به‌د و نه‌موی اونم گیر نیاوردیم.‎ 
اونو قت پیرمرده وبیره‌زنه‌روازخونه‌بیرون انداختیم وخونه‌رو آتیش‎ 
4 ۰.۰ زدلم‎ 
«خدابا! کاشکی اونجا می‌بودم ا»‎ 
»..۰ («اونو قت بیرزنه سیاه‌رو میدندی که زوزه میکشه‎ 
(هی‌هو!)‎ 
(«بیا اشحاء»‎ 
بیگ‌بوی خودش را بهلب گودال کشید ونگاه انداخت .مرد‎ 
سفید بوستی را ددکه تفنگی .وی شانه اش انداخته واز سراشیب‎ 
بائین می‌رود . آبا میخواستن تپه‌رو بگردن ؟ خداا» حالا دیگه هیچ‎ 
۱ راهی نلا‌اشت. که فرار کنه» اودنگه گیر افتاده نود ۱ باس میدونس‎ 
که اونها میان انحا میگیرنش . چیزی هم که نداشت. هیچی نداشت‎ 
که تونه به كمك اون بحنگه ۰ آره»همینکه سگهای شکاری بیان»اونها‎ 
پیداش می‌کنن ۰ خدایا» رحم‌کن ! ممکنه همونجا رو تبه اورو لینج‎ 
کنن .. اورو بگیرن بندنش به‌به‌تیر وزنده زنده سوزوننش ! خدانا!‎ 
حالا د بگه‌هیچکس جز خدای‌مهر بون‌نمیتونس بدادش‌برسه» هیچکس...‎ 
وآنو قت همینکه به‌اد بوبو افتاد » بیحس شد. اگه الان‎ 
بوبو بیاد چی‌میشه؟ حتماً میگیرنش * هرذوشون رو میگیرن ؛ بوبو‎ 
رو مجبورمیکتن بگه که او کجاس ؛ بوبو دیگه حالا نباس بیاد ۰ به‌نفر‎ 
... باس بهش بکه ... اما هیچکی نبود ؛ هیچ راه چاره‌ای شود‎ 
آرام آرام خودش را به‌طرف گودال کشید . بك دسته‌یزر که‎ 
مرد دیده می‌شد . عده دیگری هم از راه می‌رسیدند ۰ خیلی هاشان‎ 
. تفنگک داشتند . بعضی ازآنها حلقه‌های طناب روی شانه هاشان‎ 
. انداخته و دند‎ 
».۰. (بهت میگم اونها هنوز همینحا » به‌گوشته ای هستن‎ 
(ولی ماکه همه‌حا رو گشتیم!»‎ 
(.جه مصستی ۱ نباس بذار نم دربرن!»‎ 
«نه. اگه دربرن دنگه توانن شهر به‌زن درآمون نیس-۰»‎ 
(سین» این جیه آورده‌ی؟)‎ 
)۰. («بالشه‎ 
«واسه چی؟»‎ 
«واسه برهاش ؛ احمق!»‎ 
«خداا! اگه بتونیم ان سباه. بوستهار و نگ نم این برها‎ 


۱ 
۳۳ 1 2 


/ ۳۹ 1 ۹ 
جچ او ۳ 0 ۰ ی وک اه ۱ 


8 


بیک‌بوی خودش‌را لب‌گودال کشید... 


9 به مقدار نفت سیاه توماشینم دار م.» 

۳ بیگ‌بوی حالا هیچگونه احساسی/ نداشت ۰ درانتظان ود , 

7 در فکر اینکه ۲یا آنها دنبال آو می‌گردند » نود » فقط در انتظار بود. 

در فکر بویو هم نبود . گونه‌اش را به‌خاك سرد حسبانده بود و انتظار 

سکی پارس کرد ۰ بیگ‌بوی خشکش زد . سگ دوباره بارس 
کرد. او خودش را درنه گودال گلو له کرد و انتظار ماند . آنو قت 
تپ تپ باهای ارت 

۳ «نگاه کن !» 

۱ «جی گیر آورده ؟» 

«ماره 1) 
(آره » سگه به مار بیدا کرده !» 
«(خدابا » به مار گنده‌س 1) 

«اوه » دلم میخواس سکه میتونس کی از اين سیاه های 

مادر قحه رو گیر بباره !» ۱ 

1 صداها بصورت جج‌یجه های خفیف‌درآمد . آثوقت سگ‌وی 
صدای قطار دوازدهمی را شنبد» که همانطور که روی رلهامی‌لفز بل 
زنگش طنین می‌انداخت وسوتش فرباد برمیآورد ۰ بیگ‌بوی خودش 
راروی خاك بهن کرد ۰ يك نفر آواز می‌خواند ۰ 

«ماهمه سیاه وستها رو به‌بهدرخت سیب ترش دار 
می زنیم...» 

موقمی که آواز بایان رسید صدای خندة تندی بلند شد. 

2 از طرف دبکر تبه عوعو خشمالوده سکب و[ می‌شنیت . خوب گوش‌داد. 

حالا بیش ازیك سگ بود. سکهای زیادی بو د ند و آنقدر بلند بارس 

۱ می‌کر دند که نزدیك بود حنحره‌هاشان باره شود. 

«(هیس » صدای سگهارو می‌شنوم!» 

(و قتی‌اینجور عوعومیکنن معلومه‌که مشیری گس رده ناه 

«دارن ازدو نید میان اشحا!» 

۱ ( کر فشنمسشن بل فعسمشن 6٩:‏ 

1 تعره‌ای شنیده شد. باس ویو باشه ۰ بامن بویو باشه .. 

1 رکه داشت ۶ گاف کرد دمن 

ار اه به در آن ظرف حاده آزمردها وشیده هده بود .جند 

ی آسمان دیده می‌شدند. 
# من ۱ 0 . آنها 


۳ 
۱۳۳ 


۳ 
ها 


۱۳ 


اف ربجارد رایت 


یداه ۱ 
(به‌خدا گر فتیمش!» 
«بیا!» ۱ 
«کحاس؟» 


(دارن آزرو تیه مبارنش!» 

(من به‌طناب واسه‌ش آوردهم!» 

(کحاس :۲ فا » نمیشه من سینمش1) 

(میگن برتا هم داره میاد.» 

«حك ؛ حك! منو تنها نذار میخوام ببینمش 1( 

(«عز بزم » دارن آزروتیه میارنش!» 

«من میخوام آولین کسی باشم که طنایو به‌گردن اون سیاه 
و لدالزنا مبندازه!) 

«بیا آتیشو روشن کنیم!» 

(قیرو داغ کنیم!» 

«من زنجیر آوردهم که سند بمش.» 

(از ان ور بیارش!» 

«خداا » کاشکی به‌خورده مشروب میخوردم..» 
۱ بیگ‌بوی مرد هارا که روی تپه درحرکت بودند » می‌دند. 
در میان آنها سیاهی درازی به چشم می‌خورد. باس بوبو باشه؛ باس 
لو لو باشه که دارن میارنش.. میارنش اشحا . باس باشه فرار کنه . 
دندان هاش را روی هم کلید کرد» دستش‌راروی یشانیش کشیده 
خیس عرت ,ود . کوشید آب دهانش را قورت بدهد » اما نبوانست» 
کل تش اجس اه دا ۱ 

آنها باردیگر آواز را شروع کرده نو‌دند . 

«ما همه سیاه‌بوستها روبه‌در خت سیب‌ترش دار میز نیم...» 

حالا زنهانی بودند که آواز می‌خواندند .۰ صداهاشان ان 
آواز را اوج وکمال می‌بخشید . امواح آوازشان بر فراز درختان کاج 
می‌لفز ید ۰ آسمان ازابر ها سنگین بود و فرو افتاده بود. باد شروع به 
وزدن کرده ود . گاهگاه فریاد زنحره ها بطرز شگفت انگیزی آواز 
جمعیت را می‌بربد ۰ بك‌سگ به‌بلندترین نقطه تپه رفته بود. هربا رکه 
آواز حمعیت و قفه می‌نافت » زاوزه ارنسکت. خبلی, سا در دل‌صت 
بیگ‌بوی موقعی که دید اولین شعله دامنة تیه‌را روشن 
کرد » چندشش شد . آنا اونها آورو انشحا می‌بینن ؟ آثوقت نادش 
آمد که اگر آدم در روشنائی استاده باشد درتارکی جیزی را 


ِ » با انشحا به‌من کمك کن» میای؟» . 
3 : «آومدم » بلندش 11 
۱ «بیا ! راس بیابالا! بده طرف درگه!) 
«من برآوردهم 4 لو آین بالشه!» 
۱ (بازم هیزم بیار !» 
۰ گنوی شکه‌را که شمله‌های ۲ قر دنا فا کر ۱ 
می‌دند.حمعیت بس‌رفت‌ویك‌حلقه سیاه بدید آورد.اونهاانجاییداش 
میکنن! انگیزه‌ای شدید تک روامیداشت که از کودال بیرون انبانل 
ونه‌آن سوی تبه ها بگر زد . اما باهاش حر کت نی بر . بادقت 
خیره شد تانویو را بانگاهش یدا کند. نگاهش روی تسافی دیا 
درز یکی" آتشآن‌فصند مه ها اناد نیا تام میرف ال 
ون وت وی ازحا حهید ی سیاهی به‌حر کت درآمده لو ده 
۱ خدایا »ان توبوئه » ان بو بو له .. 
بیگ‌بوی» بوی‌قیررا 0 وبعدشد بدتر 5 
باد بوی قیررا کاملا به‌صورت اوزد» وبعد آن‌راباخود برد. چشمهایش 
سَوخت واو بابند انگشتانش آنها را مالش داد . 
۳ هاش گوافت . 
فش «بیاین بادگاری هامون رو وردارنم!» 
۱ او حمعیت زا دید که همه‌گردا گرد آتش را گر فتند . جهره 
هاشان در روشتانی شعله ها حالتی سخت وتند داشت . مردان و 
" زنان دیگری به‌تبه می‌آمدند ی ی ی ی 
۰ («همه بیانن عقب؟!) 
«نگاه و او واسه خودش به‌انگشت کنده !» 
«بیانن ! ژ هار و از بای اه تبارت عقب!)) 
)1 0 ۵ مکی 21 
«جه خره!» ۱ 
( کین اززنها افتاد ! گمون میکنم غش کرده داشه..» 
بوی زننده قبر دامنه تیه را آکند» یی مس نود و باد 
به شدت می‌وز ند : 
«بالا زود باشین بیش ازاونکه بارون نیاد کاکا شتا رنه 
ین دز بین ٍ( ۱ 
بیگ‌بوی دید که حمعیت یس رفت »؛ وتنها چند مرد به 
"صورت دسته‌ای کنار آتش ماندند ۰ آئو قت » برای اولین باربیگ‌نوی 
9 دک بهیوبو نت ۰ بدانی تاه تیوه تیا نو دور خسن 


۱ 


21 2 ریجارد رابت 


بویو تقلا میکرد» به‌خود می‌بيچيد؛ آنها مشغول بستن دستها و 
پامایش بودند . 

موقعی که‌دید بشکه قیررا کج کردند» خشکش زد »فربادی 
به‌عقت راقت ۰ آو بدن به‌قیر آغشته‌ای را دید که می‌درخشید وتاب 
می‌خو رد ۰ 

(ولدالزنا حقشو گر فت!» 

و تین ناگهانی حکمفرما شد. آنو قت که اد مار بیچ کسترنده‌ای 

از برهای سفید را مانند بوران برف درسیاهی شب باخود می‌کشاند» 
بیگ بوی به شدتلرزید. شعله‌هایآتش‌شبیه درختهائی‌بالامی‌جست. 
بار دیکر آن فریاد بلند شد . بیگ‌بوی به‌خود لرزید ونگاه کرد ۰ مردم 
آتش فروزان را رها کردند و از سرآشیب‌ها بائین دودند . آنوقت 
بیگ بوی توده سفید بیچ وتاب خورنده‌ای راکه درشعلهة زرد فام 
می‌خنبید » منشاهده کرد وفریادهائی بی‌درنی شنید که هریك‌تیزتر 
وئزتاه‌تر از فر‌باد:یشی بوذ م اکتون مردم خاموشی بو ند بح کت 
استاده بودند» وبه‌توده سفید بیچ‌وتاب خورنده که ر فته‌رفته سیاهء 
می‌شد » که در گهو ار شعلهای زرد فام سیاه می‌شد » نگاه می‌کر دند. 

(بازم شت سیاه بر بز!» ۱ 

(بیا سرشو بگیر » میای ؟» 2 

دومرد باتعلا دوطرف حلب سنگینی را گرفته بودند وآن‌را 
پیش می‌بردندد ۰ حلب را روی زمین گذاشتند » آن راکچ کردندوطوری 
قرار دادند ,که نمت قطره قطره درگودی گرداگرد آتش بریزد . 

پیگ بوی که صورتش غرق گل بود » به داخل گودال خزید. 
اکنون هیجکونه احساسی نداشت» هیجگونه هراسی نداشت .کرخت 
وخالی بود » انکار همه خونش‌راکشیده بودند. بعد که تپ تپ ضعیفی 
شنید عضله‌هاش کشیده وسفت شد ۰ حوی باریکی ازآب سرد 
زانو هاش را کر فت واورا واداشت که خودش‌را به نقطه خشك‌تری 
نکشد . به‌بالا نگاه کرد ؛ دانه‌های باران درسر علف ها کوبیده می‌شد. 

«داره بارون مباد!» : 

(بالا » بیاین بریم شهر !) 

(... غصه نخور » وقتی آتیش کار خودشو با او نیکنه » کلك 
هر بای ۵ 
ِ «جاراز» صب کن! منو ول‌نکن » انحا لباز ۵ ...) 

«من جند تا از شما خانمهارو باماشین خودم می‌برم ۰.» 

بیگ بوی باز عوعو سکها را که این بار از نزديك تر می‌آمده 
شنید . دوان دوان ازآن نزدکی گذشتند ۰ قوزك هاش از آب سرد 


جر 


بیکبوی خان اتلد میتود 
[ ی کزده بود. جات مداوم ی وان رام ید 
4 ۳ ۳ تارش: هی ترد» وحود کسی زا 
1 درآنحا احساس کرده نو د و خشمالوده بارس ‌می کر د. ۰ بیگ‌نوی‌خودش 
۹ را گلوله کرد وبه‌ته گودال جسبید ۰ زانوها و قلم تاهماش در آب فر و 
ْ ۰ عوعو سگ بلند تر شنیده شد. ۱ 
۱ بیگ بوی صدای خش خش پنجه های حیوان را 
۱ می‌شنید نید ونفش داغ‌آن‌را روی صورتش احساس می‌کرد . جشمهای 
۱ سستا زفام سگ در خشید و همجنانکه عوعوش» که دراثر تلیین و دلج 
3 کته دسخجیده می‌شد؛ بر نزده گوشهای اد فرود می‌آمد» جشمهاش 
به‌او نزديك لو ی سل تیالو ی خودش را آنقدر س کشید تاشانه 
هاش به بدنه‌گودال فشرده شد و نفسش را در سینه حسس کرد. 
دستهاش. را ناانگشتان شق‌وری به‌حلو تکان داد . سک‌درجالی که 
۱ حلو تر میآمد» بلند تر بارس کرد» وعوعوش نز تر ونازكتر گردند. 
بیگ‌وی روی زانو هاش بلند شد ودست هانش 3 همانطور حلو 
0 نگهداشته بود. آئو قت خودش را بازهم بیشتر درته گودال 
9 
نفس داغ وا ات بای مر ۳9 15 آرام » سخت 

نکنهانحته استشای .می کرد . سک نزديك تر آمد » و نفس داغ 
۰ بیگک بوی دیگر نمی‌توانست عقب‌تر برود . زانو 
هاش در آب لیز: می‌خورد و خیس می‌شد . به خود نیرو داد وآماده 
شد ۰ آئو قت » طوری که اند نفهمید نی سس ردول 
بود با سگ - ناگهان بهم بیجیده بودند و درآب می‌غلتبدند . 
و وتا قرار گر فته بود جنگال‌های سگت 
در بازوهاش فرورفت . زائو هاش به عقب سرخورد و او درست 
وی تک فتاد: نفس‌نسک سنگین ویر نده‌تر نده تبر ون‌م ی آمد.همینکه 
حس کرد سگ میان زانوهاش پیچ و تاب, می‌خورد » خودبخود 
دستش را برای بیدا کردن گلوی حیوان بحرکت درآورد . سک‌مثل 
اینکه بخ اهد سم کساج خرناسه‌های کشدار و خفبف 
می‌کشید ۰ دستهای ببگ بوی بتندی از بشت سگک گذشت و کورمال 
کورمال گلوی: ان را حستحو کرد ۰ باز دنگر جنگال‌های سگ را در 
گوشت خود احباس کرد و جشمان سبزفام رادند» اما انگشتانش 
گلوی سکه را یافعة بود - در حالی که حس می‌کرد انکشثانش فرو 
قر رود »لو مسبت را هستار داد مرن تب بو بو 
را محکم کرد و گلوی سگ را فشرد . حس کرد که بدن سک متناوبا 


قلنسه می‌شود » حس کرد که‌خنگال‌های اه فرو می‌رود. 


بانیروتی که از ترس سرچشمه می‌گرفت بنجه‌هایش را بهم آورد و 


۳ ود تک ره ی ۱ 
1 يب ۰ ۳ ها و ۳ و ی بنج ی دب ۳2 تون 
و ی ار وا و 


تمام سنگینیش را روی گلوی سک انداخت ۰ سک بار دیگر قلنبه - 

شد و بیحرکت ماند ... بیگ بوی صدای نفس‌های خودش که گودال ‏ 

را بر کرده‌بود »و فریادها وصدای بائی‌راکه ازبالای» سرش‌می‌گذشت» . 

مدتی دراز سگک را نگهداشت » مدتی دراز بعد از آنکه - 

آخر ن صدای با خاموش شد » مدتی دراز بعد از آنکه باران بندآمد؛ ‏ 
بدن سگ را همجنان نگهداشت . 9 ۱ 


۵ 


۱ صبح شد و او هنوز در چاله‌ای از آب باران‌روی‌زانو هاش 
نشسته بود و خیره به لاشه سفت سگ نگاه می‌کرد . همینکه هوا 
روشن شد » او آرام آرام به خود آمد . مدتی دراز بیحرکت ماند » : 
مثل اینکه بخواهد از روبائی بیدار شود » مثل اینکه بخواهد آن روا 
رابه باد بیاورد . ۱ 
صدای کامیونی در بالای تپه بیچید . بیگ بوی؛ کوشید به - 
طرف گودال بخزد . زانوهایش خشك شده بود و از کف باها تانرمه 
سگ‌هایش دردی شبیه هزاران سوزن احساس می‌کرد ۰ گیجی 
چشمهاش را تار کرده بود ۰ خودش را بالاکشید و نگاه کرد . در 
روشنانی زننده کامیون ول را دند که در فاصله تقر سا بیست متری 
ابستاده بود و موتور آن کار می‌کرد ۰ وبل روی رکابت استاده نود و 
به دامنه تبه نگاه میکرد . 
بیگ بوی باتلاش بیرون آمد و ناتوان روی علفهای نمنالد ‏ 
افتاد . کوشید که ویل را صدا بزند » اما از حنجرة خشکش صدائی 
بیر ون نیامد . باردیگر کوشبد که او را صدا بزند . 33 
«و بل !) ۱ ۱ 
و تنل شنید. و حواب داد؛ : 
«بیگ بوی » با !» 1 
خواست بدود » ولی برزمین افتاد . ول آمد و او را در . 
مبان علفهای بلند دید . . . هه 3 9 
وبل بازوی او را گر فت و گفت «یا.» : 1 


۳ (0 


بوی خواست ببود ولي بهزمین 


افتاد ... 


ِِ 


۱ 
۱ 


ها ون ی 219 ۶ ار مس وا که و و 4 ۴۳ 
۶ وت ری 5 ۱ 
تب 1 سم وس ات۹ : 
۲ ۲ 


۵۸ : 0 ریجارد رایت. ار ی پنبسی؟ 


آن دو بازحمت به طرف کامیون ر فتند . 1 

ویل او را به بالای رکاب هل داد و گفت «زود باش!» ۰ 

در بحهة جهار گو شی را که در بالای صند لی راننده قرار : 
واسست یی وا ۰ بیگ بوی رفت تو وپاهایش با صدائی آهسته بر 
کف کامیون فر ود آمد تم ای ی ری و 
تیمه تاریك به اطراف نگاه کرد . 

(بوبو کجاس ۶» 

بیگ بوی خیره شد . 

(بویو کحاس ؟» 

کر فتنش )) 

نی ۱ 

(د نشب ۰ 2 . 

«اونها ؟) 

یک بای هلان وهای در و 1 
مفایل اشاره کرد ۰ وبل نگاه انداخت ۰ در بچه افتاد . مو تور کامیون 
فرفر کرد دنده‌ها بهناله درامد وکامنون در حاده برگل به حلو 
آتکان خورد وبیگ‌بوی را به‌بهلو انداخت . 

مدتی همانطور که به بهلو افتاده بود» ماند ۰ آنقدرییرمق 
شبد ه نو د که نمیتو انست تکان بخورد . همینکه احساس کرد کامیون 
در بت خم حاده بیچید » ازجا بلند شد ویشتش را به توده‌ای از 
حصه‌های چوبی وا داد ۰ حالا دیگر رفته‌رفته اشیاء را در تار یکی ۱ 
نشخیص مبداد 4 مان دوشکاف دراز دو تبفة ناز لد از روشناتی 
روز به‌داخل کامیون افتاد . کف کامیون از فولاد صاف بود وسردی 
آن در رانهايش نفوذ می‌کرد . ذرات خال اره با تل‌تلتق کامیون به 
و ۰ هربار که در یکی از خمهای جاده می‌پیچیدند » 
جعبه‌ها می‌چفیید تا تعادل خودش را حفظ کند تکبار بانات 
3 ات پات او را به باد خانهم مانتوپدرفی(نقاحت. 
بخاطر آورد * در جائی خبر اتش زدن خانه‌اش را شنبده ری 
وی سسادنشی ۱ ی‌آمد که این خبر درکجا به گوشتش خورده بود .. 
اکنون همه اين*چیزها در نظرش غیر واقعی جلوم: او شرت : 

حستل: بود ۰ همچنانکه با تکلن کانیو وم وتاب می خورد: 
۳ . بعگاژ خواب حست . کامیون بنرمق روی ریگ‌ها بیش 
می‌ر فت ۰ از دوش دست صدای خفیف شیپوری راکه دوبار در 
ی 9 و شد » شنید . ما آگاه انن 


۷۴۲۳۹ ۰۳ ۲ ۳۳۳ 


۳ ۷ ۴ 


1 


۷ 0 ی و | بکییا ۳ ۷ ۸ 
۵ یو ۷ ِ , 1 1 ۳ ۳ 7 ۳ ۹ تَ 
ت دم ی 1 0۳9 


بیک‌بوی خاند دا توله می‌گوید__ ِِ 


کب هی وف کال گفت : 

۲ 

(خویم ۰) 

ی ٍ؟( 

(داشت از. تیه میومد بالا.) 

«جکارش کردن؟» 

اس .۰ و بل 4 من 0 ات م۳ 
مثل آتیش میمونه .. 

مرن یکی دا 


۷ اون توف رده او از خو اب بزاید . صدای بای ول راکه از . 
ی . میخواست از دریچه به بیرون نگاه‌کند» 
1 ید که اونهادتان نکردن ی داش 
ح چی ؟ هنگامیکه صدای پای ویل را روی رکاب کامیون شنید ؛ 
ِ 


بخود 

و مو قعی 
1 

۱ 

1 


آرامش دافت . در بچه ببس رفت . کلاه ویل که آب ازآن می‌چکیداز 
۱ دریجه تو گر فته شد . 
(زودباش » بخور 1» 
بیگ‌نوی کلاه را قابید وازآب آن به صورتش باشید. 
کامیون حرکت کرد لگ وا تب وا نو هد دما میا 
1۳ دود دص او وا واصاست 
که به حلو خم ۱ ی ی 
هد . کمی بعد درد آرام گرفت و [و 
و تن کیت تسایس سب : 
کامیون یجید ۰ببگ‌نوی, بلکهاش: راهم زد «تیفه‌های[ فتاب 
به‌رنگ طلائی در خشان درآمده بود . خورشید طلوع کرده بود. 
کامیون در حاده اسفالته سرعت گرفت و به طرف شمال 
رفت .۰ . تکان کامیون اورا بالا و بائین مبنداخت ۰ خرده‌های نان‌ذرت 
0 یه او قب وم ربخت: : و انهازا با ریز ه‌هایدحوت فحال 
و در تیفه‌های طلائی ۲ فتاب می‌ر قصاند . 
بیگ بوی به پهلو گشت و به خواب رفت . 


( م ۳ 
3 خواب » طفلم 
باباجونت به‌شهر رفته ‏ 

بخواب طفلم 


آفتاب داره پائین میره 


نون قندی‌هات توی کیسهس ۱ 


بخواب طفلم. . 


بابات الانه میاد خونه  .‏ ۰ 


رف و ی آواز اه طولنی 1 ۳ 


3 تواز رد 1 ققلم کرد > تناو 7 استاد وبه‌انن فکر قرو ر فت. 
" که چه‌جیز کودك را آزار تحص درو می‌کند ٩‏ کهنه 
3 اورا بادشت لمس کرد » خشك دو د . [ورا بقل کرد وبه‌یشتش دست) 


3 زد ۰ باز هم رل ال( کش ارس ولندتر حیغ می‌کشید ۰ اور 


3 
3 
ِ 
3 
۱ 


ات ورشته‌ای را که مهره های فرمز بهآن 
کشیده شده ود » حلو جشمش آوزان کرد . بنحه های سیاه و 
کوجك طفل مهره ها را بس زد ۰ زن خم شد » ایروهاش را درهم 
کشید وزمزمه کرد «طفلك » جته؟ آب میخوای؟) 

يك کوزه کدو قلیانی را که آب ازآن می‌جکید نزدیك لب‌های 
سباه او نگهداشت ت » آما کودلد سرش را برگرداند و باهاش را به کف 
گهواره کویید . زن لحظه‌ای سهوت استاد . طفلك جه دردشه. ؟ 
هیجوقت دران موقع. روز ین حور تمتکوه و برداشت و به 


در کشوده رفت ,به گوی بزرکد: سرخ ژنگی که در میان 


شاخه‌های درختان غروب می‌کرد » اشاره کرد و برسید («طفلك 4 


" خورشید رو می‌سنی 5 کودلد خودش‌را عقب کشید وبازوها ویاهای 


میا به شم و شانه های او فشرد ۰ رن ممداستت وه 
زا 
نشست » دکمه‌های حلو بیراهنش را باز کرد » کود را نزديبك تر 
آورد ونوك سیاه ستانش را به لب های او جسباند . 

«طفلکم » شامتو نمیخوای بخوری ؟» کودله خودش را بس 
۹ 
ویو کرد 0 ماک ی 
میخوای ؟ مادرت تا ندونه جته نمیتونه بهت کمك بکنه ۶ انتیات ( 
جشمهاش تراوند » جهار دندان سفید در میان لثه های سرخ برق 
زد » سین کوچکش بالا وبائین رفت وینجه های سیاهش به طرف 


کف اطاق دراز شد . خدابا » طفلکم » چته ؟ زن آرام خم شد و 


گذاشت که بدنش با فشارکودلد به طرف بائین کشیده شود . همینکه 
بنحه های کوچك کف اطاق را لمس کرد » شیون او آرام شد وبه 
حالت هق هق درآمد .زن کودلد را رها کرد ودید که به طرف گوشه 
اطاق می‌خزد . زن دنبال او رفت و اه پر دی یس 2۶ 
اه تام یه اهمت روز ٩‏ دراز 
دیل هاسنت ۰ «آین ساعت کهنه رو میخوای ؟» زن ساعت را به وسط 


ااق کشید . کودلد ذرحالی که باصدای بلند می‌گفت «من ن 1 » 
به طرف ساعت خزید . آنوقت دستهاش را بلند کرد و روی ساعت 


ی ۰ یق ! رت تسق! « خب » به دستهات صدمه میزنی 
کودك را نگهداشت شت و به اطراف نگاه انداخت . کودكد و 
تفلا کرد (صب کن : کوجو لو 9 تر که کوجکی ازبالای 0 ِ 
فکسنی آورد . در حالی که انگشتان کوچك طفل را به دور ترکه ‏ 
آمحکم می‌کرد » گفت « بیا . بااین بزن » فهمیدی ؟» هر ضربه 
درست روی ساعت فرود می‌آمد وزن صدای این ضربه هارا 
می‌شنند : دنگ ! دنگ ! دنگ؛ وبا هر ضربه کودك تبسم مي‌کرد و 
و می‌گفت «من ن] » شاید ابن کاز بتونه به مدبت توزو آروم نگرداره. 
" شاد تحالا بتونم ی هو . درآستانه دراستاد ۰ خدااه 
ان طفلك به دردی دار ه ! شاید دندون 9 مباره ۰ شایدم به درد 
دیگه‌ای داره .. 

با له دامنش عرق بیشانیش واه کرد وه کس و اران 
سبز که تا دامنه تیه‌ها کشیده شده بود » نگاه انداخت . در حالیکه 
بااحساس تنهائی می‌حنکید » آه کشید . خدابا » با نبودن سیلاس(۱) 
گذروندن روزها واقعاً مشکله ۰ تقرساً به هفته س که ارابه رو از 
اشحایرده . خداکنه اتفقاق بدی نیفتاده باشه ۰ باس تو کول واتر ( (۲( 
مسفول خربدن خیلی جن 9 . بله » شاند سیلاس بادش مونده 
باشه وآون بنج متر چیت برمزی و تن و و 39 
اوه » خدابا ! آمیدوارم که بادش .ره ۳ 

رن عخواران سنتر زا که از نک ان ود صاسگاه ای 
در برگر فته بود » دید ۰ انگار آنها » آن کشتزار ها زمین را ترلد 
کرده فادا دی شده بودند ۰ روشنائی 
بعد از غروب » سرخ فام ی و و 
درنگا کرده لو د ۰ ودر دور دست » در بزاتر او » رمس وآسمان در 
سابه‌ای لطیف وگر بزنده به‌نکدنگر بیوسته بودند . زنحره‌ای باصدای 
ت زرواشک کنتده 6 جر ود ان مر 
دراز بعد از خاموش شدن صدای زنحره » حیرحیر آن را می‌شننید. 
سیلاس اند زود بیاد .من از تنها موندن اسنحا خسته شده‌ام . 
۱ تنهائی اورا رنج میداد . دنگ ! دنگ ؛ دنگ ! این صدا را 
شنید و آب دهانش را قورت داد ۰ توم (۳) حالا دنگه تقرساً نه‌سال ‏ 
هس که ر فته حنگت "واین جنک طوانین تموح ند وبازم رس ۳ 
ندار م . خدایا » نخواه که توم کشته شده باشه ! زن در تاريك و 


۹ 


ى 
وولزه - 1 3 
میامن - 2 
م 8 

حمن 1 ۰3 


و ۱ 


بسیار دور بود » فرو رفت ۰ می‌گفتند که جنگ دیگر تمام شده‌است. . 
- آره» لازم بود که خدا بیش از اونکه اونها همه رو کشن 4 حلوشون ۱ 
32 بگیره ۰ احساس کرد که انهمه از وطن دور شدن هم خود وعی 
مرگد است . انهمه دور شدن درست همان کشته شدن است . از 
3 جویی نمیتوان انتظار داسشت 2 وجطوره که انها میخوان همدگه‌ر و 
" بکشن ؟ چطوره که میخوان خونریزی بکنن ؟ کشتار کاری نیست که 
" آدمها باید به‌آن دست بزنند . زن به‌خود گفت: هوه ! 
3 ۱ همجنانکه درباره توم اند شه می‌ کرد و دیگت: 1 دیکف 1 -درک1 
۱ را می‌شنید » آه کشید . توم را دید » چهره بزرگد سیاه ومتبسم او 
رادید » چشمهاش که روشنائی سرخ بعدازغروب در آنها می‌ریبخت» 
با حالتی روا وار از نگاه تهی شد . آری » خدایا ؛ به جای سیلاس 
که اکنون صاحب اواست » توم اورا میداشت . آری ۰ آنوقت به‌توم 
۱ بود که عشق می‌ورزید . تبسم کرد واز خود برسید » خدایا » 
نمیدونم به سرتوم چی‌اومده ؟ درزمینه مخملی آسمان بك روز 
۱ سپید درخشان و کشتزاران در سار دید و لوم را د ند که باشلوار 
"وان قدم برمیدارد وخودش را بیش توم دید و توم تیش زا که 
کمر او حلفه کرده لو د ۰ بیاد آورد که تماس ات از اور که ۵ 
گوشت لنبرهایش فرو می‌رفت » چقدر خفیف احساس کرده بود . 
زائوهاش لرژنده. بود وبازحمت زاد توانسته بود خودش رآ دوی 
با نگهدارد و همانجا نقش برزمین نشود . آری ؛ این کاری بود که توم 
از او خو استه بود .اما او توم را راست نگهداشته دء د و توم‌هم اور 
نگهداشته بود » هردو کدیگر را نگهداشته بودند تا در مزرعة سبز 
3 ذرت برزمین نیفتند . خدابا:! نفسش بند آمد و او زبانش را روی 
لبهاشن مالید . اما ان خاطره به اندازه آن‌شامگاه وتان دله راضها ی 
خاکستری خواب آلود بود واو وتوم از کلیسای پائین کوچه تاريكث 
لاور (۱) به‌خانه برمی‌گشتند هیجان‌انگیزنبود . همچنانکه‌پیاد می‌آورد 
3 که چطور توم اورا به خود فشرده بود وبدنش رابه درد آورده بود » 
حس می‌کرد که نوك پستانهاش می‌سوزد وباجلو پیراهنش تماس 
رااستشمام می‌کرد ومیان بازوان او سست شده بودواحساس کرده 
کرده بود و گریخته بود » به خانه گریخته بود ۰ ودرد شیربنی که در 


و مت ح 2 6 10۷701۳ - 1 


ِ ‌ ۰ 
هد 7 .ع ِ 


1 1 ربچارد رابت . 


آن هنگام اورا هراسانده بود اکنون با خاموشی وجیر جیر زنجره . 


وسرخی بعداز غروب ودنگ ! دنگ ؛ دنگ » دزدانه به کمرشض 
باز گشت . خدابا » نمیدونم به سر توم چی اومده ؟ 

وارد ابوان شد وبه دبوار خانه تکیه داد . آسمان سرودی 
سرخ می‌خواند ۰ کشتزاران دعائی سبز برلب داشتند » و سرو3 ودعا 
در خاموشی و سایه می‌مرد . در سراسر زند گیش مثل حالا احساس 
تنهائی نکرده بود ۰ روزها هرگز مثل روزهای اخیر طولانی » وشب‌ها 
هرگز مثل شب های اخیر تهی نبود . در حالی که صذای دنگ ! 
دنگ ؛ دنگ ؛ را می‌شنید » سرش را با بیتابی تکان داد وییش خود 
گفت ۰ «آوه !» موقعی که سیلاس رفته بود » مك جیز آهسته رو به 
زوال گذاشته بود » چیزی که زن در وهله اول آن را در نیافته بود. 
افتاده است ۰ آری ؛ در همه زندگیش امیدی دراز به روزهای سفید 
درخشان و آرزوئی عمیق برای شب های سیاه داشته و با اننهمه 
سیلاس اورا ترك گفته است . دنگ ! دنگ ! دنگ ؛ زمانی خندندن» 
خوردن » آواز خواندن و شادی درن کشتزاران سبز تایستان را 
داشته است . زمانی بخت ویر » دوخت و دوز » رفت وروب و 
رای عمیق اننمان حاستری وحولننااد زمستان و کته ارت 
همشه4 اننطور نوده واو هم خوشحال بوده است ۰ اما اکنون دنک 
ذرت و آسمان خاکستری هنگامی که توم به حنگ رفت » کم کم از 
او دور شد . رفتن او در قلب زن حفره‌ای تهی‌وسیاه بجاگذاشت 4 
حفرة سیاهی که سیلاس به درون آن آمد وآن را بر کرد . اما این 
پر کردن کامل نبود ۰ سیلاس این حفره را تماما پر نکرد . نه ؛ دیگر 
روز ها وشب ها مثل گذشته نود. ۱ 

چانه‌اش را بالا آورد و گوش داد .۰ صدائی شنیده بود » 
زقفزق خفه‌ای شبیه صدای آن روز که سیلاس اورا از خانه ببرون 
برده بود » تا هواییما را تماشا کند . نگاهش برآسمان کشیده شد . 
اما هوابیمائی در کار نود ۰ شاد شت خونه باشاه دواد حباط 
شد ودر روشنائی رنگ باخته به‌بالا نگاه کرد . فقط جند ستارةه 
بر که و نمناله د مشتری آسسهان می لرز ند ۰ آثو قت باردنگر صدای 
زفزق را شنید . برگشت وبه بالا وبائین حاده نگاه کرد ۰ صدابلندتر 
ویکنواخت شد ؛ وزن صدای دنگ: ب دنگ ! دنگ ؛ را نیز شنید.. 
هی ؛ اتومبیل ؛ نمیدونم اتومبیل میاد ابنجا چکار کنه ؟ اتومبیلی 
سیاه رنگ در جاده خاکی بیچ ووابیچ می‌خورد وبه حانب اومی‌آمد . 


۱ آواز سیاه طولانی - ۱ ۷ 


شاه به سید پوست تاره سیلاس رو باه بر جنس مار بخ نه. 


اما آلهی که دردسری ناشه ! اتومبیل حلو خانه تو قف کرد و 
مردی سفید «و ست از 0 بباده شد ۰ نمیدولم جی مبخواد ؟ زن 


ی ۱۳ ی شتا 


ود » کلاهی حصیری برسو. داشت و کت نیوشیده بود . در حالی که 
درل یت ی 

« خب » خاله » امروز حالت جطوره ؟ » 

1 خو دم . شما جطورین ٩‏ » 

) ای دی تست موی هو ترس نه 3 ) 

زن دستش را روی بیشانیش مالید وآه کشید . 

( آره » به گرمائی داره ۰ » 

( کار داری ؟ » 

« نه کاری ندارم . 

) به چیزی دارم مرا شونت بد نم . میشه اسنحا تو 
هشتی خونه شما بنشینم ؟» 


« هنوز بشه تون رو نفروختین 5 » 
( حالا سیلاس برده شهر ۰) 


نیون ۰ منتظزش 

ره رده صبور نتای ر) 
بان خشك کرد . دنگ ! دنگ ! دنگ ! مرد سرش را برگرداند واز 
در گشوده به درون اطاق حلوی نگاه کرد . 

« تو اون اطاق جه خره ؟ » 

ی 

( اوه » روث (۱) اونحاس ۰ » 

( جه کار میکنه ؟ » 

( دار هر وی‌اونناعت کهنه میکوبه .:] 

۱ روی ساعت میکوبه 3 » 

زن دوباره خندید . 

« خوابش نمی‌برد » اون ساعت کهنه روبهش دادم که باش 
بازی کنه » 

رد متفه بوست رخانست وبه طرف دو دفت ۶ سای 
ایستاد و به طفل سیأه پوست که روی ساعت می‌کوبید نگاه کرد : 
دزی ! دنگ ! دنگ ! 

جرا میذازی ساعتتو داغون کنه ؟ » 

1 - 


میتونی بدی تعمیرش 9 
و ماو نی و 
« ساعت دبکه آی نداری ؟ » 
(( نه .۰ 
( پس وقت رو از کجا می‌فهمین ؟ » 
« کاری به وقت نداریم ۰ » 3 
(بس جطور می‌فهمین که صبح چه و قت از خواب باشین ؟» ِ 
( با میشیم دیگه » همین ۰ » تک 
سب سشدن ان کس میفیمین که چه 39 
« ما از رو آفتاب با میشیم .» 
شیها چطور) وتتی شبه وقت رو ازکجا میقیمی 3 
هد اه میا هو 9 
( هیجوفت ساعت نداشتین ؟ » 
زن خندید وصورتش را رت زاوج خاموش کرداند. 
« آقا» » ما احتیاجی به ساعت نداریم .» 
۱ واقعاً تعحب آوره ! نمیدونم حطور لو این دنا اد 
هیعونه »بدون دونستن وقیآزندگین کنه .) 

( ما اصلا احتیاجی به وقت ندارم » آقا .» 

مرد سفید پوست خندید وسرش را تکان داد ؛ زن « 
خندد وبه او ثگاه‌کرد ۰ مردسفید بوست حالت خنده آوری داشت. 1 
ی بل تا اس که ماد ۳۳ 
وقت باید بیدان بشم ! ژزن دوباره خندید ودر حالی که صدای 
دنگته اونگی ۱ دزی توا متس یه کی د هیر ورشید . صدای تنفس 
مرد سفید پوست را که پهلوی او استاده بود » می‌شنید ۰ حس ‏ 
می‌کرد که نگاه مرد به صورت او افتاده است . به مرد نگاه کرد 4 
دید که دارد به بستان هاش نگاه می کند ی 
هو به اطوری ستوال میک که کی هییر تمرم 

مرد سفید دوست مصرانه گفت (ولی شما به ساعت 
احتیاج داری. . واسه همینه که من به این طر فها اومدهم . 392 
وگرامافون میفروشم. ۰ ساعت روی خود گرامافون ند کار کلاسته خر ۲ 
ی عنم لوط مس وا آهنگ گوش کنی هم وت 
رو تفهمی . الان نشونت میدم .. » ۱ 
۱ ۱ ( 1قا ) » ما احتیاجی به ساعت , نداریم ٩‏ ) ِِ 

( محصور لیستتی آوئو تک ۳ تماشا کردنش 
راب۱۳ ۱ 


انس" ۳ ۳۲۳۲۲ 5 


۳ ۳۳ 


و نوک در ی سا ات۱ 
۹ 0 ۰ 


تیه اک تفت 


شین ای ۷ وز | باون نها ال ره ۳ 


۳ ادخ ی 09 » 5 ۱ 0 ‌ ین 


۳4 0 و09 ار ۲۵ 
7 


وان سس طوانی ۱ ۹ 


زک بالق کرد رن رشته های 
" موی بور اورا که در روشنائی بعداز غروب برق می‌زد » دید . 
1 همچتانکه خم شد عضله های پشتش در زیر پیراهن تسف ۳۱۶ 
" برجست . گرامافون چهار گوش قهوه‌ای رنگی بیرون آورد . زن به 
حلو خم شد ونگاه کرد ۰ آوه » خدادا » جه قشنگه ! صفحه ساعت‌را 
ا فرن وید . گوشه های طلائی رنگ آن برق می‌زد . 
رنگ چوب آن درخشش ملایمی داشت . این درخشش زن دا به 
ناد فروغی انداخت که گاه در جشمان‌کو دك میل نل. ان ده آنکسسسین 


را روی لبه يخ آن لفزاند ؛ میخواست گرامافون را در بغل بگیرد و 
آن‌را سوسد . 

۱ شرد گفت ۱ ساعت هشعه ,6 

« ها ؟ » 

( قیمتش فقط بنحاه دلاره ۰ محبور نیستی همه بولش‌رو 
به‌د قعه بدی ۰ بنج دلار نقد وباقیش هم ماهی بنج دلار ۰ » 

تشم ری بر دب ال 
شباهت داشت. درست مثه به‌یحه . زن‌اورا دد که دسته گرامافون 
را می‌گر داند . 

صدائی تیز و گوشخراش بلند شد ؛ آنوقت زن که طنین 
زنکدان: آهنگک گرامنافون در بدنش راه نافته برد » با حالتی عصبی 
وول خورد . 

هنکامی که شییور خدا به‌صدا درآید . 


زن:باامواج.جزخنده ووژهای سپید درخشان و شبهای شیاه بزخاست 
.. ودیگر زمان درکارنباشد .. 
زن اوج گرفت وبالا وبالاتر رفت . 
وآفتاب طلوع کند 
دق رفرشگها اس ماک وق امیش شا 
... آفناب بامدادی حاویدان» درخشان وزیا .. 
.طنینی پس از طنین دیگر پیچید 


هنکامی که رسنکاران زمین گرد آبند .. 


۰ ِ 
و 99 
م- ۰ 

کم تحار 


۱۳ 


7 
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۳ 
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مسجت 


خون زن همچون رژیای عمیق خواب زمستانی طفیان کرد ۰ 


وهنکامی که نام هارا درآنجا بخوانند ... 


/ 


زن نفسش را حس کرد وتسلیم حالت خود شد . 
من آنجا خواهم بود ... 


. ری کوش را فشرد, پشتش را به‌ستون واداد.می‌لرزید 
و صعود ونزول روزها وشب‌هاوتایستان وزمستان رااحساس می‌کرد؛ 
3 که همه موح میزدند » طفبان می‌کردند ودر اطراف او» آن سوی‌او» 
" . درکشتزاران دوردست» آنجاکه‌زمین وآسمان‌درظلمت بهم‌می‌پیوست؛ 
درحست وحیز بو دند . میخو است دراز نکشد ونخوات رود » بابحهد 
و فرناد کند.. ‏ لا ۱ 
۱ ۳ هنگامی که آهنگ تمام شد» زن احساس کرد که‌به‌جای‌خود 
9 امن گر ۵د و آهستهبرزمین فرار می‌گیرد. آه کشید. هوا دیگر تار ىك 
شده نود ۰ به‌درون اطاق نگاه انداخت. دام بر کف اطاقف خو انید هو د. 
آزن بیش خود گفت» باید باشم و بچه رو تو رختخواب بذارم ۰ 
ا تا رس 1 ِ 
«جرا ۳ بود.» و 5 
( فکر میکنی شوهرت کی برمیگرده؟» 
. «نمیدونم » آقا » 2 ح ۱ 
" زن به‌درون اطاق رفت وبچهرا درگهواره گذاشت . باردنگر 

درآستانه دراستاد وبه‌گرامافون تیره‌رنگ که اورا ازحا برداشته 
ویه دور دستها بزده بود » نگاه کرد. زنحره‌ها صدا می‌کردند . آسمان 

3 تار ىك زمین را تلعیده نو د» وستاره‌های دیگری ازاسمان میآو بخت 
1 وبه‌صورت خوشه‌مائی فروزان درمی‌آمد . زن صدای آه مرد سفید . 
۳ 3 صورت مرد درتارکی کم شده بود. زن‌دد که مرد . 
کف دستهایش را روی بیشانیشم یکشد ۰«درست مثه‌به‌پسر کوچو لو . 


7 پ 


 هنومیم‎ 


3 


و 
۳ ان 


ره 


۲ 


3 / 
رام ی گ 


۷۲ ۱ ریچارد رایت شص: 1 


برنمی‌گردم ۰ باس ۳ اونحا داداشمو وردارم باهم بر دم شمان ۰( 

زن درتاریکی تبسم کرد. مرد درست شبيه‌يك بسرخردسال 
بود . يك بسر کوچك که ساعت می‌فروخت . 

زن برسید «همیشه آزانها می‌فر وشی؟» 

مرد گفت ( ففط تأنستون ۰ زمستونها معر م مدرسه . اکه 
بتونم آزاین کار بول کافی دربیارم امسال بائیز میرم به به مدرسه 


(میخوای جی بسشی؟) 

«چی‌بشم ؟ مقصودت جیه؟» 

«واسه جی مبری مدرسه ؟» 

(علوم میخو نم ۰) ۱ 

(علوم جیه؟) 

مرد به‌او نگاه کرد (هاء !۱ .. از جگونگی اشیاء صصست 
منکنه.) 

«جگونگی اشباء ۱» 

(آره » به همجین جیز به ۰) 

«چطور شد که خواستی این درس رو نخونی؟) 

(آوه » شما نمیتونی شهمی.» 

و 

(آره » خیال میکنم نتونم نفهمم ۰) 

مرد سفید بوست گفت (.خب» مثه اننکهد نگه باند راه‌ییفتم. 
به ذره آب مبدی نخورم؟) 

«البته . ولی مافقط به‌چاه آب داریم وشما باید بیای سرچاه 
و آب بخوری.» 

۱ (عیب نداره.) ۱ 

زن ابوان را ترك کرد وبایاهای برهنه روی زمین قدم 
برداشت. صدای کفشهای مرد سفید بوست راکه آهسته بر زمین 
کذ آشیته می‌شد» آزیشت خود می‌شنید . هوا دیگر تارنك شده بود. 
زن آورا به‌طرف چاه راهنمائی کرد؛ سطل را برداشت و با طناب‌به‌ته 
چاه فرستاد » صدای شلیی بگوشش خورد وسطل سنگین شد . آن‌را 
بالا کشید » سنگینی آن‌را تحمل می‌کرد » بك دستش را روی دست 
دیگر می‌انداخت ونمناکی خنك طناب‌را در کف دستهاش احساس 
می‌کرد . 
۱ درحالی که اند کی از نفس افتاده بو د وت من ژزباد ازان 
چاه آب نمیکشم ۰ بیشتر و قتها سیلاس آب میکشه ۰ اين سطل‌واسه 
من حیلی سنگینه.) 


0 


۳ 


سح موس جر 


(آوه » 1 


ماه مرد باشانه او تماس بیدا کرد ازن ت وی ۰ ۱3 


که دستهای گرم مرد طناب را حستحو می‌کند . 
(کو طناب؟) 
(بباء) ۱ ۱ 
زن درتارنکی طناب را جلو آورد . انگشتان مردستتان های 
اورا لمس کرد . 
(او ۵!) ۱ 
زن برخلاف میل‌خود این لفظرا برزبان‌آورد : شابدحالامرد 
تصون کند که او درجنیین فکری بوده است :رم ۸ از این او نك 
مرد پرسید «قمقمه کو؟ خدابا » چه تاریکه!» 
ذن پس رفت و کوشید او را بنیند . 
(ابناهاشش.-) 
مرد درحالی که می‌خندید » گفت «نمی‌بینم!» 
باز دیکر اتکشتان اوراروی ستانهاش احساس کرد.خودش 
رایس کشید وان بار جیزی نگفت. قمقمه را ازخود دور نگهداشت. 
ایکشعان گرم بادستهای سرد او تماس یافت ۰ مرد قمقمه راگر فت. 
زن صدای آب نوشیدن اورا شنید»ه آهنگ ضعیف وملانم آنی ود که 
از کلوثی خثبك بائین می‌ر فت» آهنگ آب درشبی خاموش . 
مرد آه کشید وباردگر ازآب نوشید. ۱ 
گفت (نشنه بودم . ازظهر تاحالا آب نخورده بودم.» 
رن ملاس که مرد دررانر او استتاده است» اورا 
نمیتو انست سند 4 اماو حودش‌را احساش می کر د. فهمید که قمقمه 
مقابل دیوار نزديك چاه گذاشته شد. بر‌گشت ودست های مرد را 
«رست روی پستان هایش اجساس کرد باتقلا خودش را بسن کشند: 
«نکن » ۲قا!)» 
(نمیخوام اذشت کنم !) 
باز وان سفید» تنگ گرد ندن اوبیچید . زن آرام نود . آخه 
و باسرذ سفید پوسته ۰ يكك مزد سفید پواست » نف مردوا که گرم 
دوی گردن اومی‌نشست احساس کرد وجائی که دستهای مردستان 
های اورا گر فته بود بنظر می‌رسید که گوشت او گره می‌خورد. ندن 
زن سفت وبی‌انعطاف شده‌بود)بانوسان به‌عقب‌میر فت وبه‌جلو می‌آمد. 
شانه مای مرد را گر فت واورا هل داد . 
(نه نه .فا نمیتونم!» 
خودش را عقب کشید . مرد دست اورا گرفت . 


9 7 کوشید و را ازتوی دست مرد بیرون بکشد و 

-احساس کرد که انکستتان مرد ستتر فشارمیآورد. دستش رآمحکم تر 
کشید » ولحظه‌ای هردو دریرابر کدیگر حالتی متوازن داشتند. 
آنوقت مرد دوباره کنار او استاده بود وبازوانش گرد بدن‌او بیجیده 
" شده ود . > 

.. «اذشت تمبکن! آذست نمیکنم..) 

1 های آو درست به‌سینة مرد چسبیده بود؛ نفس نفس میزد وتماس 

۱ سرایای مرد را احساس می‌کرد ۰ سرش‌را تك‌بری کرد وازاو خیلی 
دور نگهداشت » میدانست که مرد درحستحوی دهان اوست.دستهای 

کر بربستان های‌او قرار گرفته بود. موحی ازخون گرم 
3 درشکم وکمرگاه زن دو نل. تماس لنان مرد را روی گلو نش احساس 

کرد وجای بوسه او سوخت . ۱ 

۱ ((نه » نه...) ۱ 

3 جشمان زن آکنده از ستاره‌های نمنالك بود وتار شد» تاری 

۲ را می‌شنید؛ سعی می‌کرد که برزمین نیفتد . آخه و به‌مرد سفید 

1 پوسته! به مرد سفید بوست ! نه! نه! وهنوز نمی‌گذاشت که مرد 

۱ لبانش را نه‌لبان او برساند» صو رتش را دود نگاه مبداشت ۰ حائی 

3 از ستان هاش که دربرایر بدن مرد فشرده می‌شد 6 درد گر فته 

۱ 1 نود وهر بار که نفس م ی کشید» هوارا درسینه‌اش نگاه مبداشت ودر 

" بیرون بدهده این کار اورا خواهد کشت . زانوانش محکم به زانوان 

۱ " مرد فشرده می‌شد ویایتحه های خود قسمت‌الای باز وان اوراگر فته 

بود ومی‌کوشید آنها را سخت نگاه دارد. کمرش به درد آمد. احساس 
کرد که بدنش فرو می‌لفزد ۰ . 

0 ((خدابا :.) ۱ 

۱ 1 مرد در راست استادن به‌او كمك کرد. زن دیگر ستار ههار ا 


3 


بن آنکه آن احساس اعضایش را فرا بگیرد » از دوباره نفس 


د ونفسش را درگوش او میدمید ؛ زن بااین احساس که ناجاراست .. 


میا افو هشن وا حسی کودا وهمچنان ۶ 


کتتات ل و مسرت داشت . خودش‌را محکم روی با نگهداشت ۳ 
از خون خودش‌را که بالامی‌آمد ودرگلو وشقیقه‌هایش می‌تپید »حس " 
کرد . آنوقت به‌مرد چنگ انداخت » صورتش راه سحتی س زد » . 


پايك دم طولانی ویاس آمیز ربه‌هايش را خالی کرد وبیحال شد.بدنش 


بسح ر کت ومنعیض بود ودست های مرد وبعد انگشتان اورا احنساس 
گرد . عضلات باهایش نرم شد» لب‌هاش را بادندانهایش فشرد وسحه ۰ 


پامایش را درخالك مرطوب کنار چاه فرو کرد وخودش را به تأمل 


واداشت » به‌تأمل واداشت تااینکه دیکر نتوانست تأمل کند.جرخید» . 
ازاو دور شلد ورگه‌ای نفره‌فام ای رگ درخوش دو رد 1 رمسن ۲ 


نمنالا کف دستها و کاس زانو هايش را خنك کرد . باباهای ااستوار 
می‌حورد » بی‌بر وا دو رد اسان ترختش میح زگ زده‌ای راکه 
به‌تیر ابوان کوییده شده‌بود » گرفت و دستهائی راکه بستان‌هاش 
را جسده بود» سس زد . انکشتاش‌دررا نافت» درحالی که‌دستهانیش 
را حلو خود گر فته ود » وارد اطاق تاریك شد ۰ گهواره را لمنس: کرد 
وبه‌دور خود چرخید تازانوهایش به تختخواب خورد. خودش‌رابا 
مرد می‌لرزید . همچنان وول خورد؛ وول خورد وسعی کرد خودش‌را 
از سیلان گرم خونی که میخواست اورا بگیرد» دور کند. فلز سبال 
او را فرا گرفت وزن درانحناء روز های سفید درخشان وشب‌های 
راه سپرد تاابنکه موج بلند سرخ فامی از حرارت » اورا درسیل نقره 
ولاجورد غرق کرد وخونش را به‌جوش آورد وبدنش را برتاول کرد . 
دنگ دنگ دنگ ... : 


1 


زن گفت «هتره بری ۰» ۱ 

احساس کرد که مرد در تار دکی که تختخو اب استاده 
هد شند که سینه‌اش راصاف می کند. قلاب کمر بندش‌در خشید. 

مرد.گفت («آون ساعت و گرامافون رو واسه‌ت میذارم .». 


۳ تخت 


1 

۹ 

۱ 

3 

«۷ 13 


1 


اوه انیب ۷۷ 


- ۱۵ ی ۱ رن و ۰ ۲( 6 
و ره 


زن چیزی نگفت . در ذهنش دید که گرامافون مانند فروغ 
جشمان کودل » درخششی ملایم دارد . پامایش را درز ترد و سست 

(میتونی به جای, بنجاه دلار چهل دلار بخری ۰ من دمصبح 
میام ببینم شوهرت اومده با نه ۰» 

زن جیزی نگفت . احساس کردکه بوست‌داغ بدش‌بیوسته 
خنك‌تر می‌شود . ۹ 

(فکر میکنی که ده دلارش رو بده 8 اونوقت فقط سی 
دلار ند هکار مبشه ۰) 

زن بنحه یاهاش را در لحاف فرو برد و احساس کرد که 
باد شبانگاهی از در به‌درون می‌وزد ۰ کف دستهاش به‌سبکی روی 
پستانهاش قرار گر فت . 

«فکر میکنی ده دلار شو بده 3) 

« ها ؟) 

«ده دلارو میده » نه 3) 

زن زمزمه کرد «نمیدوم ۰» 

شنید که کفش مرد به دیوار خورد » صدای باهای او در 
ابوان چوبی طنین انداخت . موقعی که غرش اتومبیل او را شنید » 
با حالتی عصبی از جا پرید » صدای موتور را دنبال کرد تا هنکامی 
که دیگر نمیتوانست آن را بشنود » طنینش را در گوشهایش احساس 
کرد » صدا را دنبال کرد تا غرش ضعیفآن را در اطاق تاربك و 
خاموش در گوش‌هاش احساس کرد . دستهاش روی ستانهایش 
حنبید .. به‌خود آمده بود »کاملا به‌خود آمده بود .سنگینی بدنش 
را که روی بوشال ها قرار گرفته بود احساس کرد . وحود 
کشتزارانی را که ببرون از خانه گسترده بود و شب آنها را پوشانده 
بود » احساس کرد » آهسته غلطید » روی, شکم دراز کشید و 
دستهاش را زیر تنش گذاشت . از جائی نا معلوم صدای غژغژی به 
گوشش خورد . راست نشست و بیمنالد شد . با آه کشید . زنجر ه‌ها 
صد! کردند. زن دوباره دراز کشبد وصدای خش‌خش وشال های 
زیرتنش را شنید . چشمهاش درتاریکی راست به بالا نگاه کرد ,ب 
خونش اشباع شد . بس از آنکه مدتی طولانی » سرشار از آرآمشی 
عمیق » دراز کشید » صدای حلنگ حلنگی ازدوردست اوراواداشت 
که باردگر بسترش را احساس کند . صدای؛ زنگ از دل شب به 
گوش می‌رسید ؛ زن که میدانست به زودی تلق‌تلق گاری سیلاس 
را خواهد شنید » گوش فرا داد . حتی در آن هنگام هم می‌کوشید 
که صدای آمدن سیلاس‌را نشنود»‌حتی در آن هنگام هم میخواست 


اآ ان ات 2 ۷ # ۳ ۲ ۰ او ۳ ۰1 #۷ ۷ 
ی 4 كت ۹ ۰ ۳ 1 
۱ 3 1 1۳1 ۷ و 1 5 
و ادا / 4 ی زر 1 لد 9 ۳ ی 
۷ , 2 2 2 ۳7 4 ۲ 
1 ۳9 یی 0 
۷ د 1 ِ ۳ لس نج 
بط ۲ ّ ب 


احساس کند که باردیگر آرامش شب او را سرشار می‌کنا : 
جلنگ جلنگ بلندتر شد وزن صدای ناهنجار گاری وبورتمة تند ‏ . 
اسبهای آن را شنید . سیلاسه ! زن مأبوس شد و به انتظار ماند. " 
شیهه اسب‌ها را شنید . بیرون از پنجره صدای خفیف پاهای برهنه ۰ 
که بر خالد فرود میآمد » بلند شد » آنو قت از ابوان گذشت و صدای 
تاپ تاپ آهستة آنها طنین انداخت . ذن جشمهاش را بست و دید 
که یلاس با شلوار رکابی کثیفش وارد اطاق شد » درست همانطور ‏ 
گسسن‌از ان فزار باراوزا دیده برد .. ۱ اٍ 
(سارا » خواییده‌ی ؟» ۱ 
زن جواب نداد . باها عرض اطاق را بیمود و کبرنتی زده ِ 
مد . زن چشمهایش را بازکرد. و سیلاس را دید که جراغی روشن ۲ 
به دست دارد و بالای سر او استاده است . کلاهش را به عقب 
سول ود فا می‌حتلد ‏ 
(گمونم فکر میکزدی که دیگه هیچوقت بر نمی‌گردم » ها؟ ‏ . 
نمیتونی از خواب‌پاشی؟ می‌فهمی»اون پارچه قرمزی‌راکه میخواستی 
واأسه‌ت گر فتم ۰.۰ بار دیگر حند بد و بارجهة فرمز را روی نمای 
بخاری انداخت . 
و یا هی 
(نه » میتونم تا صبح تاب بیارم ۰» همینکه مرد برلدة تخت 
تست » بوشال‌های آن خش‌خش کرد ۰ (دوست و بنجاه دلار بول 
ینبه‌هامو گر فتم .» . 
۱ (دویست و نحاه دلار ؟» ۱ 
«درست همینقدر .. و میتونی حدس بزنی که چکار کردم؟» 
«جکار کردی ؟) و 
(د جریب دیگه زمین خرندم ۰ از برجیس(۱) برهخرندم: 
صدوینجاه دلار بیشکی بهش دادم . بقیه شو سال دیگه اگه اوضاع 
خوب باشه بهش میدم. بهارآینده باس به‌کار گر بیارم‌بهم کمك‌بکنه...» 
۱ «(مقبصودت ابنه‌که به نفرو اجیر کنیم؟» 
دالبته » به نفر اجیر میکنیم ! چی فکرمیکنی ؟ مکه همین 
کار ک مسر که‌سفید بوستها میکنن ؟ که آدم بخواد به‌به‌حاتی در سه 
باس همون کاری رو بکنه که اونها میکنن ۰» مکت کرد . «از وقتی 
ر فته بودم تاحالا چیکار می‌کردی ؟» ۱ ۳ 
(هیچی بخت و بز » تمیز کاری » و ....» 1 ۱ 
(روث جطوره ؟» 


ور ۸ 
۲ + زگ 
سس ٍِِِ« 9 
7 
۰ ۰ ۳ 


۶9 29 
چا * ی 


ت ۱۱۱۹ 


ی «نه . اما هد 9 تو شهره .» 
و شم 1) 19 
هن تست 9 راب۹ 
" «آره » مردم تو فر وشگاه ی 
«از حنگ بر گشته ؟» 3 
«از این و اون ی ی 0۳ شز ام ۱ 
نتونستم ۰) 

«خدانا » کاشکی اد اینحا ۰» 

(سفید پوستها خیلی خوشحالن که جنگ تموم شده . اما 
اوضاع تو شهر تفربا خراب بود . هرجا نگاه می‌کردم کسی جز 
سربازهای سیاه و سقید نمیدیدم . و سفید پوستها دیروز دخل به 
سرباز سیاه رو آوردن . تازه از فرانسه اومده نود . هنوز لباس 
رس الدمی گفتن که به‌به‌زن سفید بوست حسارت کرده...» 


۸ + کی یود 6۱ 
7 «نمیدونم تن از اون هیجو قت ندنده ۱ ِ( 
۶ «عمه بیل (۱) رو دیدی ؟) 
(«نه ۰) 


ژن با ای سرزنش آمیز کفت «سیلاس ! 
«اه » سارا » نتونستم برم اونحا .» 
بر «غبر از بارچه جی آوردی ۲» بر گشت و در روشنائی گر فته 
رن ناه کرد » «زان 4 شوشحال+تیستی که وانتهت کنش و 
بارچه خرنده‌ام .» خندید و باهاش را دوی تختخواب گذاشت . 
ِِ» ۳ توایت میاد » نه ؟» 


(8 ۱ 


«سیلاس 4 بهتر ه جراغو خاموش 10۰ 
(من ۰.۰( از رو ی نخت بائین حست و لحظه‌ای دا 


اناد زن او را نگاه کرد و بعد صورتش را به طرف دیوارگرداند. 
مرد برسید «آون چیه دم بنجره 13 » 


رن ان ترا زا وباانکشتانش گرامافون رالمس ‏ 


01 «کرامافونه س 
و «از کجا ور دس :1 
«به ۳ اشحا.» 


ی 1 ۵1 - سب 3 


9۹ ۱ ربجارد رایت 


«چه موقع آوردش ؟) ۲ 

«آمر وز ۰» 

«خب » جطور شد که اونو گذاشت و رفت ؟» 

(گفت که صبح میاد اننحا بینه تو میخوای) اوئو بخری .6 
مرد رویزانو هاش نشسته‌بود» به‌جوب‌حصه گراما فون‌دست می‌کشید 
وبه لبه های اکلیلی آن نگاه می‌کرد . بعد ابستاد وبه‌زن نگرست . 

«هیچو قت نگفتی که ازاس جیزها اه بت میخواد.) 

زن چیزی نگفت 

(مردنکه اهل کحا بود ۶ » 

(نمید ونم 

«سفید بوسته 3 

«(آره ۰») 

مرد چراغ را دوباره روی نمای بخاری گذاشت . مو قعی که 
حباب جراغ را برداشت تاجراغ‌راخاموش کند»‌دستش بیحرکت‌ماند. 

«آس کلاه مال کیه ؟» 

زن خودش را بلندکرد و نگرست .کلاهی حصیری وارونه 
روی لبهة نمای بخاری! قفرار داشت . سیلاس آن را برداشت و به 
تختخواب » به سارا نگاه کرد . 

( گمو : نم رقال هو سید وه . حتماً حاگذاشته...» 

ها ( 

«دربارة اون گرامافون با من حرف می‌زد ۰» 

دید که مرد رفت دم بنحره و دوباره به طرف گرامافون 
حم شد . آن را برداشت » با برچسب قیمت‌گرامافون ور رفت و 
حصه را تزدیك روشنائی جراغ برد . 

«قیمتش جنده ۲) 

«جل دلار ۰» 

(روش که نوشته بنحاه دلار ۰» 

«اوه » میخواستم بگم که گفت بنحاه دلار . 

مرد قدمی به طرف تختخواب برداشت . 

«به من دروغ میگی !» 

«سیلاس 1) 

مرد گرامافون را از در اطاق بیرون انداخت » همینکه حصه 
از آبوآن حلوی برت شد و به زمین خورد » صدای شکستن وحلنگک 
حلنگ آن بلند شد . «واسه چی به من دروغ میکی ؟» 

«گرامافون روشکستی ؟» ۱ 

«اگه دس ازدروغ‌گفتن نکشی گردن کثیف تورم میشکنم!» 


ی 
ی و 
7 اوح ی ۱ 
...سس سا آواز سیاه طولانی 1 


«سیلاس » من بهت دروغ نگفتم !» 
«خفه شو » اکبیری ! تو دروغ گفتی !» 

کنار تختخواب استاده بود وجراغ در دستش می‌لرز ید . 
زن درطرف دیگر » بین تختخواب و دوار استاد . 

«جرا جیزی که تنحاه دلار قیمتشه به من گفتی قیمتش 
جل دلاره ؟» ۱ 

«خودش به من گفت ۰) 

«جطور شد که ده دلار واسه خاطر تو آازش کم کرد ؟» . 

«سیلاس » او .واسه خاطر من ازش کم نکرد !» 

«دروغ میگی ! از بابت «توم» هم به‌من دروغ گفتی!» 

زن بشت به دوار استاد » لبهاش باز ماند » و خاموش و 
ببحرکت به او نگاه کرد . چشم هاشان لحظه‌ای خیره ماند . سیلاس 
امثل اننکه دارد حرف او را باور می‌کند » به زمین نگاه کرد . آئو فت 
داحتا | ستتاد ۰ ۱ 

در حالی که مداد زرد رنگ کوجکی را از روی لحاف جروك 
خورده برمی‌داشت » برسید «اين مال کیه؟» 

زن جیزی نگفت . مرد به طرف او رفت . 

«دلت میخواد که شلاف جرمی خودمو وردارم و به‌حر فت 
بیارم ؟» 

«نه سیلاس ؛ نه ! اشتاه می‌کنی ! با این مداد حساب 
مر کید ()) 


می‌حست .۰ ۱ 
«خدا لعنتت‌کنه » سباه حهنمی ؛ نخواه که به من دروغ 
یکی ! اگه بخوای! کم کم بفل مردهای نسفید بوست بخوابی با شلاق 
سل کعت میرنمت یه خداوندی, خذا فسم .که این کاروهیکنم ۲ 
از دم صبح تا غروب آفتاب میرم جون می‌کنم که بتونم بدهی‌خودمو 
به اين سفید بوستهای ولدالزنای هرزه بدم » آوئوفت میام می‌بینم 
اومده‌ن توخونه من ! من جرات ندارم تو خونة اونها برم و تو لعنتی 
خوب اینو میدونی ! اونها ابدا به سیاه پوستها رحم نمی‌کنن ؛ ما 
درست مثل آشغال زیر باشون میمونیم! دهاستال متفه سک علام ۱ 
کردهم وتاشاهی آخرش داده‌ام به‌[ونها که بتونم مزررعه خودمو از 
چنگشون درییارم » و اونوقت میام می‌بینم آومده‌ن تو خونة من ۰۰) 
از شدت خشم زبانش بند آمده بود . «اگه میخوای سر سفره من 
بنشینی باس این سفید بوستهای ولدالزنای| هرزه رو راه ندهی » 
می‌شنوی ؟ آون میمون سفید میتونه بیاد حصف کو فتی خودشو 


ورداره بر ۵ ۰ دا هم بهش . وخ او ۹ 
۲ ود ات شت او ی بذاره » تو هم حق نداشتی ان او و نم َِ 
بلدای ! صبح که این مادر قحبه میاد انحا باس به چیزی بهش بگم » 1 
خدا خودش كمك کنه ! خب » حالا برگرد تو رختخواب  »‏ . 9 
زن به زیر لحاف لغزید » صورتش را به طرف دوارگرداند . 
و سجرکت دراز کشید . قلش آهسته و سنگین می‌کویید ۰ دای 
باهای برهنه او را که عر.ض اطاق را بیمود » شنید . صدای ته چراغ 
تا ار . مو قعی که فضای 
اطاق را تارنکی بر کرد » زن منقض شد. باردیگر باهای مرد آهسته 
برکف اطاق صدا کرد ۰ بانشستن سیلاس ترلبه تخت » از سنگینی 
او خش‌خش بوشال‌های) تخت بلند شد . زن بیحرکت بود و آرام 
نس می کشید . سیلاس زیر لب من‌من می‌کرد .زن دلش به حال او 
سوخت . جنین می‌نمود که در تار کی میتواند حالت مذاب را در 
جهره سیاه او ببیند . بانگ خروسی از دور دست می‌آمد » آنقدر 
ضعیف میآمد که انکار زن آن را نشنید ۰ تختخواب فرو رفت و 
خش‌خشی خشك از بوشال‌ها بلند شد ؛ زن فهمید که سیلاس دراز . 
کشیده است ۰ صدای [هاورا شنید . آنوقت ازحا حست » جون 
سیلاس هم از جا حسته بود . سختی بدن او را احساس می‌کرد ؛ 
می‌دانست که سیلاس شق‌ورق نشسته است . حس کرد که دستهای 
او با تندی زیر لحاف وول میخورد . آنوقت تختخواب همراه بافر باد 
وحشیانه بوشال‌ها بالا آمد و باهای سیلاس با صدائی للند برکف 
اطاق پر خورد کرد . زن خودش را روی آرنجهاش نگهداشت ؛ در 
تار یکی به چشم هاش فشار آورد » و در این فکر بود که جه اتفاق 
ان ء سسیلا س قدم می‌زد و زیر لب ناسزا می‌گفت . 
ار ۱ و 
«(آکه بك کلمه دیگه با من حرف بزنی با سیلی خوردت 


ِا ال کي ۲ 


میکنم !) 

زن بیرآهنش را برداشت ‏ از حایر خاست و کنارتختخوانب 
استاد ودرانن حال نوكانگشتانش دیو‌ار بشت‌سرش رالمس‌می کر د. 
کبرتی»ناشله زرداراوش شفه سره فا ۱ ۱ 
زد ات ۰ به بائین نگاه می‌کرد و از روی تصمیم به بارچه سفید گلوله . 
شده‌ای که در دستش ود خیره شده بود . گونه‌های سیاهش سخت . . 
و کشیده بود ؛ لب‌هایش بسختی برهم فشرده می‌شد ۰ زن د قیق‌تر 1 
نگاه کرد ؛ دید که بارچة سفید يك دستمال مردانه است . انگشتان . 
سسلامن ار هم باز هه ورن تینید. .که بتمال» تیم در ۱۳ 
اطاق افتاد . کبریت خاموش شد . # 


مد ار 


دوتاو نک به طرت در ررفت ۰ صدای بوست خشن باهای سیلاس‌را 
که بر الوارهای کف اطاق می‌خورد » شنید . 
(شلاف چرمیمو ورداشتم و حالا میبرمت تو طوبله !» 
3 زن روی ثحه باهایش به ابوان دوید و در حالی که به کودله ‏ 
. می‌آندشید » توقف کرد و و تم و ی 
زن درهم فشرده شد . خط سرخ رنگ درد بر : ببشت کو چکش‌نشست 
"و مسیرش را در بدن او تا عمق زیادی سوزاند . 
زن فر ناد کشید «سیلاس !» 

دستش را دراز کرد تا تبر چوبی را بگیرد » و برخالك افتاد.. 
ار ناد شید و خران‌تران از دشعرس او دور شند: 

«برو تو طویله » زنیکة لعنتی !» 

اابتاا بلقف هد تون هسشتتنانکه مدای گرب کودلد ,را 
4 > در مان تاریکی دوید ۰ پشت سراو زبان چرمی شلاق 
از بر خور؟ باهای تتبلانی بن آزمین. پر‌گردوغباد با 
فص ال خسف بر می خاسنت:. 

«بیا اسجا » بتیاره ! میگم بیا انحا ( 

زن به حاده دوید و استاد . میخواست برگردد و کودك را 

بردارد » اما حرات نمی‌کرد . تا موقعی که سیلاس آن شلاق را به 
ا 0 
6 وان اجساش خشکش زد 
9 (حالا دنگه کی نشور 0( 
۰ زان انار دیکر دوید > گاهگاه قدمهانش و۲:۱هسته می‌کرد تا 
گوش بدهد . اگر می‌دانست سیلاس کحاست خودش‌را به توی خانه 
می‌رساند و بچه‌را برمیداشت و تا خانه عمه پیل تمام راه رامی‌دوید. 
3 ۱ «تا کتکت نزده‌ام ناس برگردی توخونه من ) 
٩‏ ان بخاطر خشمی که میدانست اکتون مزد راافراگرفته » 
| متاسف بود . انگیزه‌ای: گیج کننده او را وامیداشت که نزد سیلاس 
دواد وازاو خواهش کند که خشمکین نباشد» میخواست به‌او بگوند 
٩ 9‏ غلتی رای خشمکین اشدن در کارت و ایک کرده 
صمتی لاشعه است » و .گذشته از انثها او همسر. سیلاس است 
دوز 0 و ی اما [کنون دای برای تن کار از 


الی که با پیراهنش کلنحار می‌ر فت وسرش را توی آن‌می‌بر ده ۱ 


۸ ۱ ریجاره رایت 


1 


از سار ۱:۱ ۱ ۱ 
صداش از دور می‌آمد . الان میرم روشرو ورمیدادم 
زن, نفسش را حس کرد و روی بنحه باهایش میان گردوغباردو ند. 
«ساااا را !» ۱ 
صدای مرد از دور برمزارع شناورگشت . زن به درون 
خانه دوانت و کودلد وا میان بازوانش گرقت بارد کر ری ۲ 
درمیان گردوغبار دود ۰ همچنان دوید و ناستاد تا آنقعدر دور شد 
که صدای مرد مانندطنین خفیفیکه‌از آسمان بیاید» به گوش‌می‌رسید. 
زن به‌بالا نگاه کرد ۰ ستاره‌ها اندکی رنگ باخته بودند . حتما نزدیکه 
بشه. اکنون آرام راه می‌ر فت ومیگذاشت که باماش به ترمی 
دوگ دواز: جتك فرو برود . کودك در خواب بود » بالا و بائین در فتن 
۱ سینه کوجك او را در برابر دازوی خود احساس می کرد . 
۱ بار دیگر به بالا تگاه کرد ء آسمان تکبارجچه سیاه بود . تزدنکه 
صبح بشه ۰ روث‌رو می‌پرم خونه عمه بیل رصان تیم رو ی 
اما نمیتوانست تمام آن راه را درتاریکی بپیماید . اکنون نمیتوانست. 
باهایش خسته بود . لحظه‌ای خاطره موج و حزری در خون او بیدار 
شد » حس کرد که باهایش به طرف بالا کشیده می‌شود ۰ نصا - 
پل » باید ,یه وایته سر اشیت یه در بت ناغ مرررفت وا 3 
آنحا میماند . آنو قت می‌توانست بگریزد . استاد وگوش داد. صدای 
دا + تور کرد که شسنلانی فر کر امافو نو 
خورد شده لکد می‌کوید » با آن را برت‌می‌کند . 
دوونه‌س: اراستیکه‌د و ونه‌س!اوه»خدایا!. ۰زن‌دیحر کت‌استاد. 
کودل ر اآنقدر فشردتاناله‌اش للندشد.صبح که آن‌مردسفید بوست‌بیاید 
جه‌اتفاقفی خواهدافتاد؟ او رافرآموش کرده‌ود. محور بودبه‌سراغش 
برود وموضوع را به‌او بگوید . آره» چون ۳ اقیعتت رت 
که حتماً می‌کشدش ! خدابا » اونقدر دی ونهس که می‌کشدش ! 


۳ 


زن با فاصله زباد خانه را دور زد » از سراشیبی بالا ر فت» 
و در حالی‌که کودك را میان باز وانش نگهداشته بود » راهش راکورمال 


رن 


کی بعد ایستاد و فکر کرد که به کجای 


شیب است . به یاد آورد که نزدیك لب سراشیب يكث 
۶درخت نارون قرار داشت ؛ اگر درخت را پیدا می‌کرد » میدانست که 
ا زکجا سردرآورده است ۰ همچنانکه بانوك با راه می‌جست » باز هم 
حلوتر رقت ۰ راه روگم کردهم! نمی‌خواست باکودك بر زمین بیفتد. 
چنین اندیشید : باس همینجا بمونم . صبحکه بشود خواهدتوانست 
اتومبیل مرد سفید بوست را بالای این تپه ببیند و به جاده بدودو 
به او بگوید که برگردد ؛ آنوقت دیگر قتلی پیش نخواهد آمد. بطور 
مبهم تصو بر مردمی را که می‌کشند و کشته‌می‌شوند » در ذهن خود 
" دید. سفید بوستان سیاهان را می‌کشتند و سیاهان سفیدیوستان را. 
سفید بوستان سیاهان را می‌کشتند برای اینکه می‌توانستند » و 
سیاهان سفید بوستان را می کشتند تا از کشته شدن جلوگیری 
کنند . وکشتار ود و خون . خدانا » کاشکی توم انحا بود . لرزید» 
٩‏ روی زمین نشست و برای دیدن نشانه‌های صبح به آسمان چشم 
" دوخت .شاد هتر باشه که همینطور برم تا به جاده برسم ؟ نه ... 
آنوفت تال سر را دید که دستمال مرد سفید بوست 8 ی تب 
1 گر فته است . شنید که دستمال نرم و مرطوب بر کف‌اطاق افتاد ۰ از 
" آنچه کرده بود بشیمان بود . سیلاس بهمان اندازه نسبت به آوخوبی 
می‌کرد که تك مرد سیاه بوست میتواند نسبت به يك زن سیاه 
بوست خوبی بکند . اغلب زنان سیاه پوست به عنوان گردآورنده 
" محصول درکشتزارها کار می‌کردند . اما سیلاس او را صاحب خانه و 
0 نود ۶و انن حیلی بالاتر ان کارهائی بود که بسپساری ار 
دیگران در حق همسرهاشان انجام میدادند . بلی » او از چگونگی 
" اخساس سیلاس آگاه بود . هميشه گفته بود که به اندازه هر مرد 
و یکی می تنل . باجدانت ازجمت کشیده بود. > بولی 
" بس اآنداز کرده بود و مزرعه‌ای خر نده‌نود تا مانند سفید بوستها برای 
خود کشت و کار کند ۰ سیلاس از سفید بوستها متنفره ! خدایا » 
سیلامن از اونها متنفره / 
1 کودلك نالید . زن تکمة ببراهنش را بازکرد و در تاریکی بهاو 
تب داد + به طرف مشرقف نظر انداخت . هان ! ته رنگین خاکستری 
نمودار بود ۰ شبح درختان را بطور مبهم می‌دید ۰ بزودی می‌توانست 
درخت نارون را سید » و کنار آن نشیند تا هوا آنقدر روشن 
3 شود که او نتو اند حاده را ببیند . ۳ 
و دلفرربه یحو اب اقت . در فاگ دشت خر وس رتوانگاه نسمان 
ان بر خاست و آهسته در حاده پیچ و خم داری قدم 


ك"ِ 
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‌ 


۱ : ریجارد رابت 


برداشت و به نزدیك درخت نارون آمد . درلبه نك سراشیب استاد 
و میان دردائی از سابه‌های جنبنده لکه سیاهی دید . این لکه سیاه ‏ 
خانه او بود . نمیدونم چرا سیلاس چراغ رو روشن نکرده ؟ کودل . 
را از هلوی راستش به‌هاوی جب‌حایحا کرد » آه کشبد» و باخواب . 
مبارزه کرد . بار دیگر روی زمین نشست » کودك را تنگ تر در بر 
گر فت و به‌تنه درخت تکیه داد . بلکهانش بائین-آمد ومثل ان بردکن؟ 
يك دست خشن وسرد بای راستش‌را محکم کرفت «شاند بای 2 ۴ 
خود او بود # نمیدانست کداميك از ان‌دو بود ...۰ وشروع به‌کشیدن ‏ 
چشم هاش فشار آورد تا ببیند که چه‌کسی او را می‌کشاند»هیچکس ‏ 
دیده نمی‌شبد » حزاننکه در دوردست تارنکی بود و ننظر می‌رسبد 
که نیروئی از میان تاریکی میآمد و همچون مفناطیس او را می‌کشید . 
واو بربستر ناهمواری از خاشالك پر سر و صدا می‌لفزند » ومثل 
ان دود که خی شدن ملل هدارا دراه ۱۳۱۰ 
موقعی که دهانش را باز کرد تافرباد بکشد » نتوانست و حس کرد که 
به حفره بزرگه و سیاهی نزديك می‌شود و باز خود را برای فرباد 
زدن آماده کرد و دیگر خیلی دیر شده بود زیرا که به حفره بزرگ و 
شیاه درا فتادم بود. و داشت تقو رد بط ۱ 
با حرکتی بیدار شد و چشم‌هایش را در آفتاب برهم زد . 
فهمید که کودك را به‌اندازه‌ای محکم در چنگهای خود فشرده که 
ننای گر به وا ول انسته است . ازحا برخاست . از وحشت کانوس 
می‌لرزید و سیلاس و مرد سفید پوست را بیاد آورد و همچنین 
دوبدن سیلاس به دنبال او بیرون از خانه » و آمدن مرد سفیدیوست 
را بیاد آورد . سیلاس درحیاط حلوی ابستاده بود ؛ زن نفسش را 
حبس کرد . بلی » باید میرفت و آن مرد سفید پوست را با خبر 
می کرد ! 
دراشها اساده نود او نمی‌تواست این ار و ۱3 
خودش را به‌بالای یکی از سراشیب ها برساند. سیلاس حتماً اورا . 
می‌دید . واگر چنین کاری را می‌کرد هرگز آورا نمی‌بخشید . غیر از 
يك مرد سفید پوسنت هرتیس دنک ود دص ره زک 
آنوقت » همچنانکه درلبة سراشیب استاده بود ومتحیر 
به‌سیلاس که شلاق را به‌باچه شلوارش می‌زد » نگاه می‌کرد - وبعد» ۰ 
همجنانکه استاده ود ونگاه می‌کرد - خشکش زد . ازحانب تبه‌ها . 


بت بت بلندتر و یکنواخت شد . داره تند میاد؛ 
۱ زن مبخواست نزد سیلاس دود واز او خواهش کند که 
مزاحم مرد سفید بوست نشود . اما سیلاس شلاق و 
داشت ۰ زن نباد آنجه‌را که شب گذشته کرده بود تکرار کند تعصیر 
این بیشامد از حانب اوبود. خدابا» اگه بلائی‌به‌سرش بیاد تعصیر منه.. 
جشمانش را به‌اتومبیل سیاهی که باسرعت ازنوك تیه می‌گذشت 
دوخته ود. بانداکنون» بحای انکه کنار درخت خوابیده باشد ؛ 
خودش را به‌حاده رسانده باشد. آما دیگر خیلی در شده بود.سیلاس 
در حباط استاده نود» زن اورا د رد که باحر کتی خشم هد تر ری ۳ 
ولب ابوان نشست . شلاق را محکم دردست گرفته بود ۰ اتومبیل 
تو قف کرد . درآن باز شد . مردی سفید بوست بباده شد . خودشه" 
زن يك مرد سفید بوست دیکر را روی صندلی جلو اتومبیل دید . 
وانن نکی ر فیقشه ... مردی‌که بیاده شده بود قدم برداشت و نزد 
سیلاس رفت ۰ با نکدیگر رویرو شدند » مرد سفید بوست استاده و 
سیلاس نشسته بود ؛ شبیه دوآدمك بانکدیگر روبرو شدند. زن دید 
که سیلاس باشلاق به گرامافون خرد شده آشاره می‌کند. مرد.. 
سفید بوست به‌بائین نگاه کرد ويك قدم تند به‌عقب برداشت . شانه 
هایش خم بود وسرش‌را به‌چپ وراست تکان میداد . آنوقت سیلاس 
برخاست وباز بایکدیگر روبرو شدند ؛ شبیه دوعروسك» يك‌عروست 
سفید ویك عروسك سیاه» بانکد کر در دره بائین رویروشدند. مرد 
سفید بوست آنگشتش را به‌طرف صورت سیلاس گر فت. آنو قت‌دست 
راست سیلاس بالا ر فت؛ شلاق فرود آمد. مرد سفید بوست‌چرخید. 
خم شد ودستهاش را حلو سرش سیر کرد .۰ دست سیلاس بالا 
رفت وبائین آمد» بالا رفت وپائین آمد. زن دید که مرد سفید بوست 
روی خالد می‌خزد » ومی‌کوشد که ازدسترس اودور شود . مو قعی که 
دید مرد سفید بوست دوم ازاتومبیل بیاده شد وبه‌طرف سیلاس 
دوید» حیغ کشید . آنوفت هرسه روی زمین افتاده بودند» میان 
ات را در سل گرفت ودوند . خدایا ! آنوقت استاد و دهانش 
بازماند . سیلاس خودش را ازدست آن‌دو رها کرده بود وبه‌طرف 
«سبلاس!) 
زن درحالی که می‌دوند» سکندری خورد وافتاد. کودلدمیان 
۱ د و خالك غلتید وفرنادش لند شد . زن اورا برداشت ودوباره 
۱ دوید. دومرد سفید پبوست داشتندباتقلا خودرابهاتومبیل‌می‌رساندند. 
رن دوید تأبه‌زمین هموار رسید .کشته ميشه ! زن باردیگر استاد . 


1 
ِ 
۱ ۸ 
ات 1 
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بیس درجلو ابوان بود وباتفتگ هلف میرفت کی از و 
سفید پوست سوار اتومبیل شد . دیگری استاده بود» دستهاش‌را . 
تکان میداد وخطاب به‌سیلاس فریاد می‌کرد ۰ زن‌خواست حیغ‌کشد» 1 
اما نفسش ند آمده ونتوانست حیع کشد » تاانکه صدای شليك 
تیری شنید . ۱ 

«سیلاس!) ۱ 

یکی از دومرد سفید پوست روی زمین افتاده بود ۰ دنگری 
حرکت کرد و در میان ابر گرد و غبار با سرعت دورشد. زن بمزائو 
افتاد و کودلدرا تنگ درشل گرفت.؛ .صدایپتیر دکری تشد ها 
اتومبیل برنوك تپة جنوبی می‌غربد ۰ اکنون وحشت دور شده بود . 
رن به‌باتین سراشیب دو ند. سیلاس در ابو ان استاده نود 4 فت ار 
دی دای وبهاتومبیل که درحال گرز بود» نگاه می‌کرد .آنو قت 
را به‌میان حاده کشید . بعد برگشت وآهسته به‌طرف خانه رفت . 
زن » همچنانکه کودك را دربفل گرفته بود» دود و خودش را حلو 

(سیلاس!) 


«ساراء باشو!» 


صدایش خشن وسرد بود . زن چشمهانش را بالا آورد وبا 
نگاه تار باهای سیاه اورا دید . باانگشتان غبار آلود اشکهاش راباك 
کرد واز جا برخاست ۰ نیروئی مبهم زبانش را بند آورد وبآشانه‌های 
چهرهاش زن را ملامت می‌کرد . انگار سیلاس - حتی درخین آنکه 
زلن درا فتابت درمفایل او استاده بود از آنحار فته‌بود» مدت درازی ح 
دور مانده لو د وباقیافه‌ای دیگر کید بو د. زن میخواست حرف 1 


و 8 ۳ 


1 اه ۳ ۱ 7 : 1 ۳ : )8 
دله را برداشت ومنتظر ماند تامرد حرفی بزندبه‌اد . . 


جیزی بگوند تاآن دم و کل .اما مرد جبری تکعت به طرف 
3 حانه ر فت . زن اورا دنبال کرد . همینکه ری 
شود مزد حلو اور( گزفت . موقعی که مرد پارچة سرخ رنگترا 
از خانه یرون انداخت » زن به‌کناری حست ۰ بعداز آن کفش های . 
نورآ بیرون انداخت . آنو قت سیلاس گهواره که لت ۱ برت رن 
حنید » بعد برزمین افتاد وابری از گردوغار قهوه‌ای رنگ درآ فتات 
بلند کرد . همه لباس های زن وکودکش از خانه ببرون ریخته شد. . 
«سیلاس!) 
1 رن مرک ستت وبانگاه تار خود اسش ای زا می‌د ند که درهوا 
تاو می‌شدند وصدای خفیف آنهاراکه برخاك می‌افتادند»می‌شنید. 
«جیزهات ره وردار نو و ۱ 
«سیلاس!» 
(«حالا دنگه هرجی بگی فانده‌ای نداره!» 
«آخه اونها تورو میکشن!» 
۱ «هیچکاری ازدس من ساخته‌نیس. وازدس توهم هیچکاری 
برنمیاد ۰ تو دیگه خیلی کثافتکاری کرده‌ی ۰ چیزاتو وردار برو 1 
«سیلاس » تورو میکشن» . . ۱ 
سیلاس زنرا ازتوی ابوان هل داد . 
« جیزاتو وردار ویرو خونة عمه‌بیل !) 
(سیلاس » با باهم بر دم !» 
«من همینحجا میمو نم تااونها بر گردن!» 1 
دن ری اورا گر فبب وای ستا زن وا پس زد. :رن لب 
ابوان افتاد و هماتطور که روی زمین نشسته بود» نگاه کرد ۰ 
0 . ٍِِ به آرامی گفت «فراد کن. بیش ازاونکه بیان فرار کن. من 
ِ_ قصد دی نداشتم ..۰) ۱ 
(واسه جی فرار کنم؟» 
«تورو میکشن») . ... . 1 
۱ 1 ۳۳ ( هیچ قر قیرم نمیکنه:» به‌مز آرع آفتاب گر فته بگاه انداخت ۱۳ 
«ده‌سال اززندگنمو نردگی کردم تامزرعه خودمو آزاد کنم..» 1 
سلانت فطع شد. لب هاش صل ی ی 3 
. خاموشی از دمانش ببرون بریزد » می‌جنبید » ومثل این بود کهاو 
نفس نداشت تاکلمه هارا به‌صدا درآورد. به‌آسمان نگاه کرد وبعد 


۳:۹ 


۲ ۷ ۱ . ربچارد رایت‎ ۱ ۱ ٩۹ 

(حالا دنکه همه‌ش از دستم رفت ۰ ازدستم رفت ... اگه 
فرار کنم دیکه هیچی ندارم. اگه بموئم وبجنگم بازم هیچی ندارم. 
هر کدومو انتخاب کنم فرقی نداره ۰ خدابا! خدایاء کاشکی همه سفید 
بوستها میمردن! میگم کاش همه‌شون‌میمردن! کاشکی خداهمه‌شون‌رو 
میت () 

زن دید که سیلاس چند قدمی دویدوآنگاه استاد .گلویش 
سره » دستهاش‌دا به‌طرف صووتش الا برد #ابکت ایی ر 0 
آنو قت دوی زمین خم شد وبه‌گرنه افقتاد . زن دست هاش را 
برشانه های او تایح( 

(سبلاس!) 

سیلاس‌استاد. زن‌دند که‌او به حسدمردسعید بوست که‌در 
وسط‌جاده روی خالدا فتاده‌بود» خیر ه‌شده‌است؛ دید که به‌طرف حسد 
به حرف زدن کرد. همینطور بالای‌سر جسد مرد سفیدبوست استاده 
بود وبا احساسی عمیق وقطعی » احساس اینکه اکنون همه‌چیر تمام 
شبه ودیکر هیچ چیز: فرف نمی‌اکنل» از زندگی خودش حرف مود 

(سفید پوستهامیچو قت به‌من‌مجالی‌نمیدن! اونها هیچوقت 
به سیاه پوستها مجال نمیدن ! آدم تو تمام زندگیش هیچ چیز رو 
میکیرن ! زن آدمرو میگیرن! وبعدش هم زند گیآدمرومیگیرن!)به‌طرف 
زن‌بر گشت‌ و فر بادزد« و اونو قت‌همخون‌من از بشت‌به‌من خنحر می‌زنه! 
مو قعی که‌باچشمام‌سفیدبوستها رومیپام که‌منونکشن» همخون‌من‌به‌من 
پشت پا میزنه ؛» باردیگر روی خاله زانو زد و هق هق کرد » اند کی 
نبعد به‌آسمان تگاه انداخت 6 جهر هاش‌از اشك نمنالد بود. «منم میخوام 
وقتی بیان سراغم همینحا هستم ۰ وموقعی که آزانحا بیرونم بیارن 
می فهمن که‌مر دهم! اگه‌خداجو نمو نگ ۵بهاو نها می فهمو نم رک 9 
ولو سل لفسن تاره ند 2( اما خدابا» من نمیخوام انطور 
دشه! هیچ قصدی ندارم ! اه آدم مقاومت بکنه کشته میشه! اگه 
تماومت هم نکنه کثبثه میشه! آزهر راهی که بر+ کشته میشه وهیم 
فانده‌ای هم نداره ..» روی ژزمین تخت دراز کشیده بود و ك‌طرف 
صورتش درخالد فرو رفته بود ۰ سارا باچشمان سیاه ومات استاده 
بود وبه‌کودك شیر میداد . سیلاس آهسته برخاست و دوباره در 
ابو ان استاد ۰ 

(سارا » برو خونه عمه بیل!» 
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1 ازغار قهوه‌ای رنگ دربائین دامنهة تبه موج ری ۳ 
تالا سو! ۱۸۰ 
«سارا» برو ازمزرعه رد شو!» 
(ميتونيم هردو بریم ۰ برو اسبهارو بیار؛» 

پاش اور از توی:۲بوان هل داد؛ د جر را طرفت واوزا 
" به‌یشت خانه برد» از کنار چاه گذشت وبه‌حائی ر فت که حاده‌ای‌از يك 
وسرآشیت به‌طرف درخت نارون کشیده شده نود . 
1 (سبلاس!) 
«بیش ازاونکه تورم بگیرن ازاینجا برو!» 
۱ زن باجشمانی که ازاشك تارشده ود درحالی که روی 
علفها سکندری می‌خورد » ازمزارع مواج گذشت . فانده ایتناز ۱3 ۱ 
1 مدانست: که دیگر برای منصری کردن سیلاس‌خیلی دبر شده است. 
٩‏ نازه ساقهاش کشیده شده ود . ناگهان در گلویش گر فتگی و درد 
احساس کرد. ایستاد » چشمانش‌را بست و کوشید جلوسیلاب‌اندوهی 
" راکه براو روی آورده بود بگیرد. آری» کشتن سفید بوستان به‌دست 
ساهان: :و کشتن سیاهان به دست سفید بوستان » علیرغم آمیدروز 
های سفید درخشان و آرزوی شب های سیاه و شادی طولانی 
مزارع سبز ذرت در تابستان و روبای عمیق آسمان های خاکستری 
" و خواب آلود در زمستان » همجنان ادامه داشت . و هنگامی که 
1 کشتن آغاز می شد » همچون رودخانه‌ای روان بیش می ر فت ۰ ۲ 
زن به حال سیلاس تاسف می‌خورد ! سیلاس ... سیلاس که‌رودخانة 
طولانی خون‌را دنبال می‌کرد. خدایا» چرا اودلش میخواد همین 
طور اونجا بمونه ؟ وسیلاس نمیخواست بمیرد ؛ زن میدانست که 
" او ازآنگونه مرگی که صستش را می کرد » متثفر"است .با وحود 
1 این رودخانه دبرین خون را دننال کرد ومیدانست که فانده‌ای‌ندارد. 
| با ناسزاکوئی و غرولند آن را دنبال کرد . زن در جلو خود به علف 
1 های خشك و خالد آلود خبره شد . مردم » سیاهان و سفیدبوستان 
" زمین و خانه ها ؛ مزارع سبزذرت وآسمان های خاکستری » شادی 
" ورویاها » بطرشی» همه جزئی آزچیزی بودند که موجب خوب بودن 
زندگی میشود . آری » اینها همه بطریقی همچون پره های يك چرح 
| رسندگی به نکدیگر پیوسته بودند . زن این پیوستکی را احساس 

| می‌کرد . میدانست که اننها همه به یکدیگر پیوسته‌اند . موقعی که 
| نفس می کشید آن را احساس می گرد و موقعی که نگاه می کرد 
1 آن‌را درمی‌بافت . اما جگونگی, آن‌را نمبداشنتت» "نمی تو انشت انکشعس 
1 را برآن بگذارد و هنگامی که زباد درباره آن می اند شید 6 مو صوع 

یکلی در هم می ربخت » شبیه شیری که ناگهان بر زمین بپاشند . با 
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اینکه در کاز و سته‌اش ) همحنان 


اه و۳۳01 


گلو له‌ای تخت ودردآور گره می 
سای ی بان دنیب رس ۰ ۲ 9 
بوف اتومبیل هائی با صدای بلند زده می شد ۰ غرش بو 3 
که هر لحظه بلند تر م نشت رن را و انا که به 7 به بر گردد۲ 
سیلاس » ظاهرا بی هراس ایستاده بود و به یکی از تبر های ابوان 
تکیه داده بود. صف درازاتومبیلها باسرعت درمیان ابرهائی از غبار 
بیش آمد ۰ سیلاس به طرف در رافت و وارد خانه شد . سارا جند 
قدمی رود سر أنٌ شیب دو ند وباردنگر به بای‌در خت نار ون آمد . هست۲۹ 


ویزحمت نفس میکشید . اتومبیل ها جلو خانه تو قف کردند. بت نت 


نکنواخت مو تور ها ده مدشن و ابر های غبار شتناور نو د ۳ 
سو سفید پوستها با تپانچه و تفنگ در مزرعه هجوم آوردند . زن" 
به‌زانو افتاد . تمیتوانست چشم‌هاش را برگرداند . و مثل این بود ‏ 
که نمی توانست نفس هم بکشد . تیری شليك شد . يك مرد سفید . 
بوست از یا در آمد » غلطید و با صورت بر زمین افتاد . 1 

( تفنگ‌داره ۲) 

( بیانن عقب ۱ ) 

( فراآن نجسسن ۱ 3 
کردند . سه‌تیر دیگر ازطرف خانه شليك شد. زن که سر و چشم . 
هایش درد می کرد » نگاه انداخت . کودلد را روی دامنش گذاشتو 
چشمهایش راایست » زانو هاش در خالد فروررفت . باز هم صدای ۲ 
تیر مائی شنیده شد » اما دیگر نگاه کردن او فابده‌ای نذاشت.روحش 
می‌کزد.؛ مرد. هائی بودند که می کشتند و کشته میم ند - آلر ۱5 
زن از جا جست » چون خود را ناگزیر می دید که نگاه کند . 

( حرومزاده رو سوزونین !» 2 

( مادر فحبه رو آتیش زنین ۱ ) 

( کفتارو زین ۱ ) 

( دودش کنین ۱) 3 

زن دید که دو مرد سفید پوست چهار دست و با خزیدند . 
ور ار تنان چاه زد شدنا + یکی ان آن دو تفتکی ,داست ر دیگر ی ۰ 
فوطی حلبی سرخ رنگ . موقعی که به پلکان بشت خانه رسیدند 
مردی که قوطی حلبی سرخ رنگکت را در بسن ها به زر خانه . 
خزید و دوباره ببرون آمد . آنوقت هر دو بر خاستند دز 
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۹ 1 ربجارد رایت 


صدای تیر بلند شد . کی افتاد . فریادی بلند شد . زبانة زرد فام 


آتش از زیر بله های بشت خانه خود را بالا کشید . 

( این سیاه رو سوزونین ۱ » 

( سیاه » بیا ببررون حقت رو بگیر ۱ » 
۱ زن از سراشیب تیه نگاه می کرد ؛ پله های پشت خانه 
شعله‌ور شد . مردان سفید بوست رگبار گلوله را به طرف خانه 
گشودند . دود سیاه در آفتاب می بیچید و بالا می رفت . از خانه 
تیر هائی شليك شد . مرد هأی سفید بوست » بشت اتوسبیل هاشان 
قوز کردند و بنهان شدند . 

( سیاه » تصمیم خودت رو بگیر ۱ » 

( حرومزادة سیاه » با بیا بیرون با همونجا بسوز ! » 

( سیاه » خیال میکنی که سفید بوست هستی ؟ » 

کلبه شعله‌ور شد ودود بریچ و تاب که از حرقه هصای 
جهتده بر بود آن و( از هرطرفب فرالر فتا .رن صدای حفف شا 
ها را می شنید . مردان سفید پوست روی شکمهای خود می‌خز بدند 
گاهگاه تو قف می کردند » هدف می گر فتند و به مان دود پردامنه 
شليك می کردند . زن با کرختی شدیدی نگاه می کرد ؛ نگاه می‌کرد 
و منتظر بود که سیلاس فرباد بکشد و با از خانه بیرون بیاند . اما 
پرهای زرد فام می پراند ۰ مردان سفید پوست بار دیگر شليك‌کردند 
و گلوله ها را مانند تگرگه به مان ستون های خشمگین دود روان 
ساختند . و هنوز زن نه میدید که سیلاس از خانه بیرون دود » ونه 
می شنید که فریادی بکند . آنوقت از حا حست و استاد ۰ صدای 
ی و لت و باس قرو رد در رو 
که خرد می شد » يك دودکش سیاه نمودار گشت ۰ شعله هامی‌خز ید 
وه بعنهرمی کسید رو جانه را نتهان میات زمر فان سار 
«وست انستادند . دیگر هراسناك نبودند . زن باز هم منتظرسیلاس 
لو د. منتظر نود سیند که‌او آزمبان آتش خو درا سر ون مین کشا بانه» 
بخطر نود که فرباد او را تشنوده انوقت نمتی طولان و او 
کشید وربه‌هاش را خالی کرد. اکنون دبکر موضوعرامیدانست . 
سیلاس تا آنجا که توانسته بود سفید بوستها را کشته بود و حالا 
مانده بود که خودش بسوزد » بی آنکه خفیف‌ترین صدانی بکند در 
میان آتش مانده بود . همچنانکه دبوار ها فرو می افتاد » زن بانفسی 
تسخن ی( از هو برکرده و جانه میاق برهای تشر 20 
پنهان شده بود . زن برگشت و درجالی که کودلد را ذر بفل‌داشت 
دوید » کورکورانه درمیان مزارع دوید و فریاد کرد « خدایا » نه !» 

بان 


« 


۳۹ 


تا تن ۲ . 


۱ ذایستان» بر ور 
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ترجمة احمد شاملو 


5 اکا ويك‌گلوور از زور 


طهر وا هرم افتات که ای ی ای ی بیدار 
شد . نیمساعت را » شیرنن خوانیده بود . 

وسط این دنده بهآن دنده شّلن و ه مر حوری 
بی‌خود لای بلك چشم هابش را واکرد ۰ و توی همین ك لحظه چتم 
وا کردن بود که «هیوبرت)» را با آن رش‌های سیاه » دید که بائین 
باهایش انستاده . چشم هاش ۳ مالید و بای ۵ ۱ 
باز نگهشان داشت. 

کاکا هیوبرت بای مهتابی استاده بود . توی و 
مهتابی استاده بود و يك دانه کاج هم گرفته بود توی مشتش » و 
تا هر ان وا ۰ کاج را به‌بوست زیر 


بر ها ین ی ۳ 


دوسه را 


۱ 


گرمای. کناب کننده بعداز ‏ 


1 9 0 کته 6 استجا ی و بااین ِ بای دوف 9 
3 میدی 3 گورمر کر دیکه‌ثی نداری‌بکنی؟ چراً نمیریگم شی توی 
" کرت (۱) واسه آون شیییشه‌های مادرسگ ینبه‌دونه » به فکری‌یکنی 
1 ببینی چه‌جوری ميشه فاألشونو کند . ۳ تازوده دخلشونو تیار دم » 
انهکه هیچی" : کو فتم واسه‌مون نمیذارن 
۱ ( هیوبرت » گفت : 

۳ (ویك» ! من آزان که شمارو بیدار‌تون کردم هیچ 
منظور مخصو صی و آقا «و ىك» ای مو صوع 0 
: به مرد سفید بوست اومده انجا » دنبال کلك می‌گرده ... به‌من نمیگه 
۰ متفور عرش چیه »اما معلومه که اینجا ها پرسه زدنش * همچی . 
پری هم بی‌علت نیس ؛ 
5 ار دک اک خواب ای سرت پریده بودات یاشنا 
و مس کتان بهه هدن توافت‌هاشن بر داخت. 
ریگ‌های سفید کف حیاط » مثل آنه برق میزد و نور آ فتاب را 
3 لو 0 وم ونان ی 
ی ۳ را الداعت: تور مهتایی و از حلو « ویكت » 
بسار ر فت :۰ ۱ 
ويك » همانطور که بند پوتین‌هايش را می‌بست » گفت: 
ِ لاید خبال دعوا معوا داره ..- سفیدا وقتی به‌حائی‌میرن 
و فقط می‌شیتن و لام تا کام هیچی‌نمیکن » حتما دنبال دعوٌ میگردن. 
3 هیوبرت به‌طرف حیاط نگاه کرد و گفت.: 

۱ دای فا ایکا باق اون در خنه. تسه 
3 ( ويك ) و کحاست» نگاهش 
رابه‌اطراف چرخ‌داد . ویلی » ته مهتابی *روی آخرین بله نشسته‌بود. 
آدرست رودرروی سفیدبوست با ی و 
تو جهی‌هم به «و بك» و (هیوبرت» نداشت . ۱ 

ويك به‌هیو یرت گفت : 
8 0۳ با تتانی‌بدار ۲ 
کیر؟ آخه این‌وقت روز »مو قعبه‌که آدم ر ۱ تمیدوئ ی که مق 
بعضی و قت‌ها حتما باند يك‌خورده بخوایم ؟ ۱ 
5 هس تا من« هي بهاین نی هام ۱ 
ی اریاب: 4 آخه ۳ ۳ صافر و نهر وی اف 


۹۸ " ارسکینکالدول ۰ 


بالای پله‌ها روت ۰ بارو هم به عالمه وحخته او مده و ۳ لام تا کام 
کر قی دنه 6 بکه بو نی روافته و ای ۱ .. فکررکردم وختی 
جوبشو تراشید » به‌جیز هائی اتفاق می‌افته . ۰ بعدشم نگا کردم ودیدم 
که دیگه از جوبه هیچی باقی نمو نده ... ۰ این بود که اومدم بدارت 
کردم ارباب » منظور دیگه‌ئی که نداشتم .. 

و ی ره . بعد بر گشت و به‌طرف 
مرد نآشناس نگاه کرد که رونه‌روی وئلی » زبردرخت لوط نشسته 
بود . و آنوقت به‌چوبی که می‌تراشید نگاه کرد» ودبدکه چوب‌به‌نازکی 
ينك ورق کاغذ هون اه و 

هیوبرت گفت : - ارباب حون ری فلع ۳ 
با مردم تو حوال برم و مرافعه راه بندازیم . م۰ مکه نه ؟ 

اما ویک راشای ها ری ۱ 
برسید . ۱ 

بارو از کدوم در اومده ؟ 
آومده ... به‌وقت سرمو بلن کردم دیدم اونجا زیر آون بلوط لعنتی 
نشسته و داره با جاقو به‌تیکه جوبو می‌تراشه .... گمونم مو قع‌اومدنش 
من خواب بوده۶. چون که وفتی نکاش کردم » دیدم اونحا نخسته 

و ىك از روی تشك آمد انن‌ور » و لب مهتابی نشست. وز بر 
آ فتاب » دانه‌های درشت عرق از روی گردنش سرازر شد . 

هیوبرت ! برو جلوش » اآزش بپرس اینجاها پی چی 
می‌گرده . 

به‌بار به‌ات گفتم: در و ۱ حی‌مبخواد! 

هیونرت تا.وسنط راه رفت» اما ناکهان استاد . و از همانحا 


مرد غریبه هیچی نگفت . حتی اصلا سرش را هم بلند نکرد. 

هیوبرت با عحله به‌طرف وتك برگشت. حالا دیگر سفیدی 
هم هاش فا با نمی شاه برد ۱ 

وبك برسید : خ ها چی گعت ! 

هه فر سر کف اه - همونحور مث اول ساکت موند » آقا 
(«و یك»... وانمود می‌کنه که اصلا صدای منو نمیشنفه ...۰ راسشو 
بخوای » هتره خودت باهاش صحصت کنی وه اه 
محل نمیذاره » آقا ویك ... به‌نظرم از اونحائی که نشسته » فقط 


5 ۲ 


یهد 


3 تاستان ‌ و بعدازظهر ... ۱ ۹۹ 


0 نی بر مه" که وی بالاي بله‌ها حاخوش کرده ور 


به وبلی‌خانوم نگی بره ۶ رنه در وسنده ۶ اند اوئو قت تشه باهاش 
دوتا کلمه حرف‌زد . 
و یك گفت : 


ی و و 
یونم بهحر نش پيايم ۰۰ تالا اون جوب: فهیونو بده 

هیویرت گفت : 

- آق ویك ! دلم میخاد بذاری راحم به‌وبلی خانوم دوتا 
بالائی نشسته » اون سفیدبوسته هم همونحور نگاش می‌کنه و . 
چشم ازش ورنمیداره ... اگه من حای تو بودم » فوری به‌وبلی‌خانوم 
می‌گفتم باشه بره به‌جهنم دیگه بشینه ... آخه » ویلی‌خانوم از قضا 
امروز اون زیر میرا هم هیچی پوشیده . 

به‌ات گفتم اون جوب قبو نو بده من 

هیویرت رفت ته مهتابی و جوبت ۲ 
گذاشت حلو ویك » و خودش رفت کناری استاد و گفت : 

- آرباب جون ! امروژ خیال نداريم با کسی تو جوال بریم 

و مرافعه راه بندازيم » مکه نه ؟ 

ويك بلند شد که از توی مهتابی به‌حباط بجهد » اما همین 
وقت » مرد که زیر درخت بلوط نشسته بود » جاقوی دیگری به 
درازی سی‌سانتیمتر از حیسش درآورد که دسته‌اش غلاف جرمی 
داشت . مرد» با شست. دست » دگمة فنری.را که ته دسته دود 
فشار داد » و تفه بهن براق » با صدای خشکی بیرون جست وزیر 
آفتاب درخشید مرد سفیدپوست » با هردوتا چاقو شروع‌به‌بازی 
ی هو مزماندالحت او می ترقت : 

هیوبرت رفت آن‌طرف «ویك» استاد و گفت : 

بو نمی تادات تقضولی در که ناد 2 

ی تا و ۱ ات قال‌حاق کر ده 
ی دیق 0 
می‌خوره » نه‌به‌درد زندگی اسنحا » وسط بیانون ؛ 

وبك به‌اش تویید . اما هپوبرت همانطور ادامه‌داد . گفت: " 

- آقا ویك! میخوام اینو به‌ات گفته ۳ که به‌دختر دهاتی: 


اگه قیمه قیمه‌اش کنی نمیره روی له بلند » حلو به مرد غربه 
باهاشو واز بذاره و بشینه ۰ علی‌الخصوص که ز بر اون روپوشآبی 
سس تب رشیده باه و هیچیدهیچی ! 


‌ 


۱ مرد که تا حالا زبر درخت بلوط نشسته بود و چشم ازوبلی 
برای 3 بار جاقو بت رگه را که دسته حرمی‌داشت به‌هو اانداخت 

و با مهارت‌گر فتش . و با وبلی شروع به‌حرف‌زدن کرد * 
سب تو اسمت چیه 2 


جاقو را از ه‌يشه بالاتر انداخت وگرفت . دوباره انداخت 
و دوباره گرافت : ۱ 

ویلی باز به‌حرف آمد و پرسید : . ۱ 

خوب . نگفتی اینجتاها » تو «جورجیا» چیکار می‌کنی ؟ 

- چم‌دونم واللا ؛ همینجوری ول می‌گردم . 

و بلی اسخند عشوه‌آمیزی زد . فلوید از حایش بلند شد و 
رفت طرف لکان روی بلة اول نشست » دست هاش را دور 
زائو هاش قلاب کرد » نگاه حیزش را دوخیت به ویلی » آنو قت گفت: 

- روهمرفته تيکة دندون چسبی, هستیا ؛ 

خودتم بدلد نیستی ۰ . ۱ 

بعال. خند یك » دست‌هاش را گذاشت روی زانوهاش » خم 
شد و به‌بائین نگاه کرد و چ مات علنطر ‏ رد 2 ۱ 

قلو ند گفت. : - که ابنطور ... با به ماچ چطوری ؟ 
به جه دردت میخوره؟ 
و .. از اون هترشم خیلی‌گیرم اومده - 


مه مهو 


_ خوب بس ؛ آز همونجائیکه نشسته‌ی تحوبل بگیر ۰ 


قلو ند» جاردست‌وبا بالاخز ند و بك‌بله‌بائین ترازو بلی» ُ ۳۹ 1 » 


- نك دستش را روی زانوی او گذاشت » و دست دیگرش را هم دور 
یامه کرد وین همنك پل باسن‌تر امه و ۱ 


تست . آن‌ور حیاط » بای مهتابی » کاکا«هیوبرت» که لب بائینش . . 


۳1۱ 


بشر و ع نرده بود لرزیدن اه اریایش ۱ 


۱ اض 0 
۲ 7 3 7 ۷ ی 1 4 ۳ 
: , 1 ۱ 49۸ ۳۹۹ 
"۷ ِِ" ۲ 4 ۹ ۳ 1 نب ی 
رک ی 0 4 ۱ ۲ ‌ 39 زر : زر م2 
۳ 3 ۹ ی هر میک اي و » 4 ۳۳۴ 0۳ و ‌ 


اوقت وهی کف 
ویلی و فلوید چنان به‌هم چسبیده بودند که انگار روی‌دنبا 
و تنها هستند . ۱ 3 
" ويك گفت : 
3 ۵ الا هچ بطم هی ای احمق کله خر بییته کدوم 
۱ ۶ بی‌بدر ومادر به 5 هرکی هس حتماً سرش به‌تنش زادی‌کرده که 
[ ۲ ۳ ومده اسشحا دنسال ویلی موس‌موس می کنه ۰ 
۱ هیوبرت گفت : 
ارات حور ی نش کی تم تال و مرانه رد 
مکه نه ؟. اگه منو میگی که » امروز هیچ خوش ندارم‌جنجال 
و ده باه ته ! مرافه جیه ! 
۲ وبك ز برچشمی به تیفه سی‌سانتی جاقو و 
3 ناش تو چوب‌بله فر و کرده‌بودنگاه کرد. هرشست‌سانتی‌متری‌درازی‌تیعه 
و دسته » روی نولان استاده‌بود وانعکاس] فتاب که به‌تبعه تیغهیراقش 
تاپید » خط روشنی به‌روی باچه شلوار قاوب رالات 
"ونك گفت : - هیوبرت ! میری حلو » چاقورو ورمیداری 
باری میدی به من . فهمیدی ؟ گمون نمی کنم از به آدم به‌انن 
نی ترسی داشته باشی . 
ا هیوبرت که دندان‌هاش هم می‌خورد » گفت : 
| 2 - ازقضا جرا » آقای و ك ... دلم نمیخواد سر به 
۱ 3 چی چیزای کوچولوئی از خودم برنجونمت» ابا اک جاتوی اون 
ا ۳ ۰ بوسته رو خواسته باشی » باند خودت بری ورش‌داری .. 
ن اصلا ۳ تو این جور کارا » خودمو 9 ی نکن > 


وانجا 0 خو دق را هیناه اه 1 
4 کاج پشت‌ینبه‌زار بود . ۱ 3 
- وبك هیوبرت را صدازد و به‌اش امرکرد برگردد . و 
| ,برت » ناچار بر گشت . سای سس باجدم های آ هسته 
0 اج 0 و ی 


۱ نط ۳ کر و ۱ 5 رل 
ی ۳ ارسکین عالدول 


کرد خودش راضی‌کند » بش وجب هم و۳ جلو تب برد 3 
فلو ند به‌ویلی گفت ۰ - جند سالته ؟ 1 
بونزده. ۳3 
چاقوی تیفه بلند را از توی چوب درآورد و دوباره » ۱۲ 

فوث بیشتری همان‌جا فروش رد . 

وی گفت : - تو خودت جند سالته ؟ 

- تقرباً پیس‌وهف سال ۰ 

زان گرفته‌ای ۷ ك ۱ 

_ تا حالاکه نه .. توجی ؟ شوهر کرده‌ی ؟ 

- تفرساً سه‌ماهه . 

ب به‌نظرت ؛ چه‌جور چیزیبه ! 

ی حالاش که بدد نوده 

با به ماج دیگه چطوری ؟ 

با همین حالا به دوئه گر فتی 

مزه داشت ۰ یکی دیگهم میخوام ۰ 

ذایکه 1 

- واس‌چی ؟ دك( 


تمیات : 

من اونحور نیستم . 

پس چه‌جوری ‏ 

9 که 
رف 


نه تمیرم ۰ واسه‌به‌چیز دیگهم وای‌میسم . 

- ای شیطون ! واس چی ؟ 

بذار بریم تو اتاق آب بخوريم » تابه‌ات بکم . 

4 تو اتاق نه و 

جشمه, کنجاسن ؟ 

آون ور مزرعه‌س ۰" تو بيشه . ۱ 

لو نک زافحانقن تلید.شید و کمت ره ۱ 

بمد خم شدای اف وان وی و ی ۱ 3 

وبلی از بله‌ها بائین دوید و از حیاط گذشت. وقتی فلو ۱ 
دیدکه ویلی به‌انتظار او نه‌استاد » او هم دنبالش دید + وچاو ها ما 
که‌قو یبش برد » ردیح ۰ ۲۳ 


۱ 
۹ ۱ 
۱ 


حِ 


4 1 تابستان » يك روز بعدازظهر .... ۱۰ 


وبلی از جلو و فلوید از عقب » دوان دوان از مزرعة ینبه 
گذشتند تا به‌چشمه رسیدند که توی بيشة کاج بود ... آن چند قد 
آخر » فلوید توانسته بود به وبلی برسد » بازوی اورا بگیرد » و 
پا به‌بای هم بدوند . ۰ , 
آنجا توی حباط » هیوبرت توچشم های ويك نگاه‌کردو گفت: 
ارباب حون ؛ امروز که ما خیال ندارم بااین و اون تو 
ویك‌به‌اش تویید » اما او ککش نگزید و همانحور ادامه‌داد: 
- من هیچ‌خوش ندارم تو دردسر بیفتم » با مثلا اون جاقو 


دسته جرمیه به‌آون گندگی شیکممو سفره کنه ... جطوره فوری برم 


توخونه » واسه توبخاری به‌خورده هیزم بشکونم ؟ 

این را گفت و و قتی دید ويك تو فکر است‌ و جواب‌نمی‌دهد» 
همانطور که نگاهش را تو صورت او دوخته بود» بواش بواش شروع 
کرد به‌حیم شدن . اما ویك ناگهان سرش داد زد : 

رد اشجا! 

کاکا استاد و گفت : - مکه چیکار میخوايم بکنیم» آقاويك؟ 

ويك خودش را شل کرد و از دوی مهتابی به‌پائین سرداد . 
-آمد بائین »رفت طرف درخت لوط و به‌حائی که فلو بد نشسته بود 
نگاه کرد . آنو قت روی له‌ها » حای وللی را از نظر گذراند . 

حرارت آفتاب ظهر » ازلای برگ‌های درخت بیرون‌می‌زد» 
و ويكك احساس می‌کرد هوائی که تنفس می‌کند چنان سوزان است 

ب ببینم هیوبرت ۰ تفنگ داری با نه ؟ 

- نه‌ارباب . تفنگ ندارم . ۱ 

- چرا وقتی ازت تفنگی میخام نباند داشته باشی ؟ واس 
چی تفنگ نداری ؟ ۱ 
داشتم که باش خرگوش و سنجاب و این جور چیزا می‌زدم . اما به 
روز به سرم زد اوئو بر فوشم» اوئوقت همینکه دیدم بکی‌مشتریشه» 


فوری اوئو آب کردم. به گمونم خوب کاری‌کرده باشم ارباب! اگه‌نه» 
ممکن بود به و قتی مث حالا از من بخواهینش ۰ 

ویگ برگشت به طرف مهتابی » چوب قپان را برداشت و 
در حال تفکر چند بار » آن را به لبة مهتابی زد . بعد » آن را دست 
گرفت و به طرف چشمه نگاه کرد . آن وقت به سرعت چند قدمی 


به طرف جشمه بیش ر فت و ناگهات استاد وبه صدائی که از آن 


ما وین دز۵ ۰ 


نود ای رن 
بعدش صدای وللی آمده که مستانه غش فش حندند ۳ 
سکوت برقرار شد وبعد » دوباره صدای خنده ویلی هوا را برداشت 
ام ره ره معا برد ۱ ۲ 
ار ای وی ات لب ما ی ی 
های شهوی و ناله‌های کامگیری گربه شبامت داشت . مثل ان که 
در آن واحد هم می‌خندید و هم گربه می‌کرد . 

ی 


۱ «۰ 


خانومو از کحا آورده‌ای ؟ 
و تنیز لب گفت :: 
- چه میدونم . از همین نزدککا » از اون بائین. 
میوبرت به صداهائی که از توی بيشه کاح شنیده ان 
گوش داد و بس از تك لحظه گفت : 
اریاب! ب#نظر م اونقدری که لازم وه باشی. 
یاف کف 
۳ تفن قدری که لازم بوده دور رفتهم . اگه از اون 
بیشتر می‌رفتم که » به «فلوریدا» می‌رسیدم ! 
کاکا )"همان حواراکه کن کف حتاط را با تخت بهن و کلفت 
کفشن هاش صاف مي‌کرد » دونته‌بار شانه‌اش را بالا انداخت » و 
بالاخره گفت : 
نه . ۲ قا ويك! اگه من جای تو بودم» بی‌برو برگرد بهد فعة 
دیگه هم این راهو میر فتم . 
منظورت از «به دفه دیگه» چیه ٩‏ - 
_ آخه خیال می‌کنم شاند دیگه نمیخای وبلی رو نگهداری» 
آقا ویك ! 
ويك به‌اش تویید . 
یریش هو ار و ۳ 
بته‌های پنبه » توی بيشة کاج را نگاه کند .. 
وک گفت : 
سرب وه کاراب بت ار ی ۱ 
رو نخام ؟ به همچی دختر قشنگی دیکه ا زکجا ممکنه به‌تورم بخوره؟ 
هیو برت گفت : ی فا 
فا شون ورن 


ی تِ خالا دور و 


دس ۳ قحر ی دای ۳ محاب شد ه نود رف 
و تا 4 همانحا بای دوحت گاج اسساد » حون هه 
1 وروی میت نوی ب متا را د ید . 
۱ ويك رقت روت مهتایی > تشات را هن کرد و پوتینهایش را 
9 درآورد / 
: چویو تاه > مدونستم که بهخبری بیشه اس ای یاب 
تیکه جوب کو چیکو ور میدارن » شروع می‌کنن ره تراشیدنش ۰ 
لهاتم 6 هیقر انمسوم » می‌ترآاشن » اوئوخت همین که به خر ۱ 
و دیگه وکا ۱ ات سس ود اف یا دا 1 
ناید بکنن » می‌کنن ۰ ۱ 

لت ار روی لك صد او > هیوترات ۱ 

ارتاب ) آقا وت ۲ 

" ب مواظب باش جوب قیون همونحائی که هس باشه و » 
موقعی که اونا از سر چشمه برگشتن » فوری منو بیدار کنی . 
له آرباب . خیال داری به جرت بخوابی ؟ 

- آره .ما یو بدون که اکه وا آومدن و بیدارمنکردی» 
3 وفتی خودم از خواب بیدار بشم دمار از رو کارت درمیارم ها : 
2 ح وبك این را گفت و روی تشك دراز شد و برای این که 
شدند تور آفتاب_ که ازهن‌های سفیه کف حیاط می تال 
آزارش ند هد > اعد دستت راستش را روی چشم هاش طل ات 

هیوبرت سرش را خاراند و به درخت لوط روبه روی 
راهکوره‌ثی که به چشمه می‌ر فت تکیه داد و منتظر ابستاد . اکنون 
خرناس وك را از صداهائی که گاه به‌گاه از ببشه به گوش می‌آمد» 
3 واضح‌تر می‌شنید . 
29 جلو راهکور چشمه » پای بلوط > توی سایه نشسته بود. 
آوازی به بادش آمد که زبر لب شروع کرد به زمزمه کردنش . 
هنوز خیلی مانده بود که آفتاب غروب کند . 


پایان 


ار 
2 


ات 
/ 
۱ 


1 ورام و 1 3 4 
9 هت رل رت 


۰ عِِ ۰ 
5 مه که 
ی 17 ۳۳ 


سرپاسبان میکی فیلیپس و 
پش کنی در خائه خود مورد 
وگیرند کتی کشته می‌شود و 
یکی به طرزی معحزه آسا از 
[3اخلاصی می‌بابد ولی چندین 
#ذربیمارستانبستری می‌ماند. 
اکنون میکی فیلیپس اندکی 
ود يافته » تفاضا کرده است 
ئیس خود سروان «آندربوز» 
(قات کند . 

آسروان‌آندر یو دربیمارستان 
ادیدار میکی فیلیپس می‌آید 
ی او اطلاع می‌دهد که‌تاکنون 
آره بلیس نتوانسته است‌رد 
ق جانیان را بیابد . 


ی 
- مقصودم این نبود .. ی ۲ ۱ 
از تخولترانلاه پاش * کی, ی که اج ٩‏ ۳ ۳ 3 ی داشته ۶ ده 
ی ۱ 9 
جوابی شنید :تج مروا بان یی را ام ۱۳۳۰ 
اقت اش را پر رک ی ری دلب سا یا شستعت ۳ 3 
یی او ۱ ۹ # 
سروان. دول دریافت که در این مو موقع » بزرگ ترین نیکی در حق این 
وهای ان اس یا ند ۱ ۳ 
زا برفاشت و کنت : ۱ 
بچه جان » بازهم به این مساله فکر کنید . عاقبت با همکاری خود ش 
راه حلی پیدا خواهیم کرد . من دوباره به دیدنتان خواهم آمد . 4 
آندریوز به راه افتاد و طول اتاق را طی کرد . دك همین که می‌خوا بت 
ای سا بهتکر فر تا هی او سا رد 
جناب سروان ! 


چه می خواهید ؟ 
ی 
ار : لهجه شان . ات 
در هر حال آن یکی که جوانتر بود » لهجه‌اش .. ۱ 
سروان آندربوز آهسته گفت : ۱ 
با وجود این » ظرممی‌رت از دهسان خود شا شیدم که گفتد ۰ 
هيچيث اد ای قق مر قرع تیلب ز 
میکی حرف او را به این شکل تصحیح کرد : 
باستثنای وقتی که من در را باز کردم . .. آن اول که در را از کرد نا 
جوانتر پرسید : منزل‌میکی‌فیلیپس اینجااست ۶ وپس‌ازآن بودکه ۱ 
میکی فیلیبس لحظه‌ای خاموش شد . بازهم +۳ ۱ 
آور ؛ دهثتی بر همة وجودش چیره شد و 


که منزل 2 اینجاست پانه .,.. من مرا نمی‌شنا ختدد 1 
حا 4 دز تیان ود امد ون درون سا و این اسم و آدرس را هم 
دفتر تلفن درآورده بودند ! 
صدایش گوشخراش شده بود ... در آستانهٌ حمله صرع بود 
نگاهی به راهرو انداخت و بیکی از پرستارها اشاره‌ای س بت 
اشتباه بود ... جناب سروان ... اشتباه ۱ 
آدرسی که در دستشان بود » اشتباه بود . 


۰ 


ی 1 


+ 


۳ ۹ 3 ۲ ۳ و9 به ی " ۸ 
پر و ی 


ی نشان بدهد به روی اشتر براز: شد. 
رک ۳ 


۹ 2 افتبا: است بر اشتباه محض . 9 
4 ۰ ۰ سووان:]ندرپوز. از بیمارستان تب ی همگانی ‏ ۳ 
3 مر گز پلیس تلفن ژد و داد + ۳ 
۵ و 0 
0 اما پیش از آنکه از کابین تلفن بیرون رود بی اختیار به دفتر تلفن نگاهی 
کرد » آن را برداشت و ورق زد : حرف «م» ... متاسفانه سرپاسبان میکی فیلیپس . 
نک یی بود که نامعت دز دفتر تلفن دیده می‌شد . نام خانوادگی سه يا . 
3 چهار نفر دیگر از افراد شهر «فیلیپس» بود » اما اسم کوچك هیچ يك از «فیلیپس» . 
ها «میکی» نبود  .‏ ۱ 
وقتی که بیرون می‌رفت » با خود گفت : 
ب سرنوشت چه بازیهای داره ! مسخره بازی را ببین که جان انسانی باید 
واسته به لیست. ساده"دفتر تلفن باشد ! 
: ۱ فردای, آن روزی که سروان آندریوز برای ملاقات به بیمارستان آمد » میکی 


فیلیپش را به يك اطاق هشت تختخوابی انتقال دادند . آها تفریحات خارجی خعتحگی نه 
۲ تأثیری در او نداشت . همیشه در آن عالم خاموشی و سکوت خویش منتظر لحظه‌ای 
۱ بود که از زندان گچی خود آزاد شود . 


دِ 


۱ . یکی از اعضای امور اداری پلیس روزی از روزها به بیمارستان آمد تا از 
تضمیمی که باید در بارءٌ جسد کتی گرفته شود و از ترتیبی که هناسب تر باشد ». 
جوپا شود . ۱ ۱ ۱ 
۱ میکی جواب فا 
3 ۱ کات کل برد سازماش سوزایه شود 
۳ سپس من با گورستان تماس می‌گیرم تا آنچه را که لازم باشد انجام دهند..: 
و مگر اینکه خودتان بخواهید دستور مخصوصی بدهید . 

میکی گفت : با همین ترتیب کاملا موافقم . من دستور مخصوصی ندارم.... 
ی کارمند پلیس » پیشانی خود را پاك کرد . از اینکه توانسته بود در باره 
اینگونه موضوع ها حرف پزند »صسرور بود . ی 
(حفیتبازه بایه مدت کُوتاهی همین طور بی حر کت ؛ بما نید ۱ 


نان لاس یا برایتان بیاودم * 


و2 : ۱ ۱ تامس‌دیوئی رت بیج ۰ ‌» و 
ما رولورتان را همان روز پیدا کردیم و هنوز هم پیش مااست:" . 
پسیار خوب ... انگار دیگر عرضی ندارم . 
در پاره خانه‌نان نیز اگر مثلا قسطی مانده باشد » . 
خیال دارم آن را پفروشم .... شما از آن دلال املاگ .... پنظرم اسش 
«پرت سیمونز » باشد ....بله » همین‌است .... لطفا ازش‌خواهش کنید سری به‌اینحا 
پزند تا در این باره باهم مذاکره کنیم . 
ات سیان خوپت. این کار رای ایام رای داد 
2 
۳۹ » دلال املاك » مردی مقبول و فوق‌العاده فعال بود که در ساب 
گوشش و جنب و جوش خود کارها را بزودی فیصله می‌داد . ۱ 
میکی باو گفت : ۱ 
آنچه من می‌خواهم این است که پول خود را بدست پیاورم و دیگر هم 
وی تقاته وا نشتوم : 
اما اسپاب و اثاثه و رختها چه می‌شوه ؟ 
همه را پفروشید . رختها را هم به فقرا بدهید .... دیگر هیچکدامشان 
مه ور هی نب که 
پسیار خوب .... هر اقدامی لازم باشد صورت می‌دهم . 
هرچه زود تر بهتر .... ِ" 


یکماه پس از آن تاریخ » گچ را باز کردند . طبیب باتفاق متخصص دیگری 
بدقت همه مفصلهای شانه‌ها و آرنجها را معاینه کرد: شکستگی مج‌چیش هنوز کاماا 
جوش نخورده بود و می‌بابست همچنان این بازو را مدتی بگردن خود بیاویزد . 
متخصص نیز برنامه‌ای برای او تجویز کرد که در سایه آن بتواند روز بروز به‌ورزش 
بیشتری پپردازد . 

این متخصص مرد صاحب تجربه‌ای بود و میکی با دقت و وسواس بسیار » به 
عقاید آو احترام می‌گذاشت . در روزهای نضستین » درد » تحمل ناپذیر بود و 
گمان می‌برد که هیچ گونه پیشرفتی نخواهد کرد . اما روزی که توانست بتنهائی 
صورت خود را اصلح کند و لباس بپوشد » روز بزرگی بود . اول هاه سپتامبر وقتی 
که او را به آسایشگاه پاسپانان انتقال دادند » به طرزی کاملا مصسوس بهبود یافته 
4 ۱ 


بسرعت‌فو آی‌خودرابازیافت.درد و هفتهٌا و ایل کار به‌ورزشهایآسا نی‌درسا لون‌ورزش 
اکتفا می‌کرد اما در اواخر ماه , هچش دیکر بکلی چوش خوزده بود» به طوری که 
می تواست به بازیهای دیگری هم بپردازد . آن اوایل .اشتهای خوب و شبهای آرامی 
داشت: . منتها حیف که روحیه‌اش این قوس صعودی را نمی پیمود . 


و د 3 مسر 1 بخ تن 3 ف وت ۳ ۳ ‌ ۳ 2 رازه 
مخت وین وه 
ی وت 3 ی پاو ستاو 3 0 اکنون جه ساش‌ها که 


زه‌کنان از خواب می‌جهید , در حالی که عرق از سرورویش مي‌ریخت وبا اشباح 
تاپیدائی کشمکش داشت ؛ وبیماران دپگر که هم اتاق او بودند » نا گزبر برای آرام 
#گردن او ستر خود را ترك می گفتند . 
۱ ۱ وم سرد 
عاقبت روزی فرارسید که بیخوابیها از میان رفت و.. 
. غروب روز یکشنبه‌ای » در حدود شش‌ماه پس از قتل کتی ءپزشك روانی مدت 
درازی پا میکی صحبت کرد و در پایان این صحبت چنین نتیجه گرفته شد که باز هم 
بهترین معالجه ها برای میکی » کار کردن است . 
3 مردی که صبح فردای آنروز جلو سروان آندریوز پدیدار شد . دپگر چندان . 
[اختلافی بامیکی فیلییسی سابق نداشت ....اگر چه کمی لاغر شده بود سیمایش همان 
سیمای شش ماه پیش بود؛ اماچانه‌اش‌از ارژیبیشتری‌خبر میاده ۵ وهای تجیره 
خشونت آمیزتری بخودگرفنه بود .چشمهایش خیره‌خیره می‌نگربست و مثل‌این بود که 
پرده‌ای نگاهش را فراگرفته‌است . اماسروان آندریوز می‌دانست که پشت‌این چشمهای 
" بیفروغ تصمیم سخت و کینه جویانه‌ای نهفته استت . 
دوستانه دست کت کر را فشر‌دند . سروان آ ندرپوز گفت : 
از این تجدید دیدار بسپار خوشحالم . 
اما در عین حال ؛ از سقالی که روی‌لبان میکی تشاهده می‌کرد و طرح آن 
اجتناب نا پذیر می‌نمود » تا ی بیم داشت . 
هماندم میکی پر ۱ 

را مرحله‌ای است ؟ 
" سروان آندریوز همه فعالیت هائی را که درا زمينة تحقیق صورت گرفته بو 
نکته به نکته » برای او شرح داد : 
ما صویر قاتلها را خرورنت اضر تقوم کر کهآیع اما تا کنون هیچ‌نتیجه‌ای 
بدست نیامده است .... همچنین برای اینکه ببينیم دراین‌شهر پادراطراف آن اشخاص 
هو باشن میکی فبلیپس تسیب یا نیستند تحقیق کرده‌ايم اما باستثنای‌شما شخص 
ای آسم تبافته‌ايم نت 

ها کم  :‏ یعبارت دب هیان فرلهای جسمي رپویب : 
سروان اظهار داشت : 
۴ در حال حاضر در همان مرحله هستیم .. هایس کار زا چنان داده‌ام 
که شما بتوانید به شیکاگو بروبد و خودتان و تبهکاران را در اداره مر کزی . 
پلیس بینید . تقریباً عکس همه افرادی که با پلیس و دستگاه عدالت سرو کاری‌پیدا 
کرده‌اند و سابقه هاثی در این زمینه دارند » درآنجا هست . 

وقنی که بروی میکی نظر انداخت » مشاهده کرد که بنقطه‌ای در خلاء خیره 


2 شده ی ۰ 


خاوبت گنت 


أ 
۱ 
1 


بل بیان ۶ شم مار یی تال ۳ هستید .... دست از این چیزها بردارید . 
۱ اس ۱ 3 
اکر ]فتاه نکرنه با » تفای شب این استه که مه ۶0۱ ۰ ۱ ۳ 
ی راهتان باشد وهم دستگاه من‌دراین شکار انسان: از شما پنحیبانی. که . و خوب می‌دانید 
۰ هیچیاها از این و کار از مت ساخیه تست . 
" میکی همچنان خاموش بود . 
و در دنباله حرفهای خود گفت : 2 
ات کش ین یال و واه آن باشد که شبا کمی باینسأن 
: شو کید برای من‌محال است. .که بشما یکسال مرخصی بدهم . 
ی استعفای مرا قبول بفرمائید . ۳ 
سروان آندریوز با قلبی فشرده ؛به‌میکی فیلیپس که‌نشان خجود. را بروی میز : 
1 می‌گن‌اشت. ». چشم‌دوخته بود عافت ۰ کت ۶ 3 
سید مک تور رس را مار ور با ضا مت کنم »اما می تام یکی دو 
روز باین امید که تغییر عقیده بدهید »به‌تان مجال بدهم . ۱ 
آیا آن قدر به من مجال می‌دهید که به شیکاگو ی اتخاس 
را مین 22 #9۳ 3 
دراینصورت » آنچه می‌توانم بگویم »این است که در حدود دو روز مو< 
استعفای شما را بصورت رسمی در نمی آورم . اما اگر در آینده از شیکا گوراجم 
شما چیزی پپرسندب » مجبور خواهم بود پگويم که دیگر عضو دستگاء ما نیستید . 
کر هی کل , چناب سروان » خدا حافظ . 
سروان آندریوز ۳ را کمی خم کرد .سپس تا وقتی که چشمش سیاهینرفته 
بود و حروف جلوچشمش برقص در نیامده بود » غرق مطالعة کاغذی شد . ۱ 3 
دردل خود کفت : 
اکن و خی ی اه و ۱۳ اتف افتاد.. 
بود می دانم چه می کردم ؛ وای به وقتی که انسان بسن او باشد . ۳ 
میکی پیش از آن چندین بار بهشیکاگو رف بود ودلوپ» شیکاکو نی مر دز 
شهر را خوب میشناخت . در یکی از مهمانخانه های وسط شهر منزل گرفت و عس, 
آنروز به ادارءٌ پلیس رفت وهمانجا کارآگاهی او را به اطاق کوچکی بردکه 
روشن‌بود.وپیش ازا نکه‌وی‌راباآن دو مجله بزرگ‌پراز عکس تنها بگذارد »اظهارد 
۱ چنانکه می‌دانید تعداد ی و 


اعب ین ترتیب گذشت و میکی با دقت بسیار و سفحه بسقحه حا 
0 و نصف شب و که دیگر چم اس و رفت 


رک 

2 هیاهوی «لوپ» (مر کر میک کی) اد سییده دم رن ی 
ساعت شش صبح بود که در میان همهمه و غوغای دوایر پلیس پشت میز کار خود نشست 
و موقح ظهر به به مهما نخانه باز کشت تا جشمهای‌سشوزان خود .را بوسیلهً چند « کمپرس» ‏ 
۱ مب بد‌هد 5 دوساعت بعد دو باره یه اداره پلیس رفت و مر کم پر و نده‌ها شت 
[ اکنون دیگر چندان امیدی نداشت که بتواند شکار خود را بدام اندازد .. . ۱ 
- وقتی 5 بیش از چند صفحه از مجاد دوم فا نتم زو د همان پاسبانی که روز 

پیش در اداره پلیس - از وی استقبال کرده بود با بسته‌ای کاعن 4٩‏ «یز-درسته داشتا 

7 ؛ و وقتی که از نامردای میکی اطلاع یافت سری تکان داد و گفت : 

1 ب خوب » بنابراین ممکن است این اشخاص هنوز پرونده ای در ادا کاهی 

1 نداشته باشتد 7 1 هت 

3 ی تا جر اجان که 

نبهکاران مر کرد ۰ بعض اینها مال 9 2 و هنوز در هت 
ی ی 
۱ ی اریز . مثل اینکه هرگونه امیدی. . . 
و کشت داده بود ... این اوراق را بهم سنجاق زده بودند و پاره‌ای از نها از فرط 
ستکاری چنان کهثه و فرسوده شده بود که دیگر سیمای تبهکاران بسختی تشخیص 

اب 7 . پانزده بیست اعلان را ورق 
.. لح آنها یکسان بود و حکایت از آن می‌کرد که پلیس بجرم اذاله بکارت » . ۳ 
وی , قتل و جنایت » سرقت مسلحانه » هتث عفت » تجاوز و تعدی ۱ 
4 تال و بد جرم های دیکر در جستجوی اشخاص مختلفی است . ۰ 

ت وقتی که به ور بیست و یکم رسید » فریادی در گلویش خفه شد : خودش 2 
! همان که جوانتر و پلند تر بود ؛ همان که تیغ سلمانی بدست داشت .. . محال بود 6 
کرت باشد ی 3 در مقابل خود می‌دید » روشن و واضح بو د و ت ۳ 
شبات با 
ج ‏ [ از اوزای دی جدا کید دا ۱ 
۵1 3 و وا ی 3۳ 


۳ و بل( ی 9 


هر دی س 4 8 صدور سالك بی‌محل دحیی تعقیب 
پلیس است ‌ 
اسم - لورابرتز » معروف به «ماهی‌سفید» ۱ 
و از آزادی موقت خود استفاده کرده » روزسیزدهم اوت‌گر بخته‌است. 
ت- نك مترو هشتادو بنج سانتیمتر . 
2 
شم بت کبود . ی 
علائم مشخصه - جای زخم در بشت‌گوش واست : 
خال س روی گونه چپ . ۱ 
ملاحظات تب احتمال میرود که در آرایشگاهها مشغول کار باشد. 
بازنان هر حائی رفت و آمد داود »۰ 
مظنون به با اندازی اش ۰ 
آدرس او در موقع فرار - خانه ۷۸ - خیابان («بیکن » در کانز اس- 
سیتی - (میسوری) تعقیب او ممکن است باخطراتی همراه باشد.» 


میکی چندین بار آن 1 مرور کرد تا کمترین جزئیاتش » چون سیمای مردی 
که مدت پنجماه شهای او. را از کایوس 3 بود در دهنش نقش بندد . برای 
آنکه بداند این اعلان دز چه زماشی از طرف پلیس" کانرآس‌ستی انتمان نامه ۳۱ 
نظری بتاریخ آن انداخت : بیش از یکسال از تاریخ انتشار آن گذشته بود ۳-۰ 
ترتیب جای پائی در میان دیده نمی شد ؛ باوجود ین مبداء حررکتی پیدا شده بود . 


1 
۱ 


غیرت تازه‌ای باو دست داد و به تفحص باقی صفحات آلبوم پرداخت , به 
اي امه رکه شاید ویر ان ای تیک را هر ی ۰ ۰ ۱۳۰۰ 

وقتی که پرو نده‌ها را پس میداد » کوشید قيافهٌ آرام و اسوده‌ای بخوه 
بگیرد » اما ناگزیر دستهایش را در جیبهایش تب تا لرزش‌آن‌ها را پنهان بدارد. 

تب چیزی پیدا نشد ؟ 

نه ... چیزی پیدا نشد ... با وجود این بسپار متشکرم ... و معذرت 
می‌خواهم که اسباب زحمتتان را فراهم آوردم . 

اختیار داربد ... دلتان می‌خواهد يك فنجان قهوه بخورید ؟ 

نه » متشکرم . باید پر گردم حالا دیگر لابد کفر سروان درآمده . 

بی هیچ عجله‌ئی از عمارت خارج شد . اما همینکه بوسط خیابان رسید شروع. 
بدویدن کرد . نیساعت بعد صورت حساب خود را خواست و از آهیان ماشینهای 
بیشماری که در بحبوحهٌ روز باپنسو و آنسو می‌رفت بطرف جنوب » بسمت ۳ 
مبلی راد افتاف نز نر 


افیا بر ۶ 1۰ 


آدرس اخیر «لورا برتز» معروف به «ماهی سفید» با زمین بابری واقع «ر 
یکی از محله های مرکزی شهر مطابقت داشت . 

میکی فیلیس که مجبور بود در جائی منزل داشته باشد در يك عمارت نیمه 
مخروبه و بی آسانسور که به وسیلهٌ زنی به اسم «گورال بليك» اداره می‌شد » اطاقی 
پیدا کرد ... کورال بليك زنی چهل ساله بود و مانند همه زیبا روبانی که حسن و 
وجاهنشان به تباهی گرائیده است ؛ دهان افسر‌ده و تگاه حرپص داشت . 


مرد جوان و زیبا روی و خوش اندامی به مهمانخانةُ او آمده » در دفتر 
واردین » اسم خود را «جومارین» ثبت کرده بود و خانم کرال بليك که از جان و 
وجود خود را برای جرپان همه کارهای دنیا لازم می‌داند » مدام در و ۳ 
گوشهٌ اطاق وی می‌جنبید و خوه را سرگرم می‌کرد . 

«جومارین» عاقبت بهر زحمتی که بود توانست شر این وجود مزاحم را از 
سر خود رفع کند . 

اتاق » مجهز به يك تختخواب و يك صندلی و يكث کمد وا 

گنجه کوچك بود . پنجرءٌ بلندی بطرف حیاط اندرونی تنگی باز می‌شد و جومازین 
بلط بجر مای دیت. که رف بجر ۶ املای کوش پود 

صبح بود و باه شدید ماه نوامبر در حیاط بیداد می کرد . جومارین چهارده 
تناخت متوالی ماشین رانده بود و جز دو بار که چند لحظه‌ای برای خوردن قهوه 
ماشین را نگهداشته بود » در هیچ جای دیگر توقف نکرده بود ۰ روی تختخواب 
بارپك دراز شد تا وی تشن درفب تون ۸ و یهایس را که 
می‌سو خت. » کی وروت رتخا به ساب دارانی خود بز رستکی تم 

در کمربدی که زیر لباس , روی گوشت تن خود بسته بود + کمی بیش ار 
دو هز ار دلار پول ره 1زا فروش خانه‌اش بدا او مانده بو د ... 

اس نات ان هرب اما تزا نیز در دست داشت ت و مطمئن بود که 
وراه بر کر گذشته بدین محله رفت و آمد می‌کرده است : از اینها گذشته : ماشینی 
نیز داشت کف یکسال کار کرده بود و بدون شك بسیار مررتب و منظم بود ... ۳۹ نمره 
آن باسم مردی موسوم به میکی فیلیپس به ثبت رسیده بود . 


/ 


لازّم نود که ان را از سر خوه وااکند . 
۱ 3 

باین ترتیب تا ظهر استراحت کرد . سپس برخاست » استحمام کرد » صورت 
خود را تراشید » پیراهن خود را عوض کرد و بیرون رفت . 

با فروش ماشین خود هزار و پانصد دلار دیگر به دست آورد » سپس به نزد 
فروشنده‌گی رفت که ماشین های دست دوم می‌فروخت و با پرداخت صد دلار از ذخیرٌ 
خود » ماشینی خرید که ساخت آروپا بود » و نمرءٌ ماشین تازه را باسم «جومارین» 
به ثبت رسانید وبطرف مهمانخانه خود باز گشت . ۱ 

در این محله تعدادی کارخانه و مغازه ارزان فروشی و چند میخانه » به وضعی 


درهم و برهم درکنار عمارت های کهنه سازی دیده می شد ... این عمارتها نیز » اغلب ‏ 


به مسافرخانه تبدیل شده بود . «جومارین» ابتدا به مغازه سلمانی رفت و همانحا » در 
اثنای اصلاح موی سر خود » اطلاع بافت که «لورابرتز» در یکی از آراشگاههای 
و2 موسوم به آرایشگاه «کوستلو» کار مر ]نت و از مدتی پیش تاید‌بدشده. 
پس از آنکه همه جای خیابان را زبر پاگذاشت » عاقبت تصمیم گرفت که 
آدرس آرایشگاه کوستلو را از فروشنده‌ای بپرسد . اما جوابی که گرفت » یاس آور 
د : فروشنده جواب داد که کوستلوء شش هفت ماه پیش دکان خود را سته است. 
میکی گفت : - زوشنتر بگوپم.: من در جستجوی مردی باسم لورابرتز هس . 
ب عزیزم » نمی‌شناسم ... من هرگز پا به آن آرایشگاه نگذاشته ام . 
میکی به مهمانخانه خود باز گشت و بمحض ورود برختخواب رفت . پشتش 
هنوز بشدت درد می‌کرد و اگر می‌خواست که آن شب سرحال باشد » علاجی جز 
این نداشت که چند ساعتی بخوابد و استراحت کند . 
ساعت شش بیدار شد . هوا تاريك بود آما در اطاقی که روبروی اطاق 4 
در آنطرف حیاط قرار دآشت : روشنائی چراغی بچشم می‌خورد ۰ زن جوانی که موهای 
سرش به طلای سفید می‌ماند » با سبتی و اهمال » از رختخواپی که ملحفه‌ها ی کهنه‌ای 
داشت بیر ون اعد کنار نو اب تا بوک دیس از یی سای تم ره و وا 
بلند طلائیش بر رانپای برهنه‌اش فرو ربخت+ وآئوقت » مثل کسی که رنج می‌برد», 
بدنش از جلو به عقب به نوسان درامد . عاقبت برخاست , لباس منزلی بتن کرد و در 
حمام ناپدید شد و مینکی دوباره به‌چرت زدن پرداخت . هدتی بعد » وقتی که از دنو 
پیدار شد صدائی از اتاق او را متوجه و 2 اکنون کر کره‌ای.های آن اتاق 


بسته بود و از پس آن صداهای و ات از ده گنهنه ۰ 


بود که میکی برخاست و دست و روی خود زا شست ؛ در تاریکی لباس یوشید و 
بیرون. رفت . 


سرمای جانسوزی بود و رفت و آمدی در خیا با نها دیده نمی‌شد . هسیر ی 


برای خود تعبین کرده بود که از مهمانخانه متوجه سه جهت مختلف بود . ابتدا به 


میخانه پرازیحامی_ رفت در انتهای و کر وه آبجو را 


این ماشین با وضعی که در حال 1 داشت اما خظری شیر 


آهسته آهسته می‌نوشید , به حرفهای مرد گوش داد . 
3 انا مشاه ارت از کار گران نود دکانداران مخله بودند": 
3 ان ورین اتود بارهم رز ول ۲ قفا ما ند + تمی‌دا سک چه 

امیدی از ماندن در این میخانه دازد . شاید انتظار داشت که وسیله‌ای با علامت و 
قرینه‌ای بدست آورد ... از هیچکس سوالی نکرد » زیرا آدم غریبی که خیلی کنجکاو 
باشد » بی‌درنگ در نظر مردم جاسوس پا پاسبان و پا کارا گاه جلوه می‌کند . 

از ساعت ده شب تا صبح , به ده دوازده مییخانه سرزد . اما گرچه هیچ گو نه 

سب شور هن موس متواست بل بطی-وو عرق فزاوش هوشر وه 
پرچانه آشنا شود. . 
ریت تا ی 
در حینی که آهنگی زیر لب زمزمه می‌کرد » از سرسرا گذشت 


قنه‌ای باو زد و برزمین افتاد ... میکی بيكك دست او را بلند کرد . زن چشمهایش را 
8 ۱ 
ی ر اینحا تا ريت است !. با دندانهای پوسیدءٌ خود 
داشت و کت ۱ 
ب معذرت می‌خواهم » عزیزم . 
سپس همچنانکه ی بره‌اقت و خرامان خرامان پر اه 
افتا تا از دندانهای خرابش که کی سا اد از لطف و فلاحتی نبود . 
ب می‌آئی » عزیزم ...٩‏ بیا باهم گیلاسی بزنیم . 
وآنوقت قوف ایند دبا له تعارفب حون جثین گت 
بیاء عزیزم » بیا باهم گیلامی بزنیم:... نترس ؟زپولش راهم من‌می‌دهم.. 
کی 0 
رن اخم‌هایش رد و گفت : 1 
رب ,. نکن عضو انجمن مبارژه با فساد هستی ؟ 
نه ... فقط خسته هستم ... همین و س.-. 
یی ۱ | جوب پس... ی از ستکی می‌مبرم . خدا 
حافظ » » عزیزم . 
۳ و تا راشر اور ری هام 
تست و چشمهایش را به پنجره روشن اتاق روبرو دوخت .... اطلاع یافته بود که 
رات ار نهای هرعجای رفت و آمدهانی ذاشته ... دلال محبت- نیرز بوده است :. 
این‌زن‌شا پدشخصاباا و آشنائی نرديك نداشتاماممکن‌بود محتمالااسم او راشنیده باشد... 
اما معاشرت با زنان هر جائی پا غیر آن » چیزی بود که میکی هنوز علاقه‌ای 
بدان نداشت : خاطره‌هایش هنوز سخت تازه بود .... همچنانکه چند ساعت پیش 


زن با قدمهای لرزانی راه می‌رفت و کیف کاغذی کوچکی را در دودست 


ر مقابل بدن عربان این زن تآثر وهیجانی در خود ندیده بود . تصور ابنکه با این 


"۹۳ و 


زن عشقبازی کند یا دستش با اندام اوتماس حاصل‌کند » از برای او نفرت‌باروتهوع 
آور بود ...::۰اين احساس ابه هرجائی بودن زن زنطی نداشت :.. علت برزکی این ها 
تنفر 0 بود که 9 ( کتن » نبود .! 
۱ آنگاه » به روی تختخواب خود دراز شد ودراندشهُ «کتی» فرو رفت . 
کتی را » و وضعی را که کُتی در قبال او داشت ... وبدن گرم وسوزان اورا که به 
سین خود می‌فشرد ۰ همه را به یاد آورد . 

ازاینکه توانسته بود برای نخستین بار خاطره اورا بیاد آورد واز پادآوری 
وتصاطت مه اشات فر تر ۵ ۰ فععسیت درد و بل تفت در ار 

س‌از لنکه جندین ,روز در. همه فیتانه عایاط اف لت ری سر 3 
,که این روش » گذشته از خط ها وتصادفهائی کمن است دررش داشته ناشد ۶ 
تحرنج مر شتکی نیز دواد ۰ به طور قطع لازم بود که پیش از ته کشیدن ذخیره 
خود وسیله ای برای پول درا وزدن پیدا کند و تصادفا خیلی زود توانست هتخیر و وا 
که جست وجو می‌کرد » در ستون آ گهیهای دروس حرفه‌ای پیدا کند . مضمون ‏ 
اعلان بدین شرح بود : ۱ 


بیت مدیر و متصدی » برای مبخانه ها 
قر کلات‌های ان آموزی ماهر که و 19 
تاوسائل ی ف راهم آور ند . 
گواهینامه‌هائی که داده می‌شود نتصدیق سندیکا 
رسیده‌است 
ار 


هر میخانه » برای استراق سمع محل قابل ملاحظه‌ای است ... متصدی بار ؛ 
اغلب عجرم اسرار.مشتر بان انت. :نت شانه تباین فر کیب مي‌تواستت ااره و اطاشعات 
جالبی بدست آورد ودر عین حال شغلی هم داشته موش وه 
شاج بیدا اف دحا مق 

بابن ترتیب در کلاسهای کارآموزی ثبت نام کرد وبا پرداخت پکصدو بیست‌و 
پنج دلار وجه وصرف دوهفته وقت از قرار روزی شش ساعت , قوانینی را که دربارهٌ 
بدمستی در ملاع عام وجود داشت از برکرد وفنون ششوی گیلاس ها وتهیه انواع .۰ 
واقسام ک و کتل ها را فرا گرفت و پانزده روز بعد » امتحان خود را داد . 

ی ۱ 
۱ آنروز وقتی که به منزل خود باز می‌گشت برف ریزی میآمد وف رای 
پله ها بالا نرفته بود که در اتاق خانم بليك باز شد . زن چهل ساله نا کنار نرده‌ها 
یرو ها انم رش خود را که آرزوی عشق و نوازش در آن خوانده‌می‌شد» 
بروی»آو دوخت: ...یز بنید: (بقیه دارد) 


ک ۳ 


3 متل‌ها:: 
متل آذربایحانی : کنجيشکك آشی‌ماشی 
۴و زبان کوچه : 
فرهنگک لغات و اصطلاحات عامیانه(۲-آب) 
ضرب‌المثل‌های مربوط به : آب ۱ 
بازی‌های محلی : 
۱- پشک انداختن 
۲- ترانه خوانی 
عدٍ نرانه‌ها : 
واسونك‌ها ۰ 
دو ترانة خوا ستاری 
دوروات از ترانه ت و که ماه بلند درهوانی 
۱- روات تهرانی 
۲ - روات آذربایجانی 
مد معماها : ۱ 
۸ معمای منظوم 
دوبیتی‌ها : 
از وعسق 
تنهانی 


۳ 


۱ 


۳ 
رهظ 


۱۳6 
۱۳۵ 
۳1۸ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 
۳ 
۱۳۹ 
۱۲ 


0 


9 0 


کنجشکك آشی ماشی 
متل کازرونی 


به کنجشك تو صحرا داشت دونه جمع می‌کرد ؛ به‌خار رفت . 
نو پاش . 
اگدجیشکه فوری پر زد ودفت ورفت و رنت ۳۰ 
دکان نونوائی » خاررا داد به تونوا و به‌اش گفت : 
« - میرم مسجد نماز کتم 
پیش خدا نیاز کنم 9 
عقده‌ی دل رو وازکنم » 3 


خارهمو به هیچ کس‌ندی‌ها 4) 1 

۳ ۳ 

و را فت به مسبخل . 1 
و قتی که بر گشت » نونوا کا 1 
ارات ۱ فاد 3 ( ۱ 13 
11 حرش 45 دور و ور ننور بر دك 0 اس 0 ۱ 
« - این ور تنورت می‌جکم (۱) ۳ 

آون ود تنورت می‌جکم 11 

تنور نونت ور می‌چکم () ! ۱ 


و تور نونوا را ورداشت و برید . رفت‌ورفت‌ورفت تا رسید 3 
به به پیرزن که داشت گاو شو می‌دوشید . تنوره روبه بیرزن‌سپرد ۰ 


9 س ۳ 
( - میرم مسجد نماز کنم ‏ . 3 
پسس خد! تیاز. کنم ۹ 


عقده‌ی دل رو دازکنم > 
تنو رو به هیچ کس ندی‌ها ) 
پیرهزن تنورو قایم کرد و وقتی کنجیشکه بر گشت» به‌اش‌گفت: 
تمعن کرش رو ونر و 2 
به دور و ور بیره زن برد و گفت : 


(( - این ور گایت می‌جکم 

اون ور گابت می‌جکم 

گاب تورو ور می‌جکم!) ۳۰ 

و گاوپیر «زن‌را ورداشت‌ویرید» ر فت‌ور فت و تار ۳ 


تن خونه‌ین که توشآهن‌وستیبپودهتدادووه سک و ۱ 


۱ و 2 دلرو واز کنم. 

کانمو به‌هیحکس ندینا!) 

0 تفت > دوع برگشت > کارفزو کته تبودن ود 
ره ون . گنحیشکه هه" که اننو بهمید > دود ووز عروستبرید 
۹ 


(« - این‌ور عروست می‌جکم 
اون ورد عروست می‌چکم 
عروستونو ور می‌حکم 4) 
ابنو گفت و عر وسو ف ۳ و بر بد ..رفت ور فت ور فت» 
تارسید به‌خونةٌ حاکم وبه‌حاکم گفت : 


« - میرم مسچد نماز کنم 
دا افیا کنم 
تست دل رو واز کنم . 


عروسو دههیج کس ندی‌ها!)) 

حاکم از عروس خوشش اومد و و و کی 
۲ گنحیشکه : ی و 1 
ی رات وی ؛ (۲) 

۱ 

درف میاد » گندله مبیشی (ه) 

می‌افتی تو حوض نقاشی » 

ِ و جحسته وقامیز ثت به‌نا قاره 
۱ « - دیمبول و دیمیول ناقاره 

حاکم عرضه نداره ! 


دیول ودیسول ناقاره 
حاکم عرضه ندار ه 0( 


" 


و پرزد و و آسمونابی) 
ید ۱ اه وت سا 


9 ب چکیدن 3 3 وبه‌معنای پربدن ‏ ؟ - هشی ؛ منشین 
ورجک ۳ برواز دادن ) پراندن ر ق ی 9 (ب‌تم اف گلو له 
موی ‌) به‌ر نگ آش‌ماشن 0 


1 2 تس ی 
له 1 0 سِ ۰ 3 5 5 
۷ وج 9 3 ی 1 و یی 


9 


سس 

اب ب ۲ 

۰ 

آب‌خوردن .۰ - خضرج برداشتن .۰ 

(ن کار خیلی آب خواهد خورد».گران 
تمام شدن و اسباب زحمت فراهم کردن. 
) مسا له برات حسلیی زاف می‌خو رد 1( 
آب از جیزی‌خوردن. س معلول فلان 
فلان‌جیز بودن ۰ «کینه آن‌ها به‌شما ازآنحا 
آب می‌خورد که با فامیلشان وصلت نکر د دد)» 
«آن شایعه از آنحا آب می خورد ال 2 
( آب نخوردن جشم » اژ جیبزی با از 


کاری باازشخصی .- امید عافیت نداشتن 
از ۰:۰ : به‌دریافت نتیحه مشنت و مفیدی 


امیدوار نبودن ؛ عاقبت نامبارکی را 
پیشبینی کردن ۰ « جشم من از ان ازدواح 
آب نمی‌خورد ۰ 
من از این کار آب . نمی‌خورد ».۲ از تقی 
چشمم وله نمی ورد 6 بت ماو سوفن 
از چیزی » از کاری » با از شخصی . 
9 آب‌چشم‌گرفتن ازکسی. - کسی را 
مرعوب خود کردن . از راه ابجاد و حشت» 
تسلط روحی/ برکسنی پیدا کردن .زهر چشم 


۲ از همان اول جشم 


به خیال خود به زبان بیگانه‌لی 


1 نکردن .کمتر نن فرصنم ,بر ای استراح 
نداشتن .۰ کم تر بن لحظه‌ئی راحت نبودن 

۲ از آب درآمدن .- برای‌خودجیزو 
ستسدان ۰ به نك حائی رسندن: ) انن ره ۱ 


هیجی از آب درنمیاد» ۰ « آنها ژن‌وشوهر 
خوتی او اف درا هد ند ۲۰ / 
9 آب درغربال‌کردن .کار بی‌نتیجه‌نی 
انجام دادن ۰ کاری بی‌ثمر انحام دادن ۰ 
نظیر . «آب درهاون کو فتن» ۰ أ 
آب درهاون کوفتن .- رجوع شود با 
«آب درغر بال کردن» 
9 آب وموای خوب داشتن . | 
کنابه از وفور زنان و دختران زباست‌در 
دارد» ۰ ۱ 
9 به آب مرده‌شوخانه دست و 
شسته‌بودن هت فوق‌العاده و فیح و در ند ه 
و بی‌جشم ورو بودن ۰ ی‌حیا ور ره 
بودن ۵( انگار فلانی دست و روش را ۴ 
ات مرده‌شور خو نه نت۲۹ ۱ ۱ 
۵ زیرآب کسی‌را زدن .- کسی دابه 
حیله و تزوبر از جائی بیرون راندن. ۶ 
شدن ۰ برکسی راکشیدن . ۱ 
آب در دل کسی تکان نخوردن ۰ 
کاری را بدون بروز میچگونه دردسرء 
انحام دادن ۰ بی‌سروصدا ره کاری که ته و د 
نمیرفته . است بتوان بدون سردص ۱ 
انحامش داد » توفیق حاصل کردن * 
آب حمام تعارف کردن .-درمورد؟ 
گفته می‌شود که کسی بخواه 5 
اهدای چیز-پیش‌با ريخته و بی‌آرز ۳ 
کسی مس نهآ راو ». 
9 آب نکشیده .(ر)فحش آب‌نکشیده, 
فحش من درآوردی و سیار رکيك . (ِ 
زبان ( مثلا انکلیسی یاعرنی) آب نکشیده: 
زبان من درآوردی .۰ درمورد کسی کفة 
می‌شود که با چند کلمهُ دست وباشکست؟ 


می‌زند ۰ « فلانی عربی . آب نکشیده حر 


ات 


ی 


آب دادن ۰ () سر وگو شآب‌دادن. 


برای خبرچیتی با سر درآوردن ازمساله‌ثی 
دی تاب آن مساله . سب.خر کزدن.. 

استراق سمع‌کردن ۰ () دسته‌کلآب‌دادن. 
باعملی نسنجیده افتضاحی به‌بار آوردن. 


آب ربا : آب‌انبار) دست‌بزیدافنادن 
کار به‌دست آدم نابابی افتادن ءظالمی 
برسر کار آمدن ؛ کار به دست کسی که 
از او امیتد مساعدات و همراهی نمی‌رود 
افتادن : «آب‌انبار دست یزید افتاده» . 


آب دیزی را زیاد کردن .- تعارف 
نداشتن ۰ برای مهمانی که به خانه‌می۲ بد» 
تشر بفات اضافی نجیدن و تنها به ماحضر 
قناعت کردن . 


آب‌را آب کشیدن .-کنابه‌ازوسواس 
فوق‌العاده داشتن . 


آب راگره زدن ۰ - فوق‌الماده 
ناحنس و حقه‌داز بودن : «حقه‌بازی‌است 


که آب راگره میز ند ( 
9 آب روی آتش ریختن ۰ - فتنه‌ثی 
را کسره خواباندن ؛ قال قضیه راکندن. 


8 مثل آبی که بر آتتی ريخته شود: 


- کنابه از تأثیر فوق‌الفاده حرفی‌باعملی 
اتب 2 ((درست مثلآبی که رو ی ات 
بر نز ی ۰۰( 2 


9 دست به‌آب رساندن .- کنایه از 
مستراح رفتن است ولی اگر در موردعمل 
تحص" معتیگفتاة شنود. به لمتی گنل 
ای تردن اسست 
انجام دادن و بدان‌میاهات کردن: «می‌گو ند 
کتاب نوشته » اما درواقع دسیّت به ال 
رسانده است 4 


آب زیر بوست دویدن ۰ -به‌دولت 
رسیدن ‏ رنگ وروی بیدا کردن »بهبود 
ی‌کدار به‌آب‌زدن .-نسنجیده به‌کاری 
برداختن ؛ به‌کار حساب‌ناکرده دست‌زدن. 


0 به‌آبزدن . 
دل: به دربا زدن ۰ 


9 درگیوه راآب زدن . 


آب‌سربالارفتن ۰ 


شدن ؛ چیزهای عجیب و غریب دیدن. 


هرخه بادابادگفتن. 
بم تنبلیر اکنار 
ت کار دنیاو ارو نه 


ق آب‌سفت کردن. کار بیهوده‌کردن 4 
کار نشدنی انحام دادن . 


ضرب‌المثل‌های دآت» 


آب آمد و تیمم باطل شه . 


9 آب » آب را پیدا می‌کند » گاب گودال را . 


9 آب آدو بیدا می‌کنه » آدم آدمو . 


[ آب به آب بخوره » زود ورمی دار ه : 


0 آب به آبادانی میرة . 


9 آب دریا از لفلف سک نجس نمی‌شه . 
9 آب خوردنو ازخرباید بادگرفت » راه رفتنو ازگاب 
آب دهن هرکس به‌دهن خودش مزه میده . 


ار م۳ 


آب را از سرچشمه باید گرفت . 
8 آب را با آتش چه نسبت ؟ 

آب ‏ راه خود شو وا می‌کنه . 

9 آب ريخته » به کوزه جمع نميشه . 
آب رو » آب جو نیست. . 

6 آب رفته به جوب برنمی‌گرده . 
آب وآتش باهم جمع نمیشن . 


سا سم ی او ات ی سس وخ 


08 نا نت مج 17۳۲۳7 بط حف 
ی :۱۲ ای بل ۵ ۱ 
1 و رت ۷ ۱۳ ِ 


6 آب که یه جا موند » بو می‌گیره . 
آب وروغن قاطی هم نمیشن . 
آبشو بخور تابه‌گوشتش برسی . 

8 آب که از سر گذشت » چه يك نی » چه صد نی . 
6 آب که سربالا میره » قورباغه هم ابوعطا می‌خونه . 
8 آب را گل آلود می‌کنن تا ماهی بگیرن 

8 آب صدای خودشو نمیشنفه . 

آب سر بالا نمیره 

8 آب ودالومی جوره » کور عصارو . 


ت 
9 آب خرد » ماهی خرد . 

آب شیرین و مشك کندیده ؟ 

6 آب وآتش جای خودشونو وامی‌کنن . 

9 اگه آب قوت داشت » قورباغه‌ش نهنک می‌شد . 
9 اگه آب نمباره » کوزه‌هم نمیشکنه . 


9 تاگوساله کاب بشه » دل صاحابش آب ميشه . 

خر به بوسه وپیفوم آب نمی‌خوره . 

8 چاهی که آزخودش آب نداره » آدم توش بریزی آبدارنمیشه . 
8 چاه باید ازخودش آب داشته باشه . 

8 دنیارو آب ببره » فلانی‌رو خواب می‌بره . 

6 دوز بی‌آبی » ازشاش موش آسیاب می‌گردونه . 

سیو هميشه از آب سالم در نمیاد . 

شکم گرسنه وآب یخ ؟ 

9 کوزه‌کر از کوزه شیکسته آب می‌خوره . 

۵ فکر نون کن که خربوزه آبه . 

گشنه خواب نون می‌بینه » تشنه خواب آب . ۱ 
قوت آب از سر چشمه س . 
گوزة آب » تو راه سرجشمه میشکنه . 
کوزة نو » آب خنك ۲ 


. مرغابی سرشو زیر آب می‌کنه » خیال می‌کنه کسی نمی‌بیندش‎  " 


۱ 
۰ 
مهمون منی به‌آب » آن هم لب‌جوب . ى 
8 ماهی رو هر وقت از آب بگیرن تازهس . 
9 مورچهه رو آب می‌برد » خیال می‌کرد دنیا رو آب می‌بره . 1 
9 نه آب بیار » نه کوزه بشکن ! 
9 هرکسی آب دل خودشو می‌خوره . 
6 همیشه آب تو جوب «آقارفیع» نمیره » یه روزم میره توجوب(«آقاشفیم)! 
1 به چشمه آب درون » بهتر آز صدتا جوب بیرونه . 


و در بازی‌های محلی معمولا يك‌نفرانتخاب 
۷ می‌شود که تشریفات آن را انجام بدهد ودر 
و و عین‌حال که جربان بازی را نظارت می‌کندنقش 
9 داور را نیز بر عهده داشته باشد .این‌شخص» 
باژ ی های محلی اوسنا نامیده می‌شود طرز اننخاب اوستادر 

و همه‌حا یکسان نیست و طرق مختلفی دارد . 


1 2 . پشک انداختن 


نکی از طرق متداول انتخاب اوستا » یشک انداختن است: 
تاری تیان ادها ودرا پم یهت اسن برده ان بل 
تا ده انگشت خود » هرمقدار را که بخواهند باز نگهداشته » انگشت 


های اضافی را می خوابانند و آنگاه دست جخود را براتر اوستای 


مو قتی, دراز می‌کنند . تعداد انگشت های باز» عددی است که‌باز کن 
انتخاب کرده . 
اوستای موقفت مجمو ع این اعداد را نبهدست آورده از 


یکی از بچه ها که به صورت دایره‌ثی استاده‌اند شروع به شمردن 


می‌کند تا به عدد محموع انگشت ها برسد ۰ السته خود اوئیز دردایره 
استاده است و از دیگران مستثنی نیست . 


عدد مزبور به هر که افتاد » به‌عنوان اوستا 1 می‌شو د. 
۲- ترانه خوانی 


«ترانه» نامیده‌ايم .۰ بازیکتی که این ترانه را می‌خواند » درحالی که 


او نیز در دایرة نازنکنان استاده » با هر «سیلاب» آن به نکی از 
می‌افتد . 
ان ترانه در تهران جنین خوانده می شود . 
آنی » مانی » دوسی 
دوسی زده بوسی 
نو » و » اته » نو » 
رنکی » منگی » رخ ۰ ( 
کودکان کرمانی آن را چنین می‌خوانند . 


آنی » اونی » گفتانی 
جنی » حونی » زفتانی 
آ تکو ماتکو 6 فلیس 6 دونک )۲ 


ی ی ی 

۱ گاه ی بازی ها احتیاج به‌دو دسته دارد وهردسته نیازمت] 

دراین قبیل بازی ها پس از آنکه ۱ 

معنای یارگیری تعیین کسانی‌است که باید دردستههراو. 

ی 

وق ی ی ۳ 

ی 

و او جواب خواهد داد : «- شیر» با می‌گوند : «- خط.) 

ار سکه مایق جواب آ رین نشست 4 تقد ر ۱ 

اف خر هرز ر سیر و ۳ 

هر تکهتی سنگی صاف با بارغ ستفاد عه ۲ 
روی آن را با آب دهان تر کرده باشند استفاده می‌کنند . 


بقیه ور صفحه ۱۲۸ 


10۰۰۰ نت۷ رتحصضظ 3 

(08۵ 2۵06 00۰۰ ۰ 

0,0, ۵۸۲6, 0 

۰ رع ۷127[ ,1۳21021 

ال «کلمات» راءعن قز مشهد؛ءان نان يك دسته کودکان بنج تا ده ساله که تهراثو 
هب ۱ ۱ 
آنی » بانی » نابارانی تصقصو نع رتحصقظ رتصصل ‏ 

دو » دو » اسکاجی »91۵ بدا( متا 

آددا » ماددا 2 ,002 

1 18 
جی ۳ ۲ ۱ ۰ 
و606۵ مرنت1 متطتضظ 

)592 رنصت رتحصصیت 

۰ ,۲0118 متاعلا ۱۷۵ رتاتاضر 

ترانه کودکان کرمان را نیز من درتهران چنین شنیده وضبط کرده‌ام ۰ . . 
آنی » اونی » دهرفتار ۳۹۹ || 
چنی » جونی » به گفنار » ۰ رنصقت ۱ 
آتکو » ماتکو » فیلیس > تك . ۰ ,۳1118 و۰ 


احمد 


هرهم 
مدو 
4 


و اسونك‌هاً ترانه‌هایی است؛: که در فارس » در 
2 ۰ (خو استکاری » عقد »حنانندان وغبره ) 
واسی زكث ها ۵ وو ِ_ 0 3 ۲ ی 7 
خوانده مشود ودرجای حود از زیساترین ترانه‌های 
فو لکلوريك ابران اس .. 


۱ 


نزد کان داماد : - دیک حلقه‌دار آوردیم » دختر شمارو بردیم . 
ن 
خر کره‌دار آوردیم » دختر شمارو بردیم . 
خر کره‌دار آرزونی شما » دخترموئو میدیم شما . 
:۰ 
- میش بره‌دار آوریم » دختر شمارو بردیم . 
- میش بره‌دار آرزونی شما » دخترمونو نمیديم شما . 
- شتر با بارآوردیم » دختر شمارو بردیم . 
شتر بابار آرزونی شما » دخترمونو نمیدیم شما . 
3 


- تفنگ وقطار آوردیم » دختر شمارو بردیم ۰ 
نفنک و قطار ارزونی شما» دخترمونو نمیدیم شما . 


) از بادداشت‌های فر بدون معمار ) 


- سلام علیکم » چون درجونی ! 
- عليك سلام » خون درخونی ! 
- کفش طلا آورده‌ايم 

0 شارو 0 


دختر شارو ددرت 


- پس یبا دربیم پس دریس > 
هرجا بریم دختر هس ! 
پس بیاً بریم پیش در پیش »> 
شا ند شویم قوم و خویش . : ( س.ط ) 


بقیه ازصفحه ۱۳۹ 
مقال ماه [ در باژ ی‌ها ی محلی 
بار گبری در شیراز 


36 2 


باز گیری » در شیراز تکلی صورت در دارد : 

بس از آنکه اوستاها انتخاب‌شدند » کنار یکدیگرمیاستند. 
بازیکنان » دو تادو تا با خود مشورت می‌کنند و هریك کی از دونام 
خشت طلا و خانة خدا را ازبرای‌خودیرمی‌گز ننند . سیس‌نزداوستاها 
می آنند و ان گفت و گو مبان آنان واوستائیکه حق انتخاب‌بااوست» 


صورت می‌گیرد : 
بازی ِ : (« ب علی علی ! 
اوسنا : « - گلاب به حمال علی ! 
بازیکن : « - کی میخواد توب طلارو ؟ کی میخواد خونه‌ی خدارو ؟ 
اوسنا : ( - من میخوام خونةه خدارو (یا ((سیب طلارو))) . 


و بدین وسیله بازی کنی که نام سیب طلا و با خانه خدا را 
بای ری ها را 


3 وس اد صادق هدابت روابت تهرانی‌آن‌وا. 
در دوره ی محلة موسیقی_ ی اول 4 


وب سل میسی بسردرمی‌آری . مبم نزی شم سرتو مي‌خورم: 


ترانة «توکه مه بلند 13 و را 


ترانه‌های فولکلور.ك ابران است که ظاهرا 
می‌با بد را شه‌ی بسیار کهن داشته باشد ۳ 
ان ترانه 6 تک بزدی و " تاجیکی نیز 
ز اقا دشک اس + 
در اینجا به جز روایت تهرانی این 
ترانه (جنانکه مرحوم هداست بت کرده است) : 
شمه يك متل ۲ذربایجانی نیز. به‌چاپ‌می‌رسد 9 
که ظاهرا روایت دیکری است از همین ترانه ۳ ی 2 ۱ 
«(توکه ماه بلند آسمانی»... ۱ ۱ ۱ ِ فد <دمی 1 
از خوانندگان علاقمند خود می‌خواهيم #ک ۱ 
که اگر روایت با روایات دیگری ازابن ترانه 
و از سادر جتزانههای قسيعي ك در این بخش از کاب هفته به جاپ ات ۳ بو 
شدن ۰ آثار فرهنگ. توده آغاز م۱۵ ات اعملا شرکت کنند . ۰ 


روایت‌تپرانی 
ند فقل از صادق هلا کت 


ی هوانی منم ستار ه«میشم دورتومی‌گیرم۰ ( 
- توکه ستاره‌میشی دورمو می‌گیری منم ابری‌میشم روتو می‌گیرم . 
- توکه ابری میشی رومو می‌گیری منم بارون مسم ین ان می‌بار م۰ (۲) 
تن تن بمی نارای هرت خمتف سل جن ی ۰۳۵7 


چد 


توکه بزی‌میشی سرمو می‌خوری منم قصاب سم شم زر ۱۲۱ 


- توکه قصاب‌میشی سرمومی‌بری منم بشم‌میشم میرم توشیشه. . . 
- توکه پشم‌میشی میری‌توشيشه منم پنبه میشم درتو می‌گیرم» .. . 
توکه بنبه‌میشی درمو می‌گیری منم دشك میشم تو اتاف می‌افتم . 
- تو که دشك‌میشی تواتاق‌می‌افتی ‏ منم عروس میشم رونت می‌شینم. . 


- توکه عروس‌میشی رویم‌می‌شینی منم دوماد میشم بهلوت می‌شینم. 


‌ِ تو که دومادمیشی بهلوم‌می‌شینی منم نگه ی متیشم‌درارو می‌بندم۰ (۲) ۱ 
ی ی تهرانی ار ی ۳ ۰ ۳۳ 
نی ۳ ینگه 3 سا قووی ‏ 


هی 
۳ ۹ 


۳۰ . لیم ۳۳۳ 


روایت اذربایحانی 


دختر بادشاهی از پدر خود می‌خواهدکه اورا تنها به‌کسی شوهر دهدکه بتواند سه 


پرسش‌های منظوم او جواب بکوید. بزرگانو امیرزادگان همه از باسخ‌گفتن درمی‌مانند و 


سر خود را در این راه به باد می‌دهند تاآن که پسر کجل دلاکی به جوابکوئی برسش‌های‌دختر 
بادشاه توفبق حاصل می‌کند : 
دی .> نن اکن #هونیشده به و مزع موی ی 
دختر : س من آگرمشتی چینه‌شده برزمین ریختم چه می‌کنی ! 
دخت ۱ 
پسر : - من اگر باغبان خردسالی شده گل‌را چیدم چه می‌کنی؟ 
دختر : - من اگرسیسی‌شده‌به‌درون صندو قیر فتم چه می کنی ؟ 
پسر : - من اگر دامادی شده سیب را خوردم و بدن‌ترادرآموفن 
گر فتم چه می‌کنی؟ 
همینکه بسرل دلالد این جمله را بر زبان راند » دختر پادشاه فریادی کشبده می‌گوید: 
آی دایه‌ها ! آی لله‌ها! معمای مراپیدا کردند و بدن سفیه مرا به پسر کجل 


دلاه دادند ! سس , ط 
6 اشیشه ومشيشه » دوروغن توبه شیشه(۱)! تخم مرغ (کازرون) 
9 جارتا کاکو» تویه قوطی . (۲) گردو (شیراز) 


9 شب می‌گرده گردلك » روز می‌گرده گردلك»خسنگی نداره گردلك ... ( 
آسیاب (بختیاری) 
9 دالون دراز تنک وتاريك » آقا خوابیده دراز و باريك ! شمشیر درغلاف (آبادان) 


اين ورکوه » اره - اون‌ور کوه » اره - وسط » گوشت ره ! دمان (شیراز) 
43 دراز وبار يك» کوجه تنک و تاريك ۰ تفنگت (شیراز) 


اومده ازهمدون » نه‌ترکی دون‌نه فارسی‌دون»خورال او بی‌استخون . جه نوزاد (شیراز) 
[ این ور کو ه» سفید‌یلو اه اون‌ود کو ه» سفیدیلوب هبو ۵ کوه » زردیلو ۰ تخم مر غ(تهر آن) 


ای کاکو» برادر ۰ 
۲۳ گردلك (به‌دال ولام‌مفتوح)» جیزی که گرد است» جیزی که می‌گردد»جر خنده»گردنده 


۳ ۳ 


ی نج مد 
تراشیدن منو با ضرب تيشه . 
"تراشیدن که تا گلتون بسارن(۱) 
که آتش بر سرم باشه همیشه! 
و 

"دلم می خواد که دلسوزم تو باشی 
ادلم می‌خوادکه‌درشب های مهتاب 


گل سرخ و سفید و زرد و لاله ! 
"به دنالت صد [ه و ناله . 


اگر دونم تو ره ور مونمیدن(۳۲) 


۱ د ع 


به محنت ‏ روز خودشب میکنم یار 


۱ آهمون بوسی که دادی کنج دالون 
| هنوزم باد اون شب می‌کنم بار() 
۱ ددع 

" لبوئت قند و دندونت ناته 

" دهونت کوزة آب حیاته . 


اج تست 


دوای درد دل آب ناته ؛ 


۰۰ ۲۰ - پیسوز » پیه‌سوز .۰ 


۱ ۳ - ره (به‌کسر اول وهای ی ر 


: - هدوزم » هنوز # 
۱ ه - هوادار توام من . 
1 - دری » دراین ۰۰ 


1 ۷ نم هنو 4 هنوز ۰۰ 
1 ۱۶ 5 
۱ با 


جرا از درد نف می‌میرهعاشق ۳91 


۱ - در روابت دیگر : تراشیدن که قلیونی بسازن 


9 


دختر لو شاه در 
زره رت ور ۳ 
همون ماه میون آسمونی . 

کمفری 
جوم اسجا دلمر درستن دلس ؛ 
انا ان مسفرکی ماس 
خداناکن سفر آسون به‌عاشق » 
که بیثه باردیگر روی دلس 

شیراز 
اگر خنجر بباره بر نخیزم ۰ 
اگر خنحر ساره باد و بارون » 
و و 

خراسان 

مت ود آسمون میشمارم مشب 
به بالينم نیا بیمارم آمشب . 
ببالينم نیا ؛ خواب خوشی کن 
تموم دشمنزان بدارن مشب ؛ 

دعب 2 ۱ 


سرکوچه هوادار توبوم مو (۵) ۰ 

دری کوچه گر فتار توبوم مو (۱). 

اگر روزی هزار بارت ینم 

هن مشتتاف آدیدار تو بوم مو. ۳۱ 
تردت 


ی 0 ده چم 
۲ ۱ ود > ۵ سستت 1 2 ۱ 

اکه و ۳ 

خروسخون دیگه موز بر خاکم . 


۰ 
ار 
دو چشمونم به‌درد اومد به‌یکبار 
زس که گربه کردم در غم نار . 
بده ی و 


خراسان 
- تنهانی 


دوسه روزه‌که بارم ناز کرده » 
در غصه بروم باز کرده . 


فقس بشکسته و مرغم برنده ‏ 
نمیدونم کحا برواز کرده . 


ار ابر 
اگر دورم من ازتو ای پریزاد > 
فرآموشم رب ! زنهار !. 
همون عهدی که اه سا 
و فادارم - -اگر هستی و فادار -. 
ار و 
گلی که من فرستادم تو بوکن » 
میون هر دو زلفونت فروکن . 
به صحرا و بیابون که رسیدی 4 
دمی بنشین وبا گل گفت‌ و گوکن . 
دار ۱ 


خراسان 


نو ستم نومه‌لی ی جیی؟ 62 
به‌بندم پرمرغون هوایی ۰ (1) 
هراون ملاکه این نومه 
" همه‌ش گر به»نگه:داداز حدابی! )۸( 


۱ - ول (بروزن‌دل ) » معشوق دیار ۲۰ - امشو (بروزن:دل_نو) » امشب . 
۲ خروسخون » وقتی‌که خروس‌می‌خواند » سحر . 

6- چاق شدن» بهبودیافتن )خوب‌شدن . - 
۷- ملا » باسواد ؛ کس ی که خواندن ونوشتن بداند . 


۸- همه‌اش ؛ بگوید «داد ازجدائی » 


...ازبرگد چائی 1- به‌پرمرغان‌هوانی‌ببنرم 


گل سرخ و سفید دم ارات 
ز دنیا ناامیدم هردوتامون . 
ی ی و توب 2 
تو اون دنیا شهیدم هر دوتامون . 
کمی مهم 


گلی دارم که تو گلها غریبه » 
9 ونه‌سبه .۰ 
۴ ی دارم به‌دست کس نمیدم » 
خریدم گوهری و بس نمیدم . 


ان اک ان ای ای ارت بر 


چوپان . کاز نسیرال. ملکونیان 
ود 

مکه شهر شما کافذ گرونه 4 

مرکب وقلم چون زعفرونه ؟ 

قلم «گرئیست » باشه جوب فلفل 

اکه کاغذ .نناشه » برده‌ی دل . 


۳۹ از ند آبان ‏ ما 6 آقای. عباس 
مغفوریان 6 نمایشنامه «بایان. آهنکت») را در 
تالار فرهنگک به روی صحنه خواهد آورد. 
3 این نمایشنامه یکی از آثار دیلی‌هال 
است و ترجمة آن نیز به وسیله کارگردان 
صورت گرفته است . 

3 
3 قلمرو هتر ایران به گوش می‌رسد . 
درکلاس‌های تناتر آلمان به‌ایران بازگشته 
1 «به اداره هثرهای دراماتيك پیوسته است 
و این » اولین کاری کیت یی یاج 


"عباس مغفوریان نام 3 است که 


وی پس از نه سال تحصیل و مطالعه " 


گردانی شده و«عصر شنبه» صبح یکشنبه» 
نام دارد ۰ ۲ 
بیرگاسکار - منتقد سینمائی ای 
ادبی در آن باره می‌نو سد ۱ 
«فیلم‌را خوب‌ساختنه‌اند». اماداستانش» 
لااقل من بك نفر را خیلی کسل کرد .... 
باز یکر انش‌خوب بازی‌می‌کنند اماخودمانيم» 
خبلی وس به عقيدة من» ۳ 
پی‌میرماکار برو ض در هفته نامه بت 
می‌نو سد ی 
«تلفظ > حرگات ای و 
ارادی » نگاه‌ها » بدبختی و خوشختی > 
همة اینها در این فیلم بدون هیچ گونه 
: ژوائدی نشان داده می‌شود .») 
هانری شابیه نیزدر«کومبا»می‌نر سد: 
« فیلم روشن بینانه و خشنی است . . 
انکلیسی ها چه طور جرات کرده‌آند چنین 
حبزی روی برده بیاورند و با بهتر : دوی 
دایره بریزند ؟ - این » نشانة يك جور 
7 9 این داستان را هم چارلی‌چاپلین 
نقل‌کرده است 
- پدربزرک جمس » قماربازحرفه‌لی ۱ 
بود » تا زنده بود خیرش به‌دیارالیشری . 
وقتی پدر بزرگٌ چمس مرد » پدرش با 
زحمت فوق‌العاده‌ثی توانست بولی جمع 
کند و دی بخرد و از گرفتاری های 
اجاره‌نشینی خلاص یاید 1 
چندی گذشت و پدر جمس‌هم مرد. 1 


وقتی تشریفات تشییع ودفن جنازه و . 


. | مجلس ترحیم و فیره برگزار شد» شیطان 


4 ى 
ها اس 
۱ 


۹ اندیشه‌ها وخبرها  ..‏ و ی زر 


کتاب هائی که بزودی فیلم خواهد شد .. 


عٍ زنان فضل‌فروش اثر مولی‌بر » به‌وسیلة لوئیژ دو ویلمورن . 
عشق‌کفرآمیز اثر آلفره‌کرن (برند جایزه ره‌نودو ۰ - از قراد | 
معلوم » دبالوگ‌های اين فیلم را رولان لودانبال خواهد نوشت و به وسیله لئوژو - ۱ 


آئون حلو دوربین خواهد رفت . 


سناربوی فیلم آینده ژان‌والر (سازنده فیلم‌گرانبهای اشخاص بز رگن) از 
روی رمان ژرژ سیمئون موسوم به ارشد (فورشو»ها تهیه شده است 
اصلی این فیلم برعهد؛ میشل سیمون و آلن‌دلون خواهد بود . 

عٍ آلکساندر استروكد » که از تهیه پردة قرمز تیره (اثر باربی دو روویلی) 


۰.۰ رل‌های 


و يك زندگی (اثر گی دومویاسان) فراغت حاصل کرده است اکنون به فکر سربه‌سر ا 


گذاشتن با گوستاوقلوبر افتاده ۰ فیلم آیندة وی » تربیت احساساتی اثر فلوبر 


خواهد نود . 


ٍ انتظار می‌رود رآلیزاسیون تازه گابری‌یل آل‌بیکوکو از رمان مشهور 
بالزاك موسوم به دختر جشم‌طلائی 4 در فستیوال آنندة ونیز » غوغائی به‌با کند ... 1 
نشر بات سینمائی فرانسه نوشته‌اند که ماریلافوره از حالا جهره خودرا برای‌نشان ۲( 
دادن سیمای ز بای قهرمان ان کتاب بالزال آماده می‌کند . 


#« باردیکر مادام‌پوواری اثر فلوبر به. صورت فیلمی درمیآید 


هد این اثر » 


باراول توسط بی‌بررنوار و والثتین تسیه حلو دوربین رفت . 


عٍ در فیلمی که ژان‌رنوار از رو 


ی ,ورمعان سرجوخة سنحاق خورده ردنت 


ژالابره) تهیه کرده .است » ژآن‌بی‌برکاسل را در جلد حنگجوی بیرحم و خشنی باز 


خواهیم بافت . 


عدٍ انگار تا دنیا دئیاست » باند از روی سه‌تفنگدار (اثر آ لکساندردوما) فیلم 
نهبه دشود .۰ این بار 4 قرعة فال به نام ادگار ۰ جی ۰ او لمر زده شاد و است ۰ 1 


#ٍ و حالا دیگر نوبت کلاسيك‌هاست 


دی و 


۰ قفای آندرهورسینی از هور اس زاثر 


کورنی) به خیال تهیة هوراس ۱ افتاده است . همچنین ژول‌داسین به زودی 1 


فدر اثر واسین را جلو دوربین خواهد برد 
آننونی برگینز نقش‌های عمد درا برعهده 


رجیم به جلد جمس رفت و وسوسه‌اش 
کرد که خانه را بفروشد برود در تکزاس 
خانة بهنری بخرد . 

یکروز که جمس درحباط خانه قدم 
می‌زد و فکر می‌کرد » صدائی به گوشش 
رسید که می‌گفت: ۱ 

ب جمس ؟ وقتی خونه‌تو فروخنی » 


چی‌خبال‌داری ؟ می‌خوای خونة بهتری . 


بععرت وم 
و جواب‌داد ۰ - بله 

صدای پدر بزرگٌ گفت : - یس به 
نصیحت من گوش بده ؛ٍ ضرر که برات 
نداره هیچ» کلی هم نفع می‌کنی. هم‌می‌تونی 


... در این فیلم اخیر مه‌لینامرکوری و 3 


خواهنه داشت< 


1 


توتکزاس یه خونه بهتربخری » هم می‌تونی ‏ 
خونه‌های دوروحوالیشم بخری و سر 
خونه‌ات بندازی ... چطوره » ها ؟ 

حمس گفت : سب عالیه > بدر دزر کد... ۱ 
عالبه ! 


اه خوب ۰ 


بزر گش را شنید که گفت : 
- زود پا میشی بایط قطار می‌خری 
میری به لوس‌آنجلس ... اونجا به‌کازینو 


۳۹ 
0 


هست که اسمش کلوله ترمزه امیری تو ۳ 


2 


۱۳ ۳۹ 


7 تاو میز وت وای میستی. همة بولاتو 


میذاری رو عدد ۱۲ . 
ِ چس بهممة اين نصایح عمل کرد : 
به‌قمار خانة گلولة قرمز رفت و همه بولی 


" را که از بابت فروش خانه به‌دست‌آورده 


مود روی عدد ۱ گذاشت» اما ... رولت 
چرخید و جرخید و جرخید و استاد... 
و عدد هشت برنده شه ! 

موقعی که داور بازی داشت با بارو 
پول‌ها را از جلو جمس جمع می‌کرد > 
جمس بكتبار دیگر صدای پدر بزرگش 


3 مرده‌شور این‌شانس راسرد!... 
"ما اصلا ازاولش بطر آوردیم 


طیعت که‌شکفتی‌ها نماید ! 

در ان محسمه » کاری که دست‌های 
انسانی انحام داده » فقط و فقط عارت 
است از قراردادن قسمت علیای آن » در 
روی تکه سنگی که به منزلة پایه به‌کار 
رفنه است . 

مادام (ووتبه») این تکه سنکت را در 

سنکستان حاشية رودخانه‌نی بافته » آن‌را 
(عقاب سیاه » نام داده است . 


9 جالب توجه است که بسیاری‌از 
بیکرتراشان » نکسره همت خودرا مصروف 
بافتن جوت 4 سنگ .گنه و رشه‌هائی 
کرده‌اند که دامختصری دستکاری» می‌تواند 
به‌صورت مجسمه‌لی عرضه شود . 

در زیر « زسا و حانور »که به‌وسیله 
«آندره شووالار» است به‌ نظر 
ماهر وی 

( آندره شووالار » ان ریته‌های 
حالب را در لبلاژ «یامپلون» جمع‌آوری 
مي کند ۳ 


تهبه شد ه 


ق هنگامی که بوران های موسمی 
آغاز می‌شود., » اسکیموهای هنرمند که 


اند بشه‌ها وخضرها ۰۰ 
۱۳۹ 


ً 


بازی مادر انه 


۰ ار وس خلق آ ار هنر ی مرد اسکمو 
1 ی ۱ کشورهای‌اروبائی ک دریائی 
زیبائی می‌بردازند که در کشور : کات شک ور 
اور سیار دارد . 


بنگوئن و بچه‌مایش 


وسایلی که اسکیموها برای‌تراشیدن 
این محسمه‌هایکوچك به‌کار می‌برند عبارت 
است از سنگ‌های مخصوص» گرانیت » 
دندان گزگه وسگ آبی- که این آخری 
چیزی شبیه عاج است ب. 

آثار اسکیموها معمولا رنگی‌اززندگی 
بط مور آنهاترا تدارد ۰ 

اینها نمونه‌مالی از کارهای دستی 
ی : 


۹ 


ژوزف دیوی‌بر 
نك پیکرتراش بزر که 


۳ 


0 


/ 


۹ 


افرادخانواده ژوزفری‌ویر » موزائيك‌ساز» 
نجار » آبنوس‌کار » بیکرتراش‌و» تذ‌هیب 
3 ساز بوده 1 همگی ك به‌همین نام خانوادگی 
ری‌وی بر خوانده می‌شد هاند ۰ تنها يك نفر 
" از افراد این خانواده آزاین قانون آبا و 
حدادی بخلت ورزند و آن 4 یدر زوزف 


11 تیم 


ال ۱۵۳ بها داز طرف. > همه 


3 و نود وقتی و 


کردمی‌خواهد 9 بیکرتر اشی دابرگز بند» 
مشوق_ او شد .. ۱ [ 

ژوزف ری‌و بر به تا( ۱ در . 
شهرستان «تور» به‌حهان آمد و در همان 
سال‌های کودکی با بدر خوش به شه‌ر. 
زبای «بوردو» رفت و تا یابان‌تحصیلات 
خود درآنجا اقامت گز بد 2 

قدی محوتط 6 حه‌لی تجالال» وی 
بر ند ه 1 موهائی قهو هئ ی » نگاهی نافذد و 
عستو داد : 

در ۱۹۳۲ شورای شهرداری(بوردو» 
بورسی برای مسافرت به‌اسپانیا دراختیار 
او گذاشت . و بس از آن اولین جایزه: 
بیکرتراشی شهرمزبور را ربود و به‌دریافت 
نورس جهارساله‌ی برای‌تحصیل دربار نس 
توفیق حاصل کرد . 

در ۱٩۹۳۵‏ سفری به‌سوبس [ و 
به‌سال ۱۹۳۷ حایزه بزرگد«شوناوار» را 
خلفت 


(نصب شده در دبیرستان‌کائن) 


بنای یادبود بی‌بر لو فوشو 


) نصب شد ه در کار خانه‌های رئو ) 


يك فتتال دعلد ه نورس دفولعی تاو 


ند 

احازه‌داد تا تمام بناهای بز رگد وتار خی 
فرانسه ای لا 

به سال ۱۹۳۷ به جنگ فراخوانده 

شد و کمی پس‌از آن براثر بیماری‌شد بدی 


, به فرانسه باز گشت ۰ ولی هنگامی که جنک 
به‌پابان رسید در ناحيهة (آتوی» نزدرك 
۱ پاریس اقامت گز بدوبافعالیتی خارق‌الماده 
ب#هنتره حو3 یر داجت« > 
دی‌وی بر چشمه‌زابنده‌ی است‌ازابده 
و طرح 96 حاد ابو است از استعداد و 
نبوغ ۰ مهم تر ین آثاری که تاکنون از تون 
نکن و قلم او بیرون آمده است عبارت 
اسیت از ,بنای یادبود .تیرباران شدگان 
(برس» ( درناحبه‌وژ) بنای ملی«دمینور» 
ها (در آلزاس) 6 بای نادبود کشته‌شدگان 
شهر «شارم» » دانشجو ( برای مدرسة 
جدید «سنت») » پذیرائی( بآی‌دببرستان 
جدید«ژرآرمر»)» نیروهای انسانی» محسمة 
(بیر لو فوشو» یی کار خانه‌های«رنو») 
و غبر ه غبر ه 9 


ژوزف‌ری‌وی‌بر » برای آثار خود از 

جند عامل خارحی که عبارت‌اند از هوا » 

روشنائی » فضا » طبیعت » و یك عامل 

داخای برز ن 6 تعتی تفکر بش ی رانا ود 
1 


بر 


۸ 


5 دفتری که درآ خر تن نمایشگاه 
آثار پیکاسو گشوده بودند » مجموعه جالب 
9 از ۲ و هن ۵ مس ۲ 
نوشته ده 2 اين شعر بالیداهه آتتو ان 
تودال (سیزده‌ساله) را روزنامه‌های بار بسن 
نقل کرده‌اند .۰ 

می‌خواستم" زولو (۱) هائی بزایم 


خواست ان را اه 

ی نیمرخ و از رو به‌رو ببینم > 
زنان مرا به‌هرآاس افکندند . 
۰ ماه که .۲۰ 3اه تست ۲ 
چشمش را درآرنج دختر بحه‌نی قرازدهم» 
7 شمی‌سنا را 


۰ 


تا بدبنگونه » آرنج نیژبینا شود > 

خواستم با هرآنچه موجود هست 
ر خدارا از سرگیرم : 

آیسان‌الاو لین ! - 
ولیکن » این > جیزی‌است همه دیده! 
بن می‌خواستم از آن بهتری ساخته‌باشم 
ن می‌خواستم ژوپیتر باشم (۲) 
پا بیکاسو 
و دوزخ خود را باز یایم ! 
۱ ولو » کی از قبایل وحشی 
آفر هاست که افراد آن به خوردن گوشت 
"انسان فوق‌العاده علاقه‌مندند . : 
۲- ژوییتر 6 رب‌الارباب » در اساطیر 


لنب 


اگه به‌قول خودت منو دوس 
داشتی » همة شیربنی‌ها رو 


خودت تنهائی نمی‌لمبوندی ا... 


‌ 


رِ 1 
سرسام آورترین مبلفیکه دردهسالة 
اخیر برای خرید يك تابلو نقاشی پرداخت 
شده» سلعی است نزديك به ۱۲ هیلیون 
فرابات جد تدافرالسه (بات میلیارد ودوست 
میلیون فرانك قدم و بالغ بر ۲۱۲ میلیون 


ربال » با ۰ ۲۱ میلیون و1۰۰ هبزار تومان؛) 
ابن » میلفی است که موزه متروبولیتن 


نیو بورك دربرابرخرید تابلو«لبخندژ و کوند» 
اثر «لنوناردو داو نجی» به برنس لیخننب 
اشتاین برداخته انست :۰ 
مشهور اس ت‌که لوناردو داونجی بر 
دم دح و 4 
کرده است. . 


۵ واین هم 
سازمان ملل متحد نقل می‌کنیم : 
درامر نکا (ا بالات‌متحده)»برای‌هر۸ر۲نفر 
۰ برای: هر ۷ نفر 
+ ای هر ۰ نهر 
۰ برای هر ۵و٩‏ نفز 
۰ برای‌هر ۱۱ نفر 
ع ری 22 


آمار تازه‌ئ ی که از نشر بات 


دو و باه 
۳ 
در انجلستان. 
آلمان غربی . ۰ 
0 


يك اتومسیل وجود دارد . 


ٍِِ_ گاد (کاریکاتوریست فرانسوی ) ازمجلة ژوردوفرانس 


مر 


تست 
ی 
23 :3 


از ترست غافل ز نباشید 4چونکه همه‌چیز از اوست: 


خیال می‌کنی دگل کلم چیست ت - هیچی .. همان 


(«کلم‌قمری)) اس ت که 3 دیده است 1 


با سرگین غلطان ۳ بودن ب بت رگ اه 
آنکه برندة (عحوزه)) بهشتی مه 


هارت و بورت زیاد را به ه چیزی تگیربه و 
مرغی که به زحمت زیاد يك 7 تخم کرده » گاه چنان 
قدقدی به راه می‌اندازدکه اکر آدم خ تخنر نداشته باشد» 
تصور می‌کند جای تخم مرغ » ستاره‌ئی گذاشنه است! 


3 نناشید ! 


هم قافل نباشید : - من هزار 


عتاب‌هایش دا 2 3 


: هاش دا تخواتتواید : 7 


۰ درای خواندن ‏ در اختیارتان 


آنجه‌انسانی است » اندوهزا 
است . ۳ 
سرچشمة هزل و مطایبه نه دز 
شادی» که دراندوه و رنچ‌است.. 

نه » مطاینه آجیزی, اقس 
نیست 6 زمینی بت / 


حفیقت » گرانبها توینچیزی: 
است که ما داریم ... 


با مد ۳ 


جیزی‌جز يك وجود پالد" دسلا 
زیاد ظ بئد چندوچون جامه ‏ 


برای آ ن که خاطرنو بسنده‌ئی . 
را از خود خرسند کنید » سه 
طر بق مجرب به مد پیشنهاد 
- می‌کنم : 
تقد به‌اش 9 یکی از - 


مه (شن: بکوفیت ۴ 
دستنویس کناب آینده‌اش را 


نگذارد . 
خوب ... 
اولی باعت می‌شود که ۰ 

شما احترام نگذارد .: 
دومی. باعث می‌شود .به 

با چشم تحسین و ستایش‌بد 
اما سو هی .۰.۰ شما را 

و ۳ قلب 23 قر ار 


خانم متظاهری که از بك نماشگاه نقاشی دىدن 
می‌کرد » درمقابل تابلومعروف «جتر» - شاهکار رنوار- 


توقف کرد ... مسوول فروش تابلوها بیشر فت وبرسید: 
اون تای وا م۲ 
ی 


8 سال‌های سال‌است که يك محلة 
پرتیراژ پار بسی 6 _بوئن‌دوووایماژ دوموند» مساه 
دوصفحهة‌وسط خودرا زیرعنوان(نمایشگاه 
دانمی عکس ») به حاپ شاهکارهای عکاسی وکاس 3 
منرمندان آماتور اختصاص داده 


در این حلد از کتاب هفنه » دو قطعه ‌ ۶ و 

ین < کاب هفته 

از عکس‌های آخرین شمارة این مجله را 1" 
کیت هنری‌که خوانندگان برداشته باشند اقدام 
ما نیز زاین پس به‌جاب عکس‌های مي‌کنيم و درپایان هرشش‌ماه » به سه 


2 


نفر که به تشخیص يك هیأت ذی‌صلاحیت 
برندگان اول و دوم و سوم‌شناخته شوند 
جابزه مناسی تقدیم می‌داریم:: 

عکس‌هاً می‌باید حداقل در قطع‌کارت 


ای ازانتالیا .| نقاش - بی‌برشاتلن » از فرانسه 


پستالی » روی کاغذ برقی چاب‌شده‌باشد 
نام برندگان » درنمایشگاهی که از 
آنار همة شرکت‌کنندگان مسابقه در تالار 
کیهان ترتبب داده می‌شود اعلام خواهد 
شد . بنادراین » شرکت‌کنندگان می‌با ید 
" به‌محض اطلاع » نکاتیف عکس‌های خودرا 
" به‌اختیار مابگذارند تا در قطع‌های‌متناسب 
با نمایشگاه جچاپ شود . 
بهتر است با هرعکس که می‌فرستید » 
مدت 6 دیافراگم » و ساعت عکسبرداری رآ 
یو دک نید . 


8 روزی یکی از عطرسازان معروف 
دار پس 6 نقاش دز رگد ت رنوار ب راکه 
از برابر مفازه‌اش می‌گذشت شناخت » 
واز او خواهش‌کرد برای تبلیغ محصول 
تازه‌اش طرحی تهیه کند . 

رنوار يك لحظه به‌فکر فرو رفت و 
بعد ذغال نقاشی رااز حیب درآورد و 
روی يك نکه مقوا نصویر زنی راکشید 
که شاخة کای به‌دست‌گرفته است . 

عطرساز با ستایش وتحسین به‌طرح 
تندی که رنوار کشیده بود نگاه کرد و 
گفت : 

رنوار به‌سادگی حواب داد : 

- بیست‌هزار فرانك ! 

عطر فروش که از شگفتی به‌لکنت 
افتاده بودگفت : 

۰ بیست هزار فرانك ؟ 
شوخی می‌کنید اسناد ! آخرمکرهمه‌اش 
برای" این طرح‌کوجك چه قدروقت 
صرف کردید ؟ 
رو 9 
همه‌اش ؟.. حهل ودوسال ! 


۰۰ 
+ مه 


[ شوروی‌ها دتسگا ه عکاسی حد بدی 
به بازار فرستادداند که می‌تو اند در يك 

اون دانسمندانی. که در حدمت 
صنایع فتو گرافيك این وی کارمی کنند» 
مشغول مطالعه هستندکه بتوانند با این 
وسیله جدید » حداقل به‌برداشتن يك 
میلیون عکس در انیه توفیق حاصل‌کنند. 
زیرا از لحاظ تکنیکی » ردشدن فیلم از بشت 


تس 


عدسی 4 و قرارگرفتن فیلم دیکر» مستلزم ‏ 
فرصتی است که خو اهوناخواه ‏ امکان‌برداشتن ‏ 
فیلم در يك ۱۰۰ ميليونيم ثانیه را ازمیان . 


هی نر د ۰ 


اگر خبر داشته باشید که جایزة 
فرانسوی فه‌میناجائزه‌تی‌است‌که فقط‌به 
بانوان نویسنده تعل می‌گیرد » خراندن 
این نکته برایتان بی‌مزه نخواهد نود که 
یکی از مجلات فرانسوی » در ستون 
«تفسیراللغات» خویش » جائزة فه‌مینا 
را(« حائزة ازما بهتران» خوانده است! 


9 بول دورژه به‌سال ۱۹۰۲ درباره 


« متظاهر آدمك ببجاره‌ئی است . او 
درمیان جمع از چیزهائی تعربف می‌کند که 
وقنی تنهاست » جشم دیدن آنها را هم 


ندارد ) 


اهمت 
داد و همیشه تعداد زیادی کزه گس در 
| 5 وشه و کنار خانه بنهان می‌کرد ۰ 

- واگنر - ازنوایغ‌موسیقی علاقه 
۱ زیادی به‌یوشیدن کرست ژنانه داشت و 
قميشه - پنهان از اين و آن - کرست 
3 تنکت و چسانی به‌برمی‌کرد 1 
وکانت » فلسفه‌دان دز رگ اکر حاو 
اجره خود نمی‌اسناد و به‌درختان 
صنوبری که جلو پنجره‌اش بود چشم 
دوخت نمی‌توانست » جنانکه باید » 
وا عقا بد ِِ رن 

ِ بتک کش و جوراب خود را درآورد 
برآحرهای خنك کف اتاق راه 
پرود و آثاد خود را تقریر کند تا منشی 


"۳ عاجز بود ! 
پدر شیم جدید ی است ۴ پس‌از 
چندین صدسال شکل تازه‌ئی به‌شعر راکد 
! داد > همه آثار خود ۳ پشت‌مقوای 
افوطی شیربنی » روی کاغذهای کاهی‌کهنه 
۱ مچاله‌شده » زودی یاکت‌های سبکار اشنو» 
در حاشهة شیه تنک روزنامه‌ها » بشت اوراق 
چابی اعلانات و جیزهانی نظیر این ها 
نوشت و کاغذ صاف و تمیز» هرگز اورا 
شتن رغست نمی‌داد ... نیما » بدون 
تثنا همةآنارخود را 71 جنین کاغذهانی 
سنه است. . ۰ برای نوشتن نیز در تمام 
قر قلم و مرکب به کار نیرد بلکه همیشه 
داد می‌نوشت . اما مداد نوك تیز و 
بلند نیژ » چون‌کاغد صاف و تمبز » او را 


و بسد ... درغیراینصورت از نوشتن یك ‏ 


از نوشتن باز می‌داشت . نیما » مدادهای 
کامل را به‌قطعات کوچکی درمی‌آورد که 
به‌ز حمت می‌توانست میان انگشتان قرار 
بکیرد ....آنگاه دروضع فوق‌العاده‌ناراحتی 
قرا می‌گرفت ( اغلب چمبانمه‌می‌نشست) 
و مثلا درحاشیه‌های تنک و باريك‌روزنامه 
ها با بر قطعات فوق‌العاده کوچكت با 
فوق‌العاده بز رگد کاغذ ( مثلا کاغذ کاهی 
سنیدی که قبلا آن را برای الکوی 
يك دامن زنانه بریده بودند و اکنون 
بی‌اسبتفاده مانده بود) با تکه مداد نول‌بهن 
و بسیار کوچکی که به‌اشکال لای انکشتان 
لافرش باقی می‌ماند » به خلی آثار عظیمی 
چون(ناقوس» و«(خانسرویلی»می‌برداخت.. 
به‌همین‌دلیل» اکنون بکی‌ازمسائل فوق العاده 
مهمی که درراه نشر آثارنیما پیش‌آمده » 
مسالة رونوشت‌برداشتن از آثار اوست . 
خط ریز و ولد بهن مداد » و آشفنگی 
اوراق » این وحشت را پیش آورده‌است 
که بسیاری از آثار وی مفلوط ضسط‌شود 
و با بکسره ناخوانا باقی بماند. زیرا نیما 
عادت نداشت که آثار خودرا » تا وقنی که 
بخواهدبرای‌چاپ‌به‌کسی بسپارد» پاکنویس 
کنه . 


فوق العاد ه حساس 3 و سیبار رشتت : 


9 از ده سال قل » یعنی از همان هنکام 
که سینکلر لویس 8 ۲۰ نو سندة 


بز رک امریکائی ۴ برندة حایزه نوبل تب دون 


۳۳ در گذشت » ناقد ورمان‌و بس آمریکانی» 
مارك شورر ۲( ۰ به نوشن ان 
در شرح زندگی و آثار او برداخت 2 آین 
کتاب اخیراً در ۸۲۷ صفحه در آمریکا 
به‌جاپ رسیده است . 

سینکلر لویس که نوبسندة کتاب » اورا 
(مترسك سالاسنتر») می‌نامد » بسال ۱۸۸6 
در سالك ستتر به‌دنیا آمد . بلندقد وتکیده 
بود و چشمهای برآمده داشت . سخت 
حساس و فوق‌العاده زشت بود . 

در اشدای کار > نوشته هایش درامر یکا 
مشنری نداشت ء اما اروبا اورا شناخت 
ودر ۱۹۲۰ جایزة نوبل را به‌او داد وتنها 
پس از آن نود که مردم امریکا کتابهایش‌را 
خریدند و خواندند . 

کار های او لیه اش از خوش بيي زود 
گذری حکایت می‌کرد ولی جنبهة هزل و 
اسنهزا در او قوت گرفت و خود او نیز 
با تنهانی و باده‌گساری درآمیخت. کنابهای 
(« کوچه اصلی » و«المر کانثری»» که اخیرا 
فیلمی هم از آن ساختند » شهرت اورا 
مسحل کرد ۰ 


1 


بطور 0 سینکلر لو بس نویستده ۳ 
بود که فرهنک و جامعه امریکایی دا 9۳ 
چنانکه بود به‌خوانندگان خویش عرضه‌کرد. 
مارلاشورر می‌نویسد : 

«بدون نوشته های اونمی‌توان ادییات 
جدید امریکا را شناخت» زیرا بدون نوشته. 


بت ی نان تن لو ستاده اسست 
ِ بل بنگاه 4 تن 
0 ۴ خی ی 3 

0 ارت سدر ۲۱ سال دارد واین روزها 
۹ حبه بشت و آ که که بااو به‌عمل 
می‌آورند . 


این + متن مصاحبانی است که خبرنگار 
4 مامانه رئالیته بااو به جا آورده ۳ 


بر ایعفه هی تو اجب ؟ 
ِ نمی‌دانم . آنه» نمی‌دانم برای جه 


ن میخواهم حماقت و کراهت وحشتناکی 

۱ راکه تشکیل دهندة سراپای زندگی ماست» 
مان یدهم :من ترای این 

یتسم که به ول بو زندتی راتفی 


و سا 

| - پس شما هم بنابه همین فرمولی که 
این روز ها «مد شده»برای این می‌نو سید 
که از زندگی رنج می‌برید » نه ؟ 

| ولی فقطمن تنها نیستم که رنج‌می‌برم. 
بر ما » عصر فساد وتباهی است ۲ 
9 تور 

5 خوب » حالا بگوئید ببینم » همة رنج 


٩‏ عصر تباهی وفساد است ؟ 

| - نه . ومن » به‌میجوجه تنها از این 
ادرد داودیت خودم سکن نکفته م۰ 

آن چیز اساسی که ذهن مرابه خود مشفول 
۱ ی‌دارد 3 وضع وحال جوانان ده داب کشیده 


| من فوق‌العاده «چپی» بودم اما حالادیگر 
[ می‌خواهم جهت معین ومشخصی‌را نشان 
بیرا در بت از اینها چیزقابل 


ی‌نوبسم . ضمنا نمی‌توانم هم که ننویسم.. 


های زندگی از همین آب می‌خورد که عصر ۱ 


تنها وبی‌بار ویاور می‌یابد » واین مطلب» 
مطلبی س دردآلود ویس مضطرب کننده . 
است ... اکنون دیگر هیچ چیزه بکلی هیچ 
چیز وجود ندارد. نه شور وهیجان رمانتيك 
ها » نه‌و حدت ویکانکی کلاسبك‌ها » و نه 
يك حریان شرافتمندانة اجتماعی که انسان 
بتواند باتمام وجود خود بدان اعتماد کند 
وبدان تکبه دهد . 

امروز شما هیچ نویسنده‌تی را نمی‌بادید 
که واقعا ترحمان ۱حساسات توده های‌مردم 
باشد واز درد های آنها. سخن بگوید . 

برگردید به سارتر نگاه کنید ب آیا او 
دیکر خواهد توانست خود را راضی کند که 
به‌سوی مردم باز گردد ؟ 

7۲ ۱ 

ب شما چه می‌گویید ؟ می‌گوئید که - 
نماینده نسل خودتان هستید وبعد می‌گوئید 
که تنهائی و گوشه‌گیری اختیار کرده‌اید . 
آیا به من حق می‌دهید که از تمام این 
جرف‌ها هیچی نقهمیده باشم ؟ 

- کناهش را به‌حساب من ننویسید .من 
معتقدم که امروز » نوبسنده می‌باید بایناه 
بردن به‌زیر سیر تنهانی » از دوران این 
تا لت فان ی 
روشن است . 
به‌خلاف این عصر » اعصاری و جوددارد 
که انقلاب و اقتدار » حکم روابان آنند . 
و آنجنان عصری » عصر حماسه ها است... 
ابن عصر » عبر حماسه‌نیست . دراین‌عصر» 
حماسه‌ئی وحود ندارد . ناله های من» نالة 
دوری و دلننگی است: . دلتنکی به‌خاطر 


کرهمهم 


نا فد رشانتوا حکوله ی بینی3: 1 


و زیت فا رت ۳ 9 
0 
۳ 


فان ات مرا ی شید 


زد به‌عقیدة من دوران «رمان جدبد) 
دیکر خانمه یافنه است . شکل قدیم رمان 
اکنون بايك ظاهر تاه نمانی در گشته»واین» 
که به همین زودی ها » سناریو نویسی‌بکلی 
حای رمان را خواهد گرفت . 

6 جایزه ادبی جدید فرانسه موسوم 
به‌جایزه « جزیرة سن‌لوثی » - جايزة 
به‌ز بان‌های بیگانه است . 

هیاأّت داوران ابن حایزه را دونفر ی 
اعضای آکادمی فرانسه ویك نفر ازاعضای 
کادمی گنکور وعده‌ئی دیگرازشخصیت‌های 
علم و ادبپ فرانسه تشکیل می‌دهند. 

امسال این جایزه نصیب بانوی سوئدی 
این کت چد . فص کت سس نی وف ار 


( ماری‌نول » و ( بلزساندرا » برداخته 


9 ۳ 


و اندیشه‌ها مسا 


۳ ۳ ۰ 


۱ به‌نام و ۱ دید 

. درمیان بسیاری وان د 
سبصدنامه به خط نو سنسدة 
فرانسوی دراین‌موزه‌به‌نمایش گذاشنه ۱ 


۱ این موزه » جمعاً دارای دو مزار و 
پانصد قلم چیزهای مختلف است. ُ 
0 کی از دانشمندان فضاشناس 
فرانستوی تواسته اس مات ۲6 39 
در بك کپسول فاقد هوا زنده بماند . 
وی دران‌مدت از اکسیژنی که نوعر 

از ی در باتی تو لید می‌ند ات۳ 
ی 3 
اتدام این دانشمند قاری ۱ کی 

دیگر از مهمترین مسائل سفر به کرات‌دد 
رواد تخل رکه اس 


توی همین هشت روزی که میرم مدرسه »> همتاگردی‌هام حیزهانی به‌ام 
باد داده‌ن‌که تو » توی این شٌش‌ساله به‌ام باد یج هم 


ی ۹ ۳ 


نک بحیین. هد ودی 


باره‌ نی از اصطاا خات دانش فضانی 


مدار : 


مدارات ؛» در حفرافیا » عبارتند ازدایره‌های صفیر هآ ی که برروی 
زمین باکره حغرافیا بموازات خط استوای زمین رسم میشوند . 

در هیئت ونجوم » مسیر هر سیاره را: بدور خورشید » بامسیر 
هر قمری را دور سیاره‌ای ؛ مدارآن سیاره با مدار آن فمر می‌نامند . 

در-دانش فضائی 4 مسیر قمر مصنوعی بدور زمین » مدار نامیده 
می‌شود . درانصورت» گفته میشود که مثلا ۰ «قمر درمدار زمین گذاشته 
شد ) ؛ با «قمر درمدار زمین. فرار نگر فت ».- بدبهی است که مدار 
اقمار مصنوعی 6 به‌نسبت زنادی وکمی فاضبلة. قمر. حصتوعی-اززمین ) 
بزرگد با کوچك میشود . 

همچنین » در دانش فضائی نیزمسیر سفینه‌کیهانی بدور خورشید 
با بدور هرسیاره دیگری » مدار نامیده میشود ؛ ودراینصورث معمولا 
گفته .مشود که ۲۰۰( .سفنیهة کیهانی مثلا درمدار زهره قرارگرفت ». و 
مراد این است‌که : سفینهکیهانی 6 درحال‌گرد بدن به‌دور سیارهٌ زهره 
است . وگاهی هم مراداز این حمله‌آناست که » سفینه کیهانی» در همان 


سرعت 1 » حداقل سرعتی اد باآن 0 9 تیاو 
جسمی را (مثلا يك موشك را) آزروی يك‌جسم فلکی ( بعنی ازر و۱۳2 
يك‌ک و کب پاباک‌سیارهمبایك قمر) به فضا برتاب کرد به قسمی که جسم پرتاب . 
شده» دیگر به‌روی‌آن جسم فلکی مراجعت نکند. البته سرعت بر< 2 
ارتفاع نقطه ازسطح حسم فلکی تغییر می‌کند . مثلا سرعت ترلك ز 3 
از نقطه‌ای برسطح زمین » برابر ۲ر۱۱کیلومتر درثانیه‌می‌باشد . سرعت. 
ور لت را معمولا درحهت قائم (هنی عمود برسطح حسم فلکی ۲ حسنات۱ 


م ی کنند ۰ 2 

سس عت مداری : ۱ ۱ ۰ 
سرعت مداری » سرعتهانی افقی است ( هنی بموازات سطح 

حسم فلکی )که دز ارتفاع معین از جسم فلکی » باید به جرم پرتاب شده 


داده شود تانتواند 9 ار تفاع 6 دور حسم فلکی دوران کند 73 
در هر ار تفاعی )برای‌آن جسم برتاب تشد ه در ىك مدار دایره‌ای شک ۶ 
دوران‌کند » سرعت مداری نبا وج بات باتقر سا ۷در صد سرعت ترله. ‏ 

( بطور صحیح » سرعت ترك برابر است با سرعت مداری ه 03 
صرب در رادیکال ۲ ) 


9 
9 


سرعت فرار : ۱ ۳ 

سرعت فرار » حداقل سرعتی استکه اگر جسمی » برروی مدار». 
باآن سرعت حرکت‌کند دیگر به‌دور آن حسم فلکی گز دش نخواهد کرد . 
بلکه ازحسم فلکی همواره دور خواهد شد . سرعت فرار برابر سری ت 
ترلد است ( سرعت ترك »قائم است وسرعت فرار » افقی است ) 


2 
۳ 


ِ« 


سرعت‌های محاز مداری : و3 

در هر ارتفاع معینی » سرعتهای بیشتر دسر شن مداری و متر . 
از سرعت فرار » مدارهای بیضی ابحاد می‌کنند » بمنی باعث می‌شو له 
که حسم متحرلد تاسفينة فضائی » برروی مدارهائی بیضی‌شکل بدور . 
حسم فلکی دوران‌کند . با کت ماو ( سمنی همدار ) 
دایره‌ای‌شکل خواهد بود ‏ با سرعت رای اد ی ی ۲ 
سترتختهای کهمر اجان سرعت مدار » سیرهائی بیضوی ابجاد می‌کنند ک 
ی دی مدار سرعت مداری 2 ی ۲ ؟ واینٍ مرت 
و حجو درسیاره‌هائی که 2 جو هستتتل. ۵۰ 2 به: ِ 
ی و و ۱ 


خضاو ال نی 


حهان هستی » از هرس و که‌مشاهده شود نامحدود است با 


لااقل چنین بنظر میرسد که.از هیچ سوئی در سیر و سفر به‌مانعی 
" برخورد نخواهد شد . در فراخنای حهان از مرطرف کهکشان های 
" سیاری براکنده‌اند که هر کدام‌ازاین کهکشان ها » از مسلیونها کو کب 
7 درختان تشکیل شده‌اند ۰ بعضی‌از آنن کهکشان‌ها بشکل توده‌ابری 
بهم پیوسته‌اند وبه‌سحابهایکهکشانی معروف‌اند . یکی ازاین‌سحابی‌ها 


که در منطقه منلعه0ظ ودهمجمن. قراردارد از .1.۰ کهکشان 


۱ ند کل ات6 انیت ۰ 


فاصله متوسط بین کهکشانها درحدود دوهزار سال نودی . 


" است » ودر منطقة مرئی فضاءتمداداین کهکشانهابه بك میلیون‌تخمین 


رده ۱ مشود : ۱ 
۱ کهکشان‌ها غالبا بصورت بشقاب‌اند که قطرآن قر ب‌هزاران 
سال وری است . ِ 


منظوومه شمشی (که نزد عامه به راه مکه و نزد مغربیان به راه شیری ۱ 


وسیارات آن) دریکی‌از بازو های این کهکشان قرار دارد و از مرکز 


" کهکشان سی هزار سال نوری دور است . منظومه شمسی باسرعتی 


برایر۲۷۸ کیلومتر درثانیه حول‌مرک زکهکشان دوران‌می‌کند ودویست 
میله ن‌ سال نو ری) طول م ی کشد تا تکار دور مرکز دوران 2 آزاین 


1 ار قام عظمت حهان هستی دخوبی روشن میگردد ۰ 


بزرگترند . و ۲ فتاب » خودهزاران‌باراز زمین بزرگتر است . بااینهمه 
ی » آفتاب در برابر خورشید های دیگر به دانة خشخاش‌میماند. 


تتلگوز میلیونها برابر از آفتاب بزرگتراست . نزدیکترین خورشیدبه . 


3 منظومة شمسی » کو کب آلفاءقنط‌ورس است که متحاوز از جهار 


سال نوری با خورشیدما فاصله‌دارد.(پلوتن دورترین سیاره‌خورشید 


5 منظومهة شمسی فر دب 1 میلبو ن کیلومتر از شمس دور ای ( 
مقاسه بعضی خورشید ها در حدول | بعمل آمده است . 


بزوگه و بعضی اجرام کوچکتر دیگر . عطارد و زهره و زمین و مریخ 
رااصطلاحا سیارأت فروتر؛ ومشتری و زحل واورانوس‌ونیتون 
و ۷ و ۱ ۸ ۱ 


ت: 2 2 
: ِ 
5 ام 2 رم 


وا ۳۳ هید ی رت ۳۰ 


ت۳۰ 
صفار می‌باشد که بین‌مدارهای مریخ ومشتری پراکنده‌اندووازطرف ‏ 
دیگر شامل افمار سیارات منظومه می‌گردد که مشخصات آنها در . 
حدو لهای ۷ و 7 داده راق ۱ 1 نز برخلاف سبارات بزرگد»سیارات ۰ 
صغار شکل منظمی ندارند و چنین تصور میشود که از انفجارسیاره 
د هم جورشید بیداشده‌اند ددٍبزر گتر نان سبارات صفار درحدود 
۱ کیلومتر فطرداآرد و بنام سه‌رس . ۳68 خوانده میشود و 
یکی دنگرازآنها بنام آروس وم شکلی نامنظم داردکه بزرگتر ن 
بعدآن فقط ۲۵ کیلومتر است . 

سیاره صفیر دیگری شام ارت شتاحعه سده است ۹ 
فعط چهارکیلومتر قطر آن میباشد ویدیو 

سرعتی درحدود ۱۱ کیلومتر در انیه لازم است تا ازحوزه 
جاذبه زمین بتوان گربخت ۰ سفینه‌ای با چنین سرعت درحدود .۱ 
ساعت وقت دارد تا بماه برسد ودرحدود تکماه و نیم برای رسیدن 
به زهره و دو ماه برای رسیدن بمریخ طول می‌کشد وبرای رسیدن 
به‌آلفای قنطورسمد ود باسرعتی برابر بك میلیون و هشتصد 
هز ار کیلو متر درثانیه قرب سه هزار سال وقت لازم است. 

خواننده » آزان‌مقدمة مختصره» ابعادجهان را میتواند تخمین 
بزند و به کوچکی منظومه شمسی و خردی و بیمقداری زمین‌دربرایر 


۳ شا اون تسا ماکان سانش یی زد میب ی نی تسیب ی داش تن و 
۱ ۳ 7 9 ۳-9 زان 1 


اشاشنتیه تتص ان تست کش از ات ی بر و وی خی یی ی ی 


ففنط مداریکی آزاین سیارات صفاربنام‌هیدالگو تانزدیکی مدارژحل کشیده ميشود. 

بزعم بعضی از دانشمندان » سیارات صفار باقیمانده انفحار يك ساره 

دنباله‌دار است . تاکئون ...۱ سیاره صفیر کشف شده است که تعداد, ,۱ 

سیاره از آنها کاملا مشخص و کاتالوگذ شده‌اند 

دو سیارف صفیر دیگر بنامهای آمورو آپولون که قطر آنها به ترتیب سه‌کیلومتو 
و يك کیلومتر می‌باشند تعیین شده‌اند . جستجوی این سیارات بسیار مشکل 

است . چه بعلت سیکی زیاد و نزديك شدن آنها بفواصل بسیارکم از خورشید 

با سبارات بز رگد دیکر > مدار آنها به‌کلی منحرف میکردد » بقشمی که در طول 

یکقرن این سبارات چندین بار کشف دگم شده‌اند وازنو محددا کشف شده‌اند. 

۲ تصورميشهد آلفای قنطورس که خورشید درخشانی است نزدیکترین آفنتابها 

به زمین می‌باشد ولی خورشید دیکری در قنطورس بنام پروکسیما (که در لاتن 

" بمعنی نزديك است) کشف شد که نمیزان ۱ صدم از آلفای قنطورس به زمین 

نزديك‌تر است . اين خورشید آفتابی کوچك و قرمز است . ۳-4 

دورترین کوکبهای قابل روبت با تلسکوبهای امروزی در فاصله يك میلیارد . 

سال نوری قرار دارند 3 


ای وت 


3 
3 


۱ واحده‌ای مبومی 2 


ی که 
" زمین آزخورشید می‌سنحند. 7 هبار فاصله‌مر نخاز 1 فتاب ؟ ۲ را واحد 
نجومی است یعنی فاصله مریخ از آفتاب ۵۲را براتر فاصله زمین 
از فتاب می‌باشد . همچنین شتاب قل زهره برسطح خود ۸۷ر. 


۱ " واحد نحومی است ؛ بعنی شتاب ثقل زهره برسطح خود ۸۷ر. . ترآتر 
۱ رمین بزاسطح زمین اس 


ی کنند. و و 


ک و کب منظور لازم دارد . معمولا این واحد را با سال وری‌نامگذاری 
ند . سال نوری مسافتی است که ور دریکسال می‌پیماید سال 


انست چه پیمی آست که ررشتای من ار ری من تال تیاس 
و آندازه نست) . 


مرارسارات ۶ 


۲ نقاط تقاطع مدارهای نینون و پلوتون ‏ ظاهری است . چون این دومدار در يك 
صفحه نیستند و نسبت بهم دردوصفحه مختلف قرار دارند . 


جر ۳ ِ 


برخی‌اختران رصد شبه . . . . 
روشنائی ( واص-د روشنائی - | فاصله خورشید 
روشنانی خورشید - ۱ ) بسال نوری. 


5 ک و کب آلفای قنطورس]ر ۱ 
1 ستاره بار تارد تم 


نام 


ولف 0۲٩‏ با 


لو یتن ۷۲۷-۸ ۱ تِ 
لالاز ۲۱۱۸۵ ِِ 
سیر یوس 0 ۳ 
بروسیون ۸2 ِ ول 
التاثیر ( الطاثر- ) ۸ 
ا وگ م 9۰.۰ 
۷۱ ۹۰۰ 
آریجل ( الرحل ) . ۳( 1۳ 
بتلگوز ۱ و مرو 


ستصات کرو بت افیان 


۶ 
ی 


جرم ( باواحد نجومی ) ۸ برابر جرم زمین 1 

8 | جرم ۲۰ ۸۷ کیلوگرم : 
...| چرم مخصوص نسبت به‌آب ۱ دا 

.. .| دوده‌گردش وضعی ( گرد محور )  .‏ ۵ روز و‌ساعت و۷دقيقه و۱۲ انیه 

۰ . | شتاب ثقل‌برسطحآفتاپ (باواحدنجومی) ۰ ۲۸ برابر شتاب ثقل زمین برسطح زمین 

۱ ط ( باواحد نجومی ) ۱ ٩‏ برابر قطر زمین .. . 

قطر . . 2 ۰ کیلومتر 


ی 


گٍ 

1 

-- ۷ 

: ۱ ت 
در وه . یلا 2 ىِِ 2 ۳ مرارات سیارات ازور 


0 


۰9 ۸9 ۲۰ ۰ مرارسارات زور 
<< 2 


1 
5 ۳ »2 تس 
د کادزای از سیف ین وی بلتم مایق ات قسوین 


7 
۳ 


1 
۱ 


دبع ِ ح 
سیارات واصاد انها 3 


حرارت اندازه گرفته شده 


۳ شتاپ قل رمین درسطح "زمین ۸۲۲ر متر انتخاب شده اسث . 


خد نجو ۱ 


حرارت سطحی بواحد مطلق 
الی ب. 


2 1 ۱ 1 ۳۹ ۷ 7 
نکن در حوقلهوی تن ۳۳۱۳۱ 


۳ کر قطن یت 
سوه ۱ مب _ ۹ 13 
1 ۳ 


اقصر مدار (به‌میل درپائی) 
۳ افظم مدار 


۴ شِِ حول فتاب بر صد مود و۳ ی 


7 تس ید مهس چم مش سم ۳ ِ 1 


مریخ 


۲ ۲۷ ۸ 


0 
۳ 


+ و 


۰ 2 بزمین 
به کج متر ار ۸6۲) 3 


۰*2۳ 
ات۱ 


عضوم ۳۳۵ تست به‌آب 


نار ۱ ) مد شده ) 
۳ 


۳0۰ ( سمت تار نك) 
۰( سمت روشی) 


۴ سامت و ۵٩‏ و "16 )ماهتا ۲۷ و۳ 


رای وضمی ( حول محور ) | ۸۷روز۴۳]ساعت‌وه ۱و۳ ]روز ۱ )و 
ی متوسط برمدار ی بر 
ارمتر در انیه . ۵ هر ۷ ۱ ره۳۲۵ 


میل فریائی - ۱۸۵۲۱۸ متر 


۷۳۷۸ ار ۲۱۸۲۹ 6۸۸ 
۳ ره ۱ ۱ ۱۳۲۷ 
و۳۳9 .۰« 0 . 

ر۱۳۹۷۸۵ ۱۱۵۰/۱ سر) ۵۱۷/۲ 


سب 
ا- 
۲ ۲ ۰۰ 


2-۰ 


۱۱-۵ ۷.۰۰ 


۱ ۱1۵ ۰۰ 
۱۳22۹20۱۹۹۹9۹۱۰۰ ۱7 ۰۰ ۸۰-۱۳ ۰۵۱۰۰ 


5 ۰ 


ار ۹1 ۷۸ ۱ ۷)ره ار 


سیاره مربوط . ۱ زمین مشتری 
حرم بواحد نجومی ( حرم زمین مد ۱( ۳ .۰ ۱ وه 
قطر متوسط بواحد نحومی ( قطر زمین --۱ ) #۳« .۰ ۰.0۵ 
حرم مخصوص متوسط ( نسپت به‌آب )  .‏ ۳۳۲ ۲ ۱ 
شقات فقل تراد نخومی-( اب زمین حر 1 7 در ۹ ۴ 
سرعت ترك ( به‌کیلومتر در انیه ) دا دود .8 
دوره گردش حول محور ( به‌روز متوسط )+3 ۲د۳۷ ۷ - # 
فاصله متوسط از سیاره مربوط (به‌کیلومتر ) ۳۸۹۹۹ ۰ 9 
۱ دورگردش حول سیاره مربوط (به‌روزمتوسط) 36 ۱۷۲ ۷ 
اب شرعت متوسط برروی مدار (کیلومتر درثانیه) ح ۱۳۳۷ ۱ 
۱ ک جهت حرکت ( مستقیم » جهتی است‌که باگردش و 
سیاره بدورخود یعنی‌گردش خورشید بدورخود ۱ 3 ۱ 
موافق است ) مسقیم ۱ 
۱ ددوره کردش اقمار بدور خود ودوره ا 
کردش آنها بدور سیاره اصلی ارقامی 
۱ تقریباً مساوی می‌باشند . 


ب ‏ نام فوبوس 
ی تک 1 ۳9 7 


1 فاصله متوسط از سیاره مربوط ( به‌کیلومتر ) ۰.۰ 

دوره گردش حول سیاره مربوط ( بروز ) ۰.٩‏ 

.سرعت متوسط ترمدار ) از در ثانیه ) ۵ ار ۲ 
جهت حرکت ۱ مستقیم ‏ 


نام ۱ انسلادوس 


۱ 

۱ 
سیاره مربوط ۱ زحل ۱ زحل 

2 و 3 ۰ ۱ 


۳ ۳2 
فففتی < 


. دوره گردش حول سیاره مربوط ( به‌روز ) ۷ 
. سرعت متوسط بر روی مدار (به‌کیلومتر در ثانیه 6 ۱۲2۱۷ 


" چهت حرکت 


نام اب ای 1 


سیاره مر بوط 
فاصله متوسط از سیاره مربوط ( به‌کیلومتر ) 
۳ دوره گردش حول سیاره مربوط ( به‌روز ) 
0 سرعت متوسط در مدار هی در جوا 

تا ی 


و 
۳ 7 8 و۳ مك 


مشتروا 
۰ رد 
9۰ 
٩‏ ر۲ 
۳ 
)۲ 
5 
۱۸۸۱۰۰ 
۱۱۹ 
| ۸۲۲ 


۷ 

۲۸ 
۱۵ 
۲ ۱۰ 
۱۱ 
۵ ۸ 


مستعیم 


ان مذظو ده شمسی 


۳ ی] شمار۷۰مشتری|] شماره۸مشتری|] شمارهمشتری[شماره , ۱مشتریآشماره ۱ ۱مشتری| مم ۱ 


مشتری مشتری مشتری مشتری 


زحل 

ی رب ۱۶ 
۷ "۲ 
۸ ره 


ی 


۳۹۰ 

۱۰ 

مستقیم 
یابتوس ا 

ی 

1 ۰۰ 

۱۸2 

و 


۳ 


۱/۹ 
۷۳۹ 
۱۳ 


زحل 


"۱۱۰-۰۰۰۰۰ 


۵0۰۸ 
۱۷۲ 
معکوس 


۳۳۷/۰ ۰ + ۰ 


۱۹۹ 


 _. . ۱۸‏ درقلمرو دانش بشری 


حدول ۱۷ 
مشخصات ۳ زمین 2 


2 


قطر متوسط به‌کیلومتر ۱۳۷ 
۱ 


سطح به‌کیلومتر مربع اف تالف 
سرعت زاویه‌ای گردش برادیان درانیه ۹۱.۲د۷۲ 
جرم به‌کیلوگرم ۶ ۰۱۰ ۹۷۵٩ره‏ 
جرم مخصوص متوسط نسبت بهآپ 4 
فرورفنگی قطین فا و و و 
0 کمبود نشبی قطر قطی به‌قطر دستجاتی | ۲۹۷ 
قطر استوائی به‌کیلومتر و ۳ 
قال ققی بهکلو ما ۱۱/۱۳۸ 1 


شتاب‌ثقل‌در اسئو ا به‌ساننی‌متردرانبه۲ ٩۷۸۰ ٩‏ ۱ 


م۰ بقیه دارد 


ام 
0 
3 ی 
ِ« 
ی 
۳ 
1 
2 
4 


۱ در این بخش به مسائل علمی توجه می کنیم و خوانن دگان 
علافمندی را که می‌خو اهند از دانش های زمان خو ش‌بی‌خبر 
نمانند » در جریان مهم‌ترین مسائل علمی روز قرار می‌دهيم . 

نخستین مطلبی که در این بخش عنوان می‌شود » دانش 
فضاثی و مسائل کیهانی است . 

بسیارند کسانی که می‌خواهند درباره فضا و مسائل 
مربوط بدان, که | کنون توجه بسیاری از کشور های نیر ومند 
جهان را به خود معطوف کرده است » اطلاعاتی به دست 
آورند ۰ ۱ ‌ 

ما در ان بخش کوشائيم که این سائل را به ساد‌ترین 3 


15۹ 
بدون شك » گروهی از خوانندگان این بخش به‌دانستن 
مقدماتی نیازمند خواهند بود تا پاره‌ئی مسائل را که خواه و 
ناخواه در این گفت و گو پیش می‌آید آسان‌تر دریابند وپیش 
از ورود به اصل مطلب ء با اصطلاحات خاص این علم جدید 

آشنائی قبلی حاصل کرده باشند . 


" "این مقدمات ء تا رسیدن به مطالب اصلی » یکی دوسه 
هفته‌ئی به طول می‌انجامد و جز این چاره‌لی نیست . 


علاوه بر بحث حاضر که در این بخش از کتاب هفته 
به ندریج تعقیه خواهد شد » خو انز دگان نیز می‌تواننددرزسسنه 
علوم هر گونه پرسشی که داشته باشند مطرح کنند . 

این پرسش‌ها می‌تواند در مسائل زیر مطرح شود : 

تحقیقات فضائی » فيزيك » شیمی » ریاضیات » ژئولوژی, 
ژوفيزيك » متوورولوژی » سیسوگرافی » ژودزی .» 
هیأت موجی » شیمی ذرات غول آسا » و غیره .. 


از 2 سری رم 34 ات 1 
بل در بر و نده 


بجه‌های‌عمو توم 


هفته آننده 


سگانه‌ای در دهکده ۳ 0 
تک اد ِ ی 7 0 


9۳۲ 
1۸ 


۳4 


۳ 
بش۲۹ ۳ 
۳9 ۱ 


٩ 


در ۵ 2 در ره د نانی 
4 3( ۱ ا 9۳ 0۲6 ۲۰۱ 
(۷ - ۱۸۱) 
این تصویر در ۱۸۷۵ با ۱۸۷۲ تهیه وبسال ۱۸۷۲ در دومین 
لماشگاه امپرسیونیست‌ها به‌معرض نماش گذاشته شده است و 
ات لوف [نارس) سال .۱۸۹ توانشعه است آنزا به ملکیت حود 
ار آررد : 
رن حوانی که در تصو بر" مشاهده مشود 4 مدل نقماشان مختلف 
3 تصاو بر گوناگون نود ۵ و دراین تصو بر رنوار تمام سابه‌روشنها 
اثرات نور را بدون واهمه هویدا میسازد . بدن برهنة مدل برای 
و ار در حکم منظره۱ ست ۶ زمان و فصول حلوه‌های‌گوناگون ندان 
یوت ۷ ۳۳۹ 


در این دوران بدان بر هنه سخت مورد توحه نفاشان دود د اماا ین 
باشتان در بار ه رنگ‌ها وسواس ماندازلی سا مبدادند وهررنگ را 
دفت فراوان تحز به میکردند. طرح درکار رنوار بمانند گ و کنووان؟ کد 
سشی ندارد وهررگز مشخص و ساده قستة 4 بلکه 9 در غباری 
و شده است . زندگی رنوار برخلاف بیشتر هنرمندان مرفه بوده 
باآساش خاطر بیشتری بکارش می‌برداخت ۰ بعید نیست» که 
نتخاب موضوعات تابلوهایشکه بیشتر مجالس شب‌نشینی وزنها و 
ختران حوان هستتل شحو ه و تعسو داشته باشد . 


ای وی تن ۱ 
دکتر ۰ هس ودی 
و شورای نو سندگان 


۰ > 


31 ۱ ۱ ط بل 0 1۳ 
" سازمان جاپ وانتشارات کیهان . 


تهران ۰ خیابان فردوسی 
۵ تلفن‌های ۱ تا ۳۱۵۱۵ 
روزهای یکشنبه منتشر می‌شود . 


سومین بتابت هفته ۳ با امتبازات یر نسست نهمعلد؟" فدل 4 دی خوانندگان. خو 


در این محلد 5 قدم دیگری به‌خو است‌های خوانندگان خود نز د ىك شده‌ام . ۰ ان شمار ه : 
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یت فص مد چهل تفه نیشیاز مار« فیل - منتشی شده است و در آن ‏ 
علاو ه در داستان بزرگی از ماركتواین تس لو سننده تا ی آمر نکائی بت و دو داستان از ۳ 


عزبزنسین - نویسنده بذ له گوی ترل ید »مهارل2 جالبی و ار لو تسنده(دا تمد ِ‌ِ ۲ 
خودمان آقای آبوالقاسم‌پابنده به جاپ سنا شتا و بهان اترتیس 6 خبان کته تمضاوده 
میکنید » ان‌بار کتاتن هفته به ضورت جنکی ازآنای. مختلف قدم شما مود 


نظر ما » از بدو کار » آن بوده سس و ند شماره دنور ی ار ۳۳۰۰ 


بیش‌درآ ند ۰ و حوشو فتیم که تاکنون توانسته‌ایم در این وراه بیرور باشتتم : 


دک محسن هشترودی 


صن نت شورای نویسندکان 


در ان محلد 


تابلو صممه .۰ ۰ برهنه » در روشناتی ۰ اثر او گوست رنوار ِ :۰ ۰ 
درباره مارك تواین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ در صفحه ۸ 
سکانه‌نی در دهکده ۰ و ۰ تر حمه نحف در بانندری ۰ در صفحه ٩‏ 
و 

ا, دو دستانم از عردر سبین 4 نو دسنده معاصر و 


شوخی ی‌وسائل ! ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ در صفحه ۱۲۷ 


دوانه‌نی بر یام 4 : : َ / 3 1 در صفحه ۳ 
ترجمه : رضا سلماسی بدٍ احمد شاملو 


و شته حالنی از آبوالقاسم باینده 
دفاع از ملانصرالدین ی ۱۳۱ 


6 3 لد 
کتاب ضمممه » بل سی از ۰ تامس دیوئی 


1 


خونخواهی ! ۲ و بل مت 2 ۱ 


۱ بات کوجه ۰ 1 ۰ ۰ ۰ در صفحه پِآ۷ ۳ 
0 و قلمر و ات و ۱ وت ۱ ار ۳۳ 
۱ اند بشه‌ها و حبرها : هً ۰ ً ۰ 7 ۰ ۰ در صفحه ۳ 


۳ 
1 


دربارة نویسنده : 


]۷] 11۲ ۱۷۰ 


ساموئل لانگهورن کلمنس »که بعدها خودرا («مارك‌تواین» نامید و به همین‌نام 
معروف شب در ۱۸۴۳۵ در دهکدة فلوریدا در میسوری به‌دنیا آمد و دوران کودکی 
و جوانی را در همانحا گذراند . مدتی ناخدای کشتیهای بخاری رودخانة میسوری 
دود » آنگاه چندی سربازی کرده سپس روزنامه‌نویس ومعلم شد وسرانجام‌به‌نوشتن 
پرداخت و یکی از بزرکترین نویسندگان امریکا و بلکه جهان شد. آثار مهم او > 
غالباً از خاطرات روزگار حوانیش »که در سواحل رود بزرک میسی‌سیبی_ گذشت» 
مارك‌تواین نویسنده‌ای بشردوست » روشن‌بین و مبارز بود. باستم وفسادو 
خرافات مدارا نمیکرد » هثر نویسندگی و قریحة طنز وهزل خودرا همچون حربه‌ای 
برنده برضد ستم و تزویر به‌کار میبرد. 
در (بیگانه‌ای‌دردهکده)» -که عنوان اصلی‌آن ۲معصمو0 مهمنهاد م۲ 
است . مارل‌تواین زمان ومکانی دوردست را برای کوبیدن جهل‌ورباکاری و بیداد 
انتخاب کرده است ودر قالب يك داستان خیالی شیرین » بسی حرفها زده است. 
مار۵‌تواین نزد خوانندگان فارسی ناشناخته نیست . سیاری از آثاراوه 
ازجمله «شاهزاده وگد» » «تام‌سایر» و (ماجراهای هاکلبری‌فین» به فادسی ترجمه 
كٍٍٍِِ_ ۱ / 


شده است , 


1 
1 
3 
1 


مستان سال ۱۵۹۰ نود . 
اطر نش فرسنگها دور از 
حهان و حهانیان ای عفر فرو رفته بود » قرون وسطی هنوز 
درآن سرزمین ادامه داشت و آنطور که معلوم میشد خیال ما و 
تا ابدالدهر نیز ادامه بناید ۰ بعضی حتی عقربة ژمان را فرنها به عقب 
برمی گر داندند» میگفتند که‌اگر وضع فکری‌ور وحی‌مردم راملاك قضاوت 
فرار دهیم امن هنور در(عصر اعتفاد» زر ست مبکند . الته 
غرض ازاین ۳ ی هسردم نیز این گفته‌را 
میبالیدنم . 


تا مدای موضوع ومد ۱ 


9 2 لد راکه 4 از دم جوب نیاد میآورم ۰ 


آری » اطرش فرسنگها دور ازحهان وجهانیان درخواب 
غفلت فرو رفته بود ودهکده مانیز جون در قلب اطر نش قرارداشت» 
درست درقلب آن خواب بسر میبرد . این دهکده درجای برت 
آرا پم نمیزد » با رضایت خاطر و خرسندی تمام و در صلح 
وصفای محض مشفول جرت زدن ود . رودخانه آرامی ازحلو آن 
میگذشت که سطحآن به‌نقوش ابرها وانعکاس شکل کشتیها و فاشها 
مز ین بود. بشت آن سربالابی بردرختی بود که تابای برتگاه بلندی 
ادامه می‌یافت ۰ برفراز آن برتگاه قلعه بزرگی جهره در هم کته 
بود که برج وباروهای طویل آن گوبی زرهی ازشاخ ورگ موء‌به‌تن 
تاستد - آنسوی رودخانه » دك فررسنگت به‌طرف چپ » تبه‌های‌بر فراز 
وشیبب بو شید ه از حنگل قرار کاسیته که همای ربج وخمی که 
هرگز نور آفتاب بدانجا نفوذ نمیکرد » این تبه‌ها را آزیکدیکر جدا 
میکرد ۰ درطر ف وت برتگاهی نو د مشرف دررودخانه وین این 
برتگاه و تپه‌ساری که هم اکنون گفتیم 4 حلگة وسیعی واقع نود که 
درآن » جابه‌جا , خانه های محقری لابلای باغهای میوه ودرختهای 
سابه‌دار خودرا حاکرده بودند . 7 
شاهزاده‌ای بود که نو کرانش هميشه قلعة اورا به‌بهترین وحهی‌مهیای 
اقامت نگهداری میکردند؛ امانه‌خودشاهزاده ونه‌خانواده‌اش بیش‌از 
بنح‌سال کبار سری به‌آن قلعه نمیزدند. لیکن هرگاه بیدایشان میشد 
مثل این‌بود که مالك‌الر قاب سراسر ملك حهان نزول احلال فرموده 
و همه شکوه وحلال ممالك نحت فرمانش را با خود آورده است . 
چنان سکوت وآرامشی برقرارمیشد که گوبی بین از بك شب عیش 
ونوش خواب عمیفی به‌آن سرزمین دست داده است . 

دهکده ازل‌دورف (۱) برای بجه‌ها بهشت ود . درس 
ومکتب زاد مزأحم او قات مانمیشد . هدف عمده از ترست مااین‌نود 
که مسیحیان خوبی بار بيابيم وبیش‌آزهرچیز به‌حضرت مرم وکلیسا 
و قد سین حر مت بگذار تم ۰ ازاننها که بگذر یم دیکر کش از ما 
نمیخواست که جندان چیزی بدانيم ۰ وحقیقت اننکه اجازه‌اش راهم 
نداشتیم ۰ علم ودانش به‌مز اج مردم عو ام سازگار نبود وممکن نو د 
آنهارا ازنصیب و قفسمت خداوندی ناراضی سازد» و خداوندهم کسی 
نبود که نارضائی از مشیت خود را تحمل کند . مادوکشیش داشتیم 


1 ۰ 


ل دک ۳ ۳ ندر ۳ آدولف : سس یار مومن 
۱ ومقدس وزحمت کشی بود که مردم خیلی ملاحظه‌اش را داشتند . ۱ 
: ۱ ای درگذه دیش هابی هم وحود داهته اند. که از 
باره‌ای حهات از کشیش, آدو لف بهتر بوده‌اند » امادرحامعه‌ما هرز 
کشیشی وحود نداشته که عزت واحترامش بیش ازاو بوده باشد 
علت ان نود که ان کشیش مطلفاً ترس وداکی از تشسظ رن ات 
درمیان مسیحیانی که من تاکنون ددهام » اوتنها کدی ۱ 
گفتم درحقش صدق میکرد ۰ بهمین حهت مردم آزو وحشت داشتند» 
ز برا می‌بنداشتند که این آدم بابد يك جیز خارق‌الماده داشته‌اشد» 
و گرنه نمیتوانست انقدر حسور وبه‌اعمال خود مطمئن باشد ۳ 
همه باشیطان سخت مخالف بودند » اما نام‌اورا به‌احترام مسردند» 
وباسنکی و ارت آزو ناد نمیکردند» حال آنکه کشیش آدولف 
۱ شبوه‌اش تجلرم باد بگر آن‌متفاوت‌نود. او هردشنام و ناسز ای که برزباش 
حاری میشد به‌شیطان نثار میکرد واز شنیدن آن لرزه براندام مردم 
می‌افتاد . حتی غالبا اتفاق می‌افتاد که او باخشم ورشخند ازشیطان 
اسم میبرد . دراین‌طور مواقع» مردم برسینة خود صلیب‌میکشیدندو 
وسرعت ازو دور ميشدند » مىادا واقعة ترسناکی رخ نماید . 
وس تون آدولف بازر ها 2 باخود شبطان رویرو شده 
وبااو دست ونحه نرم کرده بود . بعتر انتظوی انم نود . حودندر 
روحانی چنین میگفت . اوهرگز این قبیل اتفاقات را که برایش پیش 
می‌آمد پنهان نمیداشت , بلکه فوراً برای مردم نقل میکرد . برای 
صحت قول اوهم لااقل درك مورد دلیل وحود داشت ؛ زرا درآن 
مورد وی نادشمن حر فش شده ونطر سن. .را سوی او برتاب کرده 
بود ؛ وروی دیوار اطاک کارش که سرخ‌رنگی وجود داشت که درآنجا 
نطری به‌دیوار اصانت کرده وشکسته نود . 
امن ی که بیشتر دوستش ميداشتيم ودلمان‌براسن 
میسوخت بدر روحانی بطر بود یر اکن سیم مبکردند که ضمن 
۱ عیعخست بااین وآن گفته است که خدا خیر محضص است وسرانحام 
ای ترا تحات .فرزندان سستمندفن که همان ایداء بعترا باشند > 
بیدا خواهد کرد ما ان خر رف ازیو اک ود 
آما هیچ دلیل قاطعی وجود نداشت که کشیش پطر چنین حر فی‌زده 
۱ باشد » جچنین سخنی ازو انتظار هم نمی‌ر فت » چون ن او هميشه آدم 
ور مهر نان وراسشتگر ی بر سین این شود کم اس محر فب را 
بشت میز خطابه » حابی که همه میتوانستند شنوند » زده است؛ 
7 بلکه میگفتند ببرون از مخنط ‏ لشیا صمن صصت ازدهمانش بر نده 
11 یلید جمل این 9 ی دشمنان سین ونشاده ای 


ستاره بود > مردم « ۳ 0 ی 
۳ 0 می‌شورانید ی ۱ 2 ۱ 


شیش بطر بك دشمن داشت که خیلی نیرومند بود ۰ این‌دشمن 
همان ستاره شناسی بود که دربرج وبرانه قدیمی بالای دره زند 
و 4 ۵ و شب‌ها به‌مطالعة 3 رصد تیا ان می‌برداخت 
همه میدانستند که او میتواند خنگ و قحطی‌را پیشگوی کند. هرچند 
ان کار جندان دشوارهم نبود » جون همیشه درك گوشه دنیاحنگک 
و قحعطی وحود داشت . اما ابن ستاره شناس درعین حال‌میتوانست. 
ازروی حرکات کواکب زندگانی اشخاصرا درکتاب بزرگی که داشت 
بخواند واموال کشا 95 بیدا کند وغیر از کشیش بطر همه‌مردم دهکده 
ازو حسابت میبردند ۰ هنکامی که ستاره شناس با کلاه توفی دراز 
و جبهٌ گشادی که به نقش ستارگان مزین بود » کتاب بزر کش دا ذبر 
بشل وعضابی را که مگفتند قدرت حادوی دارد در دست گر فته 
درکوجه های دهکده ظاهر میشد » حتی کشیش آدولف نیز درست 
وحسابی به‌او احترام میگذاشت . میگفتند که خود اسقف هم گاهی 
به‌حر فهای ستاره شناس گوش میدهد , زیرا این آدم علاوهبررمطالعة 
کواکب وبیشگوبی به‌ندین وتقدس هم تظاهر بسیار میکرد والبته این 
امر دراسقف خیلی مور می‌افتاد - 

اما تن بط برزای ستاره شناس تره‌هم خرد نمیکرد ؛ 

بلکه اورا علنا به‌عئوأن یکتفر کلاش کلاهبردار محکوم میساخت . 
میگفت که این آدم حقه بازی است که هیچ نوع علم ودانشی که 
به‌بشیزی بیرزد درچنته ندارد وجزقوای يك انسان عادی - وحتی 
اه شناس ازبدر روحانی بطر متنفر وخواهان خانه خرابیاو 
ناشد ۰ وماهمه براین عفیده بودم که حاعل 99 حرف کذابی از فول 
رسانده انست. گفته نو دند که کشتنش نطر ابن‌ حرف را به‌بر آدرزاده‌اش 
مارگت(۱) زده است؛ وهرجند مارگت منکر شد واز پیشگاه اسفف 
استدعا کرد که گفته ستاره شناس را باور نکند وعمویش را ازورطةه 
فقر ورسوابی نحات دهد » معهذا اسقف خاضر به‌قول او نشد» 
و کشیش بطررا مدت نامحدودی ازمنصیش معلق ساخت ۰ چیزی که 
نود» دیگر به‌صرف شهادت کنفر تك‌وتنها او را تکفیر نکرد. اکتون 
دوسال بود که بدر روحانی بطر آزمنصب خودمنفصل شده و کشیش 
آدو لف حای اورا گر فته بود . ۱ 
۳ ان سالها برآن کشیش بر و مارگت سخت گذشته بود. 
3 آنها ساقاً مورد علاقهة خاص مردم بودند » ولی البته ازوقتی که‌مورد 


بامج ۷2 .۳۰ 


غضب اسثف واقع شدند » وضع جوردیگر شنك. خسیاز ی از وان 
یکلی ازآنها بربدند ومابقی به‌سردی ودوری گراییدند ۰ وقتسی 
گر فتاری بیش آمد مارگت دختر هیحده ساله زسایی بود وز ساتر ین 
صورت را دردهکده داشت واز همه عاقلتر و فهمیده‌تر بود . مارگت 
نواختن جنگ را تعلیم میداد وخرح لباس وبول توی جیبش را 
بکوشش خودش درمیآورد . اما س آزتفییر وضع شاگردانش يکايك 
براکنده شدند» وقتی که محالس رقص ومهمانی درمیان جوانان 
دهکده بر با میگردند مارگت فراموش میشد . حوانان دیگر از رفتن 
به‌خانة او خودداری کردند. حز وبلهلم مابدلینگ (۱) کسی بدیدن‌آو 
نمیرفت » که اوراهم میشد نادده گرفت .۰ مارگت وعموش در 
فراموشی وبدنامی غمزده وتنها وبیکس شده بودند ونور خورشید 
اززندگانی آنان رخت برسته ود . درتمام مدت این دوسال وضع 
روز بروز بدتر شد. لباسشان کهنه ودستشان خالی وتهیه يكلعمه 
نان برایشان هرچه دشوارتر شد . اکنون دیگر کارد به‌استخوان 
رسد ۵ بود . سلیمان اسحق تمام مسلفی راکه حاضر نود روی خانه 
کشیش بطر بگذارد به‌آنها قرض داده واعلام‌کرده بود که فردا خانه‌را 
از آنها خواهد گرفت . 


۲ 


سه‌تا ازما بچه‌ها هميشه باهم بودیم وچون از همان انتدا 
همد نگر را دوست ميدآاشتيم 4 دیما رن از گهو ار ه آغاز شد ه با 
گذشت سالها قوام بافته بود ۰ یکی نیکلاوس باومن (۲) بود» بسر 
رئیس محکمه محلی ؛ دیگری زبی ولمه‌بر (۲)پبسرصاحب مسافر خانة 
رت ده بنام «گوزن طلابی» که‌در ختهای باغز سای آن تالب رودخانه 
دامن می‌گستردند و قایق تفریحی کرابه‌ای داشت ؛ ونفر سوم هم‌من 
بودم که نامم تنودور فیشر (6) است ویسر ارگ زن کلیسا هستم . 


صحصتوظ میاوان زا - 9 ۷۵2۰ ورام ۲۷۷11۳ - 1 
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وتو دون و . 


" پدرم درعین حال رهبر نوازندگان دهکده , معلم ویولون» آهنگساز » 
تحصیلدار مالیات ده » خادم کلیسا ورو همرفته کی از افراد مفید 
دهکده‌بودکه عموم مردم به‌او احترام میگذاشتند . ما بچه‌ها تیه‌هاو 
حنگلهای اطراف ده را همانطور که برندگان میشناختند لد بودم » 
بالااقل هرگاه مشفول شنا باقایقرانی یاماهیگیری باطاس ربختن 
باسرسرل بازی درسراشیبی تپه نبودیم به‌اینکار میپرداختیم . 

بعلاوه محاز بودیم که درباغ قلمه شاهزاده گردش کنیم » 
درصورتی که هیچکس دیگر جنین احازه‌ای نداشت ۰ علت این دود که 
وما شبها غالبا به‌باغ قلعه میر فتیم وبای‌صحبت آن بیرمرد می‌نشستيم. 
بیرمرد درباره زمان قد بم وعحاب وغراب صحت میکرد وم بااو 
چپق میکشیدمم (خود او چپق کشیدن را به‌ما باد داده بود) و قهوه 
مينوشيديم ؛ چون او به‌جنگ رفته ودر محاصره شهروین شرکت 
کرده بود وهمانحا » هنگامی که ترکها شکست خورده بیرون رانده 
شدند » درمیان غنائمی که بدست آمد جندن گونی قهوه ود و 
مشروب مطبوعی ازآن تهیه کرد؛ٍ واکنون دیگر آن پیرمرد همیشه 
قهوه‌داشت ؛ هم برای آنکه خودش بنوشد » وهم آنکه مردم‌بی‌اطلاع 
را متعحب ومتحبر سازد . وقتی که هوا طو فانی میشد اوشب مارا 
نزد خود نگه مبداشت وهنگام ی که ببرون برق مبدر‌خشید و رعد 
و وجتایت ویر بان دشت‌وبا واین فبیل جیزاها برای ما سخن 
مبگفت ومحرط درون اطاف, ۱ حای خو ش ومطوعی میساخت 

فیلکس برانتاین‌س رگذشتهارا بیشتر از تجر بشخص خودش 
برای مانقل میکرد . او درعهد خود ارواح واحنه وحادوگران‌سیاری 
دیده بود و نکبار ثیمه شب درطو فانی سهمگین در کو هستانهاگمشده 
بود ودر روشنابی برق شکارچی وحشی بنظرش آمده بود که‌بااشیاح 
سگان خود اورا تعقیب میکند . بکبار یز بختك را دنده بود وجندین 
بار باخفاش بزرگی برخورد کرده بود که خون مردم را وقت خواب 
آزرگه گلویشان میمکد وبابالهای خود آنهارا ناد میزند تا همچنان 
درخواب بمانند وبالاخره بمیرند . 

فلیکس به‌ما دل میداد که ازجیزهای خارق‌العاده از قیل 
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آهسته به سوی ما آمد .. 
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تفت ی 


4 تب ک ند ِ بموقع خود 19 
ودحتی شمها بااو به‌یکی ازز ر وا امه که‌باتوق ارواح نود 
میرفتیم » اما روح فقط .یکبار ظاهر ند آنهم بطوری که بدشواری 
دیده ميشد عور کرد و تنصدا ازمبان هو ا ی و اند ند ی 
ومالرزه‌ای براندام حود احساس نکردیم» عون فلنکت بیان و نا 
به‌ما درس حرات و حسارت داده بود . او میگفت که ابن روح گاهی 
سراغ من میآند وبا کشیدن دست سرد ومرطوب خود روی‌صورت 

من ازخواب بیدارم میکند» اما هیچ صدمه‌ای نمیرساند بلکه فعط 
و توحه وهمدردی است . اما از همه عحیتر این بود که او 
فرشته نیز دنده نود - آنهم فرشته واقعی - وباآنها حرف هم زده 
نو د . میگفت فرشته‌ها بال ندارند ولباس مییوشند وطرز حری‌زدن 
که ازدست آدمیزاد ساخته نیست نمیکردند کسی نمیتوانست آهارا 
دشناسد ۰ بعلاوه آنها حین صحبت کردن ناگهان نابد ید میشوند و 
۷ ای ات که از هیج بنیادمیاستاخته یست . بیرمردمیکنت 
زا 
۱ ا 


داصتقا خن برس ند 
دز از ی با گدهتم 1 
ر فتیم وبه‌قلة تبه‌ای که یکی ازنقاط دلخواه مابود رسیدیم ودرآنجا 
درسابهة درختان روی سنز ه‌ها دراز کشید دم تاتین در کنیم وجپق 
بکشیم و دربارة عجایب و غرابب دیا صبحبت کنیم » زیرا این چیزها 
هنوز درخاطرمان زنده ودند وذهن‌مارا بخود مشفول میداشتند. 
اما نتوانستیم جیق‌مان را جاق کنیم » جون سنگ چخماق و قطعه 
فولادمان را حاگذاشته بودمم 
چیزی نگذشت که بسربجه‌ا ی آهسته سوی ماآمد و یت 
و ماش اوع بهصست کرد د گونن یام اشتانن داهت. 
۱ ولیکن ما جوابش را ندادیم» چون او آدم غریبه بود وما عادت‌نداشتیم 
باغربه حرف بزنیم وازو خحالت ميکشیديم . اولباس نو وخوبی 
بتن داشت وخوشگل ود وجهره گیرا وصدای خوشاندی داشت 
3 وآرام و فارغ‌البال بنظر میرسید وبرخلاف بچه‌های دیگر خودش را 
نمیکرد ونگران ۳ . ماهم ميخواستيم بااو دوست ۱ 
ولی نمیدانستيم جگو نه ‏ شروع کنیم «بعد من‌به‌فکر جبق افتادم وبیش 
و ۱۳ 0 و 


و از 9 
۷ ۵ توا 


۱۸ ۱ ۱ ۱ ۳ و و مارلاتواین دش ۹ ۱ 3 بح ف 1 
خواهد کرد بانه [ بط و لی‌بباد ِِ آتش نداریم ودرنتیجهمتأسف ۳ 
و تور شدم و او سر ش و دلند کرد و بانگاه روشن وخرسندی 
۱ 


(آتش میخواهبد ؟اننکه‌جیزی نیست ۰ من تهیه میکنم ۰» 

من طوری ببه جوردم خبارای جرف بت 0 
حرفی از دهان من بر تیامده نود . او جیق را برداشت وبه‌آن فوت 
کرد وتوتون چیق گرفت وسرخ شد وحلقه های دود آبی رنگ‌ازآن 
بهوا برخاست ۰ مااز حا بریدیم وميخواستيم بابه‌فرار بگذاریم » اما 
جون او باالتماس ازما خواهش کرد که روم وبه‌ما فول داد که 
صدمه‌ای نخواهد رساند » لکه ففط مبخواهد اما دوست شود 
و به دثبال همصحتی میگردد » این بود که ما باز ابستادیم و جون 
حس کنجکاوی واعجابمان تحريك شده بود میخواستيم برگردیم » 
ولی جرات نمیکردیم ۰ او بالحن نرم وگیرای خود به‌دلجوبی ادامه 
داد وماوقتی که ددم جبق منفحر نشد واتفاقی نیفتاد » ر فته ر فته 
اعتمادمان باز گشت و فورآ حس کنحکاوی ما برترسمان فائثق آمد 
وباز گشتیم هن ری 1 اننکه تمحض دیدن علامت خطر 
محددا بابه فر ار نگذار نم 

او مصمم نود که خبال مارا راحت کند وراه اننکار را نیز 
خوب میدانست : در برایر شخصی‌آنقدر حدی وساده ومهربان»باآن 
زبان مسحجور له 6۵ اسان نمیتو انست بدگمان و ترسو بافی‌نماند. 
آری » او قلب همه مارا سخیر کرد وجیزی نگذشت که ماباخیال 
راحت وآسوده بهلوی اونشستيم ومشفول گفتکو شدم» وازیافتن 
چنین دوستی خوشحال بودیم ۰ وقتی که احساس ناراحتی بکلی 
برطرف شد آزو برسیدیم که چگونه چنین کار عجیبی را آموخته 
است . گفت که جنین کاری‌را هرگز نباموخته لکه مانند سارامور- 
امور غجیت وغریب 2 براش طبیعی ات 

( کدام امور ؟) 

( ای » جندتا ؛ نمیدانم چندتا .» 

«میگذاری ی جطور اننکار هارا منکن ی ؟» 

فیگر ار کت یر : «خواهش میکنیم نکن.) 

(«دایکن -فران نمی تسد ) 

(نه ۰ باورکن دیگر فرار نميکنيم . خواهش‌ميکنيم»نمیکنی؟) 

«جرا 4 تاکمال مبل 9 شماهم تباید قول خودتان را 
فرآموش کنید .» 

ماگفتیم که فراموش نميکنيم واو به‌گودال آبی ر فت د 
قدریآب در ای رم و داز گشت اب۳۳ 


2 
3 
نِ 


سم ۳ 


قشفت: ۴ 


٩‏ بت 


و نکانه‌کی نز دفکدم ۹ 


رون ره دور انداخت . آب تبدیل به يك باره بخ شده بود که 
شتکل همان فنحان را داشت . ما مات‌ومتحیر شدم » اما انار دیگر 
«وازو خواهش کردیم" که ادامه بدهد وکارهای دیگری یکند واوهم 
کرد . گفت که هرجور میوه میل داشته باشیم میتواند برایمان تهیه 
کند » خواه فصل آن باشد وخواه نباشد . ناگهان همهْما به‌سخن 
«برتقال!» 
«(سیب!) 
«انگور!» 
او گفت : «توی خیبهاتان است.» وراست میگفت. ازبهثر بن 
آنواع میوه هم بود» ماآن میوه‌هارا خوردم وبیش خودمان گفتیم 
کاش بازهم بود, اما هیچکدام چیزی برزبان نياورديم . 
هست. هر فدرد گر هم که میل داشته‌باشید موحوداست. لزومی ندارد 
اسم آن چیزی را که میخواهید ببرید؛ تاوقتی که من بهلوی شما 
هستم همینقدر کافی است که آرزوش را کنید تاییدانش کنید.» 
وراست میگفت ۰ هرگز چیزی بان خوبی وعجیبی ندیده . 
ابو دهم ۰ نان » کلوچه » شیرینی »آجیل » هرچه آدم میل میکرد » 
حاضر بود ۰ آوخودش جیزی نمیخورد » بلکه فقط‌نشسته‌بود وحرف 
میزد وبرای سرگرم کردن ما بشت سرهم کارهای عجیب وغرب 
میکرد . ياك سنجاب کوچولو ازگل ساخت وآنرا رها کرد. سنجاب 
آزدرخت بالا رفت وبالای سرما روی شاخه‌ای نشست وبه‌طرف ما 
واف واق کرد. بعد سکی ساخت که چندان آزموش بزرگتر نبود . آن 
سگ سنحاب را به‌شاخه های بالای درخت فرار داد ودور وبردرخت 
مثل سک واقعی زنده وحاندار بود . ان سک سنحاب را از ن‌درخت 
بآن درخت میراند وخودش آنرا تعقیب میکرد » تاابنکه هردودد 
میان جنکل ازنظر نابدید شدند . تاشناس برندگانی ازگل میساخت 
و آنهارا پرمیداد . برندگان چهچهه زنان برواز میکردند و میر فتند. 
بسن جن دم به‌در با ردم و اژو برسیدم که کنست ۰ 
شاد و کفت: (فرشته» و ىك مغ دیگر را روی زمین 
وت ودستهاش را بهم زد قنر! برداء . 
ان را که شنیدم کنو ع رون شت مارا برداشت و 
اد میرن تاراشته نتوید >.علت تدادد 7 
ی ۹ ودر هر صورت ما ددستت دارم مت عیشاً بهمان 
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را قاطی مبکر دند ودرناه ه مبر بختند وروی سرمبگذ اشتند و ازچوب 
ست بالا میبردند .۰ سعنی درست همان کاری مشغول بودند که زنان 
کار گر ما هميشه انجام‌میدهند. مردها هم کارننانی را بعهده داشتند. 
بانصد شن ازانن آدمکها تند و تنل در هم ماو لبدند وبجایکی ار 
میکردند وعرق پیشانی خودرا میستردند ۰ بطوری که هیچ فرقی با 
آدم عادی نداشتند . تماشای منظره حالب آن بانصد آدمك کوجولو 
که قلعه را میساختند » ودیدن خود آن قلعه که بله به‌بله بالامیر فت 
ودوره‌به‌دوره‌شکل وتقارن میگرفت آن‌احساس رعب ووحشت‌رابالد 
برطرف کرد وباردیگر بکلی خیالمان فارغ وآسوده‌شد . ازو برسیدیم 
که آیا ماهم میتو آنيم از آن آدمکها سباز نم بانه. گفت بله» ول ری ها 
دستورداد که جند عراده توپ برای قلعه درست کند وبه نیکلاوس 
گفت که چند سرباز تبرزی‌دار بازره و ساق‌بند و کلاهخودبسازدو 
قرار شد منهم چند سوار بااسب تهیه کنم ۰ هنگام تقسیم این‌وظایف» 
مارا از کجا دانسته است . بعد زبی ازو برسید که نام خودش‌جیست» 
واو به‌آرامی گفت : «شیطان» وبادستش تراشه جوبی را نگهداشت 
وزنکی را که داشت از جوب ست می‌افتاد روی آن گرفت و اورا 
دوباره سرحاش قرار داد و گفت: «عحب احمقیاست . اننطور واس 
میر ود و نمبداند جکار مبکند ۰( 

آن اسم ناگهان ما را بر حای خشك کرد . کارهانمان که 
عبارت بود از يك توپ و يك‌سرباز تبرزین‌دارويك اسب ازدستهایمان . . 
افتاد و قطعه قطعه شد . شیطان خندید و برسید که موضوع 1 
چیست ؟ من گفتم : «جیزی نیست ؛ فقط این اسم برای کنفر فرشته 
قدری عجیب مینماند .» - برسید : «جرا؟» 

۱ برای اینکه .. اینکه . خوب در .. خودتان میدانید ان 
اسم اوست ۰» 


(بله » او عموی من است ۰» 
۳ اینرا با خونسردی تمام گفت . ازشنیدن این سخن لحظه‌ای 
مس مابند آمد و قلبان شروع به تپیدن کرد . او ظاهرا متوجه این . . 
امر نشد » بلکه تبرزین داران و سایر کارهای مارا اصلاح کرد و تمام . . 


و کمال به دست ماداد وگفت : «مکر فراموش: کردهاید ۶ جر لو ۰ 
5 3 3 ی ۳ ۷ تج ی 
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مت فرع 
وی کت ۳( و .۷ 
«او بیش از اخراح آدم از ششت تنگناه نود ۰ 
نیکلاوس گفت : «بله » گناهی مرتکب نشده بود :» 
شیطان گفت : «دودمان ما دودمان خوبی است . بهتر از آن 
تا تم تلود ۰ او بگانه فرد این دودمانست که مرتکب گناه شده .» 

زبان .من از بیان اینکه این قضایا چقدر مهیج و شکفت 
انگیو؛ بود » قاصر است . گاهی انسان جیزهای می‌بیندکه شقدری 
عجیب و عالی و مسحور کننده است که صرف بودن و دىدن آنها 
لذت آمیخته به وحشتی در انسان بر می‌انگیزد . خودتان مبدانند 
دز این قبیل مواقع انسان چه حالی میشود و چکونه سراپا به‌لرزه 
در میآ ند . میدانید که جکونه انسان خرد و خبره میشود و لبهانش 
میخشکد و نفسش تنگی میکند » و معهذا هیچ قیمتی حاضر نمیشود 
از آنحای که هست دور شود. ۰ من‌طافتم طاق شده بود که يك سوالی. 
از و بکنم ۰ این سوال نو لد زبانم نود و نمیتو آنستم آنرا نگهدارم 
رس موگن ود حول این یاهب مشود + شیطان 
گاونری را که ساخته بود به زمین گذاشت و لبخندی زد و گفت : 

(بی ادبی نیست :اگر هم بود من آنرا می‌بخشیدم . منظو رت 
اینست که من اورا دیده‌ام را بار دیده‌ام » آزهمان 
هر ری نش شود ۰۳ نمی هر اسان پبشتن آزعمرم 
نمیگذشت » .در مان "فرشتکان: کوجولوی تحم نخم و ترکه ما بت 
آدمیزادها) » من بچه مورد علاقه او بودم . بله از همان هنگام تا 
۱ زمان اخراح آدم که به حساب شما هشت هزار سال میشود ِ( 
۱ (هشت .. هزار !) 

شیطان گفت: «بله»» بعدرو کردبه‌زبی‌و بطرزی که‌انگار داردبه 
سوالی که او در مد نظر داشت جواب میدهد ؛ گفت : «بله » السته 
من مثل بكث. پسر بچه بنظر میرسم » چون در واقع هم پسربچه‌ای 
بیش لیستم . نزد ما ء آنچه شما اسمش را زمان میگذارد » جیز 
سیار ۳ الستت.: مقدار زیادی از 1 باید طی شود 5 
ينك فرشته کامل بوجود بیاند ۰ يك سوال هم من در نظر داشتم. » و 


او روکرد به من و گفت : « من به حساب شما شانزده هزار سال 0 


دارم .» بعد بطرف تیکلاوس برگشت و گفت : «نخیر » اخراج آدم 
مت ان خرسان داش نید رو ار 
ی نز 
7 اتید حوا را له تلم ار فرب وا سا هنوز از گناه بری هستم 

از تکاپ 9 ۰ ما بری از عیت و نقص هستیم و 


۲۹ ۱ ماردتواین 


همشه درنن حال باقی خواهیم مایت ماه ۰ دن ادن مو فع دو نفر 
ار کرت با ۱۳ 
بای ی ۱ 
شبطان دست برد و با انگشتان خود آنها را له کرد و سحان ساخت و 
ندور اندالخت و ۳ دست از خود سرخی ایکشا نش را با کرد و 
تین دا ده ۱ 
خطا واه سس با 

هرجند درآن حال این ستخن عجیب مینمود» لیکن ماجندان 
" توحهی به آن نکردم 4 چون جنات بی‌سبب او - آری جنایت نام 
حقیقی عمل او بود و آنهم حنابتی که هیچ عذر و بهانه‌ای آنرا توحیه 
نمیکرد حنات او بقدری ما را متعحب و متاسف ساخته بودکه 
هیچ چیز دیگ ی توحه نداشتیم ۰ این عمل مارا خیلی ناراحت کرد» 
جون او را دوست مبدآاشتيم ۰ آو را فوق‌العاده شر هو زسا و 
رئوف بنداشته بودیم و حقیفتا معتفد شده بودیم فرشته است » و 
آنو قت جنین عملی اي نامب اف هی ار ۱ 
میآورد ی ای ی او ارزش فابل بودم ! و لیکن او 
ب‌صحت خود ادامه داد ۰ انگار نه‌انگار که اتفاقی دا 
مسافرتها و چیزهای جالبی که در دنیا های بزرگه منظومه شمسی 
ما و سار منظو مه های شمسیی, در تقاط دور دسشست ‏ فصا دنده 
تفه بر یر عم و رات بدا 1 
ساکنین آن دنیاها را تشکیل میدهند داستانها نقل میکرد و علی‌رغم 
صحنهة رقت‌انگیزی که هم‌اکنون جلو چشم ما قرار داشت » ما را 
مسحور و مفتون سخنان خود ساخته بود . گفتم صحنه رقت انگیز» 
بحهت آنکه زنان آن دو مردك مقتول احساد له شده آنها را بیدا 
کرد فودند واداشنند ووی تناها شون و زار سس 39 
کشیش‌هم آنجا ابستاده بود و دستها را بعلامت صلب وروی سله 
گذاشته مشفول خواندن دعا بود و توده انبوهی از دوستان آنها 
برای اظهار دلسوزی و همدردی دور آنها حمع شده بودند و اشك از 
جشمان بسیاری از آنها حاری بود . اما شیطان توحهی به این صحنه 
نداشت ؛ تا اننکه‌صدای ضعیف گر به ودعا او را آزرده خاطر ساخت. 
دست ترد وا تحته مستطن :نشیم گاه تآب‌مارا برداشت و آثرا فر ود 
کرد و همه ال ام دفان وا تا خاف تیان یب میا 
بیش نودند » و بعد دنباله حرف خود را گر فت . 

و آز 


یگنهنی در دهکده ۲ 0 


سس 


ناه ات ات و ماوت قلب صدها تن مردو 
رن تحار 6 را »که کوحکت رین دار ان تاه ترسلیده نود 4 مکد 
و از مان میرد ! تمانشای آن عمل وحشتناك مارا مشمنئز ساخت » 
بخصوص که مبدانستیم هيچيك از آن آدمکان بیچاره » حز کشیش» 
برای مرگ آماده نبودند » زرا هرز در عمر خود نه دعائی خوانده 
و نه کلیسانی دیده بودند » و بنابراین بکراست روانة حهنم میشدند . 
و آنو قت ما شاهد این مناظر بودیم » ما وقوع این حنایات رایجشتم 
دیده بودیم و وظیفه داشتيم که آنرا بر زبان بیاورم و قانون را در 
مورد آن به حریان بیندازیم . ۱ 

اما شیطان نه صحت خود ادامه داد و سحر بیان شگرف 
خود را درما بکار انداخت ۰ همه جیز راازباد مابرد. فقط ميتوانستيم 
به‌سخنان او گوش فرا دهیم و اورا دوست بدار نم و برده و مولای 
اهر جه خاطر خواه اوت باما نکندء او مارا ازسلذت 
ا ‏ خو نس ۵ نکر یمور تاره آسمان: جشمانش و اخسانن 
خلسه‌ای) که از لمس کردن دستش در تمام رگ و بی‌های ما میدو ند » 
۰ سرمست ساخته بود. 


۳ 


ناشناس همه حا ر فته بود و همه چیز را دیده بود و همه 

خچیز, را میشناخت و هیچ جیزی را فراموش نمیکرد . آنجه دیگران 
میبایست با دقت و صرف وقت و مطالعه باد بگیرند او بيك نگاه 
و اس ما مات ری ور 
اه طیکرد تخد خن اعهان زاانسهم.دندهبودا» خلفت 
آدم را بچشم دیده بود » بجشم دیده بود که شمشون ستونهای. معبد 
مرگ ژول سزار را دیده بود . دربارة زندگی روز مره در بهشت 

سجن میکفت . دیده بود که چگونه لعنت شدگان در میان زبانه های 

4 سرخ آتش دوزخ پیچوتاب میخورند. « همهاننها را جلو جشم مامجسم 
ستساخت: ۳ آین بو د که مادر محل هستیم و و خود آنها 


9 یباراف تم ۱۳ ی وحو ۰ 
بداشت که همه ای عریانات در او اب ۱۲۳ ۳ 
داسشتته باشند. 1 مناظر حهنم » آن بجه‌های شیر خوار و ژنان و 
دختران و بسران و مردان ) که از فرط درد و زج فر یاک 9 
و استفاثه میکردند » برای ما بدشواری قابل تحمل ود » حال آنکه 
او بقدری نسبت به آنها بی اعتنا بود که گفتی بك مشت موش 
مصنوعی در آتش دروغین جلو چشمش یچ و تاب میخورند . 

هروقت دربازه ونان و عردان ای جهان ضای ب م۲۳۳۱ 
و کردارشان سخن میگفت - ولواننکه عظیمترن و عالیترین اعمال 
آنها باشد ب ما پیش خود شرمنده میشدم » زرا ر فتارش نشان 
مبداد که درنظر او ان مردم و اعمالشان بشیزی ارزش ندارد 6 
نطو ری که اک انسبان نمی‌دانست گمان‌میکرد که‌دارد درباره حشرات 
صحبت میکند . حتی بکبار هم با تفصیل زباد گفت که مردم ما در 
اين جهان خاکی - هرچند کودن ونادان وخودیسند وکور و کچل 
و مفنگی و کداو کربته هلستیل بان رایخ ۷ ۰ و این 
حطلت را بدون کراهت و خی را ۱ 
مانند شخصی که درباره. آحر با هن باجیز یاهمیت وبی احساس 
دنگری سخن میگو ند ۰ من ملتفت بودم که آو قصد اهانت ندارد » اما 
یش خودم .ساب میکردم ‏ اس طرق جرد ودب ۳ 
ادذت و آدات صحخم تست ؛ 

برسید : «آداب؟ اننکه میگو: م قیقت مج 
ی مت ان 0 ۰ آداب خبال و افسانه 
سس . ساختمان قلعه تمام شا‌داشتت ۳۱۱۰ 0 ۳ میا بد ٍ( 

البثه هر نود خوهس ی یا ۱ 
و پاکیزه بود و همه جزئیاتش حتی برچمکهائی که روی برجهای آن 
۱ مروح میزد » کامل و ساخته و برداخته بود . شیطان گفت که اکنون 
باید توپها را کار بگذاريم و تبرزین داران را در محل خود بگمارم و 
سوار نظام را نمایش دهیم . آدمها و اسبهابی که ما ساخته بودیم ۱ 
خیلی تماشایی و دند ۰ کمترین شباهتی به آنجه هنگام ساختن آنها 
در مد نظو داخشیم نداشتتد »بزیرا که العه مادر بای س سمل ۱ 
چیزها مهارتی نداشتیم ۰ شیطان گفت که بدتر آزآنها راهرگرندیدهام. 1 
وقتی‌که آنها را لمس‌کرد و حان‌بخشید » حرکاتشان‌مسخرهٌ محض ۱ 
بود » زیرا باهای آنها يك اندازه نود ۰ مانند آدمهای مست تلو تلو ۲ 
میخوردند و سکندری میرفتند و جان همه اطرافیان خودرا بخطر 
می‌انداختند و سرانجام زمین میخوردند و در نهایت بیچارگی دست . . 
و با ميزدند . مرچند این منظره خحلت‌انگیز بود » باز خنده‌مان . 


ابا کل ب رگرندنم 5 ات سلام اهليك کنند. > اما 
ری کج و کوله و بد ساخت بودند که هنگام در رفتن منفجر 
کر را متترل و مده‌ای را منعروح ومهرن 
ساختند ۳ 
زین لرزه هم می‌آورنم"» اما باید قدری ی 
از خطر دور باشیم ۰ ما میخواستيم مردم 5 قلعه را نیز خر کنیم » ولی 
شیطان گفت که کاری به آنها نداشته باشید » مهم نیستند » هر . 
وقت احتیاج داشته باشیم میتوانیم باز هم از ان آدمکهادرست کنيم. 

ی ور تمه وا مد 
سیاهی زد و رعد و برق کوچکی شروع شد و زمین به لرزیدن و 
باد به‌نالش و غرش وباران به‌بارش آغاز کرد و همه مردم به 
ای اه رد ۰ ابر تیره‌تر و تیره‌تر شد و اکنون دیگر انسان 

قلعه را بطور محو و مبهم در میان آن میدید 

درخشید و به قلعه اصابت کرد و آنرا آتش زد و شعله‌های آتش 
سرخ و وحشتنالد از میان ابرها ظاهر شد و مردم حیغ کشان و 
0 از قلعه بیرون ریختند » اما شیطان بدون ند 
التماس ما وقعی بگذارد آنها را با دست خود مجددا به درون قلعه 
و سا کنر روز 8 کشتابان باد و غریدن رعد انبار مهمات 
قلعه منفحر شد و زلزله زمین را شکافت و وررانه‌های قلمه در 
شکافی که زمین باز کرده بود سرازیر شد » و شکاف » آنرا با تمام 
ارواح معصوم ساکنینش درکام خود فرو برد و از بانصدتن حتی 
يك تن نیز حان بدر نبرد . قلب ما شکسته شده بود ۰ نميتوانستيم از 
گربه خودداری کنیم . 
۰ شبطان گفت زگ به نک رانا ارزشی نذاشتندد :) 

«آخر همه شان به جهنم ر فتند ۰« 

(آه » اننکه ندارد ۰ میتوانیم باز هم عده زیادی 
بساز یم ۰ 

کوشش ش برای متاثر ساختن او بیهوده بود ۰ بیدا بود که بیکلی 
فاقد احساس اشی ,نو نمی فهمد . سرشار از روحی حوشان و 
ی تا وش زودد که کون آنجه ده 
برابر چشمش میگذرد نه‌صحنهة قتل عام بل محلس عروسی است 4 
و اصراری هم داشت که ما را 1 خود او احساس . 
2 در کلاش مزب آو را ععلی ساخت ۰ برایش ز حمتی 
نداشت . هرجه میخواست با ما میکرد . لحظه‌ای بعد » ما روی آن 
وت ۳۳ بر بای 0 و او تم و خوش وایی 


۲۹ 1 1 مارل‌تواین 


از او بر گیر نم و نگاهی که از دیدگان ما ساطع نود از قلب ما بر- 


میخاست و زبان بی‌زبانی نگاهمان » پبرستش وعبودیت محض‌ومطلق . 


بود . شیطان رقص را نیز از بهشت آورده بود و وجد و حال‌ویمن 
و برکت. بهشتی در آن تهشته ود . ۱ 

در همین هنگام شیطان گفت که باید برای انجام دادن 
ماموریتی برود 4 ولیکن ما حتی فکر ر فتن او راانیز نمیتو انستیم 
تحمل کنیم و دامنش را جسبیدیم و بخواهش و تمنا ازو خواستیم 


که بماند .این موضوع برایش خوشایندبود ۰ خودش چنین گفت و 


نیز گفت که حالا که انطور است نمیروم و قدری دیکر میمانم و 
می‌نشینم و قدری بیشتر صحبت میکنیم ۰ گفت که شیطان اسم 
باید در حضور دیگران مرا بدان اسم بنامید و آن اسم یکی از همین 

از يكثك چنین موجودی این کار خیلی بعید و بست مینمود! 
ولی رای‌رای او بود و ماچیزی نگفتیم . همان رای او کافی بود . 

آنروز ما معحز ات فراوائی بجشم دید نم و فکر من تا 
متوجه لذتی میشد که پس از باز گشت به خانه از نقل آنها نصییم 
میکردید ؛ ولیکن شیطان متوجه این افکار شد و گنت : 

۱ («(به ) ان حیز ها همه اسراری ات وه با ند سن ما چهار 
نفر بماند ۰ اگر بخواهید اینها را نقل‌کنید » مختارید ؛ اما من زبان 
شما را محافظت خواهم کرد و کلمه‌ایازآن از زبانتان نخواهدیر ند.)» 

7 موضوع ما را بور کرد ؛ اما جاره‌ای نود ۰ هرحال به 
فیمت یکی دوبار آه کشیدن برای ما تمام شد ۰ همینطور گل گفتیم 
و گل شنیدیم و شیطان افکار ما را میخواند و به آنها حواب میداد 
و بنظر من می‌آمد که این جالبترین و عالیترین کاری بودکه او میکرد 
اما شیطان افکار مرا قطع کرد و گفت : ۳۹ ۱ 

۱ (نه » برای تو جالب است » اما برای من جالسست: هن 
مانند شما محدود ومتناهی نیستم . من تابع شرایط بشری نیستم . 
حودم هيحيك از این صعفها را ندارم ۰ جسم من واقعی, یست 6 هر 
چند اگر شما دست به بدن من بزنید آثرا سفت احساس خواهید 


صنفی؟ وتتنوط 1 


ینید در ق 5 ِ ۱ ۳ ۳۷ 


4 انس نت وی ۰ کشیش بطر دارد 
مین ۰ ما بر گشتيم و نگاه کردیم » اما جیزی ندید م . شسطان گفت: 
«هنوز بیدا نشده » ولی بزودی او را خواهید دید .» 

هر ال 

«به .) 

) وقتی که آمد بااو حرف نخواهی زد ؟ اومانند ما کودن 
و تادان یست » و سبار خوشوقت خواهد شد که با تو صصت 
کند م با او حرف خواهی زد ؟» 

(« يك ود فت د نگ جرا » اما حالانه ۰ کمی ۵ باند دسال 
ماموریتم بروم ۰ آهان آمد : حالا میتوانید او را ببینید ۰ آرام 
بنشینید و هیچ حرفی نز نید ۰( 

ما نگاه کرد: نم و دیدیم که کشیش بطر از میان درختان شاه 
لوط دارد می آ ند تقو 
و شیطان حلو ما روی علفها نشسته بود ؛ کشیش پطر متفکر سرش 
را بزیر انداخته بود » آهسته حلو آمد و در دوسه متری ما متو قف 
سل و کلاهشن رل برداستت و دستمال ابر شمی‌اشن را در آورد و 
همانحا استاد و صورتش را بالد کرد و جنان بنظر میرسید که 
میخواهد با ما حرف بزند » اما جیزی نگفت . در همین مو قع زر لب 
گفت : «نمیدانم چه امری مرا به اننجا آورد » مثل اینکه لحظه‌ای 
پیش در اطاق کارم بودم » ولی گمان میکنم بك ساعتی خواب دیده‌ام 
و بدون اننکه خودم متوحه بانشم تمام این راه را آمده‌ام » چون من 
در این انام سخت هوش و حواس درستی ندارم ۰ تعك در حالی 
۰ که با خودش حرف میزد کراست رفت و از میان شیطان ولنسست :۱ 
بسن ادن ی و 
اد نی احنیار فریاد مکشد )دم تواستی فریاد بکشیم » اما يك 
آمد . کمی بعد کشیش بطر بشت درختان از نظر نابدد شد وشیطان 
گفت + ۱ 

کی مین ری سرا لت | 

داوس لعت: یله حالا 1۳ یبد + یمه روح 
تامرئی هستیم ؟ او به ما نکاه کرد اما مثل اينکه ما را ندید 1 

وس هام ار مار بر ان آوربرتی بودیم 4 جون من 
اننطور میخواستم ۰( 

دیدن این 2 مانند » و داستن اینکه 


۱ ب 1 ۳ 97 
۸ ی 3 


۰ 0 هر ۱ 
آدم اد باز بان ساده و طیعی ۳ افسو نکر خود به یخست ادامه ۱ ۳ 
4سا . خلاصه طوری بود که کلام قادر نیست بشما حالی کند که بر 
هه کشت . حال ما خال خلسه بود » و خلسه حالی است که 
ار بایان کنید اتب نغمه‌مو سیقی یتست ام نمیتواندموسیفی ۱ 
یا امه با ده و شبطان 
باز دیگر به اعصار قدیم بازگشته آنها را حلو چشم ما زنده نتاخیه ‏ ۴ 
بود ! چه چیزها دیده بود ! تماشای او 4 و تصور اینکه آدم اگر ۱ 
اینقدر تجربه اندوخته داشت به جه صورتی در ایام وین 
شگفت آمیز و اعحاب انگیز بود . 

اما سخنان و اعمال او در عین حال انسان را بطرز غم 
آنگیزی متوجه حقارت خود میساخت . متوحه میساخت که عمرش 
دوذزی بیش نیست ؛ آنهم روزی کوتاه و بی مقدار . شیطان برای 
9 جر بحه دار شده انسانراالتیامی بخشد» چیزی نمیگفت» 
نتخیر » حتی کلامی بر زبان نمی‌آورد > هیته دنا تاره اشان اما 
لحن بی‌اعتنای همیشگی خود سخن میگفت » گوبی دربارة باره‌آحر 
و آشفال و این قبیل حیزها صحت میکند . معلوم بود که افراد بشر 
برای او بهیجوحه اهمیتی ندارند. ۰ البته بیدا بود که قصد رنحانیدن 
مارا ندارد - عینا همانطور که وقتی ما از يك بارهجر سخن‌ميگوئيم 
ید اماب او را ارم وا 
است » هرگز بخاطر ما نمیگذارد که پاره آجر هم احساس دارد با 
تاد اوای ‏ 
تکار هنگامی که شطان داشت شت برشکوه و حلال تردن 
سلاطین و فانجان و شاعران و پامران و دزدان :دبای و گدانان را 
باهم در يك ترازو میگذشت - درست مانند يك توده باره آحر »- 
با رگ غیر تم برخورد و خواستم کلمه‌ای در دفاع از زج ۱ 
گفته باشم ؛ از اینرو ازو برسیدم که چرا میان خودش و انسان ۱ 
۱ ۱ 
طرح کرده بانشم . تیمک نی ۲ ِ 
( تفاوت ین من وانسان ؟ تفاوت بین باقفی و فانی ؟ ۱ 
د دی ات تا ان زا دا و ۱ 
وی بر ون ۰ «فرق بین‌ژول‌سزار وان حانورچیست؟) ۱ 
«انسان نمیتواند چیزهایی را که از لحاظ ماهیت و 9 
فاصلة زمانی قابل قیامن متام ما ۱۳ ۱ بت 


- و وا ۳ 
۳2 ۷ ۳ پر جوز ال 
3 : اس رنه ۴ 
۳ 1 1 ۱ ۳ م4 ۳ و 47 
یک 0 ۱ 


1 

۰ 7 

19 

ی مه 


۰ رات وال خودت را دادی .من همین تجواب 


: ترا ی مک : ۱ از اه زساحیه یات من ساخته 


شدن اورا بجشم دیدهام 0 از خال‌ساخته نشده‌ام + اسان محموعة 
بیمار ها وذاباکیهااست . آمروز می| ند » فردا میرود . از خاك شروع 
وبه گند ختم میشود . من به عالم باقی تعلق دارم وبرانسان فانی 
آشر فم . بعلاوه انسان (« قوه تمیز اخلاقی » دارد ۰ می‌فهمی جه 
میگوم ؟ «قوه تمیز اخلاقی » - مثل اینکه بهمین اندازه تفاوت بین 
ما فی‌نفسه کفات میکند ۰ » 

سخن خودرا بهمین جا ختم کرد . گوبی همین اندازه برای 
حل مساأله کافی بود من متأسف شدم ‏ زیرا در آن هنگام من از 
معنای «قوه تمیز اخلاقی» درست سر در نمی‌آوردم ۰ همینقدر 
اس که »۲ آدنهاان داشمن آن‌بنواد مباليم ؛ و وقتی که‌شیطان 
اننطور از قوهٌ تمیز اخلاقی سخن گفت » کلام آو احساسات مرا 
جربحه‌دار کرد » مانند دختری که تعریف و تمجید گرامی ترین 
لناسها وزرو زبورهاش را از مردم شنیده باشد و آثوقت ببیند که 
جند نفر ناشناس آنها را به مسخره گر فته‌اند . مدتی همه ساکت 
بودم ومن شخصاً افسرده ودلتنگ بودم . بعد شیطان دوباره 
شروع به صحبت کرد ویزودی چنان از شادی و خوشی درخشیدن 
" گرفت که باردیگر من‌هم سر دماغ آمدم ۰ شیطان مقداری جبزهای 
شیرین و خوشمزه برانمان نقل کرد ۰ بطوری که از خنده روده بر 
شدمم . راجع به هنگامی که شمشون مشعل به‌دم روباهان بست و 
آنهارا در مزارع فلسطین رها ساخت ووقتی‌که شمشون روی دیوار 
نشسته بود وبادست به‌رانهای خود میزد و میخندید و اشك روی 
" گونه‌هایش حاری میشد » وزمانی که تعادل خود را از دست داد - 
برانمان نقل کرد » و خاطره‌ای که ازآن منظره داشت اورا به خنده 
انداخت . خلاضه خیلی خوش گذشت . سرانحام شیطان گفت : 

«اکنون دیگر بدنبال کارم میروم ۰» ۱ 

همه ما گفتیم : «نه ! نرو . بهلوی ما بمان ۰ اگر بروی دیگر 
نرنمیگردی ۰( 
3 «جرا بر میگردم ۰ فول میدهم ۰» 
«چه وقت ؟ آمشب ؟ بس بگو که چه وقت برمیگردی .» 
«زیاد طو لش نمیدهم . خواهید دید .» 
«ما ترا دوست میدارم ۰» 
0 « منهم از شما خوشم می‌آید . بعنوان دلیل علاقه خودم يك 
چیز خوبی بشما نشان میدهم . معمولا من وقتی که میروم » ناگهان 
" نابدید میشوم ؛ اما حالا بتدریج محو خواهم شد » ومیگذارم شما 


فك 


۳ 
4 


ی 


ی : مارتواین . 


ببینید که چکونه محو میشوم .» . " ۹ 
برخاست وایستاد و چیزی نگذشت که قضیه ختم شد . . 
بعنی رفیق شد ور قیق‌شد » تااینکه بصورت حباب صابون درآمد ؛ 
منتهی شکل خود را حفظ کرد . بوته های جنگل » بهمان وضوحی 
که از ورای حباب صابون دیده ميشود » از آن سوی او بیدا . 
بود . همه رنگهای لطیف قوس قزحی حباب صابون روی سطح 
آو میدرخشید و بازی میکرد و آن شکل بنحره مانند نیز که هميشه 
روی حباب صایون دیده میشود » روی او بچشم میخورد . لابد 
دیده‌اید که حباب روی قالی فرود میآید وقبل از ترکیدن چند بار 
ورجه ورجه میکند . شیطان نیز همین کار را کرد . از حا برید » 
روی علفها فرود آمد » باز پرید ودر هوا برواز کرد وبار دیگر فرود 
آمد واین حرکت چندین بار تکرار شد وبوفی ترکید ! وجای او هیچ 
نود ۰ 1 
۲ فظره انتاشای عای وعحی ود .ما جر ی ون لک 
نشستیم ودر شگفتی ورویا فرو رفتیم و جشمان خود را 
هم زدیم وبالاخره زبی از جا برخاست وبا حالی افسرده گفت ؛ 
«من گمان نمیکنم هیجکدام ازاننها اتفاق افتاده باشد ۰ » 
نیکلاوس آهی کشید واوهم کما! بیش همین را گفت . 
من از شنیدن حرف آنها خیلی ناراحت شدم ‏ زیرا مضمون 
ومفاد حرف آنها درست همان ترس ناراحت کننده‌ای بود که در دل 
حخود احساس میکردم ۰ بعداز . آن بر مرد بیجاره کشیش بطر را 
دیدیم که دارد باز میگردد وسرش را بائین انداخته دربی جیزی 
میکردد . وقتی که کاملا به ما نزدیك شد سرش را بلند کرد ومارا 
دید گفت : (بچه‌ها » چقدر وقت است شما انحا هستید ؟) 
«(مدت کوتاهی است 6 بدر .۰ ) ۱ 
( سس بعداز آنکه من از اننحا گذشتم شما آمده‌اید » و 
فا برانی شید بتوانید به من كمك کشد. شید از هس 0 
آمده‌اید ؟) ۱ 
«بله » بدر ۰ » ۱ 
(سیار خوب . منهم از همین راه آمدم . کیفم را گم کرده‌ام. 
جندان وحهی توی آن نود : اما همان معدار جزبی هم برای: من 
خیلی است .۰ زبرا همه دارابی من همان بود . شما که چیزی دا 
تکرده‌اید ؟» ‏ . ۱ ۱ 
( تخیر » پدر ۰ ولی بشما کمك خواهيم کرد که آنرا بیدا 


اب 


9 


( منهم میخواستم همین را از شما خواهش کنم . آهان:» 


3 


ما موه ی هه ۱ 
نقطه‌ای که شیطان هنکام محو شدن استاده بود » قرار داشت - . 
البته اکن-حقیفت داشت که سطای سح حله نود وما در خواب . 
و خبال ندیده بودیم . 

۱ کت کف رادافو قیانهای ار ۱ 

" گفت : «کیف مال من‌است » اما محتو باتش مال من نیست . ى 
اک ی ۱ کل یی و 9 . مال من 
سبك بود » این سنگین است ۰ » کیف را باز کرد + تا آنحا که حا ۱ 
میگر فت انباشته از سکة طلانود . کیف را به ما نشان داد که تماشا 
تم و السه ماهم تماشا کردم 6 یر لا ان رن 
بول در آن واحد ندیده بو دا همه‌مان باز شد که یگویيم : 
«کار شیطان استت 04 اضا کلمه‌ای از دماتمان خارح نشد نا 
نمیتو انستیم آنچه طانرمیل بات بفت سود وم خودش 
ابثرا به‌ما گفته نود . 

1 بچه‌ها زان کارشما ات 0۶ 

این حرف مارا به خنده انداخت . 

خود او هم بمحض اینکه به احمقانه بودن سوّال خودش 
بی‌برد » خنده‌اش گر فت . ِ 

( چه کسی اننحا بوده‌است ؟) 

دهان ما باز شد که جواب بدهیم » اما لحظه‌ای همچنان باز 
ی یا او تا 


« هیچ بنی‌آدمی انحا نبوده است ۰ » 

دیگران گفتند هن ورات ه پدقان خر 

کشیش بطر گفت : «اننطور نیست» ؛ و با قیافة حدی به‌ما 
پگر تست .متهم لحظه‌ای پیش ال ابا کذست رو کی ۱3 
آما این اهمیتی ندارد . بعداز آن باند کسی انتحا آمده باشد ۰ منظورم 
این نیست که آن شخص قبل‌از شما ازاننحا نگذشته با شما اورا 
دیده‌اید ء ولی مسلم میدانم که کنفر از انحا گذشته است . شمارا 
به شرافتتان قسم کسی را ندیده‌اید ؟» 

( هیچ بنی آدمی را ندیده‌ایم ۰) 

( کافرم.ابنت ۱ ۰( 

کشیش روی جاده نشست و شروع کرد به شمردن بولها و . 
جریا شتیی تا ددن بوبای کت تس ۱ ۱۳ 2 


و اه ام ات ! خدابا ) 
کاش با بول مال من و . جقدر به آن احتیاج دارم 4( صاد | نش 

ی و ال شردیان است یر تا شا 
آخرش مال خودتان است.!» . 
یه ۰۰۰!» بیر مرد بیچاره توی فکر فرو رفت ۰ جندتا از سکه‌هارا 
توی دستش نوازش میداد . فراموش رده برد ند کجاست ۰ با 
موهای سفید و سر برهنه روی باشنه نشسته بود و منظرش 
ىا ی ۱ 
از اد . با ند دامی باشد ۰( 

تیکلاوس گفث : «غیراز آن ستاره شناس شما هیچ دشمن 
واقعی درانن دهکده ندار ند ۰ مارگت هم هیچ دشمنی ندارد ۰ حنی 
هیچ نیم دشمنی هم که آنقدر بول در بساط داشته باشد که هزار 
و صد دوکاتش را برای صدمه‌زدن به شما حرام کند » ندارید . 
از شما میپرسم همینطور است ا نه 3» 

کشیش نتوانست جواب این برهان را بدهد » واین امر او 
را خوشحال کرد ۰ «ولی ]خر این بول مال من که نیست . در هر 
صورت مال من یست ۰» ۱ 
۳ این سخن را بالحن مرددی ادا کرد ۰ مانئد کسی .که از 
ی ری ی ی افو 
توت 
۱ 1 «یدر روحانی » این بول را شمااست و ما همه شاهد 
آهستیم . بچه‌ها » ابنطور نیست ؟» 
۱ ( جرا» ما شاهدم » بای حر فمان هم می‌آستيم .» 

( خدا بیرتان کند » شما دارد کم‌کم مرا قانع میکنید . 
واقعاً دارید مرا قانع میکنید ۰ کاش من فقط صد دوکات ازین بول 
کات اس راکو ما قردا بول را 

هیم دیگر مسکن ومأوابی 2 داششتا ؛ وان جهار دو کات 
ات تسا دارم ز 

/ ان ول ال تست »اه خرش مال شماست ‏ 


۱ 


۳ ۱ مارگتواین .. 


ستطور تیست تودور ؟تر 7۳۱ 

ما دو نفر گفتیم چرا » نیکلاوس بول‌را دوباره توی ّ 
۳ فرسوده ریخت وصاحش‌را وادار به قىول آن‌ساخت. 
بناترانن کشیتی کف که دوست 1 آن را خرج خواهد 
کرد ».زرا خانه‌شان بهاین مبلغ می‌ارزد ودر صورت زوم خواهد 
ی 8۳ ی خانه آثر! 0 ه 0 دا به نزون ۳ 
ری و.شهادت بدهیم 4 بول را دا 
"است:» رای آینکه به مردم دهکده ثابت کند که قرو ض خود را 
از طریق امسر وج ادا نکرده‌است . 


۳ 


ی و 
قرض خود را به سلیمان اسحق پرداخت ومابقی پول را نیز نزد او 
آبه تزول .گذاشت 6 سرو صدای زیادی در دهکده بیجید . 7 
نصا دی زیر حل اوضاع رخ داد ۰ بسیاری به‌خانةٌ کشیش رفتند 
وبه او تبرنكث گفتند و عده‌ای از دوستان قدیمی سرد بار در 
به گرمی گرایبدند وبر سر مهر آمدند » واز همه اینها بالاتر » هارگت 
به يك محلس مهمانی دعوت شلد . 

4 پرده واسراری هم در کار نبود > کشیتی بط قشته وزرتران1 
وعیناً همانطور که روی داده بود نقل کرد و گفت که علت. آنرا 
می‌فیمد وفقط 4 تا آنجا که عقلش قد میدهد * پیدا است که دست 
خداوند در قضبه دخالت دارد . 

۱ لصو دای نفر سرشان را تکان دادند و نخود وت 25 ان 
دست بیشتر به دست شیطان شباهت دارد تا دست خدا » ودر 
حقیقت حدسی چنین درنشت از زبان مردمی جنان نادان خیلن 
تعیب مننمود . بعضی بچیچ‌کنان ما بچه‌ها را دور کردند و کوشیدند 
که بازبان چرب و نرم مارا وادارند که «ببائیم و راستش رابگوييم »» 
و فول دادند که جر کی بکسی تخواهید کفت »لک فقط رای اعام 
خودشان میخواهند بدانند » زرا قضیه خیلی آب برمیندازد ۰*حتی 
مسخواستند انن راز زا او ها تخرند ودر وله هی 
ماهم میخواستيم داستانی از خودمان در بیاور م که حواب سوالات ‏ ِ 


۶ 


پر » فضیه را تماما و 


عیا 
که دست خداوند در قضیه دخالت‌دارد 


" همانطور که روی داده بود برای مردم نقل کرد وگفت 


۳ آنها را بدهد ۵ ما در ۳ 2 جون: دا دبر ی و 
نداشت ودر نتیجه فرصت گرفتن ول را از دست 
خوردم ۰ 


زیرکی و فر ۳ 


"8 


این راز را ما بدون زحمت وناراحتی با خود داشتیم » . 
اما آن راز دکر * آن راز بزرگد » آن ران عالی ۸ درون مارا ۲ 
میخراشید که بیرون بریزد وما هم میسوختیم که آنرا علنی کنیم . 
ومردم را باآن مات ومتحیر سازم » اما ناجار بو دم که آنرا در 
سینه خود نگهدارم - در حقیقت آن راز خودش را در سینه ما 
نگهمیداشت . شیطان گفته بود که ان راز بیش خود ما خواهد ماند» 
ومیماند . ما هر روز بیرون میرفتيم ودر حنگل دور هم جمع 
ميشدیم تا دربارة شیطان حرف بزئیم ودر واقع ان گانه موضوعی 
بود که ما درباره‌اش فکر میکردم وبا به‌آن اهمیتی میداد م . شانه . 
روز منتظر پیدا شدن او بودیم وامیدوار بودیم که بیاید ودر تما 
این مدت کاسة صبرمان لبریز تر ولبریزتر میشد . دیگر به سابر ‏ . 
بچه‌ها علافه‌ای نداشتیم و دربازمها و گردشهای آنها شر کت‌نمیکردیم. . 
بعداز دیدن شیطان آن بچه‌ها دیگر بی‌اندازه رام و دست‌آموز وعادی 
بنظر میرسیدند ؛ واعمالشان بعداز سرگذشتهای قدم شیطان و 
برواز های او در میان ستارگان ومعحزات و محو شدنها وانفحار 
های او » بقدری ناچیز و مبتذل بنظر میرسید که تاب تحمل آن 
را نداشتیم . ۱ ۱ 
روزهای اول ما ازبابت بك‌چیز نگران بودیم وبه‌بهانه های . 
مختلف به خانة کشیش پطر میر فتیم که آنرا از نظر دور ندارم وآن . 
عبارت بود از سکه های طلا ؛ وما ميترسيديم که آن سکه ها مانند ۱ 
بولهای حن وبری ناگهان دود شده بهوا برود . اگر این بول دود . 
میشد .... اما حیزی که نشده دیگر گفتن ندارد ۰ باری تا یابان روز . 
شکاتی در اننمورد شنیده نشد ونا ترانن ما خاطر حمع شدم که 
سکه ها طلای حقیقی‌است واین‌نگرانی را از خاطر خود دورساختيم. 
بالاخره شب دوم خیر وشر کردم وبااندکی ترس ولرز به خانة 
آو ر فتیم و من سوال را تا آنجا که میتوانستم قاطی صحتهای 
دیگر کردم 4 وهر جند »6 جون نمیدانستم که دراین فشیل مواقع 9 
نمی‌نمود » هرحال گفتم ذ ۱ ۱ 
(بدر روحانی ! قوة تمیز اخلاقی بعنی جه ؟» ِ 
کشیش از بالای عینکهای بزرگش باقیافه‌ای شگفت زده به ۰ 
من نگریست وگفت : «همان قوه‌ابست که مارا به تمیز دادن خوب 
ی ۱ 
یب ی ۱ 


یا و ای کت 
رن ۳ 


۲ ۱ 0 و 
۳ 


1 0 2 با بیکانه‌نی و کده 7 1 ۳۷ 


دی مار ار ۹ 

2 اباند ع اما انرا کاملا روش 
نکرد و من از حواب او فدری ور و حتی تاحدی ناراحت شدم . 
من ها هه دهع دنا پر این من » چون حرف 
دنگری ند ات ترش مسا تم ۰ «آنن قوه » جیزباارزشیاست؟» 

ور ۶ اه رات ! بسر این تنها جیزی است که‌انسان . 
را ازحبوان فانی ممتاز میسازد ونه‌او تقاء وابدنت می‌بخشد.» 

این موضوع مطلب جدیدی_ برای گفتن بخاطرم نیاورد > 
وا برانن با بچه‌های دیگر رون آمدم ور فتیم . لاید احساس 
کرده‌اید که آدم وقتی شکمش بر شده اما سیر نشده باشد چه حالی 
2 یه 1 9 از من 
کت دا میدیم که دط کتار جز 2 
نخ‌رسی‌اش نشسته ودارد به ماری لوگر درس میدهد . س معلوم 
شد که کی از شاگردان رمیده او باز گشتهاست > وآلنهم محر( 
شاگردان صاحب نفوذ ! - پیدا بود که دیگران نیز بدنبال این یکی 
خو اهند آمد ۰ مارگت از حایر ند وسوی‌ما دوید و باردنگر باحشمان 
ی و با ی توت ند بسانت اس 
نگذاشته بودیم انانة او و عموش را توی! خیابان بر بزند از ما تشکر 
میکرد » وما نیز باردیگر به‌او گفتیم که کار مهمی نکرده‌انم ۰ اما او 
عادتش این بود ی هر کارا 
۳ ی 1 نشدم ی را 
روت داشت پرفیت میهد و لو مبنواست لس 
از آنکه تدرس مارگت تمام شد او را برای گردش وهواخوری به 
کنار رودخانه ببرد ۰ وتلهلم ماندلینگ وکیل دعاوی حوانی بود که 
کارش گر فته دود و خرده خرده داشت رو میآمد عاو ات مت ۱۱ 
خیلی دوست میداشت ومار گت هم اورا ۰ و لهلم مانند دیگران‌مارگت 
را ترك نگفته بود ؛ بلکه در تمام 7 مدت در دوستی ثابت و بایرحا 
مانده بود . و فای او از نظر مارگت و عموش دور نمانده بود ۰ و لهلم 
استعداد فوق‌العاده‌ای نداشت » ولی خوش قيافه و خوش طینت 
بو د وان صفعات خود نوعی, نها اد اباشت و در بسیاری مواقع و 
موارد تکار میآ ند از ما برسید که درس به‌کجا رسیده است و ما 
گفتیم که نزدیك است تمام بشود ۰ شاید هم واقعاً همینطور بود ؛ 
۱ اه ای ای ۲ لما سس خودمان سا بر 
ی ۳ : واتفاقاً خونٌ ی ۱ 


روز چهارم ببخاره 1 دح تک ومخروبه‌اش 
ی کر ی باماکرد 1 


به آوگفتیم ی ۱ 
یت« 


( کفتتر جند دو کات نو د 9 
«هزار و صدو هفت دوکات » ۲ قا۰» ۱ 
آنگاه مثل یی که باخودش حرف منز ند گ گفت : «خیلی 


یت آشیت بقه مب یقرت اک ۱ 


بعد مارا زیر اخیه کشید واز سر و موضوع را بازیرسی کرد وما 

حواب داد بم ... بالاخره گفت ی ار رت ۳ دوکات مبلغ 

هنگفتی است . » ۱ 
زبی گفت ۱ 0( ستاره 

کاس دا اصلدج برد 

«آهان » هفت ؛ بله ؟ البته يك دوکات کم وزیاد چندان 


یی ندارد » ول شما فان کی مرا ور ۳ 


ما صلاح خودمان ند ند نم که نگو نیم ستاره‌شناس اشتاه 


مبکند » اما ی که اشتیاه میکند + سکلاوسن. کفت :دبای ؟ 


اه را هیم » منظورمان همان هفت بود.» 
که . فقط جون‌متوحه اختلاف 


شدم » این بود که تذکر دادم . اکنون چند روز از قضیه میگذردو 
وان اتظار داضت که شماهمه روز دق ها تیا دا نا 
4 خاصی که عدد را در ذدهن انسان احك کند 


و حود ِ باشد» الته مس و آنساندچاراشتبام 


گردد.. 


۳۶,۲ 10۳ ۱ 


ی و ۱۳۳ 


شمردم دهبه رت نشج رید - نی مرار ومد وگن ِ 
او ثرا سرخجایش کذاهت سم وگفتم کمان میکنم که اشتباه کرده 


من وهزار و هفت سکه‌است > پیایید ۳ پسحر : 


اه فران بودهاسیت و كِِ 
ستاره شناس از ما 1 که آیا 0 استا تانه 5 وما و 


۱ ۳ 

گفت : «س‌ان موضوع ار ی 
من آکنون دزدرا میشناسم ۰ این بول مال دزدیاست .۰ » 

بعد راه افتاد و رفت وما خیلی ناراحت شدم ونميدانستيم 
که منظورش جیست . اما در حلد ود يكث ساعت بعد فهمید نم زرا 
0 مو قع در تمام د هکده برشد که کشیشن بطر باتهام درددن 
مبلغ هنگفتی بول از ستاره شناس توقیف شده‌است ۰ جانه ها راه 
افتاد و مردم متصل حرف میزدند ام رک یوار 


و ی اما در خصوص يك جیز همه متفق‌الرآی نو د ند و آن 


اینکه توضیحات کشیش بطر راجم به نحوه بیدا شدن بول نیز بهمان 
انداژزه غیر فایل قبول است » جون انجه او میگو ند فو ق‌العاده . 
محال بنظر میرسد ند عاراهشسامی ممکن) است بول را بيك 
چنین طریفی بدست آورده باشد » اما هرگز ازاین طرق ول بل 


مک تسده باشد ! اسجا بود که بای آبروی ماهم 


درمبان آمد ۰ ماتنها شهود کشیش بط ر بودیم رس 
که کشیش بطر چقدر بول به‌ما داده‌است که چنین افسانه خیالی را 


ی رد از 4 


ز ی را ی 5 ۳ ونفرت ِ مان ۰ آبدر مار ها 
ی ار دیگران با ما رد وتو کل مس دنا ۰ بدرانمان مگمنند که ما 


1 کت 0 و 1 ی و 
4 بیکر 


بعلت یت وتاند اشتناهی دی کان باشد ۶ اما عده دیگر ۰ 
سرشان را بیان تلد اداقات ور تال قفرو احتیاج انسان را بهرکاری 


باعث در خانواده‌هایمان شده‌ايم و به‌ما امر میکردند که از )1 
دروغگوبی نت بردار م ووفتی که ما تکر ار میکرد م که ی 


۳ و ود تم گر ارتیم 
5 ی ‌ 1 ۰ 2 04 
.اسآ بیگانه‌تی در د 3 


و لک و خحلت برهاتی و بای و شرانمندانه حقیتت 
۰ را اعتراف کنیم ۰ وبالاخره ما بقدری مستاصل شدیم که خواستیم 


دسا را تماما تمل کنيم ۰ بعنی موصوع آمدن شبطان و تا فا 
قضاا را بگو نیم » اما حرف از دمانمان خارج نمیشد . درتمام این 


3 ملت امندوار و آرز ومند :بودیم که شسطان یداش شود و مارا 


بسن از گفتگوی تاره شناس بت اک در ظرف يك نات 
کشیش بطر به زندان افتاد وبول مهر وموم شتل ه در دستت اس 


تیان قالول زفز آن کراقت + ال وال ,در باه نس لو ددو یمان 


اسحق گفت که پ سا شمردن دیگر به‌آن دست نز دهاستیب ۰ ۱ 
او را ضول کردند کهان بول همان بول ومبلع ان هز ار و صدو هفت 
دوکات است ۰ کشیش بطر درخواست کرد که بوسیلة محکمه‌کلیسا 
محاکمه شود » اما آن کشیش در ما ء» بعنی کشیش آدولف » گفت 
منفصل شده باشد ندارد ۰ اسقف هم حرف اورا تابید کرد و قضبه 
ختم شد ۰ برونده میباست به محکمه عادی, اعاده شود . محکمه 
مدتی بعد حلسه خودرا تشکیل میداد. و لهلم‌ماندلینگ دفاع کشیش 
پطر را بعهده گرفته حد اعلای کوشش را بکار میبرد » ولیکن خودش 
بطور خصوصی به ما میگفت که ضعف دلایل از ناحیه موکل او و 
قدرت تعصب از ناحیه طرف » منظره آننده‌را بسیارتیره وتارنشان 
مبد هل . 

بنا براین سعادت نوزاد مارگت دجار مرگ مفاحات شد . 
هیچ دوستی برای اظهار همدردی به دیدن نمیر فت واوهم انتظار 
مهمانی شده بود پس گرفت ۰ هیچ شاگردی برای گر فتن درس به‌او 
مراجعه نکرد . مارگت چکونه میباست امرارمعاش کند ؟ میتوانست 
درخانه بماند» جون بول‌گر و ی‌خانه برداخته شد هنود گواننکه آن‌بول 


2 اکنون دردست‌مآموران دولت‌ود ونه‌دراختیارسلیمان اسحق بیجار ه. 


کارة کشیش بطرنود و در سالهای قد بم دای مار گت‌را نعهد ه خ رخ ضا 
مبگفت : خدا خودش روزی مارا خواهد رساند . اما اورسو لا این 


حرف را از روی عادت میزد . چجون مسیحی موّمن و 
منظورش آنن ود که در امر تهیة روزی اگر راهی بیش بانشان باز 


شود » خداهم كمك خواهد کرد . 


| 


اه ۸ ۱ 8 - 1 


ی را که گم کرده بودم کشیش بطر مدعی است که «ییدا» . 


از دروغ بود و منظره خطرناکی داشت » چون اورسولاهنوز دراین. 


19 بر ۱ ی مر دم ۳ ۱ 
شوند و مانم رافتن ی ما ۳ شش م۲ 
مردم را برضد کشیش دامن میزد ومیگفت که این آدم دزد پست ‏ 
فط ر تین است که هزار و نکصد و هفت دوکات دزد ده است 8۰ 
میگفت : دزد ودن کشیش را از آنجا فهمیده‌ام که درست همان 


که 

پیت یور حهار مار و قوع تا ۰ ۴ 
در خانة ما بیدا شد و گفت اگر رخت چرله داربد برایتان بشویم » . 
واز مادرم العماس ود شرا مت کون اين موضوع را تکسی نگوید » . 
برای این که حس غرور و عزت نفس مارگت جریحه‌دار نشودع‌چون . و 
ی و ی 
لایموت در تساط بیدا نمیشد وداشت 0 0 لاغر مسشد . 
خود اور لا هی داست لاغر میشد و این از قیافه‌اش بیدا بود و 
ی وا کم دار ۰۲ 
اما حاضر نميشد جبزی با خودش به خانه ببرد » زیرا مارگت به . 


غذای صدقه‌ای لب نمیزد . اورسولا مقداری رخت به‌کنار هر برد . 


که بشوید ‏ ولی ما از پنجره دیديم فورتی نمرساد بسته دخت :1 ] 
حمل کند » نا براین اورا بازیش خواندم و مختصر ولی باودادم. 
اما او حرأت نمیکرد ول را بگیرد » مبادا مارگت بفهمد ۰ بالاخره ‏ 
بول را گرفت و گفت به مارگت خواهم گفت که پول را دد راه پیدا . 
کرده‌ام ۰ برای آنکه دروغ نگفته وروح خود را دچار لعنت ساخته . 
باشد » مرا وادار کرد که بول را در حالی که او تماشا میکرد درجاده . 
بیندازم ؛ بعد خودش رفت و آنرا پیدا کرد و فربادی از شادی . 
و تعحب کشید و آنرا برداشت وراه افتاد. ۰ اورسولاهم مانند همه . 
مردم دهکده میتوانست تند وتند دروغ غ بگوید » بدون اینکه در برایر ‏ 
نت دوزخ اقدامات احتباطی بعمل آورد .اما ان يك نوخ جدیدی" 


قشیل دروغکوبی ورزیده نشده نود ۰ البته س‌از يك هفته تمرین. 
دیگر آزتن بابت هم ناراحتی براش ابحاد نمیشد . مامردم اینطلور 
۵ ۱ ۰ 1 

من ناراحت بودم » جون از خود مرسیدم که نار ۳ 
چکونه رن ی ی درجاده 


و دور ده ی ۱ غول فدم زدن بودم ه«سخت احساس د در اد ی 
میکردم ۰ در همین موقع احساس شادی و خوشی شاداب کننده‌ای . . 
موح زنان در سراسر وجودم دو ند و انقدر جو شحال شدم که در ی 
این موضوع را قبلا دریافته بودم". لحظهٌ بعد او کنار من راه میرفت 
براش قل میکردم . همینطور قدم زنان از سر بیجی گذشتیم ۳ 
اوزسولای بر را د ندیم که هو سابه درس کر 1 یك اه 
و لگرد لاغرتوی دامنش است و داردآنرا نوازش می‌کند . از و برسیدم 
که ان گربه را از کحا آورده است ۰ گفت که از حنگل درآمده و 
آدنبالش راه افتاده وشاد مادر نادوست واخس و کاری ندارد هک 
میخواهد آثر! به خابه سرد وازش مواظشت ی انا دی : 
(شنیدهام شما فقیر هستید » جرا میخواهید ك سرنان 
روتمندی نمیدهید ؟ ) 

۱ اورسولا از او تفساه ناوات شا ق کصتا ۳۶( ار مسل دای ند 
خودتان آنرا بردار ند » بفررمانند 6 شما باانن لباسهای ز با و حرکات 
" متناسب اند خیلی روتمند باشید .» بعد بوزخند طنز آمیزی 
را تفت ( ثروتمندان حز خودشان بفکر هیچکس نیستند ۰ فقط 
فقرا نسبت به فقرا احساس همدردی میکنند وبدرد آنها میرسند . 
ای کنها متدانباد 8 3 

1 میدانم ۰ هربرگی هم که ازدرخت بیفتد ازنظر خدا دور نمی‌ماند .» 
۱ «معهذا آن برگ از درخت می‌افتد. دور نماندنش از نظر 
" خدا چه فانده‌ای دارد ؟ » ۱ 


3 ماری ی ۱۳۱ 


خطر سازم . لیکن اتفاقی نیفتاد . شیطان آرام استاد - ارام و 
"بچه از جا پرید و سریا ایستاد . سالها بود که چنین حرکتی آزو سر 
نزده بود . این تأثیر وحود شبطان ود . هروقت بیداش میشد مانند 
نسیم تازه‌ای بود که به حان وتن ضعیفان وبیماران روح وتوان 
تازه‌ای می‌بخشید ۰ حضور او حتی در آن بچه گربة لاغر و مردنی 
هم موّثر افتاده بود.. بچه گربه روی زمین جست و خین کنان به 
تعقیب بت 9 برداخت ۰ ان امر ناعت تعحب اورسولا شاب واو شقن 
حالی که خشم خود را بکلی فراموش کرده بود به آن جانور نگاه 
در ی ۵ 

اورسولاگفت : « این حیوان چه‌اش شده ؟ تك لحظه بیش 
نای راه ر فتن نداشت ۰ ) 1 

شبطان گفت : «شما تاکنون‌بجه گربه‌ای از بن نژادندنده‌اید.) 

اورسولا قصد ملایمت باآن ناشناس مسخره‌کننده‌رانداشت؛ 
نگاه تندی به‌او کرد و گفت : « میخواهم بدانم کی بتوگفت بیایی 
اینجا وسربسر من بگذاری ؟ تو از کجا میدانی من چه دیدهام وچه 
ندیده‌ام ِ( ۳ 

( شما تاکنون بجه گربه‌ای ندیده‌اید که خواب برزهای دوی 
زبانش بطرف جلو باشد ؛ اینطور نیست ؟) 

( نخیر » تو هم ندیده‌ای . » 

بخوبه رای کین بر تاه ی و ۲۳ 

اورسولا خیلی چابك شده بود » اما بچه‌گربه زو چابکتر 
بود واورسولا نمیتوانست اورا بگیرد . بالاخره از تعقیب گربه دست 
کشید . آنوقت شیطان گفت : «او را بابك اسمی صداکنید » شاد 
نباند .۰ ) 

اورسولا اورا به‌چندنن انم صدا کرد » اما به‌خرح گربه 
بت 

«اورا اگنس صدا کنید » این اسم وا اجان کش ۰ 

حیوان بهاین اسم حواب دادو آمد ۰ اوز‌نبتو لا تتانشن وا معاینه 
کرد و گفت ۰« باور کن راست میگوید ۰ من تا حالا همجون گربه‌ای 
ندیده بودم ۰ مال شما است ؟ » 

( تحی 6۶ 


« پس چطور اسمش را باین خوبی بلد بودی ۶» 


« یدای انتکه همة کربه‌های این نوا اسمشان اکتس اسب ۱ 


گ 


7 2 3 ۱ 1۳ 1 5 3 1 ۳ ۳۳ کر 7 1 1 7 4 ۱ 2 
این گربه‌ها به‌هیچ اسم دیگری جواب نمیدهند . » 


۳ اورسولا متحبر شده نود ۰( جیز فوق‌العاده غر تم پات 1( 


بعد گرد تکرانی و نار حنم ۲ برجهره‌اش 1 ز برا افکار و 
" معتقدات خرافی‌اش برانگیخته شده بود و یا نی حیوان را 


البته نمی‌ترسم .۰ نخیر رش لیست .۰ هرچند تلاصا 


دیگر » شنیده‌ام که مردم میگویند .۰ حقیقتش اینکه خیلی از مردم 
میکو ند ... بعلاوه این گربه حالا دیگر حالش کاملا خوبست و میتواند 
از خودش مواظت‌کند .۰ » بعد آهی کشید و برگشت که روانه شود 
و زبر لب گفت : « چه‌گربه قشنکی هم هست . خیلی باعث‌س رگرمی 
نود و دراأین رو کار و انفسا خانه ما جقدر خالی و دلگیر وم 2۱۳ 
ندار ند .۰ » ۱ 

اورسولا بسرعت برگشت ؛ گویی منتظر بود یکنفر او را 
ترغیب و تشویق کند . مشتاقانه پرسید ۰ 

) جرا ؟ » 

« برای اینکه این نزاد خوشبختی میآورد ۰) 
حقیقت دارد ؟ جطور خوشختی میآورد ۰» : 

) در هر صورت بول می‌آورد ۰» 

اورسولا بون شد ۰« بول ؟گربه بول می‌آورد ؟ چه حرفها !۱ 
انجا که گربه فروش‌نمیرود. کسی گربه نمیخرد . حتی ادم خودشس 
را از دست نها خلاص هم نمیتواند بکند » چه رسد به‌فرروش ۰ » 
بر گشت که برود. 1 

« منظورم فروش آن نیست ؛ منظورم بول درآوردن‌بوسیلة 


رت ات »ان نوغ کربه دا «گربة خوش. یمن 4 میعوب : 


صاحب آن هرروز صبح چهار گروش نقره توی جیب خود پیدا 
منکن ۰) ۱ ۱ 

من دیدم که چهرهٌ پیرزن آزخشم بهم آمد . باو برخورده 
نود که این سر دارد مسخره‌اش میکند ۰ آین فکری بو د که اورسو لا 
میکرد . دستش را توی حییش فرو برد و قدش را راست کرد که 
در آمده بود ذهنش باز شد و سه کلمه از بك جمله تند و زننده 


آزآن بیرون برید .. بعد ساکت شد و خشمی که درچهره‌اش بود 


ی جیبهایش بیرون آورد و آنها را باز کرد و همینطو 
تا حهل است ۰ درنکی از دستهاش سکه‌هابی نود که من به‌او د 5 
بودم» و در دست دیگر چهار گروش نقره قرار داشت . مدتها به آنها 

خیره شد که سیند تابدید میشوند با نه » بعد با حرارت و فوت . 
1 ۰ م2 : ک_ 


«راست اس ۰ شش انتکه و از سه شرمنده‌ام ه ۳ 
تفاضای عفو دارم » ارباب و ولی‌نعمت عزیز » و بطرف شیطان 
دو رد ودست او را به‌عادت اطر بشیها چندن‌بار توسنید . 
شاید اورسولا توی دلش خیال میکرد. که این‌گربه بك کریة ۲ 
حادوبی و کارگزار شیطان است ءٍ اما این موضوع آهمیتی نداشت» .۰ 
زیر مسلم لو د که میتو اند دهعهد خود و فا ۳ خر ج‌خانواده را تامین 
کند ۰ چون درمسائل مادی حتی مومن‌ترین و متدین‌ترین روستابیان 
ما در قرارداد بستن با شیطان بیش از توافق کردن با فرشتگان ‏ 
ار ۲ الهی اطمینان و اعتماد دارند . اورسولا در حالی‌که‌اگنس 
را درآغوش گر فته بو د بطرف خانه راه افتاد و من گفتم که کاش ۲ 
مثل او امکان دیدار مار گت ۳ داشتم ۳ 1 3 
بعد ناگهان نفس خود را درسینه ضبط کردم » زبرا درخاذة 
مار گت بودیم . در دالان استاده بودیم و مارگت هت‌زده به ما نگاه 
میکرد ۰ ضعیف ورنگ‌بر بده نود » ولی من میدانستم که را حضور شّ 
شیطان اين وضع و حال دبری نخواهد پایید . من » شیطان - نعنی 
ثیلپ‌تراوم - دا معرفی کردم و مشفول صحت شدیم .. مج ۱ 
ناراحتی و احساس ناآشنابی و غرسی درفیان ما نبود ۰ ما در دهکده 7 
خود مردمان ساده‌ای بودیم و هنگامی که غربه‌ای خوش معاشرت . 
" ان دزرمی‌آمد : بزودی نا او دوست ميشدم ۰ مارگت تعحب میکرد 8 
" که جطور ما 4 بدون اینکه او شنیده باشد » وارد خانه شده‌ایم . 
تراوم گفت که در باز بود و ما وارد شدیم و منتظرشدیم شما بیانید 3 
و با هم سلام عليك کنیم ۰ ان‌حرف حقیقت نداشت ۰ هیچ دری ‏ . 
باز نبود بلکه ما از میان دیوار با سقف با وله بخاری نا از همجو . 
راهی داخل خانه شده بودیم . اما شیطان هرچه را میخواست‌کسی . 
دور کند آن شخض بدون چون ودچرا باور میکرد ؛ و بهمین جيت ۷ 
مار کت از توضیحات شیطان کاملا قائع‌شد. ازاین گذشته قسمت . 
عمده فکرش متوجه تراوم بود و تمبتوانست ازو چهم برگیرد » زرا ۲ 
تراوم فوق‌العاده زسا نود . این امر باعث رضات من شد و در خود . 
احساس غرور کردم . منتظر بودم که شیطان قدری کارهای خودرا . 


3 


نمایش بدهد » اما نداد . گویا فقط دلش میخواست ابراز لطف 


۰ 


رت 


4 ندز 


9 ن گفت : هرگز و ۳ 4 مات که در خوازه ۳ ۱ 
8 یوم مادرم مرد » بدرم نیمار است و از مال دنیا حجیز قابل کر 
ندارد »)در حقیقت شبزی که آززفن دئبوی داشته باشد در بساط . 
ندارد » اما عموبی دارم که درمناطق حاره مشفول تجارت است و 
کارو بارش :خیلی خوست و سك انحصار در دست. دارد و زندگانی 
" من توسیله همین عمو تأمین میشود . بردن اسم عموی مهربان‌کافی 
بود که مارگت را بیاد عموی خودش بیندازد و بار دیگر چشمانش را 
ازاشك بر کند . مارگت گفت که امیدوارم عموهای ما بکروز همد بگر 
۱ 
و لرزه در تن امن آفتاد ۰" ۱ ۱ 0 
اس ۱ ۳ 
. ملاقات کنند . عموی شما خیلی مسافرت میکند 3» 

" « اوه » بله » همه‌جا میرود ؛ همه‌جا کار دارد .» ۱ 
بد تتر نیا اصیضت ادامه نبافت و باری مار کت ی 
لحظه‌ای غم و غصهٌ خود را بدست فراموشی سپرد ۰ شاید این‌تنها 
ساعت آمبخته با خوشی و شادی بود که او درن اواخر بخود دیده 
نود ی 
علوم ان داز وارد شوت لس هو 6 1 
فهمیدم که مارگت بازهم بیشتر ازو خوشش آمد . بعد وقتی که 
شیطان قول داد که برایش اجازه ورود به زندان و ملاقات عمویش ام 
و ان قایگر: ور علی‌تو رشد ۰ شبطان گفت که به زنداشان 
مختصر انعامی خواهدداد » و ماز.کت! راید هرروز بعداز غر وب 
بزندان برود و هیچ حرفی نزند بلکه فقط « این کاغذ را نشان 
بدهید و داخل بشوند » و باز وقتی که بیرون می‌آیبد آنرا نشان 
ند هك ۰ و بعد چند علامت عجیب و غریبٍ روی کافذ کشید و . 
آنرا به‌مارگت داد و مارگت فوق‌العاده ممنون شد و فورا بی‌تاب 
ور کل ای زوتگاران قدیم که از 
رحم و مردمی خبری نبود » زندانیان حق ملاقات با دوستان وکسان . 
خود رانداشتند و گاه سالها در زندان سر میبردند و او 


۳ وراه 6 آشتابی نمی‌افتاد . من بیش خودم گفتم که لاد اعلامت دح 
- کاغذ ان 9 حادو ات۱ و زندانسان نخواهند فهتیلد که چه‌میکنند 


۳۳ نیز ری پیادشان ی ۳ + این تس ار ۱ 


۳۹ فا ۱ ۳ 
فان دی کی ۱ 3 و ۳ 

( خانم » شام حاضر است ۰ » بعد ما را دید و متوحش. ‏ 
سب و بهمن اشاره کرد که زد و وم رقم ی 1 
سخنی به‌میان آورده‌ايم با نه . گفتم نه . خیالش راحت‌شدوخواهش 
گرد که چیزی نکوبیم » چون اگر مارگت خانم بفهمد خیال میکند 
ان گر نه نخس نت ی کشتش رین میکند :ور همه فوای ۱۱ 
باطل مبکند و دیگر فایده‌ای ازو عاید نمیگردد . بنابراین گفتم که 
چیزی نخواهم گفت و او راضی شد . بعد من خواستم با شیطان 
خداحافظی کنم اما شیطان حرف مرا قطع کرد و با لحن خیلی 
مودبانه‌ای - که حالا عين کلماتش درخاطرم نیست - خودش را 
برای شام وعده گر فت و مرا نیز دعوت‌کرد . السته مارگت بی‌اندازه 
ناراحت شد ؛ زیرا تصور میکرد بقدر نصف خورالد يك مرغ بیمار . 
هم غذا ندارند ۰ اورسولا سخنان شیطان را شنید وبلافاصله وارد 
اطاق شد . بیدا بود که بهیچوجه راضی نیست . ابتدا از دیدن 
مارت با آن چهرة بشاش و گلگون متحیر شد وتحیر خودش زا 
اظهار کرد : بعد به‌زبان‌بومی خود» که‌زبان بوهمی باشد » حرف‌زدو- 
ابنطور که بعدا فهمیدم - گفت : « خانم این تارو:را دست دسر کنتند) 
غذا در کافی ندار نم ۰) 

هنوز مارگت لب به‌سخن نکشوده بود که شیطان شروع 
بهحرف زدن کرد و جواب اورسولا را بهمان زبان خودش داد » واین 
امر او وخانمش را دجار تعحب کرد ۰ شیطان گفت : « مکر شمارا 
چندی پیش توی جاده ندیدم ؟» 

( چرا » اریاب ». ۱ 

( ازان موضوع خوشو قتم ۰ چون شما مرا ییاد دارند ِِْ 
بعد بطرف اور فت ودر‌گوشش گفت :«بشماگفتم که ان گربه خوش من 
است » ناراحت ساشید » خودش غذارا راهم میکند .» 

این حرف لوح خاطر اورسولا را از هرگونه نگرانی باله کرد 
وازاین دارابی شادی عمیفی در جشمانش درخشید ۰ آرزش گربه 
داشت الا میر فت ۰ اکنون دیگر وفت آن رسیده بودکه مارگت 
جوابی به‌شیطان بدهد ۰ واننکاررا به‌بهترین تحوی انجام داد » نعنی 
آراستی و درستی راکه طیعت او بود دربیش گرفت وگفت جیزی 
که قابل تعارف کردن باشد دربساط ندارد » امااگر میل داشته باشیم 
درغدای او سهیم شویم » قدممان روی جشم اوخواهد بود . 
میکرد ۰ يك‌ماهی‌کوچك توی‌ماهیتابه بود که برشته‌راشتهاانکیزمینبود ۲ 
و بیدا بودکه مارگت انتظار چنین غذای آبرومندی را نداشته‌است. . . 1 


اه را آورد وماوکت ابر تین من وشیطان"قسمت. کرد 
وا ندوب که امروز میل به‌عذ! ندارم اما 
حر فش را تمام نکرد ۰ علتش ان‌بودکه دید یك‌ماهی دیگردر ماهیتابه 


که 0 


3 وا ی شیر مان کم ا ۲ ۳ 
اکنون دیگر حتی قیافه‌اش نیز متعحب نمی‌نمود ۰ البته این تأثیر 
و حود شنطان نود . شیطان مرتب حرف میزد وباعث سر گرمی میشد 
ووقت را با خوشر فتاری مبگذراند و هر جند سیار دروغ گفت » 
با رید ۲ چون او فرشحه بودا وطفادن 
یازا باه داش که /دراینخصو مج 
| گفته ود . شیطان بناکرد به‌تعر نف کردن از اورسولا . طوری وانمود 
میکرد که نمیخو اهد اوبت‌بوند 4 اما تقدر بلند حرف مبزد که او 
0 ون[ «امسنوازم روژیاوسیلهاو] 
دش رااتوش ود وننا کرد بمتور وبرشیطان بلکیدن و 
قروغمزه آمدن و لباس خودرا صاف‌کردن و مانند مرغ بیراحمقی 
جودرأ آراستتن » ودرتمام این مدت جنین وانمود میکرد که آنجه 
شیطان میگود نمیشنود . من شرمنده شدم و ان سس ۳ 
بابسا و مس نا ی بعنی. بك‌نژ اد 
واگر وی دز ان بمضی نتهای آو #روصور ای 
ق با ری شا نردم تقو 
تطان بانی‌اعتنانی گفت ی ی 
تعارف اورا شاهزاده هم خطاب میکنند ۳۹ خودش شخصاً آدم 
متعصبی نبست و عقبده داردکه محاسن وسحابای شخصی است که 
اصبیل است » واصل وسب جیز قابل آهمیتی نیست ۰( 
دست من کنار صند لی آو بخته هه اس آمد و آتسو 
مه ۰ این حرکت رازی را فاش کرد .من خواستم بگو یم ۰ «اشتاه 
شده » این گربه تك‌گرنة معمولی است توا مهار وی نان ادا 
بطری داخل است نه‌خارج 6 اماکلمات از دمانم. ببرون نیامد » ژ برا 
شیطان چنین نمیخواست و فهمیدم . 
: 0 مت تلو شراب وموه توی 


رف امن دادم پیلن حردم ی دی برد توی ۱ 
. شیطان فکر مرا خواند ولحظه بعد توی زندان ق 
بو د یم . شیطان گفت که اکنون درشکنجه‌گاه هستیم . دستگاه شکستن 


۱ اعضای. بد ن وسایر ات شکنحه درآن اطاف نو د و کی دو فانوس ِ 


دوقفم نیز بدیوار آو بخته بود تأمنظر ه اطاق را ثر ۵ و هرا ی اب ۳۰ ۱ 
سازد . جند نف رآنجا دنده میشدند که همان مأمورین شکنجه بودند ؛ 3 
اما چون توحهی به‌م نمیکردند . بیدا بودکه مادر جشم آنها تامو تن ۲ 
سيم ۱ وبا سته روی زمین خوانده بود و شیطان 
گفت که این حو ن مظنون به‌ر قض و ار نداد یت ومآمورن عذ ات 
وت توا تهو نوی قضبه را درباورند. 09 حوان و سا 
که اتهام خودر ۱ اعتراف‌کند » اما او گفت نو اند .» عون این اتهام 
حقیقت ندارد . بعد تراشه‌های جوب کی س‌از دیگری زبرناخنهانش 
فره کرد واو ازشدت درد حيغ‌کشید . شیطان خم به‌ابرو نباورد : 
ولوم امن ب تحملش را نداشتم ؛ ناجار آزآن محل بیرون رفتیم . 
صضعف وناراحتی دانشتم 4 هوای تاز ه حالم را بحاآورد و 
بطرف خانه براه افتادیم. با ی وی له یز 
ان 1 
۳ اسان نب ۳۶۱( ی ۱ انیت ی 
اما تابجای این کلمه به‌حیوانات «آهانت کنی. » حبوانات مستحق 
جنین تو هیستی یسنان ۰« وهمین 0 صحت را ادامه داد - 
1 این آعمال برازندهٌ نژ ۹ و حفیر شمااست« که مین دروع. . 
میگو بد و دعوی سای تیا ی را فصضصالن. . 3 
۱ را درحق حیوانات اشرف از وه دازای ان فضایل هستند » منکر . 
میکردد . هیچ حیوانی هرگز مرتکب عمل بیرحمانه نمیشود نن ۷ ۳ 
مین به سبانی ات باه( قود تم ز اخلاقی » دارند. حیوان . ۱ 
دفتی هم که آزاری میرساند » درکمال معصو میت این کار راهتنکنت. 3 
عفل ۱۰و تاه تشتت »رای آن آزار نمیرساندکه بصرف آزاررساندن ۳ 
لذت ۳ است که ففعط آزانسان و ه 
ای آنهم همان ) قوه 7 نمیز اخلاقی » کذ!ر ی او است ۳ 1 قوه‌ای . ۲ 
که وظیفه‌اش ارب از ۳ سن ضر اس و خطا باداشتن‌ان ۳ 
اختبارکه هرکدام را خواست انتخاب‌کند ۰ ولی میخواهم بدانم ‏ 
اسلا از ن فوه ی استتفادهای»میکید له همیشه انتخاب بعمل . 
می‌آورد. ه ات 1 ۳ 2 خطارا ای میکند 0 
خطا مکی ی ِ مات این اسان بقدری نله ی 0 
تن ۸9 رد 0 


( ویس مب و دار 0 حالت اب شد ؟ بسن بگذار يك جیزی : 
نشانت ۰( 


لحظه بعد در ينك دهکده ی بو دبیم . آزمیان کارخانه‌ای 


گذدشتیم که زن ومرد وبچه درمیان خالء وخل و گرما و گرد وغار 


نار سکردند و .حرش هت تع یل ولباسهای ژنده تن داشتند 


»وس کار خود جرت میژدند ۰ زیرا خسته وگرسنه و ضعیف و 


ی نو دند > تتتیبظانکفت : 
) این نمونه‌است از قوه تمیز 3 حالف ۰ مالکین این کار خانه 


"ار پروتمند و معلشند »ولیکن مد ی که "به‌این برادران وخواهران 


بیچار؛ خود میپردازند فقط کفاف آنرا داردکه مانع مرک آنها از 
فرط گرسنگی گردد . شاب با روری جهارده ساعت ازای هستتان 


و تاستان فرف نمیکند ۰ از شش صیح تاهشت شب ۰ بزرگد و 


" کوحك با يك جوب رانده میشوند ۰ این کارگران بین کارخانه و 


, بیفوله‌هابی‌ که مسکن آنهاست بیاده مبر وند ومیآیند ۰ در فاصلةٌ آن 
یت نت جهان خانونده بیان ند و کقافت اور 
ی دوارا بکدیگر کز میکنند وبیماری تو آنهاً م اا نا کل 
و جر زان به‌خاك می‌اندازد ۰ 1یا این نک و رشان حنایتی مرتکب 
ی نه ی اینطور باند 0 ی نداهند ؟ 
ی 0( 1 


اکنون میدب ی‌که بامردم معصوم و شاسته چگونه عمل میکنند .آبا 


این بیکناهان کثیف وبدیو حال ی رس زا 
۳ نه ۰ عذاب 0 و 9 مه نا 0 , 


0۲ ۱ ۳ 2 مارلدتواین 


سالها است‌که با مرگ تدریحی دست بگربانند » وبعضی ازآنها تا 
سالهای سال گرسانشان از جنگال زندگی رها نخواهد شد . همان 
قوه تمیز اخلا فی است که تفاو ت سسن صو اب و خطا را ب‌صاحت 
کار خانه می‌آموزد ۰ نتبحه را خودت میتوآنی نفهمی ۰ خودشان را 
از سگ بهتر میدانند ات ام یه ود بی‌منطق و نفهمی هستید ! 
آنهم نزادی جنان حفیر وزیون که قابل .بحت نسست 6 
لبگاهسطان الحره حلج حو ون ی ار ۳ و باتمام 
قدرت خود مارا باد مسخره گرفت . غروری راکه ما از اعمال 
حنگجوبانه خود احساس ميکنيم مسخره کرد » و قهرمانان 
عظیم الشآن و نامهای حاودان و بادشاهان بز رگد و اشراف قدم 
و تارج برافتخار مارا تحقیر کرد وآنقدر خندد که هرکس ميشنید 
ازجا در میرفت ۰ سرانحام کمی قیافهة حدی بخود گرفت و گفت. : 
( اما ازهمه انهاگذشته وضع شما چندان هم مضحك نیست . 
فرشته وقتی ساد می‌آورد که عمرتان بجتلن و تاه و سک ؛ و حلالتان 
جفدر کودکانه وخودتان حفدر بی‌بانه هستید » نکنوع ری ۳ ۶ 
ایا من کی 0 

دراین هنگام همه‌چیز از حلو چشم من نابدید شد و فهمیدم 
که معنی این وضع چیست .۰ لحظه بعد داشتیم دردهکده خود قدم ‏ 
میردم ومن از سراز ری دره سوسوی جرافغهای مسافرخانه «گوزن . 
طلابی » را دندم ۰ درتارنکی صدای شادمانی شنیدمکه فرباد زد : 

( باز آمده است. ۰) ِ 

این صدای زبیو لمه‌تر بود . احساس‌کرده بودکه خونش . 
بح ش آمده وحالش دت ون شنده "6 بطوری که آن‌حال حز ينك 
معنی نمیتوانست داشته باشد » وبا آنکه هوا تارك نود 2 را ۰ 
نمیدید » فهمیده بودکه شیطان نزدیك اوست ۰ زبی بطرف ما آمد و 
باه قدم زدم وزبی شادی خودرا مثل آب‌روانی ازخود یرون 
مبر بخت . همچون عاشفی بودکه معشوقه گمشده‌اش را بافته‌باشد 
زبی بسر زبرك وزبر وزرنگی بود ویرخلاف من ونیکلاوس 9 
حال داشت . ماحرای 0 اخیرا دردهکده ف ۴ 
بعتی تابد ند شدن هانس‌آاوبرت (۱) ولگرد ده فکر وذکر اورا بخود. 
مشغول داشته بود ۰ زپی‌گفت مردم داوند رفته رفته دراین قضیه . 
کل‌کا و تیه تنل (۰ تکفیت دارند نگران میشوند » بلکه گفت کنحکاو .۰ 
ان کلمه دران مو رد هم صحیح بو د و هرز کار شدت و قوت . 
۳ بودکه هیچکس هانس را ندنده بود . 3 


1 


۲ 


ی 


ما00 فصو - 1 


۹ 
1 


3 


۱ دیگانه‌نی در دهکده . ی 0۳ 


را ار و ای یل خن از و سرزد » دگر 
را ند رده ات۸ 

ان بر سید ۰ «کدام عمل حیوانی ؟» 

) آخر اوهمیشه سگ خودرا که سگ خوبی هم هست و 
نکانه دوست ادست و وفاذار ات واورا دوست میدارد » وآزاردش 
رش کت امن + فدرود نش بازبخود و سحهت: 
و و ی ی سود 
یت ود وباز باتمام قدرجتن گرا نید کنا 
تفت بساکتت : « ماند.. انخامالله که حالا دلتان خنات 
شده . ات نتیحه وساطتی که برای این سگ کردید .» حیوان 
بی‌عاطفه این را گفت وزد ز برخنده ۰( 

صدای زبی از خشم و دلسوزی بلرزه افتاد. من حدس 
زدم که شیطان چه میخواهد بگوید » و شیطان همانرا که حدس 
زده بودم گفت : 

«باز آن کلمة نانجا را برای آن رذل آسمان حل بکار برد! 
ریات ایتکار هارا تي‌کنند . این اعمال فقط:ارانسان: سرمیرنده) 

) خوب درهرصورت عمل غیرانسانی بود .» 

( نخیر » زبی » غیر انسانی نود ء بلکه انسانی بود . 
ست کو سس تین نود . خوب ئیست باست دادن جیزهابی قفا 
اه ار آنهامباند ومیر! هستتد بهآن حیوائات اهانت کتوی) 
آنهم اعمالی که در هیچ چهنم دره‌ای پیدا نمیشود جز در قلب بشر! 
هيجيك از حبوانات عالیتر به‌مرض موسوم به « قوه تمیز اخلاقی » 
متلا نیستند زبی حرنی دهنت را بفهم ۰ این عبارات دروغ را دنگر 
ی 
3 در قباس بالحن همیشگیاش شبطان قدری تند حرف‌میزد 
ی ما پپریی تقد تدم که درکلدای گه 
نکار مینرد سشتر قافتا کیت حالن واحساس اورا میدانستم ۰ میل 
نداشت شبطان را برنحاند ۰ حاضر ود همه‌کسان خودرا برنجاند و 
خاطر شیطان را آزرده نسازد . سکوت تاراحتی حکمفرما شد » اما 
بزودی ازآن حال خلاص شدیم » زرا دراین موقع آن سک بیچاره 
بیداش شدودرحالیکه چشمش از کاسه‌بیرون آویخته بود کر است 
بطرف شیطان رفت وباحال زار ناله‌کرد ۰ شبطان همان نحوحواش 
را داد ویدا بودکه دارند به‌زیان "سکن باهم حرف مب نند ما دنت 
مهتاب روی علفها نشسته بودیم » چون در این موقع آبرها داشت 


/ 


و ون رب بر بخود ِِ ی 
درد . گرچه من کلمات اورا نمی‌فهمیدم » ولی دانستم که دارد تسین 
مبکند. و و ام مرت هدن اسیظان کقبه : 

۳ ) ۳0 من ِ 0 

) شالت صل از جراگاه سقوط کرده ۰( 

« ماآنجا را بلدیم » سه‌میل ازاینجا فاصله دارد .» 

) این سگ مکرد نهد هکد ه ر فته 1 مردم 1 کرده 
که به‌آنحا ۳ اورا یرون رانده‌اند و به حرفش 

گوشی نداده‌آند ۰ 

ما ایثرا بيادداشتيم , امانفهمیده بودیم که سگ چه میخواهد 

9 مردی که باو ستم 9 
نود سرد و حز ان بفکر جیز دیگری نود . دراین‌مدت نه‌غذا خورده 
نه در بی غذا رفته ۰ دوشب بالای سر‌صاحنش ب داده ۰ اکتون 

ی ی نیز ۵ تا و داریت آیا و 

وا باه یبور مدق 

ان سگ حجیزی بیفزاند ۶ آ تا ارت نا یکت جر فا وه ی 

باشوی وشادی از حایرند و بیدا نو د که آماده شتندن فرمان ویر ای 

احرای آن ی‌تاب است ۰ (« چند نفری بیداکنید وهمراه ان سگ 

در و بل شمارا بای نع تین حواشی برد «ابت کشمش 1 

هم با خودتان ببرید تا مراسم مذصی را بحا بیاورد » چون مرگد 

ایو ود دبات اجتت ۷۰ 

تا مه ن آخرین کلمه شیطان‌نایدید شد وما بکر شدم ۰ رفتیم 
چند تفر را باتفاق کشیش آدولف بردیم و موقع مرکد بالای سرآن 
مرد حاضر بودیم . حز آن سگ هیچجکس از مرگ او متأثر نشد .سک 

ندبه وزاری‌کرد وصورت مرده‌را لیسیدوهرجه اورا تسلیت‌میداد م 

فایده نمیکرد ۰ همانحا اور دفن کردم 4 اوراتوی‌تابوت‌هم نگذاشتند 4 

رد رت ون اش فوسننی طو تشه لگ زد 

ساعت زودتر رسیده بودیم » کشیش فر صتی‌بیدامیکرد که آن‌مو حود. 

بیجاره را به‌بهشت بفرستد » آما چون دبررسيديم آن بیچاره به‌جهنم 

ال سل تاالی‌الاند دار بسن سوزد خیلی حای تا ها شا 


نس ور سم که درد سا که انهمه مردم و فت زنادی خو درا نمندانند 


حه ‏ یم 1 و 2 1 آنقدر ۳ آن‌است 


0 ۱ مارلدتواین. 


ددست نبامده باشد 17 آنهم ساعتی که تودونودسن تو فیر دبن تاد ۱ 


اندی وعذاب اندی است . 

این امر تصور وحشت انگیزی اف رهش ات سا 
رادرنظرانسان محسم‌میساخت 4 ومن‌بیش خود اندیشیدم که دیگر 
حتی يك لحظه را بدون احساس پشیمانی نخواهم توانست تلف‌کنم. 
زبی خبلی غمگین وافسرده شده بود ونکت کهآدم بهتر استتایس؟۴ا 
باشد وجنین خاطراتی دردندال نداشته باشد. آن‌سگ را ناخودبه‌خانه 
بردیم وبرای خودمان رکه داشتیم ۰ و قت ی که به‌خانه میر فتیم فکر 
بسیارخوبی بخاطر زبی رسید» به‌طوری که همه مارا حوشحال کرد 
وحالمان را هترساخت: گفت که ان‌سگ مردی‌راکه نست به او 


ظلم کرده تا 5 اسشتت خدار اجه دیده‌ای»شاید او هم این و ای 


يك هفته سپری شد ؛ چون شیطان بیداش نشد سخت 
بدیدن مارگت برویم» چون شبها مهتابی بود واگر میخواستیم برویم 
اجتمال داشت پدر ومادرمان بفهمند. لیکن کی دوبار بااورسولا 
بر خورد کردیم . درچمن آنسوی رودخانه گربه را برای هوا خوری 
آورده دو د. از و بشنید بم که اوضاع رو فق مراد 1 اورسولا 
لیاسهای تروتمیزی بوشیده‌بود وسردماغ بنظر میرسید. روزی‌جهار 
وان قییل چیزها نمیشد ؛ چون خود گربه ترتیب این چیزها را 
مداد 

ار کي تنهایی وانزوای خو درا رو همر فته نجوبی تحمل 
می‌کرد و آزبرکت وجود ویلهلم مابدلینگ خوش وخرم‌بود ۰ هرروز 
ها و را دوز ارم نز د عمو بش متجد راید و آن ببر مرد را 
نامائده‌هانی که گربه میرساند جاق و فربه تست ۰ [ما مار گت 
دس میجو است درباره فیلیپ‌تراوم اطلاعات‌بیشتر ی دداست بیاورد. 
وامندوار نود که من دوباره او را ند بدانش ام خوداورسو لا هم دلشس 


برای او تنگ شده بود وسوآلات زیادی راجع به‌عموی فیلیپ ازما . 


کرد ۰ اد.امر بجه‌هارا به‌خنده انداخت » زیرا مهملاتی را که شبطان 
به‌اورسولا گفته بود برایشان نقل کرده‌بودم . اما جون زبان مایسته 
بود» اورسولا از حر فهای ما قانم ۲ 

جون بول‌و بله فراوان بود»پیشخدمتی‌برای کارهای خانه و فرمان‌بری 


یا ی 
4 7 
3 ِ 
۳ ‌ 
۱ 


لن 


و کر چنان باد توی آستینش تساه نود ری رن ری سوب ود 
که بخوبی آزوجناتش پیدا بود. تماشای خوشحالی نهانی بیر زن 
بیجاره از این‌شکوه وحلالی که بهم رده نو دند)» بای لالب دای 
اما و که آسم بیشجدمت را شنید یم » در عاقلافه دودن ار 
پیرزن شك کردیم ؛ چون هرچند مابچه وغالباً بی‌فکر بودیم » اما 
بعض چیز هارا خوب درك میکردیم . خانه شاگردآنها گو تفر بدنار(۱) 
نود که موحود کودن وخویبی بود وشخصاً ضرری نداشت » ولی 
وصعش مهم ومشکول بود واین آمر بی‌علت هم نبود » جرا که کمتراز 
شش ماه بیش كت آفت احتماعی درخانواده آنها افتاده نود. - مادر 
زرف را بعئوان حادو گر سوزانده بو دند ۰.۰ وفتین که این را 
تنها کارتمام نمشود. وان ایام برای اورسو لا وماشکت مو فع‌مناسبی 
جادو گر کشی درسال گذشته به‌مرحله‌ای رسیده بود که هيچيك از 
معمربن ده نظیر آن‌را بخاطر نداشتند . تنها بردن اسم بکنفر حادو کر 
بودند ۰ سایق فقط بیرزنان حادو گر میشدند » اما حالا درهرسن و 
سالی حادوگر بیدا میشد . حتی بجه‌های هشت نه‌ساله نیز حادوگر 
وآشنابان شبطان از آب درا یل ببری وحوانی وزنی و مردی دراین 
امر دخیل نشود. مادرناحسهةه کوجحكت خود کوشیده بودیم 0( سل 
جادوگران را اززمین بردارم ؛ اما عحب آنکه هزجه بیشتر از آنها 
میسوزآندیم » عده بیشتری حای آنهارا میگر فتند . 

تکبار در يك مدرسه دخترانه که ففصط دو‌فرسنگ از دهکده 
فاصله داشت »؛ آمو زگاران مشاهده کردند که بشت کی ازدختران 
سرح شده ۰ همه بشدت ترسیدند جچون بنداشتند که این علامت 
حای دست شیطان است . آن دختر ترسید وازآنها استدعا کرد که 
است . ولی البته نمیشد قضیه‌را بهمین حا خاتمه داد ۰ همه‌دختر‌ها 
بدن خود داشتند . دگران کمتر جنین بودند . هیأتی مامور رسیدگی 
بای قضیه گردید » اما دختر ها فقط با گربه و زاری مادران خودرا 
تن و ترا تمیکردند : بعدتکایكت آنها راندر حیس مرو و 
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۱۹ 


غرق بوسه میسازد و خودرا بگردن او می‌آونزد ومیگوند ۰( و 


ميس لا 


دیگر گر به تکردند 4 بلکه فقط می‌نشبسید و ویر ری 3 
و غذا نمیخوردند . بعدکی از آنها اعتراف کرد و گفت که دار هاسوار ۱ 
دسته حارو شده ودرهوا بیرواز درآمده‌اند و در مراسم روز ستت ۱ 
حادوگران شرکت حسته‌اند و دريك‌جای سرد وبادگیر » بالای‌کوهها» . 
با چند صد نفر جادوگر دیکر بایکوبی و شرابخواری و هرزگی 
کرده‌اند و همه‌شان:رفتار سار قبییح و و بد ها ان و اسان 
داده‌اند و به‌کشیشان ناسزاها گفته » سبت به خدا بی‌جر متی. کر ده 
کلمات کف رآمیز بر زبان راند هاند ۰ انها مطالی ات ۱۳4 دختر ِ 
گفت » النته نه به‌شکل نقل و روات » جون نمیتوانست حزئیات ۱ 
را ییاد بیاورد » مگر آنکه آنها را تکی پس از دیگری بیادش‌بباورند. 
بادآوری را خود هبات مبکرد» زرا اعضای‌آن میدانستند که درست 
چه سوآلهابی را باید مطرح کنند » چون صورت این سوآلها دوقرن 
بیش برای اشتفاده نسانی که از خادو کران بازحو بی میکردند» روی 
کاغذ آمده بود . میبرسیدند ۰ «1با فلان کار را کردی ؟» و آن‌دختر 
همیشه میگفت : «بله ۰ 6 حمته وا ال زر فتا ای اد ۳ 
اعتنائی به امر داز حو بی نشان نمیداد ی ۱ 1 دهد ختر 
دیگر شنبدند که این کی اعتراف‌کرده است » آنها د نبز اعتراف کردند 
و له سوآلات حواب هشت. دادند . دشت 7 
0 ۰ البته این عمل صحیح و عادلانه بود و همه 
و۳ از اطر اف و اکناف ده برای تماشای مراسم سوزاندن آنها 
آمدند ۰ منهم رفتم » ولی دندم که بکی از آنها همان دخترك ملوس 
و شیر بن همبازی خودم است ودر حالی که با زنحیر سته شده 
خیلی رقت انگیز بنظر میرسد و ماددش شیون و زاری میکند واورا 


خدایا » خداوندا ..» منظره از حد تحمل من وحشتناکتر بود ۱۰ 
آنحادور شدم . 5 ۳ 

وقتی. که مادریز رکه وتف بل را سوزاندنلد هو بسک رد ۱۱ 
سوز سختی می‌آمد ۰ آن یرزن متهم بود که سردردهای سخت را 
با مالش دادن سروگردن مریض - بقول خودش بوسیله انگشتانش» . 
اما بطوری که همه میدانستند بکمك شیطان - معالحه کرده است : ۲ 
۱ 


1 در افتنال ۰ خانواده بسرزن بااو سامدند» جون اگر مردم بخشم 
می‌آمدند ممکن نود به۲ نهادشنام وا زا نگو بند وحتی احتمال و 
کار کتند . من رفتم ويك دانه سیب به‌بیرزن دادم نان 


آتش چندكه زده خودرا گرم میکرد وانتظار میکشید. و 
و از روز سرما کنودشده نو د. سس از من نکنفر . 


0 سکیا ات خر قباس 


ونم بتر زا اظهار اف کرو وگفت که آبا آنچه‌گفته‌ای ‏ 


راست ات نانه . بییرزن گفت. نه. مسافر متعحب. شد وتاسفش 


1 

(بس جرا اعتر اف کردی؟) 

برزن کفت : 0 برای کدران 
زند گیم کار میکنم . چاره‌ای حز اعتراف نداشتم ۰ اگر اعتراف 
نمیکردم » شاند مرا از میکردننا ۱ آيی در سیب بدیختیرمة 


میشد» جون هیچکس فرامو ش اه 


۳ حادو گری واقم شده‌ام ۰ بنابراین دیکر کار بیدا نمیکر دم وهرحا 
میر فتم سگهایشان را می‌آنداختند. . چبزی‌هم بش‌لنت ‏ 9 ۱1۱ 
ین آنش بهتر است » جون زود کار را 
. شما دونفر بامن مهربانی کردید » آزشما ممنونم.» 
بیرزن خودش‌را به‌آتش تزدکتن کرد ودستهاش زا دراز 
کرد که کرمکند. دانه همای برف آرام وبی‌صدا فرو میر بخت و دوی 
موهای خاک ستری یرزن می‌نشست و آنر اسفید وسفیدتر متس تانجت: 


وروی چشم بیرزن خورد وشکست واز ی سرآزبر شد . آزان 
و خنده‌ای بر خاست . 

ار من وی 1 بازده دختر وپیرژن سن ِ 
بش رید غار اعست تست فان کت 
«من شاهد ساخته‌شدن شر یت ۰ شر ازگل ساخته نشده للکه 
از لحن ساخته شده» تاباری قسمتی ازو لحن اششی۱) من فهمیدم 


و فسمت‌چیست. منظورش همان ( قو هتم ز اخلاقی» . 
د. شیطان و ات ایا اف اور دما ات اایگاها 


با ازتوی چراگاه صدا کرد وآنرا نوازش داد و گفت : 
ی اد کش 


ند ۰ سربازها اورا آنجا گذاشتند ۱ بر 


۹ ۱ ماردتواین 


وتتهابی دیوانه نمیسازد وبعد مارا بخاطر امنرات کردن ۰ ۴ 
گناهانی که هر کز اتفاق نبفتاده وآن‌را به‌دهنشان گذاشتهاند» طعمه 
آتش نمی‌کند . هرگز قلب پیرزنان بیگناه و بیجاره را نمیشکند ‏ 
وباعت شود اه اراعتماد به‌ننی نو ع حود و داشته 1 
باشد . دردم مرگ به‌آنها اهانت نميکند؛ زرا این حیوان به ( قوه 
نمیز اخلافی» آلوده یست » للکه مانند فرشتگان اه .ماه را 
9 وهرگز مرتکب آن نمیگردد. 
هرجند شیطان زبا ودوست داشتنی بود » اما هروقت که 
مبخواست میتوانست بطرز یرحمانه‌ای بدزبان: ورنحاننده گردد ‏ ۰ 
هر وقت صحبت نوع بشر پیش می‌آمد » همینطور میشد ۰ هش ۲ 
تج امین نب وه کلمه‌ای ازروی لطف وعنات درحق 
او برزیان نمی‌آورد . ۱ 
باری داشتم میگفتم که ما بچه‌ها عقیده داشتیم 0 ۱ 
یاس تست که ری لا کار افرادسان ادو ناررا در خانه خود 
استخدام کند » وحق هم داشتیم . وقتی که مردم از قضیه اطلاع . 
نافتند » الته توا( نت بال؛ بعلا و ه درحابی که مارگت واورسولا 
بان نجور وتمت و درا داش نایبت سر اجه رگن با نت ۳ 
میآ وردند ؟ این جیزی ود که مردم میخواستندبدانند؛و برای اینکه 
ته وتوی قضیه‌را درآورند » در از گوتفرد احتراز نکردند » بلکه 
بنای معاشرت بااورا گذاشتند وسررصحت‌رابااو باز کردند. گوتفرند . 
هم چون گمان ضرری دراین امر نمیبرد خوشش آمد واین بود که . . 
اوهم چفت وسبت دهنش‌را شل کرد . وشعورش نیز ازگاو بیشتر . . 
نود ۰ 


میگفت: «بول‌را میگوئید؟توی‌دستگاهشان بول فراوان‌دارند. 
علاوه بر خورد وخوراکم هفته‌ای دوگروش به‌من میدهند . ابترایشما 
بگویم که نانشان توی روغن است ۰ حتی خود شاهزاده هم نمیتواند 
سفره‌ای رنگین‌تر از آنها داشته باشد .» 

نك روز ك‌شنه » هنگامی‌که کشیش آدولف ازمر اسم 
نماز بازمیکشت » ستاره شناس این سخن شگفت انگیز را به اطلاع 
او رشان * کشش‌سندت متعحت شلد و کفت ‏ 

( با ند دراین امر تحفیق شود.» 
مد هد » وبه‌مردم ده گفت که روابط خودرا نامار گت واورسولا بطور 
مصلحتی و محر مانه تجدند کنند وجهار جشمی مواظب آنها باشند» 
توصیه کرد که قصد وغرض خودرا مخفی نگهدارند وسوعظن آنهارا 
برنیانگیزند . مردم ده ابتدا از رفتن به‌چنین خانة وحشتناکی اکراه 
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ها کش کفت درمدنی که درآن خانه فستد تحتاحفاط 
وحمایت من خواهید بود وهیچ چشم زخمی به‌شما نخواهد رسید» 
خاصه اگر کل ای ان مقس باخود سرد وزنار و خاحتان را 
دم دست داشته باشید .این سخن‌آنهارا قانع وبه‌ر فتن راضی‌ساخت 
ی 
ویدین ترتیب‌داز بای مهمان‌ومصاحب به‌خانه مارگت بیجاره 

باز شد #شای فت خیلی هم ازان امر راضی وخوشحال گردند. آخر 
اونیز مانند سار مردم نود » بعنی تشر نود وازمال ومنال دنبوی 
خود شاد میشد وبدش نمی‌آمد که يك قدری هم آنهارا برخ مردم 
نکشد » ومانند هرشری آزاننکه دوستان وسایر مردم ده باردیگر 
ازسر لطف نظری‌بهاو می‌انداختندوبروش لبخندی‌میزدند خوشحال 
وممنون ميشد ؛ زیرا درمیان سختیها ومحنتهای زندگی » بربدن 
از دروهمسابه ودوست واتعا ویسربردن در تحقیر وتنهابین شانداز 
مه حتل بو تر یامد .۰ 

رم اه داوس تون سر انش به‌خانه‌مار گت 
برویم » وچه خودمان وجه بدر ومادرانمان هرروز به‌خانه مارگت 
سری میزدم . گربه زحمت فراوان تاد . هترین نوع همه‌جیزها 
را برای مهمانها حاضر میکرد » آنهم شنکاو ز ناک 6 قدرمان ناه 
. سا غذاها تابر لب نزده بو‌دند وحتی 
وصف آنهارا اززبان نوکرهای شاهزاده‌هم نشنیده‌ودند. ظروف‌سر 
سفره هم خیلی عالیتر از معمول بود . 

گاهی مارگت ناراحت ميشد واورسولا را تا حد بیجاره- 
تدای منو آلن نیچ میکرد. اما اورسرد محمم می‌استاد و فقط 
سگفت که خدا میرساند و کلمه‌ای درباره گر ده برزیان نمی آ ورد. 
مارگت میدانست که از جانب خدا هیچ چیزی محال نیست » ولی 
نمیتوانست ان شك را بدل خود راه ندهد که نکند این جچیز‌ها از 
حانب خدا نباشد ! منتهی میترسید ان مطلب را برزبان بیاورد » 
مبادا فقاحعه‌ای بیش بیاید . فکر حادو گری هم ازخاطرش گذشت؛ 
اما و نی فو صتهاق مر یواط به قل از آمدن گو تفر د 
به‌خانهة آنها نود ومیدانست که اورسو لا وتو متداین وشدت از 
جادوگران متنفر است . هنگامی که گوتفرند آمد دیگر خدا حای 
بای خودرا کاملا قرص ومحکم کرده بود وهرگونه شکر و امتنانی 
آزبابت این نعمت‌ها بحساب او گذاشته ميشد. ۰ گربه سروصدایی راه 
نمی‌انداخت ؛ بلکه آرام وبی‌صدا کار خود ادامه میداد وهر قدر 
آتحربه‌اش بیشتر میشد برمعحزات وکرامات خود می‌افزود . 

درهر احتماعی » جه بزرگد وجه کوجك » همیشه تعداد 


۲ 


پاچیزی آزاین قبیل درآنها مژثر واقع شود . دهکدة ازل‌دورف نیز . 


قابل ملاحظه‌ای ازمردم پیدا جوند که دلناً خت و2 
و هرگز دست بکار فساوت آمیز نمیزنند » مگر و قتیکه ترس‌برآن‌ها . 
مستولی گردد» باخطر بزرگی منافع شخصی‌شان را تهدند کند » . 


سهم خود ازین قنیل مردم داشت وبطور عادی اثر خوب و ملام :۳ 
آنها درامور ده محسو سس نو ده ولیکن زمانی که مورد بحث ما است» 1 
بمناست وحشت حادو که درزمسن وزمان سابه افکنده نود » دیکر 3 
زمان عادی محسوب نمیشد . بنابراین دیگر درمیان همین گروه مردم ‏ . 
نیز چندان قلب رحیم ومهربانی که قابل ذکر باشد باقی نمانده بود. ۰ 
همه مردم ازوضع عحیتب وغیر قابل و حبهی که درخانهة مار گت 3 
برقرار بود دجار وحشت شده بودند وشك نداشتند که رشه ان . 
قضیه از حادو وجنیل آب میخورد ورعب وهراس عقل ازسر آنها . 
برانده بود. ازطر فی البته ۳ هم ی بمناسیت خطری که 3 
ی ۳۳ دورودر مار گت هه رسد ۵ می | مد دسا بحال آنها ۱ 
مسو خت 7 ولی طععاً این مطلب را برزبان نم یآ وردند 6 جه دوراز 

حزم واحتیاط بود. درنتیحه دیگران هرچه دلشان‌میخواست‌میگفتند . 
و هیچکس نود آن دختر نادان ویرزن احمق را تصیحتی بکند 3 
وبآنها تذ کر بدهد. که رفتاز وکردار خو درا اصلاح کنند . مابچه ها ۱ 
میخواستیم آنهارا ازخطر مطلع سازيم » اما وقتی که نوبت بستن . 
زنگوله به‌گردن گربه رسید همه‌مان آزترس زه دم . دیدیم درجابی . 
ه نیم آن میرود که دردسر برایمان درست .شود دل وحرآتاننکاررا 
عیناً همان کاری را کردیم که سایر مردم میکنند » بعنی لای قضیه‌را 
درز گر فتیم وسخن ازمطالب دیگر بمیان آوردم . من فهمیدم که 3 
همه ما پستی ودنائت خودرا احساس میکنیم» چون همراه بابك‌مشت . 
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۳ 


جاسوس ودغل خورالك مارگت را میخوردم ومینوشيدمم و مانند . 
دیگران بااو خوش وبش میکردیم ودرحالی که خودرا سرزنش .. 
م ی کر د نم » میدیدیم که‌آن دختر چقدر احمق‌وار خوش وخرم است». . 
ومعذ لك هر گز کلمه‌ای که اورا متوحه خطر سازد برزیان نمیآ ورد بم. ‌ 
ومارگت جقیقتاً هم خوش وحرم نود و مانند شاهز اده خانمها کس ۳ 
وغرور میفروخت واز ابنکه محدداً دوست وآشنا بیدا کرده است . 
از دخت خود راضی مینمود . ودر تمام این مدت »4 مردم مدام ومتصل . . 
چهار چشمی اور[ می‌باتیدند وآنچه میدیدند مو به مو برای کشیش . 
"دولف نقل میکردند . ۱ :۳ 
اما کشیش آدولف ازاین وضع سردرنمی‌آورد » بالاخره‌يك . 

اج 2 ی میبایست درآن خانه باشد » اما آن جادوگر که بود ؟ ‏ 
دی ۱ 


۳ / و ۰ ۰ ۳9 ّ 
رن مره مرب و ار مر 
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۶ 


ی ۳ ی ی جیری ی ۱ 
"تسود ۹2۰ ب تن جننم..ندها برای حادو گران وساحران امرعادی 
آین قبیل کار ها بدون خواندن اور واذکار وحتی بدون و قوع رعد 
وبرق وز [ ز له وظهور هباکل وانتساح غر دب وان جبز ها» تازه‌وغر بب 
و کاملا غبر عادی بو د قاو شنت واخار جنین جبزی اصلا نبامده ابو د. 
که ازسحر وحادو بالاباشد تبدیل به‌خال میگردد وغذا دود میشود 
ور تال نکم درموود حاظر این مجلا کارگر -نبوند»: 
جاسوسان نمونه‌هابی باخود می‌آوردند : کشیش آدولف روی آنها 
ان هی زا هزم داشت : 

هتکس( زوا موه 
زرا ان شواهد اورا - یش خودش تفرساً مطمئن ومتقاعد 
میساخت که دران قضبه حادو وحنسلی دز کار یست . رای معلوم 
ساختن ان سر و او اهیزو جو د داتشت اگر ان مال و نعمت فراوان 
ازخارح به‌آن خانه آورده نمیشد» بلکه درخود خانه فر اهم مبامد » 
دران ۳ 0 میگردد که کار ارو خافر نت 

۳9 


کی یا فا اعلام کرد و وعده چهل نفر را 
ارت آق جفت زور بد بد ین مهمای فرصت خوبی به 
حاسوسان میداد. خانه مار گت تك‌بو د وباییدن او اسان : ۰.- تمام هفته 
ال جانه .را ین" امل خانة 0 ان معوول 


1 مارشتوژین 


سل گردید که قدای ها ی سا ۱ ری دی ۱ 
که ار برای این عده جیزی فراهم شود ؛» در خود خانه تهیه 
گردیده ات و بود که مارگت هر روز عصر سند دردست 
از خانه بیر ون 7 اک 
میحتها ی طبر واه ما ۱ 
آدولف بدنبال آنها آمد ی شناس نیز دون دعوت ‏ . 
قلی وارد شد ۰ حاسوسات به او اطلاع دادند که نه‌از در عقب ونه : 
از در حلو هیچ بار ویسته‌ای وارد حا تساه ۵ اانستت اه شناس 
که آمد دید. نا سرگرم خوردن و وشیدن‌اند وهمه چیز در 
کمال خوشی وخرمی مسیر طبیعی خودرا طی میکند . نگاهی به . . 
اطراف انداخت ومتوحه شد که بسیاری ازاغذ به‌و تنقلات»بختنی است . 
وهمه میوه‌های محلی و خارحی جیزهای فاسد شدنی ۱ ونیز 
دید که آنجه سر سفره حاضر است همه تازه وی عسب ونفص است. 
نهوشحی ظاهر و نه وردی خوانده و نه رعد ویر قی زده‌شد. ان 
امسر قضیه را ثابت کرد : کار کار جادو است ؛ نوع حدیدی از 
سحر وحادو که تاکنون کسی در خواب هم ندیده است . این قدرت 
يك قدرت اعحاز آمیز وتماشابی است .. ستاره شناس مصمم شد 
که راز آنرا کشف کند. ۰(گر کشف این راز را اعلام میکرد » آوازه‌اش 
در همه دنیا بیچید وبه اقصا نفاط عالم میرسید زو عمقم مل و 
اقوام حهان را و6 خن به دهان مسشاخت ونام اورا شهره ۲ قاق 
میگردانید و تا دنیا دنب لو د نام وآوازه‌اش را از باد وباران 7 
نمیرسید . زهی طالع میمون وزهی بخت بیدار ! فروشکوه این بخت 
واقبال » ستاره‌شناس را بالك از خود سخود ساخت . 
همه حاضران براش حا باز کردند ۰ مارگت باکمال ادب 
واحترام اور به‌نشستن دعوت کرد واورسولا بهگوتفربد دستور داد 
که میز مخصوصی برای او بیاورد . آنگاه‌رو میز ی روی‌آن گستراند 
وظرف ها را روی آن چید واز ستاره شناس برسید که جه میل 
دارزد: 


کت یی یار » عا ۳ ۱ ۲3۳۳9 


ستاره شناس گفت :۰ «هرجه ای میخواهد برای من 
تیاور ند .» 

آن دو خدمتکار مقداری غذا بك بطر فدر انا قام وی 
بطر شراب سفید » از آشیزخانه آوردند ۰ ستاره‌شناس » که به‌اقلبت 
احتمال تا کنون جنین اغذبه وا بای تسم یلد نود » حامیی ۱ 
شراب قرمز ریخت‌ونوشید وجام‌دیگری ربخت و آنگاه با اشتهای 
فراوان بخوردن برداخت . و 


بیکانه‌نی دز ده ۱ ۱ وه 


که نه‌اورا دیده ونه از او خبری گر فته بودم ؛ اما در همین مو قع 

شبطان وارد شد 4 باآنکه مردم سر راه بو درد و اورا نمید ندم 1 
منهدا ازدروی احساس"خودم فهمیدم که آمده‌است ۰ صدای اورا 
شنیدم » داشت از اننکه سرزده وارد شده عذر خواهی میکرد . 
میخواست برگردد » لیکن مارگت ازو خواهش کرد که بماند واو نیز 
ال اراکت کر کر 3 وماند . مارگت اورا با خود آورد وبه دختران 
سفن اریز رکتر کیت معرقی کنزد:» مبان عهمانیت 
یج ویبجی راه افتاد : (آن همان حوان ناشناس انستی وه اننقدر 
تعر بش را شنید هام ماس یه بودیم اورا سینیم .۰ اقلب او قات 
ازاننحا غیست میکند». (وای» چه خوشگل است ! اسمش چیست؟». 
(فیلیپ تراوم» ۰ به‌به ! چه اسم بامسمائی !» ( آخر « تراوم » 
به‌زیان آلمانی به معنی «رویا» است») « کار و بارش جیست ؟ » 
(میگو نند طلبه است» ۰ (پس همین صورتش به تنهابی رای تأمین 
آنده‌اش کافی است - بالاخره بك روزی کاردسال خواهد شد .۰ » 
(خانه وزندگیش کحاست؟». (میگونند آن بائینها» در مناطق حاره؛ 
آن طرفها سك عموی روتمندی دارد» وقس علی هذا ۰ شبطان 
بیدرنگ خود را میان جمع جا کرد و همه مابل و مشتاق شدند که 
بااو آشنا: شوند و صحبت کنند. همه متوحه شدند که هوا ناگهان 
جمدر خنك وتروتازه شده است » وتعجب کردند زیرا میدیدند که 
حورشید بیرون مانند لحظات قبل‌ شدت‌هر جه تمامتر می‌تاند و آاسمان 
خالی ازایر است. ولی البته هیچکس علت تغییر هوا را حدس نزد. 
ستاره شناس حام دوم خو درا دو له لو د ودراین موقع 
جام‌سو مرا برای خودر بخت. و قتی که بطری را دی مبز گذاشت» 
تصاد فا از دستش افتاد . اما قل از آنکه مقدار زیادی از شراب 
ان تربزد ثرا گرفت ودر برایر نون نگهداشت و گفت : «حیف ؛ 
راب شاهانه‌ای!) یمد چهر هاش از شادی با پیروزی نا جبزی 
نظیر آن درخشید و گفت : «زود يك قدح بیاورید ! » 

قدح آوردند ۰ یك قدح چهار لیتری بود . ستاره شناس 
بطری يك لیتری را برداشت و شروع کرد به ریختن توی قدح و 
همچنان به ر بختن ادامه داد . شراب قرمز حوشان و قهقهه زنان در 
قدح سفید فرو ریخت وتوی قدح بالا آمد وآمد » وهمهٌ حضار 
نها نا در سینه حسس کرده خیره مینگر ستند ۰ نز ودی قدح 
لر سرات.مالا مال شید ۱ 

ستاره شناس بطری را الا نگاهداشت و گفت : «سنید » 
هو براست 1( من نگاهی به شبطان انداختم و او در همان لحظه 
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و آخود سم رد بای درشت خود داد و یداد 
اه انداخت که (آین خانه سحرزده و لعتت. سل هنن ت۳۱ مسردم 
۴ 9 کر دند به حارو حنجال کردن ۰ 

بردند . 4 تس آدولف ادامه داد ۰ «من اهل این خانه را تحت 
آتعفقیت قرار ۰۰ 


2 ۳ تا 


و جع زنان بطرف در مه و 


صدانش قطع شد . جهره‌اش سرح و بعد کنود گردند 4 


اما نتو‌اشت کلمه‌ای درزیان باورد. دراینمو قع دیدم که شبطان 
بصورت ور قه, نازكد وشفافی وارد ددان ستاره شناس تش و گام 
۱ ستاره‌شناس دستش را تلند کرد و ظاهرآ باهمان صدای حودش 
یش ای ود تاستید 0٩‏ همه تفای نود 
استادند «یك قیف بیاوربد ۰ آورسولا با ترس ولرز رفقت و قیف 


آورد. ستاره شناس کر وی بطر ی فرو کرد و قدح بزرگد رابرداشت. 


وشروع کرد به برگرداندن شراب به توی بطری مردم بابهت وحبرت 
خیره مینگرستند » زرا میدانستند که نی بان شتراب «است 
ستاره شناس تمام قدح را توی بطری ریخت »؛ آنگاه لبخندی به 
حمعصت زد و خنده‌ای سرداد وبا د ی‌اعتنایی 7 9 «جیز مهمی 
بیست » هرکسی میتواند اننکار را بکند ! من با معحزات حودم 
ازین بالاتر هم میتوانم بکنم ! ». 
ازهرسو صدای وحخشت زده‌ای برخاست: «آه » خدااا؛ 
آین آدم هم سحر زده است!» ومردم سراسیمه بطرف در هجوم 
بردند ۳ بر هم زدن خانه از کسا؛ ون وی ی 
مانجه‌ها وما ند لیتکت خالی رشد. مایچه‌ها 1 قضایا ر مدا 
۳ واگ میتوانستیم ۳ بروبان میا وردم ی تبانمن سس رد 
و هر شبطان ممنون شدمم که به‌مو قع به‌داد شار کت رسد .۰ 
3 مارگت رنکشی بریدهبود و میگویست ۰ ماندلینگ » مهربان 
۳ و سب رشار ازدلسوزی بنظرمیرسید؛ آورسولاهم همینطور. 1 
ون آزهمه نود . بقدری ترسیده وضعیف شده بود که نمیتوانست 
سریا باستد. چون آخر مبدانید که او متعلق به بك خانوادهُ حادوگر 
1 بود رز وأقع‌شدن #ات خص جات اما مان تاره 
۲ اطای شلد . جدی‌وبی‌خبر از همه‌حا ننظر مبرسید ومیخو است‌خودش 
ور به(ورسو لا نمالد وطلت و میکر د. هت اورسولا ترسبد و 
تسب اما نتم وانود کردکه فصل ني ند تست 
به‌گربه ندارد. ۰ زبرا بخوبی میدانست که باآن گربه نمیتوان ندتاکرد. 
۱ مان ی هیا برن‌اشتيم ونارث ,کردیم » زیرا اگر شیطان‌نسبت 


نداشت. آزو ی ۳ 2 ی 


4۸ ۱ مارلدتواین . هب ۲ 


کافی ود . مثل اننکه شیطان به هر چیزی که فافد ۲« قوه 
تمیز اخلاقی» بود اعتماد میکرد ۰ 

رون خانه مهمانهای وحشت زده مرطرف براکنده‌شدند 
وباترس ووحشت رقت انگیزی یابه فرار نهادند و دوان دوان وجیع 
کشان وگریان و فر ناد کنان جنان هنگامه‌ای بپاکردند که نز ودی همه 
اهل دهکده را ازخانه‌های خود یرون کشیدند . مردم در خیابان 
احتماع کرده آززور ترس ووحشت باشانه وآرنج بهمدیگر ميزدند. 
بعد کشیش آدولف بیدا شد وتوده مردم مانند دریای احمر که دل 
خالدرا ازوسط شکافته است» راه باز کردند و در همین موفع 
ستاره شناس شلنگ اندازان و لند لند کنان میان ابن حاده بیداشد. 
همینطور که ستاره شناس میگذشت » دواره های راه بهم میا مد 
وجمعیت فشرده میشد و درسکوت ترس آمیزی فرو میر فت ۰ 
جشمان مردم خیره شده بود وسینه هایشان بالا و پایین میر فت و 
چندین زن ضعف کردند ووقتی که ستاره شناس از میان مردم 
گذشت و رفت» مردم دورهم حمع شدند واز فاصلة دوری دنال‌او 
راه افتادند. تند وتند حرف میزدند وسوآل و حواب میکردند و 
حونای حقیقت قضیه مبشدند ۰ حفیفت وا خوبا میشدند و آثرا 
باحك واصلاح وجرح وتعدیل به دیگران منتقل میکردند . این حث 
واصلاح بزودی قدح وشراب را به‌بشکه مبدل کرد وقضیه را بدین 
شکل درآورد که بطری تمام محتوی شکه را درخود حای داد . 
وبازهم کاملا خالی بوده است: 

وقتی که ستاره شناس به‌میدان بازار رسید » کراست‌نزد 
شعده بازی که آنجا ساط گسترده بود رفت ۰ این شعبده بازلباس 
عجیب وغرب به‌تن کرده بود وسه‌توپ بازی‌را درهوا میچرخاند. . 
ستاره شناس توپهارا ازو گر فت وچرخید وروش را بطرف‌جمعیت ۰ 
که به‌او نزدیك میشد کرد وگفت: «انن دلقك بیجاره آزفن خودش 
بی‌اطلاع است . اکنون بیابید جلو وهثرنمایی یکنفر استاد را تماشا 
ت19 


انرا گفت وتوبهارا یکی بس آزدیگری به‌هوا برتاب کرد و 1 
اد سل جح تسین ار درهوا به‌گردش درآورد ۰ آنگاه 
يك توب دیگر به‌آنها افزود » بعد یکی دیگر وبعد یکی دیگر وهمینطور . 
افز ود و افزود و افزود ۱ وهیچکس نفهمید توها را از کحا میآورد) . 
ودر تمام‌این مدت خط سضی شکل ر وشنتر و روشنتر میشد ودستهای . 
ستاره شناس باجنان سرعتی حرکت میکرد که مانند تور باسابه 
شمرده بو دند مبگفتند که اکنون صد توب درهوا میچر خد خط 


کر بیگانه‌ئی در دهکده 


ی اون تهبلندی هشت‌بارسیده بود ومنظره درخشان وئورانی 
حالس تسیل میداد . بعد ستاره شناس دستهای خود را 
به‌سینه نهاد و به‌توها امر کرد 45 بدون کمك او گردش را ادامه‌ذهند. 
تویها هم ادامه دادند ۰ بس از کی دودقیفه ستاره‌شناس‌گفت:(«خوب» 
دبگر بس است!» وخظ بیّضی درهم شکست و فرو ریخت توپهابخش 
وپراننده شدند وهريك بطرفی غلتبدند ۰ مرکجا یکی ازآن توبها 
میآمد مردم از ثر شون واس میر فتند وهیچکس به‌آن دست نمیزد. 
این امر ستاره شناس را به‌خنده انداخت . مردم را ربشخند کرد 
و آنهارا ترسو وبزدل خواند . بعد چرخید وطناب بند بازی را دید 
تب (مردمان احمق هرروز بول خودرا برای تماشای حرکات 
بکنفر جلمبرناش که آبروی فن‌ظر نف‌بندبازی رامیبرد تلفلا میکنند.» 
بعد گفت: «کتون بایید وهنرنمای یکنفراستاد را تماشا کنید!»اننرا 
که گفت توی هوا خیز برداشت ومحکم واستوار بابا روی ند فرود 
آمد. بعد نمام طول طناب را لی‌لی کنان رفت وباز گشت . دران‌حال 
دستها را روی جشمهاش گذاشته بود . بعد شروع کرد به شتك 

و رو زردن ونیست وهفت تا شعكک و وارو زد . 

۵ مردم بچ‌و یج و نگو مگو افتاد برای اینکه تساج شناس 
پیرمرد بود وسابق همیشه از جنیش وحرکت عاجز بود و حتی‌گاهی 
میلنکید ؛ اما اکنون چست وچللاك شده بود وبه‌جابکترین طرزی 
به‌شیر بنکاریهای خود ادامه میداد . سرانجام سبك از طناب بایین 
برید و روبه‌بالای جادهر فت وسرنیش بیچیدوازنظر نایدید شد . بعد 
اه ی ات تازنک ,یز یله ودوتحال:سکوت نفس عمیفر کصید نار 
وبه‌صورت یکدیگر نگاه‌کردند - گوثی میخواستند بکویند : 9 آبا این 
کارها حقیقت داشت؟ - توهم آنهارا دیدی بافقط من بودم .۰ ومنهم 
خو اب مید دم ِ( دعل بگو مکو بصدای تاد شروع تب و حمعبت 
به‌دسته های دونفر دونفر تقسیم گردند وبطرف خانه‌ها راه‌افتاد. 
درطول راه مردم همجنان باآن لحن و قمافة و حشت زده حر ف‌میزدند ۱ 
وسرتکان مبدادند وحر کات دیگری مبکر دزد که معمو لا هافر( هط نم 
سخت تحت تأثیر جیزی فرار گر فته باشند از آنها سرمیزند . 

مایجه‌ها دسال بدرانمان راه افتاده بودم وسعی میکر دم نا 

آنجا که میتوانیم حرفهای آنهارا بشنوم . وقتی توی خانه نشستند 

بوصحت جود ادامه باز هم مانزد آنها بو دم ۰ بدر ها خبلی 

تسب تلح نود م جون میدانسبتند که بس ازجمله حادوگران و 

شیاطین به‌دهکده بلابی نازل خواهد شد . بعد بدر من بیاد آوردکه 

کشیش ۲دولف درلحظه‌ای که میخواست مارگت واهل خانة اورا 
تکفیر کید مرونانش ند آمد. ولال نش : 


, مگر اننطور با 


۳ ۱ با گفت : «تاکنون این ما 
0 خادم مطهر ومقدس درگاه خداوند تارب عمش ۱ 
حرأت کت در ارس نها ور هم 7 ۱۵ کر دهاند نج من از ۹ 3 
درنمیآورم اون ی اد لش 0 را گرد و بوده ۱ 


دایگر ان ۴ گفتند: «جرا؛ ماهم دندم.» 

« رفقاء مساأله حدی است و هم خی اشت ۰ توق 
ماهمنشه ملحاء وبناهی 0 ِ 0 ملحاء و نناه‌نیز 
عاحز شده ارت .0( ِ# 
دنگران مئل که آب مرد روشان ونحته باشتد ۶ خود. ۲ 
لز زبدند و کلمات اورا تکرار کردند 3 «عاحز تس ۵ و خد| از 9 
اه 3 3 
۱ بدر زبی ولمه‌یر گفت: «درست است . دیگر ماجاء ویناهی 
ندار نم که ندادمان برسد.) ِ 
بدر نیکلاوس که فاضی لو د ۷ (مردم متو حه این امر 2 
واه رش و ناس وه دی اس ات ی خواهد 
درد ها تا مر ان بل له نت 

قاضی آهی کشید و ولمه‌ر باصدای متاثری گفت ۰ «نفل . . 
دی ی سا ی ی و ی 9 

وفضب خداوند قرا ر گرفته » متروك خواهد شد . مسافر خانه 1۳ 

«گوزن طلانی» ایام سختی را در بیش خواهد داشت .۰ » 9 
۱ بدرم گفت: «راست میگوبی همسابه » همه ما صدمه 
خواهيم دید . اسم ورسم همه صدمه خواهد دید ؛ عده‌ای هم از ۳۰ 
سا ما ماس اه ۰ 4 خدابا ۱) 
( موضوع جیست ؟) 

«(ممکن است آن 7 

) محض, رضای خدا نگو ینم اس بارو دیگر کنست ۲ 

ات طان 0 ۱ 1۳9 

اين کلمه مانند صاععفه بر سرآنها فرود آمد و نزديك بود . 
از (وتحشت. صعفت. کنتّد مد وحشت آپنبلبه نیروی آنا را محريك . 
کرد واز غصه خوردن دست کشیدند ۰ وینا براین به چاره آندشی . 
پرداختند و طرق مختلف رفع این بلیه را مورد بحث فرار دادند . 
تاایتکه مدت زیادی از ۱ ی اعتراف کردند ۳ 


۹+ 


زبادی ترا ونم اما میچتدام یامن سلام ومليك 
1 تکردند ۰ این موصو ع شاید عبت ننماند 2 در وأقع عحبب نود / 
٩‏ چون رک گر ان ترس ,و وحشت خود بودند که بنظر من "هو ش 
3 و حواسشان یش سرادش ان نود . رنگشان برنده و 9 تیع 
کشیده بود ومانند این‌بود که درخواب راه میروند . ْ 
3 چشمهایشان باز بود » اما هیچ چیزی را نمیدبدند ؛ لبهایشان 
تکان میخورد » اما جیزی نمیگفتند وی آنکه خودشان بدانند » از 
فرط نگرانی وناراحتی » دستهاشان را در هم قفل نی دا وباز 


" میکردند . 

۱ خانة مارگت مانند محلس عزا بود ۰ او و ولهلم رزوی کانانه 
۱ کتار یکدیگر نشسته بودند » اما چیزی نمی‌گفتند و حتی دست 
" کدیگر را در دست نداشتند .۰ هردو غرق دراندیشه واندوه بودند 
1 وچشمان مارگت ازگربه سرخ شده بود . مارگت گفت: 

۲ ( من از ولهلم خواهش و تمنا کرده‌ام که از انحا برود و 
" دیگر قدم به‌اننجا نگذارد ویدتشترتیب حان خودش را نحات 
" دهد . برای من قابل تحمل نیست که باعث مرگ او بشوم . این خانه 
جادو زده‌است و هیچکدام از افراد آن از آتش حان بدر نخواهند 
برد ۰ آما و تلهلم نمیر ود ۰ آوهم با دیگران از بین خواهد ر فت .» 

۱ وبلهلم گفت که: «من حاضر نیستم بروم . اگر خطری ترا 
1 ای مق دن کتار نو خراهد بواد؛ من از کنار تو دور 
" نخواهم شد!» بعد مارگت دوباره شروع کر ای متظدج 
بقدری رقت‌انگیز بود که من از آمدن خود بشیمان شدم ۰ درانن 
" موقع ضربه‌ای به در نواخته شد وشیطان بدرون آمد . تروتازه و 
ویر خود داشت ؛ باخود آورد ۰ راجع به آنجه اتفاق افتاده بود وآن 
0 ترس وییم هائی که خون را در عروق مردم دهکده منجمد میساخت 
کلمه‌ای برزبان نیاورد » بلکه بنای حرف زدن را گذاشت واز انواع 
مطالب شاد وخوش و خرم سخن بمیان آورد . بعد سخن از موسیفی 
نمیان کشید 4 وان ضربة ماهرانه‌ای نو د که آخرن بقابای د لبون 
رن درد و اوریا تاملا سرقماغ آورد ار کت بعمر 
خود هیچکس را ندیده نود که بآن جوبی وبا آنهمه علم واطلاع 
رجنم به موسیفی سخن 0 » وبقدری ازین موضوع مسرود و . 
‌ وه شد ه نود که احساساتش در جهر هاش انعکاس می‌ىافت و از 
۹ لمات مر آوید . و ویلهلم و واز شادمانی مان کی( 
ی ماه شیطان از 


۳3 ۰ 1 ما 7 ی رو دا 
او ی رز ٩‏ 5 2 ۶ ,7 ۳1 ۳ 


۱ ۷۲ 


باردیگر مار گت را مسحور خود اس وناز و طهلم آنطور که انتظار . 
میر فت راضی بنظر نمیرسید . واینبار مارگت متوجه شد واز عمل ۰ 
ود تسا ۱ 1 
دیزش باران روی شیشه‌های پنجره و غرش دور دست رعد بخواب . 
رفتم . مدتی از شب گذشته ود که شبطان آمد ومرا ببدار کرد و 
گفت : «بامن بیا . کجا میل داری برویم ؟ » ۱ 
(هر حا که بخواهی .۰ » ۱ ۱ 1 
(اشحا کشور جین است .» ۱ 3 
این سخن برای من غیر منتظره‌بود واز اندیشه اینکه سفری . 
بهانن دوری کردهام نکنوع مستی و سر خوشی به من ,«دست داد 1 
زبرا این سفر بشسبار سیار دور تر از حدو دی ود که (فر اد دهکده 1 
ما رفته بودند » وحتی بارتل اشپرلینگ (۱) نیز » که آنقدر به سفر ۲ 
های خود میبالید » سفری به‌این دوری نکرده‌بود » بیش‌از بمساعت ۰ 
بر فراز امیراطوری جین برواز کردم 6 و همه آثرا تماشا کردیم. . ‌ 
آنچه دیدیم بسیار دبدنی بود ۰ بعضی بسیار مناظر زیبا بود وبعضی ۱ 
ددیر آنقدر وحشت‌آور دو د 3 فکر تمر تستحای ارو رنه 6 فعلا 1 
نماند 1 شاد بعدا به نفل سعر.کلاشت این سفر واننکه جرا شبطان 1 
از میان کشور ها حین را انتخاب کرد بپردازم . اگر حالا بخواهم . 
بالاخره از برواز دست کشیدم و فر ود آمد نم ِ : 3 
و در ه و تنگه و دشت ورودخانه مشرف لو د وشهر ها و دهکده‌ها در . 
گو شه و کنار 3 زر آ فتات نخو ات رفته بو د ند و در حاشبه دور ۱ 
دست ان منظر ه 6 و از در با دجشم مبجخورد . تصو بر آرام وروا 
مانندی بود که بجحشم لذت وبه روح آرام می‌بخشید ۰ اگر بنابه میل ‏ 
خود میتوانستيم در جهان چنین تغییرائی بدید آوریم » آنوقت جهان . 
برای زیستن جای بسیار مناسبتری میشد » زیرا تنوع صحنه و . 
منظره باری‌را که بردوش آندیشه سنکینی میکند از نك شانه به‌شانه . 
دنگر انتفال مبل هد و خی و ملال کهنه و دیرننه را از جسم ۰ 
دف انشتان میزداند . 9 
من وشطان باهم صحبت کردم ومن فصد د آاشتم که اودا . 


ت۳5 


عصناهو٩‏ امابوظ 2 1 


۳ بیگانه‌ئی در دهکده" ی 0 0 ۷ 


اصلاح و سازم و هتری را و9 بیش بکنرد : 
دربار؛ همه آن کارهابی که کرده بود برانش حرف زدم وازو خواهش 
1 کردم که بیشتر ملاحظه مردم را رو باشد و آنها را بجاره و 
" ندیخت نسازد و گفتم که میدانم قصد آزار رساندن به 1 
ری الله تست کار بر اندکی تاأمل 
کن و عواقب آنرا در نظر بیاور + گر ایتکار را نک آنو قت دیگر 
چندان اسباب زحمت مردم را فراهم نخواهی ی 
با گرفت و گفت ۰« جی ! من کار الله 
ختکی میکنم ؟ من هرگز جنین کاری نمیکنم ۰ تأمل کنم و عواقب 

۳ در نظر بیاورم ؟ چه نیازی به‌این کار هست ؟ من همیشه 
مداد م که عاقبت کار چه خواهد بود ۰ ) ۱ 
۱ ( ۰7 شیطان » بس جطور میتوانی این کارها را بکنی ؟ 

۱ (خوب » حالا که ابنطور است به تو خواهم گفت وتو باند 
سعی کنی که بفهمی . تو متعلق به نژاد عجیبی هستی ۰ هرك از 
افراد بشر از يك ماشین رنج وبك ماشین خوشی توام با نکدیگر 
انا کر ار یه درم این دو ماشین هماهنگک با تکد نکر کاد میکر ان 
و بطرز دقیق و ظر بفی براساش اس داد ۳ م-ز زان شا ها ند . 
در برایر هر خوتشی , که از دك شعه این ماشین خارج شود » شعصه 
دیگر حاضر و آماده است که آنرا بوسیله ىك رنج با اندوه حیران 
کند وتعاذل را برقرار سازد » و چه سا که گاه ان خوشی را 
بوسیله ده رنج واندوه حبران میکند . در غالب موارد » زندگی بشر 
بطور تقرساً مساوی بین خوشی وناخوشی تعسیم شده‌است ۰ و قتی 
که تعادل هم بخورد » همیشه ناخوشی_غلبه می‌تاید . لکن عکس 
قضیه هر گز صادق نیست ..گاهی طیعت و ساختمان فرد طوری 
است که ماشین بدیختی اش فادر است تقرسا تمام کار را به‌تنهایی 
انجام دهد ۰ چنین شخصی زندگی را تقریباً بی‌خبر از مفهوم 
جوشسختی ههار ان و ان هر کاری بزند بدیختی روی ددبختی 
برانش مين[ ورد . تو این قبل آدمهار! هیچ دیده‌ای :,برای ان فیبل 1 
آدمها زندگی رب دا یم امس ی 
ات ۰ اهی برای: بت ساعت حوشی ماشین ىك. فرد اورا 
میکند که سالها بدبختی بدنبال آن تحمل کند ۰ قبول نداری ؟ ابن 
چیزی است که هر روز و هرساعت اتفاق می‌افتد . هم اکنون یکی 
را به عنوان نمونه به تو نشان میدهم .۰ مردم دهکده شما در نظر من ۱ 
ند . خودت هم انرا میدانی » مگر غیراز اینست ؟» 
من نمیخواستم با صراحت زاد حرف دزم » اشود که 


۳9 


۳۳۳ ۱ وف عانلهندارند ِ 
۱ قوه عاقله ندارند ؟) 
« نخیر » هیچ چیزی که شباهتی هم به آن دادته +۳ 
ندارند . در آننده يك وقتی آنجه را انسان ذهن خود مننامد مورد 
مطالعه قرار خواهم داد وحزنبات ان ستاو ۳۹ 
بی نظم را به‌تو 0 داد » آنو قت خودت خواهی دید و 
حواهی/ فهمند * ماس ۰ ۲*۰ 
نفطه تماسی ۳ هم ندار بم ۰ انسانها احخساسات و خودسندی ها و 
تساو تیا باه طلنیهای ناجیز احمقانه دارند ۰ زندگی ناچیز . و 
احمقانه آنهاخنده‌ای و فسوسی و فنابی بیش نیست ی هم 
قوه تمیزی ندارد . فقط قوه تمیز اخلاقی دارد ۹۰ ۰ ۳۵ 
مر کر ماه مر تس ار ۰ 
۴ 
در محافل و محامع محلی به‌او میگذارند هشن ۳۰ 
دشمنانش به‌او صدمه میرسانند » با دوستانش اورا ترك میکنند » 
امیدهاش مسدل به نو میدی مشود ه با ال حاه طلنیهای سا 3 
0 تاسشکست فا ۷9 در و سا آدداشن خواهد مرد با 
در سرزمین بیگانه دچار خفت و خواری خواهد شد ؟ ان معلال. ۱ 
برای قل ریز نمیتواند مهم باشد ؛ این مطالب و( میج 
پست ؛ او تمیتوانه علایق و عواطف خود را آسقدر کوج ۳ 
ذر. حور شکل واندازه ان عنکوت گردد . فیل فیل هیچ خصو ما 
ندارد » نمیتواند خود را تا آن حد تنزل دهد ۰ منهم ج خصومتی 
با نوع بشر ندارم . فیل بی‌اعتنا است ؛ منهم بی‌اعتنا هستم . 
خوذشی ین زجمت را لمیدهد که بهعتکبوت آسیپ برساند ‏ 2 تی 
۰ منهم به انسانها ان کرده‌ام 5 7 ی ان ۳ ۳ 
1 یل یت نو نی مد توت مسق درو 
این دو حانور ۱ ژ‌ لحاظط با از بکد نگر حدا ۰ 93 
و فاصله بین آنها فاصلة نحومی است ست . معذلك چه در ابرم :صرفات 0 
در چه صفات در مقا اش نا 
به ثیل بی‌اندازه این ر است - ۱ تن ۱ 


9 
5 


9 : 


و رت . فلت و نیگری وید 


ی ناجیزی از جیزهای بی‌اهمیبت را ی 2 
ی وس و ۱ ؛ میفهمی جه 
تن 1 هرچه را بخواهد در ظرف يك طر فهالمین خلق میکند . 
باده و ممبالح علق مبکند - مایم وخامد ورنگت و هر جبر و 
همه چیز را از آن هیچ بی‌جرمی که «اندیشه» نامیده میشود خلق 
مد ۰ يك فرد بشر رشته ابربشم را تصور میکند » ماشین ساختن 
ار لصو و میکند »منظر »ایو تضور میکند»"وبعدا هفته هارز حوت 
ومرارت آن منظره را روی آن بارجه سوزن دوزی میکند ؛ و حال 
آنکه من محموعه کار را بتصور می آورم ودر تك طر فه‌العین آن کار 
ماش مشق مین رد 

( من دربارهة شعر » موسیقی » شطرنح » با هر چیزی که 
فکر کنم فوراً جلو من حاضر میشود . ایثرا میگوبند ذهن ونفس 
باقی وحاو ند که هیچ جیزی از دسترس آن خارح نیست 2 
جیزی نمیتواند حاجب ورادع دید من بشود ۰ صخره ها حلو چشم 
من شفاف‌اند وتارنکی روشنای است "ین تساه ندازم تا ۱ 
باز کنم 4 بلکه بايك نظر تمام محتوبات آنرا به ذهن خود منتقل 
میسازم » آنهم ی 


ننست کلمه‌ای از آنرا فراموش کنم با محل آن کلمه در آن کتاب 


از خاطرم محو گردد . از خاطر بشر با مرغ با ماهی هیچ چیزی 
نمیگذارد که برمن بوشیده باشد ۰ من با يك نظر داخل ذهن شخص 
عالم میشوم وه محضص دخول گنحینه‌ای که فراهم آو دنرم برای 
4 فرامرات , میکند ؛ حال آنکه من 


دحا از دزی انکان بر سقيي که معدود 1 


یجوبی ما ره نب سور و 
از عنکوت خوشش باد » ولیکن فیل, : 0 ات عسی 
بورزد . عشق او خاص همنوعان ار نستکان هلت 


خسف مس ما زا هک قوه تصور 0 ۳ 


ریت شود فرنگان محدود میکزدد تا بات لها 
۳ ار 1 و دی ۵96 بر و 


۷۹ ۱ مارك تواین 


ازو خوشمان بیاید ۰ کما اینکه من از تو وآن بچه‌های دنگر خوشم 
اینیمه کارها را برای مردم دهکدة شما انجام میدهم ۰( 
۰ . .شیطان متوجه شد که فکر شوخی و مسخرگی از خاطرمن 
لت ونظر خود را اننطور توضیح داد : 
( من برای اهل ده کارهای خوبی انحام داده‌ام » هر چند ظاهر 
امر غیراز این ننماید . ایناء نژاد نو هر کز نمیتوانند خر را ازشر 
تمیز دهند ‏ هميشه کی را بادنگری اشساه میکتند ۰علیش اشست 
که آننده‌را نمیتوانند سینند . آنجه‌من اکنون دارم برای اهل ده‌انحام 
میدهم يك‌روز نتایج مفیدی برای آنها به‌بار خواهد آورد ۰ آین 
نتایج در تعضی موارد بحال خود آنها مفید خواهد نود ودر بعضی 
موارد دیگر سلهای آننده از آنها فانده خواهند برد جک 
نخواهد دانست که باعث وبانی آنها من بوده‌ام » اما بهر صورت 
در حقیقت امر تفییری خاصل نخواهد شد . بین شما بچه‌ها رك 
بازی رسم است » بدبنترتیب که يك ردیف آجررا باچند بند انکنّت 
فاصله روی زمین می‌نشانید ۶ص بت احجرو یا هول هیده . 
ان آحر آحر محاور ود را می‌اند از د و آن رك دیگری را و بهمین 
ترتیب ادامه می‌بابد تا همه آحرها ببفتند + بخستین عمل سك کو دزد 
مانند هول دادن نخستین آحراست وش اعمال او تایع آن هشتند. 
ار شما هم مثل من قادر به دیدن آینده بودید در آنصورت همه 
آنچه را باید برآن موجودبگذرد میدیدید - زیراپس‌از آنکه نخستین 
واقعه زندکی او معلوم شد دیگر هیچ چیزی نمیتواند ترتیب زندگی 
اورا بهم بزند ؛ بعنی هیچ چیزی : 


دمیتو اند آنرا تعییر دهد » ز برا 
هر عملی جبرآ عمل دنگری را باعت میکردد و آن عمل دکر عمل 
دیگری را بدتنال می‌آورد و آنن‌رشته تابه خر کشیده مسشود وشحص 
ناظر میتواند به منتهی الیه این رشته نظر بیندازد و محل و موقع 
هر عملی را ؛ از گهواره قا ور »مشاهده کند ) 
(خدا این ترتیب را معین مبکند ؟» 
) اگر منظور از معین کردن (از بیش معین کردن » باشد » 
نه ۰ شرابطظ واوضاع زندگی خود انسان آنرا معین میکند . نخستین 
عمل او دومین عمل و همه اعمال بعدی را معین میسازد ۰ حالا من 
باب مثال فرض کنیم که انسان از روی یکی از حلقه های این سلسلة 
علل جهش کند » و آنهم بظاهر حلقه بی‌اهمیتی باشد. فرض‌بگیر يم 
که مفرر بو ده‌است شخصی در روز وساعت ودقیقه و ثانبه و حزع 
نید معینی بریشر:جاهی برزود ء واین شخص نرود میگ 
او ازآن لحظه به بعد یکلی تفییر خواهد کرد . از آن لحظه به‌بعد 


تنکانهتیآذرندهکد هن 


در زندگیش باآن زندگی که نخستین عمل وی در زمان کودکی 
براش معین کرده نود » تکلی متفاوت خواهدبود؛ بعنی جه بسا که 
٩‏ 4 دبر چاه میر فت به بادشاهی میرسید » واکنون.که اين. واقعه 
از زندگیش حذف شده کارش به گدابی بکشد و خرج کفن ودفنش 
* را مردم محض رضای خدا تقبل کنند ۰ من‌بآب مثل اگر کریستف 
" کلمب در هر زمانی - مثلا در کودکی - از روی ناجیزترن حلفَةٌ 
سلسله اعمال حود که نخستین عمل کودکیش آثرا معین ساخته ود 
1 لیجهید » این جهش مابفی زندگیش دا تماما تفییر میداد ؛ بعنی 
" فریستف کلمب کشیش میشد ودر يك دهکد؛ ایتالیابی در حال 
[ اگمتامی از دنیا میرفت و قاره مرکا تا دو ثرن بعد کشف نمشد . 
1 ری است اه من میدانم ۰ اکن کرستف کلمب از رزوی یکی از 
" هزارآن‌مزار حلقه اعمال‌خودمی‌جهید » زندگیش‌تماما تفییرمیکرد.من 
هزآران‌هزارمشی ممکن تلد ی ان شخص را مطالعه کر د هام و فقط‌در 
| یکی از آنهااست که واقعة کشف امربکا پیش می‌آید ۰ شما مود 
| کمان نمییرید که همة اعمالتان پيك اندازه مهم‌اند ؛ وحال آنکه آنن 
کرفتن نك مکس در سرنوشتا شما ره ندز 
اقدام به هر عمل دیکری حائز اهمیت است .... » 

(مثلا به‌اندازه تسخیر سك‌قاره اهمیت دارد ؟» 
۱ نا هم تکوی اکف میچکس قاکنون لن .راوی بات 
حلفه نجهیده‌است ۰ این امر تاکنون واقع نشده‌است ! حتی وقتی 
که شخصی دارد مبکو شد تصمیم بگیرد که کاری را بکند با نکند » 
٩‏ ود این عمل نیز يك حلقه‌است ودر سلسله اعمال مخل خاص خود 
" دارد ؛ و وقتی که آن شخص بالاخره تصمیم به کردن کاری میگیرد» 
خواهد داد ۰ اکنون ملاحظه میکنی که انسان هیجبك از حلقه‌های 


"سلسلة اعمال خود را نمیتواند بیندازد . اننکار ازو ساخته نیست . 
۱ اگر بخواهد که چنین کاری بکند » خود این فکر نيزيك حلقه اجتناب 
تایذیر از سلسلة اعمال او را تشکیل خواهد داد - بعنی فکری 
" خواهد ود که لازم درست در همان لحظه براش پیش باند 
"ونخستین عمل کود کیش آنرا معین کرده است .» 

1 خیلی وحشتناك بنظر میرسید ! 

1 با لحن اندومباری گفتم : «پس‌بشر محکوم به حبس ابد 
است ونمیتواند آزاد شود .» 

9 ) تخیر » نمیتواند خود را از قید نخستین عمل کودکیش 
- بااشتیاق به آو نگریستم . . 


ی ۳ 
رت دز 


۳ 


دادهام ِ( 


برداختم واورا به مقام يك سردار نام آور ایک از ندمای کر 


را ۰ این امر تن ی 3 ۳۹ 


ِ بح ی : ار را ی ۳ 

دی یی با ترا اه ۱۳ 
کوجولو را میشناسی ؟» 3 

(«اوه » بله » همه آورا میشناسند در ۳ ۳ 
بقدری شیرین وزبااست که هیچ دختر دیگری بگردش نمیرسد 
میگو د وقتی بزرگ شد مابه افتخار دهکده ما خواهد شد ۰ بعلاوه 
ی ۳ اورا خواهند ۱ اد 
مییر‌ستند . 

اراس رای 

۱ 

« بله . آندة نیکلاوس را هم تفییر خواهم داد .» ۱ 

وس 1 ۰ ((در تن ۳ 
داد ۰) 


!مین اب ۰( 
من فوراً در مخیله خود به ساختن آننده ار 


رسانده بودم که متوجه شدم شیطان منتظر است من به حر فهاند" 
گوش دهم ۰ من از اننکه تصورات ی‌ارزش خود را در برایر | 
بر ملا کرده بودم شرمنده شدم ومنتظر ر بشخند او بو دم ۰ اما او 
وا ۱ رد 

) عمری که بای ومد ۰ ی تا ودوسالاس 

1 ) جقدر ۲ ۳ ۳ 
گفتم ۳ را داد . دو دقیفه وریع 1 
نیکلاوس از خواب بیدار خواهد شد و خواهد دیدکه‌باران دارد ت 
اتاق میبارد . مقدر انبود که نیکلاوس غلتی بزند وباز بخواب بر 
و من مفرر کرده‌ام که اول برخیزد :وببحر ه را سندد و مه 


2 


هد از زرم خواهد قه ان اه ۸ 3 نتیحه از آن به 4 
بت 0 و به 


در آورد د ِ چند. لحظه‌ای به‌آن نت وسپس گفت «حال 


ی آخاز شر ره کیگر نتایج آن راد آمد . 
۱ حنلی عحسب بود.. دی کم 

)) کر زو تصیر ی نمیآمد دوازده روز دعل حو‌ادنی ۱ 
ی فاد امثلا تکاژ بن تزا از فرق مد تخات ما 
درست سر مو فع بعنی ساعت ده وجهارده دقیفه که از مدتها 
شا منود لاوس دو بقل تجاضی فد . در اننمو قع 
آب‌کم عمق ونجات غریق آسان می‌بود » امااکنون نیکلاو س‌جندثانیه 
دبرتر مرسد دی طرف لس جند ثانیه لتر۱ دست ونا زنان به سای : 
رل تیا آمست ی تلاش ود رامین نت : 

ره قاد اه ین ی ۱1 
چشمانم بر از اشك شد : « ۱ 
من نمیتوانم مرگ نیکلاوس زا تحمل کنم . پیکلاوس دوست 
وهمبازی عزیز من است .۰ فکر مادر بیجاره لیزا را نکن ! » 

دامنش دا چسبیدم و عجز والتماس کردم ؛ اما اننکارها 
خر حش نرفت ۰ مرا دوباره سر حایم نشانک وگفت که باند بقية 
حر فهای اورا بشنوم . 

لامرن زنل گر تیکلاوس را تغییرداده‌ام وان امرزندگی لیز ارا 
ون پساجنه‌است؛ ۰ اگراینکاررا نکرده بودم » نیکلاوس لیزارا نجات 
0 توی وید ی ۰ 
مب وان ات غم انگیز ی در او بحای مینهاد ۰ نیکلاوس برای مدت 
را کوش مار و ای و 
از زتان لال واز چشم کور » در رختخواب می‌افتاد واز خدا طلب 
و . میخواهی زند گیش را بصورت اول برگردانم ؟ » 

ی و و 

مرن تشد ی 
از ی اورا تعییبر بد هم و تسشن لس این به‌او فایده بررسانم ت و 
هزاران مزار خط مشی ممکن در پیش داشت اما هیچکدام آنها به 
زستن نمی‌ارز ند ۰ همه براز بدبختی و فلاکت نود . گر من دخالت 
نمیکردم 4 نیکلاوس عمل, شحاعانة خو درا دوازده رور دیگر 1 
4 2 و و 


.۸ مارك تواین 


رنج وبدبختی که بتو گفتم ۰ کمی پیش‌ازاین بتو گفتم که گاه عملی 
که برای کننده خود تبك ساعت خوشی با رضات از نفس را باعت 
میگردد 4 توسیلة سالها رنج و عذ اب باداش معگیر 3 با محازات 
میگردد . آن وقتی که این مطالب را گفتم موضوع یکلاوس یکی از 
مواردی بود که راجع به‌آن فکر میکردم ۰ » 

من پیش خود اندیشیدم که آیا مرگ نابهنگام لیزای بیچاره 
اور از جه مصیستی نحات میدهد ۰ شیطان اندیشه مرا حواب داد : 

« اولا از ده سال بهبود بافتن تدریحی از عواقب آن حادثه؛ 
ثانباً از نو زده شتا آلودگی وننگک شاد و جنایت » وسرانحام از 
مرگدبدست حلاد . لبزا دوازده روز دیگر خواهد مرد ۰ مادرش‌اگر 
يم 
بیسستم 6۶ : 

( چرا. آه » چرا. عاقلتر ازو هم هستی ۰ » 


۱ اکنون رسیدیم بر سر قضیه کشیش بطر ۰ او بواسطه 


دلال غبر قابل آنکار داثر بر بیکناهیش برائت حاصل خواهد کرد .» 
) آه شیطان » چطور جنین جیزی میشود ؟ واقعاً اننطور 
فکر منکنی) ۶ ») 
مجددا سر جای خود خواهد آمد و کشیش بطر بشقبة عمررا بخوشی 
زندگیش را بنفع او تعییر خواهم داد . او هرگز نخواهد دانست 
. که او بر دوباره ای اس ۰ 
من در دهن خودم - آنهم بائمی شرم وترس - جویای 
حزئیات آمر شدم » ولی شیطان توحهی به آندیشه های من ننمود . 
ح شیطان با صدای تندی که بنظرم مثل قهفهه آمد گفت : «در 
کره ماه ۰ من آورا به‌آن طرف سرد ماه فرستادم ۰ خودش نمیداند 
رصدگیری کند . هم اکتون به‌او احتیاح خواهم داشت . این آدم 
رانك تین دراز و کثیف و بر درد ور نحی در بیش دارد » ولی من 


آثر ا تغییر خواهم داد » زرا من بفضی نسبت به‌او ندارم و کاملا : 
مابلم که لطف ومرحمتی در حق او بکنم ۰ گمان میکنم بهتر است اورا 


طعمه آتش سازم ۰ » 
ار 


0 گنای فر ده نز ۸۱ 


1 ۵ حنه وی ی و از لطف و مرحمت داشت ! اما چه 


۱ 
۳/۹ 
1 


ود کرد » فرشتکان اننطور ساخته شده‌اند و مقلصان و 
ان قد نمیدهد . کارهای آنها مثل کارهای ما نیست . بعلاوه افراد 
بشر در نظر آنها هیچ یستند . آنها را وهم خیالی بیش نمیدانند . 
بنظرم غریب آمد که او ستاره شناس را به جابی به آن دوری برت 
کرده‌است . میتوانست او را به آلمان سرد که دم دست باشد . 
شیطان گفت : « دور است ؟ برای من هیچ حا دور نیست. 
فاصله برای من وحود ندارد . خورشید کمتر از صدوننحاه میلیون 
کیلومتر از اسنحا فاصله دارد و نوری که اکنون به ما میتابد هشت 


۰ دقیفه در راه بوده‌است 4 ولی من این فاصله » با هر فاصله دیگر را» 


در زمانی چنان ناجیز طی میکنم که قابل اندازه‌گیری نیست . کافی 
است که این سفر را بیندشم تا انجام بگیرد ۰ » 

من دستم را دراز کردم و گفتم : «شیطان » ور به دست 
من میتابد » آنرا بصورت يك جام شراب بیندیش ۰ » 

شیطان اند بشید ومن شراب را وشیدم . 

گفت : «جام را بشکن .» 


( نفرما ... می‌بینی که واقعی است .۰ اهل ده خیال‌میکردند 
که آن گلو له های برنحی حادو بی است و مانند دود نادند خواهد 
شد . میترسیدند به آنها دست بزنند ۰ شما آدمها موحودات‌عحیبی 
هستید . حالا با من بیا » کار دارم . اکنون ترا در رختخواب فرار 
خواهم داد . » گفتن همان و شدن همان . آنگاه شبطان رفت . اما 
صدایش از میان تاویکی وباران بگوشم میرسید که میگفت : 

« بله » به زیی بگو » اما به هیجکس دنگر نگو . » 

این جواب انديشة من بود . 


۸ 


کواب به همم نمی‌آید اه بهان علت: که.به شفرهای 
خود میبالیدم واز اننکه این دنیای درندشت را دور زده به جین 
رفته بودم وبارتل اشپرلینگ (که بقول خودش «حهانگرد» بود وبه 


ی ی رز ۵ 


ون 9 لو د و بجه ای و در ای و 
و دیگر دنرم قد و 
میداشت 6 اما اکنون در من بر 9 ۰ ۱ فک ال من ۳ 
مشغول نیکلاوس بو د وافکارم فقط نکراد او وایام خوشی دور میزد 
که با تفر بح وبازی در حنکلها گذرانده نو دیم وروزهای و تاسنتان 
که در کشتزار ها ورودخانه بازی کرده بودیم و زمتبیتان که 1 
هنگامی که بدر ومادرانمان گمان میکردند به مدرسه ر فته‌ام » روی 
بجخها 3 میکردیم ۰ اکنون نیکلاوس این زندگی را در . 
اما اک 3 
خالی میماند . دیگر اورا نمیدیدم ۰ فردا او گمانی نخواهد برد« 
۱ بلکه مانند همیشه خواهد ود و شنئبلدن صد ای خنده او ودندن 
کر نات سا و بجگانه او مرا تکان خواهد داد . جون در نظرمن 
او جسد بیجانی با دستهای زرد و چشمهای تبره بیش نخواهد 
بود ومن کفن را بدور صورت‌او خواهم دید » وروز بعد نیز باز 
تیکلاوس گمانی نخواهد برد وهمچنین روزبعد ودرتمام این‌هدت‌جند 
روززند گیش‌مثل بادخواهد گذشت. آن‌چیز و حشتنالمدام‌بهاونزدکتر 
تن اف هیسکن اران ح واه داشت ۰ دواد ۱ 
ففط دوازده روز محستن ال بود ۰ درانن مو فع متوحه 
شدم که در افکار خودم اورا به‌اسم خودمانی «تيك» و «نیکی» 
بت انم بلکه اس کامل اورا هم وا اس اه ۰۰ ۲ 
نان از مرده‌ای نام میبرد . همجنین ضمن ییاد آوردن و قایع 3 
دورآن رفاقتمان » کی س‌از دیگری » متوحه شدم که این و قانع 1 
ی رب تا 
رسانده‌ام ۰ این خاطره ها مرا سرزنش میداد و قلم از بشیمانی 3 
فشرده میشد - عیناً مانند هنگامی که نامهربانیهایمان را نسبت به . . 
دوستان رو در نقاب خاك کشیده بیاد می آوریم و آرزو میکنیم . 
که ابکاش برای يك لحظه هم شده باز میگشتند تا ما بتوانيم حلو 
بایشان بخاك بیفتیم ویگو یم : «رحم کن ومرا سخش ». 

یکبار » وقتی که ما نه ساله بودیم » تیکلاوس در حدود يك . 
فرسخ راه دنبال فرمان میوه فروش ده رفت و میوه فر وش هم در :5 
عواصض. نك سیب بزرکم عالی ناو داد ونتکلاوس آن شیت. را در دست ۲ 
گر فته پروازکنان بسوی خانه میدوید واز فرط شوق وشگفتی ۰ راز ۳۳ 
بای نمیشناخت 4 ۳3 ردان راه 1 9 ۳ 


ی شتم 
مه ی ی ای ای 
" که تنها باقيمانده ی بوند. » به‌او دادم وزدم ز بر خنده ۰ نیکلاوس 
" گریه کنان روانه شد وگفت که قصد داشته آن سیب را به خواهر 
" کوچولوی خود بدهد ۰ این حرف دل مرا آتش زد : جون میدانستم 
" خواهرش تازه از بیماری بر خاسته و حالش خرده خرده دارد خوب 
ستشودا.اگر نیکلاوس سیب را به‌او میداد » از تماشای ی 
شگفتی او » واحساس نو ازش او » برخود میسالید ۰ ولی من خحالت 
" میکشیدم که بگوم‌از کرده ۱۳۱ فقط‌ناسزابی به‌او گفتم- 
وجچنین و انمو د کردم که اهمیتی نمید هم ولو هم حوانی تلا راما 
و چهر اش حالت رنجیده‌ای ظاهز شد ورویش را بطرف خانه‌شان 
جرخاند -سالهای بمد » بارها در دل شب این حالت چهره او بیش 
ِچ و مش ومرا سرزنش میکرد وباردنگر شرمنده‌ام 
واچت: ۰ آن قافه بتدرج محو شد 19 نظر م نابد ند گردید . 
کون باردنگر بدندار شده نود ودیگ ی و نیز ننود . 
0 بکبار درمدرسه » وقتی که بازده ساله بودم » دواتمرار بختم 
6 2 13 بگردن تیکلاوس انداختم واو جوب خورد . 
نودم۰ ی اه کر که قرب خروم اد 
باو دادم وسه‌قلاب کوچك سالم ازو گرفتم . نخستین ماهی که 
7 مرا وادار ات راون ده ود 
لد وین اثرا نگرفت و گفت: و درست: ات 43 
1 ی داهن 
۰ دم مرا خکنسه مداد وش ۱ ی ماد 
خیلی ندتر اقفر نو د کهآدم به‌يكآدم زنده بدکرده دانشد ۰ نیکلاوس 
زنده بوده آما زنده بودن او مهم نبود. برای من حکم مرده را ۳ 
اد هنوز دور و بسر شیروایها ناله ارچ و باران روی ششه 
میکوبید . 
1 رف هرا تدای کف ۰ زبی نزدیك 
رودخانه سس ی تکان خورد » اما جیزی نگفت .۰ فعط مات 


ِ یک و ۲۳ و ۱ 


9 : کق مارك تواین . ۳۳ 9 


دست دردست او انداختم وباهم قدم زدیم وفکر کردم اماحرف. 
تزدیم ۰ آزروی بل گذشتیم ودرمیان چمزارها روان‌شدم وبه‌بالای 
تبه ودرون حنگل رفتیم وسرانحام به‌حرف آمدیم وزبانمان آزادانه 
بکار افتاد و همه حر فهایمان دربارة نیکلاوس نود وزندگیرا که بااو 
کرده بودیم بخاطر می آوردیم وزیی متصل » مثل کسی که باخودش 
حرف مبزند » مبگفت : 

(دوازده روز ؛ کمتر از دوازده روز !» . 

بیکدیگر گفتیم که باید درتمام این مدت بااو باشیم وآنقدر 
که میتوانیم آزمصاحبت او برخوردار شویم ۰ اکنون روزها برابمان 
گرانبها بود. ولی باتمام این حرفها بدیدن نیکلاوس نرفتیم ۰ دیدن 
او مثل دیدن آدم مرده نود 4 وما میتر سید یم ۰ ان مطلب را برزیان 
نیأاوردم 6 و این جیزی بود که احساس میکرد م۰ این بو د که‌و قتی 
ازسرپیچی گذشتیم وناگهان بانیکلاوس روبرو شدیم » بکه خوردیم. 
بیکلاوس باخوشحالی فرباد کشید : 

(1های! چه خبرتان است؟ مگر حن دنده‌اند؟» 

مانمیتوانستيم حرف بزنیم ۰ اما این موضوع اشکالی بیش 
نیاورد» چون خود نیکلاوس حاضر بود برایمان صحبت کند» زرا 
بتازکی شیطان را دیده وازاین امر خیلی.خوشحال بود. شیطان 
راجع به‌سفر ما به‌چین به‌او گفته بود» واو هم ازشیطان خواهش 


۱ 
‌ 


کرده بود که اورا نیز به‌سفری ببرد وشیطان قول داده بود . قرار . 


شلد ه لو د که این سور سفر دراز وعالی وزسائی باشد و تیکلاوس 
ازو خواهش کرده بود که مارا هم ببرد » ولی شیطان گفته بود که 
نه» شاید كت روز دیکر مارا برد » اما حالا نميشود . قرار نود که 
شیطان روز سپزدهم سراغ او بیاند ؛ ونیکلاوس ازهم اکنون ساعت 
شماری میکرد و خیلی بقرار شده بود. ۱ 

آن روز روز مرگ نیکلاوس بود . مانیز مانند خودنیکلاوس 
شاعت شماری میکردم . 


سه‌نفری 9 سا راه‌درازی 3 یمودیم و از حاده هانی 1 


هرت راحع به‌آیام اه حرف میز دا 


نیکلاوس خیلی خوشحال وسردماغ بود. ولی‌ما دو نفرنمی 


تیکلاوس بقدری ملایم ومحبت آمیز بود که اومتوجه شد و خوشش. 
میبخو است یکند ) ما ميگفتيم : «بگذار این کار را ما برات بکنیم۰) 


۰ 


۳ 
7 


0 ۳ 
۰ ق 


ی 
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بتک توس ان 


نف 


۳ 


اااااآاآاآاآاآاآاآ. ‏ بیگاه‌تی در دهگلده ... ی ار 


اه فا همه مایملك خودرا- به‌او دادم واورا وادار به قبول آنها کردم . 
وزیی هم چاقوی نو وسوت سوتکش‌را که رنگ قرمز زده بود به‌او 
داد. بطوری که بعدها فهمیديم اینها همه حبران کلاههای بودکه در 
معاملات گذشته سرنیّکلاوسر فته بود-کلاههابی که‌شادخودنیکلاوس 
4 ییاسران تاوهاه ند ل زتیکلا رت اقا که ده ناور ند دای ۱ 
اننقدر دوست بدارم ۰ غروری که از این محبت احساس میکرد و 
امتنانی که دربرابر آن ازخود نشان میداد مانند کارد به‌قلب ما فرو 
میرفت ؛ چون ما بهیچوجه مستحق این امتنان نبودیم ۰ سرانجام» 
وقتی که ازیکدیگر جدا شدم » نیکلاوس رنگش بر افروخته شد 
وگفت که چنین روز خوشی‌را بعمر خود ندده بوده است . 

وقسی که /بخانه بازميکشتيم زبی گفت: «ما همبشه برای 
دست میدهیم برایمان عزیز نوده است.» 

فردا و روز بعد ماهمه اوقات فراغت خودرا بانیکلاوس 
می‌افزودیم ۰ این عمل برای هرسه‌تا بقیمت دشنام‌های‌سخت‌وتهدبد 
و کتك تمام میشد . هرروز صبح مادونفر باتکان سختی از خواب 
می‌بر یج وهمینطور که روز ها یکی س ازدگری سرعت میگذشت 
(فقط ده روز دیگر » فقط نه روز دیگر » فقط هشت روز 
دیگر > فقط هفت روز دیگر . » مهلت ما متصل کم میشد . در تمام 
اين مدت. تیکلاوس خوش وخرم بود وهميشه آزاننکه ما را مثل‌خود 
شادمان نمیدد » متحیر ومتعحب میشد . حداعلای کوشش خو درا 
مارا سزدمام تیاور ها مروقاشی تدرانن ام همه 
توخالی بود . میدید که شادی ما ازته دل نیست وخنده هابمان‌گو ی 
به‌مانعی برمیخورد ومبدل به آه میگردد ۰ میکوشید که علت را 
ما برای فریفتن وآرام ساختن او ناچار بودیم دروغهای سیاری 
۲ 
اما ناراحت کننده‌تر از همه این بود که نیکلاوس مدام در 
مبکرد! هر گاه ان و ضغ بیش‌می‌آمد» روح‌ما معذبت میشد . تمام فکر 
وذکر نیکلاوس مصروف این میگردید که راهی برای برطرف کردن 


3 افسردگی وبازگرداندن رتخا م2 بیداکند. و "بالاخره هنگامی رو 2 


ر معلیت تداشت فعری بخامار نس رسید کهخپلي 


: 72 مگ 5 9 
ی و 
۱ ری ۳ رجا ۳ 
۷ 


۸1 مارد تواین ۱ 
اورا خوشحال کرد » واین فکر عبارت بود ازیربا کردن يك محلس 
رقص و بازی دختر و پسر » و محل آنرا همانجابی که نخستین‌بار 
شیطان را دىده بودم وروز آنرا روز چهاردهم معین کرد . ان تار یج 
برای ما وحشتنالك بود » زرا روز چهاردهم میباست روز تشییع 
حنازه او بانشد ۰ ما حرآت اعتراصی نداشتیم رت( اگر اعتراض 

میکردیم میپرسید «جرا) ومانميتوانستيم به‌این «جرا» حواب‌بدهيم. 
تیکلاوس از ما خواست که دردعوت مهمانانش به‌او كمك کنیم وماهم 
کمك کردم دا ات وا ی 
بیش ی باقی نمانده رد کند . اما دعوت کردن ان مهمانان کار 
وحشتناکی بود» زرا درحقیفت آنهارا به‌محلس ختم او دعوت 


۳ 
آن بازده روز روز های وحشتناکی بود » ومعهذا» بااینکه 
اکنون عمری بین امروز و آن روز ها فاصله افتاده است ؛ خاطره 
آنها فا ,مر در تام رم یتنا است . در حقیفت‌ان آروزها روز صای 
رفاقت ومعاشرت بامرده مقدسی بود ومن هیچ ر فاقتی را مانند آن 
ام مات 4و گرانبها و ۰ دامان ساعتهاو د قیعههتا رآمی جسد نم 
و آنهارا همجنان که مل متا وید نار عدم میر فتند میشمردم گ 
مایید شحصن مهم له گنسته ان وا مگ که رای انیت و ی 

لو وی از آن.اری ازدستس ساجته اسسبت 

هتکامی که هت انعر ی ریق فر رسد ؛مایحهها تادتر و فک 
بیرون ماندیم ۰ السته من وزبی بدکاری میکردیم که نیکلاوس را تاآن 
وقت شب نکه ميداشتيم » اما نميتوانستيم ازو جدا بشوم ؛ انن‌بود 
که خیلی در وقت اورا دم درخانه شان ترك گفتیم پن ال مر و 
مدتی ماندم وگوشضش دادیم وآنچه ازآن میترسیدیم رخ داد؛ بعنی 
بدر تیکلاوس اورا کتك زد وماصدای حیغ اورا شنیدم» و 
لحظه‌ای ات دادن باشتاب روانه شدم وازاین واقعه که خودمان 
باعث. آن بودم سخت متأسف شدم ۰ برای بدر تیکلاو س هم دلمان 
میسوخت » زیرا پیش خودمان فکر میکردیم که ۰ اارگر من انیت 
اثر مندانست/ :6۰ 

صبح روز بعد یکلاوس درمحل معهود به‌دندت ب ست و 
بنابراین مارفتیم که ببينیم چه شده است ۰ مادرش گفت : 

(پدر نیکلاوس از این کار های شما حوصله اش بالاسرر فته 
گر تحار تمد نی ااضم باه تا اد ۱ 
به‌نيك احتیاج داريم پیدایش نیست وبعد معلوم ميشود که با شما 
دونفر مشغول ولگردی بوده ۰ دشب بدرش اورا کتك زد . ابنکار 


سایق هميشه مرا ناراحت میکرد وبارها من‌واسطه شده‌ام وازبدرش . 


ی 


بیگانه‌نی در دهکده ۸۷۷ 


4 ردام که ادرا بخعد » ولی سار تیکلاومن بیهرده دس 


نود ۰ 

من باصدا!: ری ک تا ۱00۱ 

وس ی بت دممه هم آزرا نات داده بودید . اگراننکار 
را میکردید يك روزی بیاد آوردنش قلبتان را تسلی میداد.» 

مادر یکلاوس مشفول اطو کشیدن بود وشتش بطرف من 
بود . بشنیدن این حرف باقیافة متعحب ویکه خورده بطرف من 
کت تا و گت( 

«منظورت ازان حرف جیست؟» 

من غافلگیر شدم و نمیدانستم چه جواب بدهم » ودرنتیجه 
دروضح ناجوری گیر کردم » چون او همچنان به‌می نگاه میکرد ومن 
و ما هد اه ی زدنگی برد وشکوت راشکشت : 

(خوبت دادکر 6 9 انکار را میکر دید الته بیاد آوردنس 
برانتان خوشانند بود. جون علت اننکه ما دشب اتنده در کردم 
اشود که تیکلاوس داست از حوبی ومهربانی شما برایمان تعر دی 
میکرد و میگفت وقتی که شما پهلویش هستید و ضأمنش میشوید 
هرگز کتك نمیخورد ۰ نیکلاوس بقدری گرم صحبت شده بود وماهم 
بقدری علاقه‌مند بشنیدن تعریفهای اوشده بودیم که نفهميیدیم وقت 
جطور گذشته و جقدر دسر 

مادر یکلاوس‌گفت: «راستی؟ راست میگوبی؟» و بیش‌ندش 
را به‌چشمهاش مالید . 

«ازتئودور بیرسید . اوهم میداند .» 

مادر نیکلاوس تفت ناک من سر نازئین خوبی است. . 
الهی دستهایم ۳ دشب. کتك تخورد.. دیگر هر گر 
این کاررا ۳۳ کرد . فکرش را بکنید دشب تمام مدتی که من 
آنجا نشسته بودم واز دست او عصبانی بودم و نفرنش میکردم او 
مشغول تعر دف آزمن بوده .خدایا» کاشکی مامی فهمیدم !اگرمی فهمید دم 
هیجوقت کار خبط و خطا از ما سر نمیزد » ولی افسوس که ما 
وب و ما و9 داعبا جر کت مس ود 
مرتکب اشتباه ميشومم ۰ آزاین به‌بعد هروقت واقعة دشب را بخاطر 
بیاورم قلبم فشرده خواهد شد .» 

مادر تیکلاوس هم مثل دیگران نود » گوبی درآن روز های 
۳ هر کسن دهان باز میکرد میباست تن مارا بلرزاند . آنن مردم 
دیده بیثا تلد ات تیاب ب ی بر حنسب تصادف آزدهانشان 
خارج میشود چه حقایق انکیز ی دایز هرد . 


زبی پرسید که آبا یکلاوس ین دارد از ثیر ون اد ۴ 


نا ن4. 


مادر با لت ۰ «متأسفانه خیر» دریی رای 2 1 
یشتر اورا تنیه کرده باشد احازه نداده است که امروز از خانه 
بیرون رود ۰ 

امید فراوانی در قلب ما بدیدار شد! من ابنرا ازچشمان زبی 
نیز خواندم ۰ ونزد خوداند شیدم که اگر تتواند از خابه یرون 
" برود پس غرق هم نمیتواند شود. زبی برای حصول اطمینان گفت: 

(تمام روز را باید توی خانه بماند بافقط صبح را؟» 

(تمام روز را . حیف» چه روز خوبی است ونیکلاوس هم 
۱۳ ی بخ 
ز ناد دلتنگ ناشد.» 

زبی ازحالت چشمان ما درنیکلاوس حرأت بافت و برسید 
که آبا میتوانیم برویم بالا نزد نیکلاوس واورا سرگرم کنیم بانه . 

مادر نیکلاوس بالحن گرمی گفت: «قدم شما بروی چشم . 
ری ی سم هه و حالا شما میتوانستید توی دشست 
و 
رضیات سحش تست ۰ نان شیریتی را ابر ای تحو دقان بکت اند ۱۶ 
انرا هم آزطرف من به‌نیکلاوس بدهید.) 

و قتی که وازد اطاف ی 
توحه مارا حلب کرد ساعت نود ساعت يك ریع به‌ده را نشان 
مبداد. ابا دانته قق اد ی کر ال کی ۱۳۱ 
ما از ان 0 

برای مهمانیکن ی بود ۳ ی ی نود 0 احساسش 
دلتدکی تسکرد . 

گفت : «بنشینید وببینید من چکار کرده‌ام وی 
درست کردهام که دلتان را خواهد برد ۰ توی مطبخ گذاشته‌ام که 
خشك بشود ؛ الآن میروم و آثرا می آورم .» 

: نیکلاوس پولهایی را که يك شاهی صنار جمع کرده بود » 
داده بود اسباب باز های قشنگ خرنده بود که درمهمانی بعنوان 
جایزه میان بچه ها تقسیم کند» واين اسباب بازبها را بطرز حالب 
وزسای روی میز چیده بود . به‌ماگفت : 
(من مر وم اگر بادبادلد تقدر تاج و وس 


۱ ح ۱ و درسکوت محض به‌ساعت خیره شدیم ... 


۵ 


میگویم که باطویی رویش بکنند . شما این چیز مارا ی 
تامن بر گردم 

ِِ سروت رفت وسوت زنان وتلق تلق ار 
ازبله‌ها سرآزبر شد 

کر نگاه بجردیم: هیچ چیز جز ساعت 
نمیتوانست توحه مارا بخود حلب کند سم و نج 
به‌ساعت خیره‌شدم وبه‌صدای تبك‌تيك آن‌گوش داد م و هربار که 
عقريك ازجا حرکت میکرد باعلامت سرتایید میکردیم که از این 
مسابقة مرگ وزندگی يك دقیقه دیگر هم گذشت ‏ بالأخره زپی‌نفس 
عمیقی کشید و گفت : 

دود قبقه به‌ده مانده است ۰ هفت دقبقة دیگر هم که‌گذرد» 
نیکلاوس ازنقطهم رگد خواهد گذشت.تنودور» یکلاوس نحات‌خواهد 
بافت . ئحات خواهد ..» 

(هیس من خیلی ناراحتم. مواظب ساعت باش و,حرف 
نزن ۰ ) 

بنج دقیقه دیگر هم گذشت : ازفرط هیحان نفس نفس 


مبزدم ی وصدای بابی روی بلکان شنیده 


شید . گفتيم 
1 «نحات بافت !» را و بطرف در ز فتیم . 

مادر ثیکلاوس وارد شد . بادبادك را دردست داشت.گفت: 
(سئد جه یی اشت . یکلاوس خبلین سرانن نادنادد زحمت 
کشید مد بر ع آفتاب مشفغول لو د ووقتی که شما 
آمدید تازه تمامش کرده ۱ بادبادلد را به‌د بوار تکبه داد وخودش 
عقب ایستاد که آنرا وراندا زکند . «آین عکسها را خود نیکلاوس 
کشیده وینظر من خیلی هم خوب کشیده . البته قول دارم که 
۱ 
درظرف نك دقیقه میتواند بل را تشخیص دهد ۰ تیکلاوس به من 
کح کودبدد با بانیم ی 
و 

«نیکلاس کحااست؟) 

تلاو زد همکد 

(بیرون؟) 

«بله » همینکه آمد بائین مادر لیزا آمد وگفت که بچه‌اش 
گم شده وجون قدری ناراحت بود من به‌نیکلاوس گفتم که دستور 
بدرش اهمیت ندارد » برود لیزا را بیدا کند . ۰ ۵7 » شما دوتا جرا 
انقدر رنگتان بریده؟ حتماً حالتان هم خورده » بنشینید من كت 
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چیزی برایتان پیاورم . آن نان شیرینی به‌مزاجتان نساخته . آن 
نان یك قدری ثفیل است ولی من فکر کردم که ...» ۱ 

بدون آنکه جمله‌اش را تمام کند نابدید شد وما فقط بطرف 
پنجره دویدیم دم رودخانه نگاه کردم. درآنسوی بل حمعیت انوهی 
گرد آمده بودند ومردم از هرطرف به‌آن نقطه میدو بدند . 

(خ» دیدی کار ازکار گذشت . بیچاره نیکلاوس! آخر جرا 
مادرش گذاشت که از خانه بیرون برود !» 

زپی درحالی که بعغض گلویش را میفشرد گفت: «بیابروم» 
زود باش دیگر طاقت دیدن مادرش را ندارم ۰ بنج دقیقه دیگر 
خواهد فهمید.) 

اما مقدر نود که ما فرار کنیم ۰ مادر نیکلاوس درحالی که 
شرت تفوت قلب دردست. داشتت دربای بلکان ظاهر شد و مارا 
نشاند ودوا را بخورد ما داد . نعد در قیافه ما دقیق شد که اثر آنرا 
ببیند » اما ظاهرا راضی نشد . درنتیحه مارا بیشتر نگهداشت و 
بخودش ناسزا گفت که چرا آن نان شیرننی مضررا به‌ما. داده 
استت ۱ 

درهمین موقع آنچه نگرانش بودیم رخ داد ۰ بیرون صدای 
باشنیده شلد وعده‌ای [هسسته. 4 سربر هنه وارد شلد بان و حسد دو 
غریق را روی تختخواب نهادند . 

مادر بیجاره فرباد زد: «وای خدای!» وزانو زد که حسد 
بیجان پسرش را درآغوش گرفت و صورت خیس اورا غرق بوسه 
دستور بدرش را اطاعت کرده بودم واورا درخانه نگهداشته بودم > 
ابنطور نمیشد . من بسزای کار خود رسیدم . دیشب به‌بچه‌ام ظلم 
کردم » وبچه‌ام التماس میکرد که جانبش را بگیرم.» 

مادر تیکلاوس همینطور گر نه وزاری را ادامه داد و همه 
زنها گربه کردند ودلشان بحال او سوخت وکوشیدند که اورا تسلیت 
بدهند » ولی او گناه خودرا نمی‌بخشید وخاطرش تسلی نمی‌یافت 
و مرتب میگفت « اگر او را نفرستاده بودم » حالا صحیح و سالم 
بود . خدابا من فاتل بچه‌ام شدم.» 

وقتی که مردم خودرا بخاطر کاری که کرده اند سرزنش 
میکنند » ان‌بلاهت آنهارا نشان میدهد . شیطان میداند و هم او 
گفت که هیچ اتفاقی رخ نمیدهد مکر آنکه نخستین عمل انسان‌آنرا 
مقدر واجتناب ناپذیر ساخته باشد ۰ بنا براین هیچکس نمیتواند 
باراد خود نقشه را تفییر دهد وبايك حلقه از سلسلة و قابع را قطع 
کند ۰ دراین هنگام صبك ای حیع شنیدیم ومادر لبزا شیبون کار بانقةه 


ی 
بروی حنازة کودکش افتاد واورا غرق نوسه ساخت . بالاخره س‌از . 
آن شیون وزاری شدید از حا برخاست ومشتهاش را گره کرد . 
رت اشت .لو دش بیحت وحیمکین ند و تفت : 

( دو هفته بود که خوابهای وحشتناکی میدندم وبدلم برات 
شده بود که عفریت مرگد عزیزترین چير‌هايم را از چنکم خواهد 
ردو د 4 ونتسانه رور بخالد می‌افتادم واز در گاه خدا[ تمنی میکرد 
کد تین دح کب وطیل معصومع بار ان هی نود ال بخ 
حوابی که خدا به من اد ات ۱ 

۱ آه 6 خدا[ فرزندش را 2 بلابای بسیاری نحات داده دی د 

یماد انس 

مادر لنزا اشك را و 
لحظه‌ای به فرزندش خبره تشد وبا دست صوارت وموهای او .را 
نوازش داد وسیس باردیگر بالحن دردناکی به سخن درآمد و گفت.: 
) ی ۱ بیدا نمیشود . من دیگر هرگز دعا 
نخواهم کرد . 

آنگاه مرده‌اش را در نفل گر فت وسرون رفت 4 
جمعیت برایش راه بازکردند. مردم ازکلمات وحشتناکی که اویزبان 
آورده لو د مات ومسهوت ی نو دند ۰ وای که جه رن بیجاره‌ای 
بود ! همانطور که شیطان گفته بودما خوب ویدرا آزهم تمیز نمیدهیم . 
وهميشه بکی را با ددگری اشتاه میکنیم .از آن هنگام تاکنون بارها 
شنیده‌ام که مردم بدرگاه خدا دعا میکنند که حان بیماری را نجات 
سخشد » ولی من خودم هرگز ان کارر! نکردهام . 

روز بعد مراسم تشییع هردو حنازه در کلیسای کوچك 
دهکده تعمل آمد ۰ همه آنحا حاضر بودند - از حمله مهمانان محلس 
مهمانی نیکلاوس . شیطان هم بود ویودنش بجا بود » چه این مراسم 
به سعی واهتمام او بعمل میآمد * اتیکلاویسن ند ون انحام گرفتن 
تشریفات مذهبی زندگی را بدرود گفته بود و برای بجا آوردن این 
تشر نفات اعانه .حمعآوری شد تااورا از عالم اعراف ببرون آورند ۲ 
اما فقط دوسوم بول لازم‌حمع شد وبدر ومادر نیکلاوس میخو استند 
کر بیقر من یی 6 وال ای میتی و2 »شب طان 
بطور خصوصی به ما گفت که اعرافی وحود ندارد » اما بول برای 
این دادم 1 9 ومادر نیکلاوس از دلوابسی ونگرانی سرون 
آنند ما بریکواری رورا سعودیی #اطاای کته که بر ۱ ارزشی 
ود 

دوبان )عیفر ان مه سامت کاری که تیان 


برای مادر لیزا کرده بود پنجاه گروش آزو طلبکار بود » 
" این قرض را ببردازد واکنون نیز قادر به‌برداخت آن نبود ۰ تحار . 
3 حنازه را به خانة خود بود.و چهار روز آنرا در زیرزمین نگهداشت 
" ودراین مدت مادرلیزا حلو خانة آوگربه وزاری والتماس ودرخواست 
" میکرد . بعد نجار جنازه را بدون تشریفات مذهبی در محوطه 
و گاودانی برادرش دفن کرد - این کار مادر, لیزا را از فرط (ندوه 
"وخحلت د بو آنه ساخت . ان زن سربه کوی وبرزن نهاد وه متکسشت 
" وبه نحار دشنام میداد وبه قوانین امپراطوری و کلیسا اهانت 
میکرد وددن او دل‌انسان‌را بدرد می‌آورد ۰ زبی ازشبطان خواهش 
رت که در ان قضیه مداخله کند » اما شیطان گفت که این نجار 
وسایرین همه افراد نزاد بشر هستند و آنجه میکنند کاملا شاسته 
وبرازنده ان نوع حبوان است وافزود که اگر جنین اعمالی فی‌المثل 
از ىك الاغ سر میزد من فوراً مداخله میکردم » وهرگاه شما جنین 
چیزی دیدید مرا خبر کنید که جلو آنرا بگیرم ۰- ما اینطور فهمیديم 
که شیطان ان را از روی طعن وتمسخر میگوید » چو مسلماً این 
اما پس‌از چند روز دیدیم که پریشانی آن زن بیچاره‌برایمان 
قابل تحمل نیست ؛ این بود که باخواهش والتماس از شیطان 
خواستيم که ببیند آبا میتواند راهی پیش پای او بگذارد که بنفعش 
تمام‌شود انه . شبطان گفت مطابق‌در از ترن راههایممکن‌برای‌این‌زن 
ونه‌سال » و هردوی این راهها براز غم واندوه وگرسنگی و برهنگی 
وسرما ورنج ومرارت است ۰ تنها اصلاحی که شیطان میتوانست 
بکند انن‌بودکه این زن سه‌دقيقة دیگر از کی از حلقه های سلسله 
۱ و قابع ژندگی خود جهش کند واز ما پرسید که اینکار را بکنم با ته . 
" این مهلت برای تصمیم گر فتن بقدری تنگ بود که اعصاب ما داشت 
تحت فشار خرد ميشد وقبل از آنکه فرصت پيداکنيم و جزئیات‌آن 
۱ را حواا شو دم » شیطان گفت که جند انیة دگر فرصت از دست 
۱ مبرود و ما فر ناد زدیم : («نکن!) 
3 شبطان گفت ئ (تمام شد تا رن ات 01 سر بیجی 
میگذشت ومن اورا باز گرداندم ۰ این عمل‌راه زندگی‌اورا تعییر داد ۰( 
-. . «شیعطان » اکنون چه بیش خواهد آمد ؟» 
« هم اکنون در حال پیش آن ات ای نداد با 
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فشیر (۱) نساح صحبت میکند . فیشر در نتیجهٌ عصبانیت دست 
بکازی میزند که اکر این" انفاف و نداده بود مرتکب نمشد > وف 
که آن زن بالای سر دخترش ایستاده بود وآن کلمات کفر آمیز را 
برزبان میراند فیشرهم حاضر بود ۰ » 

( بعنی چکار خواهد کرد ؟ » 

( هم‌اکنون دارد میکند 4 بعنی دارد آن ژن را لو مبدهد. 
سهر وز دنگر اورا خو اهند سوزاند. ( 

زیان ما نند آمد و آزوحشت برجای خشك شدم » زیرا 
اگر ما مداخله نميکرديم آن زن دچار این سرنوشت وحشتناله 
نميشد. شیطان متوحه این افکار شد و گفت : 

( آنجه شما فکر میکنید حقیقتاً انسانی است - , 
احمقانه است . ان زن از سرنوشت وحشتناکی نجات افته است. 
او هر وقت میمرد به‌بهشت میرفت و ان مرگ ناگهانی آو را بیست 
و نه سال زودتر از استحقاقش به‌بهشت میبرد » و بدنترتیب از 
بیست و نه سال رنج و بدبختی نجات می‌بابد . » 

يك لحظه پیش ما داشتیم به‌خود ناسزا ميگفتيم که دیکر 
برای دوستانمان هیچ لطف و مرحمتی از شیطان طلب نکنیم ؛ 
ولی اکنون شکل قضیه یکلی تفییر باقته بود و ما از کاری که‌کرده 

پس‌آزمدت کوتاهی من برای فیشر احساس نگرانی‌ کردم و 
با ترس و لرز پرسیدم ۰ «آبا این واقعه زندگی فیشر را هم تغییر 
مبدهد ؟ ) 

( تغفییر ؟ البته تفییر میدهد ؛ آنهم تفییر اساسی . اگر 
لحظه بیش خانم برات را ندیده بود سای در میمرد 6 نعتی دز 
سی و چهار سالکی . اکنون نود سال عمر خواهد کرد و زندگی‌مر فه 
وراحتی خواهد داشت .۰ » 

مان ار 2 برای: فنشز انجام داده بودیم احساس 
شادی و غرور فراوانی میکردیم و انتظار داشتیم که شیطان نیز 
دراین‌حال و احساس با ما همراهی کند اما یج نشان شادی در او 
دیده نشد و ان آمر ما را ناراحت کرد. من شد یم که خودش 
به زبان بیاید » اما چیزی نگفت ؛ این بود که ما برای آرام کردن 
خاطر نگران خود برسیدیم که آیا این امر بضرر فیشر تمام‌میشود ؟ 
شیطان لحظه‌ای این .سوال را زیر ورو کرد »-سیس با قدری 
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راستش را بخواهید موضوع حساسی است. مطابق‌چندین 
راه ممکنی که قبلا بیش‌بای او باز بود فیشر به‌بهشت میر فت ۲۰ 

وحشت ما را برداشت ۰ ( آه » شیطان » س با وضع 
فعلی ۰.۰ » ۱ 

« خوب » ناراحت نشوید ۰ شما صمیمانه میکوشیدید که 
لطفی درحق او بکنید و همینقدر برای تسلای خاطرشماکافیست .» 

« وای » وای » آخر ان موضوع چه تسلابی میتواند به‌ما 
بدهد ؟ تو میبایست به‌مایگوبی که چکارداريم میکنیم » در آنصورت 
انکار را نمیکردم ۰ ) 

لیکن این حرف درشیطان تأثیری نبخشید . او هرگز درد 
با آندوهی احساس نکرده نود و از کم و کیف ان احوال اطلاع 
درستی نداشت ۰ فقط بطور نظری » بعنی بطور عقلانی » آنها را 
میشناخت .۰ النته اسنطور شناختن فابده‌ای تاو :اسان اش 
به‌تحربه ان چیزها را نفهمد جز تصور مبهم و نارسایی ازآنها 
نخو اهد داشتّت. مایا تمام قو | کوشیدیم ناو بفهمانيم که جه امر 
وحشتناکی رح داده است و ما جفدر از این واقعه ناراحت‌شدهآم ؛ 
تیستکه فیشر به دوزح میرود با بهشت. در بهشت حای اوخالی 
نخو اهدبود » جون نظایر او آنحا زباد ات ما سعی کردم باو 
بعهمانيم که از مطلب یکلی برت است و کسی, که باند دراین امر 
قضاوت کند خود فیشر است ولاغیر ؛ اما کوشش ما به‌جایی‌ثر سید 
و شیطان گفت که من اهمیتی به فیشر نمیدهم چون فیشر فراوان 
بیدا مشود . ۱ 
لحظة مد فیشر ازآنسوی حاده گذشت . دیدن او و بیاد 
اون بر تو شتر که #درانتظارتی بود و انکه ما باعث و بانی آن 
بودم حال ما را منقلب‌ساخت . اما خود اوجه بی‌خریودونمیدانست 
که چه برسرش آمده است ! از قدمهای جابك و حرکات زر نکش 
بیدا بود که از آن بدی که در حق خانم برانت کرده نود جقدرراضی 
است. با حالت انتظار مرتب به بشت سر خود نگاه میکرد . چیزی 
او را تحت‌الحفظ میبردند » بیدا شد . جماعتی پشت سرش راه 
افتاده بودند و فریاد میزدند : « کافر مرتد !» آزمیان آنها بعضی 
همان همساگان و دوستان روزهای, خوش او بودند ۰.عده‌ای 
میکوشیدند که او را کتك بزنند و مامورین آنقدر بخودشان زحمت 
نمبدادند که حلو آنها را بگیرند . 


وی ۱ 
راو ای 


« 7 » شیطان » جلو اینها را بگیر » قبل‌ازآنکه بیادییا 
که شیطان بدون تفییر دادن زندگی آنها نمیتواند انکار" 
این کلمات از دهان ما خارج شد . شیطان آهسته بطرف آنها فوت 
کرد و آنها تلو تلو خوردند و به‌هوا جنگ انداختند و بعداز نکد نگر 
حدا شدند و حیع‌زنان هر يك سو بی گر بختند - گوبی اور تفت ۳۰ 
تحمل‌نایذبری رنج میبردند . شیطان با آن فوت يبك دنده از کایك . 

« بله » البته . بعضی عمرشان دراز شده و بعضی کوتاه : 
عده کمی آزاین تغییر بطرق مختلف فانده میبرند » اما فقط همان 
عده کم . » ۱ ۱ ۱ 
تپرسیديم که آیا همان سرنوشت فیشر بیچاره‌راگر بانگیر 
آنها ساخته‌ايم بانه . میل نداشتیم بدانيم . به‌میل باطنی شیطان 
برای مهربانی کردن به‌مردم اعتقاد کامل داشتیم » ولی به‌صحت 
قضاوت او ی‌اعتفاد شده بودیم . دراین هنگام بودکه شوق فزانده 
ما به‌انکه ازو بخواهيم نظری به‌زندگی خود ما بیندازد وآنرا اصلاح 
حف بر رفته رقبه از دل ما رحترس ریت و ای دک 
اقرا ور اقب 4 3 

موضوع محاکمة خانم برانت یکی دو روز نقل مجالس 
بود همه را درشکفت کرده بود و جلسه محاکمة خانم برانت مملو . 
از جمعیت شد. خانم برانت سهل و ساده محکوم شد » زبرا درهمان 
جلسه محکمه نیز آن کلمات کفرآمیز را باردیگر برزبان آورد و گفت 
که حاضر نیستم آنها را پس بکیرم ۰ هنکامی که باو اخطار کردند 
ت ریا کان جان خود را بخطر می‌اندازی » گفت چه بهتر » برای 
اینکه من از جان خود سیر شده‌ام » حاضرم با شیاطین در جهنم 
سر ببرم ولی چشمم به‌دلقکهای این ده نیفتد . او را متهم کردند 
که دنده‌های مر سم را فقوت سحر و حادو 9 ۷ نت و از و 
ورمتی نا که ابا خادفگری مان نا خشم کفت ( ۱ 

کمن تین فدرتی ماش ۲ ال میتی کر 
مردم رباکار را بنجد قیفه ژزنده میگذاشتم 1 نتخیر . همه شما وا 
میکشتم . جکمتان را بدهید و مرا راحت بگذارید که از دیدار روی ‏ 
شما خسته شدهام .۰ » 

بدنتر تیب خانم برانت محرم شناخته شد و محکمه اورا 
تکفیر کرد. و از نعمات بهشت محروم و به‌آتش دوزخح محکومش 
ساخت. آنگاه بلاس براو بوشاندند و تحویل فوای, نظامیش دادند و 


امه اوه 
رو را ه 9 


3 اه ار ۳۳۳0 
پرده گنود ارنگ دود وا که در هوای رام بر خاست تماشاکردم . 
کی ارو مان شد وبا لح مهربان ۶ 
به‌حماعت اننوهی که دربرابرش استاده بودند گفت : 

) ی وق تا اطفال تفا 
اي موق اف ی 
می‌بحشم . 

سمي ما نج دور دم دی سوختن اب نی 
و هتگامی که صددانش خاموش شد دانستيم که لیم تفر 
محکمه اکنون در , تم یو تن 
ازاینکه باعث آن مرگ شده بودم متاسف نبودیم . 

جندی بس‌آزان ماحرا کر وز بارد نگر شرو له صنطان 
بیدا شد . ما هميیشه نگرا ن‌آمدن او بودم زیرا با بودن او زندگانی 
هرگز ملال‌انگیز نود این‌بار شیطان در همان حای ی که نخستین بار در 
حنگل‌اورا دیده بودیم سراغمان آمد . چون بچه بودیم از و خواستیم 
تماستی یرای ما بدهد و مارا سرگرم کند . 

فان سا ۱۳۳ ان وتا ۰ میل دار ند تاریخ تکامل نو ع 
بشر را بینید » بعتی تار بح م تکامل آن جیزی؛ که بشر اسمش را 
کمن لاشته اشست۱۰) 

گفتیم که بله » میل دارم 
کر ند تردن 0۲ سل ره شورها با قح 
درآورد و ما هابیل را ددم که درعادتگاه خود مشفول عبادت 
ال تفارک تشر ور درا بت داصت 
۱ "را کنار نمی‌کشیدم بانم را لگد میکرد ۰ آنگاه بز بان یکه ما نمی فهمیددم 
با برآدر خود حرفزد » بعد عصبانی شد و بنای توپ و تشرزدن 
را نهاد و ما فهميدم که اکنون چه‌خواهد شد و لحظه‌ای سر خود 
را برگردانديم » اما صدای ضربات قلبه سنگ و فرباد و ناله را 
# خون خود غوطه‌ور است و دارد حان مید هد و قابیل بالای وشن 
ایستاده وبی‌آنکه آثار پشیمانی از چهره‌اش ها 
3 نتم جو اراس شک : 
1 0 آنگاه این منظره ناندید شد و پس‌از آن بك سلسله جنگها . 
وهی یلدم اند ۱ 


0 
۷ 3 


۳ ها 
3 5 
۹ 


۹۸ مارد تواین 


توح درمبان امواج جروسان بالا و بابین میرفت و از و 
کوههای سرننج درس برده باران نطور محو و مهم دیده میشد . 
سطان گفت : 

( بیشرفت نژاد شما رضات‌بخش نود » اشست کهاکنون 
کبار دیگر فرصت تکامل و ترقی به‌آن داده میشود ۰( صحنه‌عو ص 
شد و خود نوح را دندیم که از بادة ناب سرمست بود . 

تعل شهر لو ط را دید نم و شاهد بودیم که درآن شهر 
بقول شیطان درحستجوی « دو سه نفر آدم محترم» میگشتند . 
بعد لوط بیغمبر را با دخترانش درغار ددم 

بعد نوبت جنگهای عبرانیان رسید و ددم که فاتحان » 
بازماندگان حانب مفلوب را با گله‌های گاو و گوسفندشان قتل عام 

بعد حیل آمد و او را ددم که وارد خیمه شد وبه‌شقیقه 
مهمانی که درخواب بود میخ‌کوبید » وما بقدری تزدیك بودیم که و قتی 
حون فواره زد و به‌شکل جوی باریکی حلو بای ما راه افتاد اگر 
میخواستیم میتوانستیم بای خود را به‌آن خون آغشته سازم. 

بعد جنگهای مصر و ونان و روم و خونریزیها وکشتارهای 
وحشتناك بیش آمد و خیانت رومیان را نست به کارتاژها و قتل 
عام مشمئ زکننده آن قوم دلیر رادیدمم ؛ همچنین شاهد حملهة قیصر : 
به‌بر بتانیا بودیم که بقول شیطان « علت آن این نبود که وحشیان 
جز بر ۵ در تتانبا تفاو آزاری رسانده بودند للکه سسش این بود که 
قبصر سرزمین ایو ی و 
بربیو هزنان و تیمان آنحا ارزائی‌کند . 

سیس مسیحیبت بدئیا آمد. ۱ 
از حلو چشم ما رژه ر فتند و مسیحیت را ددم که دست در دست 
تمدن از خلال این فرون گذشت و بقول شیطان » همه‌حا بشت‌سر 
1 و فلاکت وسایر علانم تر قی‌نژاد بشر را ازخود 

ره 
وال ی ی لب 0 
بکاملت اف یگدز میگرافت »اما هرگر لد کی ۱۳ 
از طرف ملت متحاوز به‌منظوری خیر و باکیزه آغازن کر ددت رم 
جنکی درسراسر تاریخ بشر سایقه ندارد ۰( ۱ 

میش:صیطان تکفت :9 خوب(6 اختونه که پات ۱ 


و .دس 
1 ۳۳| 


۰ ۰[ که وق 9 ۷ 
ن و | 1 ۳ 
‌ ۰ 2 و 3 


نیکانه‌ئی در دهکده 7 ۱ ۹۹ 


ی نزاد ۳ 0 حاضر دندید » باید اذعان ده کر مج 


خود بسیار عالی ود . اکنون باند آینده 1 نشان ندهیم .) 


سیس کشتارهانی به‌ما نشان‌داد که از لحاظ امحاء حبات 
هه و برآن کننده‌تر ۳ 

شبطان گفت ما رم رکه نطیای ارم بر 
ادامه دارد . قاییل جنایت خودرا بوسیلة يك قلبه سنگ مر تکب‌شد» 
عبرانیان بوسیله نيزه و شمشیر خون مردمان را میریختفد » 
بونانیان زره‌و فن ظر بف تشکیلات نظامی وسرداری را بدان وه 
مسیحیان توپ و باروت آوردند » و همین ملت تاچندی دیگربقدری 
در فن ار و ی و و ی من 
که الحق اگر ی ی و 
بی‌مقدار باقی میماند . 
میگوند باعث رنحش و آزردگی ما میگردد . این کاری بود که فقط 
از نکنفر فرشته برمی‌آمد . آخر رنج‌بردن درنظر آنها معنی ومفهومی 
ندارد » آنها حز آنچه بطور افواهی شنیده‌اند از مفهوم درد ورنج 

جیار رملن وزیی با فر و تنی تمام کوشیده بودیم که او را 
به‌دیانت مسیح مشرف کنیم » و چون او هم ساکت مانده بود ما 
ال وی اضرا تفس تودیم اه که 
تیلم میت وق 
که آمیدش هه‌نومیدی, مبدل میگردد چه‌حالی بیدا میکند ۰ ولی جون 
ی ی 
اندوهمان را بیش خودمان نگه داشتیم . 

ی و ۰ «بعلاو ه 
نی رطف بسچ با شش هزارسال بنج با 
شش تمدن طلو ع‌کرده و ببار تقو بر دنب تحکمفر ما شاه سین 


افول کرده و ناندید شلد ه است . حز تمدن اخیر هيحيك از تمدنها 
توا نسثهاند رک طر شة آدم‌کشی که وافی به‌مقصو د اب ابداع کنند. 


جون کشتار مردم هدف عمده نژاد بشر را تشکیل میدهد » همةٌ 
ان تمدنها حداعلای کوشش خو درا کرده‌اند 1 فقط تمدن‌مسیحیی 
ات یه توانسته دران زمینه به‌بیر وز های برافتخار تانل و1 


یکی دو قرن دیگر همه قبول خواهند کرد که بهترین و قادرترین 


,۶ یک ی و ی پا و ی ی ی 99 
سود من ی و ۱ و ِ 4 9 
۳ 1 ۱ بت 
ِ ۷ یه از ای 4 
.۱ . مار تواین . ۳ 
1 5 دم 1 ی 3 1 ۵ ی یفن سوم ید ی 


۱ آدم کشان درمبان بنتحر آن بیدا میشو ند 4 و آئو فت ات که دنبای 
شرد و کفر همچون طفل دبستانی ازمسیحیان‌درس خواهد گر فت.- 


لبته نه برای فراگرفتن دین آنها » بلکه برای بادگرفتن طرز کار 
توپهایشان . ترکها و چینیها از آن توبها خواهند خرید تا مبلفین 
دراین هنگام نماش شبطان با دیگر راه افتاده نود و حلو 


حعشم ما درظرف دو سه قرن ملت بس از ملت گذشتند . اس ملتها 


صف بی‌انتهای عظیمی را تشکیل میدادند و باهم گلاو یز میشدند و 
اتلاشن) وتقلا میکردند و در دریای ازخون که به‌دود حنگ آلوده بود 
غوطه میخوردند و ازمیان این دربای خون پرچمها میدرخشید و 
توپ و فرناد و ففان زخمیان و برندگان بگوش میرسید. ۱ 

شیطان با آن خندهة شیطانیش گفت : « نتیحه این کارها 
چه ميشود ؟ هیچ . هیچ چیزی عاید شما نمیشود . همیشه‌همانجابی 
دوی این خط حرکت کرده و همین عمل مهمل بی‌معنی را مرتباً 
فانده میبرد ؟ هیجکس » حز مشتی سلاطین غاصب و اشرافی که 
" مردم را تحفیر و تخفیف میکنند و اگر دست به آنها بزنید احساس 
برایشان میجنگید » و در راهشان حان میدهید » و نه‌تنها ازان‌کار 


خحالت نمیکشید » بلکه افتخارهم میکنید؛ همان کسانیکه وحودشان . 
امانت دائمی به‌شما است و شما از شوربدن درمقایل ان اهانت . 
دائمی میترشید » کسان ی که از تصدفات ما روز کار متکلازند ۱۰ 
شما به‌زیان خداوند با برده سخن میگونشد و بزیان برده با خداوند ‏ 
جواب میشنوند ؛ کسانی‌که شما با زبان آنها را میپرستید و حال . 
آنکه در قلب خود - اگر قلبی داشته باشید - خود را بخاطر این 


برست؟ نفرین میکنید . آدم ابوالیشر کنفر راکار و حبون نود و 


این صفات هنوز در تخم و ترکة آو بقوت خود باقی است : این . 
شالوده‌ایست که تمدن باید تماماً روی آن بنا شود . بنوشیدسلامتی 
بقای ریا و جبن ! بنوشید بسلامتی توسعه و تزاید ریا و جین ۲ 
بسلامتی ..۰ » دراینموقع شیطان از چشمان ما خواند که جقدر . 


رنجیده‌ام خنده‌اش را خورد و رفتارش را عو ص کرد ۰ بعد با 


1 


1 


ما 


ب زمینی‌است و بدرد آن شعا 


" این جهان خاکی نظیر آن را بخود ندیده است . » 


7 بو دزد ۰ رنگهاشان تاو دی سا و-روشن نو دند 1 و هر کر قرار 
میگر فتند ؛ بلکه بصورت امواج رنگین سرشار از زبسبای وسان 


۶ راز اشكت ند و کت . ۱ 
2 کم ۰ 
ی ما هم کروز آنجا خواهیم بود و آنوقت ۰.» نگاه ترس 


0 برای اینکه من مبداز که ۳ 1 تن ۳ ی ۳ بود 1 هیچ‌چیز جر 0 8 


۱ 


3 شراب را نود شید م وخود را درحال نشثه‌وخلسه غریب وجاودانه‌ای . 


41 ناگفته‌ای ازو بنهان نبود ۰ زیی بیچاره هم قيافة ناراحتی پیداکرد . 
از" حرف خود را ناتمام ی 2۱ حامها از زمین برخا: ی ازنظر 
اندند شدند . جرا این جامها نزد ما نمب‌اندند ۶ رفتن انا 
نشانه با بط مسق د یمن هت عاولتنکت و گرقیه ی ۱ 
شدیم . آبا من باردیگر جام خود را خواهم دید ؟ آبا زپی جام خود . . 


را بدور بیندازید » اکتون از آن شرابی خواهیم خورد که تاکنون . . . 


9 مت کرد ر دبست برديم ورآن جامهایی رارکه ان ۱ 

3 "مان فروه می‌آمد گرفتيم .۰ جامهای شکیل و ژسانی ود ما 

خنس آن از هیچ ماده‌ای که ما میشناسیم تنود . این حامها انکار ‏ . ار 
خان داشتند وحرکت میکردند » و بدون شك رنگهای آنها در حرکت . . 


دید و تخد کر نز میخوردند و دزهم میرحت و 
۳ توده‌های رنگک مسحو ر کننده به‌اطراف میباشید ند ۰ ننظرمن مانند ‏ 
ِ حبابهای رنکینی بودند که درمیان امواج خود را میشویند و انواد .. 
آسمانی خود را باطراف می‌براکنند . حامها را به جیزی تشییه‌کردم. 


.۰ ااودی: ته‌شیطان انداخت و بنظر من امیدوار بود که شیطان بگوید: ‏ 1 
«بله » توهم روز درانسا خواهی بود ‏ ) افاء شیطان مثل اننکه ۰ 
4 یاسشی: جای دیگر بود و جیزی نگفت . این‌امر مرا سخت ترساند ۶ .. 


ثره آن زن را بهدار آوبخند » دم , 
باآنکه دلم‌به‌حالش می‌سو خت نل؟ 
لرف او انداختم ... 


یل | 


اب تیکانهنی :بر آدهکده 


1 


تسلط شیطان بر زمان و مکان اعحاب‌انگیز بود . زمان و 

میگفت که اینها چیزهای مکی است ۰ ما بارها بااو با ویر ۳ 
نقاط کرهٌ زمین میر فتیم و هفته‌ها و ماهها میماندم و معهدذا هر تز 

غیستمان بیش‌از حزبی از انیه بطول نمی‌انجامید . این موضوع اد . . . 
بو دند » جونکه هبات ضدحاد و گری‌حرأت نمیکردیر ضد ستاره‌شناس ۱ 

با کشیش آدلف اقدام کند ۰ ابن هیأت درواقع فقط زورش به ففر | 

و بی‌کس وکار میرسید . این‌بود که کاسة صبر مردم لبریزشد 

و خودشان به‌گرفتن جادوگران پرداختندوبه‌تعفیب زن‌نجیب‌زاده‌ای ‏ . . 
بعنی بجای آنکه طبق رسم و قاعده با خون گرفتن و عملیات دلاکی 

بیماران را علاح کی یواست مهو .میداد و یه نها غت 

میخوراند . ابن زن » درحالی که انبوه مردم ناسزاگو بان وعریده کشان 

آسربدتبالش گذاشته بودند » میدوید و به‌خانه‌ها بناه میبرد » اما : 
درها بروی او بسته میشد . بیش از ربع ساعت اورا تعقیب کردند ٍ 


و ما هم برای تماشا همراه جمعیت بودیم و بالاخره آن زن خسته ۱ 
شبد و آزدو دن باز مان د مردم اورا گر فتند . آنگاه اورا بطرف 1 

ره 1 : 1 ی ۳ 
در جر کشباندند و طنابی بروی پایشن انداختند و کوشیدند که ۳ 
پاش را نوی حفمت طناب بیندازند 1 و در حسن این کار عده‌ای اورا 1 
گرفته بودند و او گربه و زاری و التماس میکرد و دختر جواش  .‏ . 


بالاخره‌آن زن را بدار آویختند » و منهم با آنکه دلم بحالش ۱ 
میسوخت سنگی بطرف او انداختم ؛ آخر هه متنکک می‌انداخنتد و ۱۱ 
هرکسی مواظب هلو دستی خود بود و اگر منهم هدک ان ای ۱ 
نمی‌جستم متوجه ميشدند و ناچار دراینخصوص بین مردم حر فهابی 
زده مبشد . شبطان زد زیر خنده . 

همه کسانی‌که نزدیك بودند به‌او نگاه کردند ۰ آزاین حرکت 
او متعحب ودند و بیدا بود رکه و شا نیامده ارت ان الم 
فرشالماله‌اعر ناو زا درتمام ده,مورد سوعظن قرارداده 


ِ بعلاوه خواهش میکنم به‌این ‏ 
از توضیح بده جرا سنگ نمی‌اندازی ؟» . 

له > لتم نت توت را بت ...۳ 
مواظب تو بودم .» ۱ ۱ 9 ۲ 

۱ دوصدای دیگر فر ناد زدند ۰ « بله منهم هوای تراداشتم .» ۲ 
۳ ۳ ن‌گفت : « سه نفر شاهد : مولر (۱) آهنگر » کلاین(۲) ۱ 

شاگرد قصاب و فاض (۲) پیله‌ور نساج » بعنی‌سه‌نفر دروغگوی‌خیلی . . . 

عادی . غیرازاننها هم کسی هست ؟) 9 ۱ ۳ 

۱ آهنگر با لحن تهدید آمیزی گفت : « بودن و نبودن کسان" 
آدیگر مهم نیست . نظر تو هم درباره ما اهمیتی ندارد . سه نفر کافی 

۱ است که حساب ترا برسند . باند ثابت‌کنی که سنگ انداخته‌ای و۷ 
ات نالتزایسشی ۰ ) 9 ۱ 
تحوعیت فریاد زدند : « بله » همینطور است » » و تا آنحا 

مود اتید تشر کر شرا روت یب ۱ 

آهنگر که از سخنگوبی و فهرمانی خود بخود میالید گفت: 
ِ) اول باید به آن سوآل دیگر حواب بدهی . جرا میخندی ؟) 

۱ شیطان لبخندی زد و با لحن خوشانندی گفت : « به ابن 
میخندم که می‌بینم سه نفر آدم جبون و بزدل که بك بای خودشان 
ور است به زن محتضری سنگ می‌انداز ند .» ۱ 

مردم خرافاتی آزشنیدن ان حرف جنان تکان خوردند که 

ی از و ی هن ده 


از بان. بت * 
۱ زکی ؛ تو از مرگ ما چه خر داری ؟» 
3 ( من ؟ من از همه چیز خبر دارم . من کارم فالگبری است 
"و وقتی که تو وجندنفر دیگر دستتان رابلند کردد » کف دستتان را 7 
دید ۰ یکی از شما هفتة آینده خواهید مرد » یکنفر دیگر همین 


مسب خوامد مرد ونفن سوم بنج‌دقیقه پیشتر به‌مرکس‌پافی‌تیست ۲ 
بفرمائید » آنهم ساعت ۲) ۱ 3 

۱ گفته او در مردم اثر کرد . رنگ ازچهره‌ها برد وبی‌اختیار " 3 
همه بطرف ساعت چرخیدند . قیافة قصاب و ساح طوزی داب ۰ 


مه و صقلط1 2 


: ۳ رت يم خی اس تا ۱ 
9 ین مات هد دست وروی قلب جود طذاشت رکفت( مق 
شدم ! بدادم بررسید !) ی .مردم آهسته ‏ . 
9 خود را اکبا و" کشبدند و هیچکس دستش را برای نگهداشتن 1 ۳ 
دراز نکرد و بالاخره آهنکر بروی خاله درغلتید و مرد . مردم اول ؛ 

3 به او و دعل به‌شیطان و سیس نهمد نگر نگاه کر دند . لبهاشان تکان ۳ 
3 میحورد» اما کلمه‌ای از دهانشان خارج نمبشد . آنو قت شیطان گفت: ِ ۱ 
۱ ۱ (( بیه نفر د رده نو دند که من ست ۳ نینداختم » شاید کیان ها 
دیگری هم باشند ۲ کش هنت بگواید 2۷ 

این حرف مردم را بیکنو ع وحشت دجار درد ۰ هیچکس . . 
0 حواب نداد » اما عده‌ای شروع کر دزد ره متهم ساحتن نکدنگر و 1 
سرهم داد میزدند که : « تو گفت ی که سنگ نینداخته » » ودرحوآب ‏ 
3 میشنیدند که : « دروغ میگوبی » من حق ترا کف دستت خواحم ۳ 
. گذاشت 6 و هنوز جند لحظه‌ای نگذشته بود که مردم بحان هم .. 
۷ افتادند و یکدیکر را بباد مشت و لگد گرفتند و درمیان آنها فقط . 
3 تکنفر را و حنحال بی‌اعتنا بو د و کنفر همان زن مرده‌ای ۱ 
ی ود که در خت آوبزان لو د ۰ رلج ی او اکنون به‌بابان رسیده 
9 و روحش در صلح و صفای محض مستفرق گشته بود . 9 
و : ند شتر تیب از آنحا دور شد بم و من !ار احت بودم و وی 
میگفتم : « شیطان به‌آنها گفت دارم سس 0 ءٍ اما دی 
وتان بهمن میخند ند ۰( 9 

این قی ار گر زرا بخنده انداخت ‏ ی ۲( بله) داش ۱ 
نو ۳ حون آز تر سآنکه مبادادیگران بشت‌سرت خرجینی ‌ِ 
1 کنند بهآن رن ستگزدی 6 و حالآنکه قلت "ازانن عمل و 1 
9 نود ۰ ۳ من درعین‌حال به‌دنگران هم میخند دم 0 ٩‏ 
ی ۰ ( جرا ؟» 1 
9 190۳ 00 ۳" برای اینکه وضع آنها هم مثل تو بود ی 
/ ( چطور ؟» ۱ ۳ 
17 «آخرآنجا یواست 
نفرشان اد تو میل به‌انداختن سنگ نداشتند ۰ » 0 


میشناسم . این لاد از پگ مت کرد و ۱ 
اصلا اتفاق نمی‌افتد . اجتماع بشری احساسات و عقاید خود را 
سرکوب میکند و از عده معدودی بیروی میکند که بیش از دنگران 
بیست ؛ ولی برحق بودن و نبودن آهمیتی ندارد » حماعت درهرحال 
از انها پیروی میکند . اکثربت عظیم نژاد بشر » چه وحشی و چه 
متمدن » درخفا مهربان و از آزار رساندن به‌دگران رو گردان‌اند ؛ 
اما درحضور آن اقلیت مهاحم سر سم حرآت اظهار وحود ندارند . ۱ 
فکرش را بکن ! يكنفر خوش قلب و مهربان جاسوسی یکنفر آدم . 
مهربان دیکر را میکند و کاری میکند که آن آدم در ارتکاب فساو تها 
و شفاوتهابی که دل هردو را میشوراند کمال حدیت و وفاداری 
از خود نشان دهد . اینرا از من که تکنفر وارد و مطلع هستم داشته 
باش که مدتها پیش وقتی که عمل احمقانهة کشتن حادوگران از طرف 
يكك مشت خشکه مقدس دیوانه شروع شد نود و بك درصد مردم 
نژاد ما 8۳ آن مخالفی لو دند. و من اننرا میدانم که حتی, همین 
امروز » پس‌از فرنها تعصب موروئی و تعالیم ابلهانه » ازهر بیست 
بظاهر همه از حادوگران بدشان میآید و خواهان کشت آنها هستند. 
کروزی هم كت عده‌ای, ازآن‌طرف قد علم میکنند و سروصدای 
بیشتری راه می‌آندازند ۰ شاند هم فقط ك‌تن که دارای صدای قوی 
و چهره مصمم باشد اسنکار را نکند . آتر وز تمام ان گوس لب اون ز ر 
علم او سته خواهند زد و ادف ی سر نکباره ورخواهد افتاد ۰ 

( سلطنتها » اشرافیتها » وادبان » همه براساس این عیب 
هر فردی سبت به‌همسابهة خود و میل او به‌انینکه بخاطر امنیت با 
راحتی خود درنظر همسابه‌اش خوب حلوه کند ۰ این وضع هميشه 
باقفی خواهد ماند و هميشه سد راه شما خواهد بود و شمارا خوار 
و ذلیل خواهد ساخت » زرا شما هميشه ننده حلقه بکوش اقلیتها 
اکثر بت مردم در اعماق قلب خود با این اوضاع موافق باشند .) 

من اآزاینکه نژاد ما گوسفند نامیده شدند چندان خوشم 
نیامد و گفتم که گمان نمیکنم افراد بشر گوسفند باشند. 

شیطان گفت : « با انحال » ای بره » هرآنجه گفتم حقیقت 
دازد . وضع خودتان را در حنگ درنظر بیاور و بسن چه گوسفندهانی 
: هستید و جفدر مضحکید .) 1 


9 0 

9 ) ی وت هیچ جنک 9 ك با یت مت وود 
ی و ی 0 
ادن من ليبق مس ۱۳ 
رمالت بر اظ جوم واعتاط. اعتراض امیکید . تودع 
عظیم ور وسییم و کودن مردم جشمان خواب آلود خود ۳ مبمالند 
ود بقهمند که جرآباید جنگ بشود » و با لحن جدی رخشم 
ندارد .» بس آن عده قلیل صدای خود را بلندتر میکنند . ازطرف 
استتدلال میکنند و در ابتدا امکان بیان بلداست میآ و رند و مردم 
برایشان کف میزنند ؛ اما این وضع دبری نمی‌باید . آن عدهْ دیگر 
صدای‌انها را درمیان حنحال و غوغای خود غرق میکنند و مخالفین 
حنگ رفته رفته تحلیل میروند و بازارشان کساد میشود ۰ جیزی 
اس وم عسی واغر نب خواهند. شب ۰ واعظان 
۱ 5 آزادی بیان مثل سانق بدست همان 
3 عم خشمگین که قلماً هنوز 8 واعظان مواففند دجار اختناف 
دران هنگام است که همه مردم - از کلیسا گر فته تا مردم کوچه 
و بازار - دم جنگ میگیرند و آنقدر فریاد میزنند تا حلقومشان 
1 خراش برمیدارد » و هر فرد صالح و درستکاری که بخواهد دهان 
کشاید سنگسار میگردد و دیگر این قبیل دهانها باز نمیشود . س‌از 
۱ تساستمدار ان ی 
۱ مورد حمله قرار گرفته است مقصر نشان میدهند و همه ازان 
دروغهای وحدان‌خواب‌کن راضی و خشنود میشوند و ِ و 
3 حرارت آنها را بررسی میکنند » ولی برای رد آنها هیجگونه کوششی 

و ند ویس ترلیب رفته ز فته خودرا فالع میسازرد 5 
۰ حنگ عادلانه ورحق است و بمناست خواب راحت‌تری که س از 
9 9 ود فربی زرشت و قبیح تصنستمان میگردد خدا را سیاس 
مبگذارند . 


روزها بکی س‌از دیگری: میگذشست و از شیطان ری ۶۶ 


0 نود ۰ زندگی دون او ملالآور مینمهو د ام ستاره‌شناس در این 


9 هنگام ازمسافرت به کر ه ماه داز کشته لو د و در کو جه‌های ده 


گردش میکرد و افکار عمومی را میشوراند » و گاهی هم که یکنفر 
وتان فرصت مناسبی بدست می‌آورد يك باره آحر به 

تسه ۵ حواله میداد و درمیر فت ۰ دراین احوال دوجیز در و صح 
تارکت تاثتر عم نخنیده بوک تک ان ان و 


مارگت کاملا بی‌اعتنا بود س‌از کی دوبار که بدیدن مارگت رفته ود 


حس غرور و عزت نفس او را رنحانده بود و مارگت کوشبده ود که 
اورا از قلب خود براند و شیطان هم دیگر رفتن به‌خانه مارگّت 
را مو قوف ساخته بود . خبرهایی که اورسولاگاهی ازدلخوری وبلهلم 
بای ۳ ی آورد باعث بشیمانی او شده ود وعلنت 
آن‌هم البته حسادت نسبت به‌شیطان بود ۰ این نود که اکنون ان‌دو 
عامل باهم در او موّثر افتاده ود و مارگت دران میانه فانده برده 
بود » چرا که علاقه‌اش نسبت: به‌شیطان مرتب کم میشدوبرعلاقه‌اش 
سست بو تلهلم می‌افزود . تنها چیزی‌که لازم بود تا وضع کسره 
شود این بود که ولهلم دست به‌کاری بزند که بامث شود مردم ازو 
تعر نف ‌کنند وبه‌او تمابل نشان دهند . 

درهمین هنگام بود که این فرصت برای ولهلم بیش آمد. 
مارگ ی او فرستاد ی ۱ 
که دربیش بود دفاع متهم را بعهده بگیرد . ویلهلم خیلی خرسند 


تسیل و از میگساری دست‌کشید و با حرارت و علاقة تمام مشغول. 


تهبه مقدمات شد . اما درحفیقت آمر حرارت و علاقة و لهلم بر 
امیدواریش میچربید » زیرا بروند؛ مورد بحث چندان امید بخش 
نود دوف وت ای ها ۱۳ 
تتهادت ما را خوب زیر و رو کرد که در غبان آن ذلایل و قراس 


: دندانگیری پیدا کند » ولی البته ان کوشش جندان ثمر دخش‌نود .. 


ی و 


را ات رو 0 او گفته بود که در این" ۰ 
دعوا بیروزی ۱ 


به‌این‌پیرروزی را ۳ . اما ا روزها ی از نت 


1 : ۶ > ۷ و ۱ 
۳4 ۲ ۰ را 


ان 


: 
7 
سب 


وان دب 
2 
سین 


ر‌ ۳ 
می‌کرد » اما 
غیرممکن 


۳3 
‌ 


9 


۱ 
3 


۱ 


که 


ها 
34 


۱ 
/ 


/ 


23 ۰ 


ده مداد وا 


نبود . البته من شکی نداشتم که دعوا بنفع ما تمام خواهد شد و 
کشیش پطر بقیة عمر را بخوشی خواهدگذراند » زیرا شیطان 
انسنطور گفته ود » معهذا میدانستم که اگر شبطان میآ مد و راه 
سر وزی را یت ۳7 مبداد خیالم خیلی راحت‌تر منشد . اکنون وف 
آن رسیده بود که تغییر نحات‌بخشی در زندگانی کشیش بطر ایجاد 
شود » زیرا از فراری که میگفتند حبس و بدنامی او را خیلی‌فرسوده 
ساخته بود و اگر دار ان مصائب از شانه‌اش برداشته نمیشد تعید 
نبود که از زیر آن جان سالم بدر تبرد . 
برای تماشا حاضر شدند » و در میان آنها عدهٌ زبادی مردم غرسدةٌ 
نقاط دوردست نیز دده میشدند . آری » همه‌جیز در محکمه‌حاضر 
"بود جز شخص متهم ۰ کشیش بطر ازلحاظ حسمی بقدری‌ضعیف 
و نتحیف شده بود که حال حضور بافتن در محکمه را نداشت ‏ اما 
مارگت حاضر بود و امید و روحية خود را تا آنجا که میتوانست 
بالا نکه اهبد اشبت ۰ بول را هم آورده بودند تا را روی صبز 
خالی کردند و کسانی که محاز بودند آنرا لمس و وارسی‌کردند. 
کلاه خود را بر سر گذاشته و بهترین جبه‌اش را بتن کرد بود . 

سوآل - شما مدعی هستید که این بول متعلق به‌شمااست؟ 

۱ 2 

ج- آنن بول را هنگامی که ازمسافرتی باز میگشتم درحاده 
بیدا کردم . ۱ 

بو 

ج- بیش از دوسال بیش . 

س - با این بول چکار کردید ؟ 
خود پنهان کردم و قصد داشتم که صاحب اصلیش را بیدا کنم . 

مس کوش کردیت که ما ای ۱ 

ج - مدت چندماه با جدیت تمام جوبای صاحب آن شدم 

ولی نتیجه‌ای بدست نیامد . 

۱ 

ج- دیکر لازم ندانستم که بیش‌ازاین جستجو کنم و قصد 
داشتم بول را رت تمام کردن دارالایتام متصل ند بر برسانم. 
بنابراین پول را از مخفی‌گاه درآوردم و آنرا شمردم که مبادا جیزی 3 
ار ان گم‌شده باشد ۰ و بعد.... 


_بیکاهتی در دهکده 0 9 ار ۱ 


۱ ی دج ِ امن شدند ؟ ادامه بدهید . 


۱ چ - متاسفم که پیمطلب را چا پرزین مي‌ورم )اما 
همینکه بول را شمردم و دانشتم آنرا در مخفی گاه مبکد ان 


۱ برداشتم و کشیش پطر واردیدم که پشت سرم ابستاده است. 


" تنی‌چند آهسته گفتند ۰ « خیلی بد شد » » اما عده دگری 
گفتند : « آخر ان مردكد دروغگوی قهاری‌است..» 

مرا مر اه ارات ۲ 

ج - خیر »درآن موقع آهمیتی ندادم » برای اننکه کشیش 
من مامت ولاز تقاضای مك مالین میک دا 

مارگت همینکه شنید عموش بناحق و بیشرمانه متهم به 
گدابی میشود » آنهم ازطرف کسی که به‌دغلی معرویاست » رنگشن 
ی 

و آرام گر فت . 

س- ادامه ند هید . 

ج- ]آخرکار من باز ترسیدم که بول را بمصرف دارالاتام 
برسانم و برآن شدم که يك سال دیگر صبر کنم و حستجو را ادامه 
دهم . وقتی که خبر بول بیداکردن کشیش بطر را شنیدم خوشحال 
شدم و هیچ سوعظنی‌هم دومن دست نداد » تااینکه دران حسن 
تصادفی که برای کشیش بیش آمده بود سه چیز بنظرم تعید آمد. 

س. آن سه‌جیز را بیان کنید . 

ج- کشیش بطر بول خودرا در کوره‌راهی بیدا کرده بود؛ 
من بول را در جاده بافته بودم . بولی که کشیش بطر بافته بود همه 
سکه‌های طلا بود ؛ بول منهم همینطور ۰ کشیش نطر هزار و نکصد 
کیت مه سل را پیداکر ده ما 

وا کتهای 
دا اثر کرد ۰ آثر آن درمردم بخوبی دده میشد . 

ماندلنیگک جند سوآل از ستاره‌شناس کرد » بعد ما 


رد نماض داستان خود را نقل کردم سارت ما 
تاعثت خنده حضار و خحلت خودمان شد . رت خیلی 
ناراحت بودیم » چونکه وضع وبهلم نامساعد بود و وجناتش این 
" را حکات میکرد . حوان بیجاره تا آنحا که میتوانست کوشش‌میکرد» . 
اما هیچ دلیل و اماره‌ای بنفع او وحود نداشت و همان‌معدار همدردی 


هم که درمیان مردم وحود داشت اکنون بیدا بود که دیگر درحانب 
موکل او قرار ندارد: ال بر ای محکمه آق مردم قبول حکات 
سس او ؛ مشکل: نود 4 اما قبول دانتان 
۳ . حال ما بقدر کافی ند بود » 


زاو د 0 از سو ۱ ۹ 
نمنداند 4 جون داصبان ما ۳ با و فت. ۱ 
و دور از رحم و مروت. تست شندن ان سجن مه گ 
ندید وش دی قرو نا اوسد تصمل ما ی ۱2 و کنل: مزتور ۰ 
نطق ر نشخند آمیز مختصریی, کرد وقدری داستان مارا موردتمسخر . 
فرارداد و قضیه چنان محال و کودکانه حلوه‌کرد که همه را بخند ه 
انداخت » بحدی که اشك از چشم مردم جاری شد . بالاخره‌مارگت ‏ 
نتوانست مقاومت و شهامت خود را حفظ‌کند و بکربه افتاد و من 


۳۹ 


دراننموقع چشمم به‌جیزی افتاد که حالم را در 
ساخت: شیطان بهلوی ولهلم استاده بود! چقدر باهم فرق داشتند! 
شیطان مطمئن بنظر میرسید و روح و نشاط از چشم و چهره‌اش 
میتانید 4 و حالآنکه و لهلم فو ق‌العاده مابوس و گر فته مشمه د 3 
ار در من ورین خیالمان راحت شد و پیش خود گفتيم که 
اکنون او در جایگاه شهود قرار میگیرد و طوری حرف میزند که 
قاضی و مردم همه تصدیق کنند که مثلا سیاه سفید و سفید سیاه 
است و با هررنگی که نگوند همانست و جز آن پیست. به‌اطراف ۰ 
نگاه کردیم که تبينيم غربه‌هابی که در محکمه بودند راحع به آ 
چه‌نظری دارند - چون میدانید که شیطان‌بسیارز با بود ودرحقیقت 
جهالسش جنس وا خره شود ویباباهی ان سیب ۳ 
تداشتت و ما یدنم هس ان ار ۱ 
وکیل مدافم داشت خرن کلمات رد را را ۲ ۳ 
هنگامی که او مشفول حرف‌زدن بود » شیطان دریدن و بلهلم حلول 
درو « وارد بدن ویلهلم شد و ناپدید گشت ؛ بعد » هنگامی که روح 
او از دربچة چشماین وبلهلم تاییدن گر فت »وضع بکلی در گون‌شد. 

وتیل مدافع با لح دی و موف حرف ود ۶ 3 
بعد به‌بول اشاره کرد و تفت ۳ 

وی اد کم 9 ۱ ۱ 
است .۰ آری این وسوسه کننده دیرین » اکنون آنحا قرار گر فته و 
سر شرم احرن سروری ودرا ور ی ۱۳ 
او عبارتست از رختن آبروی کنفر خادم درگاه الهی و دوکودك . 
ز‌ بان بسته که در ار تکاب این حرم با او شر کت داشتهاند ۰ بگذار ند 0 
مکی امیدوار باشیم که اکر از ان برل تریای می امد اتوی در ۱ 
محکمه اعتراف میکرد که ازمیان و بهانش این پیروزی آز همه . 
بست‌تر و غم‌انگیزتر است ۰» 2 ۱ 

ولیل سرجای خود نشست ۰ ویلهلم برخاه 


حل. او 9 
۳ ۰ 


#۳ 1 / و ون 
۱ 2 2 ۱ ی 
, ۱ 5 ۲ ‌ 
13 ۰ ش ۰ < 4 
رازبا را 


0 از وه 1 کش تک ۱ بیدا کر ده‌اند. اگر اشتاه 
ت مرا اصلاح کنید » قربان ۰ » 
اف ستاره‌شناس کشت که وبلهلم درست فهمبده است 
ی ) دیگر اننکه آن ره 
از هنکام پیدا شدن تا تاریخ معین » بعنی آخرین روز سال گذشته» 
از دست ایشان خارج نشده است ۰ اگراشتباه‌میکنم حر فم را اصلاح 
فربان 6۰ ۱ 

و ند تفاي دوشن با را 
دئیس محکمه کرد و 

۱ ی 
آنیست » آیا عدم تعلق بول حاضر به‌اشان ثات نخواهدشد ؟) 
ِ ( مسلماً ات خواهد شد . اما این امر خلاف زوبه است؛ 
رت که شنما نحنین شاهدی میداشتيد موظف _بودید که 
به‌اطلاع وی‌برسانید و او را دراینجا حاضرکنید تا ..۰ » رئیس‌محکمه 
ود زا قطع کرد و با سایر قضات به‌مشاوره پرداخت. دران 
موقع 91 وکیل و برخاست و نست به‌وارد تردن 
شهود جدید دراین مرحله از دعوی اعتراض‌کرد.: 
۳ قضات به‌این نتیجه رسیدند که اعتراض او وارد است و 
هیچ شاهد حدیدی نباید وید دخو عم سود 
1 ولهلم گفت : « ولی موضوع بحث من شاهد حدید نیست 
1 


ان ای ۳۹۹ 


بلکه چیزی است که قبلا نیز تا حدی مورد مطالعةٌ محکمه قرار 
گرفته است ؛ موضوع بحث من عبارتبست از خود این‌سکه‌ها ۰ » 
۱ ( سکه‌ها ؟ سکه‌ها چه‌میتوانند نگو نند ؟» 
۲ ) میتوانند بگویند که همان سکه مابی که متعلق به 
۱ اشاره‌شتایی نو دهآند نیستند . میتوانند نگو بند که درماه دسامبر 
" گذشته و حود نداشته‌اند . تار بخ روی آنها میتواند ان حفبقت را 
نشان دهد ( 


ی داد ! هنگامی ۳( و قاضی سکه‌ها را 


1 


داده شد و محکمه اعلام کرد که ۰ 


و ۳ و نگاه کردند و اظهار نعحب کردند» محکمه شدات ۱ 
9 ۷ . همه به‌زیرکی ویلهلم که این فکر خوب درست بموقع. 
طرش رسنده نو دند آفر ن مبگفتند . سرانحام دستوریر قراری ‏ 


9 ان ِ و 1 


۷ ۳ تب همه سکه‌ها حز جهارعدد / دارای تار بح سال‌حاری ۱ ۱ 
تند . محکمه همدردی ی 7 1 و ۳ 


2 


۱1 تاره تفای رن ین ۳ 


اعلام مبکند . دعوی محتوم اتستاها 

بدینترتیب برخلاف تصور آن وکیل مدافع پول بزبان آمد. 
قضات ازحا برخاستند و تقرساً به‌سوی مارگت آمدند که بااو دست 
بدهند وباو تترنك نگونند وسیس باو تلهلم دست دهند واورأتحسین 
و تسصان از حسم و بلهلم اج شده نود ودرگوشه‌ای استاده 
باعلاقة تمام ناظر اوضاع بود . مردم‌ازهمه طرف ازمتان اه منگدشتند 
و هیچ متوحه بودن او درآنحا نبودند ۰ و لهلم نمیتوانست توضیح . 
بدهد که جرا فقط درآن لحظه بفکر تاریخ روی سکه ها افتاد و قبلا 
این موضوع بفکرش خطور نکرده بود. میگفت که ناگهان » مثل ابنکه 
به‌من الهام نشده باشد » این فکر ازخاطرم گذشت» زرا باآنکه سکه 
ها را وارسی نکرده بودم انگار میدانستم که حسایم د ۲۳ 
این گفته درستکاری وراستکو ی اورانشان میداد وشاسته و برازنده 
ولهلم بود. هرکس دیگری بجای او بود مدعی‌میشد که قبلا فکرش را 
کرده بودم » ولی نگه داشته بودم که مردم راغافلگیر کنم . 

اکنون دیگر ولهلم قدری از درخشش وحلا افتاده بود» 
تلالوٍ را ندارند . اما هیگامی که مارگت آمد واورا تحسین وتمحید 
کرد وازو تشکر نمود وبی‌اختیار گفت که از داشتن توبخود میبالم ء 
برداشت ویرد. اکنون دیگر این پول بطور قطع وبقین به کشیش بطر 
تعلق داشت .۰ 

شیطان رفته بود. من اننطور فکر کردم که لابد اکنون در 
هم فکر کرده بودم . مارگت‌وبقیه ما باحداعلای سرعت خود وباشوی 

واما کاری که شیطان کرده نود از اننقرار ود ۰ شیطان در 
برابر کشیش بیچاره حاضر شده اعلام کرده بود که «محاکمه بپابان ‏ 
رسید وتو بحکم محکمه الیاابد بعنوان کنفر دزد آبروی خودرا از 
فشنتت» دادی۱)) 

این صنرست. ععل زا ازسر بیرمرد ببجاره برانده نود .۰ ده 
اطاق قدم میزد وبه نگهانان وزنداسانان فرمان میداد و آنها رأند م ۱ 
یی( وشاهز اده فلان وامیر بهمان ودر باسالار وسیه تالا واز ‏ 
این قبیل مهملات مینامید ودرعالم خود خوش بود ۰ پیرمرد بیچاره ‏ 


و 


ود ال میکرد امیراطون انت ۲ 


مارگت خودرا درآغوش او افکند وگرست وناظران قدری 
متأثر شدند که نزدیك‌بود قلسشان‌درسینه ازحرکت. بازاستد. کشیش 
مار گت را سستاختا »6 اما علت گر بة اورا نمی فهمد ۰ تادستت رودی 
شانه ماز کت زد و گفت : 

«(گربه مکن »عزیزم » بیاد داشته باش که کسانی ناظر گرة 
لو هسئتند وشاستة و ارت تار ح و تخت امیراطوری ینت که در 
انظار دیگران اشك بریزد ۰ مشکل خودرا به‌من بکو - من آنرا آسان 
خواهم ساخت ۰ هیچ کاری. نیست که ازحدود توائایی امیر اطور 
تج باشد .» بعد نگاهی به‌اطراف انداخت واورسولای بیررا دید که ۱ 
تابیش بند جخود آشکهایش را با میکرد ۰ از دندن این منظر ه متحس 
شد ویرسید : «ترا جه میشود؟) 

اورسولا در میان هق‌هق گربه به‌اوگفت که ازاننکه او را 

( اننطور » می‌بیند حالش دیگرگون میشود . کشیش لحظه‌ای بفکر 

(اين دوضس خوش پوش موجود پیر جالبی است. یتش 
برای دیگران توضیح بدهد ۰ علتش اینست که خودش هم نمیداند.) 

همینکه چشمش به‌و بلهلم افتادگفت : «۰1» امیر هندوستان! 
اگمان میکنم این شما هستید که خبال شاهزاده خانم را ناراحت 
کرده‌اند ۰ نگران شساشید 4 اشکهای او خواهد حشتکد واو در تاج 
و تحت شما سهیم خواهد شد و هردوی شما تاج وتخت مرا بارث 


خواهید برد . خوب » شهبانوی کوچولو » اکنون آزمن راضی‌هستی؟ 
"جال میتوانی لبخند بزنی » اننطور نیست ؟» 


2 ۳ 


۹ 


سپس مارگت را نوازش دادواورا بوسید وبقدری ازخودش 
ای و خر ند او ده هرقدر بمرنگ انار از تققدیکر 5 
و مستملکات وان ‌چی زهاکو جکتر ن نصیب‌درآن مبانه‌از ك‌امیرنشین 
کمتر نبود . سرانحام و قتی اورا وادار ساختند که به‌خانه ترود با 


شدند ۹5 کشیش جقدر خوشش میآند که براش هورا کشند ؛ 
تادلش میخواست برایش هلهله کردند واوهم باتعظیمهای بزر گوارانه 
و لبخندهای ناو قار حواب ماد ومکرر دستش را دراز هسکرد 


هنگفت ۰ ( رستگار شود » ای رعانای من !» 


ند نده بودم و مارگت واورسولا درتمام راه گربه میکردند . 


و 
1 ۷ ۰ ۷ 


دا ۳ 7 


هگا نف یو سار 24 

کردمکهچرا اآن دروغ مرا ثریب داده بو شیطان ناراحت نشد و 
سادگی وآرامی تمام گفت : 

(7ه» اشتاه میکنی . آنجه گفتم عین حقیقت بود گفتم که 


۳ یرای . 


اینکه هميشه تصور خواهد کرد که امیراطوراست وغرور و سروری 


که از این تصور باو ی مبد هل تابهآخر تاقی خواهد زان ناه او 


۱ اکنون تنها شخص وافقعاً خوشسجخت دراین امیر اطوری هت و همین 


واقعی است واو می‌بیند که اين امر واقعی چه چیز وحشتناکی ۱ 


حال نیز باقی خواهد ماند .» 


و تشر صیطان اس حه رز هو بت ور ۳ 


است! نمیتوانستی بدون اننکه اورا ازنعمت عقل محروم سازی 
ایتکار را یکنی؟» 

سیای تردن صطاه اد ی ۰ ۰ ۳ 
بدتنکار شد . ۱ 

گفت: (عحبتب کی هستی [ تواننعدر 7 که تانحال 
متوحه شده ای که عقل و خوشحتی مانعه| لحمع از هیچ ی 
عاقلی نمیتواند خوشبخت باشد» زرا درنظر عاقل زندگی بك امر 


ود ها ان عد ده -فلتلو که 0 بادشاه باخدا را 


مه آزعاقلان خوشخت‌تر نیستند . البته هیچ آدمی هرک عفل 


تام وتمام ندارد» منظور من ازدیوانگی موارد شدید نقصان عقل است. 
من آن ز شت ست ونحای راکه بشر («شعور» مینامد آزانن مرد 
گرفته و روبای زرین را جانشین زندگی خزفی اوساخته‌ام ۰ حالاتو . 
نتیحه را می‌بینی وابراد هم میگیری ! من گفتم که اورا برای هميشه . 
خوشسخت میکنم» و کر دم ۰ اور مطایق تکانه طررعي ‏ ۱ ۱۳ 
امکان دارد خوشبخت کردم وحالاتو شکات داری!» شیطان آهی . 


ازسر د ناس کشید, ویگفت. : «مثل اینکه راضی کردن این نوع مخلوقات . 
کار مشکلی 0 


3 


جک هه دیگر ه مسلن اسنکه و و خرتم 


1 
ط 
7 2 


ود ۳۳۳ 


گنای در دهکده 3 ‌۱۱ 


سس 


شیطان کرات میکفت 4 نراد بشر زندگانیشی قوام باخود 


. فربی است؛ این موحود از گهواره تاگور باظواهر واوهامی که آنهارا 


کلية بصورت و هم وفرب در می‌آورد . آزمیان آن صفات حسنه‌ای که 
تیان بخود تست میدهد وبه‌آنها مینازد حتی یکی راهم فی‌الو اقع 
ندارذ ۰ ادمی حو شتن را اظلس می‌نندارد وحال آنکه دلعی دش 


ی 


لسست ۰ 
کروز هنگامی که شبطان درانن زمینه بحرف آمده ود از 
(حس مزاح» نام برد. من خوشحال شدم وحرق را آزدهان او قاییده 
گفتم که ماآدمها داراي ان حس هستیم . 

شتطان گفتت. («باز هم ای نراد آدمیم حرف‌زد! هميشه حاضر 
است ادعای جیزهایی را بکند که ندارد ویك مشت خرمهرهة خودرا 
بجای يك خروار گوهر شبچراغ عوضی بگیرد . شما از حس مزاح 
تصوری آلوده و ناخالص دارد و بیش‌از این جیزی ازآن نمی فهمید. 
عده‌ای ازشما دارای ان حس هستید . ان عده حنه مضحك 
تنافصات سار است .۰ ان ناموزونبها وحمافتها ففط خنده حیو آنی 
را ری رانک د ۰ آ د ۵ هز ار حنبه خنده‌انگیز عالی که دراین ظت 
و حود ورد از د نده کم نور دشر نهان انیت با يت روزری خو اهد 
رسید که نو ع بشر حنه‌های خنده‌انگیز ان مظاهر نشاط وحوآأنی‌را 
ببیند وباخندیدن به‌آنها از میانشان سرد؟ گفتم ازمیانشان سرد 
جون نژاد شما بااین ففر وفلاکتی که باآن دست بگرسان است » فقط 
يت سلاح واقعاً مو ثر دارد و آن حند ه استی: او وتو وبول واقناع 
کمی آنرا ازجای خود بکند - وباگذشتن قرنها قدری آنها را تضعیف 
ها فقط «فقط حنهم اس که املتراند. تایلک صرعت نها وا 
خنده تاب بیاورد ۰ شما هميشه » باسلاحهای دنگر حود حار و حنحال 


شحاعت را ندار ند . 
در ضمن صحست مشعول حهانگردی بودیم و در ان مو فع‌در 


شه کوجکی درهندوستان تو قف کردم وجندی مشغول تماشای 


میدانستم که شیطان میتواند روی دست او بزند وازو خواهش کردم 


۱۱۸ 


۱۳ 7 7و 3 
شیطان خودرا صورت تك بومی عمامه سر وشلوار با در آورد 
ومو قتاً زیان هندی را تاحلد قابل ملاحظه‌ای به‌من تاد دا۸۵ 

شعده باز دانه‌ای را نشان داد » بعد آنرا در گلدان کو جکی 
ای خاله کرد » سیس ارچه‌ای روی گلدان انداخت » ویك دقیفه 
بعد بارچه شروع کرد به‌بلند شدن وده دقیقه بعد بارچه بیش از 
نك وحب لند شده بود ۰ آنگاه شعده باز بارچه را برداشت «درخت 
کوجکی ازز بر 1 تقایان شه به سارع ویر گش‌قاعده بو د ومبوه‌های 
ی آو نخته بود. « ازآن میوه خوردیم وخوشمز دهم 

«جرا روی ی را میبوشانی؟ نمیتوانی درخت‌را درنور 
خورشید بروبانی؟» 

۰ شعصد ه باز گفت : «نه» هیچکس نمیتواند اننکارر! بکند.» 
(تو درانن رشته بك طفل دبستانی هستی وفن خودرا خوب 
نمیدانی دی با و ؛ من به‌شما نشان خواهم داد . تخم را 
گرفت و گفت ۰ «جه درختی از ین تخم برو انم ؟» 

1 (آین تخم آلبالو است » طبعاً آلبالو خواهد رو باند.) 

«نه » انکه جیزی بیست» هر مستد ی مبتو اند ابنکار رانکند. 

شعده باز خندید و گفت؛ (۰۲ ؛ بله.» 

«میخواهی کاری کنم که غیر ازیرتقال میوه‌های دیگر هم 
رد هد؟) 

تماشاجیان گفتند: «انشاالله موفق باشید»» وخنددند . 

شیطان تخم‌را روی زمین نهاد » مشتی خال روی آن‌ربخت 
و گفت: «بروی!) 

ساقه نازکی از خالد بیرون جست وشروع رن از زد 
وجنان بسرعت رود که درظرف بنج دقیقه بصورت درخت تناوری 
درآمد و روی سر ما سابه انداخت . 

مردم ابتدا باتعحب زير لب حر فهابی زدند وسپس همه به 
بالا نگاه کردند ومنظرةه زسای شگفت انگیزی ددند» زرا شاخه های 
درخت ازهمه حور وهتمه رنگ میوه بربار بود ۰ برتقال » انگور » 
موز » آلالو » زرد لو» وغیره » همه به‌شاخها بند بود . سبدآوردند 
و شروع کردند به -جیدان میوه ها ۰ مردم دور شیطان حمع شده 
دستهاش ۳ میبو سیدند واورا تحسین میکر دند و بادشاه شعصده 
بارانش مبنامندند ۰ خر ان قضیه در موجه دمس رات و ۳ 


جممه مه 


برای تماشای ص سای باب مه آوردن سل ۷9 02 


3 


اه 2 4 . فرم و 


۳ تا ۳ 


0 ن گفت : :1 
شطان 
تون دیقر من باید تروم هبل 
۳ 0 
همدیگر را نخواهيم دید 


رز ا مارد تواین 


فراموش نکرده بودند . درخت هم حواب آنهمه مردم را میداد و : 
بهمان سرعتی که مبوه‌هاش را میجیدند » باز میوه میداد 
سست دبست و صد صد برمیشد» اماازمیو ه در خت‌نمیکاست.سرانجام 
نکنفر خارحی بالباس کتانی‌سفید و کلاه فتانی آمد وباخشم فر بادزد. 
(آزاننجا دور شوید؛ گم شویده سکها! این درخت درزمین 

من روبده ومال منست.» 

بومیان سبدهاشان‌را زمین نهادند و تعظیم کردند ءشتطان 
نیز انگشتان خودرا به‌بیشانی نهاد وبرسم بومیان تعظیم کرد وگفت: 

«صاحب » تقاضا دارم بگذارید ان مردم كت ساعت بمیل 
خود هرچه میخواهند سرند » ففط همین تك ساعت و نه بیشتر . 
بعد ار آن میتو آنید آنهارا منع کنید » ودرآن صورت هم باز آنقدر 
میوه خواهید دانشت که از مصرف سالانة شما وتمام مملکت بیشتر 
خو اهد بود.) 

الن ‏ ان ار تا ی ۰ 
(ولگرد حلمسره تو که هستی که به‌بالا تر از خودت دستور میدهی 
که چکار بکند و جکارنکند؟» وباتعلیمی خود شطان را زد ان اشتاه 
ات کل نب قکرار را 

میوه ها روی شاخها بوسید وبرگهای درخت خشکید و 
ریخت ۰ شخص خارحی مانند کسی که متحیر شده اما خوشش 
تيامده به شاخهای برهنه درخت خبره شد . شیطان گفت : 
۱ «از این درخت خوب مواظت کن » برای اننکه ارم 
درخت به‌سلامت تو ستکی دارد. این‌درخت دیگر هرگز میوه‌نخواهد 
داد » ولی اگر ازآن مواظت کنی عمرش دراز خواهد ود . هرشب 
بای بکفاه بای انا ایا را تک ۱ ۱ 
دیگری‌تنبا ندنکند. مو قعر وز هم آب‌دادن آن فانده‌ای‌ندارد. اگر حتی 
يك نوبت ازآب دادن غفلت کنی درخت خواهد خشکید و تو صم 
خواهی مرد . دیگر به‌و طن خو دت نرو » جون بهآ نحانخو اهی‌رسید. 
ها نباند کار با تفرنحی برای خود فراهم کنی که لازم شود قدم 
از آشیانه خانه خود بیرون بگذاری» چون ممکن است برای آب‌دادن 
به‌درخت به‌مو قع بر سی. . ان محل‌را با یدنه احاره ند هی ونه‌هر وشی» 
جون خلاف مصلحت است.) 

خارحی آدم معفروری لو د وحاضر نمیشد عحز والتماس 
کند ؛ اما بنظر من از قیافه‌اش بیدا نود که میل دارد انکار را نکند. 
۱ 

من دلیبسال آن‌مرد تخت وتات ی و ۱۲ 


بیکانه‌نی و ۳ ۰ ۱۳۱ 


ای ات تال دا ود تب کشت رنه دو اه تساخت اگر 
انکار را میکرد بحال آن بیجاره رحم شده بود شیطان اندیشه مرا 
دریافت و گفت: 
۱ «اگر بخاطر؛زنش نبود اینکار را میکردم. چون زنش به‌من 
بی‌احتر امی نکرده بود ۰ زنش هم اکنون از کشور خودشان که‌برتقال 
باشد دارد به‌نزد او می‌آد . آن زن سالم است ولی آزعمرش مدت 
زیادی باقی نیست ومدتها است آرزومند دندار آن مرد است و 
میخواهد آورا متقاعد سازد که سال آننده به‌ کشور خود باز گردند. 
اما بدون آنکه بداند شوهرش نمیتواند سرزمین هندوستان راتر لك 
گو ید » خواهد مرد .» 

(بعنی آن مرد به‌او نخواهد گفت؟» 

(آنمرد؟ آنمرد حرأت نخواهد کرد راز خودرا به‌احدی 
بگوید . تصور خواهد کرد که يك وقتی درخواب » فلان نوکر فلان 
مهمان برتفالی آنرا خواهد شند .» 

(مگر آن بومیان آنجه را به‌او گفتی نفهمیدند؟» 

«نخیر » هیچکدام نفهمیدند ۰ ولی آوهميشه خواهدترسید 
که مبادا تکثفر فهمیده باشد. ان ترس اورا شکنحه خواهد داد »ز برا 
او نسبت به‌یومیان تندی وسختگیری کرده است واز آنها میترسد. 
و قتی که مبخواند خواب می‌بند که بومیان درخت آورا قطع‌میکنند. 
ی ۰ مشفلة شش را هم که قلا برایش 
فراهم کرده‌ام 

و شبطان از نئشه هابی که برای رو شخص خارحبی 
کشیده نود چه لذت حنات آمیزی میبرد مرا اندوهگین ساخت » 
هرجند این آندوه چندان شدد نود . 

(شبطان » آنجه به‌او گفتی باور کرد؟» 

«بخیال خودش اور نکرده بود » اما ناندید شدن ما موثر 
واقع شد . آن درخت هم » چون در جای آن قبلا درختی نبود » 
بنوبه خود موثر بود ۰ انواع عجیب ونامعقول میوه‌ها و خشکیدن 
ناگهانی برگها » همه نها دریاور کردن او تأثیر کرد . در هر صو رت 
بگذار هرجور دلش مبخواهد استدلال کند وهرنتیجه‌ای که‌میل 
دارد برسد 4 چیزی که مسلم است درخت را آب خواهد داد. اما 
ازحالا تاشب» آن مرد زندگی حد دا تخودرا بايك اقدام تسار طسق 
آغازن خواهد کرد 

«جه اقدامی؟» 

«بکنفر کشیش را دعوت خواهد رن درخت دفع 
مضرت بکند . شما آدمها نزاد بسیار مضحکی هستید وخودتان‌خبر 


«راز درخت را به‌کشیش خواهد گفت؟» ۱ 
«نه » خواهد گفت کنفر شعده باز اهل : نمنتی آین‌درخت‌را 
بوحود آورده میخواهم 0 را آز حسم اه تا دوباره 


سبز بشود ومیوه بدهد . اوراد وادعية کشیش موثر واقع نميشود؛ ‏ 


درنتیحه آن برتقالی ازدفع مضرت درخت دست میکشد واب باش 
خودرا حاضر میکند .» 

0 «ولی کشیش درخت را خواهد سوزاند . من انرا شین 
دارم . کشیش احازه نخواهد داد که آن درخت باقی بماند.» 


«بله» اگر درهرجای اروبا این قضیه واقع میشد علاوه . 


بردرخت خود آن مردرا هم میسوزآندند. ولی درهندوستان مردم 
ببرون خواهد کرد وبه‌مواظت ازدرخت خواهد برداخت.» 
سح رای آن مرد ترتس داده‌ای.) 


اشتاه کرد.» 

بل سایق دراظراف ناف مان سکیم وان ۳ 2 
به‌نقطة دیگر ميرفتیم وشیطان عجابب وغراب فراوان به من نشان 
اد که اغلن آنها نی ال ای ار مه ۱ 


میکرد . 

مراد رافری کارشیطان ظاهر میشد ومرا به‌گردش مسرد 
وضعفها ومعاب بشررا به‌من نشان میداد » منتها من شین دارم که 
کار با اریوی دی مره وا ۱ 
تفریج وس رگرمی او و 7 
مجموعه‌ای ازمورچگان سرگرم میسازد 


۱ 


شیطان درحدود ك‌سال به‌این دندار ها ی را ادامه داد 
اما سرانحام سن دبدار هایش فاصله افتاد وسیس برای مدت ت درازی ‏ 


پم 


2 


3 1 ّ 


8 


که اب ۳ 


ی ار : ِِ 1 تس 2 ۰ احساسر 


مشود وممکن انس تکباره دیدار های خودرا قطع کند . بالاخره 
يك‌ر وز که به‌د ندنم آمد-» من از فرط شادی دروست نمی گنحیدم» 
اما ان شادی دیری نبایید » زبرا شیطان گفت که برای خداحافظی 
آمده‌ام » آنهم برای آخر ن بار . گفت مامورتتهابی دارم و باندیروم 
ودر گوشه های دیگر کائنات تحفیفاتی بکنم وان کار ها مرا برای 
مدتی دراز تر ازآنجه تو بتوانی منتظر داز گشتم شوی مشغول‌خواهد 


سا 

اس هیروی ودگر برنمیگردی؟» 

گفت: «بله» ما مدتی باهم رفاقت کردم وان رفافت برای 
هردوی ما خوشاند بود ؛ ولی اکنون دیگر من باند بروم و دنگر 
همدیگر را نخواهیم دد.» 

«شیطان » دران دنیا درست» اما دردنیای دیگر جطور؟ 
وزدنتای و همدیگر را خواهيم دید آیا اننطور نیست؟» 

)) دنبای دیکری و حود ندارد 0 

تآثیر لطیفی از روج اوبه‌روح من دمد ه ۳ 5 و همراه با 
1 9 فیلات ۲ 9 دشلتت داد که این حرف 

ماکتون خن کبانن نبرده و 

(نه » حطور میتوانستم جنین 1 آما تانی اب حرف 
راست باشد.» 

(راشت هست:» 

احساس رضانتی درمن ۳ ژد 4 ما قل‌از آنکه بصورت 
و 
آخر ..ماآن زندگی آننده‌راددم ...ثرا برایالعین‌دندیم »یس ۰۰) 

«آن تصوری بیش نود ۰ وحود خارحی 0 

امید و دون سا ایا تعکر تفرساً راه 
نفس را برمن سته ود ۰ گفتم ۰ «تصور ؟ نصه:۰؟) 

(«خود زندگی تصوری ورو: بايي بیش ببست.)) 

مثل اننکه برق زده شده ۳ . خدابا! من دراندیشه های 
افکر از خورده لوده! 

) سم سس وحود ندازد ۰ همه‌جیز روا است ۰ اسان 4 
جهان »خورشید »ماه» آسمان برستاره »همه‌رویا است روبا .هبچيك 


9 سلنه 19 نست ح<ز مکان ۳ ضّ 9 ِ 


۱۳ ۱ مارلد تواین . . ۱ و 


9 . توهم نیستی ؛ گوشت وخون وا ورشه 
نداری » بلکه تو همین آندیشه‌ای . خود منهم وحودندارم . من رونانی 
پیش نیستم - رویای تو ) مخلوف تصور تو ۰ بك لحظه دیگر متوجه 
ان امر خواهی شد ومرا از اند نشه خود خواهی راند کت 
هیجی که تومرا از1 ن یدید آورده‌ای ملحق خواهم شد . 

.. (من هم اکنون دارم ناند ند میشوم» دارم تیلم 2 ۳ 
درمیگذرم يك لح یکر لو درمکانپیکرن نها خواهی ماد ود 
ان دربای نایدا کرانه بی‌بار ودمسازی سرگردان خواهی شد »زبرا 


تو همان أندشَه محض » تنها اندشَه ممکن » باقی خواهی‌ماند ۰ لو 


طبیعه لایزال هستی ؛ امامن » خادم ناچیز تو» وحود ترا برخودت 
مکشوف کرده و ترا آزاد ساخته‌ام . اکنون روژناهای دیگر و هتری 
۳ 3 

( عجب اینحااست که تو سالها » قرنها » بل هزاره‌ها بیش 
متوحه ان امر نشده‌ای! زبراتو که وتنهاازازل‌تااد وحود داشته‌ای: 
واقعاً عجب اسحا است که تو گمان هم نبرده‌ای که حهان و هرحه 
درو هست هیچ درهیچ است . عحیب است » زرا دنیاومافیها مانند 
هرروبانی سخت و به‌آشکار نامعفول است ۰ خدابی دارد که بهمان 
آسانی که مبتواند نندگان ند بیافر ند به‌خلق بندگان خوب نیز 
توائا است » ومعذلت آفرینش بندگان بدرا ترجیح میدهد ؛ میتواند 
همه آنهارا حوشسخت کید :6 و معذ لك حتی نکتفر را برای نمونه 
خوشبخت نمسازد» آنهارا وامیدارد که به‌این دئیای دون وزندگی 
مرارت باردل ببندند » وآنگاه بهرکی پنج‌روزی بیش فرصت‌نمیدهد؛ 
ره فرشتگان خود گنج سعادت ابدی‌را بی‌هیچ رنجی ارزانی داشته » 
و بات فرزندان دیگر خودرا واداشته است که درراه تحصیل‌ان 


گنج موهوم رنج مو فور برخود هموار کنند ) ب فرشتگان خود زندگی 


بی‌درد والم ارزانی داشته » وآنگاه به فرزندان دیگر خود حیاتی۲ کنده 
از فلاکت و ادبار وبیماری روحی وحسمی تحمیل کرده است» از 
عدالت دم میزند » دوزخ نیز دارد ؛ از باران رحمت دم میزند »دوزخ 
نز دارد » از قوائین طلابی و بخشایش الهی دم میز ند»‌دوزخ نیزدارد) 
به‌دنگران درس اخلاق میدهد » وخود از اخلاق وی نرده‌است 4 
از وقوع جنابت بخشم می‌آید » وخود بهرجنایتی دست میزند)انسان 
را بدون رضابت اسان خلق کرده است » وآنگاه مسئو لبت اعمال 
اورا بحای آنکه شرافتمندانه به‌گردن مسئول واقعی آنها گذارد 
میخواهد برعهده ضعیف خود انسان تحمیل کند؛ ویس ازهمه اننها 


/ 


دق ساره مخواهد که ام رتش نا 
ندارد» خلاصه می ‌فهمی که اننها همه‌رو با است و توخالق آنهاهستی. 
آثار وعلاتم روا نو دن آنها همه حاضر و آشکار است . تو میباست 
پیش از انها بدان حقایق بی‌برده باشی ۰ 

رامق ناهام من حقیعیتا آشت ۱ 
نه تجهنا تن هسنت ور یه نو ع شری ونه‌حبات دییو بی و به دهشتی 
ونه دوزخی ۰ همه‌چیز رویا است - آنهم رونابی آشفته واحمفانه . 
و نو نیز آندیشه‌ای بیش تشنتی » انداشه‌ای 0 و نیهوده و 
لامکان که تنهای تنها درابدت خالی سرگردان است !» 

شبطان ناند ند شد ومن وحشت‌رده برحای 0 4 » زرا 
میدانستم و در بافته بودم که آنجه گفت راست گفت . 


۰ 


سس سس 


۹ 


5 


۱۱ 


سا 


۰ ۱ 1 ۱ ۱ / ۱ 3 23 
1 ات1 
۴ ۱ 2 | 1 / 4 6 ‌ ۵ 9 وهای 


۱ تعنا6 [م انا 22۳۲1 رم 12 ۲۱۲ ۲ 


راهی است بر ۳ 
من حودم سه‌تاد فتر جه دارم که همه‌شان را از و فلسفه زندگی 
بر کرده‌ام م تاالأن » شانزده هزار حمله توی این دفتر‌ها نوشتهآم: 
ی ی ۱ 
کر ۱ 
زندگی آبی است که حربان دارد .. 


رک ی 


اب ۳ 2۳ ی ) م۳ ر 5 تب 7 0 9 نز 
2 ٍ بر و ۰ 7 _ در 4 3 گ اس 
4 | #۷ ود ویب رن 3 ِ ۹ ایا ۸ 4 

2 ۸ بر ۲ ۳ 2 ۳9 7 / 

#7 ِا 0 7 ۰ صِ 1 سح 


سس وی با وسائل ! ۱ ۱۳۹ 


شنز ده له ارای فیل و ی 
آخرن دفتر » محبور شده‌ام که قلم بردارم وننوسم که 


ارث ومیرائی نصیب من نشده؛ بلکه تنها ازآن حهت این را می‌گویم 


۴ 


درگوشه بك بارد عمومی لمنده » درباره ان مو صوع که 
ورن کون چیست؟» فکر می‌ کردم ۰ 

کسی که کنار من روی نیمکت نشسته بود » روزنامه هائی‌را 
که می‌خواند تازد ومی‌خواست گذارد توی حسش» که من باصدانی 
مردد ی 

ی 

ی ی وت مدا رم مرب مر 
ی ید زرا هرت شین درل شالت ونان دما 

وقت‌را نباید آزدست‌داد : روزنامه را به‌صاخیش رد کردم) 
1 ۱ ۱ : طبقهة بنجم یك‌عمارت 
غول کر » در یکی از مهم ترین خیابان های شهر که نج 
۹ 
میج انکئی 2 بك‌بار اه و راه برق قر عندا 

سوار سس . بله هارا ۳ و ازشدت 

ی رزوی خرن بل طبقهٌ بنحم 

تاق شمار ۱۸ که درآگهی ذکر شده بود » درست روبروی 
من قرار داشت . عدهلی تو می‌ر فتند 9 خارج می‌شدند)؛ آن‌هانی 
که تو می‌ر فتند » قبافه‌هاشان براز امید وشوق وآرزو بود ؛ اماآن 
۱ تین زد همه عصبانی » همه‌ناراحت» 
کی سل ۱ 


استخدام می‌کر دند ار رد 0 ۵ و ۱ ۵ 

و لزز از هی وه زدن پم »وله و ورد اناق مار 

روژنومه بك کر وتات م و ۳ 
پارو به يكک 0 1 می‌ماند بادست به‌طرف دری‌اشاره 

3 م1 

تفوری فقو * متنتطر باسرن مه 


مرد نشسته دید . مر من با اف رد بودیم ۰ خودمرا 
خی که (واس عل من بت وبا وبیچاره ی ۱ 
ای 

(- نمی‌دوای چه‌حور کار به؟) ۱ 

گفت : «- نه ‏ به‌نوبت » یکی‌یکی رو می‌برن تو . بعضیشون 
ده دقیفه » بعضی هام ثیمساعت ِِ من‌مونن» اوئو قت ناداد و فر ناد 
میان بیرون میرن بی کارشون ۰) 

فرصت بیشتری برای توضیح باقی نماند » چون دری که 
مان سالن واتاف اصل کاری لو د بوشدات باز شد ومرد جاقی: یه 
صورتش مثل گوجه‌فرنگی قرمز و سراپایش مثل موش سس 
خیس عرق بود بیرون آمد ودرحالی که مثل صفحه گرامافون خط 
خورده فریاد می‌زد ۰ «رذلا ؛ بستا » بی‌ناموسا » رذلا » ستا » بی 
ناموسا !..» ر فت سرون . 

به‌بهلو دستیم گفتم : «- لاید قبولش نکردهن » واسه اننه 
که عصسانی شده.» ۱ 0 
و 


بیشخدمت بادی در گلو انداخت تا : «سنویت کبه؟» 

زن حوان وقد لندی گفت: «من!» واناز و کرشمه در ۳ 
واکرد و داخل سك . 

به يك‌تفر دیگر که او هم مثل من انتظار کوب کت ۷ 

(- عحیه ! ار جه‌خبر ه؟) 

7 (- به‌نظرم دارن امتحان می‌کنن ۰» 

وقت را نباید داد . + چابفظهام را به‌کار انداختم تاهمه . 
حبا زهائی را که در دورة تحصیلیم ناد گر فته بودم به‌خاطر بیاورم .قدر . 
۳ ان ۳ استلوی مور 0 ۱ 3 


مزا 
)۷ 


۱ 2 از آن‌وردر و بازمانده نود قاه‌قاه خفة يك‌مشت مردکه باخبال راحت 
ی می‌خندیدند به‌گوش می‌رسید . ۱ 0 


۳۳ 
ان عزیز نسین ۱ 


در کار است. یك‌بار مثل برق‌جدول ضرب را ازخودم امتحان کردم» . 
بعد جمع وتفربق وتفسیم را ءٍ وتازه به‌کسر اعشاری رسیده بودم که 
صدای حیغ زنی چرتم‌راباره کردودر» مثل‌تر قه به‌هم خوردوهمان‌زن 
و ۵ » درحالی که باصدای بلند تکرار می‌کرد: «بی‌شرف‌ها » 
بی‌نامو س‌ها» بی‌شرف‌ها» بی‌ناموس‌ها!» از آن تو درآمد وازحلو من 
رد شد وازسالن انتظار ببر ون زک 29 
از آن‌وردر هت داز مانده نو د قفاه‌قاه خفه يت 3 
مرد که باخیال راحت می‌خندیدند به گوش می‌رسید . 
کفتم ۰« بعنی این لو کاز ی کر ون لا 
بهلو دستیم گفت ۰ «- خیال نمی‌کنم .اگه کار ش کرده‌بودن 
که جیخ نمی‌زد . به‌نظرم مسالة سختی رو ازش پرسیدهن» توش 
مو ند ۰) 
حوانی که آن‌طرف‌تر انستاده بود » گفت : «- درسته ! باند 
همین حورا دانشه.)) 
پییشخدمت برسید : «نوت کیه؟» 
« جوانی که گفته بود باید همین جورا باشه رفت‌تو ۰ من 
وباره حافظه‌ام را به‌کار انداختم وشروع به‌مرور معلومات ریاضیم 
کردم وتازه به کسر متعار فی رسیده بودم‌که دیدم حوانك بادادو فرناد 
و فحش‌وناس: | خودش‌راازلای درسیرون انداخت وعربده کشان‌ازسالن 
انتظار بیرون ر فت . ۱ 
بهلودستيم گفت: «- ذکی ! این بارو به‌اندازة آون‌زنیکه هم 
طول تکشبد0 
بعد آز من » چهارنفر دیگر هم آمده نوبت گر فته بودند ودم 
نهد هم به‌تعدادشان اضافه می‌شد . ۱ 
آن مائی که نوبتشان می‌رسید » پس ازچند دقیقه‌لی با 
صورت مای برافر و خته ؛ داد وفریاد کنان وناسزا گویان بیرون 
میآ مدند وی‌کارشان می‌ر فتند . چه حسانی نود ؟ 
۱ هم شجدمتی زا ته میتب .مس ی نوم هرادن 1 دم ها 
غیب می‌شد گر فتم و برسیدم . 
(- آون‌تو حبکار می‌کنند؟) 
باخنده گفت: «امتحان می‌کنند» وغیب شد . 


يك پیرزن ويك بیرمرد هم » درست مثل آدم هائی که 
خواسته باشند حانشان را از خطری نجات بدهند » حیغ و فریادکنان 
گر بختند 9 هنگام ورود وحر وج اشخاص ؛ همان جند لحظه‌ئی که 


وس 


شوخی بیوسائل ؟ . دا ره 


۰ لای در باز می‌ماند » قاه‌قاه خنده‌ئی که از آن اتاق به‌گوش می‌رسید 
بیشتر اسباب ناراحتی وشگفتی می‌شد . 

هروقت که کی از اتاق بیرون می‌آمد وآن حور باداد و فرباد 
سالن‌را ترك می‌کرد» من ازّبك طرف خوشحال می‌شدم واز طرف دبگر 
وحشتم برمی‌داشت : خوشحاليم ازانن لو د که جخوب» ال تارو را 
رای کار ول نکر د هاند وبه‌این تر تیب احتمال می‌ر فت که من 7 
کاررا (بقایم » ۰ اما تر سم ازاین بود که ... آخر این امتحانی که‌می‌کنند 

آن جنان ترسی به‌تمام وحودم غلبه کرده بود که اگرگرسنگی 
دو روزه رگد ورشه‌ام را نمی کشید امتحان ممتحان را ول می‌کردم 
دمم را م ی گذاشتم روی کو لم و فرار 17 برقفرار ترحیح می‌دادم 
وازخیر این کار می‌گدشتم . اما فکر می‌کردم که خوب . تاحالا که 
استاده‌ام . شاید بختمان زد وه این کار را به‌ما دادند . 

مات پتاهید انتطار تدم : ۱ 

بير مردی که نوبتش قبل ازمن بود بارنگك وروی پریده 
بیرون آمد. بیچاره حتی برای فحش وبد ورد گوئی هم تیروئی‌برایش 
باقی نمانده نود . ۱ 

برسیدم : («-بدر » اون‌تو جی‌کار م ی کنن؟») 

گفت : «-هتره نبرسی.). 


بیشخدمت برسید ۰ «-نوبت کبه؟) 

من سکوت کردم . 

کسی که بعد آزمن آمده بود» گفت: «- 1قا» نوبت شماس.» 

تعارف‌کنان گفتم : «-قابلی نداره . شما فرمائین ۰ من 
جندون عحله‌ای ندارم۰) ۱ 

(- خیر » حان عز نزتون ممکن نیس!» 

حالا اگر توی صف اتوبوس ود نی گفتگو باسقلمه و تنه‌زدن 

(- خواهش می‌کنم بفرمائین.» 

«- غیرممکنه ابدا . جان عز بز تون نميشه !» 

بیشخدمت محال تعارف بیشتری را نداد . مرا به‌طرف در 
کشید » هولم دادودر آز بشت‌سرم سته‌شد. تودلم شروعکردمبه‌دعا 
و استفاثه. به‌درگاه بار تتعالی ۰ تب خداو ندا 4 خحالتم ند ه ۱ شوت 
بیدا کنم!» ۱ 


ی 


9 از ترسن ود > بااز گشنکی که چشمهايم سیاهی ‏ 
می‌رفت وهمه جیز دورسرم می‌جرخید . 


۴ 


د فتر تجارتخانه اطاف خر ورفر و شی‌بود: وم و 
ی 
خنده حاری شده ود با می کر دند ۰ واقعاً هم که خنده » تنها به‌ان 
۳ های گنده برآمده داشتند برازنده بود 

جلو رفتم وپیش مردی که پشت یك‌میز بزرگه نشسته بود 
+ استتادم. 


درسید ۰ (- هاء نگین نب ازخنده خوشتون میاد 43 
ار باید ندم؟ چی, بگم که قولم. 


ک ند 
تسج لح ریخی‌شان رلیاز نطی کب واندم ی به‌هیچ‌نوعی 
به‌من شباهت نداشتند ۰ همه‌شان خوش سرولناس» فربه وآراسته 
نو درد واز گونه هاشان انگار خون می‌حکید + فجر در دم تب ام حور 
آدم‌ها از خنده حو ستتان می[ رد د بکر 6 گفت و گو ندار د. این نود که 
دق ددم دصولب ام 
رب السته که از شوحی حوشم مباد ۰ خیلی هم حوشم میاد. 
0 ی ی ندش باد؟) 
ایجسستت ۰ 
شینین!: 
نع ۰ «- خدا بدرتو بیامرزه!» ۱ 
ازگشنکی نای ایستادن نداشتم » باوجود این نزاکت رارعایت 
ی 
0 . اجازه بدین واسم . این جوری راحت‌ترم.» 
تاج حالا که آزشوخی خوشتون میاد بابد بشینین » 
و خوشآمدن به‌شستن جه رهی‌دارد؟ 
وباوجود آين برآی آن که خودمرا آدم حرف‌شنوی نشان بدهم اطاعت . 
کردم : گفتم (متشکرم !» ونشستم . 
(- نهه نه» تشد» نشد» روی‌انن کی ی رویآاس کی. 
بلزد شدم روی و شان‌داده لو د نشستم ۵ 
تونخ من بودند . ۹ 
همان باروی اولی گفت : 


3 نگو ح بخند نم ۰( 


۱ 


1 9 واین آقابونی که می‌بینین 4 همه مون اهل موی 
۱ کت ارجا بر ات آقا » چاکر هم آزشوخی واین 


ی ف و 0 
جبزا خبای) ی می بر عم دِ(( ۱ 7 ِ 
آآن مرد باسایرین شروع کرد به‌صحبت کردن » وگاه به‌گاه 


سوآلی هم ازمن می‌کرد که بااحتباط کامل » جواب های* کوتاه و 


مژددانه‌نی می‌دادم ۰ اما » مثل این که داشت يك چبزمم می‌شد . از 


محلی که نشسته بودم (خیلی باید ببخشید) گرمای شدیدی بیرون 


می‌زد.- تعنی ج14 -انعنین ممکنه؟ بله -. ررفته رفته گرما چنان‌شدید 
می‌شد که ... نخیر» این دیگر گرما نبود » آتش ود آفا . ومن» درست 


مثل تخمه‌ئی که توی تابة داغ تفتش بدهند داشتم کباب می‌شدم ... 


۰ "نکنه خستهم ها ,1 نکنه رور ور یتسه( :: ۱ 
اماآخرتاحانی که‌من خبردارم» این جورموقع‌ها مفز آدم‌داغ 


می‌شود به نشیمنگاهش ۰ 


ازشدت سوزش به خودم می‌پیچیدم وبه‌چپ وراست حم 
می‌شدم ۰كریز سرجام می‌جنبیدم ومی‌کوشیدم معنی این‌بدیختی 
را بفهمم 4۰ خر ۰ دست بردار نبود . قابل تحمل هم سود .۰ آن‌ها 
همه تونخ من بودند ومی‌خندیدند . (خدایا خداوندا» نکنه او قاتشون 
زلح بشه قمو لم نکنن!). این ها ذانا آدم هائی شوح طبع وخنده رو 
هستند 6 من‌هم. که بااین و صع 1 حالم برای خاده مناسب لسلت با .۰ 
تمام «بدنم» آتش گر فته؛ باوحوداین باهمان‌حال سعی می‌کنم دست کم 
لبخندکی بزنم که خیال نکنند دروغ گفتهام و ناشوخی و خنده میانه‌ئی 
ندارم .. بله . لبخندی می‌زدم آما توی دلم غوغا بود» آتش بود» جهنم 


۰ بود!- جنان آتشی ازز برم نلند شده ود که داشتم خاکسترمی‌شدم! 


[ 3 یکی که ازشار تن بهمن نزدکتر لو د ار 
(احح جتو نه 1 انگار ناراحتین؟» ۱ ۱ 
نکنه اگر نکم خستهم ی نکنن!) 
(- نتخیر » نخیر» جیز نم نیس . جرا ناراحت باشم؟» . 
پس چرا این طور به‌خودتون می‌پیچین؟» 
حاضران کم مانده نود که اززور خنده سر کند ۰ همه‌شان 


ِِ نا ا از مود ف 1 9 


۲ (جطوره بهانه‌تی بترآشم واز حا بلندشم؟) ۱ 
0 سجشس »6 معذرت میخوام. رت بیادبیه..به جورناراحتی 


سحت< ۲ 
رن 3 2 
ق مق ام ی وا ۳ ۱ 0 39 
ی 8 هم با 


۱۳۹ ۱ عزیز نسین ‏ 


دارم که نمی‌تونم بشینم » اگه وانسم راحت‌تر م۰» 
شليك خنده‌شان اتاق‌را بردانشت . ۱ 
از هفت بندم عرق راه افتاده بود ۰ عرق بيشانیم را باك کردم 
واستادم ۰ چیزی نمانده‌بود که فر باد بکشم . چیزی نمانده بود که 
سرشان فر باد بکشم: ((جه مررگتان ات30 این قدر می‌خند بد؟ ها؟ 
جه مر گتان است؟» اما فکر کردم که نه » اننها آدم‌های شوخ وبگو 
بحندی هستند وممکن است مرا نیذ برند . 


مودی۹ سشت میز دشسته بود زنگ زد وبه‌بیشخدمت 
گفت: ( رای فا حای سارط) 
مرد؛ دست کم جائی مختصری ته‌شیکمو می‌گیر ه.) 


بیشخدمت جای آورد. من همان حور که سرا استادهبودم» 
فنجان چای را گرفتم » دوتا حبه‌قند توش انداختم » اما همین که 
خواستم قاشق‌را توی فنجان بچرخانم» صدای: بوف ف‌فف فی‌بلند 
شد وچای مثل کف زد بالا» فنجان ازدستم ول شد وسر و صورت 
وتمام لباسم را آلوده کرد. دست ویانم را یکلی گم کردم و سوزش 
جای داغی که به‌روی دست وصورتم باشیده بود اشکم را درآورد. 
و حال وروز من هم- خودمانيم- واقعاً خنده داشت. - 

(- عیب نداره. هیچ عیب نداره . اون گنحه‌رو به‌روراواکنین 
دستمال بردارین خودتونو تمیز کنین؟» 

درگنجه را واکردم‌اما هرچی گشتم ازدستمال خبری نود ... 
همه‌حارا نگاه کردم: خیر . نیست که نیست . 

(خدابا ! اگه نکم نیس » ممکنه بگن چه آدم بی‌دست وبائیه. 
بجید بکن حه ادعب عر رنه 

بالاخره گفتم : «منیست »؛ آقای من!» 

همان شخصی که دستور داده بود دستمال بردارم و هنوزهم 
صدای خندهآش بلند نو د و 

«- بیخود نگردین ‏ اینجاس . بفرمائین اینجا .) 

وتاخواستم به‌طرف اوبروم» صدای یکی دیگر بلندشد که : 

(- به ! مرد حسابی » در گنجه را واز گذاشتی!» 

بر گشتم ودر قفسه را ستم . 


ی ات مات 3 ۱ ۱۳۷ 


این بار » یکی دیگر ازآقاها سوآلی از من کرد . اما ... عجب! 
چرانمی‌توانم جوایش را بدهم؟ ۱ 
۱ عطسه شروع شد .. به‌عطسه‌لی افتادم که خدا می‌داند 
محال ثفس کشیدن به‌ام تمی‌داد : عطسه بشت عطسه . 
نی ۲ ۱۲۷ 6 ۳4 آبشجچه!۲. 1 شح. آیشچ- حهه آنش-ج4!) 
(- خوب» نگفتین اسمتون جیه؟» 
رفس آیشچ ۰ حه» آسمم ۰ آیشچ- حه» ۰ ممم. ۰ شحه ) ممل. 
ری يِ ۵ ۱ ِ ِ 2 ی 
محمكل ۰ ۷ ۱ 

۱ قا ها آزز ور حنده روده‌بیج شده‌اند وغعش ور سه می‌ر و ند. 
ات تلد بهو صف درنمیآند ۰ دست‌ وپایم را سور گم کرده‌ام 
ناراحتی ها جیست که درست این مو فع به‌سراغ من آمده؟ سس از 
از نشیمنگاهم آتش درمیآ ند » فنحان جای از دستم می‌افتد » واز 
همه بدتراین عطسه‌لعنتی هام رامی‌چسبد ودست بردارهم بیست.. 

«- جن سالتونه؟» 
7 ات اه .۰ آبچه ۰۰ آبچش- جه ۰۰ جل‌ونك‌سا ۰۰ آپ_چه! 
آیچه!» 
بدابخت هارا از خنده رودهبر کرده‌ام ۰ دار ند خفه می‌شو ند. 
بکی‌شان» همان طور که رسه می‌ر فت گفت. 
(- این بشت روشولی هست :۰.۰ بهآنی نهء‌صو ر تتون از نین۰)) 


هتر شد وعطسه لعنتی آزبین د فه و ین و احالا ان دنک جه 
بدبختی تازه‌ئی است !: اشکی از جشمم حاری شده که بیاوتماشا 
کن! ‏ اشك که چه عر ض کنم : گر به است» اصلاً هق‌هق گر به اه 
ای ابا ! از جشم‌هام مثل دوتا شمه آب راه افتاده ... ممکن نیست. 
گشنگی است... چه میدانم ولله؛ ! ازهمه بدتر این که گمان نمی‌کنم كت 
آدم مهملی مثل مراکه گاه به‌عطسه می‌افتد وگاهی زار می‌زندبه‌کاری 
بگیر ند » مُگر عقلشان گرد است ؟ 
(-جرا گر به م یکنین؟» 

(ب ننده را می فرمائین؟... نمیدو نم واللا... مادر خدابیامرزم.». 
جنان خنده‌نی راه افتاده که زبان ازوصفش عاحز است ... 
۱ بعض آنها کلمات مرا تکرار می‌کنند و درهمان حال از زور خنده 
نتعره می‌زنند ووای‌وای وای وای‌میگو نند... از آنها خنده‌وازمن گر به... 


‌ 


۳ ۳ و ۲ ۱ ۳ از ال ۳ تس ب 


9 


بالاخره » یکیشان » همان جور که به خودش می‌بیچید خودش 


را به ففسه رساند؛ شیشه‌اد و کلنی ازآن تو درآوردوبه‌طرف‌من آمد. 


ب‌ ((. لو دکشین ۰.۰ وی مردم از خنده ۰.۰ بویکشین حالتون‌هتر 


هنت ۰۰) 
چند قطره ادوکلنی را که کف دستم ربخت بوکردم » نفس 


ی کیت م دلم باز شد... (بی گفت و گو من امروز به‌حور محصو صی 


, 


9 گر بهم قطع دح 4 بخه‌مو جسد ه هیع 4 


3 
۴ 


۹ 


لابد حالا فکر می‌کنن که من .۰ هییع » ... دیوونهم - گاه گربه » هییم»- 


گاه خنده» هیع » گاه عطسه » هیع» - گاهیم هیغ» سکسکه؟) . 
نمی‌دانم چرا حوانم نمی کت / 2 


تارو برسید : «-قبلا باه می‌ کر دن؟) ۱ 
2 (- قبل » هیع» ازاین ؛ هیع» نعاشی‌هیع» نماشی‌های» هیع! 
فر ناد های (تروخدا سه!» » «تروخدا کافیه!» از همه‌طرف 


پات یات اب 2 نمانده زا ی و 
ِ یمق ر 7 


یکی گفت : «- درآن دولابچه را واکن.» ونه محردی که در 
دولابجه را واکردم » درست مثل این بود که توب افطار در کر‌دند 1 
چنان صدائی آمد که من ازیشت به‌زمین غلتیدم . (سنی ممکنه که 
نه آدم دیکه هم از من بی‌دستت وباتر توی این دنبا بیدایشه؟ حالاد که 
بقین دارم که قبولم نمی‌کنن .۰ تزديك است باکارهای خل خلی‌خودم 
ان آقابان محترم را از خنده بکشم.) 


یکی آزآن ها که ازهمه گنده‌تر بود » گردی را که روی میزه 


ردوی کاغذی قرار داشت بوی کرد و کمی‌بعد » در حالی‌که داشت از 
خنده خففان می‌گرفت توانست به‌زور آزمن بپرسد : ۱ 
(- جرا ان قدر حودتونو می‌خارو نین؟) 
گفتم ۰ « به‌خدا تمیزم 6 همین دیروز حموم بودم.. » (آ2! 


۰می 2 ۰ » همون‌به گله جا می‌خاره... اما...تن من ازنوك موتانوله انگشتای 


یام به‌خارش افتاده؛) 


پیرترین آنها روکرد به‌من وپرسید : 
(+ باه تحصیلاتتون جبه؟) 


و 


راستی هم سمنکی به‌گوششگذاشته‌بود. " همان‌طور که خارت 3 : 


وخارت مشغول خاراندن یر تا ی فر ناد زدم . 

(- دانشکده ادبات... 

۹ فک از ی 
که‌نز ديك دهنم بود » آب» بافشار وحشتناکی توی حلعم باشیدهشد... 
جنان که خوردم که باتمام قد نه‌ژمین افتادم . .. خداوندا / ؛ انحاد فتر 
تحارتخانه یست » ابنحا اقامتگاه جن وبری است ! 


۴ 


مدت درازی قهقهه ادامه داشت تاآنکه آقابان محترم » بکی 
کی به‌خود آمدند وبلند شدند . دیگر نمی‌خندندند بلکه نك باره 
به آدم هائی جدی و فعال مبدل شده بودند + له مها دیگر آزشوخی 
وخنده خبری نبود ۰ 
و 
(- آفر تن در تو ! خیأی خوب تحمل کردی ۰ ثمر هات‌بست.:.. 
شاد متحاوز او روز مج ‌تونتت رنانه رت 
کنه ) حتی کسائی بودن که همون‌اول جازدن و فرار کردن.» ۳ 
۱ گفتم ۰ : («- نفهمیدم جی فرمودن ۰ .. چی‌رو تحمل کردم؟» 
دس( آخه درامر بکا کارخونه‌ثی هس که لوازم شو خی تهبه 
می‌کنه ۰ این کارخونه به‌ما بت کر ی 2 نود نمانند گیشو درم 
ومقداری هم برای نموه فرستاده نو ۵... 
(«- خوب؟) 
(- هیجی دیگه . .. بعضی ازاین نمونه ها ممکنه ناراحتیکمی 
ی . اه که ماتصمیم گر فتیم 
انتدا این ی سره 


0 


بعد » دور میز جمع شدند وشروع به‌مذاکره کردند ‏ 

ت 5 تو مرکا » ده هزار مفغازه هس که انن‌حور چبزها رو 
1 
0 (- البته » البته ) ابنجام خوب فروش خواهد رفت.آزمایش 
0[ .ِ( 
و و 0۳ 


0 
۳ 


۳ عزبز نسین 


(- هرنحاه فلمشو سفارش بدین ۰ از همه نوعش ۰ این کار 
به‌طور قطع استفاده سرشارزی داره» واسه اننکه ملت‌ما خیلی‌بیشتر 
ازملت امر کا اهل شوخیه . همه ما شوخی‌رو دوس دار بم.» 


یکی‌شان که آزسایرین چاف‌تر وبیرتر بود » به‌یکی دیگر که 
به‌نظر می‌رسید رئیس دفتر تحارتخانه باشد دستور داد : 
(- بنو سین اب 


برویاچه ی کت بان ماهر مت 
گرد مخصوص خارش ی وج اش رده ار عفوطی 
ادو کلن سکسکه ی ۱ 
سمعك آبیاش ۳ بنج هزاردوحین 
آب اشك آور ری رت 
فند دیوانه ی یه مود ات نسم ار 
کیسول انفحار ی و و ای یب ی وی از سی هزار قوطی 


نهرستن 1 


خوب . معلوم بود که دیگر راضی شده‌اند . باآن فدردانی که 
اما هنوز دمی‌دانستم جه‌حور کاری به‌آم رجوع خواهند کرد . عحالتاً 


به آن یکی که بیش ازدیگران سربه‌سر من گذاشته بودنزديك 
شدم وآهسته به‌اش گفتم : ی 

(ب حضرت آقاءبالاخره منو استخدام‌می فر مائین دیگه ..:۵؟» 

۱ (- آها . به‌کلن فرآموشت کرده بودم. میون داوطلب ها 

هیجیکی به‌اندازه تو مقاومت نداشت ۰ تورو قبول دارم» آره .» 

بعد رو کرد به‌دفتر دار و گفت : 

(- به‌حسابدار بگو به‌صندو قدار بگه که به‌دربون دستور ‏ 
بده دوتومن به‌این آقا بر داز ه.» 

بعد » دوباره آمد طرف من و گفت: 

(- شرکت ماه هر ماه مقداری ازان لوازمی که دندن وارد 
می گنه ... شما» سوم به سوم هربرج میائین اینجا تااسباب های‌جدبدو 
روتون آزمایش کنیم وهردفعه هم دوتومن می‌گیرین ..۰ بادتون ره: 
رم ام ۱ 


4 
9 


 آٍِسصاپا‎ 


تمام قوةٌ تنم در 
کوییدم ... . 


۱ یکجا 


» توی انگشت‌هايم جمع کردم ومشت محکمی‌تودماغ بخمه‌اش 


[ 


(- هه‌هه‌هه!) خندیدم . 
او هم خند ند . 1 
(- هه هه هه ها ها ها . ۰ دوباره خندندم . 
پارو هم دوباره خندید . ۱ 

خنده من وخنده او مدام اوج گر فت»اوح گرفت » اوج‌گر فت 
واوج گرفت ی 

گفت: «- خیلی شوخین .منم شوخی‌رو خیلی دوس دارم.» 

من دوباره خند ندم ۰ او هم بادهنی که تابناگوش باز کرده بود 
خند ند . # 
تمام قوه تنم را یکجا » توی انگشت هام جمع کردم ومشت ‏ 
محکمی تودماغ پخمه‌اش کوبیدم . عقب عقب رفت ومثل شتری که 
کنده بزند روی دوتا زانو هاش نوزمین آمد وخون مثل و از 
دماغش یرون زد . 

۱ جماعت همه مات ومبهوت » هاج وواج ماندند : 

ی ی 

(- هه هه هه! ۰ شوخی کردم.» 

( سآقااین شوخی نیست» چه‌حورشوخی و ی که 
آخرکی است. !» 

۱ (م خوب دکه . مأمردم فعیری هستیم ۰ تمام 
دوآمد من درماه » دوتومنه ۰ من که قادر نیستم بادر آمد به‌این کمی 
ازوسایل مدرنی‌که شما واسه خنده واید هی تنین بخر م؛ ضمناً خیلی 
هم دلم می‌خواست باشماها که آدمای خنده‌روی شوخ طبعی هستین 
شوخی کو چو لوئی کرده بانشم سوب دنه وج ییون طعاً 
ی ی ۱ 


ست؟ 


در را به‌شدت هم زدم حودم‌را به‌منزل ۳ و 
7 حور ی که همه‌شان را بافلسفهة حبات انباشته‌ام و 


آزندگی » شوخی تلخی است ۲ 


"ِ 


و سا 04ج تج اتمه ور یب 


۳ 


۰ 


۰ 


۱۱۱۱۱۱/(۱(/۱/۱۷۱۱۱۱۱۱/۱/۱۱۱۱۱۱(۱//(/////۷((/(///(///۱۱۱۱۱//(/۱////۷۱۱۱۷/////۱۱۱۱1////۱۱۱۱ 


1۱ 


۳ 


ره 
وحوش افتادند. 

( - به دیوونه رفته رو بوم 1 

سراسر کوچه ؛ از جمعیتی که برای تماشا آمده بودند 
پرشده بود ۰ اول از کلانتری محل اتومبیل‌های پلیس رسید » بعدهم 
بلا فاصله ماشین‌ها و مأمورین آلشس تال مارا نردبان‌های درازشان. 
۰ .. 0 عزیزجانم » پشرکم ؛ بیا پائین قربونت برم. بیا بائین 
قربون قدت بگردم ! » 

و دیوانه » از بالای بام حواب می‌داد : 

۰ ۰« ثه ۰ اگه‌منو ویش سفیداین محل می‌کنین » که خوب . 

وگرنه خودمو پرت می‌کنم بائین ! ». 


مت 


۹ 
۹ 
با 
۲ ی 


کرد ۰ ۹ 3 
دیوانه‌ئی بربام ۰ ۳۹4 


مأمورن آتش نشانی توری نحات را واکرده بو دند که اگر 
دیوانه خودش را برت‌کرد » بگیرندش .۰ ىك دستَه نه‌نفری‌گوشه‌های 
توری را نگهداشته بودند . دیوانه » هی این طرف بام می‌دوید و 
هی آن طرف بام می‌دوند» ومامورین بیچاره هم به‌دنبالش ...بدبخت‌ها 
آزس ان ود وآن‌ور دو ده بودند عرق آزهفت بندشان راهافتادندبود. 

رئیس کلانتری با لحنی نیمه تهدیدآمیز و نیمه مهربان 
سعی می‌کرد دبوانه را راضی کند که از خر شیطان بائین بیاید. 

( - با بائین داداش حون ... جون من بیا بائین * » 

«بمنو رش سفید این محل بکنین تا بیام ... اگرنه خودمو 


میندازم ۰) 


تهد ند» تحسیب» التماس» خوآهش... هیچکدام تأثبری‌نکرد. 

(- برادرحان ! بیا بائین ۰ بیا .». بپایر نم قدم بز لیم 1( 

( - ذکی ؛ اننوبا !... خبله خب » حالا که زباد اصرارداری 
قدم بزنیم ) تو بیا الا چرا من بیام پائین ؟» 

آزمیان جمعیت » یکی گفت : 

« - یگیم رش‌سفید محله‌ات کرده‌ايم تا بیاد پائین ۰ » 

کی دیگر باد به‌گلو انداخت و گفت : « - مگه ميشه ؟ 
به دیووثه رو رش سفید محل کنیم ؟ چه‌حرفا! ( 

 (‏ خداا ! بعنی واقعاً باید این دیوانة زنجیری رو ریش 
سفبد محله کرد ؟» ۱ 

بیرمردی‌که به‌عصای خود تکیه داده بود گفت ۰ 

( - چه ریش سفیدش بکنین و چه نکنین» اینی‌که من 
مین پانین اومدنی‌دئیبن 1 

( - حالا شاد بشه به‌حوری بائینش آورد. » 

(- نه‌خیر ۰ من اینارو خوب میشناسم : به‌بارکه فررصتی 
به‌دست آوردن و سوارشدن » دیگه پائین بیا نیستن ۰» 

« - حالا بذار این دفعه رو بائینش بیاریم ۰۰ 

(- اگه تونستین بائین بیارشش » بیارین ۱» 

کی از آن نزدیکی فر نادزد ۰ 

(- بیا پائین بابا ! توریش سفید محل‌شدی ءبیا پائین ۱ 

و دبوانه که آين را شنید » لب‌بام شروع کرد به‌ر قصیدن و 
بشکن زدن ؛ وگفت : 

( - به ! بائین نمیام که هیچ » اگه عضو انجمن شهرمنکنین 
خودمو ازاین بالام میندازم پائین ۰ » 

ببرمرد نگاه بیروزمندانه‌ثی به‌اطرافیان خود کرد و گفت: 
«- ها » شنیدین ؟ نگفتم وقتی سوار شد دیگه پیاده بشو 


( - خوب دیگه . پس بهتره هرچی گفت بکنیم .» : 
(- اون میکه ۰ شمام می‌کنین ۰ اما بائین نمیاد ۰ انسون » 
تو زند گیش 6 ففط هبار یامیده که بره بالا ... اما وقتی که الا 
ر فت » دیگه ۰..» ی 
۱ کلانتر حرف پیرمرد دا بربد و به‌طرف دیوانه هوارکشید: 
۱ ۱ اسخایت برد انا عضو انجمتن همرت کرد 
د حالا بیا بائین دیگه . ان قدر همشهر بار و چشم انتظار نذار 4 
۱ دبوانه » دوباره شروع‌کرد به بشکن‌زدن و رقصیدن » ب 
تا شهردارم نکنین فکر نکنین بائین میام .. 
یرمرد گفت : 


۱ ۱ نگفتم ؟ دیدن ؟ شماها باید به‌مو قعش اقدام می‌کردین ؛ 
حالا دیگه کار از کار گذشته . اگه بائین ناد دبوونه نیست» خره ! » 
سرجوخه آتش نشانی که سرایا خیس عرق شده بود و 
نفس‌نفس می‌زد» گفت : ح 
( - حالا اگه بگیم شهردار: شده چی‌ميشه مثلا ؟ خوت 
بذارین بگیم شهردار شده .» آن‌و قت دستش را دو طرف دهنش 
رد و دوز ده : 
«- با پائین جناب شهردار ! بیا شروع به‌انجام وظیفه‌کن!» 
دیوانه » بازدنگر شروع کرد به فردادن و چرخاندن شکم و9 


9 بمرشن 6 و گفت:- 


۳ مد رزوی بیام قاطی آدم‌مائی که به دو ونهرو شهر دار 
کردن بگم چی ؟... بائین نمیام که نمیام 1) 

۱ - ده... پس آخه چه مرگته ؟ جی میخوای ده ؟» 

(- نمانندگی محلسو ۱» 

و حماعته » س از مشاوره وتسادل نظرکوتاهی بك نفر را 
واداشتند که داد بکشد : . . 

)۱ ال لجهلیج خن بید » شدی نماننده . حالا دنگه نیا بائین. سین 
چم میتفن‌نف میتی ات ملبر ‏ 9 یب 
دبوانه ) شصت دست راستش را گذاشت رونوك دماغش 

فن واه رگن ن‌بالد! مبکویهتا ذ چیه « 

۱ -به ! غیر ممکنه هن یلیام بشم قاطی شماهائی که 
هوق نف بو پتماینلرگول بط ستیزن خیم ی‌کنین ۲8 
بش »لب هقیااللفتبرادی گفتی بعیجده ی‌طمرکه کردم 


سور . 


0 ام 


۰ از اون مرو 3 


گذشته نمانه‌های ات طر وم ون 5 و 
3 ۲ کار رن مناد که میخوان گردهو ول کنن. برن تو 
9 تالار جل ِ» ۰ بیام پائین که بکیرین در تنم تیمارستون ؟ ه‌خیر... 
نمیام . 

٩ ۰ 2‏ ۰ 
1 مشق ی و 
دا بت دیوونه‌ها رو من. 
دیگه کی هی زان 7 ۱( 

دیوانه مرتباً فرباد می ۱ ۱ 

۱ ی .. اکه و 
اگرنه » همین الآن خودمو میندازم بائین : - يك .. 0۰( ۱ 
۱ 

( - کردم » کردیم . ... استاندارت کردم . ... ننداز » ننداز!» 
هبار تشر وع رنه تقسنیدن و قردادت وکنت : 
2 ۰ وزیر تن با ی 
میندازم ؛ 
3 بواش حرف بیرمرد داشت وانستا ام ار 
و حل !ورین دا کز نت وک 
- چی می‌فرما تین ؟ یعنی وزبرش بکنیم ؟ » 
بیرمر برد میات و ی .. حالا دیگه ریش 
۳۳ ۱ 
۱ 9 2 
یه تس ون 
انم مهف ۱ ۱ 
ری 5 
« - هه‌هه‌هه !.. . باید نخست‌وزئرم کنین تا بیام » وگرنه 
خودمو برت می‌کنم ۰ » ۱ 
4 ۳ 3 تور بیرمرد را گرفته بودند و سوال پیچش 
کم زرد ناس > ۱ 


ار لها زو 


۳ ۱ - بعنی ی میندازه ِ( 
ی ۳ ند وه مه( با معلو مه که تاره ۰ 


مهن 


ون 
ری : 


ارم فجن ۹ ی ۳ 
بسهج ی و را و 


تا ۷:۳۲ : دم 


۱۸ عزیز نسین . و ۳۳ 
جمعیت گفتند : « - ای وای » نکنه خودشو بندازه ! » . 
و بعد » با هول و هراس به‌طرف دوانه هوار کشیدند : (« - بابا 
خیله خب » نخست‌وزیرت کردم . حالا دگه ببا بائین !» 
دیوانه زبانش را برای خلق‌الله درآورد و گفت : 
(- آخه نخست‌وزیر جا سنگینی مث من »میون‌احمق‌هائی 
مث شما چیکار داره که بیاد بائین ؟ » 
۱ - هرآرزوئی داری بگو تا انجام بدیم ؛ اما خودتوننداز.» 
دیوانه لب بام دراز کشید » سرش را جلو آورد و برسید : 
( - حللا یعنی من نخست‌وزیرم 3» 
جمعیت بکصدا فریاد کرد : « - آره بابا » نخست‌وزیری ». 
( - خیله خب . بس حالا که نخست‌وزیرم » هروقت اراده 
ی و میام » نخواستم _ 
یام . » 


کلانتر که سخت عصانی شده ود گفت ‏ .-. 
( ات مارو دست انداجته و اصلا بذارین هرغلطی می‌کنه 
بکنه ) حهنم که خودشو انداخت » به دبوونه کم تر ! » 

اما بعد » انگار باخودش حساب کرد و دید که ممکن است 
این موضوع براش درد سری ایجاد کند» چون که‌رو کرد به سر جوخة 
آتش‌نشانی و ازاویرسید : ۱ 

(- حالا چیکار باید بکنیم ؟ آیا به‌هیچ‌وسیله‌لی نميشه این 
دیوونه‌رو پائین آورد ؟.پس شماها واسه جی خویین ؟» 

سرحو خه آتش نشانی‌هم که باك درمانده بود » همین‌سوآل 
را از پیرمرد کرد : 

( - بعنی ميشه 3 جه‌حوری میشه ؟) 

( -بله که ميشه . جرا که نشه ؟ » 

( - جه‌حوری ؟) 

۱ - حالا اگه بذارین » من پائینش میارم . » 

جمعیت عقبر فت وچشم ها بابی‌صبری‌به بیرطرد دوخته‌شد 
که دیوانه را چه‌حوری بائین خواهد آورد . ۱ 

پیرمرد » به‌دبوانه‌که همانطور بالای بام عمارت هفت‌طقه 
مشغول شکلك درآوردن و رقصیدن و اطوار ریختن بود روکرد 
و فرناد زد : ۱ 

( عالیحناب نخست‌وزیر » آبا اراده نفرموده‌اند که به‌طقة 
ششم صعود بفرمانند ؟» 
دیوانه که این را شنید » با لحنی حدی‌گفت : 
( - بسیار عالی ؛ سیار عالی ! اراده فر مودیم ۱» 


۳ آلوقت. و فان ۱ د‌ ۷ ی ژ لها 0 ۳ 
۱ هر 1 یکی ازاتاق‌های طبقة را ان تن گ و به تماشای 
1 سوت ی داخت. : 

۱ پیرمرد گفت * 

خشمت ناها | با برای بازدیند طبقه شجم صعو د 
نخواهید فرمود *» 

 ( ۱‏ جرا جرا ... صعود می فرمایم !» 

و به‌همین ترتیب » جند دقیقه بعد » دبوانه به طبقه سوم 
و (صعود» کرده بود . حالا دیگر ازآن حرکات‌روی بام» بعنی‌چرخاندن 
3 شکم و درآوردن زبان و اطوار ونگر ادست برداخته هد ۱ 
1 موقر وحدی درجهره ِ دیده می‌شد . 

4 پیرمرد گفت : 

1 : «- ای نخست‌وزیر بزگوار ما ؛ آبا به طبقة دوم صعود 
نخواهید فرمود ؟» 

3 ۳ ( - بله » بله » مابلیم به‌خواست شما چنین کنیم !» 

۱ و به طبقه دوم آمد . 

( -آبا برای صعود به طقه اول اراده. نخواهید فرمود 3» 


۰ 
سرانحام 6 دواأنه درمیان هلهله و فربادهای شادمانه 
"حماعت تماشاجچی ازعمارت پیرون مد" 6 به‌طرف کلانتر رفت »6 
وستامانی را خی توردز هو گفت : 7 
۱ ( - ییا داداش » دستبندهاتو به‌دستام بزن و منو بعرست 
دیوونه خونه ... هتشر م حالا دیگه ناد گر فته باشی با دیوونه ها 


چه‌جوری ‌ ۱ 


و هی ی ی 
تور ها کرد + مر سرت تاه ماوت ونوا هی هه 
انداخت ویعد » سری به‌تأسف تکان داد و گفت : 
« مشکل نبود . من چهل سال عمرمو تو سیاست 0 

ت۳۳ 1 وک سرمو تو کار سیاست سفید کردم ۹ 

. . . . . . آوقت » آهی کشید و گفت : 

ی ( - افسوس که ده قو هئی تو زانوهام نیست . ك 11 

نتم د فتم و اونو قث آمیدبدین که بالا ر فتن دعی چی ‏ 

که مب با 1 3 رک نبود که 7 منو بائین‌بیاره ! 


۸ 1 - او ۱ 


ی ۳09 ی ۹ 9 


ابو آلناسم یا ننده 


7 


و از ان حلد » به جاپ آثاری از ۱ ۱ 
تسد گان بزرگ مماصر ابران 
می‌بر د از نم و با ین کار 1 گام دیگری 
به جائب هدف خود برمی‌دار نم. 
۳ کوشش ما براآن است که این‌محموعه 
ان را چنان بيارائيم که هر خواننده بتواند ۱ 
در صفحات آن به منظور خوش‌دست 
بابد و بدین منظور ؛ از کتاب سوم ۱ 9 
قسمتی از صفحات را به جساپ و 
تازه‌تربن آثار نو سندگان مشهورمعاصر ۱ ۱ 
۱ اختصاص داده‌ایم وان برنامه را با 
...| چاپ نوشتهُ جالب یکی ازمعروف‌تر ین 
نویسندگان کشور آغاز می‌کنیم . 
رد قای ابوالقاسم باینده نو سننده 
ناب معزوف («دن سیمای زند کی ادن 
/ دایستان دفاع از ملانصر الد بن شحو رت 
جالبی برافکار متظاهرینی که سمی ۱ ۷ 
| میکنند در هرچیز خودرا باصطلاح ی 
مکی به امنطق وعلم نشان بدهندحمله ۱ ات 
ی میبرد و باهزل حذابی انگونه‌تظاهرات ۱ ۳ 
ابلهانه 19 بالتهای کی و کر 
تس برای دانشحجویان و حوانانی که سر 
میخوااهکد تا انهتراسز الای زو سید گان ی 
سایل "ارات سای دا رسد رز ۳ 
سرمشقی ازفکر وقلم این وسندگان | 
‌" یی ی ای توش تسین نموت 


و 9 منام زیست وبی‌تشریفات و بدرقه 
1 ۱ ۱ بگور رفت . دکترا هسان رامیگویم . 
۱ شما نمیشناختیدش . نبوفی مشوش بودکه چون روغن آبآلود سالها سوخت و 
جرقه زد وجندهفته پیشکه بتاريك خانه مرک افناد باروهمدل خر یشاوندی نداشت 
۹ که شاهد استنار اودردل خالد باشد . جان ملنهبی بودکه درآفاق تفر اوجها داشت ‏ 
39 ویرای مردم حسادگر دنیا وافکار قالبدارشان خطرناك بود» شعله‌ای نورافکن و نافذ 
۱ بود » لبخندی بمقیاسات عای مابود » در آسمان بندار جهشی دورانگیژ نود ». 
سخنان دغدغه‌انگیزش مزاحم اهل رویا میشد » دیوانه بود ۰ . 3 
ی این معمای دوران ما وهمه دورانها است‌که مردم دنیا هميشه ازگهواده تا . 
ور جون خفتکان شگرد » همکام اموات سومر وآشور » دردخنمه‌های اوهام بدنبال 
رویاهای خود میروند وجون گاوعصار در همان مسیرها که بمرود. قرون و عبوراسلاف ‏ 
7 معین و هموار شده سرگشته ودوارند . هیچکس نباید اوهامشان را بشکند بت‌شکنی . . 
بواقب هول‌انگیز دارد . . ۱ ۱ ۱ ی 


و2 


۲ 

۱ 

۱ 
۱ 


م قدیم افکار ناباب را بکور میکردند تاهمه‌گیر نشود و بدودان سا . 


1 1 ۳2 4 
3 ۳ 


زو ۱ 7 ۹ 1 
‌ ی ترا ۸ / 1 
تا و رن تا ۵ 


1 ۰ تاش ناندود 


۲ : ات 2 - ۳ 


۷ فرنطینه میکنند تاافکار تبآلودشان خواب خوش دنیا را مشوش نکند ) سرنوشت ‏ 


کتر احسان همین بود . 
بیست وچند سال مداوم درآن سلول تیمارستان او بود ويك مشت کاغة 
کم گاه ودیگاه عبارانی آشفته‌تراز جان خویش برآن مینوشت وچنه روزبیش که پس‌از 
سفر جندماهه رفته بودم ازاو خبری بکیرم ازخادم پیر تیمارستان شنیدم که 
ند هفته پیش دريك نیمه‌شب آن شعله‌سوزان » خاموش شده وصبحکاهان تنش را 
در قرستان مردم گمنام دخال کرده‌اند . وهمان خادم بیرکاغذهای جماله شده اورا 
که ٍيك نخ بسته بود بمن‌داد ءٍ این‌وصیت اوبودگفنه بودکه پس‌از مرکش همه ماترد 
نی همین کاغذهارا دمن بدهند . 
واین سطور مشوش حاصل کوششی است‌که درتنظیم قسمنی از آن اوراق 
پریشان کرده‌ام وشبان دراز روغن جان رابچراغ فکرت سوخته‌کلمات مفلق را بقریثه 
خوانده وعبارات نیمه‌تمام را به‌تخمین کامل کرده‌ام وجون وصالان موزه‌که کاسه عتیق 
را بمایه نو به‌هیئت قدیم میسازند » تاآنچاکه توانسته‌ام کوشیده‌ام تا شیوه‌اصل‌راکم 
نکتم ۱ راکه نمونه‌ای‌ازنبروها ی گمشده دنبای مابود در این اثرکوتاه 
که من نبزجون شما باهمه مفادآن همدل نیستم » ازمحو وفنا حفظکنم . 
اگر شما خوانندگان عزیزکه دل دربا وحوصله صحرا دارید وبدوخوب و 

۳ یبا را آززبان شوریده‌ای بلطف و کرم می‌بذ بر ید ازمطالعه این نامه ناتمام 
سودی زاین نبربدکه از پراکنده‌گوئی محکوم بجنونی قدر نعمت عقل‌راکه خدای 
منان بهمان بیش از آرزویشان داده بدانید » توانم‌بنداشت که کوشش من در احبای 
اين اثرکه بیشتر سطور آن بوی جنوی میدهد چندان ناسودمند نبوده‌است . 

۱نون رشته سخن را بدکتر احسان ميدهم‌که آزجان آشفته خود کاغذ را 
سیاه وشمارا محظوظ کند . 


جناب» اجل محترم ! آفای دکتر بر استاد تاریخ تطیقی دانشگاه ملی جوشقان 
ومضافات وععرو انجمن مورچه‌شناسی‌لندن ووابسته‌گروه کف‌بینان قانونی اسنکهلمو 
منشی انجمن کل کنایشناسان واسته بکروه خاورشناسان حرفه‌ای هلند و عضو 
افتخاری انجمن قعر اقیانوس شمال ونایب رئیس گروه دوسنداران سوسمار واسته 
بانجمن حیوانشاسی کل افربقا ورئیس مجمع تحفیقاتی صدف ومروارید خلیج‌فارس 
و خلیج احمر و دریای عمان وعضو پیوسته انجمن عمران کویر لوت وصحرای بی 
دصحرای عرب وتوابع وسیاری عناوبن دیکرکه انشاءالله خواهید داشت پاهم‌اکنون 
دار ید ومن, نميدانم و گناه آازمن نیستکه ازمناقب شما غافلم » قصور از شماست 
آفای دکت رکه فهر.,ت همه عنوانهای خودتان را حزو انتشارات دانشگاه چاب نمیکنید 
تاهمگان بخوانند و بدانند ومثل من‌کوته نظرکم‌مفز تنک هوش درشرح فضائل محقق 
وموهوم شما و انماد ند . 
۱ وبعداز این عنوان مفصل » باهمانقدر احترام وادب که درخور استاد والامقامی 
همانند شماست بعرای میرسانم که من بنام يك همشاگردی قدیم ازشماگله دارم . لابد 
یادتان هستکه سالها پیش من وشما همسفر راه عشق بودیم وبیشتر روزگارمدرسه 
را روی يكت نیمکت به‌برکرديم . دردانشگاه نیژرساله فراغ تحصیل شما بقلم من‌بودکه 
اقبال شما پاربود ونه‌ره خوب گرفتید اما استادان دقیق نکته‌باب » همان رسالهرا 
که من بیش‌از شما دان.هبودم بیرحمانه وازدند وازهمان جا را همان جداشد ومن‌از 
بی حوادثی . که میدانی: باینجا آمدم وسالهاستکه در این سلول تنک همدم 


»‌ 


و 
3 


/ 


نت 


2 


فا از لاتطرالن بح ۱9۵ 


آوازه‌خوانهای رایگان یعنی مکسان وبافندگان طاق یعنی عنکبوتان شده‌ام . اما شما 


که براسپ توفیق بودید بسرعت تاختید ونباش قبور یعنی اسناد تاریخ شدیدکه 
هنوز هم هستید وامیدوارم همیشه باشید . 

آما گله من‌آزشما » رفیق دیرین عزیز ! اینست‌که شنیدم دراثنای درس با 
جسارتی‌کم‌نظیر درباره معرژفترین مرد جهان » ملانصرالدین مرحومکه شهرتش با. 
لطابف شیرین در آفاق وقرون میرود »گفنه‌ایدکه ملاجون سبیمرغ وغول دکیمیا مخلوق 
بندارهاست وبه‌بندار من »یعنی شما » اصلا ملائی نبودکه نود . 

وچه جنابتی است این‌که شما کرده‌اید وملای بلندآوازه راکه جز پیمبران 
اولوالعزم و شامان بنام وسرداران والامقام » درعرصه تاریخ » هیچکس بشهرت او 
نیست سفیهانه بفرقاب فنا داده‌اید . نميدانم ازبی این سیاهکاری درجان تاريك 
خود دغدغه‌ای داشته‌ابد ؟ یاچون مرغکش بهودی‌که هرروز صدها جوجه لرزان بابسته 
خسته بی‌نفس را باکارد بران بيك‌ضرب بیجان میکند » ازتکرارکارهای چندش‌آنگیز » 
چنان درنده‌خو شده‌اید که بهنکام اعدام ملا خاطرتان جون رکه صحراهای جنوب 
درایام تموز آرام وبی‌چین وشکن بوده‌است . خدا نکند حنین سنکدل شده‌باشید که 
محبوبترین مرد تاریخ را گیوتین بزنید وغوفای اعنراض از عمقق خاطرتان فواره نزند . 

بخدا آقای دکتر این‌که شما ملای خوب بذله‌گوی شیرین زبان رااز عرصه 
بقا بجاه ویل فنا انداخته‌اید ازاعدام باگاز وطناب‌وتبر هزاربار بدتر است.دردنیای 
مدب وظریف شما وقتی یکی را به‌اعدامگاه میبرند اگر در باشگاه مسخره تاریخ > 
اورا مسرند » باین‌گناه که نظم عادی را بهم‌زده بت مقدس آداب را شکسته یاکاروان 
حیات رااز خط رسوم سلف برون برده یاصاحبان زروزور که هميشه جهان راائینه 
هوسهای خویش میخواهند کاری نه‌بدلخواه ازاو دیده وچون دلیران ناز کدل شیرین 
روی تر شکرده آندو مکسان‌شهد قدرت بعنی قاضبان‌مصون از تعرض» بحکم قانون که سنکوار ه 
زور است اورا بدنیای دیکر میفرستند تااکر اقالی داشت و کفاره گناهان را داده 
نود واز غرقاب کناه ساحل رحمت الهی رسید » دربهشت عنشرسرشت درآن قصور 
محللکه به‌تيیشه قدرت دردل زمرد وباقوت تراشیده‌اند آب خنك شیررنک شرابکونه 
بنوشد ويك فوج وبیشتر ازآن زنان خوشقد وفواره وطناز وسیه‌جشم راکه برق 
لسخندشان ازشرق بفرب تنق میزند واز لطافت وصفا عورآبرا از گلوگاهشان میتوآن 
دید » فارغ ازجنجال ومزاحمت رقیبان درحریم خود" داشته باشد وازآن لذتهای 
نکفتث ی که گاهی مدت آن ازتاریخ مسیحی درازتر میشود واحیانا دنباله آن ازطومار 
زمان برون میهد بهره‌ورشود وتاگیتی بیاست واتمهای نادیده بنغمه اسناد اذل 
دراین بزم ابدی رقص وجهش دارند وآتش‌طلب دردل این ملیونها خورشید نورافشان 
مشتعل است فارغ ازغم معاش ودلهره مرگذوفنا خوش باشه وبه‌نشمدواگردرکار خانه 
قضا کلیم بخت بدش‌را سیه‌یافته بودند ودر آن دنیا نیزدنباله سیه‌روزیهای این 
دنیا حون تارهای عنکوت بدست ویای او بیجیده بود ودر حساب تهاتر الهی‌گناه 
از ثواب بیشتر کرده بود » درجهنم هول‌انگیز سوزان‌که هیزمش از سنک ولهییش 
چون سوز دل خورشید است » چندهزار ملیارد وبیشتر سال بسوزد وهنگام عطش 
بجای آب قیرمذاب بنوشد وجون پوست کلفنش آزتف آتش تبزورجر و کیه دست؛ قدرت 
ازیوستخانه ازل بوست پفیده‌کم‌احساس اورا بیوست تازه مبدل‌کند تاسوزش آتش‌را 
بهتر ادراك کند . معذلك معدوم گاز ودار و گلوله ازنعمت دوام خاطره بهره‌ور است > 
وحود داشته وشناسنامه‌اش در دفتر آمار هست و کس‌وکار واعقاب ونام ونشان دارد 


" واگرهم اعدام نمیشد » چندی بعد وزبر قبض ارواح » اين جان عاریتی راکه بمشیت 


الهی ازانبار جان‌کلی بدو داده‌اند تاازرنج مستمر این زندکی مزاحم به‌تلخی زفوم 


۱1 


مرت راضر شود سس ات هی ار ار 


اما شماآقای دکتر ! نام ملارا ازدفتر وجود قلم‌زده سب وکس 3 


وکار آورا تموج فنا سبرده‌اید . ومن‌از قساوت شما دحيرتم‌که جسان آین مرد شوخ 


: شنکول راکه درهمه قرون جون ستاره‌ای برنور خنده وشادی بجهان مییراکنة ودر 


ظلمات 1 زن د کی ملال‌انکبز پیمتر خوشدلی و نشاط و استهزای مصائب حبات نود 6 
بی‌احساس شفقت » ازسکوی بقا لمات فنای مطلق رآند هید . 
: میرغسان قدیم فقط باتن سروکار داشته‌اند وحان محکوم ازتطاو شان در 
امان نو ده است اماشما حون آدمخوران شاه‌عباس کسیر بیر حمانه بحان لطیفه‌ساز ملذ 
حنک انداخته وان و خوب وظر یف وخندان ومحوب راجنان ازاین دئیا راندهابد 
که درآن دنیای تاییدا نمز حون اوباش دنبای ما سرگردان و بیسروسامانش کردها ید 
عصیب است اتر شماافای دک رکه همه عمر در شرستان ایام استخوآن 
اموات بنام را زیرورو میکرده‌اید » ندانید که زاین حکم حماقت‌آمیز » در اداره 
نگهبانی اموات آن دنیاجه مشکلهای حیرت‌انگیز میزاید وماموران دقیق ووظیفه‌شناس 
این اداره جاوبه » بعنی فرشتکان خوب ودقیق وامین » نخواهند دانست دربایکانی 
اموات مننظر حشر ء» حان ملا رادرکدام طقه نکهدارند . بحمدالله خودتان اهل کمالید 
و میدانیدکه اداره شت اموات و صسط ارواح آن دنیا نیز جون اداره‌های دنیای ما 
متررات و آئین خاص دارد وعمله ت_ و سس 6 ازارواح مردگان فتط آنها را 
تانوانعمعی خود میکیرندکه بنظم وترتیب. دقیق » دراین دنیا بوده ومرده واز راه 
گور » باگذرنامه صحیح وویزای مرتب » بان دنا سف رکرده اند . 


اما شما ملا را ازنعمت دوده بودن محروم کرده‌اید وچون نوده بحکم جر 


قضا از برکت مردن بی‌نصیب است وجان جاوید اودر اداره کل ثبت ارواح واموات 
جون مردم بی‌شناسنامه وگذرنامه دنیای ما قرنها پس‌از قرنها » همچنان سرگردان 


و نی‌تکلیف خواهد ماند ومن دمید انم کارشناسان قضا وقانون آن دئبا این مشکل. 


دز رد را حکونه حل خواهندکرد . به‌ییشید از ندانم‌کاری شما چه بلیه‌ها زاده واین 
جان نورافشان ملاراکه مردم جهان درهمه فرون مابه خنده و خوشدلی از اوداشته‌اند» 
درقبر وماورای قبر بزحمت تحقیق وبازیرسی و نميدانم جه گرفتاریهای نگفتنی 
دجار کرده‌اید . 

راست بکویم آقای دکتر شما مشت سندان میزنید . کار دنیا چنین آشفنه 
نیستکه ملای بذلهگوی شیرین سخن بهوس شمااز عرصة تاریخ کم شود . ملا کسی 
بوده » وقار وحرمت وریش بلند ویوستین ۳ وعمامة قطور میج پردانه وخانة 
دوطقه و مکنب والاغ رهوار وزن لوند ودختر زیبا ولحاف و مرغ وطناب وخبلی 
حیزهای دیکر داشته . زنش فاستان ودخترش خواستکاران فراوان داشته‌اند > 
الاغش طو بله‌ای داشته » دخترش بشوهر رفته » الاغش را بکمك دلال در بازارفروخنه» 
لحافش را بیغما برده‌اند وطنایش رابعاربه خواسته‌اند » مرغش را شفال برده دزد 
دخانه‌اش رفنه ویکر بر کشته » دیکت همسایه را عار به‌گر فته که در خائه او ی و 
باردیکر گرفته که همانحا مرده است ودرهمه اقطار جهان این تسلهای پیابی که بجر 
فضا زیر ضربات حیات افتاده‌اند بلطایف پر مغز ودلیذیر او خندیده‌اند . ملا با 
لطیفه‌هایش بازنش و دخترش والاغش وفاسقان زنش وخواستگاران دخترش وبغماگران 
لحافش ودزدخانه‌اش و طویله الاغش » نقش ونکار تاریخند وهمه آنها که ازاقبال نيك 
در گذرگاه حیات باملای بلندآوازه سروکاری داشته‌اند ء شفالی که مرغش دا برده» 
فاسفقی که عشق عام‌المنفعه زنش را خریده ودلالی‌که الاغش را فروخته ودلاله‌ای که 


بخواستکاری دخترش رفنه » شاگرد منک و گیج ی که تمکتش بوده و گدائ ی که بیهوده . . . 
ازخانه او لقمه نانی خواسته وپوستین وصله‌دارش که نیمشب با هیاهو ازبام اه 


ار ماه بوده ۲ ح ۶ را ملا درظلمات دفر آب 0 و خضر حاو پدشده‌اند . 
راستش را بخواهید اقا دکتر ! من ازملا گذشنم . ازاینهمه مردم طاق و 
جف تکه پهمت تار یخانان خلاق در 1 طومار دراز تار بخ حون موروملخ دحان هم 
ریخته‌اند ِ بخاطر کل ردی شما يكث ملار | ند ند ه گرفنن دشوار نیست . اما در بغ 
که محوملا نظم حوادث را مشوش میکند واین بت بزرگ تاریخ‌که باطنی عفن وظاهری 
دلفریب دارد باسقوط ملا ازپایه میلرزد . گیرم که ملای خجول کم‌آزار نجابت کرد 
" وبه‌انکار شما از تاریخ گم‌شد » اما تبعه وکس‌وکارش چنان چلمن وبیدست‌وپا نیستند 
7" که شما همه سرمابه عزت واعشارشان پمنی ملای عزیز را چون صفر محافظه‌کار 
" اعداد » سربه‌نیست‌کنید ودم نزنند . حه فغافلیدکه بنداشته‌اید ملای بلند آوازه 
جهانپناه هم » یکی چون من بیئواست‌که سالها دراین سلول منفور ابمانه وسر وبرش 
جولانگاه عنکیوتان شود ویکی نگو بدکجاست . همین خر نبك‌بخت‌که آزیمن ملا درطویله . 
۱ 3 تار بح آخوری آماده دارد باعرعر رعدآسای خود آرامش قرون را ده مزند واین زن 
1 لوندکه جون اترناران برخاص وعام رت می‌دسخت آزغم دی‌شوهری حه ففان‌ها که 
نمبکند وان دختر دلفریبکه درخانه بدر بی‌حاحت شوهر ششماهه اش بود از 
غم بی‌بدری ضجه‌های گوش‌خراش سر میدهد و لطیفه‌های ملا جون کرم کشتزار 
۱ بجستجوی گوینده‌ای بهرسو خزان میروند و قهرمانان لطایف ملا باالتهاب وتشویش 
همه‌جا فرباد « مرک برمخالفان ملا » مبزنند . شفالیکه مرغش را خورده ویفماگری 
" که لحافش را برده ودلالی‌که خرش را فروخته » باهیجان وشور بهرسوراخ ودری 
سر میزنند ومرغ ولحاف و خری میجوبند وشما ناجار خواهید شد برای اسکات آنها 
" دربازار مالفروشان و کهنه‌فروشان تاریخ مرغ ولحاف وخری بجوئید ونازه مکر مرغ 
" وخر ولحاف عادی زوزه وففانشان را خاموش میکند ؟ مرغ ولحاف وخر ملا جلوه و 
: روئق دیکر دارد . مکر این اشساح سرگردان » شرف انساب بلا راکه در طی قرون 
3 یاهزار خون دل کف آورده‌اند چنین آسان رها میکننه / ! دراین دنبای سراسر اعندال 
1 ونظم که هميشه سیلاب عقل وهوش از کله‌های بو لك فواره میزند. 6 دلال خر بقدر دوجو 
ار ندارد این دلال خر ملاست که از خرمن شهرت حهانکیر او خوشه جیده‌وبررغم 
خغول‌فنا با بزرگان ونام‌آوران جهان بکشتی نوح بقا نشسته بدنیا فخر میکند . تادنیا 
1 بیا بوده شفالان حریص ء حنکت ودندان بسینه مرغان صلححو فرو کرده‌اند واین 
3 شفان نامدا رکه بطفیل مرغ ملا نامش درآفاق برزبانها میرود این آوازه بلند را با 
مك سلیمان براتر نمیکند . ازدوران غار وماقبل غار » ازهمانرو زکه ان بندای . 
شکم بیچ‌بیج به‌تکابوی شکار افناد وجیزی ازصیه آمروز را برای فردا ذخیره نهاد » 
3 دزدان نایکار فراوان بوده‌اندکه و دیگر در قبرستان ایام فروشده‌اند و نامشان 
ِ ازخاطرها رفته وبااصلا بخاطرها نبوده است . این حادوی لحاف ملاستکه یاو لکر 
3 بیآبروتی را مشمول عمر اند 9 است . 

3 باشید که و این مسوج بدیع 6 بافندگان ایا 6 تارو یود و نقش‌ونگا,رها 
چنان بیوسته بهم است که اگر تاری را بکشید نقشها. درهم و بودها آشفته میشود 
وتوالی حوادث حون خشتهای ردیف دربازی قرقره چنان منظم است‌که اگر یکی‌ازجا 
رفت همه خشتهای دیگر تلمباد. میشود. ازاین. زنجیر بلند حادثات ار دانه را 


9۸ ببوالقاسم پاینده ... ۰ ۲ 


دختر بی‌بدر و لطیفه‌های بی‌گوینده و يك مشت قهرمان سرگردان جون کشنیهای 
بی‌بادبان افیانوسها بتاریخ ول میشوند وچون موربانه‌های خطرنالك پایه نظم‌حوادث 
را میخورند و همه را بهم میریزند . مطمئن باشید این اشباح مزاحم چون ملای‌ملایم 
نیستندکه بتوانید بی‌سروصدا! اعدامشان کنید. وبحکم این جبر تخلف‌ناپذیر که از 
اتصال حوادث‌زاده است میبایست برای زن ملا شوهری و برای دخترش بدری و 
برای الاغش صاحبی دبرای لطیفه‌هایش گوینده‌ای بجوئید وتازه مگر این زن‌ودختر ‏ 
وخر و لطیفه‌ها بکمتر از ملا راضی میشوند. مکر این رشنه الفت‌راکه درطول‌فرون " 
میان اشباح تاریخ محکم شده آسان میتوان برید وشماکه شنامت محو واعدام ملارا - 
افکنده‌اید باملای دیکر بر کنید . ملای بی‌تاریخ فراوان بوده وهرکجا دل خالد را . 
شکافی نبمه‌ملانی خفنه است اما تاریخ بی‌ملا نمیشود . ملا نمك تاریخ بوده و این 
دفتر پرنفش ونکار بی‌ملای لطبفه آورونق ندارد . ۳ 
راستی چه حماقتی است اين» که بازحمت فراوان ملای موجود رامحو کنید . 
و بچستجوی ملای مففود » دیوژن‌وار چراغ بکف » دربدر بدوید ! تازه ازکجا معنوم ‏ 
که ملای جدید شما بوقار و عقل و ظرافت همسنک ملای قدیم تواند بود . قرنهاباید - 
تاملای نوظهور شماً چون سنکی خشن که در بستر رود از تصادم آب» نرم وحریرآسا 
میشود بازمانه هم‌آهنگی کند و سلیقه‌ها را بکبرد ویدلها راه یابد ودرعمق‌خاطرها ‏ 
بادیوان کهنسال مواریت واوهام آشنا و همدم شود که چون‌برق دوسیم‌ازبر خوردشان . 
غرش وشعله و دود نخیزد . ۱ 
وگز نکرده بریدن یعنی همین .گیرم باهمه دقت واصرار» باهزار باريك‌بیتی» 
ملای تاژه را درست از الکوی ملای قدیم سازید » تازه حماقتی کرده‌اید و زحمت 
بیهوده درده‌آیدکه بیگفنکو ملای آزرده‌خاطر درهم‌شکسته هول مرگ چشیده برای . 
شما ملا نمیشود » لطیفه نمیکوید » خنده نميزند وجون دوران نشاط » خلل‌های تفکر . 
شمارا انگشت‌نما نمیکشته . از ملای افسرده دلمرده هنرنمائی محجوئید . طشت 
زرین‌که شکست پیوند نمیگیرد وملای شما اعجوبه هشتم زمانه میشودکه هم هست‌و ‏ 
هم نیست. چای سوختن وخون خوردن است‌که این‌گروه عظیم تاریخ سازان هنرور» 
بارئنج مدادم قرنها » این اطلس پرنکار تاریخ را از تاروهم وبود بندار بهم بافته‌و از 
رنکت حوادت ندوده سایه روشنهای فریبا برآن زده‌اند» برای رهزنان‌گمنام» نسب 
نامه‌های مرتب برداخته و اواسطالناس موفق را ستمکران سلف وانسته وماهیگیر 
مسلمانرابپادشاه کب قدیم پیوسته‌انده ازم زدلمنفورد لفکی حقیرو از خسرو خونخوارکسرای 
عادل‌ساخته‌اند هرجادرنظم حوادت خللی‌بوده بساروج گمان‌بر کرده اند» فرومایکان‌خون‌آشام 
را بارنک اوهام تقالب قهرمانان‌بنام برده‌روسسیان رسوارارنک عفت‌زده و دغلان‌نیآیرو 
را دوی مروت داده » دزدان گردنه راحبه نگهنان بو شانیده و خونخواران تیباك را 
عامل عدل الهی قلمداد کرده وباکوششی معجزآسا این مدح وذمنامة تاریخ را بصف ‏ 
علوم معتبر جا زده‌اند » تاشماکه ریزه‌خور این خوانید » جون‌نمك خوار نمکدان‌شکن » . 
وقار تاریخ را بازیچه کنید وملا را چون برکٌ جغندر » بیرحمانه ازبوستان تاریخ 
بچینید و از عرعر خر وففان زن وزاری دخترش تاریخ را مشوش کنیه . غافل‌که از 
این بلاهت » میخ ناوت خود میزنید . همه اعشار شما بتاریخ است واگر نظم آن 
مختل شود » استادتاریخ چون صنعتگر بت‌تراش است‌که درخانه خدادکه‌برباکند .بنظر 
من شما آقای دکتر بجای تاریخ درفن کچ‌سلیقکی اسناد بی‌بدلید که چنین بی‌بروا . 
پنجه بروی ملا زده‌ابد ونخواسته‌اید بدانیدکه نا این‌گوی زرین خورشید » صبحگاهان . 
ازکوهساران سر میزند وپسینگاه در چیب مفرب فرومیرود » مردم جهان از ملا و . 
لطیفه‌های او دم ميزنند واین اثرماکه از لطایف دلیذیر ملا بخاطرهاست جنان عمیق ‏ 


ارات اد 
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۱6۹ 


۳ 


است‌که زمانه پبر باهمه سماجت ازمحو آن عاجز/۱ 
تسلهای مکرر زاین فرزندان سیه‌روزگار آدم را /خورده » واز ۲ آمد ورفت در 3 
7 وآردیبهشت و خشت و بسانم غسار طاق لا 


عمط 
ت 
۹ 
ِِ 
۲ 
ع ‏ 
29 
31 
مت 
6 2 
12 
- 
1 


دک ی ی 


لبخند تحقیر هنزند . چه فافلید که تشداشتها ید ی دنبای تال که هکس از 


۲ ( من خود » برای همه کاثنات محوری ساخته و ۱ طفیل این من‌حقیر گذران 
3 مبداند » حاو بد شدن آسانست ویا میتوان مردم حا شده را سهولت از دفتر 
من اشفا بجر نم وجان چی رتست که در این[ جال عظیم تاریخ ازاینهمه 


تن وامیر ووزیرومشیر وددیر را وشاعر ی وعنتر باز قد ۳ ودلال 


۳۹ ۹ 
وحم 2 


تسلط هوس و برنج‌بودید ات از معار یف تاریخ ۳ را بفنا محکوم‌کنید جرا 
از آن سفاکان دون که جوی خون بتاریخ روان کرده‌اند وهمه/ جا مرگ وعزا و ویرانی 


زوم کار وتو تیه بارهس 


1 منت وقصرٍ تس 9 سای شاهنشهان تاجدار ر؟ باد< 
۱ شما که میدانید » سر 1 بونان بك ی بر نندر ه ربا ی 


وهفت 0 
۰ لانه [ت ۰ مه 
تراش فکور 
یوژن چراغدار 
تجریاد : حریق 


ک 
ما 
۷ 
مه 
‌‌ِ 
39 
ِِ 
س 
: 
« 
ی 
ت‌ 
و 
هئ 
۳ 
" 
33 
1۳ 
ای رد امن وتان بای ودک ی هه ک نون 


۲ 
3 
2 
1 
9 
3 
2 
ی 
ول ۲ 
9 
5 
1 
بش 
3 
13 
2 
3 


۳ هر دب ویر نع مایت رت نم 
باهمه آتن باهمه بونان وبا همه دئیا براتر است . 

اسکندر » خائن سفاك شریر س بود که مردم آریانژاد و 
کشت ودفتر پالا دینان را بهم پیچید وبیهانه بسط تمدن بونان مشر 3 
باتش و خون کشبه . ای ففان ازاین مورخان بداندیش فرنکت که کرلد 
بانادر جهانگیر برابر میکنند وکشتار مهیب اسکندر را از آن قنل عام راثبق کهنادر 
بهلاهورکرد تفاوت نمیکنند . ازنظر لفت »کشتار خونین باقتل عام رقیق ۸ بسیار 
3 دارد > تاد رفنه دود هندوان را ادب کند اما اسکندر بقارت ایران امه نود »6 
۱ 9 9 همه ژبانها غارت وتادیب ازهم حداست . / 


تد 3 گاید 0 ی 2 ی ۱ 1 / 
رک 35 ۳ ,۷ وا ‌ ۷ و 
و ی 0 ی ۱ ۲ 2 ۳ 


ری 
کت هت نف ات 


وم را 


2 4 1-9 ۲ و و 
۱ ی ی ی 
!1 1 ۱ و ار 0 و ۷ را 


۱ وای عجب که شما آقای دکتر دران تاریخ مضحکتان اسکندر خونخوار را 
بمقام بیغمری بالا برده‌اید . من نمیدانم این بونانیهای حقبر با برهنه حه گلی بدئیا .. 
زده‌اند که شما سردار بدنام خونریز خون آشامشان را که عاقبت معلوم نشد پدرش . 
کدام زهرماری بود » چنین تحلبل میکنید ؟ همه هنر این لاتهای آسمانحل سواحل ۱ 


اژه‌این نود که بجای مشت وبازو کله بوکشان را تکار انداخته بودند وفکر میکردند . ۱ 

واز حاصل این هنر بی‌فایده ونقریبا مضر که خدا خروگاو را از ابتلای آن مصون . 

داشته «جون»» و«حرا» را حونآتش الکل که‌میسوزاند و از سوزش آن رنحی لذت‌آسا 

بخاطر نفوذ میکند بجان مردح دنیا سر دادند . آه ازاین فکر خبیت لعنتی که جهان 

را دیک‌حوشان کرده وجون وق لعنت ازلی بگردن هرکه افناد » قرار وآرام اورا 

گرفت . اگر این جون وجرای‌بیجا نبود » همه مردم مثل کنوتران آزاد دانه‌میخوردند 
حمیدند وجون گوسفندان بیغم میجریدند واندیشه دیروز وغم فردا نداشتند 


دنت . 


4 


ایکاش شما آقای دکتر آ[فدر غیرت وطن داشتید که اين مقدونی بی‌اصل ونسب را به 
بیمارستان میکشیدید تااين مستخدم خشن بیرحم هر روز یکبار باآن چوب کلفت 
گره‌دار تنش را از سس حا زخمدار و خونمرده کند . ای در بغ که همه دیوانکان ۳ 
بتیمارستان نمیآورند » اینجا مقرر دیوانکان حقیر وکم زور وبیکس وکاراست و 
دیوانکان قدرتمند هر اجه خطرناك باشنهد از اقامت تیمارستان معافند . انوشیروان 
شما بيك روز بد لجبرئی موبدان واسپهبدان چند هزار مردم ایران دا بچرم بیروی 
مزدل کشت ودادگر #رون شد ء ار من يك مزدگی را کشته بودم جایم بالای دار بود. . 
پیش خودمان بماند آقای دکنر این تاریخ نفرت انگیز شما کشاف خون ومرگد 
عزا وفرومایکی است وهرجا چپاولکری بیرحم در گذرگاه مطامع خود خون ومرک 
باشیده با طماع بی‌انصافی بشکنجه وتازیانه » انبوه عظیم انسانها را بکانال هوسهای 
خود دوانیده با .سبی خوشرنک وروی لوندی‌گردنه زن خونخواری را شريك‌بستر 
خود کرده يا زراات پشت هم اندازی عنکوت آسا از پندار های واهی برای صید ۱ 
کسان تورهای خراشرنک تنیده همانحا شما بتعظیم ایستاده‌اید وبه آرزو برای وصف . . 
دون صفتیها ودرده خوئیها دهانی دوسعت فلت میخواهید وزیر قدمتان این هزار ها 
وملیونها مردم ارت زده ستمکش راکه جون مورچگان » پامال امل هوس شدهاند 
نمی‌بینید واگر ابه‌بینید چون آقای هارباکون یکی از اینکلمات طلائی را که بملیون 
وهزار ذخیره متمگران دارید نثار آنها نمیکنید آزبانی اهرام بعنظمت یاد میکنید که 
بنای جاویدشی|چون غولی عظیم با سطوت زمانه پنجه میزند واز این ده وصد هزار 
قربانیان انسالی که در آفتاب سوزان افریفا از گرسنگی وخسنگی وبیمادی ذیر 
تازیانة دژ خیمان فرعون » جان دادند و سخاوت عام این خدای.قلابی بیرحم » حنی 
يك کورتنک وخاموش را درآن صحرا های وسیع از آنها دریغ کرد » نامی نمیبرید . 
گوئی در تارایخ مکتوب شما خون دمرک وعزا وغارت کم‌است که بجست وجوی 
غارتگران ون آشام » بدخمه های تاريك قدیم میدوید وهرحا استخوان امیر 
خونخوار سنکدلی را کشف کردید جشن میگرید وتوفیق وفتح تاریخ را سمر 
میکنید . ما آقای دکتر که بصورت انسانید ودلی در سینه دارید نميدانم جرا در . 
سن تاریا درنده خو میشوید وهمه این رنک وبوی مروت وصفا ومهربانی ودفا و . 
یکرنگی اه ۱ : 


ادری وهمدلی وهمدردی که دراین قرون دراز بقدرت وهم وبندار چون: :۲ 


۰ 


حنوطی برمردار حیات » مالیده‌اند » به نیش قلم شما فرو میریزد وانسانیت را که . . 


ید حون کودکان ۱ ترسان » گامی چند از ظلمات غار ووحشت . 
 .‏ جنکل » پیش آمده بدوران جنکل وغار پس میبربد . مگر شما نیستید که از آن راهزن 
. بزرگ » یعنی فاتح معروف » که‌یکی از زیباترین شهرهای دنیای قدیم را بخون کشید 
۱ وآتش زد بکرم یاد میکنید که آدمکشان او پنجاه هزار انسان اسیر را در موکب 
طفر بشمشیر سر بریده وبسرنیزه شام دریده وگذگاه فاتح خون آشام را بخون 
" تاذ گرم » آبیاری کرده‌اند واز لطف | عمیم ومئت او دم میزنید که برسم سا رگون 
فانم خون خوار آشور » اسیران واژگون بخت را باتخماف سنکی سروگردن 
نکوفته‌اند . واین ترلد درنده خوی بیآبرو » این غارت گر طماع بیرحم » این جنگیز 
موحش هندوستان» این‌محمود آبل‌روی‌تنگ‌ریش تنک‌چشم دیوانه غلامباره راکه نزديك 
بیست سال ابوالهول هندوان کم آزار بود که ملیونها مردم بی‌دفاع را بخون کشید 

که شهر های نز رگد را بکشتزار بدل کرد که هرسال ده‌ها و صدها مزار مرد ون . 

و کودلد هندورا بیند اسارت کشید آنیمت انسان را درباژار غزنه به نیم درم رسانید 

که بفرمان آن رباخوارزاده دون م.عی خلافت بفداد » ازخون برادران شما درهمین 
ابران ستمزده آسیاها روان کرد 4 همین نامرد خشن وحشی خونخوار را بهاله نور 
بوشانیده عنوان «غازی» و («یمنن‌الدوله» داده ویمقام نیمه خدابان بالا برده و 
بی‌ریش بدنام رسوای هرزه اور! نمونه شرف ومردمی وبزرگی کرده‌اید وشاعران 
سفله‌منش سفله نواز دروغ پرداژ » اين زن بدلی گرگ غزنه را بصفا وظرافت طبع 

تا حدود فرشتگان بالا برده وغاال از خدا وشریعت واخلاق و خوی سالم انسانی » 
سیه‌کاری غارتگر تركد را شهره اافاق وقرون کرده‌اند ء تا همه بدانند که شما آقای 
دکتر از این علم شریف تاریخ 44 انبار لجنی ساخته‌اید ! وجنگیز وتیمور وهلاکو که 
حون غلطکهای عظیم تمدن و ۶٩ران‏ را زیر گرفته وهمه جا خون و ویرانی ومرگ و 

و حشت پراکنده‌اند که شهر «لای بزرکد را قبرستان کرده واز کشته پشته واز سرها 
مناره‌ها ساخنه‌اند ودرگذرگاه خود همه حارا سوخثه ویغما کرده وبویرانی داده‌اند » 

این گرکان انسان نما که نام کربهشان بوی خون میدهد » در تاریخ مسخرة شما 
بصف اول جای دارند وا وصف خونربزی هول‌انگیزشان کنابخانه‌ها کرده‌اید 

تا دنبای بعد » از آنهمه دول وعذاب که این درنده خویان بدنیای آن زمان سر 
داده‌اند بی‌بهره و خر نما: ۱ 

1 عجیبا ! دراین 
وتیمور وهلاگو وگرگان ۵ 
نوده اصلا حا ندارد . 
گوئی شما آقا 


وس 


دبة بهناور تاریخ که کران تاکران قلمرو محمود و حنگیز 
اند آنهاست ملای خوب کم آزار که بنجه‌اش آغشته بخون 


دکتر عاشق لاش وخون بوده‌اید وچون کفتاد مرداد جو » 
دراین حنحال حادئات » یوسته بحستجوی کشتار وخون تکایو کرده‌اید . بنداد علیل 
شما همه دنیا را چون درصة بازیهای قهرمانی رم غرقه بخون میخواسته ومردم آدام 
تا همه نشاط وانیروی شما ازآن خون سرخ است که دمبدم از جهش دل > 
۳9 برگهایتان میدود وسراشار از نیروی خون چون استسفازده آب جو » پیوسته دم از 
. خون میزنید . مکرشما نبوده‌ایدکه دستمال‌خونین زفاف را چون برچم ظفر فاتحان 
3 رومی خانه بخانه میلده‌اید . حان وحشیان خون آشام قدیم در دخمه های ضمیرتان 

. بخواب است واین آشعور باطن جبار که عقل وارده و جان شما را بچنگال دارد 
ابوت بدویان مصرا وبابل ونیئواست که بهر فرصت گربه وسک را شاهرگ دریده 
خون تازه را گرماآوم چون شربت نیروبخش ازرگ بدم میکشیده‌اند . شما هم نیروی 
لاش میگیرید . وای از آنروز که سفره شما از لاشة میش و بوقلمون رنگین 
7 عبادتگاه انلیل وآمون ومردوك شح آدمکشی را هاله قدوسی 


پ 


مر 


قااسم پاینده. - 


مقدسان برده‌اید . اگر آهن قراضه زنگیده‌ای بیارند که خنحر محمود با خود چنگیز 
و مهمیژ هلاکو ویا نعل اسب آ ر است سدريغ چنه برابر وزن‌آن‌طلامیدهیدو آزاین 
توقبق‌گرانمابه درآفاق و لو له میکنید. حانتان زحان جنئیز و تبمور مابه‌دارد>»‌همه‌از يك 
ریشه‌ابد شما همان صیاد ارزه نشنته نشنند که غر بو ژنان حبوان‌زندهرا بحنکت و دندان‌در بده 
آوشت خونآلود گرم‌را باحرص واشتها بلعیاده‌اید . این رشته‌های عصب که نقش 
نقای شمارا سیماب هستی رقم میژزند » سر ر از خاطره آن روژگار است » این 
نور کم مایه فرهنک بعمق حانتان‌نرسیده . باسیل زمانه از غاربرون زده‌اید اما میراث 
غار را از حان خود رون نزده‌اید واین یل فریبای مروت وصفا رنکسیت بدیوار 
که لاشخور غار را در سابه آن نهان کردهاید ی خون میدهد » رنک خون 
محجذوسان میکند » شکمتان گور مرددار است > خونابه لاش را بالذت و ولع دراین 
گود سبری نابذیر سراز بر میکثتد > شهوت توفت وآرژدوی خون در حاننان موج 
مبزند » شما خون برستبد . 

و ملاگه در همه عمر مرغی را نبازرده که «جوجکان خود را از غم مرگد مادر 
سباه بوشانیده که همه حا بیمر نشاط وخوشدای وآزادگی وزنده دلی بوده که 
دراین ظلمات دنبای ملعون شما جون دیوژن حراء .ار » نه بجستحوی انسان » بل 
بکشف معایب انسانها رفنه ودر حامه طنز وطیت معنوبات شما را علنی کرده 
واکسیر اعظم حیات یعنی: خنده و نشاط را بدلها ثفوذ داده که همه‌حا نمونه علو 
طبع وکرم بوده وقرنها پیش از نهضت زنان » زن ودخترش از آزادی کامل بهرهور 
بوده‌اند که زنش بی‌حذر از پرس وگفنگو شبانگاه بجستجوی مرد » بکوچه‌ها دویده 
که دخترش عاشقان طاق وجفت فرادان گرفته واز کثرت عشاق مایه سرفرازی پدر 
دوده » حنین ملائی ددرد شما وتاریخ مسخره سرایا دروغ شما نمیخورد . 
ردیف چنگیز وتیمور کنید ! دنیای ملا دنیائیست پراز /نور وصفا وآزادگی که باید 
برای آن تاریخ دیگر نوشت » ملا عقل کامل‌است فلسفه «انداراست ودفتر مطایساتش 
۱ سرگل معنویات نوع بشراست ودریغ است که اورا در داشگاه تاریخ » همدم فاتحان 
خون آشام کنید این اهانت بملاست ومقام وعقل خندان تاریخ » ازآن والاتر است 
که اورا بصف گورسازان دزرگد بعنی سران وسرداران وامیران وفاتحان 6 تثزل 
ده : 


ای عجب بهمه تاریخ يك ملا هست وشما حشم دیدن اورا ندارید . همه بلية 
دنبا از اینحاست که ملاکم داشته‌ايم اکر اقبالمان بار و آبنهمه قصاب و 
آدم‌کش وگور ساز » ملا داشتيم واز طیساتشان مایه خوشدلی ميکرفتيم واین انبوهها 
ولاده نابذیر دراین سبر تند وحانفرسا از گهواره تاگور افتان و خبزان بنکایو میروند» 
از برکت او برای نرم کردن این ماشین خشن ورعشه انگیز رغنی بیشتر داشتند . 
شمارا بخدا آقای دکتر اتر بوئی از رحم وجوانمردی در جانتان/ هست این باقیمانده 
عمر را بقرامت گناهان قدیم » شیوه دیکر زنید وبجای تاربخسازی ملا سازی کنید 
+ جهان ها ازاین, جهره(های تیحشان دی » و وی دس 
چه بسیار کسان که در تاریخ شما هستند واگر نبودند شاید این دنیای 
۰ شلوغ وبی‌سکون آرامش واستقراری داشت واینهمه دلهره و ان که جچون موجابی 
عفن تجانها نفوذ دارد نود » با کمتر بود . 
قی‌المثل اگر این‌کوپرنيك نبود چه‌دنیای خوشی داشتیم . گوئی این لهستانی 


دفاع کبس یاندین 0 تا 


| خیوه‌سر دشمن نوعبشر بود که بی‌محابا ترمز زمین دا بربد واین گردونه بی‌لنگر 
ومهار را در مقاله بی‌انتهای فضاول کرد واستقرار دنیارا که از دوران قدیم از ایام 


مصر وبایل ویونان داشتيم بهم زد . مکر شیطان شرور آتشنالد بقالب او رفته بودکه 
مارا آسوده نخواست وآرام زمین‌را.گرفت وگفت این زمین مهربان که‌از ایام سارگون 


تا دوران نادر ونابلئون جون کوه‌اسئوار عرصه جنک غالب ومقلوب و گورکشنگان 


" وجولانگاه گشندگان بوده همین زمین » گوی سرگردان وشتابانیست که بدور این 


مشعل عظیم خورشیه چرخ میزند واو وخورشید وهمه سیاره ها باسرعتی دوار 


انگیز » در دل این کیهان شلوغ » معلوم نیست بکجا میکریزند . 


چه بد شد . دخالت معقولات همیشه آفت نوع بشر بوده‌است مکر دنیای 
خوب ومعقول وساکت قدیم چه کم داشت که مردم بر بستتر آن آسوده میژستند و 


ِ بهنگام مرگ در دل خاکش ازآرامش ابدی بهره‌ور میشدند » زمین وروت ما جوم 
لامای تبت در معبد خود غنوده بود وخورشید روشن » جون عابد سومنات شب و 


روز بدور آن طواف میکرد » زمین محور جهان بود وخورشید جون دلبر ددری 
صبح وشب » شرق وغرب آنرا می‌پیمود وهمه چارا از فیض خود سرشار میکرد . 
دو هزار وسه هزار وخیلی بیشتر سال دنیا همین جور بود » مردم در عرصه حیات 
بجستجوی هیچ » تکابو داشتند وزمین زیر قدم این کمشدگان وادی محهول > 
اراد داشت . 

واین لهستانی غرضنالد » وقار زمین را برد وقرارگاه خوب وسرسبز وخرم 


مارا که اینهمه سبزه وگل ودرخت وباغ وشهر ودهکده ودریا ورودخانه وخط آهن 
و تماشاخانه و رئیس جمهور ورئیس‌الوزرا دوزیر ووکیل وسناتور ومعاون ومدی رکل 
" ورئیس ومعاون اداره ورئیس شعبه وثبات واندیکاتور نویس وتاجر ومفازه دادو 


مقاطعه کار وقاجاقجی وزنهای عفیف خانه دار روی آن هست چون گدای بیخانمان » 
بدور این خورشید منفور که روزهای تابستان شعاع تیزش چون میخ بمفز خسنة 
من فرو میرود وبلان کرده است چه سیه روزيم ما که براین کوی بیقراد و فراری 
سواريم چون‌کشتی بی‌لنکر وسکان دراین اقیانوس بی‌ساحل وآب فضا معلوم نیست 


کچا ميرويم ! آی خدا تو میدانی که من بینوا از آنروز که دانستم این زمین بدبخت 


ما چون ناسکان انکا طوافکر کصه خورشید است يك شب آسوده نخفته‌ام . نیمشان 
آشفته و مضطرب ازخواب میحهم ء انتظار دارم این گردونه سرگردان دراین هاویه 
فضا از تصادم نمیدانم جه موجودات مرموزی چون بشم حلاجی شده نمد مالان در 
سرعت گردباد اثبری آزهم بپاشد . باز اگر زمین ما چون گردونه فرد » ترمزی یا چون 
قطار آهن ایستگاهی داشت وگاهی دراین‌سیر دائم دبی‌اننها » قراری میگرفت‌ونفسی 
تازه میکرد » میشه اینهمه حنشش والتهاب را تحمل کرد اما دریغ که بی‌آرام وقرار > 
چون گور رمیده بصحرا میرود ومیرود ومیرود . 

۱ کیرم » روز ازل زمین بی‌تحربة ساده دل ما خطائی کرده ودر دفتر قسمت 
از لی بطواف خورشیه رضا داده است؛ ولی ما ناخلفان که از مواهب این ما در قدیم 
ای ان رسوای با شهره آفای کنیم ۰ این لهستانی عافل چه .حی 
داشت سبکسری زمین مارا جهانگیر کند ! ایکاش بحکم وطن پرستی خاموش میماند 
ویرده دری نمبکرد وحرمت زمین را نمسرد . وشما بیاداش این حق ناشناسی و 
برده‌دری چه جای معشری در تار یخ علوم باو داده ند 1 بحای آنکه دستش 1 


بگیرید وبايك اردنک از باشگاه تاریخ بیرون کنید بصف خسروان و فاتحان وبالاترش 


1 ی : 


0 


میخواهد اینهمه یشراب ی و جدید بدنیا هست از بدعت 


و 


ِ"ِ 


این لهستانی نی‌دند و ارات ومردم ۳ آنروز * که و زمینشان جون 1 3 
فراری در مفاك فضا میدود » دیوانه وار بجان هم افناده‌اند . در همه تاریخ از . 
دوران مسبح وهزارها سال پیش از مسیح بقدر این دوسه قرن خونربزی و کشتار . 
نشده‌است . شما را بخدا این مابه فساد را از تار بخ دردار بد تا حهان آرام شود . 1 
همان زمین ساکن ارسطو را تجدید کنید همان دنیای بطلیموس بهتر ودلچسب‌تراست ۰ 
روی زمین بطلیموس وزیر فلك ارسطو ميشد آسوده خوابید واز سقوط‌زمین دلهره . 
نداشت . شمارا بخدا هیلت بطلیموس را ازنو چاپ کنید زمین‌را ترمز کنید » هرچه . 
دویده س است بگوئیه استراحت کند » زمین دوار بی‌ترمز بلای خداست . 3 
۱ ونیوتن از گوپرنيك بدتراست . قرنهای دراز » مردم دنیا سیب کاشتند و . 
سید یال وسیب های رسيدة افثاده از شاخ را خوردند ودعاگو بودند واین . 
انکلیسی - بهودی کچ خیال » معلوم نشد از کجا تحريك شده بود که سفوط بك . 
سیب را سرنخ کرد وکشید وکشید وکشید تااین قشغره عجیب بپاشد وزمین تبره . 
بخت مارا بجنکال جاذبة کور انداخت . مکر بدوران مصر وسومر واکد که جاذبه ۰ 
نبود دنیا چه بدی داشت ؟ اگر این جاذبة زبان نفهم يك صبحگاه با نیمشب ناگهان . 
اعتصاب کرد وجاذبکی نکرد وزمین سرگردان مارا بامید قضا بهاویه فضا ول داد . 
چه خاکی بسر خواهیم کرد ؟ اگر اين طناب ندیده ومرموز جاذبه که صدهزار ملیون . 
سال وبیشتر اين جهانهای دور وسرگردان را بهم بسته ناگهان باره شه ومن واین . 
سلول نمناله وکاسه وقاشق ومداد وکاغذم باهمه تیمارستان چون سطل زباله‌که‌ازبام . 
یکوچه وارون میشود » بظلمات فضّا و لوشدیم » نشان مارا از کحا خواهید حست + . 
دنیای بی‌تبمارستان » قیافه بدوزننده‌ای‌دارد وتا بروید تیمارستان تازه بساژزید ی 
دیو انه‌ها دمار اژ روزگارتان برآورده‌اند ۰ ۱ 
شمارا بخدا آقای دکتر این قصه جاذبه را کوتاه کنید . باین انکلیسی . 

تاباب بکوئید احازه دهد آزاین همه دنیاهای دور که به ملیون وملبارد » درشرق و 
فرب وشمال 9 وبالا د کیهان و » این یکی زمین ما در چنگال ِ 
ی کر ور و و پنجه فرو میکند چه بلیه‌ها میزاید ۰ 
بدنبال جاذبه این وبدتبال جر چه 1 نکفننی که از دشمن شما دوریاد ۰ 
اگر این آقای نبوتن که من از زبارت ایشان محروم مانده‌ام شق کمانی کرد » خودتان . 
باآقای جاذبه گفنگو کنید بگوئید مرحمت کند وپنجه نافذ ونیرومندش را از زمین . 
ما بردارد . اگر راضی نشد التماس کنید » اگر نیذیرفت حق وحساب بدهید واگر . 
رشوه نکرفت يك نیم دوجین ازآن زنهای خوشکل که مشکل گشای قرونند بخانه‌اش . 
بفرستید واگر تسلیم نشد توقیفش کنید بکوئید مخالف قانون اساسی است اخلالگر . 
است بدهبهد شلاقش بز نند . نمیدانید دنیای فارغ از محنت جاذبه چه کیفیتی دارد» . 
بهشت است . اگر این جاذبه لعنتی نبود » مشت مستخدم تنمارستان چنین سنکین . 
نبود وطاق سلول بااین عنکیوتهای منفورش روی سرمن سنگینی نمیکرد ومن مثل . 
برگاه آزاین بنحره بالای در برون‌میجستم وازبالای دیوارهای بلند» در دل آن آسمان . 
آبی رنکت پرواز میکردم وشانگاه دست در دست سئارگان 6 بایکوبان باعماق فا 
میکریختم تااین مامور بیرحم تیمارستان رد بای مرا گم کند واین طصیب سنکبل ۷۶ 
هرچند هفته یکبار دستگاه الکروشولء چندش انکیزش دا به پیشانی تب‌داد من ت 
و دارو بی از همه خطرناکنر است . جنگیز وتیمور دنیاً را بخون کشیدند 

اما نسل بشررا تحقیر نکردند . واين انکلیسی بدنهاد مارا باسک وتربه ومیمو 
سوسمار وعنکبوت همنژاد کرده‌است . نمیدانم حسارت او بیشتر است یا ت مل 7 
که در قبال ك "اهانت عظیم اتقلاب ۳ . ما ی 7 و و ناری 


+ 2 ۵ 


۳ 


۳ آدم ی که اف مت عدن قدغن خدارا شکست وبه تحريك مار و ۰ ۷ 
موه ممنوعه را که بگفته تورات گندم وشاید جیزی بشکل کنیم بود از حوار بود . 
ومادرمان حوای لوند بود که از دنده کچ آدم درآمد وبه تیروی جچشم وآترو بدر 
۱ سیه روژگارمان را بورطه تدکاری کشیبد وجون از هول گناه با برای گناه حامه از 
تنش فروریخت بحکم عفت فطری ازشرم بهشتیان بدچشم هیز »ازبرگذرزان بهشت 

يك بیککینی آخرین مد برای خودش ساخت » همین مادر گناهکار هرچه بود اعتباری 
داشت ودر صف مخلوقات خدا از میمون پشمالوی زشت منحوس محترم تر بود و 
داروین بااین تطور مضحکش پدر ومادری‌چنین موقر وسنکین رااز ماگرفت و یك 
جفت میمون جنگلی از همان میمونهای دلقك سیر بجای آنها نهاد . البته حوای 
مادر وآدم پدر خوب نکردند که از فرمان خدای بزرگد سر زدند ودور از چشم 
مامورین مبارزه با فساد از میوه ممنوع بهره گرفتند وبهشت جاوید را بکندمی دادند 
وبگفته مولفان تورات بايك خطاطوق لعنت ازلی را بکردن اعقاب سیه روز خویش 
انداختند ولی هرحچه بود آدم بودند وروی دویا راه میرفتند وبارقه‌ای از نفحه ازلی 
یکانون جان داشتند ودر کله مبارکشان بچای مفغز میمون عقل انسان بود . هیچکس 
نفهمید این انگلیسی بد زبان » از کدام جهنمی سردرآورد که آدم‌گنهکار را آزعرش 
اعلای ابوت فرو کشیه واجداد معشر مارا که روح باله جاویدشان همه فضارا بر 
کرده‌است نصف خران واسبان وبوزنیکان تئزل داد . ومن بدیخت از وقتی این 
مهملات را شنیده‌ام احساس میکنم که بوزینه شده‌ام میخواهم جنک بزنم واین طاق 
تیمارستان را بکیرم وبنجره را بشکنم گاهی خون میمونهای قدیم در تنم میجوشد 
ومیخواهم چهار دست وبا بدوم درقاصی کنم . این مدیر تیمارستان بوزة خرس دارد 
واين مامور غذا يك کرگد حسابی است وآن مستخدم سبیل خنجری که مامور 
دیوانکان خطرنا است مثل بت دول دا » جلودهان خود دندانهای درشت‌تیز دارد . 

0 ابکاش آفای‌دکتر ازاینآقای داروین احازه میگرفتند کهلااقل ما تبمارستانیان 

از نسل آدم باشیم . راستی که نسل آدم را باسک وگربه ومیمون بهم ریختن چه 

" چنایت خطرناکیست . امروز میگویند از نزاد میمون بوده‌ايم واگر در بهمین پاشنه 

۱ بگردد فردا خواهند گفت ما فرزندان سبه روز آدم وزادگان حوای خوشکل » عقل 

میمون نیز داشته‌ايم وتا بجنبید » دوسه دوجین میمون را بعنوان عقل کل بکرسی 

۱ صدارت و وزارت نشانیده‌اند وحه قصیده ها بوصفشان میتوان ساخت ! وناگهان 

مردم باريك بین دقیقه باب این نکته بدیع را کشف میکنند که پشم میمون بنرمی 

و ظرافت ازبرند سبق میبرد وشما نیز اگربخواهید از سیر زمانه وانمانید باید 

میمون نامه‌ای بسازید واز بهشت گمشده میمونهای اصیل » در آن روزگاران قدیم 

| که اجداد ما به جنگل های بکر » چست وچالالد از شاخی بشاخی خیز میکرفتند و 

فندق می‌شکستند قصهما بیارید تا در دل بزرگان قوم رخنه کنید ويك طبق مدال . 

ونشان وامتیاز وعنوان بگیرید وخوش باشید وباستانجویان موفعشناس » تابوت . 

ودستخط میمونهای قدیم را که از دخمه های اهرام و ویرانه های نینوا بدست 

آورده‌اند زیب موزه‌ها خواهند کرد. ‏ 

3 ۱ دریفاکه من‌اینجا اسیرم وآقای مدیر اجازه خروج از سلول نمیدهد اما شما 

آقای دکتر وصه ملیونها مردم عاقل وآزاد » جرا خاموش نمسته‌اید که وقار وحرمت 

ی ببرند وهمسنک میمونتان کنند! حمیست و غیرتنان کو ! بحکم شرف 

انسانئیت » برای دفاع از احترام آدم ابوالنشر » بخاطر جچشمان زیسای خوا که بدر . 
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بچسپید » بمحاکمه بکشید محکومش کنید » گزارش بدهید که خطرنالا است و . 


آشوب کرده است » پرونده بسازید تبعیدش کنید . بفرستیدش افریقا ده سال و 
بیست؛سال ومادام‌العمر در معادن الماس ‌بیگاری کند . واگر دستتان باو نمیرنسد 
لااقل مثل ملا از تاریخ بیرونش کنید بکوئید اصلا نبود . آدم ابوالبشر آذاین فرزند 
ناخلف وعاق بیزار است . مرک بر فرزندان حق ناشناس که باسک ومیمون برضد 
پدر بزرگٌ خود همداستانی میکنند . مرگ بر میمون ! نیست باد داروین ۰ اصلا 
داروینی نبود که نیست شود آدم چنین پسر چشم سفید بیشرمی نداشته وقطعا 
این میمون زاده لعین جاسوس میمونها بوده‌است . 

وفروید از کوپرنیک بدتر واز داروین خطرناکنر است این بهودی بداندیش 
لامصب اتریبشی که در ظلمات نایید!ا کران جان ما نفوذ کرده ودر آن دخمه های ندیده 
پیچاییچ دیوان بی‌مهار نیش زن وتیز چنک جسته که بنای فضیلت وتقوی را 
نگونسار کرده و عنان عقل واراده وهمه فضائل مارا بچنک این شعور باطن خود 
سرداده که جون بولداگ » سخنگیر وانعطاف نایذیر است ودندان تیژ خود را بهرحا 
فرو کرد فرو کرد . ۱ 

خدایا ! پیش آزاین فروید بدنهاد » چه دنیای خوشی داشتیم » عقلی بود 
اراده‌ای نود تقوائی بود عفتی بود واین فروید مشوش نهاد » عقل را بازیجه کرد » 
اراده را جون پنبه که حلاجان کوی در گذرگاه بادیژه میزنند » پربشان کرد » فضیلت 
را بريشه شهوت پیوند زد وجون منحمان تیز بین که بادوربین » عمق آسمانها را 
کشف میکنند در ژرفنای خاطرما به‌دیویابی پرداخت دماراکه همه‌عمر درزیر آسمان» 
آرامش وسکون را ننکایو ميجستيم باخودمان بستیز واداشت واین شیطان تیزجنک 
شهوت را که بکوشش قرنها بتار فضیلتو بند اخلاق بسته و بدخمه‌های ناپیدای 
ضمیرمان تبعید کرده بودیم جون سکت هار بجان ما انداخت ودراین ظلمات هول‌انگیژ 
دهر » در دل این امواج کوه آسای جر » اختیار ضمیرمان را هم از ما گرفت . . 

ای خدای بزرگ این فرنگان لامصب بدنهاد این کوپرنيك وداروین وفروید » 
با ما سرگشتکان وادی حیات چه دشمنی داشتند ! این کوبرنيك بود که زمین مارا 
از اوج قدرت وعظمت وحرمت بزیر کشید وجون گدایان سیار همقدم این سنارگان 


سرگردان در این کیهان عظیم بی‌اننها ستکایو واداشت . در آن قرنهای طلائی که - 


دارو ین نود دبهشتی داشتيم خرو اسب را بخدمت ميگرفنيم مرغ و گوسفند را 
میدربديم بحشرات فخر میفروختيم که معمار ازل کل مارا از خالا قدس وآب بال 
سرشته وباکلمه آزلی شعله‌ای از جان بزرگٌ الهی درتن مادمیده واین خورشید 
وکیهان وزمین وهمه موجودات را بخدمت ما سوگلبهای خلت گماشته است ودارو ین 
کم اعتقاد خشن بیرحم » بيك نیش‌قلم مارا از تخت حروت‌وجلال فرود آورد وباسک 
وگربه وسوسمار وبشه وخرچنک وکرم خاکی عموزاده و خاله‌زاده کرد . وجوب 
آخر را بربار شیشه حلال ما فروید زد و ما عموزادگان میمون وباقیمانده حیوانات 
ماورای قدیم را براین زمین دوار سرگردان عاری از عقل واراده وعفت و فضیلت 
تشیعال دب شهوت ورقول عفل باصن بسرد ای خها چم یر اس ۳ 
شوم که ما غرقابیان این گرداب دهر دراین موجنای حادثات اختبار ضمبر خودمان 
را نداشته باشیم وچون حباب صابون از درون وبرون در پنجه جبر لابه ناپذیر » 
زدون و اسیر باشیم . 

و فاتحه آخر را اتمشناسان خواندند . اسن مردم ماجراجوی 
مزاحم که کوه بلند ودشت وسیع ودریای عمیق را رها کرده با سماجتی هول‌انگیز 
در دل اتمهای ندیده بکنجکاوی پرداختند » چنگیزان عصر ما بوده‌اند واین بیم و 
دلهره دائم‌که از بازی اتم بجان دنیا سرداده‌اند تا نفخ صور استمرار خواهد داشت 


اون 
و 


دفاع از ملانصوالدین.... ۱ 


روزهای خوش روبائی گذشت واین شمشیر را موکلس عظیم » بتاد موئی بر فرق 


حهان ما آو یخنه است . ۱ 
اکر این‌بلیه اتمها نود روی همین زمین دوار » دراین گرداب طوفانی 
حادثات » میشد گفت فزاغت و امانی هست اما دریغ که دردل این اتمهای دائم 
نشور وجهش ء فراغت وآرامش نیست . چه هول‌انگیز است سرئوشت ما محکومان 
قضا در جنک انمان رقاص » براین زمین سرگردان دراین مفال عظیم کیهان بسوی 
ظلمات ! 
ای خدا تو میدانی که من شب وروز از لرزش وجنبش اتمها قرار ندارم 
در جیب ویفل من در دل من در مغز من ودر همه رگهای من اتمهای پلید پرشور » 
حون بچه شیطان شرور ملیارد وملیارد دست بدست ودوش بدوش » چون صوفیان 
مجذوب در حلقه سماع » چرخ میزنند ورقاصی میکنند ومرا نیز خواهی نخواهی 
برقص میکشانند ونیمشبان که از خسنگی‌نيم‌جان میشوم اتمهای چشم دریده‌آزبنجره 
سر کشیده فریاد میزنند چه خفته‌ای که وقت رقصیدن است ومن » درون این‌سلول 
تاريك » ناگهان اتم میشوم وتا صبح در بیداری و خواب » هماآهنک اتمها میرقصم 
وحرخ میزنم وصبحدم که خورشید تیغ میزند هوس میکنم همپای اتمه" چرخ 
زنان تا جچشمه خورشید جهان افروز بدوم » اما دریغ که سلول را از بیرون 
سته‌اند . 
واين حادوگران عصر ما که دل اتم را شکافتند واز حاصل این ابداع 
حهنمی » در انبار های نفرت انکیزشان برای جهانیان دلهره ابدی آماده دارند از 
همه خونخواران تاریخ خطرناکترند . چنگیژ در همه عمر بیشتر از هیروشیما آدم 
نکشت . گوثی این بم سازذان لعنتی همدستان شیطان ودشمنان نوع بشر بوده‌اند که 
این نیروی مخرب هول‌انکیز را که از صد هزار غول مرد افکن ودو صد هزآردیوتنوره 
زن » موحشتراست از بند آزاد کرده وجراغ عمر نوع بشر را در گذرگاه طوفانی 
چنین سهمناك نهاده‌اند . در آن صسحگاه ازل‌که شبطان بدنهادتعظيم آدم نکرد وازصف 
فرشنکان خدا کم شد جد آوارة بیجاره مارا که از غم بهشت گمشده » چهره جان 
بناخن پشیمانی میخراشید » بسوگند تهدید کرد که فرزندان اورا چهنمی خواهد 
کرد بی‌گفتگو همو بود که فرزندان سیه روز آدم را به نهانخانه اتم نفوذ داد وروزنی 
از جهنم موعود را بدنیای ماکشود . اگر اين نگهبانان بم اتم که خزانه‌داران جهنمند 
انبار شومشان را بازکنند قیامتی میشودکه در اثنای آن تهدید شیطان را محفق 
خوآهیم دید . ۱ 
مزاحمان تاریخ ازيك دوره تسبیح بیشترند . این شیخ عرب اندلسی » 
محبی‌الدین صوفی که باغراق مذمب اشراق » نه از وحدت وجود بلکه از وحدت 
موحود دم میزند ودر اوج جذبه صوفیانه منکر الوهیت درو دیوار را کافر میشمارد 


یکی از آنهاست که جون جادوگران سیاه افریقا ء زهری انديشه کش بجانها سر 


میدهد ومن از آنروز که باافکار اين صوفی عجیپ آشنا شدم » پیوسته با هول و 
اضطراب بسر کرده‌ام . هرجا قدم مينهم‌بیمناکم که نکند خدای محی‌الدین را لکد 
کرده باشم 6 مورجچه تسم را کاز میکیرد وحرئت ندارم اورا دود کنم مبادا خدای 
محبی‌الدین را آزرده باشم » دیروز این سلمانی پیر تیمارستان آمده بود ریش مرا 
کوتاه کند فریاد زدم وفغان کردم مگر میشد خدای محی‌الدین را بقتیجی سلمانی 
تسلیم کرد » چه شبها دراین گوشه سلول از تشنگی لهله زدم وننوانستم آب را در 
اندرون ملئهب خودم سردهم یعنی همه شب خدای محی‌الدین از عطش خدای 
محی‌الدین نخوابیده است وشما این صوفی بداندیش مزاحم را بنام شیخ طریفت 
در صدر تار بح حا داده‌اید . 


۳ 
ی بح 


۱۹ 


ی ی وف 
۸ ی 


۰ 


وبرکسون از محی‌الدین بدتر است این صوفی فرنگی » با پندار تطور اخلاق که همه 
چیز را باهم ودرهم دچون موج جوشان ولرزان وشتابان ودرهم ریز باکف وآب 
وسایه روشنها ونغمه خفیف موسیقی وار » می‌بیند بلائیست که خدا شمارا دجار آن 

من از آن روز که با برکسن آشنا شدم دنیا را چون موج وسراب لرزان 
وبی ثبات می‌بينم وروزها وشبها اين فکر دوار انکیز چنان بجان من پنجه میزند که 
میترسم دراین موجنا » گم شوم وچون بند بازان مرتعش بزحمت ,از سقوط خودم 
در کام آژدهای زمان که از حشش دانم آن همه هستی گردبادی خطرناد و طوفان 
او تبری میکنج ‏ ِ وی 

بیائید قای دکتر کرم کنید وبگوئید این برگسن نباشد » کتابهایش را 
بسوزانید این فیلم دراز تاریخ را بگیریدوجون سانسورچیان دقیق نقش بر کسن‌رااز 
همه جا قیچی کنید » بکذارید اين تطور خلاق لعننی فراموش شود » بگذارید من 
تیئوا در این گوشه سلول باعنکوتان و فادار ساکت بی تطورم آسوده باشم 2 

تار عنکبوت باهمه سستی » از زندگی شما از اوهام دلنند شما از سازمان 
های سرابی شماوآن مندیل خیالهاکه ازیندارهای موروث بانقش ونکارهای جوراجور 
برای پوشش جان خیالیرست خود بافته‌اید » واقعی تر وپا برجاتراست اگر برگسن 
عنکبوت باز بود وان عنکبوتان هنر پرداز را میدید که باچه دقتی این تارهای ظریف 
را از مایه حان خود می‌تنند » بجای تطور خلاق فلسفه‌ای دیگر میساخت » فلسفه 
شات واستمرار حهان جون تار عنکوت عجا که این عنکو تها در همه قرون تار 
خود را یکسان تنیده‌اند ‏ و تارعنکوت بونان وآلمان وانگلیس بخانه بندی و ظرافت 
يك سرمو از هم جدا نیست اما این برگسونها هرجا بوده‌اند بضرورت اقلیم و 
مواریت قدیم تارهای دیگر تنیده ونقش ونکاری تازه زده‌اند که از تار عنکوت واهی 
تراست واهی .... و اهی .... 


مد 


دراینجا خطنامه چنان مشوش‌میشود که حتی یك‌کلمه آن قابل خواندن 
نیست گوئی افکار جوشان که ازاین خاطر پریشان چون موج وطوفان برون میزده 
در انحنای خطوط نکنحیده وهمه‌کلمات جون رد مورچه يك‌نواخت‌وبریده بریده است 
بنا براین نامه دکتر احسان بعنوان دکتر بر استاد تاریخ بهمین جا ختم میشود 
اما بقیه اوراق ناخوان مانده واگر محالی بود از آن برای دوستداران تفکر 
ارمغانهای تازه توان آورد انشاءالله . 


تامس‌دیونی 


ترجمة ضمیر ‏ 
۷۳ 


۱ 


تااینیجا: 


سرپاسبان میکی فیلیپس و 
زنش کتی در خانه خود مورد 
سوء قصد دو ناشناس قرار 
می‌گیرند کتی کشته می‌شود و 
میکی به طرزی معحزه آسا از 
مرک خلاصی می‌بابدو شخصا 
به‌جست‌وجوی فاتل‌مییردازد.. 

میکی به ادار ه مرکزی پبلیس 
میرود و با چست و جوی در 
آرشیو عکس‌ها و مشخصات 
جنایتکار ان‌سابقه‌دار » بالاخره 
موفق میشود عکس یکی از 
دوجانی را تساه | کند ۳ در بان 
که وی « لو - رابرتز » نام 
دارد و قملا درشیکاگو ساکن 
دوده‌است ,.میکی‌خانه‌خود را 
فروخته پولی تهیه میکند و به 
شیکاتو میرود و با نام‌مستعار 
حو مارین در محله‌تی 
که پیش از آن محل اقامت 
(« لو » بوده است در يك 
خانه عمومی که غیرازاو کسان 
دیکری و از جمله زن ولکردی 

به‌نام ) آبرن در آن مسکن 
دازند ساکن‌میشود .. صاحب 
این خانه ذنی است نستا 

مسن به‌نام مادام( بليك )) 

که به میکی تعلق خاطری‌پید! 

کرده و اکنون با او به‌گفت 

و گومشفول است . 


ی 


ت 


1 * و بت كت هٍِ ۳ 1 ین ۳ ب6 6 ۱ ۳ ً 


۱۷ ی امس دیوئی . . 


تن #- ۲ / 
چس ی 3 
۳ 


فردا روز «شکر گزاری» است ؛ شما برای خودتان برنامه‌ئی دارید ؟. 

ره ۱ 

ب آدم نباید يك چنین روزی تنها بمائه ! چرا نمی‌خواهید در اتاق من شام 
بخورید ؟ چند نفر از دوستان .... ان هس مش جرب زره مزال مرن سح ای | 
بو قلنون خواهیم داشت و ... همه آن چیز های دیگری که از لوازم کار است ! 

بب تسا خوب ... خواهم امن مادام ای متشکرم : 

ب پس ۰ زود بیائید که چند تا گیلاس مشزوب هم پیش ازشام بخوري . 

اطا عم 3 

میکی خودش هم متعجب بود که چرا این دعوت را پذیرفته است . اپارتمان 
این زن ذره‌ای اورا بسوی خود جلب نمی‌کُرد . باوجود این تصمیم گرفت که به]"نجا 
برود ... گذشته از آنکه پس از مدت ها غذای چرب و گرم مفتی می خورد احتمالا 
می‌توانست در آنجا با اشخاصی هم آشنا بشود که آشنائیشان برای او خالی از فایده 

فردای آنروز » برای اینکه سهم خودش را از بابت این شب نشینی بپردازه ؛ 
از مهمانخانه بیرون رفت ويك شيشه ویسکی خرید . وقتی که در اتاق صاحبخانه را 
زد وخانم بليك شخصاً در را باز کرد » میکی از همان نظر اول پی برد که قبول این 
دغوت از طرف او اشتباه نزر کی. بوده‌است . 

زن‌صاحبخانه,مثل زن سی و یکساله‌ایلباس پوشیده بود . پیراهن يقه بازی که 
پمناسیت این ضیافت بتن کرده بود ظاهرآده بیست سال. پیش شکوه و جلالی داشت 
اما حالا پیش از حد تنکک شده بود وخان‌بليك برای اینکه سین اضرده و آویزانش 
دیده نشود ناگزیر بود که دمبدم آن رابالا بکشد . از بوی دهانش معلوم بود که 
هنوز هیچ نشده چندین گیلاس بالا انداخته است و وقتی‌هم که باستقبال میکی می‌رفت 
11 رنف در دست داشت : 
تو ۱ گرم ۱:۵ کر هی خواهی‌یای دمن ری سا و 


مک کیرش : 
مب اما من نمی توانم زیاد مشروب‌بخورم . 
ب دست پردار » عزیزم ... هميشه که‌چنین موقعیتهائی پیش نمی آید . 
بوی خوش بوقلمون » آشپزخانه رامعطر ساخته بود ... روی قنسه‌ای شیشه‌های 
جین و ویسکی دیده می شد . ۱ 
میکی برای خود مشروب مختصریریخت و آن وقت متوجه شد که میز شام‌در 
کوشه انای جراي دونفر اماده شده اس .:. 
با تعجب پرسید : 
۳3 هستند ؟ 
۱ نب فیک از ۲ 
سپس چشمهایش را وک 1 


و 


که تواستنه ی بجهنم 
ماخودمان‌دونفری شام می خوریم . 
تااگهان نعادل خوک را کیت در بو غرم 


بیا پیش از آنکه دبر بشود » اژ این فرصت‌استفاده کنیم و خو ش‌باشیم 


میکی فیلیپس که از آن وضع‌معذب‌بود و حقيقة نمی دانست چه جوابی بدهد» 
گیلاس خود ۳ خواه ناخو اه بلند "کرت .اما در ۳ هنگام بکباره جسد خون ] لود 
«کتی» در مقابل چشمهایش بش دنا .۰ چند لحظه‌ای درزیر کابوس دست وپا زد . 
سپس در آن طرف اطاق » چشمش به‌تعدادی‌عکس افتاد که بطور درهم و برهم » روی 
قفسه‌ئی چیده شده بود ....برای آنکه‌چیزی گفته باشد » اظهار داشت : 

ساوه ! چقدر عکس دازرید ! 

آره » عزیزم » عکسهای خانوادگی‌است » دو دختر داشتیم ... یکی در هفده 
سالگی شوهر کرد و دیگری در هیجده سالگی .. 

سپس قطره‌ئی اشك در چشمهایش ۳ 
ب پس ازان جنگ پیش آمد .۰ شوهرم سضهه رفته مرن دایگز ند,ید‌مش.. 


با دنک ایتزا سوی اشزعایهکشیتها گیازسها را از نو اکن ۰ انکار بیش‌ان 


پیش تصمیم ذاشت که غم و غصه خود رادر سای مشروب فراموش کند . میکی 
فیلیس کی وسکن برای خود ربخت و گیلاسی راهم تانیمه برای او پر کرد.. 


از فرط استعمال مشروب چیزی‌نمانده بود که‌تعادل بان ترا از انست یهد یه ای 


بترنت کر اورا:گرفت "وا بليك برای سپاسگزاری از این عمل * خود. را 
یاو چسا چسباند و, گفت : 
اوه » چقدر قوی هستید . 
و بعد ببازوی او در آویخت ۰ موقع‌خروج از آشیز خانه کر ی ۱ 
راچنان‌داد که از جلو قفسه عکسها بگذرد....تعداه ای ها هش از آن بود که‌تصور 
9 ۱ ۱ 
لا کنی ار خانواده‌تان برای متن‌حرف: بزنیه. .۰ عکس دخترهایتان را 
نشانم بدهید . 
خانم بلیات اخم کرد و ات : 
می خواهید باین مطلب پی ببرید که من مادر بززگ هستم ؟. 
میکی فرباد زد : 
_ عجب ! دراین صورت شما جوانترین مادر بزرگی هستید که من در عمرخود 
دیده‌ام ! ۱ 
خانم بليك که از این تعارف خشنودشده بود » راضی شد که همه اعضای 
خانواده‌اش را يکايك باو شا تفه ی او هنوز: این کار را تمام تکرده بود که 
تعادل خوک را از .دست داه و بروی قسه‌افتاد و گیلاس مشروب به روی پیرآهنش 


واژگون شد ... ۱ 


بت سس بصن ی یه مس سس ی وین و ردان ی ای مج ری جرا مسج سا ی ی 


۱ 9 ۳ 
۳ وقتی که خن لك رفته رفن پهوش‌میآمد ۰ میکی همچنان به عکدها ماس 
ی 0 هرد جوانی‌افتاد که نت هکس دیور بان مائده 
۷ بود . و برای آنکه بهتر ببیندش »آن رابیرون کشید .... گلویش با تشنج عجیبی. 
رن ی ۱ تنفس خودرا از سر یراد و جرعه‌ای معر وب و 30 2 
۳ 9 و . اماخانم بليك به اصط رابود که سرخ او نبرده بو د ۳ 
عکس را در اه کر با ی ی معروف به تص ك 
۳ بود. باباسقیاط کامل ره این مک کی را 


1 خانم بليك ابتدا بحاهی سل سل دوعس اتدایت ۰ 6 وقتی که سرس 7 
سک همه قیافه‌اش متشنج شدو با صد | قر سر و زننده‌ای یت ۳ 9 
تلهم ی 0 6 مال مرد کشت اشت ند من ملابقاً بااو رد داشتم ِ ۳ 1 1 


تا مان سمل شیر خرید ۱ 

و عونمم وم و کید هی ,جواهم یمن 2 1 

و چون ,رین هوقم سرش/ ریا بر فانده بود: » امیکی از. فرصت استفاده. . 
1 رن ۳ ف را درجیب خود کن‌اشت و پرسید : ۱ 1 5 9 

۱ چرا از این مرد بدتان می‌آید ؟ مگربلائی بسرتان آورده ؟ و 

واه بکه خشم. آلودی به روی می؟ نا و کی لب بو 


9 2 سر و۱۲ ۱ 1 . ۱ 
تا موش بدهید .... این مرد 0 پدر سوخته‌ای است که روم و و 
3 ۹ شده 1 و بله 6 مس اش باور 0 تکنید. .. ۰ اما 2 ۳ کشت یول ۳ کش 


۱ ۱ و رن بدکارمیه هر م7 کر رب ۳ 
شما با ید حالا «آیرن 5 خوب شناخته‌باشید 5 نی ات 4 با بای خودش 
0 لشال ۱۱ و آید ۳ ی بم هی ۲ 


۰ گیلاس ویسکی از میان ای وبه روی زمین افتاد . : خانم‌بليك 
و لگدی بان زد و نطرف دیگر اطاق پرتش کرد ۰.. سپس خود را به بل ۳ 


انداخت ۰ شانه 1 او را ۰ و 0 افتاد 1 2 
۳ 0 پرسید : ۱ 


۳ بت ۱ و ی تبنم نج شدای ٩۲‏ رها زر بای دوز انداخته و رفته پا 1 
رش نمی‌خواهم پدانم چه بسرشن آمده" ۰ مرده شور ببردش .. 
تا ندارم «.. عزپزم .۰. مرا تا کانایه‌ببر .. اک میه نست | .. 3 
۰.۰ .هیکی زین بخل او را گرفت. تابطرفکاتاپه تبردش :» از سس 
۰ ۱ رها شن وبسنگینی دوی زمین افتاد 9 میکی خم شد و ۱ 
یر سپس 3 بای 2 


یا 


ِِ 


و 


ی 0 مد ویدیال آن | ی 
را "در راهرو شنید ۰ آبرن دم اتاق او آمد ۰ نگاهی به درون انداخت ء قدمی‌در 
ای برداشت ی موقع بود که چشنمش به میکی افتاد و 


به‌چهارچوب در تکیه داد روشتائی‌راهرو ط نز بدن او 1 از خالال 0 


شفافی ۳ پوشیده بو د بنحو بر جسته ‏ و روشنی شا می داد : ایرن جلو خمیازهٌُ . 


+ ۷ 
‌ 4 
و 


س منهم مثل تو نمی دانم چه بکنم.شام خورده‌ای عزیزم ؟ .. 
یز بله 6 شام خورده‌ام و تتار دش کمقفام کم 
۳ ۳ زو - من دارم 1 گرسنگی قی‌میرم ۱ 9 خلاص شده‌ام . . 
1۳ چندین در وت خلزد د را تقیر جادو سنگینی خود را از وف ی ۱ 
۱ 1 غذا. ۵ 9 0 
سپس آه عمیقی کشید » ستش رادرموهایش فرو برد و خط سینه را در مقابل 
دوضانی ار و۳ ثر سانش و 1 
ب خوب ی زودتر برویم. 
یت پله » ظ بامان دا 1 3 که 
و ۳ له و چنان وا نمواه تکرند ۳ 
دی بر کت و با ی کر تفت ۶۱ ۱ 
4 ار ۰ . یادیوان‌ای» احتیاح به این چیز ها نداری 
1 شاج ۳ ۱ 1 1 اک ۱ 


93 بو ۱ او ودور شد . 


1۷۹ 5 افنی دای ره 1 ۳ 


در حال حاضر ۰ بیش از هرچیزمنتظر این بود که کاری پیدا کند وباین 
ترتیب وقت خود را در راهروهای‌دو بنگاه کاربابی مرکز شهر بسر میآورد. 
همچنین بخواندن صفحه نیازمندیهای روزنامه ها می‌پرداخت اما تا آن لحظه چندان 
توفیقی نیافته بود 

اکنون برف از میان رفته بود و هواسرد و خنك بود ی وا ی 
بو د » چنان صبر و قرار از دست داده‌بود که احساسش هی اکز .ده اعضاش خرد می‌شود. 
هم جای پای راهزن را در همان محلی که منزل داشت پیبا خواهد کرد .از«روز 
تا ری تا نون دور خانم بليثر | ندیده بود . پاین نیت افتاده بود که بنزد 
او یی واسراری را که درباره «رابر تز » در شا افو زن بود یرون 
بکشد ما خوب می وه 7 ناشتا», نخو هد توانست چیزی در باره او بدا ند. 
ایرن راهم از همان شب که به تمناع شام به اطاق او امه بو د ۳ ند‌یده بود . 
ناشن قی‌ کرد کهااین زن دی فوصی یو لیر ان انم بلیت حواهه توت اما 
می دانست که هرچه باشد عاقت روز معامله با او فر اخواهد رسید ی 

و در واقع 1 لحظه دلخو اه؛ ار از شهای سرد اوایل دسامیر > زودتر 
ازان دیع رکه میکی اتظار :داشت فرارسین 2 
۱ طبق معمو ل در اتاق خو د نسسله بو دو و ۰ چند لحظه‌ای بیش نبود 
که از چنگ کابوس نجات بافته بود .گوئی تیخ خو نآ لود لورابرتر در تاریکی 
ای له » 

در ساعت ده و سی دقیقه صدای‌پائی دز راهرو شنید . «قدقد» تندو نیز 


شد : بیش از نیمی. از"ینجرهه های کر‌فره‌ای:کشنده اشته بود اها از زنی:سثل ,ایرن هیچ ۱ 


چیز مایة تعب تبود . 
مشتری او مرد سی چهل ساله‌ای بود که لباس مرتبی بتن داشت ت و چنان ست 


بود که عقل خود ای تست :دا یاه بود . چند قطعه استکناس سوی ابرن دراز ی 


وایرن ین اسکنانها را روی میزی کیان نختخو اب گذاش . سپس .در صدد پر مد 
که مرد را سر جای خود بنشاند باین آمید که از خود بیخبر شود وشرایط معامله را 
فرامو ش‌کند . اما مردك خوب مقاومت کرد و ايرن ناگزبر شد که‌چیزی در راه 
الههٌ عشق قربانی کند . مراسم این قربانی چندانی طول نکشید اما میکی کاملا خونسرد 
ماند ودر پایان این مراسم » مرد » در عین مستی باردیگر کیف خود را باز کرد و 
سکه‌ئی از آن ۱۱ 


ی ۱۳2 و و3 
2 ی ون و 7 ۷ 9 1 ۳ ۱ ۳ 1 ۱ ۳ 7 ۳ ۱ ۵ 3 : ِ ۳ 
۷ با ارت 3 4 , 7 
کی ور ۳ 4 3( ۷ تن ۷ 4 


ی تفر خود را مانند دوشبزه پرهیز کار و پا کدامنی نشان داد و از روی‌شرم 
و زرم ».سر به زبر انه‌انخی و اجازه واه مر دا 6 انعام خود ۳ در ساقه جوراب 
1 وی بلغز اند 7 تراد مرد مست بر ات و تلوتلو خوران بیر ون رفت ۰ عیکی صدای 
1 ۱ ۱ 
پائین رفتن او را از پله ها شنید". ابرن‌روی تختخواب خود نشست و چنان بنظر 
۱ می] مد که در افکار سیاسی فر و رففهاست . 
. ده دوازده دقیقه باین سعرتیب گذشت . سپس میکی صدای پای مردی را 
این دفعه صدای یا مال مردمطمنتی‌بود . در اتاق ايرن زده شد و ايرن در "را 
باز کرد . این مرد جوان تر از مشتریان سابق بود . عثل پهلوانی چهار شانه بود و 
پالتوئی بتن داشت که یقه‌اش را بالا زده بود وشاپوئی بسر داشت کهلبه‌اش را پائین 
آورده بود و این امر نمیگذاشت صورتش‌دیده شود . 
چیزی به ایرن گفت . ايرن از جلواو کنار رفت و پولی را که روی میزبود 
باو فان وان . فرد اسکناسها ۳ شمر د قسمت ان تا کی تسا وان فرو 
کرد و بقیه را جلو چشم حزن آلودایرن گذاشت . باز هم حرف زد و زن‌باسماجت 
کرش روا تتکان داد 
آن وقت ستهای ایرن را گرفت وپیچاند » وایرن همچنان که انکار می کرد 
به پشت خم شد ۰ حتی چنین بنظر میآمد که به این مرددشنام می‌دهد . مرد اورابه 
روی‌تختخواب انداخت ؛ پیر اهن‌او را در آوره 6 جورابش را جستجو کرد سکه را 
یافت و آن را هم در جیب خود‌گذاشت‌سپس سه کشيده جانانه به بیخ گوش‌ایرن 
نواخت . زن بپهلو برزممن افتاد و صورتش را در دستهای خود فرو برد ومرد » در 
ق هتم زاتای را خر سکفت. و از کر پیز ون:رفت : 
میلکی از مدنها پیش در انتظان چنین فرصتی بود . پالتو و کلاه خود رابرداشت 
"و پس از آنکه مردك دو طبقه پائین امد بدنبالش افتاد . وقتی که بپائین رسید در 


ملاس وت ات رای اش وتو ویس فا کی ای بویت و این ی وش 


نف هت توح 
۳۳ ج9 


73 
1 
1 
ِ 


اطاق خان‌بليك باز شد و خانم بليك دزدانه‌تا در ورودی پیش رفت و ناپدید شدن‌مرد 
" را در تاریکی شب دید و گفت : 

بازهم اورا زده ؟ تاچشمش کور شود ۱.... وباتحقیر وتنفر اضافه کرد :«۰۱ ! 
8 مر نها ۱:::. دشال زن بد کارم. کقیفیمل او نی روند و.حال.آنکه مرد شریفی 
و هرایم سین هازا عبت وسمجانی بدست نیاوره : # 

ب بسیار خوب , اگر مرد شریفی دیدم جابجا خدمتتان می فرستم | 

1 و بنوبه خود بیرون رفت . مردی که‌میکی بدنبالش افتاده بود » سر پیج اول» 
نید . امشکی ابر پر دومفازه‌ای پناه گرفت .و انظری: باطراف 
۱ ای پسسر اتومییل داشت بامیکی نا گرب بود صد متری, بداود قا سوار 
اتومبیل خود بشود و به تعقیب او پپردازد. 

اد همان راه مین رفت . میکی:انوقت ییاد کونچه‌ای افتاد "که بمترله راء 
میان‌بر بود » وبی‌صدا پشت سر مرد شروع به دوبدن کرد . تخت‌لاستیکی کفشش روی 
اسفالت خیابان » هیچگونه صدائی نمیکرد. ۱ 


ره 7 ای اف ۳ ی لش 
تن از برد ات ۱۳9 تا سرپیچ برو ۰. هانچه‌ثی : در و دارم و 1 


ار نیتم تست ۳ بخالگ می‌آندازم. 1 [ ار ۶ ِ 2 
د در تاریکی عقب عقب براه کنان 0 / 
گر بی بر قرقر 


شفجم خوب ۰ خوب ‏ 9 ۱ : ۳ ور ۳ 
میکی مه پالتو اورا گرفت.و 9 ی کوفت بتک ۵ ۱3 از سر . 
ی ایک ی خطوط‌سنکین چهر دراو راک از ۱ 
۰ عرق شده بو شخص دهد .. ۱ 1 ۱ 2 ِ ۱ ۱ 
1 ۳ را 3 شب از برد گرفتی 
2 9 مگر دیوانه‌ای ؟ و 
با ۱ 1 میکی با با است ۱ مت بعوی کشیده ای بصورت او تاش ی دق اوق ی 
۳ ی بر خوب اش بزحمتش 0 ۳ 
9 ۷ 1 جیبهای‌خودرا کشت . سپس ی و ۳ متوجه شد 1 یکی 


0 0 بزارد رف 1 مرداکی: ار ب ی ۰ ۱ ۱ 
, تداری ۱ اش ی ی ی .| 0 
و اش کر ۱ می‌آرم اه ۳ 
2 مرد اسکناسی اث جیب خود در رود قرش ۲ ی یز 1 
ِ در هر حال .... خبر نداشتم که ایرن » آژیکولوئی ار ی ۲ 
اس و بچه با .. من ژیگو لوی 13 ت پنتیبان او 0 
5 مین و فصو اه ّ ۱ ی ار و 4 
تب عنحب/ فر ماینی :۰ اهمنت: شاب یال است که این زن بای من ا 


وی ی ۲ 3 مره توت هه 
ان ترتیبی که هست » علاقه دارم .گمان‌می‌برم که بتوانم زن خوبی از او بسا 
بقول معروف من به اپن دختر محبت دارم...و می ۳ کوک لورابرتز او را 
ی دم ۳ 1 رن 3 و 
ری ره ؟ آن مرد ا خی زع نا را می دهد و با کر ۲ 
و رون 5 عزبزم ی بود وی میز نی ۳ 1 


۷ 
ان 
_ل 


3 ت- دی ۳ اما 4 ور ‌ 


عدٍ تر انه‌صا ... 


۱ با روایت تهران ۰ ۰ ۰ 
۲ - دوایت دیگری ازتهران 


۰ 
۰ 


یر روایت کرمان ۰ ۰ ۰ ۰ 
ست روایت مشهد ۰ ۰ ۰ ۰ 
لالانی‌ها ... ۳ 
2 ۱ رت شیر ازی ِ_ 1 


للانی ملایر قا : میاه را ین 


ج وم 


۱ ۱ 
ك 
1 

۱ 
۲ [1 

ْ 
3 


۰ 


ف 


۰ 


چند روابت ازترانه دویدم و دویدم ... 
۱ صفحه ,۱۸ 


0 
۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 


۱۸ 
۳۸۹۹ 


۱۸۳۵ 
۳ 


۱۷۸ 


ر) آب آوردن - ( صطلاح طمی) 6 ۱ب 


آوردن شکم » زانو »جشم » وجز انها . 


() آب رفتن - کوتاه شدن طول 
بارچه » با تنگ شدن البسه بس ازشست 


و شو ۰ 


ر) آب شدن - لاغر شدن ؛ زارو- 
نزار شدن ؛ ضعیف شدن ۰ 8 آب شدن 
جنس » به فروش رسیدن کالائی که امیدی 
به فروش آن نبوده است ۰ 8 آب شدن 
دل . آب شدن زهره - براثر ترس ناگهانی 
به حال مرگ افتادن » ترس فوق‌العاده 
خوردن ۰ 6 آب شدن دل » به سر حد 
اشتیاق رسیدن در مورد چیزی » بر اثر 
وسوسه . با ستایش دیگران : «- از س 
تعر دف آن‌را کرده‌اند » دلم تیک ۵ ۳ 
9 آب شدن از خحالت » فوق‌العاده 
کر سیتان هی ای توالت کمتتد ی 
«وقتی که ابت کردند دروغ گفته است » 
از خجالت آب شده !» 8 قند توی دل‌آدم 
آپ شدن - کیف بسیار کردن ؛ از چیزی 
بی نهایت لذت"بردن ۰ 8 آپ شدن و به 
زمین فرو رفتن - نا پدید شدن . در مورد 
چیزی گفتهمی‌شود که از یافتن آن فومید 
شده باشند . 


مب توف ۱ ۱ 
کردن - فروختن و قالب کر چیزی 
به فروثن؛ ان امیدی لمیر 4 ۳۸ 
حنس نا مرغوبی را به مشتری انداختن . 
9 خود را آب کردن- بر اثر کار زباد ‏ 1 ۱ 
غصه خوردن مفرط 4 خود را زار و د نا ۱ 
کردن . به خود رنج بسیار تحمیل کردن ۰ 
9 توی چیزی آب کردن - در چیزی‌تقلب 
کرهوه ار رم در جنس خالض ۳ 
اکتتی ۳ درمورد وی نه سر حداشتیاق 
رشانیکن ؛ 94 


قرط 0 کاف) ۱ 3 
کشیدن‌غذا یاهرخوردنی دیگر (مثلا ماهی)- 
عطش آوردن » تشنه کردن ۰ «ماهی آب 
می‌ کشد» (خوردن‌ماهی باعث عطش می: 
6 آب‌کشیدن . شست وشو وتطهیر با 
با لباس یاهرچیزی » با آب خالص و؛ 
استفادهازصابون ]۳ جو بك و جیزهای 
آن » برای آن که از بقابای صابون و 
چیزی‌باتی نماند. 0 جانماز آب کش 
فوق‌العاده مقدس نمائی کردن ۰ ( به 
آن که «جا نماز» طبعا باك است و ۱< 
به شستن و آب کشیدن ندارد) - وسو 


فوق‌العاده به خرج دادن سبت. به 
مذهبی ۰ خود را خیلی مقدس نشان دادن 
6 با ابکش آب کشیدن - کار بی نتیجه 
کردن » کار نشدنی انجام دادن . ۷ 


[) آب گره زدن - رحوع کنید : 
معانی «آب سفت کردن») . 1 همجن 
0 چموش بودن و از عهده کار ع ۱ 


مب کسی درجوی دیعری توفتن"] 
ی ۵ با آن 
سازش نداشتن 


به طور زود گذر > به, طور مود 
عاشقانه بیدا کر دن ۰ ۱ ید 


ِ 0 ازکسی‌ترم شین یر 
۱ و در احتمال امکان سودی بامساعدتی 
# از حانب کی مردد نودن ۰ اب عنی‌ممکنه 
آبی از فلانی گرم بشه ؟» ۰ 8 به صورت 
نفی ۰ احتمال سود با مساعدتی از حانب 
ی ( - ازفلانی آبی گرم "ئمیشه!» 


آب مال (آب‌مالی) کردن - شستن 
چیزی بدون به‌کار بردن صابون با پلشت 
برمائی نظیر آن : «نمیخواد صابون بزنی» 
هی ای تلمال‌کلی ‏ کافيه »اناد تخر ال 


فتتته 2 


) آب و آتش ۰ - 0 موثر بودن 
چیزی که به آب تشبیه می‌شود » در مورد 
جیزی که به آتش شاهت داده شود ... 
مثلاء «دلت‌درد می‌کند ؟ بات داغ‌بخورا- 
خود را به 
آب‌وآتش زدن .- برای رسیدن به‌نتیجه‌ثی 
به هر کاری تن در دادن » هر خطری را 
تن ۱ 
اب وتاب دادن - لفت و لعاب 
دادن؛شاخ و برگه فراوان دادن به مطلبی 
به هنگام ( مثلا ) بازگفتن آن .۰ 


حنان است آب واتش» . 


لٍ) جائی که آب به زیر آدم بیفند» 
نخفتن -. بسیار مواظب و هشیار و بیدار 
بودن: «فلائی‌جائی نمی‌خوابد که آبز برش 
بیفتد !) 


0( آب وگل‌داشتن - مالکیت‌داشتن 
۰ « ماهم دراین ده‌آب و گلی‌دار بم. 0 حق 
آب و گل داشتن - پیش کسوت بودن ؛ 
صاحب رای نودن (ماهم در اشحا حق 
آب و گلی داریم!» ؛ دارای امتیازی‌بودن. 


سك آب ونان داشتن(کاری! باحجیزی)- 
سود داشتن ؛ بهره داشتن ۰« در ان کار 


() آب ها از آسیاب افتادن - 
خوابیدن سر و صداها ؛ فراموش شدن 
قضیه‌نی ؛ کهنه شدن مسأاله‌لی که جار و 
جنجالی به پا کرده باشد . 


()آبی در چیزی بودن - نفع لااقل 
اندکی داشتن 
۱ نانه. 6 


7 


و 


ی : «آبی توی این کار هست .. 


زاب کاهت دیق له گر 
حفه بان 4 :کسی 4 بارد خواد-را دی نهان 


صورت ند هد ۰ 


[) آب زییو - غذای آبکی و بی 
رمق ویدون مخلفات . نخود آب رقیق . 
۳ از آب گذشته مس خوردنی‌لی که 

به عنوان سوقات از شهری دیگر آورده 
8 آب لمبه - جلانده شده » جیزی 


و یک فده باشد » نظیر اناری 


که آن را جلانده باشند ۰ «از بس توی 
اتو بوس فشارمان دادندباك آب لمبوشد نم 1 
آب لنیو ۰ آب لمبه . 

ین آپ لشو- به «آب لمبه» مراجعه 


ی - لیوان » ظرف 
مخصو ص خوردن آب . 
) آیشی [به‌سکون ب] (لفت ‏ 
شبرازی ) آبریز » مبال ( دراصل 
( شیب » وده است ) جاه ی که 
برای آب بارانز برناودان‌هااحداث 
() آبغوره -کنابه ازاشك‌است» 
به‌طنز ۳( صیح ن شوم آنفوره 
می گر ه ( 
() آیفوره حلاندن - زورکی 
گربه کردن.. 
() آب تریت. تربت» غباری 
می‌نشیند ؛ و آب تربت » آبیاست 
که در 9 تربت می‌ر بز ند و به 
کلوی ۳ 0 7 ۳ 
مشش هه دا ۱ 
() آیچکو . صفت از رای 
بینی و چشمی که از آن آب‌جاری 
رد 
تراخمی : ۱ 
ر) آب باریکه .- در آمد 


مختصر » ولی مرتب و همیشگی. 


چند رواد 1 ۳ 
دو بد) و دو فك ووهه 
هت 
۱ ۱ ۶ کر به بنبه 0 
ِ ۱ سگ به که افتاد 
روایت تهران گربه به دمبه افتاد . 


نقل از اوسانه (صادق هدات) 


توت ی ردو بل 
سر کوهی رسیدم 
دوتا خاتونی ۳ 

5 به من نون ط ده 
به من اب داد 


تک 


یو 


نونو خودم خوردم 

آلو دادم به زمین » 
زمین به من علف‌داد . 
علفو دادم به بزی » 

بزی به من پشکل داد . 
.یشکلو دادم به‌تو توا (۱) » 
ونوا به من آتیش‌داد . 
آتیشو دادم به زرگر » 
زرگر به من قیچی داد . 
فیجی‌رو دادم به درزی » 
درزی به من قباداد . 
قبارو دادم به بابا » 

بابا به من خرما داد . 
کیشو خودم خوردم 
کیش افتاد به‌زمین .۰ 
گفتم - ۰ « - بابا ») خرما نده !» 
زد تو کلام » افتاد تو باغحه . 
رفتم کلامو بیارم » 


۲ 


روایت تهرانی 
دوندم و دوندم ء 


سر گوهی 1 
(۲( 


ولو و شوردم ۱ 


آنو دادم به‌صحر | » 
صحرا[ به من علف داد 


علقو دادم به‌نزی 4 


بزی به‌من شیرداد . 
شیرو دادم به‌بقال » 
بقال به‌من موبزداد . 

مو بز و دادم به] قا 4 
۳1 به من دعا داد . 
دعارو بستم به‌بازوم » 
جدا دومن شتفاد ۵۱ 


(س . ط .) 
۳ 
روایت کاشان 
دوندم و دویدم 7 
رت 0 
)۳ 


| - روانت دگر : : پشکلو دادم به‌تئور » تنور به‌من نون داد . 


۲۲ - به همان ترتیب روابت قبل . 


مرودادم به ملا ) ی کرتو به مو علف داد. ۸(۰) 
را به من قرآن داد ۰ علفو دادم به‌بزی 
فر آنو دادم به‌خداآ 3 نزی بهمو بشکل‌داد 
ج ‏ ام ی ۶ پشکل دادم 0 
عمرو دادم به‌بابام » تنور به‌مو کلوداد. (.۱) 
ابا دو تا خرماداد . کلو و دادم به‌ملا تس 
بکیشو خودم خوردم » ملا به مو کتاب‌داد(۱۲) 
افتاد تو باغحه . کتابو دادم به‌خدا » 
گفتم : « - بابا | یکیش کو 45 خدا به‌مو هفتا کلی داد (۰)۱۳ 
[#بسیلیزد تو گوشم در 3 واکردم» هشکه نبود() ۰)۱ 
سرم افتاد تو تاقجه ۱ 4 هه ۱۳۵ ) 
در هفتمو واکردم » ددم 
رفتم کلامو بجورم ۱ به خروسی داشت نون می‌خورد. 
دیدم علی‌رشتیه آب می‌کشید » -گفت ۰( - سا نخور !) 
۱ به‌دخترش کشید . گفتم : « - نمخوام . » 
ش ی و 
1 : گفتم ۰ « - نمخوام . » 
تا حور ۱ 
3 رواء بت کرمان گفتم ۰ « - 19۳ ِ( 
رفتم به‌باغ کا ام 0( لمه‌اوله ورداشتم» هچه‌نگفت("۱) 
‌ انار کاکا )1( ی ورداشتم هجچه‌نگفت. 


۲ بهم (به‌کسراول ودوم) 3 و 
بو زدن ۰ 
یجید > 
۷- کرتو (بروزن‌گردو) » کرت » مزرعه . 
۸ هو (به ضم میم) » من ۰ 
٩‏ - بشکل » به همین ترتیب ناسکون لام که خوانده شود حالت مفعو لی‌خواهدداشت. 
۰ - کلو (بروزن هلو) به معنی کلوچه » نان‌های‌کوچك وگرد ویف‌کردهکه شیر بنی 
۱ کمی به‌آن می‌زنند . 
۱ هکس دواننحا انه ممتی دا (علاست مقمولی) است: 
9 ۲ - کتاب » کنانه از قران استت . 
قاتا گلی > هفت‌ا گاید 
5 ۲ - هشکه (به‌کسراول وسوم وسکون دوع) » هیچ‌کس . 
٩‏ ۱ در سوم » چهایم.») وبه همین‌ترتیپ"تا هفتم ۰ ۱ 
5 1 - لمه (بروزن‌قله) » لقمه ۰ - اوله (به تشدیدلام مکسور) » اول را . - هچه(ب» 
ی ۳ کسر ره ی هه و و ی ی 5 
اول وضم اه ۵ 9 


لمة سیمه ورداشتم» چنگی‌زد ور | بوزه به‌مو پشکیل‌داد ۳3 


بشت دستم (۰)۱۷ بشکیلر دادم به‌تنور» (۲۷) 
کف کت ۳ ۱۸( تنور به‌مو کو لجه‌داد. (۲۷) 
قت ۶( بدرمادرت کنج و دا کو لجر دادم به ملا(ل۲۸) 
سنگ مرمروردرش ۱ (۲۰) ملا به‌مو قرآن داد . 
قرآنر دادم به‌خدا » (۲۹) 
0 خداکلید هف در بهشت داد ۱)۳۰(۰ 
9 ۳ | 
روابت مشهد در . را ۱191 
لا در هفتمو وا کردم 
رت مرا ی 
جندم ایا ۲۰۱۱ مرغه دار ه حارو می کنه 
کاکا به‌سر رسیده خروس داره بلو می‌خوره ح 
مت زر ده کر گفتم : «کیش ! » 
سر مو ره برنده (۲۲) گف ۰(-بدرمادرک توج‌بهی ۱۱۱۱ ۲ 
خونم جکید د حوضو (۲۲) . مخورن ون و کیشمیش)» ۰ 
حوضو به‌مو آب داد . رفتم بیش ایام 
آبه دادم به‌صحرا » گفتم : (- به کم رده !) ۱ 
صحرا به‌مو علف‌داد . گف ۰ « - برو بیش ننه‌ت.» ۱ 


۱ رفتم پیش ننهم 


اْ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ -- ور (بروزن در) » ۱ 
۷ - ور » بروزن و به‌معنای بر .۰ 1 
۱۸ کش »کیش کلمه‌ئی است که برای‌گربزاندن حانوران به کار می‌رود(به کسرشین) ۳ 
بح بهش > بهشت : 

رالاس ۶ 

۲ - مو (به‌ضم‌اول) » من .۰ - ره (به‌کسراول وهای حرکت) » را (علامت‌مفعولی) ۰ 
۳ - د (به‌کسر) » در » توی ۰ - حوضو » حوض .۰ ۱ 
۲ - علفر (به فتح اول و دوم » کسر سوم وسکونآخر) » علف‌را ۰ - دوزه » بزی ۱ 
۰۰ - پشکیل » بشکل . 

- بشکیلر (به‌کسر ب ولام » وسکون آخر) » بشکل را . 
اک ی 

۸ - کولجر (به سکونآخر) » کلوجه را . 

. قرآنر (به سکون آخر وفتح ماقبل آن) » قرآن را‎ - ٩ 

۰ - هف (به فتح اول) » هفت . 

ی 2 اول و دوم شوم وسکونآخر) » اول را . 

» هیچ‌کس . 
رب ۳ 
۳ - کونچ ؛کنج . - بیهیش > بهشت 


هی ۱ ۱/۸۳ 

گف ۰ «- برو پیش بابات .» گربه به دومنه افتده(.۰؟) 
رفتم بیش بایام يك کمه داد رها بط آتنش به‌شه افتده . 

نود ۰ ۳۵(۰) موشه ماشوره مکرد (۱) 

چیل و بك بود ۰ (۳۹) بچه‌ی موش ناله مکرد 

واز نیم يك کم رده!) ۳۲۱( الوالحسن بنبه مزد (۲)) 

زد تو گوشم هم سر تك گمبه مزد (4)۳ 
کلام بر بدر فت‌بوشت‌بون‌قاضی(۲۸) مادر بپرش ورحکید ()؟) 

رفتم کلامه‌وردارم صدای ازش‌به‌در حکید. (۵)) 
ددم سگ به‌شیکمبه افتده (۲۹) ت‌ 


- مخورن (به کسراول) » می‌خورند . - کیشمیش » کشمش . 
۵ شیر ین ٩‏ کمی شیرن ۰ 
۲ - چیل » چهل . 
۷ - واز » باز » محددا » دوباره . 
۸ - پوشت (به سکون شین) » پشت ۰ - بون » بام . 
٩‏ - شیکمبه (به فتح پ) ۰ - آفتده (به‌کسر اول » سکون دوم » کسرسومو چهارمو 
های غیرملحوظ) » افتاده . 
۰ - دومبه (به سکون میم و فتح ب) » دنبه ۰ - 
۱ - ماشرره (به فتح ر) ماسوره » نخ بیچیدن به دورجیزی . 
۲ - مژد (به‌کسر اول » فتح دوم وسکون سوم) » می‌زد .۰ 
9 ۳ - هم‌سر » به‌اندازه » به‌قدر ۰ - گمبه (بروزن‌دنبه) » مشت » بوکس ۰ 
۱ 1 - ورچکیدن » برجهیدن از ترس یابراثر صدائی غیرمنتظره 
۱ 0 - به‌درچکیدن » به‌بیرون‌جستن » بیرون‌بریدن ۰ - صدای (به‌سکونآخر)»صدائی: 


خرافات مردم رشت 
9 سفر شنبه » برگشت دارد 
9 شب نباید خانه‌را جاروب‌کرد . اگر مجبورشوند شبانه خانه‌را جاروب 
کنند باید یگویند : (ب آسیاب جارو می‌کنم ») 
1 زیر دست وباربختن ناخن‌های جیده شده » نکنت می‌آورد . 
ار دیدید حاروب باظرفی بی‌دخالت دست ازجای خود حرکت کرد با 
افناد » مننظر مسافری داشید . 
9 ار کف دستتان دخارد » بول‌گبرتان می‌آید . 
9 ار باینان خارید » بولی ازکفتان خواهد رفت . 
9 اگر بعداز غذا دستنان را دردیک بشوئیيد بولنان‌گم خواهد شد . 
2 کس یکه خودکشی‌کند » توی قر زنده خواهد شه وتاروزی‌که عمرش 
دردنبا نوده درگور زنده خواهد ماند . 
9 اگر بعداز غذا دستنان رادر دیک بشوئید پولنان‌گم خواهد شد . 
اسم چهل کجل راکه برکاغذی بنویسند وزیر باران به‌جانی آوبزان‌کنند » 
باران بند می‌آید . 
2 خوردن جانی که نصفش را دیگری خورده باشد» بی‌مجسنتی می‌آورد. 
شب‌ها نباید ناخن گرفت . 
۱ گردآورنده : اسماعیل خسرومرادی 
( رشت ) 


بو ی ۳۳9 .۳ 2 ۰ س 8 6 عحه 


و » ۷۷ - کل تلاله رتکه 3 
با ۳۳ 
2 ۱ 
علی بووم و بی بارت کنم مه(۲) 


لا » لالا کنم تا مادر آبه (۲) 
گل هفت رنگ مه » اکو درآبه ( 


» لالا کنم ابواره وختی » (6). 
لوته بونم شاخ درختی ۰ (0) 


الا » لالا - کل شنیرین ژوونم (۷] 


لالا » لالا - عزیز کيك مستم ؛ نمیری ای عزیز همزوونم ! (۸) 

میون کبك ها دل بر تو بستم ۰ 

تموم کبك هار فتن به بازی » الا - لالات کنم تا مادر آیه » 

من بیجاره با ست تو هستم . جشاته خو کنم » بووت بیابه.(٩)‏ 
شیراز . : ملایر 


۱ - خووت ( به‌ضم خ » سکون واو اول » کسر واو دوم » سکون فت) سب 
خوابت +دٍ کنم (به‌ضم اول ودوم وسکون سوم کنمعدٍ مه ( به‌کسر میم و های غیر, 
مایم ما حول ۳ 

۲ - بووم (بروزن : گو م) - بقوی عٍ بی‌یارت؛ بروزن و به‌معنی: + یبا ری ت 
دد سبوع ۰ علی تویم دییات وی ند 

۳ - ما » ماه عدٍ آبه (به‌کشر ی) ی 

؟ ۱ (به‌فتح) - از عدٍ کو ؛ کوه . - مجموعاً گل‌هفت‌رنک من‌ازکوه‌درآید. 

ه - ایواره (بروزن : دیواره)- غروب ٍ وختی ؛ بروزنو به‌معنای: و قتی- 
در مجموع : به هنگام غروبی . 

1 - للو (به فتح لام اول) - نانو » گهواره عدٍ دونم (به فتح ب » کسر واو » 
فتح نون » سکون میم ؛ و بروزن : کلمن) - ببندم . - درمجموع : گهواره‌ات را به 
شاخ درخنی بنندم ۰ ۱ 

۷ - زوون (بروزن : زبون) - زبان . زوونم (به‌ضم‌نون) - در مجموع :کل 
شیرین زبانم . 

۸ - همزوونم (به‌سیاق زوون ) [حاشیه۷] - همزبانم . 

- جشاته (به‌کسراول) - چشم‌مات را عٍ خو (به‌ضم اول وسکون‌دوم)‎ - ٩ 
خواب و بووت (ب مفتوح » ووت بروزن دود) - بابایت ۰ - در مجموع:جچشم‌هایت‎ 
. را خواب کلم » بابایت بیاید‎ 


8 مطالب در بك روی کاغذ نوشته شود . 
هر مطلب را در يك صفحه حداگانه بنو سید . 
ارسال معبد مالیا ار بو ۱ ِ 1 
رسیده است خودداری فرمائید . ی 


و شرا ینکن ک_ 


که فردا شو می‌آیم گفت‌وگویت . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ح 
1 


شنیدم بی‌منت رات ید 
ندای حشم بی‌خوابت بگردم (۱ 


خر ۶ فدای رنگا و بوت: 


فدای غبفب زیر گلوت ؛ 
برو راز دلت با مادرت گو 


9 
الا دختر » تو خورشید زمینی ! 
چرا با عاشق خود ابنچنینی ؟ 
همه خوبون ندارن این قدر ناز» 
همش‌نازی» چه واستی چه‌نشینی(۲) 
کج 
تو رو می‌خو ام» و گرنه‌دارسیار ! 
گلی می‌خوام 6 و گرنه‌خار تساو 


گلی‌می‌خوام که‌دررسابه ش ی : 0 و س و 
وا سر مردان عشابری 


فارس کنده‌کاری رزوی فلز 
کار سیرال ملکونیان 
( اندازه اصلی ۱هر۱ :۲۰ سم۰ ) 
۱۳ 
نمی‌دونم خداکرد با فضا کرد مسلمونون » سینین شب‌چهو فته» 
ترا آورد و با من آشنا کرد. دو شل مست و شیدا بر درخته. 
بمیره آون‌که غربت را بنا کرد دو بلبل می‌برن شاخه به شاخه 


تموم عاشقونئو مبتلا کرد ! دوتا بارو جدا کردن » چه‌سخته . 


۱۸۳ 1 کناب کوچه 


۲ - عسق وسار 


به‌خون‌دل بو شتم من دعانی 

و 2 

نو شتم ۰ («دلبرا » حو نم فدانت » 
فغان و داد و نداد از حدابی!» 
اد کل مد 

ی شرفت 


شب تاريك 


سرراهت ن سیم همجو فر هاد 


بسازم شو نه‌لی از جوب 2 تم را 3 ۰ 


بسازم شونه‌لی» عطرش پا 
که بر زلفت زنی مارا نی ناد : 
۱ 


دونا کفت بو دم » هردو خوشآواز» 


شبا در لونه و » روزا» به‌یرواز . 
الاهی خبر نینه مرد صیاد 


و تا مرو رده ره ی 


نگاری در سفر دارم ۰ خدایا ! 
دوجشمی بشت‌سردارم » خدایا ! 


دوجشمم شدسفیدو؛ول‌نیومد»()) 


نه کاغذ » نه خبر دارم » خدایا ! 
فارس 


9 تولایت خیله راهه (6( 
ر فیقون» حم دشین سنگو بگیر بن (۷) 
مه دلنر درولات جش نهر اهه (۸). 


2 > 
تاره اسمو ن میشمارم ۱ مشب. 


برو به نار تگی دارم آمستت ۳ 
برو به بار نک آمشب نیابه » 


تموم دشمنون یدارن همست 


مازندران 


اسروایت دیگر:فدای خواپ‌وبیخوابیت کردم . 

۲ب سرابا نازی » جه باستی » جبه‌نشینی .۰ 

۳- تا » لنگه .دٍ مرو با مهرو » مرا :که تای دیگر مرا به‌تشسراز برده‌است, ۰ 

؟- ول (بروزن دل ) بارومعشو قه . 

خیله (به‌کسر لام ) » خیلی .۰ 

7- کوکمر »کو هو کمر .دٍ روایت دیگر همه : کوهو کمر » سنک سباهه . 

۷- حم (به فتح حیم)» مخفف جمع «دشین ( به کسر اول ) شود . سنگو > 
رش تفت ومع سود رای کر و 


رفیقون » حع‌بشین سنگار بچینین ( 
که یارم در ولایت چش بهراهه . 


هه له و اون کی ره از و ۱۳۳ 
دلبر من ...۰ - جچش (به‌کسر اول وسکون‌دوم ) مخفف جشم . 

یی (به فتح سین » سکون نون وسکون آخر ) » سنگ‌ها را - بچینین ( به 
کسر اول) 4 ۱ ۳ 


۲ 
وف حیرشت 


ی 


مدارهای داتره‌لی‌شکل 
مسیرهای بیصوی 
علل سقو ط اقمار مصنوعی 


# سیرهای « باليستيك  »‏ 


ممکن است از هرتعطه‌لی بدر مجاووت ومین نمی ر1 ره 
سوی فضا برتاب کنیم . 

این جسم » برحسب آن که به‌دور زمین بگردد با به گرد 
سیاره‌ثی دوران کند وبا از سیاره‌ئی [مثلا سيارة ما] به سوی 
سیاره‌ئی دیگر [مثلا زهره] سفر نماند » قمر مصئوعی وبا سفينة 
فضائی نامیده خواهد شد . ۱ 
۱ مسیر این قمر مصنوعی با سفیئة فضائی را «امتداد اول" 
حرکت مشخص می‌کند ۰ وغرض از «امتداد اول حرکت »امتدادی 
است که جسم» بردوی آن برتاب مشود > مثلا اکر سم را از 
دوی زمین به طور قائم پرتاب کنیم . آن جسم برروی خط قائم 
صعود خواهد کرد وبعد » اگر سرعت آن کفات نکتد » بساز آن که 
باوج حراکت رسرط ترروی خصط قانم سقو ط کرده محددا برزمین 
می‌افتد ۰- يا اگر جسمي را با همان سرعت برروی امتدادی مابل 
پرتاب کنیم » نخست بردوی مسیری منحنی بالامی‌رود و س‌ازاوج» 
مجددا به صورت مایل برزمین عودت می‌کند . ۳ 

دران و رز آزاننکه و در ار تفاع معیئی 1 
فرار بدهیم چشم می‌پوشیم . بعنی فرش می‌کنيم که جسم » قبلا ) 
به‌وسیله‌ئی متناسب » در ارتفاع مورد نظر قرار گر فته‌است . 

[بعدها خواهيم دید که برای قرار دادن قمر مصنوعی در 
مدار 4 نکی از یکلا ری عمده کار 4 همین است ۰ وان اشکال 4 
هنگامی که سباره مسداء مانند زمین - دارای حو ی بخاری باشد 
یشتر مود ۲۰ 


ٍِ 


ٍُ مدارهای داثره‌لی‌شکل 1 اج 
دض ان امتیاد مماسی » امتدادیاست عمود برآن شعاع 


و وک 


هر از ای 7 وجود وود که گر بت 


زر آمدادی»مماسین بر ناب" کنیتم»: جسم برلاب شده ۰ برووی 
مد دیرتی شکل به دور سیاره گروش میکند ۰ به عبارت دیگر : 


منطفه بین دابوه سباه وبیضی سبز منطقه‌عدارهای غیرسافط و منطفه بین نبضی‌سبز 


آدی ابداگ ساقعط ۳ درون ضی آبی منطقه مسیرهای 


نو 2 ی را رد با اک و 
٩‏ ان 9 1 ت- 


۱ در قلموودانش بشوی " شا اب ود 


شیر قهر موی دایره‌تی است که مرکز ان مرک عشازه امد 


[طییعی هت 5 ٍ «ارتفاع جسم از سطح 9 
ی و اد 
مصنو عی ساره دور در باشند » سرعت دورانشان کم تراست . 
(فرآموش نشودکه» مسیر اقمارمصنوعی » داثره فرض شده است) ] 

درانین قسمت » همواره فرض برانن است که قمرمصنوعی 
(نعنی جسم برتاب شده آزمحاورت سیارة مفرو ض)ازسیاره چندان 
دور نشده است که دیگر قوه حاذبه سیاره برآن موثر ناشد » و گرنه 


جاذبة سیارة دیکر باك جسم قلکی دیگر ‏ ممکن است قمر مصتوعی ‏ 


را به‌کلی آزمسیر خود منحرف کند وبه‌حانب خودمتمایل سازد . 


حٍِ ادٍ مسب های بضوی _ 
.۷ اس بفای مر 05 باسرعت‌های کم‌تر از ۰ بای ترازان 


۱ 
مدار را مشخص کرد . 
کی یت تاره و 0 باشد ۳ 
حرکت » ۷۰ است ] 

اکر در همین ارتفاع »6 سرعت حر کت فمر مصنوعی دور 
نقطه‌تی از مدار » کمتر از ۰ ۷ باشد » مسیر قمرمصنوعی دیگر دایره 


" پیست . مسیر » بیضی است که دونقطةه مفروض » با دابرة بیش 


مماس است و تمام این سضی آدر داخل دابره 6 فرار داز د « 
بنا براین » نقطه مفروض مذکور » اوج قمر مصنوعی برمدار 
است ؛ ونقطه مقابل » حضیض آن می‌باشد . 


علل سقوط اقمار مصنوعی 

معمول! باسرعت های کم‌تر از ۷۰ ؛ ان مدار.ها «مدار 
۳ نی هن مصتومی یمود بر و ۱ 
محدداً برروی سیاره ٩‏ سقوط می‌کند . 

[ این سا اه غالماً به علت وحود حوی بر و سباره 


مفووضن است که ام فص مصتهی در جرک ۳۱ 


سیاره شود » به علت مقاومت این حو » سرعت قمر مصنوعی 


می‌کاهد و بالاخره باکاهش های متوالی این سرعت » قمر مصنوعی . 


2 ۳ 1 مدارهای حرکت ول ۱۹۱ 


"به علت حاذبة سیاره به‌آن نزدنك می‌شود ودر نتیجه سقوطمیکند 
"و با درهمان برخورد اول با جو » می‌سوزد . 

۱ ينك علت دیکر سفووط کیت یواست که ساره 
مبداء » کره هندسی کامل نیست وباآن اختلاف‌دارد ۰ زیر ا محاسبات 
مدار های اقمار مصنوعی » بااین فرض :که ) یه مبداء کروی 
است» صورت می‌گیرد » واگر حاشیه اطمینانی برای سرعت در نظر 
گر فته نشو د 6 آخرالامر اختلال هائی که از اختلاف سک مارد 
منداء با «کره هندسی کامل .» حاضل می‌شود-» سرعت قمر را 
وکا ها 

0 مسلم است که اکر ارتفاع قمر مصنوعی به قدر کافی زباد 
ات اد ی ی » ممکن است 
برای سرعت های کم‌تر از ۷۰ (ولی نزدك به‌آن ) مدار بیضی قمر 
مصنوعی وارد حو سیاره مبداء شود . دراین صورت مت و 
دوم (بعنی اختلاف مک ۲ سباره باکر ه هندسی) سرعت فمر - 
را خواهد کاست ء واین عامل » جندان موثر نیست ونتایرانن » قمر 
مصنوعی » بیش آزآن که ساقط شود » مدت مدیدی به‌دور سیاره 
خواهد کشت 

انن امن در افجار :مصنوعی آمریکانی, وشوروی رعابت شده 
است » وچنان که می‌دانيم » بسباری از اقمار مصنوعی این دو کشور 
که به ماورای کر زمین یرتاب شده‌اند مدت ها به دور زمین دوران 
امن کت 


مسبر های « باليستيك » 

ر۹ هو م یو عی دز بیج مین 
یه 
3 تصی نم #صتیقیا: راکو 
ساره برتاب شله در زو 4 دیگری به روی سباره نی ۳ ی زج هب 
چنین مسیرهائی را مسيرباليستيك می‌نامند . 

بعدها توضیح‌خواهد شدکه چگونه‌این مسیرهای باليستيك 
برای تحرسات کیسول های فضانی مورد استفاده دس 
آمر کائی فرار گر فته‌است 

بد 96 

و معسنی دءدست آورد : به قسمی. 5 مستر قمر (بعنی مدار ان تن 
به حو ساره ورود نکند ۰ درانن صورت » مدار های سضی _ که در 
ات مت مت مها من ی ی ی ۳ ۱ 9 0 


ات ی ۳ ۰ 


در هکل اول) کفیت مهار ها وی ۱ ۳ 3 


دابرهنی شتکل فمر مصئوعی فرار داردنت زاوها ۵ ۲۳۱ 
باسرعت ۰ ۷ در ارتفاع معین 1 » مداردادره ِ( می‌باشد. 
سرعت ۰ ۷ حدافل سرعتی 0 باآن 

ی 1۳ ه ؟ را می‌بیماند . 
سضی ِ ب‌جو سباره ورود نمی کند وباآن ممأس‌است . 
۱ و » وافع‌اند » مدار های 


دوران می‌باشند (بعنی مصنوعی درروی آن‌ها به دور سباره 


دوران می‌کند )۰ 

مدار های بیضی 4۶ درون می‌داشند » مدارهای ساقط 
هستند (یعنی قمر مصنوعی برروی این مدار ها معمولا پس‌از چند 
اش میاه ال بر روع ساره تقو مر 

هت کت که بل حد ال تمس اس 


شکل قمر مصنوعی » در ارتفاع و با سطح سیاره مماس می‌شود ؛ 


وان مدار بیضی شکل را +1 می‌ناميم . مسیرهای بیضی که در 
اندرون بیضی 1 واقع‌اند » به مسیر های باليستيك موسوم‌اند . 
اد 3 

توضیح - ناد توحه شود که مثلا در قسمت اخیر » مدار 
با مسیر باليستيك به‌سطح سیاره برخورد می‌کند . بنا براین باند 
متوحه‌ود که وقتی گفته می‌شود مدار » نظیر سرعت ۰ ۷در ارتفاع 
ط » مراد ما برتاب قمر مصنوعی در ارتفاع باسرعت ۰ ۷ 
درامتداد عمود بر شعاع سیاره در همین نقطه می باشد . و گرنه » 
ارتفاع مسیر قمر بامدار آن » ممکن است در نقطة دیگری بس از 
حرکت کم‌تراز ط با بیشتر ازآن شود ( مکر در مسیر دایره‌ثی » که 
ارتفاع » همواره ح می‌باشد ). 

خوانندگان 4 باتوحه ره شکل يك 6 جود این مو 9 
متوحه خواهند شد . 

در این شکل » سطح خارحی سیاره وخ 
تتان صادف یل هب نمی ره 

النته اگر سیاره‌ئی دارای حوی ناشد » کلية ببضی های 
بر مور وداثره  »‏ مدارهای دوران هستند . 
بعثی دیگر مدار ساقط وحود ندارد ۰ مسیر های قمر مصنوعی » 
با مشیر بالنستیات می‌باشند وبا مدار های دوران . 


محدداً نادآور می‌شو رم که از عامل دوم سقو ط مدارهات ‏ 


ی هندسی چش وی ات 


هرد (بقیه دارد) . 


خا سش 


۲۳۳۳" ۳ 3 ۳۷ 


1 
هس 


۱۳۳۹۱ 


۳۹ سال ۱۲ » سال دیکنس . 
۶ پیروزی‌های داش . 
ماده صد آتش 

آزماش اتافك سکوت 
طب و کفابینی 


عد ماری همینگوی وا خود 
سخن می‌توید .. 


" آتاب 


سال ۱۹۰۲ سال جارلزدیکینس 
نوبسنده مشهور قرن نوزدهم انگلیس 
خواهد بود . ناشران درنظر دارند بازده 
هزار نامه این نو بسنده راکه تاکنون‌مننسه 
نشده بچاب برسانند . 

یکی ازموسسات نشرکتاب‌پار یس 
تاریخ سحر حادو را در اعصار مختلف 
زندگی بشر » منتشر ساخته است .۰ تمام 
اسرار حادوگران در این کتاب فاش گردیده 
و ازحمله ۰ رازاکسیر خوشیختی وساختن ‏ 


طلا در این کتاب برملا شده است ! 


يك ماده شیمیائی در کار خانه‌های 
امریکا تولیه شده است که وقتی بنشه را 
به آن آغشته کنند » دیگر نمی‌سوزد . 

8 گرومی از دانشمندان فرانسوی 
به تا (قاقت ها قوف ام ۱ 
کرده‌اند که در آن ها «سکوت. مطلق» . . 

آزمایشی که از این اتاق‌ها به‌عمل 
آمد «خوف انگیز» شناخته شد » زرا 
خرگوش و انسانی که در آن مورد آزماش 
قرارگر فتند به‌عواقب وخیمی‌گرفتار آمدند: 
خرگوش » بس از سه دقیقه دیوانه شد و 
براستقامت تر بن مردی که توانست رکورد 


۱ بط 7 


۱۹ انديشه ها وخبرها ... 


ماندن در «اتاق سکوت» وا بشکند » بس 
ازینجد قیقه » نعره زنان از آن بدر حست. 

وه اه ی 2 
خلات تصور باره‌ثی از اشخاص هیچ‌مو جود 
زنده‌ئی قادر نیست که در سکوت مطلق 
به زندگی ادامه دهد . 

9 کارخانه‌های کاغذ سازی سوئد » 
اخبرا ملافه‌های کاغذی جالسی به بازار 
عرضه کرده‌اند ... 

این ملافه‌ها مورد استفاده قرار 


می‌گیرد و بعد » به دور انداخته می‌شود. 
زیراقیمت شر ملافه از نهای‌سست وشوی 
آن ارزان تر است ! 


9 دو پزشك امریکائی موفق شده‌اند 
با مظالعه ‏ تطوط ف ۳ 
ضاعات قلبی را تشخیص بدهند . 

به عقیده ان بزشکان » در ماه‌های 
اول بیماری تغییراتی در خطوط دست 
انسان به وجود میآند ۰ 


ب تاراحت‌نشین ...می‌بینین که شوهرم شمارو از خودمون میدو نه‌و با تون‌هیج تعارف‌ندار ۵؛ 


ار تفت بای ال ها نهعنت 
موم شود ؛ 
9 اخیرا يك‌جور روشونی. خودکار 
به بازار آمده که‌شیر آن به طرز(«(خودکار» 
بسته می‌شود.؛ وقعی ۳ کار آن 

بایستند » شیر » خود به‌خود باز می‌شود 

و بالعکس 
واضح است‌که جادو وجمبلی درکار 
نبست » بلکه فشاری شیر راز بردستشونی 
۱ قرار داده‌اند و وزن بدن شخصی که‌برابر 
آن می‌ایستد باعت می‌شود که مانع » از 
دراتر لول شبرکنار برود و آب از آن 
جاری شود ۰ 
۵ برده‌هائی که اخیرابه‌نازاز آمده» 
چیز جالبی است : 

این پرده‌ها نمی‌گذارند گردو خالدو 
حشرات به اتاق یا آشپزخانه و هرجا که 
از ۱۱ دج برده ی شده باشدو ارد 


شود . 

اسکاتلندی‌ها درخست معرو فند. 
بکروز یکی از آنها که با همسر و سه 
رید ی بل شهیه کردین ی ۳ 
صدا رد و رکفت + 

اج تما وا در اش ۱ 
بدهید جقدر میگیربد ؟ ۱ 

یت لبراه بزای شما و بت سره 
برای انم + بچه‌ها زا هم مجانی سواره 


بسیار خوب» پبس بیزحمت بچه‌ها 
او 


مشهوراستکه یك‌اسکاتلسدی 
همیشه پول خود را حلو آئبله میشمرد 
تا خودش پول خودش را کش نرود + 


۹۹ 


۱ 


۰۰۰ 


" همسر دویستدخ. فقید ار 3 ۷ 
به جاب رسانیده است کهنقل . 
باده‌تی از سطور آن در اینجا 

بی مورد به نظر نمی‌رسد . ۱ 


6 من او را «بابا» خطاب‌می‌کردم. 
.6 مامی‌توانستیم «کنیا» - سرزمین 
۰ مورد علاقه خود را کبار دیگر ببينیم و 
به دختر کوجولوهای سیاهپوست خودمان 
که «ماری» . و. 9 نامیده ۱ 


تجری بزانیم ۰ 
1 بهترین‌داستان جاپ نشده «بابا» 


ماکان ز در آبی اودردر بای | 


و ت00 


سار اهمیتگوی » همسر ارسخ. 
" همینگوی - با این حملات کوتاه خاطره 
3 و جخود را زنده می کند : 

و ۱۳۳ که در اتاق حض تقد دون 
ك مزرعه‌ل ی که در (کو با) داشتیم- باشخصیت 


9 کات با داشتنیبان تاز هاش" ود می‌ر فت» 


تمام هدف من این می‌شد که هیچ گونه 
حرکت با صدائی آرامش دنیای او را برهم 
2 نزند ... معذ لك این نکته را باید گفته‌باشم 
که بانا» هرگز او بر وندا های دب 
۲ راز : نمی‌کرد و مخصوصا علاقه داشت 


11 دوست داشت که من باسید 
ماری و 2 همینگوی در یکی از 
ای خو؛ به ه 4 برای شکارهای 


۹ خانه را از بنجره‌های متعدد ده 


هید که 0 وابت يك‌شامدز ند دی 


گل سرخ و با سبزی های تازه‌ثی که‌برای 


ناهار از باغ جید ۵ بودم به سراع او بر وم.. 
دراین موقع » ما هر گز ی 
گر حه مش امد نگو بد 
ی 
بانا رف دستت وادلبارزی نود ۰ عقیده 
ت که «مالکیت 3 برای انسان 
جیزی «مالکیت واقعی» نداشته باشد. 1 


پاپا مدال جایزة نوبل خود دا به 
حمعیت خیربه کوبا بخشید . 


هیچ وقت اتومییل خود را - هنگامی 


قروخت » بلکه آن را به یکی از دوستانش 


عدیه می‌کرد . 
مخصوص دوئل ساخت فرانسه گیرش آمد 


که درنوع خودنظیری نداشت وفوق‌العاده . 


همینگوی» در یی خوده در در بای کارائیب 


هم قیمتی بود ... فکر می‌کنید این جیزهای بای آنها را وان دوسیای رحود 
دوست: داشتیا گرانها خه ده «عال) مت ۱152 3 
پاپا بود ؟ اين اواخر تصمیم گر فته بود مجموعه‌ئی 


همه اش تك ماه ! از اشعار خود را جاپ‌کند . 


در ناجه‌های مشیگان » مونتانا » ابلی‌نووا» 
از افیا 6 افرانیسین ‏ 


آرام ... 


ارنست همینگوی ۱۹۹ 


را در لندن می‌گذراندم .-. . 
عنوان ابن اشعار جنین نود ۰ 
«اولین اشمار برای قارق» 
این اشعار سرشار از ظرافت 4 اندو ه 
و تتهائی است . 


غرسی علاقه داشت ۰ زن » حیوانات و 
ودزش.-.۰ اما عشق او به‌دو حیز فوق‌العاده 
شدید بود ۰ یکی بیلار - کشتی کوجك 
دوازده متریش- و دیگری صید ماهی.. 

شروع کرده در درناها و درباجه‌های همه 
حای دئبا به مبکان ماهی برداخته نود ۲ 


شر فی؛ و دراقیانوس هند » و درافیانوس 


کنده‌کاری روی فلز 

کار ۰ سیراله ملکونیان 

اه ی ۲ رم ماری همینگوی نیز با شوهر خود 
1 به صید ماهی می‌برداخت مج 


3 


توت 


و 


حادة کورستان ارل 
اثر : بل‌گوکن - نفاش فرانسوی 
۸۱ ۳۸۱۱۱ 


و 
تأمین مخارج سفر خو بش درهتل دروت تسانصت » و به نهای ۰ فرانك 
۰ ۰ وم ۱ 
ثر‌ وحت ۰ 


بعدها این تابلو به وسیله خانم ویسکونتی گی‌دوکوله به‌بادنود 
۱ تن در‌حوانی » خودرا از قبد زن و خانواده آزاد رد واه 
0 گرو هد دو نخان رم ش‌ جخو ش بیوست. 
۱ بعدها درشهر آرل » نزدیك به دوماه با وان‌گ وگ زندکی‌کردواز 
سبك‌کار» با نکد گر توافق نیافتند و ناگزیر بس از حنحال های 
فراوان از کدیگر حدا شدند. 

وگن بس از حدائی از وان‌گوگٌ به حزایر تاهیتی ر فت‌و قسمت 
اعظم آثار خودرا درآنحا ساخت. 

در اواخر عمر 4 گذارش ره حزابر اقیانوسیه افتاد و در آنحابه 
گمنامی حان سیر د. فاص ماو ۵ ؟ نند ه 4 متن‌نامه‌نی راکه‌مآمور فرانسوی 
با ترن حز بر ۵ 4 درمورد مر رت نعاش دز رد ره روسای خود نو شته ۳ 
اخیرا برحسب اتفاق کشفگر د ند ه ابا در نخشی اند بشّه‌ها و خر ها 
9 خواهیم پکر د»:] 

کر کوک 

بیدا 3 آمیختکی مره مبان ر نگ ها به جسسنم می خورد. به[ بن حهت 
است‌ که ,می‌توان به نحوی»کار گوکن‌را «دکوراتیف وترئینی» دانست. 


۰ زیر نظر ۱ ۱ 
ص دکتر محسن هشترودی ۱ ك 
: و شورای و سندگان ۳ 


تلفن های ۲۱۵۲۱۱ تا ۲۱۵۰۵ ک 


روزهای یکشنبه منتشر می‌شود ۷ آبان ۱۳۰ 


۱ ج سازمان جاب وانتشار ات کبهان ۳ 
م تهران . خیابان فردوسی 
9 


محموعه نه‌داستان انتقادی احتماعی » از برانیسلاونوشیج 
8 فیل در پرونده ۱ 
7 خصم سیاسی ۳ 
8 قربانی علم . ۱ ۰ 
8 شب مهتابی ی ۳ 
8 دردغ 
8 بحة با استعداد من 
8 کمیتة استقبال ۱ ۱ 
9 قضیة بچه خول . از ی ور 
یسیو ۱ ۱ ۱ 


»۳ ) بیک‌نوی ۳ خانه ۱ تركد کت 1 


آواز سیاه طولنی. زر نهر هبو وتان 
و [ ترحمه : احمد شاملو ] 
۵ ۰ ۱ 
۲ - بیکانه‌تی در دهکد ۱ ۱ 
مخموعه‌لی | مشعمل برف. ماشمای لفتتادی:اقانت ماو ,هارله آوایی. زر مرن ۶ 
بزرگد آمربکائی : 
۱ بیگانه‌نی در دهکده . [ ترجمه : نجف دریابندری ] 
و دو تیان کو تاه از عز یز نسین ءُ فکاهی‌نو بس معاصر ( 5 
شوخی بی‌وسائل ! ۳ 
اثر انتفادی حالبی از ابو الفاسم باینده نو سنتد ه معاصر ابرانی ۳ 
دفاع از ملانصرالدین ! .۱ 1 
2 1 


2 ن#صمیمه هر حلد ۰ 1 
مد کتاب کوچه : شامل ترانه‌های روستائی ابران » افسانه‌ها» متل‌ها 3 1 

ضرب‌المثل‌ها » فرهنگ حامع لعات .و اصلاحات عامیانه وغیره 
درقلمرو داش بشری و وه در بارة کبهان بیمائی وآخرین . 

وف ی ۱ 19 

5 ماض ۱۳ : آخرین رویدادها در حهان فرهنگ وهنر وادبیات . 
سنج قار ه عالم ت ۱ ۳ 
عد کناب ضمممه : 


دربار: کی دومویاسان ری 3 
تبلی . - ار موباسان » ترحمة محمدقاضی 3 


اج ماج مرا 


۳ 


فرار و چندداستان دیگراز اشتاین‌بك » ترجمة س. طاهباز 1 
درباره جان اشتاین. یك اس 


کتاب ضمیمه: خونخواهی ! ())-اثر: تامس‌دیونی» ترجمه : صمیر؟) ۱ 


اج اج ماج 
7۳7 7۳ 


کناب کوچه .- شامل : ترانه‌ها » معماها » خرافات » آداب و 
تصیرات عامیانه ) ۳ 


در قلمرو داش بسشری : 1۱ 
کیهان بیمانی (۲) دکتر محسن هشترودی ۳2 
حس حهت‌یابی نزد حیوانات ۱۱| 


ست رجالن . جی‌یای‌شی » نقاش گل‌ها و برنده‌ها ای مس تا ۱ 


3 ع 
تابلو صمیمه.: حاده‌گورستان آرل 


0 ی نش اک شرس تسش خی نت شا یت اکن از اک ای نت دی ی ی ی ۹ 


محما قا 


تک 


در باره لو فستاده : 


گی‌دوموپاسان در سال ۱۸۵۰ متولد شد و در ۱۸۹۲ در پاریس به بیماری 
فلج چشم ازجهان فرویست . ۱ 
درس سیر و مشاهده و سبك نکارش روشن وموجز آموخته است. موپاسان که حون 
استادش فلویر » نویسندة رئالیستی است» همه طبقات اجتماع خودرا از دهقان 
گرفته تا بورژوای خرده‌پا و بورژوای بزرگن وملالد وکارمند دولت در آثار خویش 
محسم ساخته د تتیجه تجربیات و مشاهدات خودرا دربارة ایشان بیان‌کرده‌است. 
از هرئز به تجزبه و تحلیل زندگی نمی‌پردازد بلکه همچون نقاشی توانا با عکاسی 
حبره‌دست زندگی را آنچنانکه همست نشان میدهد . نثر موباسان بسیار روشن وساده: 
و روان وخالی از تعقید است. ۱ 

رمانهای موپاسان ازجمله «بك‌زندگی» و «خوشکل‌بسر» و «به‌قوت مرکذ» و 
(پی‌بروژان» درشمار بهترین رمانهای رثالیست بشمار ميابند وبااینهمه بیشترشهرت 
این نو بسنده مرهون (نوول» های بیشمار ومتنوع اوست ۱ 

تبلی :5 6 00116 آزمفصل‌ترین وبهترین نوول‌های موپاسان‌است 
۰ که درسال ۰ برشته تحریر درآمده است. 
دراین نوو لکهآوشه‌ای ازوضع فرانسه شکست‌خورده درحنک ۱۸۷۰ رانشان 
میدهد بازیکران صحنه بورژواهای: بزرگ وسرمایه‌داران شهر (روان») هستند که 
با تسلط سربازان بروسی سر قسمتی از کشور فرانسه » روت و مابملکشان 
به خطر افتناده و اينك" در راه فرارند تا از آن روت و مکنت آنجه را که 
مستوانند از غارت وجیاول دشمن فاتح نحات بخشند. دطن ایشان‌که روزی فرانسه 
نام داشته اينك بصورت واقعی خود یعنی (جمدان‌بر» وحك بانك واسکناس وسفته 
وحواله درآمده و «وطن‌برستان)) فرادی درراه نحات جان خود ونحجات آن «(وطنت 
مالوف)) رنج سفر برخود همو ار کرده‌اند. 

" اینان بظاهر ودر مواقع عادی به همة اصول دینی واخلافی و اجنماعی‌بابند 

و معتقدند ولی وقتی «وطن» درخطر افتاد» همة آن اصول را زیربا می‌گذارندوبرای 
نجات آن ((وطن» به‌کسان ی که درنظرآنان کمراه‌ترین و کثیف‌ترین فرد اجتماع هسنند 
تملق می آو بند اما سرانجام بس ازآنکه خرشان ازبل گذشت باز باهمان دیدة نفرت 
و تحقیر به‌آنها مینگرند. 


(تبلی» زنی است هرجائی‌که‌گمراهی او حاصل نظام اجتماع کثیف ومنحط ۰ 


زمان خویش است ولی صفات وملکات انسانی دراو بحد بارز وجود دارد و نشان 
میدهدکه با همة کمراهی وفساد برآن طبقه‌که وطنشان را درجمدان بدست دا 
شرف دارد . بش ۱ ی 


6 #9 


2 0 ی و و 


ندین روز نود که دسته‌های . 
۱ ی 

ند ۱ و کثیف و لباس سربازی باره‌باره 
دای یا ۳ 7 
همه خسته و فرسوده بنظرمی‌رسیدند و قادر به‌هیچ فکر و تصمیمی 
نبودند » فقط برحسب عادت طی طرق می‌کردند » و همینکه 
3 می‌استادند از فرط جخستکی بر زمین می‌افتادند ۰ درمیان ابشان » 
بخصوص نفرأت » مردمی آرام و صلحجو » بادرآمدی‌بی‌دردسر» 
ود رف خمیده بودند و گروههای کوجك سیارآماده 
: بخدمت که ی و در فرار نیز مانند حمله جايك 
۳ دیده می‌شد ند . سیس 6 گروه «شلو ار قرمز»ها » از بقابای 
" ۳ ری که درلیردی ۳ اجان مضموم»مخلو ط 


۳ 9 موباسان 


ِ 


ناانن بیاده‌های مختلف » و اغلب نیز کلاههای براف سواره نظام ی که 
بزحمت و باقدمهای سنکین بدنبال پیادگان سبکرو می‌ر فتند بچشم 
ور 3 

واحدهای جرك نیزبا نامهای قهرمانانة «انتقام‌جوبان» و «کفن 
بوشان »و «حان‌بازان» به‌توبه خود به‌صورت راهزنان می‌گذشتند . 

فرماندهان انشان که سوداگران سایق بارچه با دانه وبازرگانان 
اسسق رت نودند و تمفتضای ی از آب درآمده 
بودند. ودرجه افسری ایشان نیز مرهون تعداد اشررفی‌ها با درازی 
سبیلشان بوده‌سرتاپامسلح » با لباس فلائل وبایراقو نشان به صدای 
داد صحست می‌کردند و در باف: تعشههای حنکی حروفحت داستید 
و مدعی بودند که به تنهانی فرانسه محتضر را رسرشانه مسای 
ارزان از ترس خود نگاه خواهند داشت ؛ لیکن ابشان » اغلب‌او قات 
حتی از نفر ات خود که مردمی از حان اوه و بی‌اند از ه شحاع 
و سربازانی غارتگر و هرزه و فاسد بودند بیم داشتند . 

می گفتند بروسیها عنقر ب وارد روا ععتامظ خواهند 

افراد کارد ملین که دوماه بود در بیشه‌های اطبراف. 4 

تا فات "سار اختباط ری مرن رونت ات ان 
خود را تبرناوان: هی کرد و هر هلت هرخر کون ازاد را بو ته‌های 
خار و گون تکان می خورد آماده نبرد می‌شدند اکنون به خانه های 
خود داز گشته ودند . سلاحها و لناسهای‌نظامی وسازو رگد‌دشمن- 
اس ایتتان‌که روژی برسر دی ی ما ی و ۱9 
وحشت می براکند ناگهان نیست ونابود شده بود . 

بالاخره » آخرین بقایای سربازان فرانسوی تازه از رود سن 
لته بو دنا تاد از راه(سین متو و و لور کع شا ۷ حوه را ۱ 
( بنتودومر » برسانند » واز بس همه این عده » سردار مأبوس» که 
با این افراد پراکنده حرآأت اقدام به هیچ‌کاری نداشت » و خود نیز 
از اختلال عظیم ملتی که همسشه مادت به غلبه ی ناو حود 
شحاعت افسانه‌ای خو بش شکستی مفتضحانه خورده است سخت 
مات ومسهوت بود؛ در میان دوتن از افسران امربر خود باده راه 
می یمود ۰ ۳ 

سپس آرامشی سنگین و انتظاری وحشت آلود و خاموش 
پک اس ههر«مرم کشت :9 بیتتاری از تناو اه بات نی ی ۳ ۳ 
که از فرط سوداگری اخته شده ودند با اضطراب وتشوش تمام 
اتظار فاته والرمن کش انا ونر دی اور تیدا ۳ 
کناب وبا کارد بزرگد آشیز خانه‌شان را بحای اسلحه بگیرند . 


تن ۱۳ 
1 کی رت ارچ بان باز انستاده اسسّت: .:دکانها نسته 
و کوی و برزن ساکت و خاموش بود . گاهی رمگذری که از این 


ت به‌مراس میافتاد از بای دیوارها سرعت باز يك می‌شد . 
۰ و انتظار موحب شد ه نود که رسیدن دشمن را به 


آرزو بخواهند . 

دربعدازظهر روز س‌از عزبمت سربازان فرانسوی جند تن 
۱ 9 
گذشتند . سپس » کمی دبر تر » سواد لشکر انسوهی از دامنه(سنت 
کاترین» فرود آمد » و درهمان حین دو موج دیکر از اشفالگران 
از جاده‌های «دارنتال» و «بواگیوم» نمودار شدند . درست درهمان 
لحظه » حلوداران سه لشکر درمیدان « هتل‌دوویل» هم بیوستند . 
سرپازان آلمانی از تمام خیابان های مجاور فرا می‌رسیدند و 
زیر قدمهای محکم وموزون خود به‌لرزه درآورده بودند . 

فرمانهای نظامی که بصورت فراد و با صدائی ناآشنا از 
بیخ حلق ادا می‌شد درامتداد خانه‌هانی که مرده و متروك بنظر 
می‌رسیدند به‌آسمان می‌ر فت » ودرهمان اوان » آزیشت بنحره‌های 
دسبته » جشمان مضطرب 6 نگران ان مردان فاتح بو دند که ابنكت 
تموحت ( قانون جنگ » صاحب تمام شهر و مالك مال و جان مردم 
شده بودند ۰ سکنه شهر دراطافهای تاریك کرده خواد به‌سرسامی 
مبتلا شده بودند که‌معمولا از طو فانهای عظیم و از زمین لرزه‌های 
دهشتناك و خانه‌برانداز به‌آدمی دست می‌دهد و درقبال آن هرعقل 
و تدییر و هر قدرت و نیروئی بی‌تمر است ؛ چون هروقت که نظم 
موجود بهم می‌خورد و انیت رحت برمی‌بتاد و آنچه دربتاه قوانین 
بشری و طبیعی‌است دستخوش بربریتی وحشیانه و عاری از شعور 
و وجدان می‌شود عین همین احساس به‌مردم دست می‌دهد . زمین 
رزه‌ای که افراد ملتی را در زر آوارخانه‌های ر بزنده له می‌کند ؛ 
شط لحام گسیخته‌ای که حسد دهفقانان مفروق را با لاشه گاوان و 
۱ با تیرهای کنده از سقف خانه‌ها همراه خود می‌برد » با لشکر فاتحی 
1 که مدافعین را قتل عام می‌کند و اسیران را با خود می‌برد و بنام 
شمشیر دست ارت و حیاول می‌گشاند و با غرش توپ شکرخدا 
می‌گز ارد همه بلاهای و گر هستند که هر‌گونه انمان و 
اعتقاد به‌عدالت ازلی‌و هرنوع اعتماد به‌حمایت خداوند و به‌عقل و 
خرد بشری‌راکه بما می‌آموزند سست و متزازل می‌سازد. 

باری » درحلو هرخانه‌ای » حوخه‌های: کوجك در می‌زدند 
ورایتسن سردر خانه‌ها فر و می بر د ند ۰ اکنون سس از ابلغار نوبت 


1 ۱ مویاسان 


اشفال بود. وظیفة مفلوبین آغاز شده بود که درتراتر غالین خو دشتن ۰ 
را تحیب و مهریان نشان دهند . 

س‌از مدتی » همینکه وحشت نخستین زابل شد آرامشی 
جد ند حکمفرما گردند ۰ دربسیاری از خانواده‌ها افسر بروسی بپرسر 
سفره غذا می‌خورد . گاهی این افسر تربیت دنده بود و برسم ادبت 


۱ 


سح 


۱ 
۱ تس ۲ 


بجال فرانسه دلسوزی می‌کرد و .نفرت 1 را آزاننکه درچنی 
می‌کردند 4 و سپس : چهیسا که ی روز 1 ۳ ی ۳ 
بش کستدترد کمس برسر مترد ود ی وم ۱ 
بایستی کسی را برنجانند که همه‌چیزشان بستکی کامل به‌وجود او 
داشت ؟ جنین رفتاری بیشتر از بی بروائی ناشی می‌شد به از 
شحاعت ۰ - جون در اعیان‌شهر «روان» مانند انامی که آن شهر 
ناد فاعهای قهرمانانةه خود بلند آوازه شده ود عیب بی‌پروائی را 
نداشتند -.بالاخره‌بها قوی, دلیل‌ماخوذازآداب شهر شینی فرانسوی» 
معتقد بودند که هنوز مدب بودن نسست به‌سربازان بیگانه دردرون 
خانه محاز است مشروط براننکه درانظار مردم بهانشان‌اظهار گانگی 
نکنند . درییرون به نکد نکر آشنائی نمی‌داد ند 9 9 اندر ون ناکمال 
رفبت با هم صحبت می‌کردند » و سرباز آلمانی هرشب بیشتراز 
وقت را به‌گرم‌شدن درکنار آتش مشترل خانواده می‌گذرانید . 


9 حو قا اه ِ 0 ی تا باز می‌بافت ۰ 
وتو بان هنوز هیچ از خانه بیرون نمی‌رفتند ولی سربازان 
بروسی‌درکوی‌وبرزن: می‌لو لبدند.از ان کلاشته فسران سواره 
نظام آبی بو شس (آلمانی) تا الیت افسا له قوارا ی خو د ا ۳ یشرمی 
تمام بر سنگفرش خبابانها سید ۳ 
شهر » از افسران تبرانداز ( فرانسوی ) که سال فقبل در همین 

کافه‌ها مبکساری می کردند بنشتر تحغیر و توهین روا نمی‌داشتند. 

1 این وصف » گفتی چیزی در فضا وجود داشت » چیزی 
سهل‌الاحساس و ناآشنا » هوائی بیگانه و تحمل‌نابذر » همجون 

بوئی که براکنده باشد »بوی هحجوم‌وابلفار ۰ این سو نمام منازل و 

میدانهای عمومی را آکنده و طعم غذا ها را تفییر داده و ایناحساس 

را درمردم بوحود آورده بود که گفتی همه در سفری دراز » درمیان 

قبایلی وحشی وخطرناك بسر می‌برند . 

فاتحین بول می‌خواستند و زیادهم می‌خواستند » و سکنه 

بز همیشه می‌برداختند » جون بالاخره ثروتمند بودند 1 

رماندی هر جه داراتر می‌شو د ات ۳ فداکاری» بهرنوع که 

باشد » و از دددن انکه و لو نك کر از مال و تروتش بدست‌د نگران 
مافتد پیشتر زنج می‌برذ. 
درخلال اس ا وقات » در دو سه فرسخی بائین شهر» در 

طول رودخانه » بطرف آبادی‌های «کرواسه» "و « دی‌ب‌دال » و 

(بیه‌سار» » قاشرانان و ماهیگیران اعلت یت بت آلمانیماس 

کرده درلباس نظامی را که بضرب دشنه با لکد کشته و سرش را 
بسنگ کوییده بودند و با از بالای بل تضرب تنه به‌آیش انداخته 
بو دند از ته آب فد #ل و لای ب لد خانه ان انتفامهای 

1 ی سرو صدا و بیر‌حمانه وعادلانه‌نعنی این قهرمانیهای نا شناخته و 
ان حمله‌ها ی‌گنکی و خاموش را که خطرنالاتر از حنگهای آشکار 
و عاری از آوازه افتخار بو د درجود مد فقو ن می‌ساخت .۰ 

۱ جون نفرت از احنبی همیشه عده‌ای سالك و از حان‌گذشته 
خاضرند در واه فکر و عقیده خودیمیرند مسلح می‌کند. 

3 بالاخره » چون اشفالگران » باآن که شهر را مطیع انضباط 

خشك و انعطاف نایذیر خوش ساخته بودند » هيجيك از اعمال 

3 وحشبانه‌ای را که شایع نود درطول راه‌ییمانی مظفر انة خو ش 

می‌کنند مرتکب نمی‌شد ند مردم حری تا ۱ 1۳۱۱ به‌تحارت و ۱ 

: معامله بار دیگر دل‌سوداگران ولابت را به‌و سوسه انداخت. نی ۱ 

چند از آنان منافع سرشاری درنندر هاور (127760) که تحت 

و ون اک( ۱ 


دا وش ۳9 تاتفعت سل نم 


۳ ۳0 ۹ 


۱۳ ۱ ِپِث موباسان 3 


شد ه از راه خشعی خود ۳ به‌دی‌ یپ (6006:) برسانند ۳ از آن‌حا 
به‌مقصد («هاور) به کشتی نشئند . 

اسان از نفو ذ اف ان آلمانی که باایشان تا تسده بودند 
استفاده کردند واز فرمانده کلاحازة حرکت گر فتند . 

این" بود-نه بث دلیجان بزواد جهان اسبه برای این بر 
درنظر گر فتند ۳ بعداز آنکه ده نفر بر راننده دلیحان شت‌نام 
کر ی ی ی ۱ نکر وزسه‌شنه» 
صبح »قبل ار طلوخ1فتات۰» حوکت. نیا ۱ 

از جندی بیش» نخنندان زمین را سفت؛ کرده بود و عصر 
دوشنبه » نزدیك ساعت سه‌بعدازظهر » ابرهای اشوه و سیاهی که 
از حانب شمال آمدند برفی با خود همراه آوردند که درتمام مدت 
آن عصر و آن شب بار ند . ۰ 

ساعت‌چهار و نیم صبح» مسافران درحیاط«هتل نر ماندی» 
0 از آن‌حا به‌د لیحان سوار نشو ند درد اما نله 

همه انشان هنوز خو اب لود نودند و در زیر بالایوش خود 
از سرما مبلرز ندند . درتارنکی کدیگر را خوب نمی‌د ندند و با آن 
لباسهای سنگین زمستانی که روی هم بوشیده بودند به‌کشیشان 
فربهی میماندند که ردای لند به‌تن داشته باشند . لیکن, دونفر از 
اشان نکد نگر را تب سید و تفر سومی هم به‌آنان نزدیك شد و 
هرسه به‌صحبت برداختند . کی گفت : من زنم را همراه می‌آورم ؛ 
دیگری گفت من هم میآورم و مخونمزی کفعت. من هم ۰ او لی افز ود : 
ما در به «روان» باز نخواهيم گشت » و اگر بروسی‌ها 

به‌هاور نزديك شوند به‌انگلستان خواهيم ر فت . 

و جون همه دارای سرشت و وضع مشاهی بو دند همه 
ی 
آمده ی رای تیاو دا ۱۳1 
ی اف ۱ ار تعاش 
خفیف زنگوله‌ها اعلام کرد که مشفول بستن جل و برگد اسبان و 
وس اف ۱ تکانهای 
متناوبت مالها پل موی هی واضح ۳ و موزرون می‌گردید. 
تاگهانی که تام ۷ دزی خفهبر خورد نعل اسب با زمین بود از نو 


و ی ۳ 


۷۹1 : 9 1 


تیلی ۷ 


ناگهان در دوباره بسته شد . هرگونه صدائی قطع گرد دد. 
اعبان‌های بح‌زده ی ار تا همه خشكت و 
1 . سحر کت مانده نو دند . 

برده نکدستی از دانه‌های سفید رف درحین فرو.افتادن 
به زمین دام می‌درخشید .۰ ان‌برده‌شکل‌هارا محو می‌کرد و گرد 
نرمی‌ازبر فك بر اشتاء می‌باشید ۰دنگر درآن سکوت عمیق‌شهر | رام 
که دور زبر برف مد فون می‌شد بجزسایش نامعلوم و بی نشان و مواج 
دانه‌های رز بر ف کهاحساس می‌شد و لی تنل اشت و بحز اختلاط 
اه کی تقضار ۱ تلو خهان رامین وتا نند ید 1 
بگوش نمی‌رسید . 

مرد بافانوسش باز گشت وافساراسب‌ماتم‌زده‌ای راکه‌به‌بای 
خود نمی‌آمد بدنبال می‌کشید. اسب را مقابل مالند نگاهداشت 
و تسمه‌ها را بست و مدتی مدید بدور آن گشت تا از محکم بودن 
بندها و ساز و برگها مطمتن شود » چون با یکدست بیشتر کار 
نمی‌کرد و بدست دیگرش چراغ گرفته بود . وقتی خواست پی‌اسب 


دوم بر ود 6 تا جشمش به‌همة مسافران افتاد که ببحر کت استاد« 
اه شنه‌اند ته(یشان, گفت : 


اد 8۳ 7 هو 2 لد 29 ره ۷۱ 1 3 2 / 
تا رن شا ی رز ی شور 

: ‌ ۱ رارق رک و 

1 ۸ 1 ۰ ۳ 1 


۸ و موپاسان ۱۳۱۰ 


( - جرا سوار نمی‌شوند ؟ لااقل آنجا در بناه‌خواهیدبود.» 

قطعاً ابشان به‌این_ فکر نیفتاده ودند » لذا شتانان بداخل 
دلیحان ر بختند . سه‌تن از آنان زنان خود را در ته دلیبحان‌حادادند 
و مس ود نس سور دید ۰ بعد » هیکلهای بی‌ارادة دیگری که 
سر خود را بوشانده بودند » بنویة خوش » بی‌آنکه تك کلمه با 
حرف زنند سوار شدند . کف دلیحان بوشیده از کاه بود و باها 
درآن فرو می‌ر فت. ار ای کر ۱ 
به‌شمارش محسنات منفل برداختند و جبزهائی را که از مدتها 
بیش می‌دانستند مکرر برای هم گفتند . 

۱ بلاخره وقتی دلیجان را بجای چهار اسپ » بعطت بستکینی 
از » به شش اسب ستند و صدائی آز بیرون برسید ۰ «(همه سوار 
شده‌اند؟» از داخل حواب دادند ۰ «یلی» و براه افتادند . 

دلیحان آهسته آهسته با قدمهای: رز بیش میر فت.جرخها 
خشکی صدا می‌کرد . مالها لیز می‌خوردتد و نفس نفس میزدند و 
از بینی ودهانشان بخار بیرون می‌آمد ۰ شلاف بزرکد سورچی‌بی‌امان 
سوت می‌زد و آزهرطرف در برواز بود و مثل مار باریکی چنبره 
می‌زد و باز می‌شد و ناگهان ضربتی جانانه می‌نواخت و باز باثیر وی 
۱۱9 
که یك ات «روانی»الاصل به‌باران شه تشه ۳1۳ نود و 
نمی دار یک د دی رک اف رای ها و ۱۱۱ 
نفوذ می‌کرد و سفیدی صحرا را » که گاه صفی از درختان خشك 
بوشیده از قندل‌های بخی و گاه کلبه‌ای با کلاهکی از برف در آن 
نمودار می‌شد » شفاف‌تر شا و :می‌داد. ۱ 

در درون دلیحان » مسافران با کنحکاوی تمام » نکدنگر را 
در ووشتی منکن آن سییده می‌ذدرستند ۰ 

درآن ته » در هترن حاهای دلیحان » آفا و خانم لوازو 
(1018620) که‌تاحر عمده شراب در کوی «گران بون» بودندرویبروی 

نشسته بودند . 

( لوازو» منشی دم کی از اریابان ورشکسته در تحارت 
بود که دارائی او را خرنده و ثروتی بهم‌زده بود. این مرد شراب‌های 
بسیار بد را بقیمت ارزان بخورده فروشان دهات میفروخت و بین 
آشنایان و دوستان خود به شیادی هفت‌خط و به « نرماندی » 
بر مکر و ما 

ازاین کذشته فاي 0 

7 وم 3 


ی دست ووباش شهرت رح 
7 تا ذکری از او,بمیان آمد بی‌اختبار نگوید. که واقعا ان لوآزو . 
قیمت ندارد 1( 

رن با ات 

شکم صورت سرخی ین دو کناژه ریش بلند (فاوری) ی 
خودنمائی میکرد . 

همسرش »؛ ژلی درشت و قوی هیکل و باراده بود و 

و ای تیم سره داشت «نظم وه ساب تحار تخانه 
محسوب می شد و آن موسسه را با فعالیت توأم با نشاطی رونق 
داده بو د . ۱ 

درگتار اشان مردی محترم تن وان طبعه‌ای ولاتر موسومبه 
( کاره لامادون » (00‌حصهیا «تو) که شخصیتی برحسته داشت 

و وارد به‌آمور تحارت شه و صاحب سه‌کارخانه ر سندگی و افسر 
(لر ون‌دونور» و عضو شورای عمومی ود قرار داشت . این شخص . 
درتمام دوران امیراطوری رئیس دسته‌ای از مخالفین امیر اطور لو د 
که مخالفت خود را با روشی مسالمت‌آمیز و با نزاکت ابرآزمیکرد» 
آن‌هم صرفاً بطمع اینکه درصورت آشتی با رژیمی که بقول خود 
با سلاح نزاکت با آن می‌جنگید وحه‌المصالحه بیشتری دربا فت‌دارد. 
بائو «کاره‌لامادون» که بسیار حوان‌تر از شوهرش دود ماه دلخوشی 
افسرانی از خانواده‌های اعیان بود که به‌بادگان « راو ان » منتفل 
می‌شد ند . 

۱ ی ما سار ور و رف اه 
بسیار خوشکل بود » و در لای بالتوی بوست خود گلوله شده ود و 
ی ۱ 

همساگانش » آقای کنت و خانم کنتس هوبر دوبره وبل 
(6۷1116ظ 06 قدم تر تن و نجیب‌ترین خانواده‌های 
ترماندی بو د ند . کنت که نحیب زاده بر سیار آراسته‌ای نوی نا 
تصنعی که درطرز لاس و "آواستن نکار می‌ست اصرار داست که 

مامت طبیعی جود رابه هانری خهارم‌بادشاه فرانسه شکارسازد» 
بثایر يك افسانه تار بخ ی که حزز و | فتخارات‌خانوادگی محسوب می‌شد 
۰ هانری جهارم بائوئی از خانه اده (برهو بل) را آنستن کرده نود و 
7 شو هرش بپاس ان افتخار کنت و فرماندار آن ولابت شده نود .۰ ۱ 
۱ (کنت‌هو بر ) مموان رفاک کارهلامادون در شوراه عمو می 
ونماینده حزب (اوولناشنست) در آن شو را نود ۰ تار بخجچة ازدواج 
او با دختر یا 0 ۳ همچنان ۳ 


۷۳ 9 رن 
رها ۳ ۸ ۳۹ ۳ 1 ۷ 3 ۵ ۳9 


از هر کس مهمانداری میکرد و حتی معروف بود که روزکاری طرف 
عشق و علاقة یکی از بسرآن لوئی فیلیپ (یادشاه فر انسه) بوده‌است‌تمام 
نجبا او را گرامی میداشتند و سالن او حزو سالنهای طرازاول تشور 
و تنهاحانی نود که هنوز آداب عشق و ار بر سم قد نم 
حفظ شده نود و ورود به‌آن‌حا اشکالات فراوان واسست 

روت خانواده بره‌و بل که کلا ازاموال ی بر ۱ 
می‌شد بنایرآنچه می‌گفتند درسال عواندی بالع بر صد هزار لیور 
تست 

ان ثبش نفر مسافر ته دلیحان تشکیل احتماع علبحدهای 
داده بودندکه همه ازافراد بردرآمد و آرامش طلب و مقتدر وشربف 
و محترام و بانفوذ ».ازان‌ها که.بابند. به‌مذهب و اصول هستید : 
محسوب می‌شدند . 

از فصا تمام زنان روی يك نیمکت نشسته بودند و درکنار 
کنتس دو خواهر مقدس کلیسا نیز جا داشتند که تسییح‌های 
درازی در دست می‌گرداندند و دعائی زر لب زمزمه می‌کردند . 
یکی از ایشان پیززنی بود که صورتش را آبله چال چال کرده بود » 
گفتی يك‌تفنگک ساچمه‌زنی توی صورتش خالی‌کرده‌اند. خواهرمقدس 
دیگر بزنن بود ستبار لاغراندام که‌دسس خوش‌ریشت وبا کونها وا 
برسیلنة بظاهر مسلولش قرارداشت _ سینه‌ای شرحه شرحه از 

روبروی آن دو خواهر مقدس مردی و زنی نگاه همه را بخود 
حلب کرده ودند . 
مرد» که بسیارسرشناس‌وداآ قا ی کرنوده(0۳۳010060)) آزاد بخواه 

معروف و کسی نو د که مانه وحشت مردمان محترم شهر بشمار 
می‌ر فت . پیست سال می‌شد که این مرد ریش‌قرمز و بلند خود را 
درگیلاسهای آبجوخوری تمام کافه‌های دموكراتيك خیس می‌کرد . 
ثروت سرشاری از پدر خود که یکی از شیر ننی‌فروش‌های قدیمی 
بو د به‌ارث نرده و همه را با رفیقان و دوستان, خود خورده نود و 
ای باکنال ری انسظار جوم ۱۳ 
راکه به‌حبران آن همه خرحهای انقلابی حق مشروع خود می‌دانست 
اشفال کند . درچهارم سپتامبر » شاید بدنبال شوخی مسخره‌ای 
که با آو کرده بودند » خود را فرماندار شهر تصور کرده و وقتی 
خواسته بود کارش را تحو بل بگیرد جون از اعضای اداره بصز 
بیشخدمتها کسی برحا نمانده بود و انشان نیز از شناسائی عنوان 
او افتیاع می‌ورز ند ند ناجار شد حا خالی کند . باانن وصف سر 
سار خوب یک[ ود و در کار تدار لد دفاع از 


۱ تیلی 2 ۳3 ۱ ۳۱ 


شهر کو شش و تعلای بسیار کرده بود ۰ دستور داده بود خند قهائی 
در صحر ا بکنند و درختان حنگل‌های اطراف را بنندازند و بر نسر 
راهها دامهائی تعببه کنند » وهمینکه دشمن‌نزد یك‌شده‌ودبه‌اطمینان 
1 تدارك دفاعی خود سرعت سوی شهر عطف عنان کرده بود. اکنون 
گمان می‌کرد که و حودش در هاور مفیدتر خواهد بود و درآنحا باز 
۱ ممکن ات 2 به سنگر نند نها و خندق رن های محددی 
ی بدا شود . 

3 و نم مر و ند ورقات ۳ 
زودرسش‌اوراتملی (کنداه 06 10116) لعب‌داده بودند ۰ زنی‌بودکو تاو 
گردوغلنبه» وازیس‌جاق‌بود که‌بدنش‌ببهآورده‌بود. انگشتان‌بادکرده‌اش 
جنان بو د که گفتی آن‌ها را در سررنندها خفه کرده‌اند و شباهت 


سار کوتاه نخ کشیده و بوست ندش 
+ضاف و براف بود و غبغب چاق و برآمده‌اش از زیر پیراهن بر جسته 
دا نلاس و صف از سی .طراوات وشاد ای صور تش جشم را 


محظوظ میکرد که اورا مشهی و مطلوب حلوه میداد . صورتش‌سیب 
سرخ با غنچه شفایق بریر بود که می‌خواست بشکفد . در جچهره اوه 


7 1 سباه‌شهلا و نناه صعفی از مژگان للند و انوه » 
3 : که بر آن سابه انداخته بود »می درخشید و در بائین دهان ننک و 
زین ۸۱ تندانهای دی و پراش 4 بمدو» 


۱ 
و رازم 


۳ 


ختانکه ميگفتند اس زن ضفات مج اک رم ۱ 


بمجض اننکه حاضران او را شناختند بچیج بمیان زنهای . 


تحیب افتاد و کلمات قاحتیه4 ۱۱۱ ۳( یبن احتماع » جنان بلند در 
1 هم اوا سل یه او سر للند کرد ۰ در آن‌دم نگاهی جنان مسبارزه 


ی 0 ی 


بحز آقای لوازو که همحنان با ۳ ه تسا وتمام در زا ده ی ۱ 


می‌نگر سبت . 


للکن نژاو دم گفتکه. بین ان یه بای 4اه تا ی 


ناگهان دوست وتفرساً صمیمی شدند » از نوآغازیافت. درنظر هرسه 
رم حخایی حایل بوجود, | ورسش» وزرا عصی ری ۲ 9 

آن‌سه‌مرد نیز که بحکم غریزة‌محافظه‌کاری‌بادیدن «کرنوده» 
بهم نزدیك شده بودند بلحنی خاص که برای مردم ففیر نفرت‌آور 
اشستت از بول صحست نمیان آوردند 7 هو در از خساراتی ناد 
تمد اه ۱ 
۷ 1 کی بشه. دش تاه ی محرب 
دود احتباطاً ال له هزار فرانك به‌انگلستان فرستاده نو د 4 مثل 
.کسیکه ىك دانه کلاین برای تشنگی روز مبادا نگاه داشته باشد. ۳ 
اما لوازو ترتیبی داده بود که همه شرابهای معمولی موجود درانبار 
های ز برزمینی خود را به کاربردازی, کل کشور فرانسه روخته وده 
نطوری که دولت بول سرشاری ناو مد ون سل ۵ بو د 4 و او امید 
داشت که این بول را در هاور وصول کند . 

ی ارف ای اد دا نیتم میکر شناد ۰ باآنکه 
وسییع تراملسیت بر تام کار ۱۳۱ 
نجیب شلوار حو د صدای لیر ه در می آورند نسبت هم و 
برآدری می‌کردند . ۱ 

دلیجان چنان آهسته راه می پیمود که در ساعت ده 


هنوز جهار فر سح نرفته بودند . ۳ سه بار بیاده تفای زا ۳ 


سربالائی‌های تیل حاده را بیاده ط ی کنند. ۰ کم کم دلشان بشنور میا فتاد 


زیرا بنا بود نامار را در ّت (7016۵) موف کتتد : و اکنون 1۳۳ 


نا . 
رز ره له و 


4 ۱ 

ری 
9 

1" 7 


3 


۱ اش ۱ ها مب رود مر مخانه‌ای 
بر سر واه ببینند که ناگاه دلیحان در حالة بربرفی افتاد وسرون 
کشیدن ات دوساعت تمام بطول انحامید . 
1 ها هرد ل ون يد ور اهاز( مفهوص من کرد ) 
و جون نز دك‌شدن بروسی‌ها و عسور دسته‌های ارنسن فرانسه تمام 
کسبه را ترسانده و رمانده بود مشروب فروشی دا قهو ه‌خانه‌ای‌هم 
تشر واه د رده نمی‌شد . ۱ ۱ 
1 آقابان / رای نداست آوردن خوراکی به کلبه‌های دهقانی 
4 ۳ مادم یا فسات و لی درآن‌حا حتی نان هم 1 
هدند خود را سشتی مس برد" 

نزديك ساعت كت بعد از ظهر لوازو اعلام کرد که واقعاً 
احساس گرستگی شدیدی می‌کند مد تیا نود که سایرن نیز مانند 
" روبه‌تزاد مننهاد نطق همه را کور کرده لو د. ۱ 
اد گاه بان مشافران: خمیازه:من‌کشید و ایکی دنک 
اه ی مر > و دینیب هرب وب ودب هس 
" اخلاف و آدابف دانی و وضع احتماعی حو بش 0 تا 
باادت ونزاکت باز میکر دند و در هماندم حلو ن حفره کشاده ۳ 
که بخار از مبراون هی زد تدشب مویگر یداه 


۳ ۱ 2 موپاسان ۱ 


تبلی چشر ینب خم شد » گفتی چیزی زیر دامان خود 


آهسته4 ودآرام قدراست می‌کرد .سهره‌ها رد ۴۳ 


ی 


وان بح بر داره . زش حر کتی اعتراض مانند کرد وسیس 
آرام گر فت.هرو قت صصت از و لخر حی‌دمیان‌می آمداو همیشه‌ناراحت 


می‌شد و حتی درانن زمینه شوخی‌هم سرش نمی‌شد . آقای ره > ۱ 


حصر و ۵ 
9 


( - راستش اننکه من‌هم حال خوشی ندارم. تعحب‌می‌کنم . 


که من جطور بفکر آوردن غذا نبودهام ۰» 
و هرکس خود زا ندس فحی سرزنش می کر ۰13 
بااین وصف آقای کر نوده قمعمه‌ای براز مشروب رم‌داشت. 
تعارف کرد ولی تعارف او سردی رد شد ۰ فقط لوازو دو حرعته 
نوشید و وقتی قمقمه را بس‌داد تشکری کرد و گفت : 
- این هم خوب است » لااقل معده را گرم می‌کندواشتها 
۳ فربب می‌د هد ۰.) 


آتکل اورامدسن تشاط ورد و سید رد 13 نه ببن وی | 


از داستان « مسافران کشتی » که مردم بهآواز می‌خوانند حاضران 
مسافری را که از همه جاق‌تر است بخورند . این اشاره غیر مستفيم 
به‌تیلی کسانی را که مودب‌تر ودند ناراحت کرد . کسی حواب‌نداد. 


فقط کرنوده لبخندی‌زد . دو خواهر مقدس اکنون از تسبیح‌گرداندن , 
و دعاخوآندن باز استاده و هردو دست در استش‌های بلند خود ۱ 
نرو برده » آرام و ببحرکت نتسته و چشمان خود دا نز ترانداخته و 


نو د ند و شك عذای را که خدا بر انشان نازل دو د بهآاستاناو 
شرت نله 


۱ ۱ 


ی ۱ 
ارل بد بات ی بر ۱ 


رعل قابلمه بزرگی را که دو جوجه کامل تکه تکه کرده و چربی‌گر فته ۱ 
درآن بود بیرون ]ورد . باز در سبدش جیزهای خوب دیگری مثل . 
شیربنی تازه و میوه و نان قندی و خوراکی های دیگر» همه یچید.ه . 
و مرتب » دنده میشد » و این همه برای يك مسافرت سه روزه تهیه . 
دیده شده بوذ تا دررمسافرخانه‌ها احتیاج بخوردن چیزی بیدا نشود.. 1 


کرت ار ریا پم سس یی ۱ ۲ 9 


ات نراقت + شمرام با یکی از 
8رد« نانهای کوجك که نو ترماندی ۳ ) رژانس ( معر وف استها 
1 بخوردن برداخت ۰ 


وی او ده ند سیس بوی غذا یجید 


نوراخ دماغها را بازکرد و آب فراوانی به‌دهانها انداخت که توام 
3 مدای انقاض آرواره‌ها درزیر گوشها بود . نفرت‌ و تحفیر 


" خانمها تست به‌این دخترلد وحشانه شد چنانکه آرزو میکردند 
آورا بکشند و با خود ات تن راکهاش زا 1 نوی 


ً " دلیجان بروی بر فها بیندازند . 


لیکن لو از و قابلمة جوجه‌ها را با چشم می‌بلمید . آخر گفت: 
جفن از م۱ احتباط هت ۰ اسست. 


شلی و ایکا و و 
( میل دارید بفرمانید آقا ؛ سخت است که انسان از صبح 


شاعت ناشتا نماند : 


زو 3 بل و گفت 
۳ ۱ 


8 و قادر بخودداری نیستم . آدم درحنگ باند حنگی‌باشد » انطور 


3 


7 
- 


۳ 


"ِ 


ره 


۳ ۳ بهآدم احسان می‌کنند ی دارد ۰( 


یه هیر اه ماد ری واقی کر 
بتوارش کف شود و انا تول تخا فوتین تبون خیت داشنتا "نك 
ران حوحه را که جربی روی آن برق میزد للند کرد » يك تکه آن‌را 
به‌دندان کند و ۳ جنان لذت واشتهانی نجو بدان برداخت که 


" ۲ عمیقی حاکی از بأس و اندوه از داخل دلیخان برخاست . 


لیکن تپلی به‌لحنی متواضع و مهربان به‌خواهران مقدس 
ارت کرد که درو رذن ماحشرش شر کت" کنند . هردو فی‌الفور 
بذیر فتند وس‌از زمزمه‌ای تشکرآم میز ؛ بی‌آنکه سربردارند» بسرعت 
«سشای سر رون تنل 

کرنوده نیز تعارف همسابه خود را رد نکرد و با خواهران 


: مقدس 4 با بهن کردن روژزنامه روی زانوان ود ك‌نو ع منز ناهار 
خوری؛ درست کردند . 0 


دهانها لانقطع باز و بسته می‌شدند و می‌تلعیدند و می‌حو ندند 
و یزان فرو می‌دادند 0 


جه 


و نی 7 5 ۰ / ۳۳۹ ۱ 


نداد و 19 و 1 هم تصونیمی ترف ک او او 2 3 
خانم و ۳ مقاومت کرد ۳ بالاخره س‌از اخساس با 
شدید در روده‌ها تسلیم شد دنت ۰ ۲۰ 
ردو زد یاچ ویب کی وس بر ۱ ۲۰۰۰۰ 
ی و ۱ 

تبلی گفت کیت ۰۱ یل 6 شا خی ۲ 

و 8 لنخندی شیر بن قابلمه‌اش ۷ حلو او زگاه اط اقلت ود 

و قتی نطری اول‌شر ات ردو را از کل داد ۱۳۰ 
عحسی .شدند » جون تك لبوان بیشتر در ساط نود . ناجار همان 
لیوان را بعداز باكکردن بهم باس میدادند . . فقط کرنوده برای حلب ‏ 
توحه تبلی » دهاش 3 به‌آن نقطه از لبوان که هنوز از رطویت 
لبهای همسایه خوشکلش تر بود چسباند . 

دراین هنگام کنت و کنتس دوبره‌ویل و آفا و خانم کاره- 
لامادون که مابین حمعی خورنده گر کرده بو دند و لو ی غذا| ک 
کلا فه‌شان کرده نود جنین عذاب و حشتاکین راکه نام تاتال ۳ 
زنده به‌آنست تحمل می‌کردند. ناکهان رن حوان مد بر ار 
رسندگی آهی کشیدکه همه سرها بسوی او برگشت. رنگ صورت 
او از بر فهای ضحرا سفیدتر شده بود . چجشمانش بسته شد وسرش 
نز بر افتاد از هوش ر فته دود . شوهرش دوانه‌وار همه را به كمك 
خو است. همه دستاحه شده دو دند که ناگاه آن خو اهر معدس» که 
مد 6 مر و نگاو کاب و لبو آن تبلی را نه4 
لبهای او برد و چند قطره شراب در دهانش ریخت. بائوی ژببا 
رو ی و لسخندی زد و سلحنی محتضصرانه‌اظهار 
کرد که اکنون اش بسیاد قوب‌است :دای بای اک ۳۰۶ 
پر قونن شلو سس به کته ای رش 

زاین ال کر ات ۳ ۱ 

آنگاه تپلی با چهره؛ سرخ وبر افروخته و با حال دستپاچکی 

نگاهی به‌چهار مسافر که هنوز ناشتا مانده بودند کرد و گفت: 

خدایا ااشی‌دانم سرات یکتم بعاین تخابان و نخان ۱ 
هم تعارف کنم ..) 


ا- لعاصطع1 بادشاه لیدی که خدابان را دعوت‌کرد وسر خودرا رای 
انشان سر بر ند وژوبیتر خدای خدابان به کیفر این عمل اورا محکوم کر د که تا زنده 
است‌تشنه وگرسنه درپای درختان میوه‌دارودر وسط آو بخته باشد ولی هرگز ‏ 
آب تلشن رتیل ودسحصه ستش ازشاخه‌های میو ه کو تاه باشد عذاب و ۳ ود 


7 


ضرب‌المثل قرش ۳ ۱ :۳ 


0 تا < ۱ ار وا همه با هم بر آدرند و ایدم ۳ 
1 كکنند لام ما ۳ رز دا احسان ۳ تشت 3 0 
ار ترا تین هم به ۱۳2 بخواهيم راید : ی 
1 همه درترد ند بو د ند و ی حرآت نمی کرد مسئولیت 
ی و 2 0 
7 1 لیکن کنت قصضبه را بح بر در وی روسسوی دختر لد جاق 
۰ و حله و ۱۳ و حالت نحیب‌زاده بزرگواری ِ ۳ 


کت 0 


9 
ی ی مان رز ار 
8 شد در پیداد ۳ سل خالی ۵ 2 ور 1 1 
" برنده ی ی ۱ 
71 نا 4 و مقداری نان‌های کو جكت مرباتی و بت فنحان براز 
رت تیار توانحین و بیاز ترشی تاسر که در زه سل باقی نود 5 جون تبلی‌هم 
۱ 0 تمام زنها ترشی شتسار دوست مات ۳ 

ی که را ای ان دیع درا بو ورن تا 
یا نایراین اول با احتباط و سس جون دیدند که او بسیار 


1 موّدب و معقول ات بدون بروا با وی شخن برداختند . خانم 
آبره‌و بل و خانم کار ه امادون که نسیار آداب‌دان نو دند لطف ومهربانی ۱ 
وتزاکت تسیا از خود هت و ی مخصوصاً کنتس 9 ادبت و 

9 ملاحظه مهرآمیز خاص بائو ان دسیار ی راکه از هنم ر جوردی 

9 رنگ کدورت تب 3 از خود به‌منصه ظهو ر رسانید و محتهاکر د. 

9 1 اما بانو لواز وی یر ومند که روح‌قزاقی وان ات همجنان‌جمو ش مان ۳ 
1 و کم گفت و برخورد. 

۳۹ ۱ طیعی و د که صحصت حنگک نمیان آمد ار 

و9 تا له و از فراسویان نمونه دلاور های شسنان حکات کردند» و 

7 1 نات که خود میگ دجتناد "بر شحاعت دیگران کی 1 
9 شرح ی خصو صی ار د دی ۱ ۳ 

"توصیف اسایات و هبخانات: دای 

چکوه 0 ۳ ای گفته است. ۳ 


۲/۸ ۱ ۱ موپاسان ۱ 


( - من اول خبال وق ۳ . خانه‌ام براز 
آذوقه و خواربار بود و ترحیح می‌دادم چند سربازی را نان بدهم 
"ولی جلای وطن » که هیچ معلوم نبود به‌کجا باید بروع » نکنم. ۰ اما" 
وقتی انن بروسی‌ها را ددم فهمیدم که تحمل کردن اشان فوق‌طاقت 
من است . انها کاری کردند که من از فرط خشم ها 
شدم و يك روز ۳ از خجلت و شرمساری گرستم . 
ای کاش مرد بودم !. من از پنجرة اطاقم باین خوکهای کف 
کلاه‌خو دهای ار نگاه می‌کردم و اگر کلفت خانه‌ام دستم را 
نکر فته بود مرجه اناث خانه داشتم از آن بالا توی‌سرشان‌می‌کوبیدم. 
بعداً چند نفری از اشان آمدند که در خانه من منزل کنند ولی من 
به گلوی اولی آویختم . خفه‌کردن اینها مشکل‌تر از دیگران نیست ؛ 
و باور کنید اگر موهای سرم را نکشیده بودند کلك بارو را می‌کندم. 
بس‌اآزانن واقعه ناگز بر مخفی شدم. بالاخر ه فرصت مناسبی دداست 
زاین شب بر وم و لاش رت و هِ( 
همه‌بهآوسیار آ فر ن گفتند.در نظر همسفرانش که هيچيكت 
رل نله شفین .ها ان خودنشان‌نداده نو د ند در قدر و آرزش وی 
هردم افز ون می‌شد ؛ و کرنوده ضمن اننکه به‌یبانات او گوش می‌داد 
لسخندی سا ناه تحار ازخت ی و تمحیل برلب مه 5 درست 
مانند کشیشی که از زبان مو‌منی به‌مدح وثنای خداآو ند گوش فرا 
دهد ؛ چون دموکرات‌های رش‌دراز وطن برستی را در انحصارخود 
گرفته‌اند » همچنان‌که کشیشان طیلسان بوش. مذهب را درانحصار 
خویش می‌دانند . او نیز به‌نوبة خود به‌لحنی ی 
های آموخته از اعلامیه‌ها و شعار هائی که هرروز به‌دوار ها 
می ید سس ات و ۱ ۱۰ 
آن باکمال استادی این « بادنگة (۱) بست فطرت» را هجو گفته‌بود 
به‌نطق خود پابان داد . 
انا تلین فوی] مکدراشند» جون طو‌فدار تابارت بود. زنکش 
مثل آلبالو سرخ‌شد و ازخشم و غضب زبانش به‌لکنت افتاد وف 
۱ ( - دلم می‌خواست شماها بجای او بودند و اقماه خر 
عالی می‌شد ! همین شماها بودند که به‌این مرد خیانت کردند ! اگر 
حکومت ما بدست ترسوهائی مثل شماها اداره می‌شد حزاننکه از 
کشور فرانسه کوج بکنيم چه‌جاره‌ای داشتیم ! ) 
کرنوده » خونسرد و ی‌اعتنا » همجنان لبخند تحفیر آمیز 
۱ أ6اع201۳ظ لب نابلئون سوم امپراطور فرانسه که ازبروسی‌ها . 
شکشتت حون 


4 ۱۷ و 13 س ۴ ّ 0 ۳2 5 
ت و ۱ 3 ۰ 7 ۱ ۱ ۲۱ 
7 ۱ 4 7 7 اف رت -« 
3 مر زار 5 
۳ ان ۹ و 1 ۱ 5 َ ُْ 
#۷ 9 مب 1 9 ۰ 1 )۶ 3۳1 ۶ ۳۹ 
2 ۲ ۱ 5 3 تبلو 0 
3 5 3 3 ۲ 1 1 2 ل در 3 : فِ 


ی خود 1 قرب داشت الیش ی ی مسعافته 
آن » حرفهای گنده و غلنبه‌برانیهای اه ری واه از وی 
" آقای کنت ناگهان به‌میان افتاد و بزحمت زاد آن دختر خشمگین را 
" آرام کرد » و با و قار و متانت تما م اظهار داشت که همه عقاند متکی 


ات یا کی کف سک از ی و 


کارخانه‌دار که کننه را زان ات ی و 
و محست غربزی خاص همه بائوان سبت بحکومت‌های زرقو برقی 
و استدادی را بر فك می‌بر و راند ند احساس می‌کردند که علیرغم 
شباهت بسیار به. احساسات خو دشان داشت » کشیده می شوند.. 
1 سستد تاملا خالی شلده. نود. ۰۰ دهتفری.» ندون زجمت 6 
ند تاجی ی حرردند که چرا پزراکتي نبود" 


دزموقع هضم غذا بشتر تایرمیکند تبل‌را؛با جودچربی‌زیادبدنش 
به لرزه‌در آورده‌یود. آنگاه‌بانو تره‌و نل منفل جخود را که از صبح‌تاآن 
فتبایت) جند تن بار زغالش عو ص تشد ه بو د ناو تعارف کرد و او نىز 


چون احساس می‌کرد که باهایش 


" 1 کاره لامادون و خانم لواز ومنفلهای 
خودرا به‌خواهران مقدس دادند. 
1 


سورچی چراغهای دلیجان را 


.۳ 1 
روشنن کرده‌بود. تور تند آنهاابری 


1 7 ۳ 


۳ 
/ / أ ۱ 7 [/ ۰ ۰ 
ِ 0 : ۲ که گفتی دریرتو نور متحرلچراغها 
از 


از بخار را که بالای کفل‌عرق کرده 
۱ / اسبها حمع شده‌بود » ونیز بر فی‌را 


گسترش می‌بافت دردوطرف‌حاده 
8 نمانان می‌ساخت . 

دیکره درددون دلیجان* چیزی 
تشخیص داده نمی‌شد؛لیکن‌ناگهان 
بین تیلی وکرنوده حنب وحوشی 
بدید آمد » ولوازو که جشمش در 
3 تاریکی هم کارمی‌کرد بنظرآوردکه 
مرد ر ش‌دراز » ماننداننکه ضربتی 
بیصدا از دستی خورده باشد 
بشدت خودرا سس ی 
۱ نقطه های روشنی با ور 
ضعیف بر سر راه نمابان شد . 
انجا بای ( تبث بود . درا 
ی آمده بو دید و ۳ دو 
ساعت اشتر اجتین هک جهار ۱ 
توبت » برای بونجه خوردن و 
نفس کشبدن » به‌اسنها داده‌نودند ‏ 
حمعاً حهارده‌ساعت می‌شد اد 


که جیزی گفت . 
باآنکه دلیحان کاملا تو قف‌کرده ود هیجکس از آن باده 
و ی ی 


اسشت‌زده که دهانشان نار وجشمانشان ان ترس و تعحب دویده 
نود » روشن ساخت . ۱ 
درکنار سورجی و در روشنائی کامل جراغ بك افسرآلمانی 
اد تسا وا نود . حوانی دود رلزد قد و بسیار باز يك و لاغر اندام با مو های 
بور » و لباس افسری چنان به تتش تنگ و چسب بود که گفتی 
دختری شک ند بسته است ۰ کاسکت صاف و براقش به‌هلوآو بخته 


جنانکه جین‌افتاده‌ای به لنها داده لو د ۰ 

4 1 افسرآلمانی بزبان فرانسه » به‌لهحه الزاسی » مسافران را 
9 به‌پیاده شدن ن امر داد وبه لحنی خشك وزننده و 

1 ما ی »خالومها »مومکین است لوطفاً بی‌ناده شاوند ؟» 


ین 6 که عادت بهر بوع اطاعتی دار ندیز بر آمدند . بعداز انشان 


دزی 
کت هدرن 


جقای "لوازو »در حالیکه جفت سنگین وزش را بخكومیراند» بیاده 
ی . شخص آخیر همینکه با بزمین ۰ اد به افشر آلمانی کت ۱ 
/ سلام آقا !, و این سلام ناشی از احساس ترش و احتیاط یود 
: نه‌ادب. ۰ افسر ان با بیشرمی و همه ات 0 
ی ند هد | تکاهی تاو کردت ات۳ ۱ 


۰ ند و ار سین سین ی جلوه و 


1 0 رم هنن و 1 3 


شو ند . آنگاه رم 2 حلو آمد لین از فانوسها وتان دس داشت. 


8 لد کرد و نون قالوسن تاگهان نا ته دلیحان را با دو صف له 


9 بصو رت بیشحجدمت رسمی هتلهای انکلیسی در آورده نود . 
سیار دا یاب آرها وهای سیح ی ۱ بتدر یج 


یی هد مرش را 0 رات عز 


3 تربار تمرخواهن تذهنی ار فرمانن‌داری ان دی و 


1 کنت و کنتس » و بدنبال آن‌دو » کارخانه‌دار و زنش » و از پی آنان . 


نبلی و کرنوده باآنکه نزديك بدر نشسته بو ند آخر ازهمه . 


#۷ 3 


۳۲ ۱ موپاسان 


اند لرزان بازش فرمرمن ناری مي‌ کرد هرد ما ۳ 


برخوردها هر فردی کم وبیش معرف کشور خویش است. تبلی که از 
زنان نجیب و اعیان شحاع‌ترباشد و کرنوده که خوب احساس‌میکرد 
باید سرمشق واقع شود با تمام قوا به مأمورنتی که برای مقاومست 
برعهده داشت و از سنگرکنی سرراه ها شروع شده ود ادامه 
میداد 

همه داخل مطیح بزرگد مسافرخانه‌شدند و افسر آلمانی 
س‌ازآنکه به‌بروانهة عور مسافران به‌امضای فرمانده کل که نام و 
مسخشصات و شفل هرمسافری درا که رون دق ۳ 
تا مدتی مدید درقيافه يك تك ان حمعیت خیره شد واشخاص رانا 
علابم مندرج دریر وانه ۳ 

سیس ناگهان گفت : «بیسیار خوپ» و نایدید شد . 

1 یار هر گرستنه بودند و 
دستور شام دنت . نیم ساعت وقت لازم و رو 
تیا یت که و ی ی ۰ ۱ نو دند 
ر فتند. اطاق هایرد دف‌درراهر ودرازی 
واقع بودکه به درشیشه‌ای نمره‌داری 
منتهی میگردید ۰ . ۱ 

بالاخر هدر آن‌هنگام که‌میخو استند 
سر مب شام بروند سروکله مد بر 
مسافرخانه بیداشد. وی‌که ساقاً ۹ 
اسب فروش بود مردی چاق ودرشت : 
دایم سوت می‌کشید و خرخر می‌کرد ۳۶ 
و صداهای گر فته‌ای از حنحره‌اش ِ 
می‌خاست : بدرش اورا فولان‌وی 
0 نامع نهاده بود . برسید: 
( - مادموازل البرزات‌روسه 
ت ۳( 


تیلی‌یکه‌ای خوردوسربر گر داند 
۳ 2 


, وا ۳ 0 0 
ً 7 به برطا: .۰ 
۰ 7 / 
1 
سح ۰ 
ِ ۱ 


مادموازل » افسر آلمانی فور1 می‌خواهد باشما صحت کند . 
تاه 
3 3 1 مرن ۰ وه زر ات 
3 بلی »اگر شما مادموازل البزانت روسه داشید . 


تپلی ناراحت شد و يك تانیه فکرکرد و سپس رك وراست 
2 ۳ 

(- شاد » ولی من نخواهم ر فت ۰» 
۱ حنب و جووشبی دراطر اف او بو حود آمد. هر ىك نم بح 


۲ ام و ده 
6 خانم » بد می‌کنید نمی‌روند » زبرا امتناع شما ممکن است 


ارت بررگی نه‌تنها برای صخش خوذنان بلکه برآی همه"همراهان 
شما بوحود آورد . هرگز نباند دربرابر کسانی که قوی‌ترند مقاومت 
احضارتان بعلت‌باره‌ای تشر بفات اداری‌است که فراموش‌کرده‌اند. » 


همه باکنت هم آواز شدند واز دخترلد ۳ ند ۳ 
اصرار ورژزندند و قسمش دادرد »تاآخر اورا راضی‌کردند » ز براهمه 
ازمشکلانی که ممکن بود ی ی ۱ 
بالاخره تبلی گفت : 

((ستنار خوت ولي‌همشلیا نز ان که با ۰( 

کش دیست اه قسر ‏ و 

( - وما همه از شما متشکرم » 

فعل | از در سرون را فت . به انتظار ۱و صر کردزد تاباهم 

همه تأسف می‌خوردند برانکه جرا بحای این دخترد 
سر کش وزود ر نج احصضار نشده‌اند »6 و در ذهن جود موی آماده 

یک دهدقیقه بعد ؛ تپلی نفس‌زنان و سوخ‌ و کبود ارهیجان» 
بازآمد وزر لب زمزمه کنان می‌گفت : 

۰۲! ای پست فطرت ! ای‌پیشرف 1 » 

همه به حنب وحوش افتادند تازودتر آزموضوع مستحضر 
شو ند و لی‌او جیزی نگفت » وجون کنت اصرار ورز بد او یاو قار 
ومناعت نفس گفت : 

سس ۵ ان موضوع پشما مربوط ئیست . من نمی‌خواهم 

حرف دزم 1( 

آنگاه » همه بدور سوپ خوری بزرگی بر از سوب که عطر 
۳ و فآ رعلام خطر که 
قری ی ی اه سا به وعایت ۱ 
نو شبد ند ۰ سابرین شراب حو اعد و کرو ده "آیحو طلسید و در 
باز: کردن نطری. وراختن ای دی ری ی ی 
بدیشمعتی که کف آبجورا درمی وید و گیلاس و9 حالی که کج 
هرز تراک بلند می کرد و دین جراغ وجشم خو د نگاه می‌داشت تاخوب 
رنگ آنرا تماشا کند ۰ وقتی هم آبجورا سر می‌کشید رش درازش. 
5 اثری ازآن مشروب مصوب دز خود بحا گذاشته بوذ از شوق 
وشعف لرزان بنظر می‌رسید . خشمانش را جپ می‌کرد تاگیلاسش‌را 
در حین آنسیامشلدن نیز از نظر دور ندارد 5 "وجنان حالتی بجود 
می‌داد که گفتی ففعط برای این کار 2 مادر زاده‌است 4 > گفتی مرو 
دمن خود دم بی کشتف تجابه و نیع تجلس #ن دهعت و 
اشت که سراسیزد اف خر ۱ 
و عشق به | 4 4 ومسلماً ی بدون رن بهِ کی 9 


دیگری متمتع گردد ۰ 
اآقا و خانم «فولان‌وی» 
در انتهای میزشام می‌خوردند . 
مردك مثل لو کوموتنو شکسته 
خرخبر سمی‌کرد و هو کش 
سینه‌اش هه‌چنان خوب‌بود که 
اس 
خفه نمی‌شد . تمام تأثر ات خود 
ایشان حین و کرده و گفته 
بودند حکایت کرد وبرایشان 
لعن و نفر بن فرستاد 4 اول‌برای 
آنکه بخرحش انداخته بودند » 
وبعد هم برای آنکه دو پسر در 
نظام داشت. مخصو صاّ» بشتر 
دلش غنج میزد از اننکه با خانم 
۷ ِ نع ضدای سود با زهستهرتر می کرد :۲ مطالب ‏ حساین 
تری ف وشوهرش گاه گاه حرف آورا می‌برید ومی گفت : 
0 مادام فولان‌وی » هتر است خفه شوی ۱) 
۱ س او هیچ اعتنائی به‌حرف شوهرش نداشت وچنین 
امه مین دا 0 
س 1 خانم 4 این بار و ها هی می‌خو رند سس زمسنی 
۱ دبای هی می‌شورند .خولد وسیپ ژمینی 8 وبمدهم ) خیال 
نکنید آدمهای تروتمیزی باشند . خیر » بهیچ وجه ! دور از جان 
تما دو ی سار عالم ۳ برداشته ای ان و قتی هم نگاه می کنبد 
انا( 
ای ات ر 0 ابجب بت ی اش اننها ی تن مد ۲ 
وواعت ی چا لااقل حاده های مملکت خودشان دا و 
1 می‌کردند ! - ولی » خانم » این قراق باز نها بدرد کسی نمی‌خورد . 
آیا | است که ملت کقیر ب به ی سس بد هد 0 0 


۹ موناهنان 


که خودشان را خسته می‌کنند بخود می‌گویم : وقتی آدم‌هائی بیدا 
می‌شوند که آن همه اکتشافات می‌کنند تا مفید واقع شوند آبا 
سزاوار است آدمهائی هم مثل اننها آنقدر بخودشان زحمت دبدهند 


موب ۱4 


تا مضر باشند ؟ آبا قباحت ندارد که مردم رب کشند » حالا خواه . 
وی اه تاد اتکی با لهستانی اه و ۱ 


ید ۰ ان سب تفنگ ۰ ان 1 کرت 0 
زیرا بکسی که بیش‌ازهمه ات ۳ می‌دهند ۰ خیر » 
9 کنید که من هرز آزاین کار 0 نمی‌آورم !» ۱ 
قرو هخا بلند کرد کت ۳9 
ِِ تا وش بازی ات و قتی سك همسایبة بی‌آزار ‏ 
ِ وصلح دوست حمله شود » و وظیفه مقدسی است وقتی بر ای دفاع 
و ان وطن باشد 4( 

و پیر ذن سر فرود آورد و گفت : 

ِ ی وش از وطن دفاع می‌کنند جیز دیگری ار 
٩‏ وین ]با ۳ بهتر نیست تمام فرماثر وابانی را که بخاطر هوس و تفر بح ۳ 
شود جنک راه می‌آندازند نکشند ؟) ۱ 
۱ برقی در حشمان کرنوده درخشید و گفت : 

( - آفرن برشما » همشهری » آفرن 1» 
۱ آقای کاره لامادون در فکر عمیقی فرو ر فته بود . هر جند 
دمص ات له سل داوات مه 
دو د که زر اسنترم از ی بر ن عاطل و باطل وننا برانن 
۳ 0 وا 9 جووهاي هدر ی هن( با ی 

چه نعستها وراحتها که معکن بود در کشوری بو جود امیی ۱ 

اما لو از و حای جود را رها کرد ور فت سا 5 
ْ مهمانخانه چی صحبت کند هر دی که می‌حند ند وسر فه 

۳ م ی کر دو تف می‌آنداخت وشکم بزرگش از لذت شو خبهای همصستش 
باا وبائین می‌جست واز آقای لوازو شش خمره بزرگه شراب برد و 
٩‏ ونده بهار خرید که وفتی بروستهاار فتند تجول بگیرد. 

0 نشام تمام شده و نشده از بس خسته وگو فته بو د ند که‌همه 
2 خواپیدند . 
2 نا این وصف لواز و که چیز هائی بجشم خود دنده بود زنش 
۳ خواب یدبع گاهی کوش و باه جشمش وا به سوراخج ۱ 
ولج «اسرار راهرو ۰ 1 


سوزاخ قل تا کرد وس دا دی که با وم لآ 7 
ال ی ۰۰ حاق 2 2 ِ 0 0 م جتر ۱2 ۱ 


۱ ۱۹۹/۳ 
ی 


۳۸ ۱ موپاسان 


درشت روی شیشه آن خوانده می‌شد میر فت ۰ لیکن کی از درهای 
حانی نیمه‌باز شد » ووقتی دخترك س از جند دقیقه بر گشت 
کر نوده‌با زس لو اری دنالش افاد : هردو سیار آهسته صحصت 
می‌ کر دند وسیسش هردو استادند یت و نم 
از ورود طرف به اطاق خود حلوگیری می‌کند ۰ متأسفانه لوازو 
نمی‌توانست حر فها را بشنود ولی آخر سر که صدای ایشان اندکی 
دلند تر شد توانست جند حمله‌ای بکترد ۰ کرو ده سحت:اصر ار 
گوش کن ! چرا خر میشی ؟ . مکر چه‌خواهد شد ؟ 

رد ار 

اتولی وان خر فها سریید نیت وهی و ۱ 
ی دش 
رای ی ۱ 
اتید وا 

کرنوده خاموش شد . این عصمت و تعوای ناشی از حس 
میهن پرستی يك زن هرجالی که بهیچ وجه حاضر نمی‌شد در جوار 
دشمن ناکسی همخوانگی کند غبرت محتضر کرنوده را دن دلس 
ببدار کرد » جنانکه به بوسه‌ای از او راضی شد ویاورجچین باورجین 
نه اطاق خود داز گشت . 

لوازو که سخت تحریك شده ود از کمینگاه خود به کنار 
رفت ودر وسط اطاق چرخ ومعقلی زد وحامهة خواب خود را بوشید 
ولخافی را که تنه لخت وسنگین زنش در زر آن لمنده ود للند 
کرد و اورا به وبه‌ای از خواب برانگیخت وزمزمه‌کنان از وی 

(( - عز بز حان 4 دوستم داری ٍ( 

آنگاه » سکوت‌برتمام آن مسافرخانه حکمفرما گردید ۰ لیکن 
جندی نگذشت که از نك سو »؛ از سوی نامعلومی که ممکن دود زیر 
زمین با انبان باشد ضدای خوز خوری فوی و کنواخت و منم 6 
صدائی خفه و ممتد شبیه به لرزش دیگی که در زیر فشار باشد » 
بگوش رسید : آقای فولان‌وی بود که بخواب ر فته بود . 

جون تصمیم گر فته بودند که فردای آنشب » ساعت ۸صبح 
حرکت کنند صبح همه در آشپزخانه حمع شدند ؛ لیکن دلیجان‌که 


طاف آن از يك قشربرف بوشیده بود بی‌اسب وبی‌سورچی دروسط 
"حیاط افتاده بود . به دنبال آو در اصطیل ها و کاهدرنها ودرشکه 
دانریر نیا فتند تاجار » همه مردان تصمیم گر فسنل 
هه انازی ولد » وهمه از مسافرخانه یو ون امد 
به مبدآنی رسیدند که در انتهای آن کلیسائی ود ودر دو طرف آن 
خانه‌های ستی » ودر حلو آن خانه‌ها سربازان بروسی ودند ۰ اول 
سربازی که دیده شد سیب زمینی بوست می‌کند .۰ قدری دورتر 
او و بان دوم مشفول شستشو و نظافت دکان سلمانی بود . 
سرباز دیگری که تا زیر چشمش دا رش پوشانده بود بچة شیر 
خواره‌ای را که گریه می‌کرد می‌بوسید وروی زانوان خود تکان 
می‌داد تا آورا آرام کند . زنان زمخت دهاتی که شوهرانشان در 
«آرتش» به حنگ ر فته بودند هرکاری که می‌خواستند » از هیزم 
شکستن وآبگوشت ترید کردن وفهوه آسیا کردن » با اشاره به 
فاتحین مطیم وحرف شنو خویش فرمان می‌داند ؛ وحتی یکی | 
اسان رختهای جر لد مهماندار خودرا که بر با عاحز و 
ناتوان نود می‌شست . 
کنت که آزاین صحنه ها متعحب شده بود از خادم کلیسا» 
که در آن هنکام از صو معه‌ای سر ون می‌آمد » سو‌الاتی کرد مور 
بر کلیسا در حواب گفت : 
( - ای آقا ء اننها آدمهای بدی نیستند ۰ آنطوّن که شایع 
است اننها اصلا بروسی هم نیستند بلکه از حاهای دورتری که 
نمی‌دانم کحااست آمده‌اند ۰ همه اننها زن ویچه‌های خود را در 
ولات بحا دی رب ره نثا ترانن هیجکد ام ازاننها از حنگت ,۳ 
ی اون دش اوح که در ولایگفوایشان نیر رنها رای 
مردان خود گربه می‌کنند و آنحا هم مثل اسنحا واوبلاست . باز : 
فعلا بدبختی در اینجا کمتر از آنجااست » زیرا این مردها بکسی 
بدی نمی کنند ومثل اننکه در خانه خودشان باشند کار می‌کنند . 
ملاحظه فرمائید » ۲قا ؛ باز فقیر بیجاره ‌ که بدادهم می‌رسند 
فقط بزرگان هستند که حنگ راه می‌انداز ند (( 
ی 
کول بود تر حیح داد برگردد ودر مسافرخانه بماند ۰ لوازو 
ار سین شوجی وخنده حرفی براند هت ۱ ۰ («اننها حای تلفات 
را بازادو ولد بر خواهند کرد ». آقای کاره لامادون چهره درهم 
و کات + «خرابی مارا ترمیم خواهند کرد » ۰ لیکن هر حال 
0 سورجی خبری نود . آخر » اورا در قهوه خانه ده بیدا کر دند 


هر تهب نس ۰ ۳۳ 


۱ 

چه دستوری ؟ 
که به هیچ وحه حق بستن دلیحان را ندارم . 
که به شماً چنین:دستوری داد ؟ 


من جه می دانم ؟ بروید از خودش بپرسید بمن گفتند 
سندم » من هم نمی‌بندم ؛ والسلام ! 3 

ی و خودش انن‌دستور را به شما داد ؟ 

ب خیر آقا » مسافرخانه چی آز طرف او انن دستور را به 


1 
ما نا ۱ 
از آقای «فولان وی» حوبا شدید ولی کلفت مسافر خانه 
ده صبح بیدار نمی‌شود ؛ حتی قدفن اکید کرده است که جز در 
موارد آتش سوزی هرگز زودتر ازآن موقع بیداردش ی 2 
خواستندافسرآلمانیراسنندو لی‌باآنکه اودر همان‌مسا فر خانه 


من داد . 


منزل داشت ملاقاتش غیر ممکن ود و فقط فولان‌وی احازه داشت . ۱ 


درمورد کارهای غیر لشکری بااو صحست کند . ناجار صبر کردند . 
زنها دوباره به اطاق‌های خود رفتند وبه خیالاث بی‌اصل واساس 
برداختند . 

کربود دس کنار بخاری بلند آشیزخانه که آتش زیادی. 
ود ان می‌سوخت لمرد . دستور داد 2 از آن میز های کوجحك . 
کافه را حلوش گذاشتند ويك بطری آبجو هم برای او آوردند » و . 
بعد » بیپ معروف خودرا که بین دموکراتها بقدر صاحیش قدر و 
ار ۵ اشت و اکق "باخلم کر فده ی مق ۱۱ 
از حبب رون" کشید ۰ آنن بیب. از یی و در بانی ساخته شده ۳ 


ره ی و 0 ۱ 
باحال رضا وخوشنودی در موهای آنبوهش فرو میبرد ودر همان 
دم حلو سبیلش را که از کف آیحو خیس شده بود هرت می کشید . 
تابه خورده فروشان ده شراب بفروشد ۰ کنت وکارخانه دار به 
صحت ازسیاست برداختند وآننده فرانسه‌را بیش‌پبینی می‌کردند. 
کی عقیده به خانواده «اورلنانها» داشت ودیگری معتقد بود که 
وقتی بأس وبدیختی به‌نهایت رسید يك ناجی ناشناس » بك قهرمان 
ملی » بکی مثل «دو گسکلن» با ژاندارك وبا شاند نظیر ناللئون بزرگد 
بیدا خواهد شد » ومی‌گفت : « آه! آی کاش ولیعهد آنقدر کو جك 
نود !» کرنوده که به حررفهای انشان گوش‌فرا می‌داد » همجون 


1 را معطر کرده ود . 


وقتی زنگ ساعت » ده صبح را اعلام کرد فولان‌وی بیدا 
ین 3 موضوع را از او و رل ام اند 
تفییری این حر فها را تکرار کرد 
که: «۱فسرآلمانی مراخواست‌و 
گفت آقای فولان‌وی » قدغن 
سته نشود ۰ من ص خواهم 
ابشان نداون دستور من حر کت 
کت من انیم ] والنام لا 
آن وفت خواستند افسر 
کارت آشمش را مر آقای 
کاره‌لامادون هم اسم و عناوین 
خود را به آن افزود » برای‌او 
فرستاد فسرآلمانی درحواب 
بیفام داد که س‌ازصرف‌ناهار» 
سارت بل ار هن ۲ دم 
ات شترا و ه تحص یو 1 
خوا هد بذیرفت .۰ 
خانم ها دوباره ظاهر تنل 
و با وحود تشوش واضطراب » 
ی 0 ی 


3 أ|. .ا ‏ مویاسان 


مربض بنظر می‌رسید و بسیارمضطرب وپریشان بود . 

ناز ه و و مصدر اف ر آلمانی به دسال 
آقابان آمد . 

لوازو نیز به دو نفر اول ملحق شد . اصرار کردند کرنوده 
را هم باخود ببرند تا وزن و وقاری به اقدام خوش داده باشند ولی 
او باکمال غرور اعلاع کرد که هرگز تمی تخواهد قرو کارت باالماز ط 
داشته باشد ۰ وی باز در کنار بخاری نشست و دستور بك بطری 
کر ات13۱۵ 
1 مرداز بله‌هابالار فتند و یز ساتر ین اطاق‌مسافر خانه کهآ فسرآ لمانی 
انشان را در آنحا می‌بذیرفت ورد شدند . افسر روی مبل راحتی 
لمیده وباهای خود را روی لبه بخاری دراز کرده » تك یپ چینی 
م لب نهاده بود وسژامه بر زرف ویرقی در تن داشت که سشت 
از خانه مترولد بات اعبان ند تسه مس رفته رد . از حای خود 
بلند نشد و حواب سلام انشان را نداد و حتی نگاهی هم به ابشان 
نکرد + هیکلش مظهر ردالت طیعی نطامیان ۰ »۱3 

س از جند لحظه آخر سخن آمد و گفت : 

( - شوما یامن جیکار تاشتید ؟) 

ی ۱ 

اف ی 

ک تا 1۳ 

سس( ی 

رای این ی و 

محترماً بعر ص ميرسانيم که فرمانده کل شما بما اجازه 
مسافرت 0 (دی‌ ب) را داده‌است ومن نصور نمیکنم کار ازما 
۱ 

- گفتم من نامیخام . تمام شاوت ۰ بر ین 0۳ 

هرسه سری فرود آوردند واز اطاق بیرون آمدند. 

بعداز ظهر ناخوشی برایشان: گذشت - آزاین لحاجت افسر 
آلمانی جبزی نمی فهمیدند وافکار عحیبی مفزشان را مفشوش کرده 
بود . همه در آشپزخانه حمع شده وحروبحث ی‌نتیجه‌ای شروع 
کرده بودند و حدس های دور از واقع می‌زدند ۰ شاند می‌خو|ستند 
آیشان را به‌رسم گروگان نگاه دارند ؟ - ولی آخر » بجه منظور ؟ - 
ی تاوان هنگفتی مطالنه کنند ؟ 
خرن مس مد عحیب اشان را بحال حنون انداخت . آنان که . 
غنی‌تر نودند بیشتر به وحشت افتادند زبرا جو بشتن را تا گرب 
می‌د بدند که برأی باز خرید حان خود بدره‌های براز زر در دست‌ان 


۲ 
" 


جوا 


۳ سول 
7 ح 


31 


قراق بیشرم بریزند . به مفز خود فشار می‌آوردند تا دروغهای قابل ‏ 
شولی بیدا 1 و در نناه اس روت جود را نهان دار نله 6 و 3 
خویشتن را نام فقیر وبسیار هم فقیر حا بزنند . لوازو زنحیر 
ساعتش را باز کرد ودر حیب نهاد . بافراسیدن شب یم وتشوش 
ابشان فزونی گرفت . جراغها روشن شد وجون هنوز دو ساعت به 
وقت شام مانده بود خانم لوازو بیشنهاد کرد تك‌دست «سی‌ویكت» 
بازی کنند . ان بازی برای ابشان لااقل سر گرمی بود . همه قبول 
کردند . کرنوده نیز برعابت ادب پیپش را خاموش کرد و در بازی 
شرکت جست . 


کیت ار رف ها را برزد و کشید » وتبلی دست ۳ (سی‌و ىكت» 
آورد . توجه به‌بازی » کم کم » ترسی را که برافکار مسلط شده بود 
تسکین داد . اماکرنوده متوحه‌شد که لوازو و زنش مشفول ساخت . 
وباخت تخ تقل 2 
شد وبا صدائی که گفتی سینه صاف می‌کند بانگ بلند اعلام کرد ۰ . 

( --۷فستر بروسی به‌مادمو ازل الیز ات روسه یفام می‌د هد . 
که آبا هنوز تفییر رای نداده‌است ؟ : 9 

تبلی بارنک پربده فد واست کرد بیس ان سر ۱ 
کنود 3 واز حشم و 2 عست به خففانی حنان شد رد دجار گر دید ۶ 

۱ ۱ ۳ رد و ۵ , 


۳5_73 سك 
و با ۳ 3 


1 7 ۷ ۳ یز 1 فر ی بت ست فطرت کنافت مرده شور برده بد 
" پروسی بگوکه من هرگز چنین کاری نخواهم کرد ؛ خوب می‌فهمی ؟ 
ی ری رد و ِ 

مسافر خانه دار حاق و حله از اطاف رون را فت ِ فورا 

همه به دور تبلی حلقه زدند و اورا به باد سئوال گر فتند و همه 

از او خواستند که برده از راز ملاقات حود بردارد ‏ او اول امتناع 

۱ ( می‌برسید حه می‌خواهد ؟ چه می‌خواهد ؟ ... می‌خواهد 
با من بخوربد !) 

هیچکس که نخورد . کرنوده لیوان آبجو خود را چنان بضرب روی 


1 
7 
۳ 
7 
7 
7 


۳ ۱ مویاسان 


آن قزاف بیشرف بود » وزشر, باد خشم بود » ندای اتحادی بود که 
بین همه برای مقاومت بوجود می‌آمد ؛ گفتی از هریك از اشان 
دا ممدردي شدید و محبت آمیزی نست به تبلی ابراز کردند . 
نز بر انداخته بودند تا 

با این وصف » همینکه نخستین عوارض خشم تخفیف بافنت 
شام خوردند ؛ لیکن کم صحبت کردند . همه به فکر فرو رفته بودند. 

خانمها زود به اطاقهای خود رفتند ولی مردان که سیکار 
می‌پسدند بت جلسه ورف بازی تشکیل دادند و آهای فلا 2 ۱ 
اد او پپرسند و بفهمند که برای درهم شکستن مناد و مقاوت افسر 
پروسی بچه وسایلی متشیث شوند . لیکن او جز به ورقهای خود به 
چیزی نمی‌آندیشید و اصلاگوش نمی کرد و جواب نمی‌داد و دم بدم 
تکرار می‌کرد : «آقابان » باز تان‌را تکنتلد) بازی!» ۰ جنان ود 
+ ورفها نود که سرفه کردن و تفانداحتی هم بادی رفعه رو 
م ی از حنحره اش بر می‌خواست . از سینه موفش که دام 
ام کرد و حالی از ابتلای او به مرض «آسم» بود هرنوع 

حتی زنش که می‌خواست از فرط خواب آلودگی ببفتد 
دایمن آمه او ان ذفس ماع وروت رش بای یا ۳ 
جون «روز کار » بود » و هر روز صبح اول طلوع آفتاب بیدار می‌شد» 
اما ورین اسب کار بود ای‌هرشب امن نود تنماک ۳ ۱ 
ون بکدراند هرد به زنش یقت شیر مرارزرده بش مر غ 
برات و سار تشن نک نار و باز به‌ب ازی پرداخت ۰ وقتی همه 
وفت خواب است » و هربك به بستر خود ر فتند . 

فردای آنشب » بازهم با امیدی نامعلوم » با عشق و علاة 
پیشتری به‌عز ست» وباو حشت آزروزی که‌میبا بستی‌دران مسافر خانة 
۱ + مسومن ۲ راتمها تردن اطیل: بو دنه اد ی ۱ 
جخبری نبود . از بیکاری بادور دلیجان به گردش برداختند . 


۷ ۱ 


یر ویرا هت که همیده استن حوادت 
است » عقیده ها را تغفییر داده بود ۰ اکنون تقرساً همه از ان‌دخت, لد 
مکدر بودند که چرا شب هنگام » مخفیانه بسراغ افسر بروسی نر فته 
و 
چه کاری از این ساده تر ممکن بود ؟ و تازه که می‌فهمید ؟ او بزای 
حهمل ظاهر هم شده لو د می‌توانست بهافسر بروسی برساند که دِِ 
ره رس و مر کر دای دوستانش می‌سوزد ۰ ان کار که برای او 


اما هنوز هیجکس ان فکر ها را بروز نمی‌داد . 

بعد از ظهر » جون همه بسیار کسل بودند » کنت بیشنهاد 
کرد که بگردش اطراف ده بروند .۰ همه با دقت و احتیاط تمام خود 
ی ی رش اب 
سار نش بماند و خو اهران مقدس کهر وز خودرا نادر کلیس می‌گذر اند ند 
ها اه فاد 

سرما که روزبروز شدیدتر می‌شد بینی‌ها وگوشهارا بیر حمانه 

سوزن میزد . باها جنان ازسرما بدرد آمده بودکه هر قدمی رنحی 
توان‌فرسا ود» ووقتی که‌بیابان بیداشد درز برآن‌سفیدی بی‌حدوانتها 
جنان حزن‌انگیز وت له ی ۳ 
بخ‌زده و گر فته با ز گشتند . 

جهار زن در حلو راه می‌ر فتند و سه مزد با قدری فاصله 
ار عفت اسان هم ی‌آمدند - ۱ 

لوازو که پی به‌مو قعیت وخیم جمع برده بود ناگهان برسید 
که «آين زنك هرجائی» تا کی می‌خواهد ابشان را در چنین جالی 
معطل کند . کنت که هميشه موّدب بود گفت نمی‌توان انتظار جنین 
فداکاری شرم آوری را از بك زن داشت مگر اننکه ان حس خود 
بخود در او بیدا شود . آقای کارهلامادون متذکر شد که اگر » آن 
طور که شایع است » فرانسوبان يك حملهة تعرضی از «دی‌بپ»شروع 
تن زر لسن بو تین 227 نوی 3ه ۰ ان 
فکر دو نفر دیگر را مغموم کرد . لوازو گفت 

( جطور است یاده قرار کنیم 48 

ی هت 
3 
خواهند گرفت و به اسیری باز خواهند آورد و آن وقت سروکارما 

و 0 ۱ 


با سرباز ها خواهد بود .» 


ای ی 9 تفای 0 یه موسوم سل | 


در مبان اشان ۳ 7 ایست تن ۰ ناگهان ور انتهای کو جه سر و کلة 


ری ماد ار ۱۲ 


و وی و . گشاد گشاد راه 
میرفت و شیوه رفتار خاص نظامیان را داشت که حتی‌المعقدور 
میکوشند جکمه‌های واکس زده‌شان کشف شود . 


نگاهی حقارت آمیز به مردها انداخت » و ابشان لااقل آنقدر غیرت 
از خودنشان دادند که کلاه از سر برندارند » گرجه لوازو مختصر 
در اس لت د وت اس وس رب 

ار وی ۰ آن سه زن شوهردار از اننکه 
در مصاحبت این دختر هرجالی با افسری برخورد کردند که‌بدخترلد 
نظر خاص دارد در خود احساس خحلت و تحقیر ی‌اندازه‌ای‌کردنا.. 

آنگاه به صحبت ازاو وازسر و وضع وفیافه او برداختند. 
بائو کاره لامادون که افسران بسیار شناخته نود و در باره انشان‌مثل 
يك خبره واقمی نظر می‌داد معتقد بود که ان افسر بدك نیست » و 
حتی متأسف بود آزاینکه چرا فرانسوی نيست وگرنه افسر سوار 
بسیار خوشگلی ميشد که زنها همه دیوانه‌اش بودند. 
و قتی بمسافرخانه بر گشتند هیچ کس نمی‌دانست چه بکند. 
حتی سخنان تلخی درباره مطالب بوچ و باوه‌بین اشان ردویدل شد. 
شام توام با سکوت ایشان چندان بطول نیانجامید و به امید اننکه 
وقت را بخواب گذرانند همه به خوانگاههای خود ر فتند . 
۱ » همه با قیافه های خسته و دلهای ماأوس بائین 
آمد دلب ۰ زنها دیگر بزحمت حاضر بودند با تبلی حرف بزنند . 
ی 


تبلی بجه‌ای داشت که درنزد دهقانان ([بو تو» تال لش مش ۰ آوبچه 
خود را سالی یکبار هم نمی‌دید و هرگز بفکرش هم نمیافتاد ؛ آما 


اکتون انديشة اینکه یکی را غسل تعمید میدهند ناگهان مهر مادری 
شد دی نسبت به بجه خود بدلش انداخت و مصرا خواستار شد 


که در تشر یفات ان غسل تعمید شرکت حود . 


همینکه تپلی ر فت همه بهم نگریستند » سپس صندلی هارا . 


۱ اد باه 


و 
# ۷ +2 ۳ 


۱ باز را مامور شد این بیفام را برساند ولی هنوز نر فته 


بیرونش انداخته و گفته بود تا وقتی که منظورش حاصل نشود همه 


را نگاه خواهد داشت . 
( - ای بابا » ما که ثبایستی این قدر در ایحا بمانيم تا از 


بیری بمیرم . حال که این دخترة سلیطه شفلش اشست که با همه 


مردان همخوابه شود بعقیده من حق ندارد ان کی را رد کند . آخر» 
من آزشما می‌برسم ؛ این زنك در «روان» به‌هرکس و ناکسی داده 
حتی به‌درشکه جی‌ها ! بلی‌خانم» به‌درشکه‌چی شهرداری ! من خودم 
میدانم » آن مردلد از مفازه ما شراب میخرد . حالا امرو زکه بای‌نجات 
ما از این سرگردانی در ین است ان ابکار اطوار در مبآورد و 
حانماز آب می‌کشد !. ۰ تعقیده من این افسر بسیار کار خوبی میکند. 
نها است محرومت میکشد ) واگر مااسه تفر آنجا بودم 
حتماً ما را بر او ترحیح می‌داد ؛ لیکن خیر » او همین کی اکتفا 
مبکند ای تانق متا 


احترام قایل است . خوب فکرش را بکنید ؛ او الان صاحب اختیار 
مطلق است؛ کافی بود بگو بد : «من زن می‌خواهم !» و می‌توانست با 
" سربازان خود مارا بزور گیرد ۰( 


دوژن دیگر جندشی در خود احساس کردند . جشمان بائو 
مایت زسا ما ۱ ۳ 
مکان که حداگانه حر و بحت می کرد ند رد بختر آمدند 


۷ لوازو تحت خشمگین لو د می‌خو است این «زنیکة ست» ۳ 
دست و با بسته به دشمن تسلیم کند . لیکن کنت که سه و ۱ 


سفیر بودند و خود نیز از شم سیاسی برخوردار بود عقیده داشت 


که کار بابد با مهارت فیصله بیدا کند و گفت. اه 


رکواد -)) 


آدگاه به فکر طرح نعشه و 


ژنها فش دهتی نا نشستند و لحن صحتشان آهسته تر شدو 
وی مداد . از همه جیز 


بو امیش از اي هت از 


0 : مویاسان 


بقدری رعات ميیشد که شخص خارحی جیزی از حر فشان نمی فهمید. 
اما چون آن قشر نازك عفت و تقوی که ظاهر همه زنان عالم را 
بو شانده کعن سیار سطحی ره نو زوا بائو ان از ان ماحرای هرز + 
و دون اراخلای: کال آزاکشان مستععت , دردل سدندا ار ان ۳۳ 
میسبردند » جنانکه طیعت زنانه اشان تحریك شده بود و باهیحان 
آشیز شکم برستی که غذای دیگران را میبزد عشق را مزمزه‌میکردند. 

عافت لین تیه درنطر همان کح ۱ ۳ 
گر شد که شادی خود بخود به دلشان باز آمد . کنت شوخی‌های 
اندك زننده‌ای بیش کشید ولی با جنان مهارتی ادا میکرد که همه را 
به لبخند وامیداشت . لوازو » بنوبه خود چندشوخی‌صر حح‌بیشرمانه 
تک رل روا ی ی 
کرده بود بر ذهن همه ستگینی میکرد ۰ « حال که این زنك سلیطه 
فلت اشست خر اند ان کی زارد که ۱ ی تا ۳ 
مهربان طناز نیز در این فکر بود که اگر بجای تپلی می‌بود فر قی بین 
ان و فان تمد رو تا ی ی هه ۱۱ 
بود و خود را نست به این کار باك بیگانه نشان میداد . همه چندن 
توجهی به مو ضوع بیدا کرده بودند که صدای ورود تپلی را نشنیدند. 
ینکن کنت ارهستته هس ۱ نت وهمه سرللند کردند . تیلی آنحا 
بود . ناگهان همه خاموش شدند و دستیاچگی خاصی بیدا کردند ۰ 
اول بار مانع شد آزاینکه بااو سخن بکوبند . کنتس که بیش‌از دیگران 
با روی و ریای سالنهای اشرافی آشنا بود از او برسید : 

خوب » این فسل تعمید جالب بود ؟ » 

دخترنه چاق و چله که هنوز دچار هیجان بود هنه جیزرا؛ 
ازوضع وقیافه اشخاص گرفته تاهیبت خود کلیسا» برای ایشان 
تعریف کرد و آخر به گفته افزود : 

( چه خوب است که آدم گاهی هم نماز بخواند ۱) 

بهر حال » تا وفت ناهار » خانمها اکتفا کردند به اننکه با ار 
موش ی هی ی هد را ۱ 

مه با ما ناهار نشستند کم کم وارد موضوع شدند . 
اول» مذاکرات کلی و سربسته‌ای واجع به فداکاری کردند و ازآنان 


که در روزگاران بیشین سرمشق فداکاری بوده‌اند نام بردند . از 


2 


3 


(ژودیت)) هولفرن) ۲۱ واکنتند سین بی‌دلنلزلوگرش 


۲۹ 


ی )) باد کردند » و از کلئوپاتر مثل زدند که با همخوابگی . 
با سرداران دشمن تمام اشان را عبدو عبید خویش ساخته بود . . 
آنگاه نقل"داستان های تفتی که باه ور واه بل ای بل ۲ 
های حاهل بود شروع شد . به موحب این داستان ها » زنان رومی 
به‌کایو (20016)) _ نز دانسال ( 1 سردار کارتاژی) می‌ر فتند 
و با او و افسران و سربازان اجیر او همخوابه میشدند . بالاخره 
از تمام زنانی که فاتحان را متو قف ساخته و تن خود را رزمگاه و . 
وسیلة غلبه بردشمن و سلاح رزم کرده و دشمنان کربه و منفور 
را بانوازشهای قهرمانائه خود شکست داده و عصمت و تقوای خود 
را در راه انتقام و فداکاری آثار کرده بودند ذکری به میان آوردند. 

حتی بطور سربسته آزآن ون تحیب‌زادة انگلیسی اناد تاد 
که عمدا حودرا دجار مرص سراف مه حطرنای رد تا ان رنه 
ناسون بنابارت سرایت دهد ونابارت بطور معحز آسالی » بعلت 
يك ضعف ثاگهانی که در میعادگاه شوم گریبانگیرش شد از آن‌مهلکه. 
چست ۰ 

و تمام ان دا ار را جنان ملایمت و مهار تی بیان می‌شد 
که گاهی مستمعین را به هیجان می‌آورد » هیجانی که ممکن بودحس 
شضطه و همجشمی احاد کند . 

سرانحا" م ۰ ممکن دود این ی عقبده بدا شود که گانه نقش‌زن‌در 


ان دنا ار دای جسم خویش و تسلیم مداوع به هوی و هوسهای ‏ 
قزاق مآبان است . ۱ 


ریزو هو 


گفتی آن دو خواهر مقدس جبزی تا قوب و درا فکار 
عمیق خوش گم شده‌اند ای خی عنم فا ‌ 


و 


نع ارظهی ان رفر »ام وف او ان ۱۳۰ ۱ 
تا فکر کند . لیکن بجای عنوان (مادام» که تا آن لحظه به او خطاب . 


۱و۲ 1 رطنطال) . ژن هود ی که برای نحات 4 ان فد 
(1101005612) سردار دشمن را قریب داد وسرش را درخواب برید. ۱ 
۴ لوکرس ‏ 126۲۵06 زن زیبای رومی‌که مورد تجاوز یکی از پسران تارکن . 
پادشاه روم واقع شد وخودرا کشت » واین واقعه 1 استقرار دژیم ,۲ 1 ۱ 
دوم گرد بد 6۵۳۰ قبل از میلاد مسیح). 5 ۱ 2 0 رِ 1 
کت ی ۳5 نوف ودنجم ‏ اک را 3 ِ ۳ 


ول ۳ ۱ 10۳ ۳ ی( یه 


اه 


عزت و ۱ 9 ی بود يك پله 9 بارزه 
و وضع پست و شرم آورش را به رخش بکشند . 
در آن لحظه که آبگوشت شام را سر سفره آوردند بازآقای 


نداده ایشت ۷۶) 
تلی با لحنی خشن در جواب. 0 و 


ار شد وحمله کت گرشته‌را تکرار کرد: 9افسیر بر و 
به مادموازل الیز ات رو سه بیهام می‌دهد که با هنوز تغییر رای 


بی‌ر بط ند ۰ هر يكث ۳ تا میآوردند 9 شواهد ۳ امحله . 


جدیدی بخاطر بیاورند ولی چیزی پیدا نمی‌کردند . در این اثتاکنتس» 
بدون تمهیند قبلی » وشاید بعلت حس احتیاح مبهمی به احترام به 
مذهب » از یکی از آن دو خواهر مقدس که مسن تر بود شرح 
ماحراهای مهم زندگی بزرگان درا برسید . حتماً بسیاری ازآنان 
کرد کل یا شم اما نات تس 
رک و یی و 
نود وعنتس از ان ار ۰ آنگاه » خواه 0( 


خواه به سب خودنمانی مستوری: که در 0 ملسس بحامة 


ار متام بر خوار مقدس باتمام قوا 


به کمك این توطنه آمد . همه او را زئی مححوبت و کمرو می‌دانستند 


ولی معلوم شد که بسیار گستاخ و پر چانه و سمج است . ذهن ان 
زن ازعفاند «الهیون طر فدار وحدان» مفشوش‌نشده واصول‌معتقدات 
او به صلابت آهن بود . هرگز در ایمانش تردید راه نمی‌بافت و در 
وان بذ هیش ذره‌ای وسواس و خود ناکت . اون فداکاری‌ابراهيم 
ی ی هس ی 
حانب عرش به او می‌رسید » حاضر ود ندر و مادر خود را در 3 


بفتل برساند . به عقیده او هیچ عملی در نظر خداوند ناخوث شآ نند 


نیست بشرط آنکه به منظور مستحسنی انجام‌گیرد. کنتس بااستفاده 
از نفوذ و اقتدار روحانی همدست غیر منتظره حود او را واداشت 


تشبث به طرق نا نت 9 ند 


تابه شرح و تفسیر مذهبی اصل اخلاقی ی 1 


خوار ی ماوق هدف شروعپهد 1 


0 ۳ موپاسان . 


خداوند تشبت بهطرق تامشر وم را مر یل و ۱۱ 

- بلی » خانم » چه‌کسی می‌تواند در آن تردید کند ؟ عملیکه 
فی‌نفسه مذموم ی 
آن است در نظر خداوند مستحسن خواهد شد . 

و ند بن اه ی ۱ 
رت ها ار رام در ۱۱ 
لیکن هر سخن خواهر و دای ا دار معاومت توأم 
فیبر یافت وزن نسبیح بدست از کلسسای شود آر مافوق خود» 
از شخص خود و از مصاحب ملوسش » خواهر مقدس 6 سن لیسه فر 
(0۲6ط۱1660ظ اصلقه) صحت به‌میان آورد . اشان رااز «هاور» 
حو استه بو دند تا: دز مارا ها از صد ها سرباز متلا به آیل» 
برستاری کنند . بعد بشرح وضع آن بیماران بدبخت پرداخت ودر 
بارهٌ بیماری ابشان به تفصیل سخن گفت . می‌گفت اکنون که ترای 
هوی‌وهوس این بروسی‌ملعون در راه مانده‌ايم چه بسا که عده‌کثیری 
از فرانسویان » که شاید با بودن ما از مرگ نحات بیدا کنند » 
ی و ی 
شر کت کرده نود شرحداد وناگهان نك خواهر مقدس (بابانشمل ) از 
آب درآمد که فقط برای رفتن به میدانهای جنگ و جمع آوری 
ژجمیان در ۳ برد ساسته ی ۳ بهتر از ن ۳ 
ی ی 
آسیب دده و سوراخ سوراخ تصویر زنده‌ای) از مصائب و خرابیهای 
نود 

ی و مقدس بقدری عالی بود که بعد از او 

مر 
و 2 

کنتس بیشنهاد کرد که بعد از ظهر به گردش بروند . آنگاه 
کنت بنا بقراریکه گذاشته بودند بازو به بازوی تبلی داد و همراه 


۰ 1 7 یه ۱ 
۳ 0 ً ت 4 1 ی 0 
4 ‌ ۳ 

پا 


۱ 0 و ار ره اد شم رم ۱ 4 که 


یت تس نکر ان حرانتا کرد : 

کنت باوی به لحنی بسیار خودمانی و پدرانه و اندکی تحکم 
له معمیلا مردان موفر در صصت باآدختران بکار می‌نشدند؛ 
حرف زد » و به او «طفل عزیزم» خطاب کرد و در ر فتار خود با او 
مقام والای احتماعی و حرمت واصالت ذاتی‌خوش راملحوظ داشت. 


تا ۱ 2 تساه ۱-۰( 
۱ 


۹ مه سیست یات هه مسجت - 


و سح ورج یه -سدو 


۹ 1 م ود 70 من هد 2 ۱ 


۱ ب خوب » پس‌شما توجیج مس‌دهیدکه مارا دراین محل + 
مانید ی 6 با انواع تعدنات و ناملایمات ناشی از ناکامی این . 


نروسی مواخه کنید ژابه نك کار تقرنسی که در ی ۱ 


رل دنل له ۳ 1 
کنت بالطف: وال راما یت هر ازسر گر فت. فک در ۲ 
وحهة «کنتی» خود را حفظ کرد ویمقتضای موقع دلربائی کرد . 
۱ 
فن در ۵ تسود فان اف وی و با سخن‌داد ۰ سیس ناگهان به‌او 
(تو» خطاب کرد و خندان گفت : 

رای رل ی ی ار ۱ 
برجود سالد از اننکه نو صال دختر زسائی دلخوش است که نظیر . 
ازر در کجون خود بدا تس اهلد در 3 1 

باز تیلی جواب نداد ویه جمعیت ملحی ند : 

همینکه به مسافرخانه برگشتند تبلی به اطاق خود رفت 
ودیگر ظاهر نشد . اضطراب تحداعلی رسیده ود . راستی این 
دخترلد جچه می‌خواست بکند ؟ وای برهمه اگر باز مقاومت می‌کرد ! 

ساعت شام فرارسید . به انتظار او ماندند ولی خضری از 
و نشت ‏ آنگاه اهای فولان‌وی ازدر درآمد واعلام کرد که‌مادموازل 


و تاشودن او وبرای شام منتظر او نباشند . همه گوشها را 


3 تا ٍ( ما شنید 4 ٍ( لیکن به فان 5 


چیزی به رفقای خود نگفت » فقط تانتر: رهارخ جفیفی به<انصا ۱۱ 
3 . بلافاصله نفسی حاتی از تسکین وآرامش از سینه ها بیرون . 


ی لوازو فرناد برآورد : 
0 ی ای و بر بشرط 


ی بطری دادست طا2 ۱ 


شد خانم لو ازو ناراحتی خاصی در خود احساس کرد . همه ناگهان 


یبا وملوس است واقای کارخانه دارهم به کنتس تعار فها می‌کرد ۰ . 
0 گفتگوها بسیار برهیجان وبرنشاط ویر اشاره وکنابه شد . ات 


بکز وبعند شنده بودند و تشاطی امه هریز کیان دازا ۲ 
آکنده ود . تازه کنت متوحه شده بود که خانم کارولامادون چه . 


ناگهان لو از و باچهرهای حاکی از استعحاب دنه 1 ۷ لت 


کرد و زوزه‌کشان گفت ی 0 و متعجب‌و ‏ 


0 و 


۹ 


4 ۱ ی ۳ 1 ی 9 ۳-9 


هه ) فطمن باسد که کار بر و فق مراد است ۱) ۱ 
9 اول مو ضوع را نفهمیدند ولی بعد لبخندی ت 
7 مس تزور ای مای خرد زاون کر ۱ 
9 وشب هنکام باز همان بازی هارا تکرار کرد ۰ مثل این نود که ناتسی ۱ 
اف در طقه بالا حرف می‌ز ند و آندرزهای اس هلوئی که از جنتهة خود ی 
یرون اکشبیبد داستت به او می‌د هد ۰ گاه گاه نىز حالت دلسوژزی ‏ 
بجخود می‌گر فت و ۵ می کشبد ومی‌گفت ۰ «ببجاره دخترلد!» و با رس 
لب زمزمه‌کنان به تفییر می‌گفت : «آی بدیروسی بست فطرت» برو . 
کمشو 41 کاه بنز, که.اضاد سین قخرش زا نمی‌ترد به لحنی مرتعتن 
چندین بار می‌کفت : «بس ! پس ۲ » ویعد مثل اینکه باخودش جرف 
۲ می‌زند اضافه می‌کرد : «خداکند مادوباره سسینیمش ۰ اگران بیشر فت. 
٩‏ . نکشندش خوب است:؟) 
۱ هر حند این شو خنبها حنبهة رشت وزننده‌ای تا هر 
باعث خنده وتفریح همه بود وکسی بدش نمیآمد » زیرا بدآمدن 
3 کی نون یط و اوضاع و احوال آن دارد و بخصو ص محیطی . 
3 که وجود امه بوه اکندفان افکلز شوح رهرده برد 
و وقت خوردن «دسر» » زنان نیز اشارات پر معنی وشوخی 
1 آمیزی کردن.. ستسف برت بیزه ی و 2 1 
۱ و ۳ اوطم خودشان باشادی ۳۳ ی بو مانده 3 
3 در قطب س‌از آب سب نب بخهاٌ وییدا شدن راهی سوی جنوب 
3 "مقايسة ظریفی کرد . ی 
1 لوازو که به هیجان آمده بود از جا بلند شد و » گیلاس . 
: شامیانی شتا ) گفت : ۳ 
ْ ۱ ۱ یمی‌نوشم به شادی نحات خودمان !) 9 
و ۷۳ همه ببا خاستند وبرای 1 دنت ژزدید . خواهران مقداس اد 
ِ 


انیا تعار قشان کرده بودند خاضر هدند از آنن مروت 
کفآلود که بعمر خود هرگز نخورده بودند لبی تر کنند . هردو گفتند 
۱ 1 ان شراب به‌لیموناد گازدار میماند » بان وصفازآن عالی‌تراست. 
شا لوازو در بایان گفت : ۱ 

و ۳ [ رصق 7 بیانو ندار سب تا نفمه‌ای سشو از نم ) ۱ 0 
۴ ی تک بر رای ۱ 
0 بنظر 1 3 ۱ 


ِ‌ 


در تما 


5 :8 جر تحص 
چد اج ره اوح 
ده کح :21 
۱۱۱ 
> و9 


سح میس 5 
5-2 
اس 


رفته آست 4 گاهی نیز باحر کتی غضب لودر بش درآزش رام ی کشید» 
گفتی می‌خواست درازترش کند ۰ بالاخره نزديك نیمه شب که 
می‌خواستند از هم جدا شوند » لوازو که تلوتلو می‌خورد ناگهان 
مسن ۱ بشکم او نواخت ومنمن کنان به‌او کفت .۰ 
(همشهری » تو آمشب مثل آننکه‌خوش نیستی» هیچ‌نمی‌گوئی؛ 
نمی‌خندی ۱) 
لیکن کرنوده سنربلند کرد و نگاهی خیره وغضاه به‌سمم[فکنه 
روفیت ‏ 


2 


اب 
ِِ ات وی فد رفت و نار دلگر کفت؛ 

(کاری بست وییشرمانه!» ونایدید شد. 

این حرکت ابتدا برودنی درجمع یدید آورد. لوازو که بکر 
ی اس خرف اواج مان لیکن: بزودی تتاط خی 9 
بازیافت » سیس ناگهان گفت 

(ای‌بابا » آنها خیلی خام هستند خیلی خام!» 

" وچون دیگران یمیدند به نقل «اسرآر راهرو برداخت . 
دوباره ص بی‌اندازه‌ای بحمع دست داد . خای مها دوانه‌وار - 
می‌خند ند ند ۵ شاد کی می کر دند و کار ه ۷مادون از س خند بدند 
که از جشمشان اشك آمد . هیچ نمی‌توانستند این قضیه‌را باور کنند.؛ 

جطور :.شمامطمن هستیک ! بعنی تارو میخو است. ۰ 

۱ (3 

بلی » برای آنکه | ۳ بای در 

قسم میخورم.) 

کنت داشت ازخنده خفه می‌شد. کارخانه‌دار بهردو دست 
شکمش را گر فته ود . لوازو باز گفت : 

(ب والنته متوحهید که آمشب 0 تارو زا بیدا نخواهد 
کرد ۰ (مشبت دیگر ,ری ننست.) 

آنو قت» داز هرسه ازخنده غش کردند سحن شب‌نتد و 
اسان ورقسته: : 
سیس همه ازهم حدا شدند وا تال ی 
گزنه را داشت وقت خواب بشوهرش جسید,و گفت.: 

(- ان زنيکه بداخلاق کارهلامادون تمام آمشب را زورکی 
می‌خنذید ۰ توکه میدانی » ابن زنها وقتی چشمشان بهافسر می‌افتد 
همیتقدر که خیلی بی‌ربخت نباشد دیگر برای ایشان فرگ نمی‌کند 
که فرانسوی باشد بایروسی ۰ سبحان‌الله!» 

ودرتمام انیب » دررنان کی راهر و صدآهای خفیفی, شنبه به 
پاهای لخت باکف راهرو وخش خش نامحسوس باز وبسته شدن 
درها بیجیده بو د. ۰ تیا آنشب همه بسیار در خوابیدند زرا تأامدتی 


ی ی ور اززیر درها ۱ و 


۳ 


۱ ۱ 1 نو د. . بالاخره دلیحان آماده ترس درمسنتظر بود. درهمان 3 9 


فردای 0 اقا و ی فا ی 


کبوتر سفید که بر‌های‌انبوه گردن خودراباد کرده‌بودند » باآن‌چشمان . 
ی ژنکت که لکه تاه دروسط داره» ین دسته وهای شی ۳ 
می گشتند وفوت خودرا ازلای بهن های بخار آلود می‌جستند .۲ 

سورجی خودرا به بوستین یجیده» بر صندلی خوش نشسته 
نود ویب می‌کشید » ومسافران » شاد .وخندان» باشتاب زاد راه 
می‌خر ند ند ودستوز سته بکدای می‌دادند . 

بجز تیلی همه حاضر بودند. او ئبز رسنند .۰ 

قدری بر شان ومنفعل بنظر می‌رسید. ی 
همراهان خوش یش رفت ولی آنان بيكت حرکت روبرگرداندند » 
جنانکه گفتی اورا ندنده‌اند ۰ کنت باوقار وتختر تمام بازوی زنش‌را 
گرفت واورا آزانن برخورد ناباكد دورکرد . 
خودرا کرد وباادای حملة «خانم » که بافروتنی هرحه 
سلام بیشرمانه‌اق داد وسیس بانگاه زانی که بهصیت وشرافسن 
توهین شده باشد به‌او تگر یت مه هه و ۱ 
خود سرگرمند» وخودرا ازاو دور نگاه‌می‌داشتند ؛ مثل‌اننکه آودرزس . 
آدامان خود مرضی مسری همراه آورده باشد . آنگاه همه بط رف 
که درنمه اول را اشفا در ده وا ۳ 
ازدور دراو بچجشم حقارت می‌نگر ست آهسته به‌شو هرش گفت : 

(- جه خوب شد که حای من هلوی اونیفتاد!» 

دلیحان به‌سنگینی ازحا کنده شد وسفر ازنو آغاز گردند . 

ابتدا هیچکس صحت نمی‌کر د. تبلی حرأت نداشت سرلند 
ان 4 درعس حال احساس می‌کرد که درنظر همه همسفرانش خوار 
افیف گردنیده است »"وهرم داهت از اه تر یعس رش ۱ 
" او انداخته و‌دند آلوده ونحس شده است . 

لیکن اکنتس. رو بطرفب خانم کارهامادون برگر‌داند و 
سکوت دردنارا درهم شکست : 

(- خانم» گمان می‌کنم شما «مادام را بشناسید؟ 

بلی » او یکی ازدوستان من است .۰ 


ب چه زن نازنینی است .. . , 


ام و 


0 وازطرفی ۲ هدرمند دار قابلی است؛ آوازی ما‎ ٩ 


حظ می‌کند ودرنقاشی هم بحد کمال رسیده است . 


# 


ی های دلیحان گاهی کلمات ۰ «اوراق بهادار - سررسید -ترقی 
سهام- 0 بگوش می‌رسید 


های آلود؛ مسافر خانه را کش رفته بود بازنش شروع مار ورق ‏ 


۵ ۰ 
۱ خواهران مقدس‌تسییح‌دراز خویش‌را که به‌کمرشانآوبخته 
بود باز کردند وباهم علامت صلیب کشیدند ولبهای خودرا تند و 
سر بع بحرکت انداختند ویزمز مه نامفهوم خود برداختند گفتی 


می‌خواهند نماز مس بخوانند » گاه‌گاه‌نیز مدالی را می‌بوسیدند وباز . 


و مکش ده وس زمربه های تند ومداوم خو درا 
از سر می‌گر فتند . 

کرنوده تکان نمی‌خورد وبفکر فرو رفته بود . 

ساز ستهصاعت طی‌طر بی» لوازو وزف هانا جمع کرد و یت 
(من گرسنه‌ام.» ۱ 

آنگاه زنش بسته به‌نج یجیده‌ای را باز کرد وازمیان آن‌يك 
قطعهٌ گوشت سرد گوساله برداشت و دقیق ونظیف به‌صورت ورقه 
های نازلد برد » وهردو شروع بخوردن کردند . 

۱ کنتس گفت : «ماهم غذامان را بخور م!) 


موافقت شد » واو نیز خوراکیهای خودرا که برای دوخانوار . . 


تهیه شده‌بود بازکرد . ظرف‌درازی بودازبدل چینی که‌روی سرپوشش 
تصو بر خر گوشی نقش شده بود تانشان بدهند که درزیر ۲ آن‌سر دوش 
۱ خر گوشی بر بان جفته است ۰ توارهای باز ينك دنه 4 یی رودخانه 
سفیدی» آزروی گوشت قهوه‌ای رنگ شکار سوو از بل بود واین گوشت 


باگوشتهای قیمه شد؛ه دیگری هم مخلوط بود ۰ يك قالب چهارگوش . 


۳۹ در روزنامه‌ای بیجیده بودگه آثر حروف جابی‌ر ژزنامه دوي 
0 کم مدا 
ِ کردند ۰ آما کرنوده هردو دست تفت نکد فعه درحسب های اد( 
بالتوی خود فرو برد واز کی چهار تخم مرغ بخته وازدیگری تك 
رص ثان پیرون کشجه 4 پوست محم رب توی کاهها 
ی ززدن نان وتخم مرغ بخته کرد . خرده های 
در بش نیز هشیر 1 9 آن مرت سیاه به 


۰ ۱ کار خانه‌دار تاکنت صصست می‌ کرد 4 ودرس سروصدای. 


۳ 0 


دمم 

ی ری تفیل ری ۱۳ 
برای راه نکرده ود حسمین والاحت ی سس | 
وخونسرد می‌خوردند نگاه می‌کر د. اول » خشمی برهیحان اعصاب 
آزامتشمی کرد وهای کرد تا او تا ۱۳ 
زبانش آمده بود برسرشان بر بزد. ی ۱ ۱۳ 
که قادر بحرف زدن نبود. 

هیچکس به‌او نگاه نمی‌کرد وبه‌فکر او نبود ۰ احساس‌می کرد 
که درنفرت و تحفس این نایکارآن شرافتمند » که اول اورا فد[ کرده 
وسسس جون کهنه کثیف وسمصر فی ندورش انداختهاند ) غوطه‌ور 
است .۰ آنگاه بیاد سبد براز خوراکیهای لیذ خوش افتاد » بیاد نان 
شیر نی ها و گلانی ها وجهار بطری شراش افتاد وخشمش »همجون 
طنانی که از فرط کشیدن بکسلد بناگاه فرو نشست واحساس کرد . 
که می‌خواهد گربه کند . سخت کوشید وبخود یجید ومثل بچه‌ها 
گربه های خودرا یف و وس صعود می کرد 
ودر‌گوشه بلك‌هماش برق می‌زد» وطولی نکشتد که دو قطره اشك 
درشت همجون قطرات آب که ازین صخره‌ای بتراود یرون زد ویر 
قوس بر حستةه سینه‌اش ربخت . درآن حال بانگاه خبره وجهره‌گر فته 
و نله راشت "تشه نود وگمان می ره زرا و دنل 

نکن کمن مهد ره ۱ ۰ 
اوشانه بالا افکند» مثل اننکه می‌خواست نگو ند : ۰ «یمن جه » من جه 
یکنم!» خانم لواز و خندهخفه‌ای حاکی‌از بر وژی کرد وزمز مه‌کنان گفت. 

(- ازخحالتش گر به م یکند!» ۱ 
کاغذی بیچیدند دعاخوانی خودرا ازسر گر فتند. 

آنگاه کرنوده که به‌هضم تخم مرغهای خود مشغول بودیاهای 
بطلندش را تاز یر نیمکت مفابل دراز کرد وبه‌یشت تکیه داد وبازوان 
خودرا صلیب واردر هم انداخت ومثل کسی که بازی‌شیر نی بخاطرش 
رسیده باشد لیخندی زد ویخواندن سرود «مارسی‌یز» برداخت. 
خوششان نمی‌آمد. همه ناراحت ویکر شدند ومثل سگهائی که ىك 
د فعه موسیقی برجنحالی بشنوند مهیای زوزه کشیدن بودند . کر نوده 
متوحه بود وبه‌خواندن ادامه می‌داد . گاهی روی اشعار سرود تکیبه 
ی کرد : 

«آی عشق مقد س‌وطن» 

«بازوآن انتقامحوی مارا نگاه‌دار وهدات کن! 


موپاسان .. ۳ 


«ای آزادی » آزادی عزیز» 
(همدوش مدافعان خود نبردکن!» 


4 


۱ 


چون برف سفت شده بود سریع‌تر می‌رفتند » و تا شهر 
«دی‌بپ»» درطی لحظات طولانی وغم‌انگیز سفر » درتکانهای شدید 
دلیبحان‌برروی‌حاده» درشبی‌که فرامی‌رسید ودرتارکی عمیق درون 
دلیحان » کرنوده بالحاجی ظالمانه به‌خواندن سرود انتقامحو بانه و 
کنو اخت خود ادامه می‌داد و فکرهای خسته و بر شان را محصورمی‌کرد 

تپلی می‌گر بست ؛ و گاهی گربه‌اش که بی‌اختیار اوج می‌گر فت 
دبن دو ند ازاشعار سرود 4 درتار نکی ها می‌ یجید ۰ 


۷ 23 


دار جان‌اشتاینبك . یرس رصقطا ۷ 


ره 


هگ 2 1 


۳ 


۸ 0 1 ۳ 


و ی ی ی ۱۷ 
#۳ 1 ‌ِ ۱ 


پورش هو و و وی هو ۰ ۱ 


2 


۲۰ 


ی 


۱ 


+ 
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جان اشتاین‌يكت 6000606 سمل نویسنده بزرگ 
معاصر آمریکائی »به‌سال ۱۹,۲در سالیناس - یکی ازدهکده 
های کوجحكت اپالت کالیفرنیا - به‌دنیا آمد . سخت دلستة 
زادگاه خویش است وشهرها ودهکده‌ها و کو ه‌ها ورودخانه‌های 
کالیفرنیا را به‌تفصیل وگاه وجب به‌وجب در آثار خود شرح 
کرده آاست . 

چاپ اولین اثرش : فنجان طلائی » توفیقی کسب نکرد » 
اما کتاب‌های بعدی وی : مراتع بهشتی » به‌خدابی ناشناخته 
و دره دراز وبالاخره خوشه‌های خشم شهرت وموفقیتی شابان 
به‌دست آورد . 

باتحربیات تلخی‌که از زندگی اندوخته است » درکمال 
قدرت » جزئی‌ترین دقایق وحالات زندکی آدم‌های دردکشیده 
را شرح می‌کند بی‌آن‌که وصف این چنین حالات ودقایفی » 
هیچگاه » حنه ملال‌آور به‌خود گیرد . زیرا رنک شاعرانه‌ئی که 
در نوشته‌های او موج می‌زند »گاه قسمنی ازيك اثر او را 


‌ 1 اعحازآمیز می‌بخشه 


اشتاین بك را ه‌تاشی ۰ دی مانند ره که در 
نوشته‌های خاموش خوش به‌صحنه‌های گذرای طیعت" حان . 


ی می‌تواند بخشید . پزشکی دقیق است که پنهانی‌ترین تفییرات 


درونی آدم‌هارا از حشم تیزین فرو نمی‌گذارد . 
نوشته‌های اشتای‌بك گاه آن‌جنان طیعی و زنده است 


که خواننده صدای نفس آدم‌های داستان و گرمی هواتی راکه 


در آن نفس م ی کشند می‌تواند احسا سکند » 
صداقت او » دوستی فراوانش بااآدم‌ها » داعتماد ی که 
به‌تسل آینده دارد » به‌او درتوصیف (« دنبای کودلد » نبروئی 


کاهی پسربچه‌هاً قهرمانان اصلی داسنان او بند 6 ودراین 


حال » اشتاین يك به‌شیوه‌تی معجزه‌آسا توانسته‌است از زان 


آنان سخن بگوید » اندیشه‌ها واستناطاتشان را باز خواند و 
جهان رااز دریچه جشم آنان بازنگرد . 


تاتوی قرمز دراین زمینه » اثری نمونه‌است . 
1 ۷ 
کنب دیکر او : موش‌ها وآدم‌ها » شب تار ىك > بمب مارا 
رهاکنید ! » ماه بتهان است > وآخرین کنایش : تابستان 


نارضائی‌ما » نام اشتان‌يك را در ردیف حصیره‌دست‌نرین 
۱ 2 حهان قرارداده‌است ۰ 


4 
کناب حاضر که دراصل در:‌دراز نام دارد »محموعه‌نی 


۳ است که اشتاین بت دهتر ین داستان‌های کوتاه خودرا (به‌سلیقة : 


خود ) در آن گردآورده است . 
ازاین محموعه » به‌جهاتی »ءتنها بنج داستان گل‌مای 


واوودی فرار 6 بورش » و مار رااتنخاب کرده‌ایم . داستان 


دوخواهر نیزکه از محموعة جمنزارهای بهشت انتخاب شده » 
ازجمله زیباترین آثار اوست . 


۱ 


95 
1 
8 


۱ 


ت 
: 156 
0 


زل 8 سس 
و 
و 
1 [ 


7 سسلسات 
۱ سح 3 


[ 
وه 
1 


و ۲ 


0 ۳ حم #ر 


لت 


4 نلندا خاستری رت رمتت ۳۳ 
سراسر دره سالیتاس . فطوت1و 
را از چشم آسمان و همه دنیا ینهان می‌کرد و از هرطرف جون 
سربوشی روی کوه ها را می پوشاند ون ی را به محوطه‌ی . 
محصوری بط بت وسیخ ۳ 9 
ی چراگاه های و رود سالیناس ‏ 
تافی مانده ساقه کندمهای بر نله در نور کم رنگ خورشند غوطه‌ور . 
است ؛ اما بهنگام ,ماه آذر » در دره » آفتابی نود. ودرخط کوتاهوپون . 
ری رای رای ی 
زمان آرامش و استراحت ود و هوا سردی مطوعی‌داشه 
و تسین ملایمی, که از جتوت باختری,مي‌ورند بش ورد و 
امید و ار 1 ی ۴ و 
ی ی 


دسو : ۲ رنه هتریولن 2 م«مم 0 
6 ۲ فراز داشت که در؟ ن کاری نشده نمانده بود : بونحه ما 
اه ۳ تا شده دود و باغ را شجم زده بو درد ی هنگام باران کاملا .. 
سیراب شود گله‌های ِ درارتفاعات نالاتر می‌ جر ندند و توت ۳ 
تاز» و ذبر میآوردند. 
آلبزاآلن یه وعزل[ که در باغجه کار رات اد نگاهی به‌حنای ۰ 
ده درلناس کار با دوز مرد مرا 
۱ صحبت است 1 ۱ 2 
ی انداختند. 
له ی اد وراه بازی رداشت . و 
۱ ی و بنج ساله بود و صورتی باريك ی ی 
هائی مثل آب شعاف داست) . اندامش در لباس باغیانی سنگین و با ۱ 
رد : لاه مردان سیاهش تا روی جشمها بائین آمده 1 
" کفشهای سنگینی پايش بود و تقریباً تمام لباس چیتش دا يك پیش 
و تا از رتش محمل کنر نت بوشانده بود 4۶ چهار حیب بزرگد داشت. 
درآن‌ها قیجی و یلچه و تخم های گل و جاقوی را که با آن کار 
" می‌کرد قرار داده نو د و 9 جرمی کلفتی بوشانده 0 
تا هنگام کار آسیپ نینند . 
ال اف باه رن 
می‌برید وگاهی سوی سابان تراکتور ومردها نگاه می‌کرد ۰ صورتش 
۸ شاش و زسا ود و حتی با قیجی که کار می‌کرد حالب و دندنی‌بود. 
۷۳ با بشت دستکش موهابی را که روی چشمش افتاده بود 
۶ کنار زد و با اين‌کار کمی خالد ر وی گونه‌هاش نشست . 
" در بشت سرش خانه دهقانی سفندی قرارداشت که‌اطراف 
آنرا گلهای شمعدانی 45 بلند یشان تا نز دیکی سنحره ها مبی و سم 
" فراگرفته بود . خانه محکم و توچکی ود که بنجره هاي تمیزی‌داشت 
1 روی بله‌های, حلو آن حصیر انداخته نو دنك . 
نت الیزا نگاه دیگری بسمت سایبان تراکتوای: کرد 6 ددفف رش نله 
یی ی ( فورد » شان می‌شدند . البزا دستکش‌ها را بیرون 
ورد فان قوی‌اش جوانه‌های سبز داوودی را که‌اطر اف ۱ 
سح 0 روئیده بود لمس کرد وبه ريشه های تازه‌ی اثبوه . . . 
۱ از تس تفت هر 1 ای کر نداد رد دای ۱۱۱۷۰ 


1 
1 
1 
1 


۷۲ ۱ جان اشناین‌يك . 


نرده های دور باغجه که آن را از گاو ها » سگ‌ها و مرغها محافظت 
می‌کرد » خم شده بود . 

هنری گفت : «آين دفعه هم محصول خوبی داری.» 

البزا بشتش را راست کرد و دوباره دستکشهای باغبانی‌را 
بوشید و گفت : 

آره » محصول امسال خیبلی خوبه . » از لحن صدا و 
صورتش رضایت آشکار بود . 

هنری گفت : « تو شانست خوبه » بعضی ازاین گلهابارسال 
به دهاشچ ِ بودن کاش تو ؛ تو باغ‌کار می‌کردی وسیهائی‌بهاین 
ی 

و ۱ 

( ممکنه نتونم ۰ باشه ۰ شانسم ی اننطور نو د. 
هرچیزی رو میتونس بکاره و ازش به جیزی درآره . میگفت دستش 
مثه باغونه و میدونه جبکار میکنه .۰ » 

( خوب » حتماً گلهای خوبی م ی کانشت ۰ » 

) هنری این مردا که باهاشون حرف می‌زدی کی‌دو دن*۰) 

( آلان‌داشتم م ی گفتم » آزشرکت وسترن‌مست ۳6۵ ظعاو۷۷ 
اومده بودن ۰ سی‌تا از گاوای سه‌ساله‌رو بهشون فروختم و بولاشم 

0 

البژا گفت : «خوب شد » برات خوبه .» 

۱ میگم بعدازظهر یکشنبه‌اش » خوبه بریم سالیناس شامو 
تو رستوران بخوریم و به سینما هم بریم . بالاخره باید آمروژوحشن 
بگیر تم +( 

« خوبه » خیلی خوبه .» 

هنری به‌شوخی گفت : 

( امشب مسابقه بوکس هم هس » میخوای بریم ؟) 

( به بو کسو دوست ندارم ۰) 

) شوخی کردم الما میر نم سینما . خوبت» ساعت دوه » من 
و اسکاتی انا میرم گاوارو از تیه بپاریم دو ساعتی‌طول 
می‌کشه» ساعت بنج‌میر م شهر وشامو تو هتل کمیئوس 0۳01008 
می‌خوریم » خوبه؟» 

(آره که خوبه » ببرون شام خوردن خیلی مزه میده .» 

۱ خوب » من با اسبار فتم .۰ » 

(منم وقت دارم جن تا از ان نشاها بکارم .» ۱ 

لیزا شنید که شوهرش نزديك طویله آسکاتی را صدا زد و 


۱ 


5 7 


ی 


گلهای داوودی ... 9 ۷۲ 


در رازه را دیدکه از شبه ها زرد در حستتجوی‌گاو ها 
بالا میر فتند . 


وهای در مه جار وشن از تترز فرار داش 


برای کاشتن نشاها شکاف‌های موازی روی خالد ابحاد می‌کرد . از 


حعبه نشاها کل های کوچك را بیرون می‌آورد و برگهایش را باقیچی 
مرتب می‌کرد و در شکاف کوحك کنار توده خالد می‌کاشت . 
رسید . البزا به بالا نگاه کرد . حاده در کنار شه زار و درختهای 
سد سای رودخانه قرار و روی حاده ارانه‌ای حر کت موی 
که راننده‌اش هماتقدر عحیب نود ر 

ارابه کهنه‌ای بود که کریاسی مدور مثل بادیانهای. کشتی 
روی آن کشیده بودند .اسبی بیر وقهوه‌ای رنگ ویك الاغ فلفل‌نمکی 
آن را[ می‌کشیدند . مرد قوی هیکلی که رش ولد تیز داشت دروسط 
لبه روکش نشسته ود و کاروان عحبب را می‌راند . در زر جرخهای 
عقب ارابه سک لاغر دورگه‌ای به آرامی راه می ر فت . 

با حروف زشت و کجومعوحی این جمله را روی بارچه 
کرباسی‌تو شته‌بودند:«گلدان » تاوه » حاقو » علف‌بر » تعمیر می‌شود»)) 
اسمها روی, دو خط نو شته و بو د و ( تعمس می‌شو د» را ری 
بیشتر در زير آنها بچشم می‌خورد . رنگ سیاه از زیر هر حرف 
نشت کرده گوشه های تیبزی تشکیل داده نود . 

البزا که روی زسن حجمانمه زده ود به کاری تق و لق نگاه 
می‌کرد تا از حاده عور کند اما گاری عسور نکرد و در حلو خانه 
دور زد و از حاده دور شلد . 

جرخهای کهنه و کج‌ومعوج آن با ناله حرکت می‌کرد . مگ 
دورگه از زیر چرخها بیرون برد و شروع به دویدن کرد . سگ‌های 
کله البزا فورا به 0 سمت) د و ند زد و در حلو نکد نکر استادند 1 
دمهای رن می حنشسد و با با های محکمشان مغر ورانه و آرام 
رو ح ۱ 

سک تأزه وارد که خودرا درمقابل دشمن قوی تری میدید 
دمش را بائین آورد و با گوشهای آویزان و دندانهای نمانان به زیر 
گاری بناه برد . ارانه ران از روی صندلی داد زد . 

(سگی که اول دعوار و شروع کنه بدرد نمی‌خور ۵) 

الیزا خندد و گفت : «عحب ! » س کی واسه دعوا 
حاضر میشه ؟) 1 


ث_ 1 


خر تن و رف 3 

۱ الیزا دید که مرد بیکانه آدم قوی هیکلی است » با وجود ‏ 
آنکه موهای سرو رشش خاکستری ود » بیر به نظر نمی‌آمد . 
لباسش سیاه و چروکیده و پر از لکه های چربی بود . چشمانش 
سیاه و مثل دریا وردها عمیق وبا جذبه بوده دستهای پینه‌بسته‌اش 
که روی نرده تکیه کرده بود ترد خورده ود و هر ترك خط سیاهی 
لمیر ۵۱۵ ۰ مرد کلاه باره‌باره‌اش را از سر برداشت و گفت: ۱ 

«(راهرو عو صی اومدم » این حاده خاکی آون‌ورر ودخونه به ۳ 
شاهراه لو سآنحلس ۱9 میرسه 1 ۱ 

الا تاد و قنسی را یف عبت و گذاشت . 

( - السته که می‌رسه » اما اول مییبجه وبعداز رودخونه‌رد 
ميشه . اما فکر نمی‌کنم بتونی باابنها ازتو شن‌ها رد بشی ۰ ) 

مرد با کمی خشونت حواب داد ۰ «اگه بسیئی این حیوونا 
رت ی ی رسای و ۱ 

البژا برسید ۰یعتی وفتیکه تحار تاش ۱41 نفد کف : 
«خوب بنظر م (گر بر‌گردی به جاده سالتتاش و او اونج بری بط رد 
که رت و ۱ 

مرد یکی از انگشتهای بزرگش را به نرده سیمی میکشید و ۲ 
صدائی ازآن درمیآورد. «دستباجه نیستم خانوم. من هرسال از . 
سل 5616 تا سان دیه کو 0ع0نصوه میرم وبرمی‌گردم همه 
و قتمو می‌گیره . هرطر فی شیش‌ماه . هروقت هوا خوب باشه حرکت . 


م ی کنم ۰) ۱ ۱ 
البژا دستکش‌هاش را تیر ون آورد و بهلوی قسحی گذاشت تِِ» 
و دستش رابه لبه کلاه مردانه‌اش برد تا موهای بیرون آمده را به . 
وی رکلاه بکشاند. ۳ 
المزا گفت «زندگی خوبی بنظر می]د .» 3 
۱ ی نز روی نرده جم ميشاد و کفت ۰ ری ۳۰ 
دبدی چی‌نوشتن آمن کلدون تعمیر می‌کنم > قیچیو چاقو تیز می‌کنم» 
از این جبزا نداری ؟) 7 
۳ الیژا به تندی گفت : «نه ندارم .» جشمانش 
اه ان هر وق : روت 9 
ماد کف تسم قیچی خیلی سخته » وقتی میخوان . 
تعمیرش کنن از بین میبرنش اما من میدونم چیکار کنم » به ماشین . 
۲ نا ۳ ۶ و ۳ ره ی 


| 1 1 


و فا و 1 ادن را یه 1 
1 ی تاشم‌متون به طوری درست کنم که مجبور و 
" به‌تازه‌شو بخرین » به‌صر فه‌تونه .» 0 
الیرّا نه کوتاهی گفت وبعد: «گفتم که‌ازان چیزا ندارم.»  .‏ . 
صو رت مرد ۳ اندوه شد دای در هم ر فت و ناصدای / 1 
و ناله مانتدی گفت : : «من آمروز هیچ کاری‌بیدانکردم » شایدامشب‌شام 
1 رم ناد ۰ سین من از حاده ار اد تمام آدمهارو ۳ ۱ 
ار ستیل ن‌ سان‌دیه کو میشناسم ۰ آونا جیزاشو نو نبگه مبدارن تامن 1 ۳ 
براشون‌تی زکنم» میدونن که من‌خوب‌این کارارو بلدم و به‌صرفه‌شونه» 3 
۹ الیزا با بی حوصلگی گفت «متاسفم که جیزی برات ندارم ۰( 
جشمان مرد از صورت لیا به زمین خیره شد و دور و بر 
"رانگاه کرد تا اینکه جعبه گلهای داوودی را در کنار الیزا دید . ۱ 
(آین بو ته ۳ ٍ( 
یحو صلگی و خشونت از صو رت ال دورن شک 
۳ «اوه » ایناداوودن » گلهای سفید وزرد » هرسال آزانن گلها 
3 می‌کارم و هرسال بزرگتر میشن.» 
۲ مرد گفت: (حه ساقه‌های بلندی دارن. تن مت 3۵ 
سیکاره» 1 ۱ 
ی + کولی تردی" 
برد کیک «بری ان کلها دم باند بیش ازادت کرد.» 
(«بو‌شون تنده آما ندئیست ۰) 
ِ دای لسن تاش .را تین دلذ.ی گفت : « انقاقا 
من و شو دوس دار م. ۰( 
5 «گلهای پارسالی ده اینچ شده بود .» ۳ 
دی ی رو 0 
۳ ی داره. همه کلها توشه 1 دآوودی سل دای 


۳ 


3 م کت رجا 1 داوودی پیدا 0 تخمشو خاسم بای ۰ 

1 و گفت : 0 

از داوودی جیزی نمبد و نسته 6 داوودی ات میسته: ۳ 
اما ی 4 ی نشه.) ۳ ۱ ۱ 


"۲ 9 ِ ۱۷ 3 5 ‌ 


۷1 0 8 جان‌اشتاین‌يك . 


۷ . ۰ 05 ۰ 


ای اه کی واست ۱ 


وی وم اور اه ۰( 
۱ «خیلی خوشحال میشه اه از انا داشته باشه » گلهای 

شما خبلی قشنگه :) 

«گفتی قشنگه » آره قشنگه» جشمان الیزا درخشید. کلاه 
را از سرش برداشت و موهای زسا و سیاه رنگ خود را تکان داد. 
با تو..) 

مرد از در وارد حباط شد. الیزا در حالیکه با شوق ازمیان 
شمعدانی‌ها می‌دو ندنبه‌خانه رفت و بانك گلدان بزرگد قرمزباز گشت. 
ی 
خودکند وننهارا در گلدان تازه ز سار بخت. بعد جندتا ازنشاهائی را 
که حاضر کرده بود برداشت و با انگشتان محکمش آنها را در شن 
فرو کرد و بعد با بند آنگشت‌ها شن‌را دور آنها حمع و محکم کرد . 
مرد بالای سرش استاده ود . 

) گوش کن جی بهت میگم : بادت باشه اننارو به‌اون خانو مه 
نگی ۰ ۱ 


مرد گفت «سعی می‌کنم نادم ره .» 

«خوب نیگاکن » انا توماسنه رشه می‌گیرن» بعد باند تو به 
خاك خوب بفاصله به با کاشته شن » فهمیدی ؟» 

الوا دیش واان ال شیاه یرد وت ردان ۱ ۲ 
گفت : «آون وخ زود بزرگ میشن ؛ فهمیدی بانه ؟ بعد به اون 
خانوم بکو وقتی بزرگه شدن تا فاصله هشت اینچی زمین سراشونو 
ن" به ۰ )) 
1 ار 

ی 
شکو فه کنن » فنجه‌هاشون آخرای شهر ور در میان ۰» 

الیزا کمی صبر کرد » گیج به‌نظر می‌آمد وباکمی‌تردیدگفت: 
«غنجه کردن از هر چیز سخت‌تره » خیلی مواظت می‌خواد-نمید‌ونم 
جطوری حالیت کنم ۰ آلبژا خیره به‌جشمهای‌مرد نگاه می‌کرد» دهان 


مرد کمی باز بود و انطور بنظر میآمد که دارد گوش میدهد . البزا 


ادامه داد : «جیزی از دست گل کارها شنبدی ؟» 
«میتونم بگم نه .» 


(( نت ميشه گفت‌انحوره که و قتی‌به‌غنجه‌ای‌دست‌میزنی‌بانو د ۱ 


انگشتات همه جیزو حس می‌کنی » میسنی دستات خودشون همه 


لاف داوودی : ۷۷ 


کارارو می‌کنن ۰ غنجه‌هارو بکی‌نکی سوا می‌کنن ۰ هیچوقتم اشتاه 
نمی‌کنن . اصلا از گل سوا نمیشن را ترا 
کار کردی هیچو قت, اشتباه نمی‌کنی » می فهمی چی‌میگم ؟» 

آلیزاً روی زمین زانو زده بود وبه بالانگاه می‌کرد. سینه‌اش 
به تندی تکان می‌خورد . 

جشمهای مرد خبره شده بوده ۳ 

(گاس که بدونم» بعضی شبا اونجاء؛ تو گاری ۰ 

صدای لند آلیزا حرف مردرا بر ند. ( من ۳ مت 

تو زندگی نکردم اما منظورتو می‌فهمم ۰ راستی تو آون شبای تارهر 

وختی که ستاره ها گوشه‌هاشون هو هسام آر وم وسایت 
و قشنکه » چطوری آدم بیخوابی به سرش می‌زنه که بره تو فکر و 
خبال ؟» 

البزا که زانو زده بود انگشتهاش را به طرف شلوار روغنتی 
مرد برد و انگشتهاش حتی به لناسهای او خورد اما کمی بعد دستش 
رایائین آورد. مثل سک چایلوسی دولا شده بود . 

مرد گفت ۰ « - قشنگه » همین طوره که میگین .۰ اما و قتی 
آدم شام نداشت که بخوره دیگه این حور[ نیس.) 

الما بلند شد و راست استاد» صورتش شرمساری‌درونی 
اورا حوتف شان می‌داد ۰ کلدان را بطرف مرد دراز 3 و به آرامی 
در دستهای او حا داد -. 

(خوب » آننو بذار تو گاری از بصند لنتا 6 به‌حاکه بتونی 
مواظیش باشی ؛ راستی صبر کن کردم شاد به چیزی برات بیدا 
کردم ۰( 

البزا در بشت خانه آنقدر میان خرده ریزها گشت تا دو 
تایه آلومینومی کهنه وداغان را بیداکرد ۰ آنهارا برداشت و یش 
مرد غرسه آورد و گفت : «شاد تونی انارو درست کنی؟» 

در رفتار مرد دگرگونی آشکاری بیدا شد . صنعتکر شده 
بود .۰ گفت: «حوری درست می‌کنم که با نوش فر قی نداشته باشد.» 

ازبشت گاری سندان کوچکی را زمین گذاشت و از يك 
جعبه روغن چکش ماشینی را بیرون کشید . الیزا از حصار بیرون 
آمد تا صاف کردن ظرف را تماشا کند . 

مردکه اطمینان بیدا کرده بود شروع به صحبت کرد . 
"وقتی به‌حاهای یبای الیزاپرسید: 
1 لو هن ود که من خوابی ٍ( 


« آره خانوم و ۱ 
(زندگی خوبه ۰ دلم می‌خواس ونهام از ان کابا ی در 0 
«اینحور زندگی درد زن‌ها نمی‌خوره ۰) 1 
«از کجا می‌تونی این حر فو ثابت‌کنی ؟» 
مردگفت : «نمی‌دونم خانوم » البته ثابت‌نمی‌تونم بکنم 1۰ها 
این ظرف حاضره . دیگه لازم نیس نوشو بخرین ۰( 
الیزاً گفت ۰ «چن باید بدم ؟» 
شش بنحاه تشنته ‏ می‌ کار ونم 0 
ابنه که کنار حاده انقدر مشتری دارم ۰( 
و ی ای 
صصت : ( تعحب نمی‌کنی اگه بدونی به ر قیب داری ؟ و 
یو رف کف ای ی ۱ 
زن جیکار میتونه بکنه ۰( 
مرد حکش را در حعبه روغن گذاشت 3 شت و سندان را هم بجای 
خود برد و گفت : «خانوم این جور زندگی واسه به زن خیلی غم آوره» 
اگه بدونین وخشب می‌تین که وی ود تا ی 
میرن ۰ مرد در حالیکه كت دستش ش را روی گردن الاغ گذاشته بود از 
محل آویختن افسار بالا رفت و افسار را دست‌کرفت و گفت : 
(خیلی ممنونم هرچی بهم گفتین می‌کنم . ازانجا می‌رم تا بیفتم نو . 
حاده سالیناس .۰( 
الیزا گفت : «مواظب باش اکه راه دوره » شنو ترنگه‌دار.» 
( گفتی شن خانوم ... شنهای بای‌داوودا؟ حتما آب‌می‌دم.» 
اسب و الاغ به‌کنار بندهای جرمیشان تکبه داده بودند . 
سگ‌دو رگه هم زبر چرخهای عقب جاگر فته بود . سرگاری بر گشت و 
از محوطه حلوخانه بحاده اصلی رفت و از کنار رودخانه همان‌راهی 
راکه آمده بود بیش گر فت . 


الیزا حلو نرده استاده بود و حرکت آرام کاروان را نگاه. 
می‌کرد . شانه‌مایش صاف و سرش به عقب برگشته بود . چشمهایش 
نیمه‌باز بود بطوریکه منظره جاده مبهم به‌نظرض می‌رسید . لبهایش 
به آرام حرکتی کرد و کلماتی از آن بیرون ریخت : «خدا حافظ . 
خداحافظ» کمی بعد بهآرامی زمزمه کرد : «حاده روشنه » مث‌اننکه 39 
برق می‌ز نه ۰( زمزمه‌ای که کرد او ۳ تخود آورد به اطرافش نگاه از 
کرد که به‌نیندآ با با تسی صحبت و راشنیده انتت ۳ نه 6 اما رقف 1 و 1 


۲ بری | 


۳ 6 


۳ آروی شنها 0 رفتند . 
۱ ۳ الیژا بر گشت و به تندی درون خانه ر فت در اهپزخانه ۱ 
۱ پشت فر » منبع آب را نگاه کرد . آب گرم از ظهر پر بود . هب 
در ۳ ۳ خازه آلودشن ۳ بر ون و به وشه‌ای 2 
ای دا بخ که سس بر رنگ فرمر راید 3 
وش فا خودش وشات او حلوی آنه‌ی حمام ابستادو . 3 
تنش را نگاه کرد ۰ شمش را تصع رد ۳ سینه‌اش را ب٩‏ طتی ۱ 
داد . از شانه به بشت خود نگاه کرد تا اندامش را هتر سیند . کمی . . 
بعد به‌آهستگی شروع به پوشیدن لباس کرد + تازه ترا لاس رت ۲ 
قشنکی‌ترین جورابها و لباسش را که مظهری از زبائیش بود به‌تن . 
کرد .با دقت موهایش را مرتب کرد و ایروهایش را مداد کشید و . 
لبهایش را قرم ز کرد . 0 
بیش از آنکه کار البژا تمام شود صدای سم اسپ و قرب 
های همری و دستبارانش » که گاوهای قرمزرنگ رابه‌طو بله‌میر اندند ‏ 
1 او را متوحصه هه لب کرد . صدای داز شدن در حصار فا 9 
شنید و خودش را یرای ورود هنری آماده کرد ۰ صدای بای هثری .. 
از او ان شنبده میشد و # ت 
یز کجانی :( 1 
آب‌گرم هس ۰ زودباش 1 ۳ 0 
وی صدای بازشدن آب درون ون حمام بر البزا 1 
هگ باتوی تست کذاهتودرکذارشی با 


حوراب و کراواتش را . بعد کفشهای واکس زده و براقش را روی .۰ 
و 1 4 تخت ِ تا 3 آن و فقت: تا آوآن خابه رف اه ۱ 
۳ 1 ۱ ۳۳ ۳ 
۳ ی حاده نار رودخانه نگاه کرد . به حائبکه جع ۳ 
درختان نید بایر گهای زردیح زد ۵ درمه ۱ ماد توا 


9 ازور و ن ص : این تنها بود که‌در بعداز ظهر . . 
الیزا مدت زمانی تس روی زمین نشست ۰ وفتی . 
19 ری با عحله بر رز جالیکه بگراواتش ۳ زر نفه محکم می‌کر د از دی 
0 ی ی ی دم ۱ 


آئینه حمام 


» حلو 
یود لد تس رای اراد ۳1 
ك_ ر 
1 سس + 4 مه 
۳ سا 


د و 


را نگاه کرد . 


گلهای داوودی ۸۱ 


«جطور - جطور ؛ البزا » امروز خیلی خوب شدی ؟» 

۰ «خوب ؟ فکر.می‌کنی » مقصودت جیه 5 ۰» 

هنری به صحتش ادامه داد و گفت : «نمیدونم » اما امروز 
خیلی فرف کردی و ی وت ( 

«من قویم ؟ قوی » منظورت از قوی چیه ؟» 

هنری کمی گیج شده نود با تومیدی‌گفت ۰ ۰ (سر بسرم 
می‌ذاری . این چه بازبه درآوردی . آنقدر قوی به نظر میآب یکه 
می‌تونی به‌گوساله‌رو روزانوت خورد ۳ ؛ اونقدرم خوشحالی که 
میتوئی همشو مث به هندونه بخوری .۰ 

6 ۰ « هنری 
این حور صحت نکن می فهمم دارای جی‌میگی» نس 0 
را بیدا کرده بود رد : « من قویام اما نه‌اون قدرا . 

هتفر که انا ترا کنون زنگاه می درد و کمین با 
ی باز الیژا به او توحهی نکر د . 

ماش اوه رهق مت ۳ 

توام ماأنتو تو یوش ۰( البزا به درون حانه رفت و صد ای مات 
را شند که از در خارح شد و کنار حاده استاد » درحالیکه 
موتورش روشن بود . الیزا مدتی معطل کلاهش شد و وقتی که هنری . 
ماشین را خاموش‌کرد مانتو را بوشید و ازدر بیرون‌آمد . 
ماشین کوجك روی حاده خاکی کنار,/رودخانه بالا و بائین 
می ر فت ۰ برنده هار فرار می‌داد »-و خر گوشن ها را محنور می‌کرد 
که به مبان علف‌ها بناه سرند . دو لك لك با و قار بر فراز بدها 
برواز می‌کردند و بسوی رودخانه می‌ر فتند . ۱ 

ناگهان در فاصله‌ای دور » روی حاده درمبان‌گردوخال المزا 
لکه‌ای را دد ۰ حالش به تندی تغییر کرد . دیگر صحست هنری را 
نمی شند و فا سر فان چم مسر دا ۲ 
اما طاقت رو برگرداندن را نداشت . : 

گلهای داوودی درکنار حای جرخ ارابه ؛ روی زمین برتاب 
شده ود اما گلدان نود ۰ مرد بیگانه آن را نگهداشته ود . وقتیکه 
ماشین از روی آنها می‌گذشت الیزا بوی تند مطوعی را ششد و 
روز زالمرازار دستهای خاش از دیا 
که آنقدر قابل تعر یف بود » خحالت می‌کشید . ان دست‌ها ارزش 
خود را از دست داده بودند . 
3 الیژا دستهاش را روی دامنش گذاشت . ماشین از بیچی 
4 گذشت و الیزا کاروان را در حلو خود دید . در حای خود دور کاملی 


اس کل : 


2 : 
ی وا با ۱2 ق 3 


اقا 


1 2 در ىك لحظه همه چیز تمام شده نود ای انیا ان 


الیزا به پشت سر نکاه ص 
مدای لد با هی مس موی ۱ 
یا مو و ر شنیده‌شود ۰ «شب‌خوییه شام خوبی می‌خور نم۰) 


عون ی انیب امک دک و 


از روی رل برداشت و زانوی الزا را نوازش داد . 


«من باید تورو بیشتر به این جور شاما ببرم » واسه هر . 
ون ده لو ی مر ره ی مس ۰ ۱ 


الیزا برسید : «هنری ! سرشام شراب‌هم هس ؟) 
(حتما هس » شراب خیلی خوبه ۰» . 
الیزا لحظه‌ای ساکت بود بعد برسید : 
۱ ۱ وی ی 
رو می‌زنن ؟ 
و ۱ 
0 (شنیدم دماغ همدیگه‌رو خورد می‌کنن و خون رو سینه‌ها 


توب یره خولدم که دس وین 9 ۱ ۳ ۰( 


هنری صورتش را برگرداند و گفت : 
« الیزا» چته ؟ هیچ خیال نمی‌کردم 7 توا سار ورن ۳ 
۱ 


« زنام واسه تماشای بوکس میان ؟» 
اه هت ی سای سر ی اس 3 میخوای 


یم مسافه ؟ فکر نمی کنم خوشت نیادامااگه ی ق 


الیانه ترش ها ار که اف و کت ۱ 
« آوه » نه . نه نمی‌خوام برم » مطمتنم که نمی‌خوام.». 


اس البزا صورتش را از هنری ی و گفت + 


ی ۱ ۰ 


او شود - لك پیرژن یه می‌کرد وخ 


رحد ود 1 رده میل بائین‌تر 
از مونتر ی 10۵۳6۷ بالای 
برتگاهی که مشر ای ان رک باق 
کرده و خروشان در با بود » خانو اده نو رز ۱۱۵ مزرعه‌ای 3 
جند حرب زمین سراشیب داشت ۰ بشت ان مزرعه کوههای 
سربه‌آسمان ها فرار تست + ساجتمان‌های مزرعه مثل گیاهان 
جسبنده کوجك روی دامنه‌ی تیه‌ها گرد آمده قوز کرده بودند ه 
وت ندنل که ناد نهاار تادو یار زد ۰ کلبه‌ی کوجك و انبار 
بوسیده » از باد مرطوب آلوده به نمك آنقدر خاکستری شده بود که 
به‌رنگک تبه‌های نت رم درآمده دود .۰ دو ‌ اسب و نك گاو و و 
له وت تا خو اد ودسته‌ای از حوحه‌های رنگ‌وارنگ آنحا 
را برکرده بود . در زمین بی‌حاصل تنها کمی ذرت, روئیده بود که 
جون در منطقه‌ی ناد گتری نود ساقه هابی کوتاه و ضخیم داش و 
خوشه‌های آن به‌زمین جسبیده ساقه‌های زمینی را تشکیل میداد . 


/ 


مانور 
و وا واز ده سال پیش ی ۰ 


خورد وروی نك مار زنگی افتاد -مزرعه‌را اداره می‌گرد» جون و قتی 


تس زار ند دگر کاری لمی‌شود کرد . 


ماماتورز سه‌تا بحه داشت : امیلیو ۲۸۳۵۱0 ورزی ‏ 

7._ . که کی‌دوازده ودنگری جهارده سال‌داشت وهردوسیاه . 
جرده‌یو دند وروزهائی‌را که‌در باآرام‌بود وماموری‌هم آن‌طرف‌هابیداش ۲ 

نود روی‌تخته‌سنگ‌های ز برمزرعه به‌ماهیگیری‌می‌برداختند. دنگری ‏ . 

ثبه 120 بود که نوزده سال داشت و بلند قد و آرام ومهریان " 


آما خیلی تنبل بود ..پیه سری دراز ونولد تیز داشت که مو های 


ستتاه وبلندی آن‌را بوشانده نود و ماما قسمتی از مو های حلو 
و تدالو یله بوک ناس ان بیدد . استخوانهای 
گونه دنه به مثل سرخ بوست‌ها برحسته بود ودماغی عقانی داشت اما 
وقانش متل دمان دخترها قهنگ. وخوش ترکیب وچانه‌اشس ظریف * 
و تراشیده بود . دست و با و مجی کشیده داشت و خیلی هم تنل 
بو د سر متا هجوت دشعاع بود آم‌هر کی انی‌را به‌او نمی کف 
همیشه می‌ گفت ۰ «حتمابه گاو تنل تو قوم وخویشهای بدرت بیدا 
شده نود والا جطور می‌توانستم تفت بداهته تاه رک 
تو شیکمم بودی به گرگ کوچيك ترسو از زیر به‌بته دراومد و منو. 
اون وخ تو اننطور شدی ۰( 


به » گوسفندوار می خند بد و خاتر تن را در زمین فر و 
گر زگ د تازنگش را باك کند وتیفه‌اش را تیز نگه دارد . ان جاقو 


میراث بدرش ود وتیفه للند وسنگین آن در دسته‌ی 1 


۳ 3 رتافد لاش شستتی رفراز داست: که وقتی بنه 


آنرا فشار میداد تیفه بیرون می‌حهید و آماده کار متشه حاه 


هميشه نزد به بود چون به بدرش تعلق داشت . 
در ك روز آفتابی که درا در زیر صحره با رنگی ی 


ید و کف‌های سید روی‌قلو ه‌سنگ‌هامی‌ماسید 1 و کوه‌های ۱ 
/ اسنگی هم حتی مهربان بنظر آدم می‌رسید ماماتورز از کلبه‌صدا زد : 


«یبه » کارت دارم ۰ » 
حوابی نبامد ۰ ماما گوش فراداد . ازیشت انار صبدای 


تور مارا تیش زا تالا کشید. ونسمتی که 


۳ 


۸۹ ۱ جان‌اشتاین بك 


کنارش ابستاده بودند . بانزده پا دورتر يكث تير قرمز چوبی درزمین 
کاشته شده ود . تیفه جاقو که در دسته تا شده بود در دست‌راست 
به بود که داشت می‌خندد وبه آسمان نگاه می‌کرد . 

ناگهان امیلیو فراد زد «آره!» 

ره . تیفه چاقو گوئی در وسط هوا. 
با 4 باق بجر ترسل بقع رد 9 
و و چاقو را یسرون و ‌‌ 
فک کف توا تخر وراه انم 

و 

جاقوی سنگین باز شد و دوباره در تير چوبی فرو رفت . 
باه هل زیت بسی یش ی را 
دلند شد . 

دص نا شب ممل یی توجولی ها باس ی 
بازی در میاری » باشو خرس گنده !» ماما شانه لخت ببه را گر فت . 
وبالا کشید بپه کوسفندوار پوزخندی زد وبا اکراه بلند شد ۰ 
٩‏ ماماداد زد. ۰ «نیگاکن»تسل خان! ناهاس‌آاسوورداری ‏ زین 
بدر تو بذاری روش 0 و مه : 
بای ای ای کب 

ره 
آره ماما ؟ » ۱ 

ماما اخمهاش‌درهم رفت «گوسفند نکره » به‌وخ تزنه‌سرت 
شیر نیام بخری ۰ فقط بول دوا و نمکو بهت می‌دم .» 

یه لبخند زد وگفت : «ماما » بند کلاهمو ببندم ». 

آن وقت ماما نرم شد : « آره »به » می‌تونی بند کلاهتو 
ورداری ۰ » 

به به‌آرامی گفت «ماما » دستمال سبز مال من ». 

«آره ؛ اگه زود بری و بی‌درد سنر برگردی دستمال سبز 
مال تو میشه . اگه قول بدی که وقتی غذا می‌خوری بازش کن یکه 
روش نیفته ۰.۰ » 

لد ی اه رو و 

( تو * به مردی ؟ فسقلی ۰) 

ببه به‌اتبار اسفاط رفت وطنابی برداشت ونجایکی از تیه 
للا رفت یهت رها کت در 

و قتی آماده‌شد و و رای ای 9 زین درش 


فرای ۱ ۸۷ 


کته برد که از فرط کهنگی چند حا جرمش باره شده بود و 
" چوبهاش بیدا بود اه نز رام باه تلا 
" را آورد وروی بنجه‌هاش بلند شه ودستمال ابریشمی سبز رنگ را 
به‌گردن به بست . کت آبی‌رنگ به خیلی تیره‌تر از شلوارش بود 
جون خبلی کمتر شسته شده بود . 

ماما بطری؛ بزرگد دوا را با سنکه‌های نقره به‌او داد و گفت: 

(«آین و اسه دوا 4 این واسه نمنك. ۰ این برابه شمع ار 
واسه بابات روشن کنی ۰ اینم واسه شیرننی بچه‌ها . دوستمون 
خانوم ردر نکه‌شامتو میده» گاسم به‌ر ختخو اب‌بده که اه 
که‌ر فتی دهد فعه ال و بیست‌وینجد فعه میگی‌ای‌مادر 
مقد س اه‌خرس گنده ! ! می‌د و نم و قتی‌جشت‌به‌شمعها وشمال ها بیفته 
تاشب میگی مادر مقدس ۰ عبادت حسابی ان نیس که آدم حلو 
جبزای خوب ندشه ۳ ۱ 

کلاه سیاه که‌سرنوك تیز وموهای سیاه ویریشت یه را 
بوشانده بود او را با ارزش و مسن حلوه می‌داد ۰ بخوبی روی اسب 
تیزتك نشسته بود . 

ی ای ی و 
جفدر زساست به‌ثر می 

و نود ها تلم فسسادمت :وه 
خوب نیست دوا تو خونه نباشه ی هو 3 
دل‌درد با دندون درد مباد ۰» 

به فریاد زد -: 

4 که ههد منتر رز 
منو تنها بفرستی ۰ من به‌مردم . 

و 

به شانه‌هایش را راست کرد . افسار را به‌شانه اسب زد 
وبراه افتاد ۰ کبار برگشت ودد که آنها : امیلیو رزی و ماما » 
اورا نگاه می‌کنند ۰ به از غرور وشادمانی لبخند زد واسب را 
بورتمه برد . 


و قتی ببه در حاده از سرازری کوجکی گذشت واز نظر 
محو شد » ماما رو به‌بچه‌های کوچك سیاه‌کرد و با خودش گفت : 
(«حالا دنگه به مرده . خوبه که دوباره به مرد تو خونه‌باشه.» 
چشمهایش روی بچه‌ها خیره ماند . 
۱ ( رسد لو پید ۷۲۵ 


0 ی دا دا ٩‏ راه سراشیب به طرف 
باره ستگها می‌ر فتند نگاه کرد . هاون‌ستنگی را کار دراه ۱9۱ : 
به‌سانیدن و آرد کردن ذرت‌هاً مشفول شد و گاهگاه اه ۳ 
که ببه ازآن ر فته نود . نگاه می‌کرد . 
ظهرشد ویس ازآن‌بعداز ظهر فرا رسید. کوچولوها صدف‌ها . 

را روی سنگ می‌زدند تا نرم شوند و ماما کلوچه‌ها را روی سنگ 
می‌زد تا ناز لد شود . همینکه خورشد به اقیانوس فر و رفت ‏ 
شامتسان را خوردند ۰ روی‌بله حلوی‌در دی وماه بزر که سفید ۱ 
راکه از قله‌مای کوه بالا می‌آمد تماشا کردند . 

ماما گفت : ۱ 

«آون‌الان توخونه خانوم رودریگ دوستمونه . به یه 
خوردنیهای خوب خوب میده» شایدم چیزی‌برای ما تعارف‌بفرستد» 

امیلیو گفت : 
۱ سر واسه‌دوامیرم مونتری .مامان به امر وز 
برای خودش مردی شد ۶ ) 

.ماما عاقلانه گفت . 

(وقتی به مرد لازم باشه » سرها مرد مستئن ۰ این بادت 
باشه . من سراآبی‌رو ددم که جهل سال داشتن جون بمرد احتیاحی 
طولی نکشید که ر فتند تا بخوابند » ماما به تختخواب‌بز رگد . 
جوب بلوطش که درك گوشه اطاق قرار داشت رفت و امیلیو و 
ِ سوی حصه‌هاشان ی و وبوست گوسفند 

4 ۱۳ اطاق قرار داشت ۱ 


ماه آسمان را می‌نو رد ند و مس ها آروی باره رکه 


می ریا ند . خروس‌ها اولین بانك خود را برآوردند .موج‌ها خفیف ‏ 
د وبه ضربه‌هابی کوچك که بازمزمه‌ای آرام سنگ‌ها می‌خورد بدل . 
و ماه بسوی‌دربا پائین لفز بدوخروس‌ها دوباره بانگ برداشتند. . 


صِ 


ماه نز ديك به سطح آب بود که نبه سواز رات ۱۱۱ 
افتاده بسوی منزل راند ۷۰۰۰۰۰ 


۳ ات رهام 1 #7 تشه 3 سیون 


ود ۳ و حهایم 7 اش ام لود هب 1 


رد هل 


_ دب ۱۵ ی رسفا را 


تماما نا تختخوایش دا 2 
۱ کبه ؟ 5 ببه » قوب 6۶ 


۳" آره ما ) 
( دوارو گیر آوردی ؟) 
( آره ماما .» 
1 «خب » پس برو بخواب » خبال کردم خونه خانوم رودریگه 
1 می‌خو آبی ده« و 
۱ ۱ له ناکت در اطاق نار نك استاده بود . ی 
(به جرا اونجا واسادی ؟ مگه شراب زدی ؟» ی 
( آره » ماما » 
( خوب » بس برو بخواب مستی از سرت پره .» 
صدای بیبه خسته اما محکم بود «ماما شمعو روشن کن »؛ 
۱ فرار تنم میون کوه‌ها ۸۰ 
چیه ببه ؟ دیوونه . » ماماکیرتی آتش زد وجوب کوجك 
۲ یرا گرفت تا آتشن کیرد وشمفی را که دوی زمین کنارتختش 
بود دوشن کرد . «خب » به » چی میگی ؟» وبا اضطراب به‌چهره‌ی 
ده 
۵ ۱ یه عوض شده ود . بنظر میرسید که ظرافت از جانه‌اش 
وافته ماس در رشن سایق نود . خطوط لبهایش راست‌تر شده 
بود ای تن یت دن‌خشمهانش نود دیگر نه‌خنده‌ای ود و 
ی . جشمانش تیز و روشن و براراده بود . 


نس یه همه‌چیز را همان‌طور که اتفاف افتاده بود با لحنی . . 
1 سلراخت؛ و ملول به‌ماما هن . جندنفر به آنشیز خانه‌خانم _ ر ودرا که ۳ ۱ 
7 آمدند مقر ات ره انیا وه هم نوشید . بگو مگوی مسحتص انشا ۳ 


" ومردی بطرف په آمد وبعد هم چاقو » تقریبا خود بخود و قبل از . 
لك آنکه بفهمد از دستش بربد ۰ به همینطور که حرف میزد جهره ماما 0 
ار و ویر پیربسید که باردکان مشود پیه حرفش با اجره 
9 > تما م کرد . 


1 ۳ ِ ۳ 


ما 6 من حالا دیگه به‌مر دم . مردنکه اسمی‌رو ) گذاشت که 0 
تسم خن که بو 1 
۳ ماما ایس تکان داد ۰ ۱ ۳ ۱ ۱ 1 
2 ۳ » آره 3 به‌مردی. ی بر جاقو وی 0 


تر وه افش سّ ی چهر ۳ آد ۳ شد تس 1 ۳ 


7 ِ ۳ ۳ 


۹ جان‌اشنا ین‌بت 


۱ 


باز اخم کرد . 


یی :ید حاضرت کنیم » برو امیلیو ورزی دو پبدار تن : ۱ 


زودباش . 

ی ی ور ۱ مبان بوست 
ار توا تا تکان‌داد . 

رزی باشو ؛ آمیلیو باشو ؛ ماما میگه باشین » 

و و فا سر ۱ 
مالیدند . ماما دیگر از بستر بیرون آمده بود ودامن بلند و سیاهش 
ی رف و اه 

بانگ زد : 

«امیلیو برو اون نکی اسبه رو واسه ببه بگیر ۰ بالا زودباش؛ 
1 0 

امیلیو لباس کهنه‌اش رابوشید وخواب آلوده وتلوتلوخوران 
از در بیرون رفت . 

ماما برسید ۰ 

( تو حاده صدای کسی‌رو بشت‌سرت تشنیدی ؟.» 

( نه ماما . خوب گوش‌دادم . کسی تو حاده نبود ۰ ») 

ماما دراطاق مثل برنده‌ای این طرف آن‌طرف می‌برد . 
قمعمه‌ای را از میخ‌د و ار برداشت و به‌زمين انداخت. از سترش 
2 ۱ 
تون ورد 

به در وسط اطاق انستاده ود و فعالیت مادرشر, را تماشا 
مر رد ۱ لز قعت تر ی وه ۳ را که لوله‌اش براق نود 
برداشت . ببه آن را گرفت ودر خم آرنحش نگاه داشت : ماما يك 
کیسه کوجك جرمی ]ورد و فشنگهاش را کف‌دستش ر بخت‌وشمرد. 

( فعط ده‌تا مونده . نباد حر‌ومش ۵ 

امیلیو سرش را از دربدرون آورد و گفت : 

( ماماء اسب حاضره .» 

۱ زین اون کی اسبو بذار روش . بتورم روش ببند . ییا » 
قورمه‌رم به فاچ‌زن به‌بند ۰( 

۱ ببه هنوز خاموش استاده بود وفعالیت حنون آمیز 

مادرش را نگاه می‌ کرد . غمگین بود و دهان قعتکش کشیده ار بت 
بود و چشمان کوچکش ماما را تقربا با اشك دنبال می‌کرد. . . 

رزی بنرمی برسید .۰ 


3 ۳ 
7 ت 14 ۹ 3 
ی تا هارمه عستح 
بل ها 


ی 0 می‌زد . ۱ 

( به میره سفر ۰ به حالا به مرده . باند به‌کار مردوته . 

نکنه ۰ ) ۱ 
به شانه‌ماش را راست گرفت . حالث دهانش تغییر کرد 

و درست تسه مادرش شد 

عافت‌همه جیز آماده‌شد . اسب بابارش بیرون دراستاده 


مهتاب. با سیبده ازمیان می‌رفت و ماه نزدیك درا ود . 
همه خانواده کنار کلبه انستاده بودند . ماما رو در روی, به‌به‌استاد: 

نیگاکن بسبر م ! هو تادوباره تاربكت نشه‌وانستا ده سست 
ام شد نخواب . مواظب اسب بان ثن له ان حستکگی/ وانسته ۰ ادت 
باشه که مواظب گلوله‌ها تفت وتان . شیکمتو با قورمه بر . 
نکن والا مریض میشی .۰ کم‌کم بخور وشیکمتو با سبزی پر کن 
ی ی هی ی 
نرو » سعیم نکن باهاشون حرف بزنی ۰ دعاتم فراموش نکن ۰ 
دستهای لاغرش‌را روی شانه‌های ببه گذاشت و روی 
استاد وهردو گونه اورا مطابق معمول بوسید ویبه هم گونه‌های 
مادرش را بوسید . بعد ببه بسوی امیلیو ورزی رفت و گونه‌های 
آنها را هم بوسید . ۱ 

پبه بسوی مادرش برگشت . مثل اینکه در جستجوی 
اند ک ی رمی وضعفی در مادرش ود اماحییه ماما خشنمکی رد 

«حالا برو » وانسا که مثل به جوجه بگیرنت .( 

ببه خودش رآ روی زین کشید وگفت : 


و ۰ من به مردم ۲ ۰ 


او لین سیبده‌ای‌بو د که او سوار براسب ازتبه سوی ننگه 
ما ر اهر یا کر مهارداشت : مهتاب وررشنی بت 
باهم می‌حنگید ند واین دیدن را مش رن میبساخت ۰ ببه و 
دور نشده بو د که محو شد وخیلی بیش ‌تراز آنکه 9 تنگه شود 


سابه‌ای کنود ونامشخص نو د ۰ ملما حلوی لله‌ها واسنت استاده نود 


وامیلیو ورزی در دوطر فش مانده بود و گاهگاه دزدانه نگاهی بهاو 


وقتی سایه خاکستری رنک ی 


ی ‌ 


* نه ۲ 


مار ورری او 3 افتادند ی ا ۳ ۳ 
رفته » فریاد » بلند ونافد اوج گرفت وبهد ناله‌ای تولاه مه ۰ ماما 
0 0 تلند ده تست و بعك بخانه ر فت ودرراست . 


سپیده دم بود امیلیو ورزی هق هق ماما را از دروت خانه 
ینار تا له ووی ری ی ۰ 

شانه به‌شانه هم نشستند وامیلیو برسید ۰ 

«به » کی مرد شد؟ ) 

رزی گفت « دیشب . دسشب تو مونتری ( ۱ 
اب وت ا شتا ی و او ۱ ۱ 

امسلیو کفت : 
۱ / امروزا مره ارم > مابان خو له ۱9 


ندار ه ۰ » 
امیلیو برسید . 
(به کجا رفت ۶ 
۱ رزی برگشت وبه‌او نگاه کرد . حوایش را در هوای آرام 
( ر فته سفر . دیگه هیجوقت برنمیگرده .» 
( مرده ؟ خبال می کنی مرده 6۶ 
۱ رزی دوباره به‌دریا چشم دوخت ۰ یك قابق بخاری کوچك 
1 با درد .۱ 
۱ رزی توضیح داد ۰ 
) هنوز نمرده . هنوز نه ۰) 
/ 


به تفنگ بزرگد را حلوی خود روی زین گذاشت . اسب 

را بحال خود گذاشت که ازتبه بالا رود وبه‌بشت سر نگاه نکرد ۰ روی 

سراشیبی سنگلاخ را قشری از وته های کوتاه بو شانده نود ده 
دراه بیداکرد و وارد شد . 

وقتی به‌مدخل تنگه رسید يك‌بار روی زین ابی‌خورد و و 

به بشت سرد" کرد » آما نور مه‌آلود خانه هارا بلعیده بود ۰ به ‏ 

دوباره به‌حلو حست. . شانه بلند تنکه راه را براو بسته بود ۶ 

گردن راست کرن ر نفسی کشید و بسوی کوره‌راه روانه‌شد . بو 

وا زمین پا خورده بود ونرموتیره وخالبرد دار بود وپوشیده . 

ده های مر و 0 دود می‌زد س نمتب 9 


۳ 
ِ 


94 
۷۱ 


تا اه ی ۱ 


دیا های بیر وخشن وبه تحم رسیده لو ۵ . 


ی : کوره‌راه به‌ر و دخانه منتهی میشطد و ازسوی دیگر ایا 
1 می‌بافت اسب قدم‌د رآب کشت واستاد ویبه دهانه ۳ رها 


وان ار ات وان نتوحند. 

1 " کمی بعد تنگه سراشیب شد » دیگر کوره ۱ درختهای 
۳ بزرگک سرخ رنگ حفاظت می‌کرد . تنه‌سرخ و بزرگو گرد آن‌ها شاخ 
و برگی .چون سرخسها سبز و بندابند داشت . همینکه پبه بمیان 
درختها رسید خورشید گم شد . نوری ارغوانی و عطرآگین برسبزی 
یکی برنده‌ی و ته‌های بای درختها نشسته ود . ووته‌های انگور 
3 ی ۱۳ خس‌های‌بلند » دوطرف رودخانه‌را فراگر فته 
بود و در بالا شاخه‌ها بهم رسیده بود و آسمان را برنده بود . 
۱ به از قمقمه آب نوشید و دست در کیسه آرد کرد و 
نج سیاه قورمه را بیرون آورد . ریسمان را بدندان کشید تا گوشت 
آن حدا شد . آهسته می‌حود و گاه گاه از قمقمه آب می‌نوشید . 
جشمان کوچکش خوابآلود وخسته اما عضلات جهرهاش محکم 
بود ۰ زمین‌سیاه بود و در زیر سم‌های اسب صدائی توخالی‌می‌داد. 


رودخانه تندتر شد . آبشارهای کوجکی روی سنگ‌ها 
می‌ریخت . سرخسهای نحه‌ای روی آب معلق بود و از ولد 
بنحه‌ماشان قطرات آب فرو می‌چکید . بیه روی زین ك‌وری 
تشسته بود و بایش را آویزان کرده بود . برگی از درخت کنار راه 
کند و لحظه‌(ی بل دهمانش گذاشت تا به طعم قو رمه جاشنی زده 
باشد. تفنگ را آزاد روی زن گرقته بود. 
هر ناگهان وی زین ثیم‌خیز شد اسب را به‌کنار راه برد و با 
ره با ان و۲ شتابان به‌یشت. درخت آلش راند. لگام را محکم 
کشید که وی شبهه ات را ی 4 ان مراقب نود و 
ای دماین کم میللززید > 


" چاقی که گونه‌های سرخ و تهر دشی سفبدداشت از انا ۱ 


ش‌ ۱ ۷ 


۹ ۱ ۱ جان‌اشتاین‌بك . 


آمد. دنگر سست روی زن ننشتست . تفنک بزرگ را بلند کرد و 
دسته آن‌را کشید و فشنگی در مخزن گذاشت و بعد ضامنش 
را کشید . ۳ 

کوره‌راه در سراشیی تندی افتاد ۰ دیگر آلش‌هاکوجکتر 
بودند و سرهاشان - که در گذر باد بود - خشك شده ود . اسب 
به‌ز حمت راه می‌ر فت » خورشید به‌آرامی بالاآمد و جون ظهر گذشت 
ات 

درنقطه‌ای که رودخانه از ك تنکه فرعی می‌آمد و کوره‌راه 
از آن حدا میشد « پبه پیاده شد واسبش را آب داد و قمقمه‌اش را 
بر کرد . در راهیکه از رودخانه حدا ميشد درختی درمیان نود 
تنها مریم گلی های ترد وسایر گل‌ها و بوته‌ها کناره راه را بوشانده 
لو د. خالدنرم وسیاه‌هم نبودودر مسیرراه تنهاسنگ‌های ر وشن تر لد 
خورده خواییده بود . همینکه اسب روی؛ سنگ,ر نزه‌ها بامیگذاشت 

ببه روی زین چرخید وبه بشت سر نگاه کرد . حالا دد 
زمین صاف بود و میشد که او را از دوردست‌ها بینند . همجنانکه 
بیش میرفت بیابان سخت‌تر و ترسناتر و خشك‌تر میشد . راه 
دربای تخته سنگهای چهار گوش بزر گد بسچ می‌خورد .۰ خر گوشهای 
خاکستری به‌زبربوته‌ها می‌گر بختند و ىك برنده فر بادی کنواخت 
می کشیبلد. درسمت خاور قله‌های لخت کو ه‌ها در زبرآ فتاب آتش‌بار 
رنگ بر ده و گرد لوده‌بود ۰ اسب را رحمت از تفه گذر گاه کوه 
تا 

ببه » لحظه به لحظه مشکوکانه به بشت سر نگاه می‌کرد 
چشمانش قله‌ی کوههای بالای سرش‌را جستحجو می‌کرد ۰ کبار روی 
يك بشته‌ی سفید و خشگ برای یك لحظه هیکل سیاهی رآ دید اما 
کات راو ای و . ین کی از تگهبانان سیاه بود ۱ 
هیچکس نمیدانست اننها کی‌هستند وکحا زندگی می‌کنند » اما هتر 
بود آدم هیچوقت متوجه آنها نشود وخود را بیخبر نشان بدهد . 
حون آنها باکسی که نی کار خود مرزفت کازی تدادع : 

هوا خشگ وبراز غبار سبکی بود که باداز کوهها می‌آورد . 
به با صر فه‌جوئی از قمقمه آب خورد و درش را ست و دوباره 
به قاچ زین ]ویخت . کوره راه از جلوی: سنگ‌ها کنار می‌رفت و از 
شکاف‌ها وآب‌روهای خشك قدیمی رد ميشد وروی تبه بالا می‌ر فت. 
و قتی به‌گذرگاه کوجك رسید استاد و مدتی به‌نشت‌سر نگاه کرد . 
دیگر نگهبان سیاه دیده نمیشد و راهی که پشت سر گذاشته بود 


فرار 1 ۹5 


ی دای اد کام‌ها در مسیر وودخاله براه را 
مشخض می‌ کرد . ۱ ۱ 

ببه از میان:گذرگاه راند . جشمهای کوجکش از خستکی 
و تن اون باه تن و مردانه بو ۱ 
کوهستان از گذرگاه صفیرزنان می‌خزند و در برخورد با لبه سنگهای 
سخت سوت می‌کشید . در هوا » نزدیك تیفه‌ی کوه » دم سرخی 
بپرواز آمد و با خشم فرناد کسید . ببه آهسته از میان گذرگاه 
شکسته‌ی ناهموار کشت او به ار نیو بگاه کرت : 

کوره راه نتندی از مبان خرده‌سنگ‌ها میرم می‌حورد وبائین 
می‌ر فت ۰ درته شیب چین تارنکی بود که دریکسو بوشیده از بوته 
ودر سوی دیگر زمین صافی بود که كت دسته درخت بلوط در آن 
روئیده نود . درآین زمسن لته(۱)ای از علف نود و بشت ان کو ه 
دیگری نود که تنها مانده بود و حز سنگهای بیحان و بوته‌های سیاه 
و کوجك گرسنه جیزی نداشت . ببه » باز از قمقمه آب نوشید 
جون هوا آنقدر خشگک بود که بینی‌اش را خشک و للبهاش را 
سوزانده بو د ۰ است را به‌یاتین راند. سمهای اسب در سراشیبی 
راه می‌سر ند وتلاش می‌کرد » سنگ ريزه هار[ می‌غلتاند وبه درون 
بوته‌ها فرو می‌ر فت . حالا دیگر خورشید بشت‌کوههای باختر ر فه 
نود » آما هنوز روی درختهای لوط و علفزار صاف با درخشندگی 
ال ده ود اس خر داد 3 

ببه به‌نوك شته‌ی خشك وجروکیده‌ی دیگر رگاه کرد 

و اندام مزدی را دد که روی صخره استاده بود ۰ ببه فورا نگاهش 
وا بر گر دانک که غیر عادی حلوه نکند . لحظه‌ای بمد که به‌بالا نگاه‌کرد 
شبح رفته نود ۰ 

در بائین راه ی ۰ و اش برای بافتن حای یا 
مبجخورد ی رنه که درجه‌هاربادتر از اب 
ی 
کوچکی راد . علف‌زار صاف و بلوط‌های گردآساش بخش دربرابرش 


)۱ 7 / ره 8 اول وس نوم ( 0 ۳ مزرعه که دران جلو 
علف یکین او خر و هل و ده مصرف خسیل می‌رسانند . 
( در بندر گز یط ۲ 


9 7 ند جاناشتاییك _ 


ات بر ی ری با رد و د وراندار 0 که 0 : 
۳ نود و نه‌صدانی . سرانجام روی زمین هموار آمد وه 
علف‌زار رسید و درقسمت نمناك به‌جشمه‌ای برخورد که از زمین 
می‌حوشید و بیش ازآنکه بخش شود درجاله کنده شده‌ای می‌ر بخت. 

یه اول فمقمه‌اشن رای کرد و نف ات ات ۱ 
کرد که از حوضجه آب بنوشد واسبرا به‌میان درختزار برد که‌از 
همه‌سوینهان بود و زین و افسارش را برداشت و به‌زمین گذاشت. 
اسب دهانش را از هلو باز کرد ودهن دره کرد . ببه » طناب را 
به خن ابیت کرد اه اه را به‌قلای میات توا دست که‌حیو آن, : 
می‌تو انست دردایره وسیعی بجر حد . 
بپه سرزین رفت واز کیسه بك رشته سیاه فورمه بیرون کشید 
وسوی درخت بلوطی رفت که در کنار درخت‌زار بود ومیشد از 
زیر آن راه بائید . روی برگهای خشگ وترد بلوطها نشست و 
بی‌اختیار دستش دربی جاقوی سیاه بزرگش گشت که بند قورمه 
را ببرد اما چاقو نبود. روی آرنج تکیه‌داد و گوشت سفت و محکم 
را دندان زد ۰ صورتش بی‌حالت اما مردانه نود . 

تور روشن غروب تبه طرف خاور را می‌شست ما دره در 
تاریکی فرو می‌رفت ۰ کبوترها از تبه‌ها سوی چشمه فرودآمدند» 
بلدرچین هم ازلای بوته‌ها درآمد ودرحالیکه توضوح بکدیگر را فرا 
می خو اندند به‌آنها بیوست .۰ ۱ 

۱ به از گوشه جشم سابه‌ایرا کهاز در وتهدار بر و 
می‌آمد دید وبه آرامی سرشر , را بر‌گرداند ۰ يك گربه وحشی بزرگد 
خال‌دار ردوی زمین می‌خزد و بسوی چشمه می‌ر فت . 

ببه » ماشه تفنگ را کشید وآن را آهسته گرداند . بعد 
ی ی بای کتا نس 
آازروی زمین ؛ ترکه بلوطی برداشت و آن را بسوی چشمه برتاب 
کرد ۰ بلدرچین باغر نوی بر ید و کوتر ها سوت ژنان برواز کردند . 
درشت راست تاد وب را ۱ 
به را نگاه کرد وبعد بی‌هراس سوی دره بر گشت . 

تار کی به سرعت‌در دره‌ی‌عمسق انباشته میشد. ببه دعاش 
را زیر لب خواند وسرش را ر وی بازویش " گذاشت وبی‌درنگت به 
خواب ر فت . 


ماه بالاآمد ودره را با تور آبی‌سردی بر کرد و بادصفیرزنان ۸ 
از قله کو هها به‌بائین لعز بد رس کی یا ۱ ۶ 


2 " ۲ ۸ ۳ 1 


۱ 5 در ۷ 


کشید ی و رتسم شیاکای اه 
ببه » ثم جیز شد وئوش نیز کرد ۰ اسیش شیهه کشیده 
2 ۲ بوک ۰ 1 تازه ی به‌یشت کو‌ههای باختر می‌ر فت و تبه‌ها را 


را م‌گداست ند #تفنگک را دن دستق اف 
کوش به‌زنگ نشست . ازبالای کوره راه‌شیهه‌ای بلندشد ویه صدای 
سم‌های نعل بسته را روی خرده‌سنگ‌ها شنید + ریا و 
دردهانش فرو کرد وبرآی‌اطمینان از وحود قمقمه‌و کیسه قور.مهدستی 
۱ به‌زین کشید . بعد سوار شد و ببالای تبه رفت . 

3 1 هوا جون مخمل تارنك ود . اسب مدخل کوره را - که از . 
۳ ی مي تاد و رم بالا وفتا یه به و 
دست کشید » کلاهش نود ۰ آن را زیر درخت بلوط حا گذاشته‌ود. 


ابا تلاش مسافتی ژباد را بالار فته بود که‌اویی‌دگر گو 
1 تن کر فو لادی ته با تاریکی درهم آمیخته توس نم دار سا 
ر فته رفته ستیغ‌کوه » که درطول زمان ازبرخورد بادها و حودآمده 
بود » در حلوشان نمایان شد ۰ ببه » افسار را روی قاج زین گذاشته 
ود که اسب خود راه را تلا کند . بو ته‌های و هی و 
به‌بايش خورده له زانم ی شلوای کتالش بار‌شده بود . 

رود نائی کم کم از ستیغ کوه به‌پانین روان شد ۰ بوته‌های 1 
گرسنه وسنگ‌ها درآن نیم‌نور » برآمده و غریب و تنها درمنظری . 
 ..‏ عالی استاده بودند . بعد گرما بانور درآمیخت ۰ ببه خود را بالا 
۲ ۰ شتا واه یشتاسر نگاه کرد آما نتوانست دره‌ی بائین راکه تار کتر 
7 بود ببینه. . آدسمان از نور خورشیدکه داشت بیرون می‌آمد اش 
۲ در زمین ۱" داعنه تیه » بلندی بوته های خشگ و نحف تا سه با 
میرسید . انحا و آنجا رگه‌هابی دست نخورده از سنگ گرائیت . 
مثل قالب های راست استاده بود . یه کمی نشست . از قمقمه . 
جرعه‌ای آب نوشید و يك تکه قورمه بدندان کشید . يك عقاب تنها . 
3 در اوج آسمان و دربرابر نور برواز می‌کرد . 0 


ط 7 ارب پپه بی‌خبر فربادی زد و بيك بهلو افتاد - تقریبا 
شا زآنعه بانک 0 آن دره 0 ا فتاده 9 فنشا بر 


هب جان‌اشناین‌بك 


روشنی پشت‌سرهم بیرون می‌جهید ۰ سم هایش را به‌زمین می‌کو فت. 
ببه بهلوی شب ی زده نود ۰ آرام بائین تبه‌را نگاه کرد ۰ 
غرش دیگری در سراسر تنگه بیچید . به دوانه وار خودش را 
بشت يك بوته انداخت . 

روی زآنوها و نکدست از تبه بالا خزد . با دست راست 
غربزی يك حیوان حرکت می‌کرد . باشتاب بسوی یکی‌از تیفه‌های 
ینک کرانیت روی نبه خزنده هرجا که انبوه بوتهه بر ور 
دولا دولا می‌دوید » آما جاهائی که حفاظ مختصر بود » روی شکم 
درحالیکه تفن را بجلو هول میداد ؛ مثل کرم می‌خزید . آخر سر 
در فاصله‌ی کمی که زمین‌بناهگاهی نداشت ۰ یه کمی مکث کرد و 
بعد در فضا جستی زد وبه گوشه صخره پیچید . 

به‌سنگک تکیه‌داد و به‌نفس‌نفس افتاد . وقتی آرام شد بشت 
مه پزرک پغراه افاد وشات بیی ۰ ۳ 
برای دیدن بائین تبه داشت . ببه روی شکم دراز کشید ولوله‌ی 
تفتیکت را در شکات فرو کرد ومنتظر ماند . 


خورشید حالا سر کوه های خاور را سرخ کرده بود 
برنده قهوه‌ای رنگ گوچکی درست درجلوی سرتفنگ برگهای خشك 
مر بم گلی‌ها را به‌صداآ درآورد . عقابی" که نز دىك ستیغ/ کوه برواز 
می‌کرد بسوی آفتاب به‌برواز درآمد.. .۰ 


بیه » در مسافتی.دور حنیش خفیفی را زیر بوته‌ها دید . 
تفنگ را تنگتر بجنگ فشرد . خرگوش خرمالی‌رنگک کوجکی خرامان 
به‌کوره راه درآمد و ازآن گذشت و دوباره در لای بوته‌ها تابد بدشد. 
یه مدتی دراز صبر کرد ددر‌بانین »بزمین وان رخ در ۳ 
تلو ط و لته‌ی علف را می‌دند. ناگهان چشمش به‌راه افتاد ۰ ربع میل 
بائین‌تر در میان بوته‌ها حرکت تندی بجشمش خورد تفنگ را بالا 
گرافت و مبزان: کرد دوباره جثیشی در بوته‌ها بیدا شد . به نشانه 
را روی آن میزان کرد وماشه را فشار داد + لا ارفا و 
بائین ر فت و از دامنه دگر بالا آمد و بر گشت.تمام‌دامنه‌ی‌سراشیب 
ی ی ره آنگاه خط‌سفدی سنگ راشکافت . 
و گلوله‌ای گذشت وطنینی از بائین بلند شد . به سوزث شدیدی ‏ 
دردست راستش احساس کرد ۰ ناگ تفه نک ازمتان تنل زول دوم 
انگشتش بیرون آمده بود و نو کش در کف دستش نود ۰ با دشت 


ی افرار: 2 ۱ ۹۹ 


تفه سنکه وا برون کید . خون از جای آن صاف وآرام بیرون 
و بر نده شده بود . 

تا کرحکی در سنگ نگاه کرد بعد مت 
۴۳ توت خمم‌کرد و آن وروی برندگین فشارداد وبه‌آن جساند. 
تقریبا آنا خون بند آمد . 

تفنگ روی زمین ود . یه آن‌را برداشت و فشنگ دیگری 
درمخزن گذاشت و بعد روی شکم بمیان بوته‌ها خزبد ۰ آهسته و با 
. احتباط درحالبکه بشت حفاظ‌ها می‌خز بد استراحت می کر د ودوباره 
بحرکت درمی‌آمد . مسافت زیادی را در سمت راست و بالا خزند. 


درکوهستان » خورشید بیش‌ازآنکه دردره‌ها نفوذ کند 
قوس‌آن بالا آمده است. ی لگاهتردوی ۳۰ 
گرما بهمراه آورد . نور سبك روی سنگها می‌خورد و باز مرتعش 
از زمین بررمی‌خاست وسنگها و وته‌ها از و هو ا لرزان به‌چشم 
مرب 
ی 


ببه » برای اینکه در معرض تیر نباشد مارییچ بسوی ولد 
کوه خز ید . بردگی عمیق بین انگشتانش شروع به‌زدن کرد ۰ ب ی‌آنکه 
بنیند از کنار تك مار خزید و وقتی مار سرش را بلند کرد و اولین 
سوت راکشید عقب رفت و راه دیگری پیش گر فت. مارمو لك‌های 
تند پای‌خاکستری‌رنگ‌در جلوش می‌جستندوخطی کوچك ازگردوغبار 
با ی بر جیار توده دیگری از تارعنکوت بافت وآن را به‌دست 

حالا دیگر یه تفنگ‌را با دست جپ‌به حلو هول میداد . 
تن فه موهای ستاه ورس می‌دوید .و از 
گونه‌هاش فرو می‌غلتید ۰ لبها و ژبانش خشن:و سنکین شده ود . 
لبهاش را راب دهان تخد . شمان سیاه ر بزش 


یی‌آرام و مظنون بود . کبار که مارمولکی خاکستری‌رنگ حلوی او 


اوه مان داد او آن را 

را هم بشت سر گذاشت هنوز سك‌میل 
تسس واه یز فقس بود ۳ 
و فعون به‌يك بشته خلنگ بلند وتیز رسید و میدانه بمیان سافه‌های 
زمحت وگرهندان آن لو لبلك وسرش رآ روی دست جیش انداخت . 
ی فاته‌ها ساه نود ابا جفاظ وناهی بود . یه همجنانکه 


درا 9 توا رفت ر ات رری. تشتش افتاد.. جند 


ام 


شدند ی 
را بلند کرد و انداخت. 


خورشید به‌بشت قله‌ها رفت و غروب خنك و آنگاه‌تار کی 
فرا رسید . از دامنه‌ی نبه گرگی زوزه کشید » به ببدار شد وبا 
جشمان تار به‌اطراف نگاه کرد ۵ دش متووغ و سکن توت در 
توی بازو تا زر شلش تبر می‌ کشید ۰ به‌اطراف خیره شد و بعد 
بلند شد . کوه‌ها سیاه بود وماه هنوز درنیامده بود ۰ به در تاریکی 
التهاد ۳ بدر به‌باژو نش فشار می‌آورد ۰ زبانش ودم کرده ِ 
دهانش را برکرده نود . کت را از تنش بیرون آورد و روی ووته‌ها 
انداخت و بعد درحالیکه روی سنکها می‌افتاد راه خود را از میان 
بوته‌ها باز می‌کرد ومی‌کوشید تااز تبه‌بالا رود ۰ همچنانکه بالا میر فت 
تفنگ به‌سنگها می‌خورد و حوی کوجکی از ماسه‌های خشگ و خرده 
سنگها درشت او از تبه بائین می‌ر فت . 

نمی بعد ماه کال بالاآمد و ستیع برنده‌ی کوه را در 
جلو نمایان کرد . ببه در مهتاب آسانتر حر کت می‌کرد . بجلو خم شد 
1 ۱ 
بادآ راشب بالین می‌خزید و شاخه‌های خشك بوته‌ها رآبه‌صدا 
درم یآورد . 

اه ام بتعیم یل له رسد بر ۱ 
نود . درصدیای آخرباد هیچ خاکی‌را دز من باقی‌نگذ اشته‌بود ۰ تمام ‏ 
راه‌یوشیده‌ازسننگهای محکم بو د. باز حمت‌آز قله‌بالارفت وآنسورا نگاه 
کرد . منظره‌ای بود شبیه آنجه که بشت‌سر گذارده بودکه درمهتاب 
تار بنظر می‌رسید و بوشیده از مریم گلی‌های خشگ و گل‌بوته‌ها بود. 
درسمت دیگر تبه باشیی تندبالا می‌ر فت ودر تولدآن‌کوه » دندانهای 
دنله بر نله خود وگن ره مان تا داد ی 
انبوه و تاریك بود. 

به » افتان و خیزان به‌بائین تبه راه افتاد ۱ 

از تشنگی سته شده ود . اول خواست بدود اما زمین خورد غلتید. 

بعد با دقتی بيشتر راه رفت . ماه در شت کوهها نزدیك به‌ینهان 
شدن بود که به قعر دره رسد + لابلای مه نه وزار آننه هرا در حالکه ( 
باانگشتهاش درحسنتجوی آب نود خز ند . آیی دربستر جو نبود اما . 
زمین نمناك بود .یه تفتکرازمیی لاش ۱ 


نت 9 ۳ ۶ 2 1 ٍ 

1 ده گذاشت و تعد ِ_ رون آربخت ی ۳ 3 3 
0 ۳ 3 ۲ و تک ۴ 

ار :4 8 


ون 6 و 


٩و‏ وهانش مثل نماد سل و نو د رد وا ماش ری 
دار بستر رود کند اما پیش از آنکه چاله‌خوب گودشود به‌خوابر فت. 


۱ سنبیده دمیده نودو گر مای روزروی زمین افتاده‌بود و به 
هر خوات بود ۰ تعدازظهر بود که سرش را تکان داد و به‌آرامی 
1 ار افش را نگاه کرد . چشمهاش از خستکی تار بود . بیست با 
دورتر در اننوه بوته‌ها ينك بوز بزرگد کهربائی استاده بود و اورا 
" نگاه می‌کرد . دم دراز و ضخیمش باوقار می‌جنید » گوشهاش از 
دقت تبز شده بود آما به‌عقب نر فته بود که خطر ناد باشد . وز روی 
سکم تسه نود و او را تماشضادمی کرد . 
ببه » به سوراخی که در زمین کنده بود نگاه کرد . نیم بند 
و 
بازوی محروحش باره‌کرد و با دندانهاش چهار گوش کوجکی از آ. 
برد و 2 درآب بو بای دا و دردهان ام و 0 
بارچه را خیس کرد و مکید . 
0 بود و او را ون سا اما 
حششی در تبه‌ها بیدا نبود ۰ هیچبرنده‌ای به‌د دار ته دره نمی‌آمد. 
ببه گاه به‌بوز نگاه می‌کرد.. جشمان زرد رنگک حیوان فرو می‌افتاد ؛ 
مثل اینکه داشت می‌خوابید . خمیازه‌ای کشید و زبان‌سرخ دراز و 
نازکش بیرون آمد . ناگهان سرش برگشت وبینی‌اش مرتعش شده و 
دم بزرگش را انداخت . راست استاد و دزدانه جون سابه کهربانی 
رنگی به‌میان بوته‌ها رفت . . . 
لحفظه‌ای بعد به صدا را شنید . صدای ضعیف و دور 
* دای بعدی مدای زوزهی بلند نك 
۳ 
: ببه تفنگ را به دست حپ گرفت و همان آرامی که بوز 
رفته ود به‌میان بو ته‌هاخز ند. درهوای غروب که روبه‌تار کی‌میر فت 
خمیده از تبه بسوی بلندی دیگر رفت . تنها هنگامی ابستاد که هوا 
تار ىك‌شده بود. و . همینکه هوا تار نك شد روی 
ها افتاد و با زانو هاش در سراشیب تبه سر خورد رد ۲۰ 
را به‌الا ادامه‌داد ود ,سر تالاتی «جن‌گیزد وتالار فت ۰ 


هنگامیکه نزدیك نوك تیه بود درا زکشید و کمی خوابید . 
یت تاه را و صورتش تابید و بسدارش‌کرد و او باشد و سوی 
تبه براه افتاد . پنجاه با دورتر استاد و به عقب بر گشت چون تفنگ 

را و ۰ ات که نکن قدم برمی‌داشت‌میان بوته‌های 


ری را ۲۱ 9 
دراز کشید که استراحت کند . درد ژبربهلش تیزتر شده بود ۰ با هر 
ضربان قلب گوئی دستش باد می‌کرد ومی‌افتاد هر ۳ 
در می کشید د#دسنتا ستکلسشن تا می] ورد . 
با تلاش حیوانی آسیب دیده برخاست و باز بسوی قله 
به‌راه افتاد . با دست جپ » دست ورم‌کرده‌اش را از تنش دور نگه 
داشته بود . با چند قدم بیشروی و لحظه‌ای استراحت و جند قدم 
دیگر خودش را بالا می‌کشید ۰ سرانجام به نزدیکی قله رسید ۰ ماه » 
معز ببه شا دابره‌ای وسیع جرح می‌خو رد و از او دور 
می‌شد . روی زمین افتاد و بیحرکت ماند . قله سنگی صدا 
بلاتر بود . 
ماه درآسمان حرکت می‌کرد ۰ به روی بشتش ئم‌فلتی‌زد. 
و 


هقی سید هد میل [" بهخو د آمد .جشماش باز و سالم 

د.. پازوی ور کر دهاش وا له چم برد ۱۳ 
0 . خط سیاهی از مج تا زیر بغلش دوبده بود . ۰ آی‌اختیارن دستش 
را در بی چاقوی سیاه وبزرگد به جیب برد اما چاقو نبود . چشمانش 
تن دا تساو ی ۱ 
روش را برید و بافشار شیره سبز آن‌را با قطره‌هائی درشت‌خارج . 
کرد ببلافاسله ترش رامق تما ۱ ۲۰۲ 
تمام بدنش از درد می‌لرز بد اما درد فکرش را زوشن کرده نود . 
درنور خاکستری سالا رفتن از آخرین سربالائی تلاش‌کرد. 

ویه نالا خزاید بعد در بخت ردیی از ستگدراز کس هد . دربائین‌تنگه 
عمیفی‌و د» شانند ان دیگری که از آن گذشته‌بود. نه ز مینی صاف» نه بلو طی 
و نه حتی دوته‌های انوه درته‌آن .۰ درسمت دیگر بلندی تندی‌بوشیده . 
از معد‌ و دی مر م گلی‌های گر سنه ومفروش از خرده سنیگ سر کشیده 
بود . تیفه های غول بیکر سنگها روی تبه براکنده بود ودرزوك تپه . 
دندانه سنگی دراستمان استوار استاده لو د .۰ 


روز تازه رسیده ود . شعله خورشید از سررکوه رد میشد. 1 
۱۳ 
ی 6 ۶ 


1 
و 


۱ بزمین افناد و در 


۰ 


۱۰ جان اشناین يك 


نشسست و دست باد کرده‌اش را روی باش گذاشت ر 
درحالیکه بدنش را تاب‌می‌داد و درگلو ناله می‌کرد به‌آن برداخت . 
سرش را عقب انداخت و آسمان بر بده رنگ را نگاه کرد . برنده 
سیاه بزرگی تقریبا دور از نظر چرخ می‌خورد و از دور در سمت 
چپ پرنده‌ی دیگری نزديك ميشد . 


سر شزا پلند کرد و گوش:داد . صدای آشنانی ازدره‌ای 
که‌بیر ون آمده دو د می‌آمد. ۰ بانگک روزردی بر هیحان و ۳ ها 
در کوره‌راه . ۱ 
به باشتاب سرش را خم کرد . کوشید که حر فهای‌تندی 
میا ۱ + با وت 
چیش صلیب لرزانی روی‌سینها شسکشید ۰ روی‌بااستادن‌براش‌تفلای 
فراوانی بود . آرام و بی‌اراده به‌سر صخره بزرگی در قله‌ی تبه‌ر فت. 
] نحا بکبار بهآرآمی و درحالنکه روی تا نج و راسشت مد 
بلند شد و راست استاد . درمسافتی دور دربائین بونهز زار ار تک 
را که آنحا خوایده نود می‌دید م پاهاش درا کرد و اف و 
فیکل اه در میتی این امد ۲ 


صد ای شکافتن جبزی از کناز پاش بلند شد 9 
بهوا رفت و گلوله‌ای با صدای خفه از تنگه دیگر گذشت و طنین پوج 
آن از بائین برخاست. ببه لحظه‌ای به‌باتین نجاه: کرد و بات خود بر( 
استوار کرد . 

وود گس ری ره . دست جیش ومبدانه و لرزان 

بطر فد سبینه ام‌رافت غر شش دیگرری بر خاست. ره ار ان ۱ 
۱ و از صحر ۵ سر بکرن لك ۰ بلدانش نز مین افتاد و غلتید و حوی‌نتتن 
ای ار ۰ سرانحام هنگامیکه به‌بوته‌ای گی ر کرد 
ورلنستاد حوی : شن آرام بپائین لفز د و روش را بوشاند . 


نس ۱۱۱۳۵ 


۱/22 


/ 


۱ 
لاب 
۳ 


تسج ۳۳۳ 


یب 


جح ای / 
۷ 7 


7 در ۱ 
دکتر فیلسز ووتللنط۴ حوان 
زا در و شاه انداخت وآنگیر رودخانه‌را ری کرد 
از تخته‌سنگ‌ها 1 را فت و 3 جکمه‌هایش که صدا مد بان درطول 
کوچه راه افتاد ۰ همینکه وارد آزمانشگاه کوجك تحارتی خود در 
راسته کنسرو سازی شهر مونتری .  .‏ شد چراغ 
های کوحه هم روشن شد . آزمانشگاه ساختمان کوجك و 
محکمی بود که نیمی از آن در خشکی و بقیه روی بابه‌ای بر فراز 
آبهای خلیح واقع‌شده بود. درهر‌طرف ساختمان از صدای قوطی‌های 
ساردین کنسرو فروشها غوغائی بود . 
دکتر فیلییز از بلههای وی ات ۲ 
موش‌های: سفید درون قفس‌ها وول و ور 
به خاطر شیر مبومیو راه انداخته بودند . 
دک یز چراغ نو تضریع را دوشی کرد و کول 7 


و به‌ان ار و به قفس‌های تلور تن مار های ادن بگاه تراد 


اد را نحره با 


رها سر زومارام نودند » اما سرهایشان اسان نود 6 


ِ جشمهای تبره‌شان انگار نجیزی نگاه تما رد اما همینکه مردحوان 


به قفس نزدیك شد زبانهای شکافدار نوك سیاه وبشت گلی شان را 
ان یرون قوزدند و بعد که مرد را 
شناختند زبانهایشان را : و الب ۱ 

درون ود و بخاری ۱۰۲ 
را روشن کرد و کتری آب را روی آن گذاشت و تكث قوطی لوبیا 
درآن انداخت . بعد استاد و به‌کو له بشتی روی زمین خبره شد . 
حوان لاغر اندامی لو د که جشمانی آرام و محذوب داشت که تن 
میداد زناد به‌میکرسکت نگاه کرده . ریشش ور و کوتاه ود . 

ی مق 
دربانی اه 7 اه خر رد و 

دکتر ی ی ۳ ست 3 


سفری و چراغ رومیزی و بكث صندلی چوبی ناراحت قرار داشت . 
جکمه‌هایش را رون آورد و راحتی‌های بشمی‌اش را و شید 


۱ قفتی باطای اولیتر کشت ات تدای کر و هجو مین - 


کوله بشتی‌اش را برداشت وروی میزآزبر نور سعید چراغ 
و تساو ۵ از ان بر ون اوده و 


۳۷ ۳ مه 1 رات 0 بلا فاصله 0 خستتلد 


و توي غذاها افتادند ۰ بطری شیری روی قفسه تلور تن قزر ارداشش 


و تا فر ار تست یت فیلیتی بطری . هتسش را برداشت و به‌طرف 
قفس گربه‌ها براه افتاد » امابیش‌از برکردن ظر فها در قفس را باز 


کرد و به‌آرامی بك‌گربه بزرگد آل‌پلنگی موفر فری را ازآن بیرون 


یر 


و . لحظه‌ای گربه را نوازش کرد وبعد آن را در حصه کوجك 
" یلاعت و پراش را قفل کرد و بعد شیر گاز را به‌ان اطاق 
مرگ ابازا کرد ۰ در آن دم‌که‌در حصه‌ی سیاه تقلای مختصری 0 
و 0 ی 4 ۳ را براز ۳ ۱ یکی از 


۱.۸ چان اشتاین بك 


كِ ۵ . حالا دیکر صتندوف اراه بو و در هیر کر 

روی‌بخاری»کتر ی آب»غل وغل رشاو توق تو یب 
آن می‌خورد . دکتر بايك گیره بزرگد قوطی را درآورد وبعد سرش‌را 
ناژ کر د و لو بباها ۳ در رك ظرف بلوری ر بخت. درحالیکه دا 
لو بباها را می‌حو رد متو حه ستاره‌درناتی روی مبز رو د که از ممان 
۳ 3 خطوط شعاعیشان قطرات ریز مایع سفیدی به خارح 
مر و 1 فهی آسساب‌ها رافت 2 9 میکر‌سکب و يك 
دسته ظ فت سا کوچك تیرون آوارد اه آنها را یت بت ز بر 
شبری ۷ آب در با بر کرد و نها را تناو ستاره‌های درتانی کذاشت؛: 
ساعتش را از مج باز کرد و روی میز در زیر نور سفید قرار داد . 

فش زوا قطر ه جکانی وا وود مر راد کل ستاره‌های‌در بای 
حم شد . 

درآ بن لحظه صدای بائی نرم و عحولانه از سوی بله های 
توس رفن زد و مس ۳ . وقتی که دکتر می‌ر فت 
تادررا باز کند آتاری از ناراحتی درجهره‌اش دا ود . ذرآستانه‌ی 
در زنی بلندقد و لاغر و سیاه‌بوش استاده بود . موهای صاف : 
سباهش بطور درهم روی بیشانی کوتاهش ریخته شده بود » انگار 
باد آشفته‌اش کرده بود . حشمهای سباهش‌بانو ری قوی می‌درخشید. 

( ممکنه بای هی[ | ناهاتون حرف بز نم ۰) 

دکتر دودل گفت . 

خاد: خیای مر موی ی ی لا ۱۳۰ 
کنم.» اما از حلو درکنار رفت و زن بلند قد بدرون خزید . 

( تا شما کارتون تموم بشه من. ساکت میمو نم .» 

دکتر در را بست و ازاطاق خواب. صندلی تاراعت راآورد 

(می‌بینید » حالا وقت کارماست .۰ باند شروع کنم.» 

خیلی‌ها می‌آمدند وازدکتر سنئوال‌های 1 
رفرسن های مجری بلقت بر شر یداد 

( بفرمانبد . جند دقبقه دیگه میتونم بحر فاتون گو ش‌بدم.» 

زن ابیت فد نمیز که داف و مرف و ایو نارق ی ۱۱۹۵ 
را ازمیان دستهای ستاره‌در بائی حمع کرد و آن‌را درظرف آبر بخت» 
بعد مایعی شبری به ظرف اضافه‌کرد و با 0 ۳ آرام 
بهم‌زد . 


مایعی 


ی به‌ظرف اضافه کرد با قطر 


فاد 


حور 


ن‌« 


هحکان 
ی 


۷ 


سس 


ب با 
نت 


کت خر زر 


2 


0 نند تنل شروع ی و و۳ 

«ستاره دربایی وقتی به سن بلوغ میرسه اگه و 
آرومی باشه نطفه های نر و ماده دفع می‌کنه . من نمونه‌های 
بالغ اونارو ازآب درا می‌گیرم و تو به ظرف آب میندازم . حالا 
نطفه های نر و ماده‌رو بهم مخلوط کردم . بعد تو هر کدوم از این 
ده تا («ششه ات به جخورده از مخلو ط می‌ریزم » بعد از دد 
د قبفه‌بامانتولآونابیر و که‌توشیشهاو لی هستن میکشم »)دهد قیقه‌د بگه‌هم 
اونابی‌رو که تو شیشه دومن از نين میسرم . بعد سر هر بسست‌د قبفه 
به‌دسته‌رو از بين مینرم . به‌این تر تیب مرحله‌های خاص و معینی‌رو 
تحر به‌می کنم و هردسته رو روشتیشه میکرسکب میدذارم و . برای 
تحفیقات حیاتی آماده می‌کنم .۰ » 

دیس کمی سکوب بر دا وا له بفت ۱ 

( میل دارانن دسته اولو زر میکرسکب تماشاکنین. ) 

( نه » متشکرم ۰ ۱ 

دکتر شتاب‌زده بطرف‌زن بر گشت. مردم‌همیشه میخواستن 
به میکرسکب نگاه کنند اما زن اصلا بمیز نگاه نمی‌کرد و فقط به‌او 
نگاه مبکرد ۰ جشمهای سیاة زن متوحه او بود اما انگار او را نمی‌دند. 
دکتر فهمید چرا - چون عنبیه و مردمك چشم او هردو تك رنگ 
بود و هیچ رنگ مشخصی بین آن دو وجود نداشت -. دکتر فیلیپز 
از حواب زن ر نحیده نو ده گرجه حواب ادن ۳ کلافه‌اش 
می‌کرد اما بی‌علافکی زن نسبت به‌کار او تاراحتش کرد . میلی برای 
برانگیختن زن » در او بیدا شد : 

( در ده دقیقه‌ای که باند منتظر باشم به‌کاریرو باندانجام 

. تعضی‌ها دوست ندارن دستن .۰ . شاید بهتر باشه رز تن اون 

ها کایاس و سم ( 

زن با صدای نرم و صاف خود گفت : 

ی موی و . انفدر میمو نم تا وقت‌بدا 
من حرف بزنین 6 

دستهای‌زن کناردامنش لو د بر کاملا یت 

. حشمانش ۱ نقبه وحودش انگار در ىك حالت 

تیش نود . 

راوید مرد و و ۱ ۱۱ 
تحول قورباغه ازنگاهش بیداست ۰ » میل به‌تحر ىك و برانگیختن 
علا قه زن به‌کار ز شین بان بر(ی رهش , ۸3 

دکتر يك طشتك چوبیکوچك‌و چاقوهای جراحی را آورد . ۰ 
روی میز گذاشت بعد سرنگ خالی بزرگی را به يك لوله باربك‌وصل 


1 0 / از ۳9 ود 
یا ی ۱۳۵ 


قرارداد و باهاش ۳ 0 بقلاب‌های گوشه راد شا ست. ز بر‌جشمی 


ی کر را و 


نگاهی به‌زن کرد و یوتجان نخورده نود و هنوز درخال رات ی 
گربه در زبس تور جراغ‌نیشش باز بود و زبان صورتی رنگش 
ای دندانهای و | مرس او انه مه اب به[ 


۵ 9 ۱7۶ دم ان را هن 


« اين مایع ضد عفونیه . بعد پلاسما روبه‌دستگاه وزیدی و 
کلبو لهای فرمز رو به دستگاه شربانی تزریق می‌کنم برا خون‌ریزی. 
های تشر بح ۰ » 

دوباره به‌زن نگاه کرد . انگار چشمهای زن را غبار فراگر فته 
بود و بی‌هنج تانری به کلوی باز گربه نگاه می‌کرد ۰ یك‌قطره خون هم 
تلف نشده‌بود ۰ بربدگی تمیز بود ۰ دکتر فیلیپز نگاهی بساعتش کرد 
و ۱ 
( وقت دسته اوله .۰ » و جند قطره از مانتول در 
یه او ارت 

زن عصاییش می کرد موش‌ها دوباره‌ازسیمهای قفسپهانشان 
بالا می‌ر فتند و آهسته صدا| می‌د اد ند ۰ موج‌ها ز بر سپ ری 
بان مه یرد : 

مرد جوان لرزید ۰ چند تکه‌ذغال‌دربخاری انداخت ونشست 
وک 7 
( حالا تا بیست دقیقه بیکارم .» و متوحه شد که جقدر 
فاصله‌ی مایین لب زبرین و چانه‌ی زن کم است . انگار زن آهسته 
یا مستتن او ازبی‌خو بشی عمیعی که دردانن غو طه‌و ر نود بر ون 
می‌آمد ۰ سرش را بالا گرفت و چشمهای سیاه غبارآلودش دور . 
اطاق را چرخید و بعد به‌او متوحه شد . 

دستهاش . همجنان در کنار دامیش ود . گفت .: 

( منتظر تون ودم ۰ شهار مایا دادن ٍ( 

مرد با صدای تقر سا بلند گفت : 

( جرا » بله » درحدود بیست وجارتا مار زنگی دارم رو 


اونارو مبگیرم وبه‌آزمانشگاه‌هائی‌که بادزهر درست‌میکنن‌میفرستم.» 


رن هم جنان به‌او نگاه می‌کر د اما نگاهش رویآومتمر کزنبود» 


0 تس سس او را می‌بو شاند و در دابره‌ای ی 4 تمام اطر اف ۱ 
۰ 0 ۱ 7 1 مار 7 دارین 7 به‌مار در (ادکر) 11 


۱۱ "حان اشناین مك 


) بله ؛ نادمه که دارم . به روز ی که اومدمد بدم به‌مار 
وک با به مان برچ رد اد ۱ 
خیلی کم اتفاف میفته » میدونین ؟ حتما دارم ۰» 

( کحاست ؟) 

( اونجا » دم آون بنحره » تو قفس بلور ۰ » 

سرزن آهسته جرخید اما دستهای آرامش تکان نخورد . 

( مه سس 6 

مد تر‌خاشت و بطرفت ففس ینار ننحره را فت. ۳ 
چنبرمارهای زنگی بهم پیچیده شده بود . اما سرهایشان واضح‌بود. 
زبان‌مایشان بیرون‌آمد و لحظه‌ای مردد ماند و بعد بحر کت در آمد و هوا 
را درحین وسان مزه‌مزه کرد . دکتر فیلییز سرش را با عصانیت 
بو کر دایب زن کنارش استاده بود : صدای بر خاستن اورااز صتد ی 
سل ه دو د ۰ تنها صدای آب وامتان بانه‌های ساختمان و نز 
موشها را از سیمها شننده بود د 

( مار ری که میگفتین کدومه ؟) 

مرد بمار ی 
لمیده ود آشاره‌کرد و 

«اوناها ی مالک لته 4 تا ۱ 
ساحلی اقیانوس آرام کو جکترن. همه موشهار ومیخوره و قتی‌میخوام 

لا ۱ . زنان شکافدار مار 
بیرون آمد ومدتی هم‌جنان می‌لرز ند + رن گفت : 

( مطمئنید که نره ؟» 

مرد با چرب زبانی گفت : 

( مارهای زنگی خنده‌دارن ۰ همه‌جیز ممکنه اشتاه ازآب 
دربیاد . خوشم نمیاد عقیده معینی‌درباره اونها داشته‌باشم » امابله- 
می‌تونم بشما اطمینان بدم که نره » 

مرد دادزد : 

( بفروشم ؟ بشما بفروشم ۲ 

( شفل شما فروش نمونه‌هاست » نه ؟) 

( آه - بله . البته میفروشم . البته می‌فر وشم .۰ » 

( چند ؟ بنج دلار ؟ ده ؟» 


و ی زد و ۱ ۱ 


« اوه ! نه پنج دلار بیشتر یست. اما شما چیزی درباره 
مار سر می‌د و بسن * ممکنه نیشتون نز به ۰( 1 

زن لحفله‌ای به‌آو نگاه کرد و گفت : 

(آونو باخودم نمی بر م ۰ می‌خوام همینجا باشه ؛ اما میخوام 
مال من داشه . می‌خوام اسحا بیام وتماشاش رکنم و غذا بهش بدم و 
بدونم که مال منه یر را برد و هدر ۱ 

« بفرمائین ! حالا مال منه ۰» 

در فیلییز ترسید و گفت : 

(می‌تونین بیاین تماشاش کنین‌دیگه؛احتیاجی‌بخر بدنش‌نیست. 

) می‌خو ام مال خودم باشه ۰) 

دکتر فرباد زد 

(ای‌خدا ! وقت ازدستم رفت!» وبطرف میزدود. «دوسه 
دقیقه گذشته » اما زناد اهمیتی نداره.» مقداری مانتول متسلور در 
شیشه ساعت دوم ریخت . بعد بطرف قفس »؛ حائیکه زن خیره‌به‌مار 

زن برسید : 
اج مین و ر ۱۵ 

( موش سفید » آزموشهای اون قفس ۰» 

تو به ففس تنها بذارن ؟ می‌خوام هش 
غذا بدم . 

0 لاز م و این هفته به موش تموم خورده . مارهاگاهی 
تا سه جهار ماه اصلا غذا! نمی‌خورن . به‌مار داشتم که تکسال تموم 
جیزی نخورد ۰ ) 

با صدای نکنواخت و آرامش گفت : 

۱ 

مرد شانه‌ماش 1 بالا انداخت .۰ 

« فهمیدم .میخوان به‌بینین مار های زنگی چطوری‌غذامی‌خورن. 
خوب . نشونتون میدم ۰ قیمت موش بیست و بنج سنته. از به‌حهت 
ازتماشای و 0 
غذا می‌خور ه 0 هنگت کلا مش به‌تلخی گر ائید ۳ از آدمهانی 
ار دمم هو اند ت۱۱ 
لو د: ورزشکار که‌نو ده زر ست تناس لو۵ه می‌تو است بخاطر داتس 
هزارها حیوان‌را فداکند اما برای تفر بح » هرگز ! قلا فکرهاش را 
دران‌باره کرده نود . 

1 زن سرش را ۹ بسوی او گرداند و تسمی برلبهای 
و ی بر 


۳ 

2 و 2 ۳ ۱۳۱ 

۳ ۷ ۷ ماو ۳ ۳ مر( / 1 7 ۳ 7 9 

۱ ۲ و ۲ 2 ۳1 اس و ی ۳-۳۳ 34 

۳ 1 1 2 ۰ ۵۸ ۰ 2 0 9 ۵ ای اه توا وی و ی و سح و : 
1 


«می‌خوام بمارم فا ندم ممبلدارهی و فقس که ۱۰ 
بیش از آنکه دکتر بفهمد دستش را وارد قفش کرد ی 
واو را ععب کشید ودر تاصدا سته شد . به‌تندای برسید ۰ 

«مگه دوونه‌اید . ممکنه نتونه شمارو بکشه » اما ممکنه ‏ 
همچین حالتونو بدکنه که هیچ کاری آزدست من برنیاد ۰( 

زن به‌آرامی گفت : 

«بس خودتون اونو تو به‌قفس دنگه بذار تن۰) 

دکتر فیلیپز لرزد و دربافت که از جشمهای سیاهی که 
انگار بجیزی نگاه نمی‌کند وحشت دارد ۰ احساس کرد کار خطای: 
ار دا بگذازد. ۳ خطا بود ات لمتل اس 
زار اس اه با ۳ 

۱ ۳ 

) اهاط ار مار رو با ۱ 
وادار میکنه که نسبت به‌مار با نظر احترام تک توش ۱3 
مد رس ی دب تن تموت ی تم اب وس( 1 
و لور عیتی ناه کش ددنایکه فقط موش توچتگال مره ترس 
زایل می‌کنه . 

و 
دبوار برداشت . در قفس را بازکرد و دام چرمی را بسر مار انداخت ‏ 
بو مجیم کرد ۰ صدای فش‌فش خشك و نافذی تمام اطاق را فرا 
گرفت . تن قطور مار به‌دور چوب بیج خوزد و ,مرد اورااز ففن 
ببرون آوزردوبه قفس غذاخوری انداخت. مدتی آماده نیش زدن 
استاد اما کم کم فش فش او مو قوف شد. بکوشه‌ای خزید وباهیکل 
درشتش بشکل ‏ درآمد و آرام استاد . 

مدز کر ۱ 

ای و ۲ شدن. خیلی و فته اونارو ۰ 
دارم . فکر می‌کنم اگه بخوام میتو نم بادست هم اونار و بگیرم» اه 
هرمار گیری رو مار در با زود می‌زنه یز ۹ ( 
بزن نگاه کرد » از انداختن موش در قفس نفرت داشت . زن مفابل 
به‌کنار قفقس رفته‌ود وجشمهای سباهش باز سر سخت مار خبره 
شده نود . گفت ‏ 

( موی نی فقس ندز نون ۰ ۹ 

ی از دوی و رل و شاه لش 

0 ان 


و رای شاد عددربفاین او ها 
1 رم آیرده بودند . فکر کرد « کدومو ۶ کدوم باید قربانی بشه »٩‏ . 
ناگهان خشمگین رو بزن‌کرد : 
۱ 7 بهتر نیست یه گربه رو تو قفس پیندازم تا به جنگ 
واقمی‌رو تماشا کنین ی ی و ی و ی نت 
مارو کشه . اگر مایلین به گربه بهتون بفروشم ۰ » 
زن به‌او نگاه نکرد و گفت : 
رام مار غدایخرره ۲ 9 
مرد در ققس موش‌ها را بازکرد و دستش را بدرون برد. 
انگشت‌هاش دم يك موش را یافت و موش جاق و قرمز چشم را 
بالا. کشید واز ففس:سشرون. آوود. ۱ 
ی وت مر درا کاز بکیرد الا تتو انیت ۲ 
و دمش سحر کت آونزان ماند . دکتر بسرعت طول اطاق را بیمود و 
21 قفس غذاخوری را باز کرد و موش را روی شن‌ها برتاب‌ کرد . 
داد ز۵.: 
«حالا » تماشا کنین»».. 
زن به‌او باسخی نداد . جشمانش بمار دوخته شده بود که 
آرام دراز کشیده بود . زبان مار بتندی تکان می‌خورد و هوای قفس 
را می‌حشید . ۱ 
موش با پاهايش بزمین نشست ؛ برگشت و دم برهنه 
صورتی رنگی خود را بوئید و بعد بی‌خیال‌روی شن‌ها حهید ودر 
ضمن حرکت آن را یو کشید . 
اطاق آرام بو د. دکتر نفهمید که زو توت اد کنات ابا ۳ 
نود که درمیان بابه‌های ساختمان تالیت ها از کزشه‌ی خی ۲ 
زن‌را ددکه درتب‌وتاب است. 
۷ مار آرام و نرم حرکت کرد ان مس نرره . حر کتش 
3 آن‌چنان نرم و آهسته بود که بنظر میرسید اصلا حرکت نمی‌کند. ۳ 
درگوشه دیگر قفس موش نشسته بود و موهای سفید و لطیف . 
تا کت هرن لاه مار حلو میرفت » وتنش شیبه لو د. ۳4 
0 ۱ سکوت مرد حوان را از با درم یآورد تاش وی خون ۳ 
ی بصورتش می‌رود. ی ۱ 
0 «نگاه کن ! موقع‌جنگ‌انحنای ندنشو حفظمی کنه ما 
1 زنگی خیلی محتاطن» مت تقر ساترسو هستن. ساختمان‌ ند سس ین 
۲ 1 ح ۱ ی مار 0 و ۳ 7 ۱ 


۱ 


0 حان اشتاین دك 


مار را دید و ی‌خیال به‌لنستدن بت هداد ۱ 

( این زرتاترین چیزهای دیا یر ی ۱ 
ادامه داد 

( این وحشتناك‌ترن جیزهای دنیاس.» 

مار حالا نزديك شده بود ۰ سرش را به‌اندازه چند اینچ از 
زمین بلند کرده بود ۰ سر آهسته به عقب و جلو میرفت ؛ نشانه 
میگر قت » فاصله میگرفت » نشانه میگر فت ۰ 

دکتر فیلییز باز به‌زن خیره شد . دلش هم خورد. 
ز بهم اه لسع همان طور اما به‌آرامی تکان می‌خورد . 

موش‌بازهم به‌بالانگاه کردومار را دید. باچهار پاعقب نشست 
و بعد نیش‌وارد ی رن ۱ 
- از همان‌جا که آمده‌بود - بازننشست ار ماد بیوسته 
در کار بود . 

رت وا 

( آفرین ! درست‌وسط شانه‌هاش زد . نیش ممکنه بقلیش 
هم رسیده باشه ۰) 

موش آرام استاده نود » و نفس نعس, هرود ۰ ناگهان بهو | 
برید و با بهلو نزمین افتاد ۰ باهایش لحظه‌ای متشنج شد و بعد مرد. 

زن تمدد اعصاب کرد . 

مر ان ۳ 

( خوب » تماشای خوبی ود » نه ؟) 

زن جشمهای مهآلودش را متوحه او کرد و برسید : 

« بحالا میخوردش ؟) 

« السته میخوره . بیخود که نکشتش ۳ 
کته یی 6:۵ 

گوشه‌های دهان زن کمی بالا ررفت » دوباره به‌مار نگاه‌کرد 
ی 

( می‌خوام سینم جه‌حور میخوره ۰ ) 

درانن‌وقت مار دوباره راه افتاد . دیگر در بشتش انحنانی 
دید ه ( اما را احتباط به‌مو تشر رز دك مسشد و آماده نو د که 
درصورت حمله عمب. ند ۰ سل را به آرامی نو .کشیبلد و کثار 
تن رل مرادن زراطم نان ناقفت » همه بدن موش را ازسر 
تا دم با آرواره‌اش لمس کرد ۰ بالاخره دهانش را باز کرد و آرواره‌اش 
هد 


د جرا فیلییز رسخاوف تفیل یی اش هی رف ۱ 


فک برد «میترسم که دهنشو واکتك دم له تجو ره ما 
موفق‌شد که کاملا چشم از زن برگیرد 


مار آروار‌اش زا با سرموشی میزان کرد و با حرکتیآرام 
دورموش حلفه زد. تمام گلوش بحلو خز: بد وفك‌ها دوباره محکم 
3 

دکتر فیلیپز برگشت و سر میز کارش رفت .۰ به‌تلخی 
۹ 

( شما داعت شدی که به سری از کارامو از دست ندم .) 
و بعد یکی از شيشه ساعت‌ها را زیر میکرسکپ ضعیفی گذاشت و 
نگاهی به‌زن کرد وبعد به‌خشم محتوی همه ظر فهارا به‌ظرف شوئی 
کر ۱ 
موج‌ها آن چنان فرو نشسته بود که تنها زمزمه‌ی ملادمی 
از بائین به‌گوش میرسید . 

مد حون با تا دزنحه‌ای را /نشود و ستاره‌های درای را 
درآب سیاه دربا انداخت ۰ کنار گربه استاد که در طشتك جونی 
مصلوب شده‌نود و درتراتر تور بطور مضصحکی دهان داز کرده نود . 
بدن‌حیوان آزمایع ضدعفونی متورم شده‌بود. لاستيك فشاری‌راست 


(قهوه میل دارین ِ( 

(نه» متشکرم ۰ دیگه میخوام بر م.» 

دی ی رن باه دز ترا فنیل: مان استتاده نود وف 
ی ساره نت اسج ان دم ضوزنی رنشی 
متل ونانین , که دمسخره رون بیاورند از دهان مار سرون نود . 
گلوی مار دوباره و فرو رفت ۰ فك های مار باصدا 
بزرگی درآمد وسرش‌را روی شن گذاشت . 

زن گفت : 

) حالا خو انیده . من میرم زد زا برمی‌گردم و زود به‌زود 
نیت خر ۸ مید م ۰ پول موشهارو هم اه و 
از ان 3 مبهم سار و 

) نادتون باشه که مال مه ِ ز هرشو نگیر ین ۰ میخوام 
ز هر شو داسیه باشه. ۰ شب دجیر. ۰( شتایان بطرف درر فلت وخارح‌شد. 1 
مرد صدای تاش بااروی بله‌ها شنید اما تست متیر 


از 


0 


اما ش کر موی باه رب ۱۳۱ 
"دنال او الا اس . جندبار هم بخیال: رن زن بندقد 


رفت اماهیچوقت اورا ندب هت قت : 


1 


7 


قتی آن دونفر از واگن 
ی غذا خوری باده شدندو . 

مفرورانه قدم‌در کوچه‌س کوچه‌هاگذاشتند» تازه شب‌به آن‌شهر کو جك 
انالت کالیفرنیا فرو افتاده نود . هوا از وی مبوه‌های درختان 
انبوه انباشته بود ۰ باد فائوسهای خیابان هارا به نوسان درمیآورد 
وسابه های تیرهای تلگراف را روی‌زمین به‌این سو وآن‌سو می‌برد. 
ساختمان‌های جوبی اکتا و آرام نظر می‌آمد و سابه های 
مجو چراغ‌های خیابان روی بنحره های کثیف انعکاس می‌بافت . 

همفعد بو دند اما ت او و مسن ‌تر دود »6 موهایشان 
کو تاه ود وشلوار کار آبی رنگی با داشتند ۰ مرد مسن تر لیم تنه‌ای 
بتن داشت درحالیکه مرد حوان عرق گیری بوشیده‌بود. همچنان که 
خر خیابانهای تار ىك گام برمی‌داشتند صدای ار در دار 
خانه‌های جوبی انعکاس می‌بافت . 

مرد حوان باسوت ترانه «بیش من بیا ای بجه دیوونه » 
راشروع کرد اما ناگهان ازبوت ز دنمس تاه دار ولر امین وت 
این آ هنگ لعنتی از کله‌م, بر هتبر ون. از صبح تاحالا تو کله‌مه ۰ به آهنگت 


مس 


۱ 0 از دوی 


| 3 


/ 
/ 
/ 
۲ 
۲ 
1 


4 
جات له ۳ , 


۳ 


3 


ِ -_# 


ریل خط آهن گذشنند . . . 


ب قز مس )) 
اهر زمیات ۷ از ززانر بورج از چراغ‌های آبی‌رنگک یا ۲ 


قبافة روت به‌منتهای خشونت رسید 4 جشمهاش هم‌ر فت.. 


ودهانش به‌طرز ی تلخ‌شد 2 
(( به > نمی‌تر سم ( 


جراغها را بشت سر گذاشتند . چهره روت دوباره در هم 


رفت ۰ «دلم می‌خوأد ته‌وتو کارا روبهتر بلد بودم . ديكت عامزر1... 
لو بیشتر هاهم ازان کارا کردی ها بلدی ۰ اما من‌نه ۰( 
ديك باهیحان حواب داد : 


واه ناد کر فتن هرجیزی» انحام دادشه ی ۳ 


ان کتانا تمی‌تونه وی ناد تکیرد 6۰ ۱ 


/ 


رم روت 100 ور و بگو ... مثل گناهکار 


( ۳ س 
وتو 2۹ 
وق . کی 


۶ 


از روی رل خط آهن گذشتند باق بیج نیقی از 


را ای سل ی ۷ 
ونوات کفقت : رم 
«هوا خبلی تاربکه نمیدونم ماه بالا میآد بانه ۰ وقتسی هوا 
اننُجورتار نکه‌ماه‌بالامیآد..ر استی» دیك! اول‌تو صست هی دی (0) 
0 تس رف ۱ 


صحبت می‌کنی مواظیشون می‌شم وبه + محورشون می کنم که 


دادیزنن. می‌دونی چی می‌باید یکی؟» 
دا مفت 3ج . کلمه به کلمه شو تو ذهنم حاضر دارم . 
ی کاغذ نوشتم ویعی جر ۳ ۰ از خیلی‌ها شنیدماول کهر فتن 


بالا نتو ستن به کلمه حرف بر تن )ما بعدش مثه آینکه آدم دیگه 2 ۳ 
شده‌باشن کلمه‌ها مث سیل آزدهنشون یرون ریخته . مايك‌شین . 


گندمهموروموطو میاز10 عزظ میگفت واسه اونم همینجور پیش‌اومده. 


ممامن ازان شانساندارم واسه اینه‌که همه‌شو نوشتم ۰» 1۳ 
۱ رک ۱ 
ی بضق 

3 ۳ 


۷۳۱ 


۳ ۱ 
ر یه ی 29 ۳ 
3 هئ ۲ 


9 و ۳ وال 1 
حساس دوری از سر زمین خودشر, را می‌کند ء یعد باصدای خشنی . ۳ 
کم بدا نش اننه که نمی فهمن جهبلابی سرشون ماد . همش 


توقیدای رد ۳ 0 1 ی 
1 ای . مطلب خوبیه ۰ اننم از حر فاته ؟» و 
7 3 یال میتی وید می‌توم انم توبافی‌حر فام 
۱ 9 ِ 1 
۳ 

ِ ۱ د و جراغهای خیابان‌ها کمترشده لو د ۰ ردیفی‌از درختهای 

۰ اقاقیا درطول حاده روئیده بود. شهر پابان می‌یافت و قلمرو دهکده 

3 . در طول حاده غیر اسفالت جند خانه کوجك با 

۳ هی خراب دیده میشد . 

ِ روت باز دیگر تفت 


(آخ خدا ! چه تار نکه . تمید ونم کارمون به کجا می‌کشه . اگه 1 
طوری شد واسه ۲ 


۰ اروت 0 : «ديكك ! هیچ ن فر ارو کردی ( 
0 ) وال ره . خلاف دستوره ِ اکه این 9 بکنیم اخراحمون 3 
5 می‌کنن ۰ توحالا دی کمونم ا که بذارم خیلی دلت‌می‌خواد درری۰) . 0 


رز ۱ " روت فرد ار كِ 
۸۰ فجز می‌کنی نو جند دفعه بیرون رفتی 0 ته‌وتوی . . 
را رو ک ۳ ان حر فها رو صد د فعه ار و 


رده رد واهسته رام می‌رفت 
آهسته گفت : 


۳ تومطمثنی که فرار نمی‌کنی؟ مطمننی که تاآخر 


 « /‏ البته که مطمئنم ۰ قبلا هم اين کارو کردم 9 


روت‌را ور انداز و 9 محر اس 1 
میتر سیدی چرا 1 ب ۱ 


۱ ۱ ای اسان نات 


روت لرز ند و 
« گوش کن ديك ! وت . به هیچ کس‌نمی‌گی 
تم رز و و بش ۱ سرم نیومده . چطور بدولم 
اگه و بخواد گرزشو یز نه 9 یایند چیکار کنم؟ فکر نمی کن 
ار کنم . سعی می کنم فرار نک ۳ 
ره اسنطور باشه . اما تو سعی 
و اسه بیشر‌فهای نر سو ندار نم ۱۰( 


(- توهم بس کن این مزخرفاتو باان حرفات کشتیمون.» 

فا سرت مت ی ی و کی رت 
وباد درمبان برگها می‌د و ند. از حلو خانه‌ای عسور کردند که سکی 
در آن بارس می‌کرد . مه سنکی فضارا فرا گر فته نود و ستاره‌ها در 
آن گم شده بودند . 

ديك برسید : 

ای هر ۱ ۱ 5 چراغها رو ؟ کتابارو 
گر فتی؟ تمام این کارا باتو لود.) . 

ام ی ی ۱۱ 
همشون اونحا توحصه‌اس ». 

ب« جراغها نفت دارن 

-« همه‌شون برن. بیس دی مه قیقد شیم ۲ 
4 6 سل و ۱) 

ب(«جرا ... همیشه یکی فرناد می‌کشه ۰( 

-«گمونم چیزی از ورشی‌ها نشنیدی » نه؟) 

(- از کجا بشنوم . خیال می‌کنی اونا میان به‌من میکن که 
خبال دارن حمله‌کنن؟ روت ؛ مواظب خودت باش! ان ترسو از 
خودت دور کن . اگه این حرفا رو تموم نکتی بواش بواش عصبانی 
میشم ۰.» 


۲ 


نه تك ساختمان کو تاه جهار گوشه‌نی که دردل تار نکی‌سیاه 


9 


ار ار .0-1۰ یر لا 4 ۳ 
ی ور شود 2 
پ سوت ۳ ۱ 

۲ ۳ یهار | 


2 ۳ ِ ۳ 


دید می‌شند و درك شد ند ۰ صدای بایشان روی مادهر وی جوبی 
بلند نود ۰ 

یت کت 

«هنوز که هنوزه کسی نیومده ... بذار دروباز کنیم کهانحابه 
خورده روشنتر شه ۰( 

(کار تخلوی بود ۶ با نتطره آهای کهعه‌تن که ار ۲ 
تبره شده بود ۰ نشت ب؟ ی از شیشه ها بك آگهی لاکی‌استر ايك (۱) 
جسسیده ردو درطرف دیگر عکس‌خانمیبود که‌داشت کو کلام خورد. 
ديك دردو لنگه‌ئی را از کرد ورفت تو. کرستین کشید و جراغ 
تین زر وشن زگرد ۰ لوله را اب 
اک دا ۳ ۵ ی 

«روت بیا اننحا باید کارارو مرتب کنیم ۰» 

دبوار های ساختمان بارنگهای مختلفی اندوده شده بود. 
در نك گوشه‌ر وزنامه‌های باره‌ی‌گردو وخالد گر فته افتاده‌بود. دوسنحره 
بشتی پراز تار عنکبوت بود . غیراز سه‌تا جعبه سیب هیچ چیزتوی 
انبار شود. 

روت به طرف یکی از جعبه‌ها رفت و آگهی بزرگی راکه 
بارنگهای فرمز وسیاه تند عکس مردی‌را نشان می‌داد بیرون کشید . 
کی ازآگهی‌هارا به دیوار حلا بافته پشت چراغ چسباند وبعد یکی 
دیگر را آن طرف تر به‌دبوار کوبید . جند تا کتاب و کاغذ روی 
جعبه دیگر کیه کرد . صدای بآهای او در کف چوبی انبار بلند ميشد. 

(ديك ! اون کی جراغو روشن کن . اسنحا خیلی تار نکه ۰» 

(بسر از تارنکیم ون قزر لو 31)) 

(( به ۰ ان مردم مبان اسشحا. میخوام وقتی اونامیان اسنحا 
روشن باشه .. ساعت جنده؟» 

خن ۰ ۱ : 

ت( بر بیع به‌هشت‌مونده. بعضی از بچه‌ها میباس زود تر . 
اشحا باشن ۰) 

زا توی بت لعل نم تاکن کرد وایصدا بهار» 
حعبه استاد ۰ جیزی بیدا نبود که روش بنشیند ۰ عکس سیاه و 
قرمز. باخشونت به اطاف خیره شده بود . وروت به دوار تکیه کرد . 

نور یکی از چراغ‌ها ضعیف شد ویواش بواش شعله‌اش 
س‌زد ... ديكك به‌طرف چراغ رفت وگفت : 
(گمونم گفتی که چراغها بر نفته ۰ ان کی که خشکه .» 


() رتاو لهس نام نوعی سیکار امریکائیست. 


۹ 5 0 ی شتان بت ی 


(فکر می‌کردم پرن ۰ نیگاکن یکی شرب پره میتوله ‏ 


خورده از نفت اوئو بریزیم تو این یکی ۰) 

([خه جطوری می‌تو لیم ار بکنیم؟ را ند هردوتا شو نو 
خاموش کنیم بعد لفت اولو بریزیم تواین یکی + کر نت داری 88 

( فقط دوتا ( 


(نه » می‌نینی ورن ابا ملیی دشر ۲ 


باید بعد ازظهر به کار ها می‌ر سید م ءآما تو ی‌شهر گر فتاربودم وناچار . 


کارارو سیردم دست‌نو.)) 
(سبکنه که به خورده آزاین نفتو بربزيم توبه حلبی و تعد 
فوری بربزبمش تو آون یکی چراغ ۰ 
اه ۱ 
واسه کمكت کردن حون مبدی‌ها!» روت باردگر به‌دیوار تکبه کرد . 
«دلم می‌خواد آوناییان . ديكك! ساعت چنده؟» 
- «هشت وینج د قیقه.» 


ببان؟» 
-«۱ه بسر دیگه بس کن داری عصانيم میکنی ها . چه‌مید ونم 
معطل چی‌ان . شاید می‌ترسن . حالا به‌دقیقه ساکت شو» بار دیگر 
دستش را درحیب نیم‌تنه‌اش فرو کرد وبعد برسید : 
. «روت! سبگار داری؟) 
((نه) 
توت امیس رای و ۱ مرکز « شهر ۰ 
موتور هاشان درحرکت بودند وگاه صدای بو قشان بگوش می‌رسید 
بارس آرام سگی از کی ازخانه های دور وبر بلند شد . باد درمیان 
«دیث! .گوش کن ۰ صداهارو .می‌شنفی؟ گمونم دارن مباآن» 
سرهاشان دا بر گرداندند وگو شهایشان زا فقو کردنل 


(- چیزی که به گوشم نمیاد . خیال میکنی چیزی‌می‌شنوی.» . 


روت به‌سوی یکی ازینجره‌های کثیف رفت و به‌بیرون نگاه 
کرد. موقع برگشتن کنار دسته کاغذ‌ها استاد وبادقت منظمشان 
کرد 1 


«دیاث! ساعت جنده؟) 


(ده » خفه‌شو د رکه . داری دیووم میکنی‌ها ۰ لو اصلا ۳ 


ان کارا ساخته نشدی یرف شب به دورده درا ان ۱۱ 


۳ آخه ات هنوز او لمه ۰( 7 ۳ : 7 


«بس اونا معطل جی‌ان ؟ توبه‌اونا گفتی ساعت هشت 


0 وله کرت پم ره متکهای رو ترا مل سرد 
کنار زد . ور 0 
«روت" آون درو ببند ۰ هیچو قتم بازش ندار . انخوریه ۱ 
میشه صدای آمدن اونارو شنید.» 0 
0 , به‌شناعتش نگاه کرد و گفت. 
3 4 و(ستاعتا تفر سا هشت ونبمه. ِ( 1 
۳ ۱ ِ-» فکر میکنی آونا نتان ۱۰۶ 45 من اه فد باهایی ۱ 
> منت رشون بشیم؟» 0 

مود هشن تر نهد تبفه‌ناز خر ه شند.. و 
و (- مااقلا تاساعت نه و نیم اسنحا می‌مو نیم ۰ دستور دار نم ۳ 
هن میینی برگزار > 


دا شب از ای درنیمه‌باز واضح‌تر بهگو شش می‌رسمد.: 
تدای هط برگهای|قاقیا درحاده» ی آهسته واستوار 
پارس ی سگ . 
ت 9 قرمز وسیاه روی دیوار نیمه تاريك تهدید کننده 


۳ روی دبوار باردنگر به‌تکان درآمد. ۱ ۳ 
ديك درحالبکه با‌دور و بر رگاه 0 باصدای را بفت ۱۳۰ "۸ 
7 وشن تن سر * می‌دونم که می‌تورسی : وقتی می‌ترسی ۱ . 
هنگاه کوچولو بهآون‌ننداز [ باانگشتش به‌تصو بر اشاره کرد ] آون ۷ 
0 و ۳ 
۱ ی گفت : «- خیال می کنی اصلا . 


ای می‌ترسید نمی‌ذاشت کسی نفهمه ۰ انئو سرمشق و 
4 ان اب 


۱۸ جان اشتاین‌بك . 


کله‌ات بر کردی ؛ بدبت اننه که هیجوقت تو آتیش نودی ۰» 
روت بسرعت نگاهی بهدر انداخت . 
( مث اننکه داره می‌آد؟» 
(اين مزخرفاتو ول کن؛ وقتی اینجا برسن خودشون 
میان‌تو.) 
آمانه.» مت اننکه کسی اونحاست!» 
صدای گامهای شتاب زده‌ای‌درحاده بیجید که بعد به‌صدای 
دویدن وعبور آزییاده رو چوبی تبدیل شد + مردی دز لاس کار 
که‌کلاه رنگرز هارا به‌سر داشت به‌درون دوند. داشت نس نفس‌می‌زد. 
- بهتزه در رن ! به‌دسته دارن بورش می‌آرن اننحا .از . 
کنین اما من یکی که‌نیستم . آسباتونو حمع کنین دررین ؛ دارن‌میان» 
رنگک از روی روت برید وجهره‌اش منقیض شد » با خشم 
ده‌دیات نکاه کرد. مرد مستن به‌لرژه افتاد ‏ دس را تحت شه ۱ 
ق تعان داد وففت.. 
دی « نود ذررو رماحد ابمو نتب 
0 (اونا می‌خواستن یس تون ۱ 
دك مرش رلاتکان دادو فت 
(- مطمئن باش که اونا اون طرف فضب رو نمی فهمن .۰ 
حلو دماغشونم نمی‌تونن سینن و تاگیر بیفتی بزن به‌جالك ۱» 
(- بجه‌ها؛ شما نمیا ئین ؟ واسه بردن اسیابا کمکتون‌می‌کنم ۳ 
سب بالحن خشکی گفت : 
ما اینجا می‌مونیم . دستوره . باید این کارو بکنیم.» 
توا ی و۳ 
(- می‌خوایین منم بمو نم ؟» 
به. تو بسر خوبی هستی لازم نیس ۰ ممکنه که به‌حای‌د نگه 
ازت 0 


( خوب » هرچی ازدستم میومده کردهام.» 


۳ 


ديك و روت صدای قدمهای اورا روی بیاده‌رو چوبی که 
درتار کی شب خاموش شد نم شنیدند ۰ شب صدای بای او را منعکس 


۱۳۹ ۱ 


می‌کرد. برگهای مرده روی زمین کشیده می‌شد . از مرکز شهر 
نعره موتور ها بلند بود . 
روت به دنك نگاه کرد ودستهاش را دد که درحیب تفل 
مشت شده ود ۰ عضلات صورتش منقیض شده بود اما جشمش که 
به‌حو آن افتاد خند بد . عکس ها روی دوار لند ميشدند و سر 
(ز بسر می‌ترسی؟) 
ره می‌تر سم . شاد من اصلا برای اس کار ساخته 
نشدم) . 
1 ان 
(- سر ! مواظب باش. مواظب باش! ( و ادامه داد«آدمهای 
کم حرئت با رد به بر دل‌ها رت 0 راحت تباید لو یعابر های 
بقیه‌رو ۱ روت - ؛ اوضاع اننجوربه . این دستوره.» و تعل 
روت 
و ان ۰ فکر ام کنو نکشت‌تموان؟» 
و 4 
(- اما تامیخور م می ز ننمون . همچین باجوب می‌زنن تو 
ی ۱ وناآر و اره مايك گندهه رو ازسه‌حا 
شکو ندن.) 
مواظب باش بسر؛ مواظب باش ببین اگه کسی تورو 
زد » اين اون نیست که تو رو می‌زنه» تقصیر سیستم کاره که تو 
باید کتك بخوری واین تو نیستی که کتك می‌خوری این ارزشهاست 
که بی‌اعتسار ميشه . می‌تونی‌انارو توکله ت ننگه داری؟» 
۱ (- دیك! نمی‌خوام دررم. بخدا نمی‌خوام .اگه خواستم دررم 
می‌تونی جلومو بگیری ۰ باشه؟» 
ديك جلو ر فت ودستش,را برشانه های روت گذاشت .۰ 
جیزت نمیشه. به‌اون بسره که می‌خوادزنتت سفارشتو 
0 را یی ارات رو ار 9 
وبعدا بخونه . همین هم خودش خیلیه ۰ کتابارو بذار همونجا باشه 
زس بای سگ‌ها آرامتر ور لیرد وحن شلد ۵ لو د ۰ هجو م باد 


* ۱9 ۹ ۲ / ی ۳۳ 1 ۹ ۳ ۱ تحت مد اه فک گس اسف کم 


۱ ۳ ار وا 0 و و ازگوشه هايش ۱ 


رت به‌آن سمت 0 و باردیگر عکس را یز زد . در 4 3 
ناویات جیزی سا ومدنشونو ۱ ً 

«- نه.» ۳ 

۱ «ب گاخن کن دیك : مابك گندهه باآرواره شعته ۳ ۲ 
اافتاده برد و همیشک؟ هم به کمکشر و .0 ۱ 2 


کرده‌اش را ی تم ها ور آورد. ۱ ۱ 

"لگاه می‌کرد تنگ‌اشد و هرد نزدیکتر آمد ودستش را روی شانه‌روت . 

او تا تفت : 8 

(- درست به‌حرفام گوش بده . من زیاد چیز نمیدونم نا 

" سرانن حور کارا زیاد استخون خورد کردم . نمیدونم چی‌میشه اما : 

اینو میدونم که حتی اگه مارو بکشنم چیزی نميشه .اصلامه نیس.» 1 
بهسمت در رفت وبه‌بیرون نگاه کرد و ه دیف وی 39 


" داد وبعد 2 ون انبار آمد 9 

۱ جیزی شنفتی؟» ۱ 7 

به . هیجی.) ۱ ۱ 1 ۱ 

۳ ی رت اومدنشون شده؟» ۰ ۱ ۰ 

۲ ((ت 41 جطور ممکنه که بدونم. ۰( ۱ 1 1 ۳ 

۱ ۱ روت آب دمانش را قورت داد : : 
(- احتمالم داره که‌نیان. شاندم فلز ۲۳6۱2 شوخیش ار ت ۳ 

0 .۰( ی 

۳ ی خوب حالا باهاس نموم شسو منتظر شیم که بیان ۱ 

هر شاران ۱۳ ۱ ار 

دك ادای اورا درآورد : ۱ ی 

۳ (- آره . خوب حالا باهماس تموم شبو منتظرشیم که پا ُ 
3 ودخلمونو بارن.» ۱ ۱ 4 

صدای زووهی خن باد اد فد رایع قر و 


ی کر اه ۰ قطاری برای خط عوض کردن 
" ۲ و رعلك نق نق اش دورد وشب‌را آرامتر از پیش بر 
9 دریکی 0 یت ی زنگ رت بلند . اه ۱ 


۳9 ۶ خاله ات چنده؟» 
1 6 9 .ِ( ۱ ۱ 1 
1 خداا! ففصطظ نهوربع. فکر می‌کر دم نژ ديك صحه دا 
۳ وت تمس تراد بیان او تا ها بکسره کسن ٩‏ تین دیات امت ۰ 
صدابی شنیدم ۰( 

1 ساره مش (ینکه تاو ین 


و ۱ نت بار ۳ بارس کرد» وادن م دار در شا حون 

9 نهفته بود ۰  .‏ ۱ ِ 
۱ 0 نحوای شنبده می ۱۳ 

۴ دیك؛ نیگاکن ۰ نیگاکن. کبرن پشت پنجره یکی رو . 
و ی 

13 ۳ مسن باناراحتی خند ید 1 ۱ 
1 (- گمونم که‌نتو نیم درر نم ۰ تحارامشد: نم » تو ی گلو بش خند ند 

1 نا ۰ «بسر مواظب باش الان میرسن 0 بانشه که ان‌اونا 

لیستن که میز ننت۰) ۱ 

۱ 2 یلا قدم های هحه ۳3 آورندگان شنده ۱ درها به‌هم 

2 خورد وانبو هی ۱ مردها لباسهای کثبفی‌تنشان 

ی ب‌سر داشتند + اسان گرز و جوب.. ۷" 

۸ ینود ۳ 0 

ه ديك و روت راست استاده بودند . جانه هاشان به بائین .. 


اه نود وسرشان حم شد ه لو د. تیا نجان به‌نظر میدس ۱ 


۰ 2 4 ی 


بسته مانده ی و 
۳۹ اه ار د دور بشته تردنذاکمی ناراخت‌هدنده دیاز 
دومرد حلقه زدند وبهآنها < چشم دوختند ومنتظر ماندند تا ۰ 0 


" روت ازز بر تس نگاهی به د بت انداخت و د رد که ۲ مرد مت 3 
کاهی سرد وسرزنش بار به‌او چشم دوخته است» گوبی: دارد در 

1 قضاوت می‌کند . بت 
۳ " روت دستهای لرزانش را به درون حییش راند وبه زحمت ‏ . 
ِ_ لو رفت . صداش می‌لرزند اما بلند بلند حرف میزد : 

۱ رفقااوضع‌شمام‌درست مث و ضع‌ماست :ماهمه‌بر ادر م-) ۱ و1 
ح ر ی 


۱۳۲ ۱ ۱ جان اشناین‌يك 


مردها به‌آرامی استاده بودند ونگاه می‌کردند . ۱ 

روت به‌آرامی روی دودا استاد ۱ 
آرام به‌سوی گردنش جاری بود . گوشه صورتش کبود وارغوانی‌شده 
بود . باردیگر استوار بر جایش ایستاد ۰ نفسش هیجان‌آمیز بود . 
دستهاش استوار وصداش مطمئن وقوی بود . جشمهاش از هیحان 
سرح ده لو د ۰ 

فر ناد کشید : 

((- ستین. ۰ تمام اینا و اسه شماس. مااین کارارو به‌خاطرشما 
می‌کنيم . تمامشو د ماه هبار ار ما رف 1۳ 

( وکشتییشون!)) ۱ 

یك‌تفر وحشیبانه خندد وبعد موحی از خنده بر خاست . 

روت درهمان حال که داشت می‌افتاد ۳ 
به ديككث انداخت و جهره مصمم وخنده های تلخش را دید . 


۳ 


روت چندبار به‌هوش آمد اما هنوز درست به‌حال نیامده 
بود. سرانحام جشمهاش را باز کرد واستاد واطرافش را شناخت. 
روی صورتش باندها سنگینی می‌کرد. می‌توانست از لای بلك های 
ناد کرده‌اش باز نکه‌ای از نور را سیند . همان‌طور که دراز اتیب و 
بود لحظه‌ای سعی کرد موقعیت خودرا دربابد. بعدصدای ديك را 
درئزدیکی خود شنند . 

(- سر بداری؟» 

روت خواست حرفی نزند اما دد که صداش بدحوری 

(- همجی) 

(- گمونم او نا درست حساب سرتو رسشندن* سار کردم 
دیگه رفتی. شانس آوردی که دماغت سالم موند .۰ صورت من که 
تاک ادا ند م6 
اب دوتا ازدنده.هافی خوود کرد چا و ی ۲ 
بودی زمین » این کار باعث نجات چشمات شد.» 


۱ 0 9 ۳ 


«د باه توسلول مر تصیجر به.) 
را ید 0 با ِ 


/ 0 و ار رنه شیشن ماهی و 
برن کتاها دست بلس افتاده .» ِ 
۱ ترسیده » نه4؟). ِ 
ی ۰ لهتر ۵ حرف تزنی وصدات درنیاد . سخت ‏ 


روت انیت رف ودردی سکن وحودشض ۳ فراگر فت ۱ 


0 دیات! ز باد صلمه بح وردیم خند ه دار ه ها ده گمونم. ۱ 
3 ۳ و سبر اتوخوب از آب‌درآمدی» مث هی ارتایی ی 9 
7 . به‌گزارش خوب ازت می‌دم. دا 1 
دوه سعی کرد مطلسی رادر نظر مجسم کند ۰ ی 
ِ « وقتی منو کتك می‌زدن 0 0 بهشون بگم . 


1 ۱ ( 


1 :۰ ۲ روت باملالت . به سس ۰ 1 ۳ وحو دش سنگیدی 


مرمولویز ۳ مهن 
۱ فسل ۶ وی م2 
دخترهایش خوب‌بزرگدشده‌بودند؛ وبدون يك‌شاهی‌پول » چهل جرب 
زمین سنگلاخ در دامنه تیه برایشان باقی گذاشت . خواهرها در 
کلبه رنگک ورو ر فته‌ای که" يك حاه و یك‌انبار دا 1 قرار ات 
کی ک ند . با آنکه خواهرها روی بافجه خیلی زحمت کشیده 
بودند عملا هیچ جیز جز علف هرز در آن سبز نمیشد وبا زحمت 
زیاد تنها کمی سبزی بعمل می‌آمد ب تار مدای بای وه ۳۰ 
گرسنکی کشیدند اما آخرکار هوای نفس چیره شد » چون فربه تر و 
خوش گذران تر از آن بودند که خودشان را بخاطر يك امر غیر . 
مذصی مثل غذا خوردن شهبد کنند . 5 
رز ۲082 پات دوز فکری بخاطرشن زرد داز ۱ 


2 دره » از همه بهتر کلوچه درست [ 


ی 
1 ور عم اس 1 


می بت و دم ملاس ۱ ۳ ۵ عمتت‌وو ور 
می ف ونیم 1۰ ۳ ۱ 
۲ 11 7 0 «میگی 0 میخرن ِ 1 ۳ 
« - توش کن 9 موبتري ی چند جا ۳ 
: ور تیه دنه ناس نو میکون ۱ 
و و لوچه‌هاشون به پای مال ما میرسه ؟ بادت مباد مادرمون جیا 
طیسجت ( ۱ 
1 مارا چشم هایش از اشك شوق پرشد » و با هیجان گفت:. 
(- نه » نمی‌رسه . هیج حای دنیا کلوجه‌ای مث آونانی که 
1 مادرمون بادست های ازنینش می‌بخت بیدا نمیشه . ») 

/ ِ 

۷ خوب » دیکه تموم هد ) اه کلوچه‌ها به آون خوبی باشن ‏ 


1 1 وان لن 2و خواهر » ك هفته تمام دوانه وار و عرق 1 
تن و که رز یر و تین کرداد .اوقت 1 
۱ " کارشان تمام شد که داخل و خارج خانه از نو سفید ی نود و 3 
کنار درگاه قلمه‌مای شمعدائی ات له نود و زباله‌های جند تین 


ان شده بود که م ل داشت وروی مه مشمع زردی ۳ 
مسترده شده نود . 1 

4 وروعا يك تخته جوب که ده نرده کار حاده تسب ۱ 
نوشتند که : ۱ 


کربودوکارهان بان رت . خواهرها 
‌ تن و انتظار 0 ۵ 4 


۱۳۸ حان اشنا ین دك 


مثل بچه‌ها اهل بکوبخند بودند و زیادهم پابند نظافت 
ننودند . سرمیزشان نشسته بودند و درانتظار بخت بودند و همینکه 
يت‌مشتری‌واردمی‌شد فوری‌بااحترآم از حایشان‌می‌بر بدند. مشتری‌ها 
هرچه می‌گفتند آنها با شعف می‌خندبدند و از احداد خود و بخت 
عالی کلو چه‌هایشان صحبت میکردند .آستین‌ها را تا آرنج‌بالامی‌زدند 
تا بوست سفیدشان را نمابان کنند و در ضمن نشان بدهند که‌خون 
سرخ بوست‌ها در رگ‌هاشان ثیست . اما با اننهمه چندتا مشتری 


رفته رفته در کار دو خواهر اشکللاتی بیدا شد . نمی‌شد 
زیاد غذا درست کنند » جون اگر میماند خراب می‌شد . بیرآاشکی » 
بو شش تازه لازم داشت و آن‌ها رابه‌این فکر انداخت که برای‌برنده‌ها 
بای تخر گرشن ها نله نگذاریت و گتشگ ها وشارها وف ۰ ۱۳۱۹ 
در قفس نگهدارند تا به موقع از آنها استفاده کنند . اما با این همه 
داز کارشان کساد ود : 


نك روز صبح وژا بیش خواهرش آمد و گفت : 
(- ماربا » آرد ذرت نداریم ۰ اسیمون لیئدو ول‌وزا روز ن کن 
برو مونتری به‌خورده آرد ذرت بخر » وقتی کاروبارمون 
بهتر شد به‌جا می‌خریم ۰» 
بعد ينك سکه نقره تودست مارا گذاشت و گفت : 
(- 4۶۱ بولت زناد اومد به‌شیرسی واسه خودت بخر» بکی‌هم 
واسه من ۰ زر گدباشه.» 
۱ و ی ی و 
راه فشادن 


آن روز عصر » وفتي ماربا بخانه برگشت » خواهرش را 
بهطور عجسی ساکت د رد ار ان حیع و فر ناد ها وبرسش از همه 
حزنیات سفر ند که ار انار ات ۱۳ 
رزا » روی صندلی هشت یکی از میزها نشسته بود و 
جهره‌اش از فکر در هم وخسته نود . 
ماریا با ترس جلو رفت وگفت : 
۱ آرد ذرتارو خیلی ارزون خرندیم وا اننم شیرسی 4 
خیلی بزرگه 4 فقطم جهار «سنت» شد !» 


دو خوامر ۱۳۹ 


۱ و دردهان گذاشت . جهره‌اش همان طور از فکر در هم بود. : 
می‌خواست بدون این که چیزی بکوید خودش‌را شريك غم خواهرش 
ان دهد ۱ 
رزا که مثل ار تیه نو دوز نیشن رام 9 
(- امروز » خودمو به‌به مشتری تسلیم کردم.» 
مار با از هیحان واشتاق به‌گربه افتاد . 
رزا ادامه داد . 
(- اشتاه نکن » ازش ول نگر فتم ۰ اون مرد سه ظرف لوا 
بخته خورد . سه ظرف !» 
رو بت ۱ 
کارمون بگیره بابید مشتر ناموو تشویق کنیم ۰ اونم ان‌مشتری رو که 
چی می‌گی 3» 
ماریا نفسش را بالا کشید . درظاهر صحبت خواهرش يك- 
حور شحاعت اخلاقی بافته بود . گفت : 
م7 (-فکرمی‌کنم » وزا» فکرمی‌کنم اگه‌ازمر يم عذرا ورزای‌مقدس 
طلب بخشش کنی هم روح مادرمونو شاد کرده‌ای هم‌روح حودنتو. » 
رزا خندند وماربا را بفل کرد و گفت : 
( همین کارم کردم تامشتر به رفت انکار و کردم . هنوز 
باشو بیرون نذاشته بود که طلب بخشش کردم ۰ » 
ماربا خود را از آغوش او بیرون کشید و با چشم گریان 
که بدووار نود زانو زد . بعد بلندشد » خودش را به آغوش رزا 
انداخت و با خوشحالی فرناد زد . 
( -رزا» خواهر » خبال دارم .. منم خیال دارم مشتربارو 
تشویق کنم ۰» 3 
خواهرهای لویز » کدیگر را بسختی در آغوش فشرددد و 
آن‌روز » سرآغاز دگرگونی اوضاع خواهران لوپز نود ۰ 
هرجند درست کارشان گل نکرد » اما ازآن به‌بعد « آغدنه 
اسپانیائی »شان‌آن اندازه فروش‌میر فت که بتواننددر آشپزخانه‌شان 
غذا و » بر کیل‌های هن و گردشان یراهن‌های ۰ 


مس رم 2 
۳ ِ 
ار و 
دس ام 


جیب ادفیتوتی جلوشمایل مریم مقدس زانو (9 ۳ 1 


7 


3 ۰ و 
9 ۱ 
1 ۳ 


ی 


زا باق طلب امرزش بط 
۰ آراهرو ممان دو اتاف خواب فرار داده شده نو د راه می‌افتاد. 


۳ ۳ و گناه‌هایشان ۳ اساشته شود » و هر گناهی 1 


قوار داشت » آزبس هرشب با لباس خواب رویش زانوزده پودند. 
بر افتاده بو۵. ۰ 
۱ دیگر زندگی برای خواهران لوبز خیلی شیرین شده بود . 
شا ای ار رفات سانشان ننرد 6 خون ند هر ند رزا 
کنر و سنگین تر لو د هردوشسه هم بو دند و تنها تفاو تشان 
ار ی جلث تن بود ورزا ئمی بلندتن ۰ 
خانه براز صدای خنده و فرباد شوق بود . وقتی‌که با 
هی درشت و برومندشان داشتند کلوجه‌ها را روی‌سنگهای 
شاف بهن می کر دند الا فرام لو د که ينك مشتری حرف خنده‌داری 
ی 0 1017 هنگام خوردن سومین و 


رورا » خبلی/ اه زر رندگی میکنی 4 4۶۱ علوشو نگیری 
میت رکه! تا جفت خواهرها نیمساعت تمام از زور خنده 
غش ورسه بروند یل داتس تجمیی دز 
و رسآوردند این شو خی بادشان میآمد و داز مدنی می‌خند ند ند 
جون می‌دانستند چگونه خنده وا ذطبره کند و شوخی را همیشه 
تازه نگه دارند . 
۹ خواهرها میکفتند. دونتام مرد خویین ابیت یات هار 
1۳ ویولدار؛ و بنج‌بشماب لوییا بخته خورده لو د ۱ 
" برزور بود لاد ی بر لدار ها . دوخواهروقتی آزانن موضوع 
در روی سنگها صحبت می‌کردند سرهایشان را با تأنی تکان می‌دادند 
انگار دوشراب‌شناس "دار تلد از شراب مخصو صی تعر دف می کنند. 
3 4 تباید تصور کرد که دو خواهر درامر تشوق ولخرحی‌کرده 
# تور لی عسز از بابت اغذهه‌ای که بمشترها می‌دادند دریافت 
نها اگر باب مشعری سه‌ظرف با بیشتر از اغذیه آنها 
,خورد دل آنها از سپاسگزاری نرم ميشد وآن مشتری خودبخود 
7۳ شوه مردوا که استهای خوردن سه ظرف لوا 
ب‌ِ نب 1 1 


۳ " جان اشتاین‌يك ‏ 


لود + مارب ضوریش وا بادسمیاس وت ورزا رنگش پرید و 
مثل بال‌های عقاب بالا ر فت و بر کیلش قرارگرفت. وقتی حرف‌زد 
صداش از فرط هبحان گر فته بود : 

( یمن تو هین کردین . شاد ندونین که ژنرال واله‌حو 
0[ .+) حد ماست ؛ ما آنقدر به‌اون نز دنکیم . خون ما باکه. 
آکه ژنرال سنیده مود جن میکفت ؟ خبال کردی که مرن *: 
به‌دوتفر از زنهای فامیلش توهین کردی شمشبر شو یرون 
فکرشو میکنی ؟ بما میکین « شما زنای بدی هستین !) اونم بما که 
بهترین کلوچه‌هارو تو کالیفرنیا می‌پزيم ۰» آزاین که جلوی خشم 
خود را گرفته بود داشت نفسش می‌برید . 

مرد گناهکار با ناله گفت : 

«سطوری بلداشتم مورا مج یی ۱۰۰ 

آنگاه خشم رزا فرو نشست ویکی از دستهاش ان دفعه 
مثل بال پرستو از کپلش برخاست . بعد باوضعی حزن‌آمیز بطرف 
دراشاره‌کرد وآرام گفت : 

( برو » فکر نمی‌کنم فصد بدی داشتی اما توهینت 
سر حاشه ۰» 

و مرد مثل يك‌محکوم از در بیرون خزید . 

بعد صدای روزا لند شد ۰ 

( اسنحا کسی لوییا با گوحه فرنگی نمی‌خواد ؟ کی‌بود ؟ 
غذاب ی که تو دنیا بیدا نميشه ۰( 


دوخوآهر معمو لا روز کار را تجخوشی می گذر اندند. مار ناکه 
طعی لطیف و دلنشین داشت بیشتر دور خانه شمعدانی مبکاشت و 
دور نرده‌ها را بابيحك می‌بو شاند . دور سفری که به‌سالیتا کردند 
هر کدام کلاهی که مثل لانه‌ی وارونه‌ی بر نده‌ها ود و نو ار ها یآنی . 
وصورتی داشت خرنده و بدیگری هدبه کرده بودند. ان دیگرآخر نن 
کار بود ؛ کنار همدیگر می‌استادند و درآننه نگاه می‌کردند بعد 
سرهاشان را برمیگرداندند و لنخندی غمآلود می‌زدند و فکر 
می‌کر دند ۰ 

( امروز همان روز بزرگیه که منتظرش بودیم 0 
ی ۱ 


دو خواهمر ۱۳ 


ی وش ی 
اس خریده و ۱ 
کار نو د ند گرامافون را کو لد می کر دند و مشعو ل‌مشدند 3 

۱ در دره‌ی مزرع فلت ناگزیر خبر پیچیده بود که خوامرهای 
لویز زنهای بدی هستند و خانمهای دره وقتی ازکنار آنهامیگذشتند 
از کحا خر میشدند . شکی نود که شوهر‌هاشان خر نداده‌وودنداما 
هميیشه خانمها خر داشتند . 

تك روز بح شن» پیش از فتاب‌ماریا افسار ویرآف کهته‌را 
دا آورد و ب‌یشت 0 لنند و بای ِ هقی افسار را 
تا به‌اشت. کت : 
( رفیق » دل داشته‌باش » دهنتو واکن » و دهانه را در 
دهان است از ‏ ا م9 نس 3 نعدآن را از عقب بکنار گاری فر سوده ۷ 
لنیدو بی‌اختیار روی مال‌بند گاری لفزید و وقتی ماریا افسار کهنه 
را می‌ست با نگاهی سنکین و محزون به‌او نگاه می‌کرد ۰ لیندوی 
سی‌ساله دنگر علاقه‌ای سفر نداشت و بیرتراز آن بود که جون‌از 
روی دندانهای بلند و زردرنگش بالاکشید و ومیدانه بوزخند زد . 
« راه‌دورنیس» بواش رم 6 9 تو ی 
و قتی مارا ار رل لا از گاری اه 
مارا افسار را با احتیاط به‌دست‌گرفت و گفت : 
) سار( نکان‌داد: لتایی رازب و تاه 
به‌اطر اف کرد. مارا گفت : 
) ۳ ناماس بر دم ۱ باید از مونتری به جیزانی 
5 ۱ ۱ ۱ 
ایند سرش را جنباند و يك زانویش را بحالت تواضع 
خم کرد . ۱ 
ماریا تحکیم آمیز فر نادزد : 
و سم :۳ 09 
۱ ([ * اسب میل 
سکی‌های شکازی سرش را به‌زمین نزديك کرد و آهسته از حیاط 
بیرونرفت. لیندو می‌دانست‌نه‌میل‌بابدر فت‌و نه‌میل‌هم آمدن است 


وروبطرف تبه‌ها کرد » انگار دارد بچیزی نگاه می‌کند . 


و آزاین دانستن نو مبد‌نود . ۱ ۳13 
مارا که خشمش و بود حالا و گاری‌تکیه : 
داده بود و آواز «تانگوی ماه» را زمزمه می‌کرد . 0 و 
۱ تبه ها از شنم می‌درخشید . مارا که هصوای تازه‌ی 
مرطوب را تنفس میکرد بلندتر آواز می‌خواند حتی لیندو هم آنقدر 
در منخر ن خود رز از یافت کهبه‌خرخر افتاد ۰ كت برستوبیشاییش 
آنان از تیری به تبری, می‌بر ند و بتندی نفمه می‌خوآند . مارا ازدور ‏ 
مردی را درحاده دید ۰ بیش‌ازآنکه به‌او نزديك شود از راه ر فتن 
بوز نه‌وار و تکان خوردن‌های او داانستت. له آلن‌هوآن کر ۰۵۱ 
۵۵2 است؛ وت ترین دا تر ین مرد 0 
آلن اشاره 0 و ی کف ۰ ) دا سین و 0 
زننده‌ای بود . آلن از قیافه‌ی خود آنقدر شرمزده و هراسان بودکه 
یکبار تصمیم گرفت ریش بگذارد تاصورتش معلوم نشود اما ریش 
مف‌سال داشت ناو شاه ادا ون ای را ری ار 
او بود که نمی‌توانست جلو خودش را بگیرد . بعد معلوم شد این 
از لت که محتاج ییاد تال و جون دود زندگی آلن جیزی را 
تیافت که حسادتش را برانگیزد از خودش حیزها درآورد . نه 
آفسانهها ار ممعتاوی ال ابا تفای دی وی وا ایا 
حنسی‌اش داستانها گفت . آنقدر تکرار کرد تا خود بأورش شد » 
اما همسابه‌ها شت‌سرش می‌خندیدند چون همه‌کس در مت ۳ 
( می‌دانست که آلن کو حك اندام جقدر خحالتی و جقدر ۱ 
لبندوی فرسوده هس به آلن‌هوآن کر رسید کی 
دیگری خورد ماریا چنان افسار را کشید که انگار دارد سس و 
را می‌راند و گفت ‏ 
هروا لیندو!» با کمترین فشار افسار » لیندواستاد» 
با گردنی آویزان و مفاصل ی ۱ 
مار با مودبانه گفت : 
( سلام » » ۱ 7 
آلن با شرمندگی به‌بك طرف حاده رفت و گفت «سلام» . 


مارب از 1 ۳3 ۳ 
ی شوای دواد شم 33 0 


اک تون نشتر تی‌رم) 
۳) ای اس نه ذرهرو سوارشی ؟» 
0 ار ردیال عواب گشت و بمد ی ۲ 
برای خانمه‌دادن بهانن وصع و کمتر بخاطر ری ازکاری با ۱ 


1.۳ 1 


۲ از ماربای حاق تخت مارا ودرا کناد کید با جا بر ۱ 
بعد به‌حای خود سرید و افسار را تکان‌داد و صدازد : ۱ 
توافت 6 مد میشنوی لیندو ؟ تادوباره از جا در نر فتم . 
را بیفت » و افسارها ترگروه لندو فروداآهد . بان دماغش نزمین ۱ 
اه 
۱ وف اما میا بزودی پا 

(0 1 ] 

آلن خیره بدرخت بلوطی نگاه می‌کرد و هیچ نمی‌گفت ۰ 
و مارا س‌از لحظه‌ا(ی محرمانه گفت : : 

و «من هیچ سوار ترن نشدم » اما خواهرم رزا چرا » بایکی 
ی رفته با یکیام بر گشته. ازآدمای خیلی کی 
ر جلي حویه ٩‏ بزا) جزیتو میکفت ۰ 
آلن گفت « از سالیناس آون‌ورتر ثر فتم ( ۱ 

۱ هنالاس دم ۱ 
زا اونجا جندتا آشنا دارنم . مادرمو نم اهل اونحا بود ندرم هنم /, 
هو من ۰ ۲ 
ان بان غله بردستپاچکیش بالاخره گفت : 
۳ ی 

۱ 1 به فاد داری ِ( 
( به فورد کهنه . : 
۳ «من ورزام که به رون باهاس به فورد دتظر رم ٍ 
ی 0 یا میت ۱۱ 
و ات خیلی حوبه 7 ح 
همینحای صحت بودند که كت فورد کهنه کهنه از بالای 
و 0 بطرف آ یا ار مارب افشتان را ۳ 


۳ و جان اشتاین‌بك 


آقای مونرو 1۷۲1017۳706 وزنش سوار قورد بودند ۰ همینکه 
رد شدند برت ۱10 سرش‌را برگرداند و باخنده از زنش رسد 

«خدابا ! دیدشون » بارورو باقبافه مکش مرگذماش بهلوی 
مار با لویز دیدی ؟) 

خانم مونرو خندید . 

برت با صدای, للند گفت : 

) 0 بیره نگیم شوهرشو 
وی ارت لوین فان میب دا 

زنش اصرار کرد : 

( مبادا ان کارو نکنی. » 

( آخه خیلی بامزه‌ميشه . میدونی‌که زنش ازاوجيامیکه. » 

«نه برت ! ان کارو نکن ۰ » 


دراین هنگام مارا همچنان گاری‌را می‌راندو سر بهوا 
اس ی وان در کعتگی می کرو 

۱ توهیچ‌خونه ما نمی‌آبی لوبیا بخوری ۰ هیچ جا غذاهای 
مارو ندارن . ما از مادرمون باد گررفتیم ۰ وقتی مادرمون زنده بود 
در سان جوان دعتال 52۳ حتی در کیل‌روی 01707 معروف‌بود 
که کسی‌نمیتونه مثل اون کلوجه بزه . تونمیدونی‌اصل کارورزآوردنه 
که کلوچه رو نازل وخوب درمیاآره . هیچ کس » حتی رزا بقدر مادرم 
حمیررو ورد تم . من حالا دارم میرم مونتری آرد بحرم » 
تا اررون‌تره 2 ِ 

آلن خود را کنار کشید . دلش می‌خواست که زودتر به 
استگاه اتو مرن رد تسند 


ماریا طر فهای غروب به‌نزدیکی خانه رسید و باخوشحالی 
ات به‌است. بفت ‏ 

رفیق » دل داشته‌باش » دیگه رسیدیم ۰ » 

ماربا از روی ولخرحی جهار شکلات را خر‌نده ود 
برای رزا هم بعنوان هدبه يك جفت بند حوراب خریده بود که 
گلهای شفقایق بزرگی داشت . در خیال خود به نظر می‌آورد که رزا 
آن‌بند را بجوراب خود می‌بندد و بعد با فروتنی زباد دامنش را بالا 
می‌زند و بعد دو نفری می‌استند و در آنه‌ای که به کف اطاق . 
گذاشته‌اند نکاه می‌کنند. ورزا کمی نوك پایش را بالا می‌گیرد وبعد 
دوتائی از فرط شادی بحنده می‌افتند ۰ 


دو خواهمر ۱۷ 


ماریا در حتاط لندو را از فد افسار آزاد کرد . 
میدانست که هتر است.شادش را ینهان کند چون باان کار شادی 
بیشتر ميشود . خانه خیلی ساکت بود و درمقابل آن هیچ وسیله‌ی 
نقلیه‌ای که نشانه حضور مشتری باشدییدانبود . ماربا افسار کهنه‌را 
آوبخت ولیندورا درچمن رهاکرد ۰ آنگاه شکلاتها و بندجوراب‌ها 
ساکت و گرفته و معذب نشسته بود . چشمانش بی‌نور مینمود ۰ با 
دستهای فربه واستوارش میز مقابل را گرفته بود ۰ رویش را 
برنگرداند وهیچ ملتفت ورود ماریا نشد . ماربا ابستاد وخیره باو 
نگاه کرد و بالاخره ترسان گفت : 
«رزا » من بر گشتم ۰) 
خواهرش آرام روبه‌او کرد و گفت : 
( خوب ۰ » 
«رزا » ناخوشی ؟» 
جشمان بی‌نور رزا داز متوحه میز شده بود («نه) 
(نیگاکن » رزا » واست سوقاتی آوردم » وند حورابها را 
بالای سرش گر فت . 
جشمان رزا آرام آرام متوحه بالا شد تا بشفایعهای 
سرخ و درخشان و سپس به‌چهره ماربا رسید . ماربا انتظار داشت 
که فرنادی ازشادی بشنود » اما نگاه روا بائین افتاد ودو قطره‌ی 
درشت اشكت از تردی‌های کنار بینی‌اش سراژیر شد . 
«رزا » سوقاتی رو ددی ؟ خوشت نبومد » رزا ؟ نمیخوابی 
بات کنی ؟ » 
۲ سراجن و جر وی جوب من / 
« رزا » بگوجی شده ؟ ناخوشی ؟ بابد بماربات یکی ۰ کسی 
اومد انسشحا ؟» 
" رزا باصدائی که گوی از ته چاه برمیخاست گفت : 
« آره » کلانتر آومده بود ۰) 
حالا مارا بهیحان آمده بود گفت ۰ 
« کلانتر اومده بود » دنگه کارمون رویراه شد . دیکه‌پولدار 
میشیم . رزا چند تا لوبیا خورد * چند تا ؟» 
رزا تکانی بخود اه زد وبکنار مار با ر فت ومادرانه آورا در 
توافت و۱ گفت: ۰ 
2 « دیکه نمیتونيم غذا بفروشیم » باز باید مثل قدیما زندگی 
کنیم » لباس نو موقوف » 
از «رزا » دیوونه شدی . جرا اننجور بامن حرف می‌زنی ۰ » 


و 


ی ی ی ار ۱ ۱ 
و ژنرال واله‌حواه » کلانتر باز گفت ( يمن شکات رسیده » شماباید ۱ 
ایتخارو تعطیل کنین ولا محنورم»شماری تمعن ۱ ۳ ۱۳ 
حالیش کنم « این دروغه ۰» ۱ 
را کلانتر مثه به ر فیق یمن گفت (« امروز بعد از ظهربه‌شکایت ۱ 
دمن رسید » رز وقتی به شکایتی بمن میرسه کاری نمیتونم بکنم ۱ 
جون من مامور اونام ۰ » مار با حالا فهمیدی » خواهر باز باب مثه ۳ 
قدیما زندگی کنیم ( دراین هنگام را از ماریا که گیج شدذه نود 9 
دور شد و به سرمیز آمد مین رای با ی ۱ 
بیع و بعك تاجالن مت تبر 3 : ۱ 
وا فا 


( ماربا » آروم باش 4 من فکرامو کردم + میدوزرز که ۱ 
نتونیم غذا بفروشیم از گشنگی می‌میر یم ۰ و قتی حر فمو می‌زنم زباد 
بهم سر کو فت‌تزن ۰ من تصمیموگر فتم میرم‌سانفرانسیسکو مشفول 
بر ی ۱ ۱ و 

یارسعت درگوهن حوامر ی کت ری »۱ ۱ 0 

رزا به تلخی گریه می‌کرد وگفت : ۸ 

( آره » بولی هرچی بتونم بیشتر پول میگیرم کافر‌مادری [ 
از سرتقصیرم بگذره .» 

۳ ماریا از خواهرش دور شد و با شتاب به راهرو رفت و . 
مقابل محسمه‌ی مر دم مقدس استاد و با صدای بلند گفت : 

) جفقدر ۵ . جقدر برات‌گل گذاشتم ۰ ِ» 

۳ فان یی کاماقانه ؟ جرا میذاری ان طوری بشه ؟4 بعدیزانو 
افتاد و دعا کرد ) بنحاه بار دمای لام بر مریم را راد ۱۳ 
اب یراق اما مصمم ۳ 
توا اطاف رزا ی ۱ لو د ۰ ی 

ماربا با صدای ی حود بانگ‌ژد ۰ ۴ 

و 

۳ باتو میام ای ۱ ۳ 
9 شود ا کشود و نی ول ورن اپ دنوش عم با 
گراناه مینکر دنا : 


.کت 


9 ۹ 2 


سوپاستان هیکی فیلیس وش کی در 
خانه خود مورد سوءقصد دو ناشناس قرار 
می‌کیرند. کتی کشته می‌شود ومیکی به طرزی 
معحزه‌آسا از مرک خلاصی می‌باند وشخصا به 
حست‌وجوی قاتل میبردازد .. 

میکی به اداره مرکزی: بلیس . میرود .و 
باحست‌وجوی در آرشیو عکس‌ها و مشخصات 
جنایتکاران سابقه‌دار» بالاخره موفق میشود 
عکس یکی از دوجانی را پیدا کند و دریابد 
که وی «لو - رابرتز» نام دارد وقملادرشیکاگو 
ساکن بوده است... میکی خانه خود را فروخته 
پولی تهیه میکند وبه شیکاگو میرود و با نام 
مستعار «حوب مارین)») در محله‌ئیکه بیش از 
آن» محل‌اقامت («لو)) نوده است » دريك خانة 
عمومی که غیراز او کسان دیکر واز جمله زن 
ولکردی به‌نام «آبرن)»هم در آن مسکن دارنبند » 

پس از چند روزی» يك‌شب‌که میکی از 
بنجرة اتاق خود به بنجرة اتاف «ابرن»می‌نکرد» 
مشاهده می‌کند مردی به اتاق زن بدکاره آمد 
وموقع خروج چند قطعه اسکناس بدو داد . 
دلي بی ازخرفع آن مرده مرد دیگری به برد 
(«آبرن» آمد و با مضروب‌کردن وی» مسلفی را 
که «ابرن» آزمشتری خود گرفته دود برای‌خود 
برداشت وبه‌راه خود رفت . 

میکی به شاب ازخانه خارج شده در 
کوجه خودرا به‌آن مرد می‌رساند ویول «(ابرن» 
را اژاو پس‌می‌گیرد ودجون آن‌مرد علت آین‌عمل 
را ازمیکی سوآل می‌کند» میکی بدو می‌گوید : 

این زن را «لو - رابرتژ » به‌دست 
من سبرده است .. 

آن‌مرد جواب می‌دهد: «لورابر تز؟همان‌مرد 
احمقی که خرج زن‌ها را می‌دهد ؟ .. نه » او 
دیگر هرگز به‌اینجا باز نمی‌گردد . تو دروغ 
م ی گوئی .)) 

ومیگی می‌گوید : - شاید .. اما دیگر 
نمی‌خر آهم ترا دراین دوروبرها سینم »متوحه 
شدی ؟ 

واينك دئنبالة این گفت‌و کو : 
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اوه ۱ ... اگر اینطور خیال‌می‌کنی » می‌توانی نگهش داری .... حتی 
و زر نه آشازه ردای رنبینن بهاقای او از آن سه تایله بالای واه 
مرد خم شد و کلاهش رابرداشت : 
ار ماو اه تفکرد او 4 رای زا این زن را بدست. تو"سپرده ؟ .... خودش کسا 
رفته ؟ چه سرش 1۷ 
کی ول او رای ای هنود دد: تسیل آمیع کی ۲ 
۱ وال خوشگذرانی درشهر دنور ؟ 
میکی جوابی نداد مرد دنبالشحرفش‌را گرفت : 
رت وا ی دار رای موس ی ۳ 
مه بالتوش زا بالا ورد ون تارنی ۸ شب نایدید شد . میکی به خانه باز -- 
اطنت و درایاق ان رارف 
9 
مب منم ء جو ... جومارین ۰ 
,اوه ! چی فیح و اهییب؟ 
ها ۳ با نوداشتم . 
ب چه گفتی ۱... هن هميشه فکر می‌کردم که تو به من احتیاج نداری . 
- چیزیآورده‌ام که مال‌تواست... پول ۰ 
اپرن چفت در را کشید و پدیدارشد . لباس خانة شفافی بتن داشت و کفش 
روبازی بپا کرده بود که پاشنه‌اش رفته‌بود. میکی وارد شد . در را بست و بدر تکیه 
داد . 
ایرن با صدای غم‌انگیزی پرسید: 
ت چه شده . ۱ 
تست ری را بش اف درا افش و 
ان پول هال تواست .. هردی‌ان را بتو 3 اه خر فاد با ار 9 
1 1 . و آنوقت من برایت پس‌آوردم . 
اهل خیرات شده‌ای ؟ 
له ۱ همان اسکناس ان را که آین‌اسهای 
ایور از قو-گرفته بودا. 
4 د ازیاسی »یس گر فتی؟ کامالا "دبوانه هستی :۱.. 
سیش به عنوان زنی که از زیروبم کار ها خبر دارد » دستش را دراز کرث : 
خوب .... چون مال خودم است بده . 
الساعه می دهم .... اول می‌خواهم چیزی از توبپرسم . 


زن پا عتگی کفت ‏ 


و بگو شیم 1 ی می‌خواهی؟می ی را برایت کوش ۲ 


۱9۲ تامس دیونی 


فقط له فش ار سر کت را را ۱ 

ارتباط دار ..- 1 
 "‏ جلو شنج خود را گرفت وپرسید: 

راجع به‌لورابرتز چه‌می‌خواهی بدانی ؟ 

شم و اه را کباش ی ۵ ۱03 

زن مدت درازی بروی اونگریست‌و عاقبت گفت : 

از ایا و یرون ی و و ی 

مک شا ها زا الا انا وا 
خیال می‌ کر دم که با« لورابرتز» آشنا یی راخ هه ۳ 
را و پر و 

ی دق لورار ‏ شتا توا 

سپس دو رد 1 را بکنارزدو جلو او ایستاد . 

شرت هک ام ی اف اه ۱۳۱۱ 
بود بوضوح دیده می شد ... نقش‌هنرمندانه‌ای بود ۳ قدر عمیق بود که او 
بایدر ای که ود اما ها یر ی ره ۱ 
تاشف ب ازر ان خاظره ها بو که زن‌ه گر فواموش یی وید ۳ 

جلو پیراهنش را بست و رویتختخواب نشت . میکی پرسید : 

نا هی ان که حالا رابرتز در فا اس 9 

قه ۰ هیچ حیر ی اراد فلایس با 

میکی بیست دلاری را روی میز کنار تختخواب گذاشت . 

بجهنم .... خداحافظ . 

میکی باطاق خود رفت اماهنوز یالتوش‌را درنیاورده بو که مشتهای‌خشم[ لوت 
تالایا بر زه کر ا وت ز ابر و ۱ و 

بل وش بدم ۰...۱ «یاشسی». ازانادمهانبوه. کهایم ‌پهلرا تاسانی ول 
حتماً خرد و خبیرش کردی که این‌پول‌را از او گرفتی . بگوببینم چه بلائی‌بسرش 
آوردی :۳ او را از ؟ 

0 

ماو رین کار مق یلم با هی ار ری 

هر( ارت ون 90 با ما 

بد /عفتی نکر ان شام ٩‏ دم ایجمق ی تورتدمی تا مر ۱۳۳ 
هست ؟ چه سا زنهائی که برای پولهائی کمتر از این نفله شده‌اند . 

- پاسی دیگر به اینجا بر نمی گرده . 

ب و من شرط می بندم که بر می گردد .... این رفقا هميشه برمی‌گرد‌ند... 
و آنوقت هم با تیزاب و چاقو و تیغ برمی‌گردند ... خدایا » من چه کرده‌ام که 
گرفتار این نوع آدفها شده‌ام ؟ 1 
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تمام بدنش با نشنج عجیبی می لرزید و میکی متوجه شد که اطوار درنمی 


ات وت داش 


]ور 1 

نا گهان به روبر تختخواب افتاد . میکی پس از لحظه‌ای تردید بسوی رخت.- 
آویز رفت » چمدانش را بیرون آورد وآن‌را روی تختخواب باز کرد . ایرن روی 
یکی از ارنجهای خود بلنه شد و چون چمدان را دید گفت : 

و حالا هم می خواهی‌دربروی؟ این منتهای بدبختی است ! 

اه 

ایرن باشوق وعلاقه پرسید : 

لا به و و "کامن ۹ 

۱ ۱ 

به و .اول عجا هی‌رويم ؟ 

بر به «دنور» 

اش ربق یدرد ۱ 

و چون بی برده بود که‌اششتاد کر وم ی( تا کهان دستش ۳ حلو دهنش 

هی کفت : 

ید باین ربیب » نو می که او در «دنور» اش ۰ پس چرا انکار 
ار جای) 4 ۱ 

س نمی‌خواستم در ماجراهای کثیف‌شما دخالت داشته باشم . 
توهم حق و حساب خود را خواهی گرفت. 

لبش ,را گاز گرفت و. نفع وضرر قضیه را بنظر آوره و عاقبت پیشنهاد کرد: 

ب اگر من پاتو به‌دنور بيایم » همینکه کارها را تمام کردی مرا بسه 
لاس و کاس می بری ؟ 

دراپنصورت‌من به دنور نمیآیم. 

ار یقاس ۱ 

۳ نک نیائی » بنحوی که ممکن باشد به‌پا نسی اطلاع هیر هن تست ۰ ۱ 
تغییر عقیده داده‌ام 1 ار میل داری که باز , بجنگی ای .بیفتی ی 

روی نختخو اب نسمت تکفا جدیرن! بنظر ال وه از فص خود و 


۱ ۱ تامس دیوئی 


می‌خواهي پات کمات کتم چمدانت را ببندی 

ت-. من چمدان ندارم ۰ 

ن درایتصورت عی توانی از جائی که در چمدان من مانده است استفاده کنی. 

میکی تا اطاق وی همراهش‌رفت‌و چمدان خود را روی تختخواب گذاشت 
و وقتی که ایران لباس می‌پوشید » نامه کوتاهی به خانم بليك نوشت واز اپنکه 
نتواسته است موضوع عزیمت خود را از پیش باو خبر بدهد معذرت خواست. سپس 
به اطاق ايرن باز گشت و چمدان رابست.پالتو پوست ارزان قیمتی روی تختخواب 
انداخته شده بود . 

ی 

از بابت اجاره چیزی بدهکار نیستی ؟ 

دنه ,۰ چندان چیژی بدهکار تیستم .... درحدود بیست وپنج دلار . 

و 

ند بچه ؟. کاملا دیوانه هستی ...یرای اینکه «بحیب بر ند ] 

و 

اوه ! خیال می‌ کنی که از تومی ترسم .... 

میکی بطرف او رفت . ایرن کیف خود را بتندی برداشت وچند اسکناس از 
بای در و و روی میز و ای اسکناسها ۵ 

یتوافت وی در کم‌است: 

زن فرباد زد : 

ب خدایا ۱.. احمقهائی مثل توادم را دیوانه می‌کنند . 

با وجود این » باهرجان کندنی بود » بث دلارونیم دپگررا نیز داه . سپس 
میکی مساعدت کرد که پالتو پوست خودرابتن کند اما این کار باز هم بزحمت خاتمه 
پافت زیرا که آستر آن ازچند جا پاره‌بود . 

بی آنکه حادثه‌ای رخ بدهد به کوچه رسیدند و اپرن بقذٌ نیم پالتوش را 
با رده افر قریکنان رکفت 

مه دنور 6 ۳۳4 

میکی چمدان را روی صندلیعقب اتومبیل خود گذاشت . ايرن که مثل 
سنگ شده بود » با چشمهای بهت زده به‌ماشین کوچولوی او می نگریست . 

تو با این ماشین می خواهی‌به «دنور» بروی ؟ 

میکی اطمتتاربراه : 

ب انعر ها همه که تور ی کو ی دور یت که و یا ۳ 

میکی در را بست و برای آنکه‌پشت فرمان بنشیند ماشین را دور زد . 

عاقبت. براه افتادند . میکی دردل‌دعا می‌کرد که لورابرتر هنوز در دنور 
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عصر فردای آنروز وقتی که به‌نزدیکیهای دنور رسیده‌بودند ایرن تصمیم 
گرفت که مساأّله اعتماد و اطمینان را بااودر میان بگذارد . برف هنوز کوهها را 
پوشانده بود اما مزارع و جاده از رش رف سر ون ۲ ماه یود . درحدود ساعتء 
اپرن اندکی وپسکی خورده بود و دلش‌می‌خواست که پرگوئی کند 

درس بکو پیلم از «لورایرق وله متنهر اهی ؟ 

پیشنهادی برای او دارم . 

رز اس 

پیشنهادی برای «لو» داری ؟ این.هرد در دنیا هیچ کسب وکاری جز 

ِِ و کار من علاقه‌ای ندارد . 
" ناگهان نظری از روی سوء ظن به‌میکی انداخت و گفت : 

- شاید خدا نکرده معامله‌ای درمیان باشد و میل داشته باشی که عده‌ای 
ون وش پیدا کی :؟ 
میکی بر آن شد که صبر وحوصله بخرج بدهد : 
گوش بده » ايرن ! من‌تراتنها برای آن با خود آورده‌ام که کاری بکنی 
که «لورابرتز» را پیدا کنم الا مر عواهی به کی الی‌سیتی بر کردی» اراد 
هستی ... فی‌المجلس ترا به فرودگاه می برم و بلیط مراجعت نیز برای تو می‌خرم. 

ایرن ان ۱۸۳ : 

بسپار خوب ۰ موافقم ! 

وقتی که به حوالی «دنور»رسید ند بنزین خرید و از مأموری که در آن 
حدود بود ۰ بصدای بلندی راه فرود گاه‌راپرسید » وقتی که سوار ماشین خود شد» 


۱ 


یا دقت ار راهی را که تشان داده شده بود »ء در پیش اور فش : اما اپرن همینکه 


رودگاه را دید بهیجان آمد و عاقبت بازوی خود را در بازوی او انداخت و 


کت : 


حح هش یده » جو» من نمی خواهم هم| کنون به فرود گاه برویم اه 


شگرادن خو دت است ۰ من هیچ چیر در ناره تلو نم ی‌دانم ۰ و ستاز طبیعی است که 
نست به تو سوع ظن داشته باشم ود پاهی ۱ یا هی دا 


ی آنکه جواب بد. هل جر خی زد وروانه ی شهر شده در حلدود شاعت 
هفت در مهمانخانهٌ کوچکی منزل گر فتند که‌محلی محقر اما بسیار نظیف بود . 


ابرن‌همینکه تنها ماند کفشهای روبازخود را در هوابنوسان آورد و روی یکی 


از تختخوابها دراز شد . میکی در نظرداشت که او را برای صرف شام پائین, 


۱ دارم ۰ 


۱91 ۳ تامس دیوتی 


بیاورد اف .جون توضم لیا این وی توت ی رت ها ۱ 
بخورند . مثل دودونا چهارتا روش بودکه‌باید ابرن را از سرتاپا نونوار کند . 

هزار و پانصد دلار را همچتان دز کمر بند حون متشه پورد ها ار 
اعشیاجی نداشت هر ان فضایا اکاه شفه بان رب من ی تا ۱۳ 
فردای همان روز در چستجوی کاری براید . می توانست گاه بگاه برای ابرن 
جدایائی بخرد . در واقع ۰ اگر میکی‌فیایپس می خواست که ايرن در راه اوبه 
هیا زمه بر دازد :+ ؛می‌بایست: وی را همجنان کرسنه نهذاره . از فرار مایم افامت 
کار نون خو کاس بلط ابر بمنر لد افامیدر ار موعوی توف 
پشس_ از شام » ابرن برای رفتن به جمام ازاناق خارحج شده و میکی. از این فرص 
استفاده کرد و پولها را از کمربند خوددرآ ورد تن دلار از این پول را به‌مبلغی 
دی کیش نوی هاش اصافه در هرا را ی رش فا سر ار ۳ 
خوت بو آنمره اقاق زا روی آن ,نوشت وان ففت بات را تفر میاه دس < 
تک ات ول ها یا 

وقتی که ایرن از حمام نم طبق عادت خود عربان توهاز و ی 5 
لباس خانه‌اش را بتن می‌کرد با تنفر نظری بان انداخت : هر کز این لباس بنظر او تا 
اپن حد زشت وبد ریخت نیامده بود .. گفت : 

ب تو احتیاج به چند دست لباس‌داری . فردا چيزهاني برای تو میخرم . 

قیافة زن روشن شد 

ب آری په چند دست لیاس,...: ومخصوصاً به پالتو پوست تازه‌ای احتیتاج 


ب بجانم » از این یکی باید صرف‌نظر کنی .... و من بجای.آن پالتو پشمی 
۰ نو 0 

اب پشمی پعنی چه ! گوش‌بده, جانم » اگر : ی هر ۱ 
مرا از خودت متنفر کردی ... گوش بده..توهم مثل مردهای دیگر خسیس هستی . 
از دیدن تو بیاده «پاسی » ی آفنم و تون رخ ی 3 4 بو ی بت( کر 
وشن را ببرم . 

رن ۱0 ار توقع نخواهم داشت . 

ب پس من روزها را بچه ترتیبی بایه بگنرانم ... شاید دلت می‌خواهد کته 
همینجا روی صندلی بنشینم ؟ 

ب نه .... فقط ازتو می‌خواهم که باچند نفر از این زنهای سرپیچ خیابان 
تماس بگیری تاببینی که من «لورابرتز» را کجا امی‌توانم بچنگ بیارم ..۰ همین 
و پبس ۱ / 

آما من هنوز از کاری که نو بااو داری سر درنیاوزدهام | 
ن‌نمی‌خواهم قبلا دراین باره حرف بزنم ۰.۰ این چیزها + بدبختی میآورد... 
بر تا نی | ندیشنالف شیم خوکتر) ت ارس داوه کت ۱ 


خونخواهی ! ۱5۷ 


۳۳۳ ] مس تیه 


پس از همه این حرفها لک بت پر با نوات 
میکی هم بنوبه خود بحمام رفت و وقتی که بر گشت جز شلوار پیژامای خود 
چیزی بتن نداشت . ایرن, که حمچنان روی تختخواب دراز شده بود نگاهی بطرف 
و نات ورکمت ‏ 
س‌ببینم ... این جای زخم چه صیغه‌ای است ؛ 
این را می‌گوئی ؟. هیچ‌چیز نیست .... زوی چپزی افتاده‌ام . 
چراغرا خاموش [ و بر ختخو اب خو د رفت 
اپرن پس از لحظه‌ای گفت : 
س. روی, چبری افتاده‌ای و ی حرف باعقل جور دوا نمی ]| ود ٍ 
وهای ار کال خود اه «آبن جای رجم از کسا 0( لورایر نز 
ی ۱ ۳ در ووی شواهم+داشت رب بشرودی.. 
صبح فردای 0 پسیار زود ازخواب بیدار شد ولباس ی بتن کرد 
گذاشت و و 4 کیک توشت اطلاع داد که نزديك ظهر -باز خواهد کشت 
میسن به مبحل ۰«اتحادبه صتف میخانه داران» رفت وآنها من از میات 
انتظار خیردار|شد که عحالتا هیچگونه محلی برای استخدام او وجود ندارد. ولی 
یات اقامتکاهش رااز او کر فتند‌تااگر کاری ییدا شد به‌او:اطلاع دهند , 
همچنین به بنگاه کارپابی مر کز نیز سری زد ودرآنجا به‌عنوان اینکه‌تجربه‌ای 
در زمسته کارهای مختلف ندارد آب با هون روی دستش ربختند . پس از همه این‌چیز ها 
به‌دفثر صنف آرایشگاهها رفت و تقاضا در ۵ که لت اعضای این منک دز ر اختیارش 
گذ‌اشته شود ۰ 
ود بان شبکی اوقبول این تفاضا, مسفرت 
خواست . 
میکی اصراری نکرد . پیش ازآنکه به‌مهمانخانه بر‌گردد نظری به‌ویترین 
مغازه‌ها انداخت وباین شحه رسد که سر‌و صو رت دادن به‌و ضع اف و درحدو ده سبصد 
دلار خرج خو | هد هاشک ۱ 
اطاق مهما نخانه بو ی نعفن هید آد ایرن در حمام رم ترانه خوآندن بو د. 
میکی ته‌ماندة غذای چرب ونرمی را روی میز دید . يك شيشه ویسکی نیز که مقدار 
بیشتری. از 0 خورده شده بود روی مبر ان تختخو اب حا ی 0 ابرن نا گهان 
دراطاق پدیدار شد و خوش وشندان .مت : 
ی بل تردوا 
, هنوز پیدا ره 
لحتای . کم زوس دای باضر و نطرف رفت . 
ی می‌پوشم ... عزبزم . 
و ید راد ی ی زا و 


۸ تامس دیوئی . وی 3 


که ازسرتاپا جنبةٌ دیگری داشت پرسید : ۱ ۱ 
چرا عزیزم » مگر این موضوع چه مزاحمتی برای تو فراهم می‌کند ؛ 
میکی بازهم پرسید : 
ب این شیشه ویسکی را از کجا آورده‌ای ؟ 
با لحن متجاوزی‌جواب‌داد: 
ب دستور دادم از پائین آوردند ۰ صورت حساب را هم امضاء کرده‌ام ... 
ب بسیار خوب , مواظب باش که دیگر ازاین کارها نکنی . دفعه دیگر این 
چیزهارا ازمغازه بخر تاارزانتر تمام شود . 
پیراهن خودرا بتن کرد و گفت : ۱ 
ب بازهم بچنگ رفیقی افتادیم که میلیو دارد خودش را بزن بهادر نشان 
بد‌هد [ 
میکی جواب داد : 
ب من شاید «بزن بهادر» نباشم اما بنظرم تو خیلی خوشحال باشی ازاینکه 
ای مک مر بحی.اورده‌ای .., 
اوه ! خودت میدانی که می‌توانم ازتو بهترش راهم پیدا کنم ! 
سب سیار خوب ... اگر چنین کسي را پیدا کردی به‌من خبر بده.. 
اپرن پشت باو کرد وبااخم بسپار سر گرم شانه کردن موهای خودشد . 
و در مغازه ها آسانتر از آنچه گنان می‌برد صورت گرفت اما در مفازه‌ای .که 
میکی پالتو پشمی درآن دیده بود » کار به‌این آسانی خاتمه نیافت . 
وقتی که ایرن پالتو پوست‌بیدزده خودرا درآورد اشمئزازی‌به‌زن‌فروشنده 
دست داد . مینکی یقین پیدا کرد که موهای این زن بدست ایرن بباد خواهد رف . 
وقتی که ایرن پالنو پوست بید زده خود را در آورد اشمنزازی به‌زن فروشنده 
پالتو کهنه‌را برای تعمیر بکجا می‌توان برد . زن بانفرت دست خودرا روی پوست 
کشید و پرسید : 
ب جنس این پوست چه چیز است . 
اپرن بيك جست خودرا با ندو رساند وزوزه کنان گفت : 
مد خر گوش میسوری !... وباید بگویم اه کر متر ازآن پوستی پیدا 
نمی‌شو دد .... 
هی تا کی اش در او را کشان کشان به مغازهٌ پوست فروشی ببرد »همان 
پوست فروشی که آدرسش را .از زن‌فر‌وشنده گرفته بود . دستور داده بوه که همه 
خریدها را در مهمانخانه بانان تحویل‌بدهند وایرن دیگر صبر و قرار نداشت... 
وقنی که به سرسرای مهمانخان سهرسیدند » مرد شکم گنده‌ای که لباس از 
ریخت افتاده ای بتن داشت آن دو را صدازد . دستکش زنانه‌ای بدست گرفته بوه و 
دوستاأنه پرسید : : 


4 
4 
1 

ِ 
8 


۱۷7۲۳ 


3۳ و ّ_ ا|ابوفًأ ۰]!طحطصصسسس>صححچجحججچ 0[ 
2 1 / تور 
۳ 0 1 
9 وت ۱ 
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و دا بیدا کردم و کتک شاید مال شما باشد ... اوه ... خانم 
مارپن . 
ار و گرفت» نظری بان‌انداخت و با حسرت و تأسف گفت : 
بر لنگه را پیذا کرده‌اید ۰ یس مال من نست. . 
و رشان را زا افیا ریاد: 
مر د باز هم کف : 
ند اقا مارین » امیدوارم که درمهمانخانه ما بشما خوش 9 
م سوان اما تیور شه و کت : 
آری 6 نود ئست. ...۰ هتنس‌سیار خوبی است.. 
و پس از لحظها ی‌به اپرن توضیح‌داد : 
فد این مهما نخا نه از ی آشت و موضو ع دس ۳ از آ حقه ها است که‌از 
اوه ... بنظر تو می‌خواست بداند که ما حقيقة زن وشوهر هستیم ؟ 
مب درست نمی‌د انم : ۱ 
اتاق در غیاب آنها مرتب شده بود . وقتی که میکی می‌خواست پالتو تازه‌را 
بهرخت آوبز بزند » ايرن روی جعبهٌ رختها نشست . 
رت ۲ ون یز ۶ در نیت داشت؛. ومی‌بخواست بان 
خود برای او نمایشی بدهد اما میکی گفت که باید ازنو بیرون برود واین حرف 
باعف شباکد این اخم فرعم کنه ‏ 
ت تاوقتی که من بر گردم ۰ نو لباسهای تازه‌ات را امتحان 91 9 وپس‌ازآن 
باهم بیرون می‌رویم تاشام خودمان‌را در محل مناسب واراسته‌ای بخوریم . 
ب بسیار خوب . 
میکی بیرون رفت وایرن سیگاری آنش زد . 


قسمت بیشتری ازعصر خودرا صرف‌بازدید ازهمه آرایشگاههای مر کز شهر کرد 
و رویهمرفته به‌پانزده آرایشگاه سرزد . وقتی که هوا تاربك شد ‏ صرفنظر ازاصلاح 
سروصورت به‌هیچ پیشرفتی نایل نگشته هیچ اثری از" «لورابرتز » پدست نیاورده 
بو د : 


اما چون خرید صبح کیسه‌اش را خالی کرده بود » جلو دفتر مهمانخانه ایستاد 
تابازهم ازمحتوی پا کت خود صد دلار بردارد . 

وقتی که کلید خودرا درآورده بود وآمادهٌ گشودن بود کسی بصدایآهسته 
اورا صدا زد . کارا گاه مهمانخانه درهشتی اپستاده بود واورا نزد خود می‌خواست 
وقتی که میکی بدفتر رت ۰ کار گام بازبان بسیار چرب ونرمی شروع بصحصت 
۵ 


آقای مارین » باتأسف بسیار مجبورم اين موضوعرا باشما درمیان بگذارم. 


رون ی کم کیت ۱ 
براه انداخته بود. وهی بای کیت تاکن نی کال وا ۳ 
...این مهمانخانه یکی از بهترین وخوشناءترین مهمانخانه‌ها است وا 1 ّ 
0 مهمانخانه شکایت کند من مجبورم اقدامی _ِ ۱ 


۷ 
مثللا عذر شمارا ازاینحا 0 
۰ 

بسیار.خوب ؛ من باو تندکر می‌دهم ی ۱۳ 
وقتی که بطرف اطاق خود روانه می ور کر «مرده شویش بر 
"| ۱ 


و 


بلند کند ۳ 
۱ 


9 جانانه‌ای روی آن صورت 9 بر دای که ۳ یام بود و 
۳9 سیگاری بر از تکار نود ودرپاره‌ای ا ته‌سیگارها اثری از روژلب دید 0 
و سطح متروبی که درشیشه بود بمقدار قابل توجهی پائینِ آمنه بو ت نب 
0 هیچ احنیاجی پدیدن «دم» ی تسوا هد فا ۱ 


و 0 

و زیر دوش رفت ولباس خودرا عوض. کرد . وقتی که بر گشت بر 

هم لباس درستی بتن نکرده بود . زن پرسید : : ۲ 

۱ - ازهمین امثب می‌خواهی به جستجوی «لورابرتز» برویم ؟ 

هنیا فان بتوانی بادوسه نفر تماس کت ِ 

2 ۱ , جو . ۰ من شهر «دئور» ۵ نمی‌شناسم ودرست : 
من زنها در کدام محله رب می ز نند مایت احتیاط را ازست: بدهیم . ات 
9 ۱ شد ‏ پر مها هنایم ات و سای اضا تو فراهم پیاورد . 

معلوم روابط شا سهار بسیار دوستا نه است ۰ تصدیق نمی کنی 1 3 ۳ 

2 ایرن لحظه‌ای خاموش ماند . و آمد وروی تج 

7 3 نت و دستش را و او لد 3 


دو بیتی ها 
ی و ۱۱۲*۵3 
۲ب ون و هم ۱۳۱۳۰۵۵ 
# عدٍ خرافات : 
۱ خ قاتا هرب رف مه ۵ ۱۸۳ 
با "داب و رسوم 
موی و رم یر ۰ ۱۷۱۲/۵ 
عدٍ ترانه ها ۱ 


۱ و ۱0 
ار خر ی م۱۹ 


۲- روایت رامهرهزی م .مه ۰ .. ۰ ۱1۱۸ 
۱ وهای و ۳ 
بازی های محلی 
بازی زنگله با هر ره رخا ها 
ضرب‌المتل ها 
ضرب‌المثل های بختباری ی ی ۳۱۲ 
عدٍ معما ها 
میا فووون و و ۵ ۱۷۳۱ 
عدٍ لالائی ها 
" ی ی ۱۷۲۰ 
. . . ۶ زبان کوچه 


۳ 


5 9 
۱ 


از ۰ آنجورشی تا آب دهن‌مرده . . . ۱۷۲ 
رات مر توا 4 ۱ و مه هی ۱۷۲ 
تا رای اه را ۳ ۱۱۷ 


و ۳ ومد( () 
نشستم از سر شو تا خروسخون 
همون بار بل خوابم نیومد. 


دک ماد 
آرفیق دیشوئی ! آمشوکجائی؟ (۲) 
. بهادی بردلم داغ حدابی 
اگه دوم که آخر از مو بی‌تو )۲( 
بسازم قصر و ابوون طلابی . 


اد اد 
دوتا کفتر بدیم درطاق دالون 
غذامون دونه بیدوآب بارون (؟) 
الاهی خیر نبینن تور دارون 
گر فتن جفت‌من‌رو دربیابون 


اد کب اد 
عزیزا ! ترك جانون می‌توان‌کرد » 
نمیشه‌تر لد نار مهر ون کرد. 
دل اینجا » دلبر اینجاه 
بسفر ابی‌دلبرم کی‌توانکرد:.! 


3 


> اد ۱ 
به‌درگاه خدا بید آرژویم (۵) 


که يك‌بار دگر آثئی به‌سو یم ۰ 
زنی لب بر لبم » زانو به‌زانو 
بریزه شبنم زلفت به‌رومم ! 


سر‌کوه بلن » صدداد و بیداد (") 
صدا! برهم زنم» شیرین و فرهاد . 


صدا برهم زئم » هو هو بگر نم 


زدست عاشقی » صدداد وبیداد ! 
۱ 
لب بون اومدی چادر طلابی 
سروگردن به‌عاشق می‌نمابی .۰ 
سرت تا گردنت عسی زدار ه 
دک اد 
در ات ۱ 
دو جشون تا و زلفکونت " 
شب مهتاومی‌خواهم» دسج 
حمال بار می‌خواهم 1 ره 
به روی سینه خوش و 
بيك‌شو خواومیخواهم د گر هیچ؛ (۸) 


و سب بر ۱9 و ود ار 
خرافات ۱۲۳ 
سس سس سس سیس._._._-...-....-_(ِِ.__________حتتَ__- 
دوچشمونم به‌چشمون ول‌افتاد » دلم می‌خواد که آوازم کنی بار . 
شتردارون » شتر لنگر ,بگیر ین دلم می‌خواددرآون‌شب‌های‌مهتاب. 
که راهم دور و کارم مشکل افتاد. به‌روی سینه‌ات خوابم کنی بار . 
9 اد ۱۳| 
بیا دختر گلی چینم زبافت" اگر زر داشتم » ول می‌گر فتم 
که می‌مبرم » به‌دل‌می‌مو نه داغت ۰ حوون وخوب و خوشگل می‌گر فتم ؛ 
ردو صدنارت تنم به روی سیئنه نرم دلادوم . 
ز مرغون هوا گیرم سراغت ۰ )٩(‏ کبوتروار منزل می گر فتم ؛ 


۱ - شومهتو » شب مهتاب ۰ ۲- رفیق‌دیشبی ۶ مت کحایی: (. ۲ذراکر دات له 
آ خر ازمنی تو - غذامان دانه بودو ۰ - ب‌درگاه خدا بود ...۱ سرکوه بلند... 
۷ - مهناو » مهتاب ۸- خواو » خواب نت دیگر * 
به قربون تلوی بر یسراقت 
بیا بنشینکه مردم از فراقت . 
اگر روژی دوصد بارت بسیتم 
ز مرغون هوا گیرم سراغت .. 


«ىچآنآچنپل احص ربب 7 رنن:۳<۴<۴<ً۰ ۰۰ ۰۰ س 1۳۳01111111 


خرافات مردم رشت ۳ 


9 اگرآب‌را وسط سفره بگذارید » برکت آن ازمیان می‌رود . 
9۵ روز توی امامزاده شمع روشن نکنید » گناه دارد . 
8 ار باران بند نمیآید » باید هفتکچل کلاهشان را بردارند تابند بیاید . 
1 در نمکدان راکه باز دگذارند 4 برکت نان ونمك ازمبان می‌رود . 
اتر بجه پای خودرا به‌دندان بگیرد» کودك دیگری متولد خواهدشد. 
کسی‌که در بجگی زباد تهدیک سیاه شده خورداه باشد » روز عروسیش 
باران خواهد بارید . 
۵ روی گربه آب نباید پاشید . 
9 اگر عنکوت کوجکی روی لباستان راه رفت » لباس نوخواهید دوخت . 
ار جوراب با شلوارتان را شب الای بسترتان بگذاربد » خواب آشفته 
خواهید دید . ۱ 
9 خروسی‌که غیر از صبح وشب بخواند » شوم است . 
شب‌ها نباید مرغ را سربرید . 
مرغی راکه صدای خروس بکند » فورا باید سرببرند . 
ععداز خوردن غذا نباید به‌گدا صدقه داد . و 
9 موقم غذاخوردن نباید زباد حرفزد » برکت سفره می‌رود . 
9 قیجی وهمچنین دسته‌کلید را نبابد بهمزد » دعوا می‌شود . 
ناخن سمُست های دودست راکه به‌هم بزنند » دعوا خواهد شد . 
۱ گردآورنده : اسماعیل خسرو مرادی 


۷ 


۱ 


ازدواج در نندرعیاس بسیار کم خرح و ساده 6 و درعین 
حال فوقالعاده گرم وباروح بر زار می‌شو د. 
نه عروس و نه داماد » هیچکدام از نکد نگر توق ماد 
زیادی ندارند و مراد » تنها و تنها همان بیوند زناشوئی‌است 
و س .۰ و کته حالب دراین است که حتی مخارج ضروری را 
نیز که داماد از برداخت آنها ناگزیر است آشنایان و دوستان 
او 4 از ظر هی دیکر ده وی باز می‌گر دانند. 
و عر وسی در بندرعیاس. 
ی 
سس از آنکه خواستکاری انجام شد ومبان طرفین برای ازدواج توافق به‌عمل 
ام و زاس عفد 6 به همان ان ۳ بو آبران مقمول است؛» دن جصیور 
شهود وکسان عروس و داماد برگزار می‌شود. 
هنکامیکه عاقد می‌خواهد خوانین خطة عقدرا شروع کند» همة دکمه‌های ‏ 
لباس عروس و داماد را باز می‌کنند و تا بایان قرائت خطبه باز مي‌گذارند. و فلسفه 


۲ 


0 ۱ ۱ ۱ 


داماد » شخصاً می‌آید ودر را به‌روی. آنها باژ می‌کند . 


این عمل آن است‌که به‌اصطلاح »کار وبخت آن دو در جریان زندگی گشوده بماند 
وهرگز گرهی درکار ایشان بیدا نشود. 

معمولا مبان عقد وعروسی يك شب فاصله می‌اندازند. 

در شب عروسی » زنان خانواده داماد تاالسه زیبا و رنکارنک خو بش‌به‌سوی 
خانه داماد به‌راه می‌افتند . وقتی‌که به‌پشت درخانه او رسیدند » همه باهم سه‌بار 
هلهله می‌کنند » با - به اصطلاح محلی - «کیلیلی») می‌کشند. داماد شخصا در را به 
روی ایشان باز می‌کند وبه درونشان می‌برد تا میوه وجای و شیرینی صرف کنند. 

زنان خانواده داماد » پس از صرف‌جای و شبرینی به‌طوردسته‌حمعی‌درخاسته 
به‌راه می‌افتند» وبه‌سایر خانه‌ها می‌روند تا دوستان وآشنایان را برای شرکت در 
مراسم عروسی » به وکالت از جانب داماد » دعوت‌کنند. اما حالب اینجاست‌که 
صاحب هريك از این خانه‌ها» همین که دعوت را بذیرفت» خود وی نبز وی 


۱ باه نان می‌ببوندد و برای دعوت ازکسان‌دیکر به‌راه می‌افتد . 


گروه دعوت‌کنندگان محددا به‌خانه داماد می‌روند » 1 راکه داماد 
برای عروس خریداری کرده است درمجموعه بزرگی قرار داده روکش سبزی برآن 
می‌اندازند» یکی از زن‌ها آن‌را برسر خود می‌گذارد و به‌همراهی‌گروه زنان و مردان 
و نوازندگان محلی» با ساز وکرنا ودهل » بای‌کوبان وآوازخوانان» درحالی که‌حملکی 
می‌رقصند ازکوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گذرند وبه‌خانه عروس می‌روند. 

عروس‌باکلبه اقوام و دوستان وآشنایان » درخانه بدر خود آماده است. 

ژزنان خانواده داماد با سازو سرود وارد می‌شوند و هدایای داماد را بسه 
حاضران در خانه عروس نشان می‌دهند وهريك از زنان » قطعه‌نی ازآن بارچه‌ها را 
برداشته به‌خانه می‌برد تابرای عروس» جبزی بدوزد. 

در همان‌شب ب » دست وبای عروس را حنا می‌بندند. 
2 ی مراسم ختابندان» عد دنی از ژنان خانواده درحالی که دسنمال‌های رنگین 
تب دست ار و آنها دا جطرز جالبی تکان می‌دهند > این نرانه را بعلوجه مجلی 


ِ موی ره ی 
۳ "علی در خدمت بروردگاره .۰ 3 0 
: بس از خاتمه مراسم » عروس را با تشریفات خاصی به حمام می‌برندو: 
ازآن » در اتاقی که در خانه پدرش آماده کرده باپرده‌ها و پارجه‌های رنگارنک‌ز ت_ 
داده‌اند وآن را تخت (به‌معنای حجله) می‌نامند وارد می‌کنند. . . 3 
منکامیکه عروس را به تخت می‌برند » این ترانه را می‌خوانند. 
و به‌بان: ناران: ش برن (۱) 
او ان 3 ی 
به‌حجله بندان خوش ارت (۲) . 9 
این ترانه به لهجه محلی است و آهنگ شادی دارد. . لد 
همان روز داماد را نیز براسب با شتری سوار می‌کنند و به‌حمام می‌برندو ۳ 
لماس‌نو می‌پوشانند و پارچه سبز نازکی برسرش می‌اندازند وپسربچه کوچکی رادر . . 
جلو او می‌نشانند (تاخداوند پسری به‌او عنایت‌فرماید) وپس ازانکه داماد اژحمام . 
در آمد » سینی بزرگی درمیان جمعیت برابر او می‌گذارند تاهرکس به فراخور حال ‏ . 
خویش مبلفی درآن بیندازد. ۱ ۱ ۳ 


تسس وی یس سیر تسه 
پسچح وتپ 
0 ۳ 
و دی ۳ ۳1| 
4 1 ,۲ 


می‌خوانند و می‌زنند و می‌رقصند. ی 
تکی ی پس از آنکه دامادبه‌در خانه پدرخودرسیهد »درمی‌زند واز پدر خود نت 
«انعاع» می‌کند و مادر خودمی‌خواهد که شبرش را به‌او حلال کند . ۳ 

مراسم » دوباره غریو شادی به آسمان می‌رود ورقص وپایکوبی ازنو 
- درانتظار دامادند. ی رین 5 وس ۲ ور ۳ بو ۳۳ اه 4 


و 

ی ما تون 
ی سپس داماد را به خانه پدرش می‌برند ودر همه طول راه پیشاپیش او . . ۱ 
۱ ۱ ۱ 


تسس ِ 


2 ی ب‌ 
یس 0 ۱ 


0 


تصنیفی بنام «لیلا» برای 
درج در کتاب کو جه‌تقد م‌می‌شود. 
بن تصنیف دربندرپهلوی‌توسط 
نکدسته مطرب دوره‌گرد احرا 


3 ده است واخراک ا ۱ 
19 ادج ۳ خودرا به هیأت مردم هد 
۰۰ آراسته بو دند ۰ 

ت77 منوچهر لمعه 


دنسسته حمعی . اقا ای لا 
لیلا لیلا لیلا 
خوانده : من مبرم خواستکاری بادو فیل سواری 
دسته حمعی : من زن دارم تو تاتاری 
خوآننده : من میخوام اوئو ببرمو عروس ابلش کنم 
ببرم توی گلستان‌سوار فیلش کنم 
یه ری یا تم ای 
فیلتو وردار برو 
بالله بر و 
رودتر برو 
خواننده : نمید نن دختر نمن 
میم و میدزدمش 
دسته حمعی : ای ! لبلا لبلا لیلا 
(باادای این کلمه که صورت برخاش دارد» خواننده» خودرا برخالد می‌اندازدودیکران 
ادامه می‌دهند) 


کر تا لیا 


داماد را به خانئه عروس برده درکنار او به تخت می‌نشانند وس از دست‌به 
دست دادن آن دوه زن‌ها به‌هلهله کردن و بایکونی می‌بردازند و به خانه‌های خود 
می‌روند . 

عروس و داماد سه‌روز درححله می‌مانند و بعداز آن ء به‌دیدار بدر و 


مادر خود می‌روندکه در اصطلاح محلی » آن‌را ((به‌سرآخونی‌رفتن)») می‌گو بند وبه‌این 
تررتبب ۱ دختر و بسری زندگی زناشوئی خودرا آغاز می‌کنند.... 

۲- خوش» خودش, دٍ اریت (به‌فتح اول وکسر دوم وسکون سوم وچهارم) » می‌رود.- 
خودش می‌رود . ی 


۱ و ما ناس وشن 
۳ 


ات ره ی 
کناب کوچه 


۲ روابتاز 


۱ ترأنه قددمی 


ال متل توتوله 


وان 


ملق تویل ۱۳ 
ها وم ی 
کی مار وف کر ۷ 

: تکیه‌ی ما آثر دار ه 

ون 

و ی جر 9 ۱39 

۱ 5 


۲ - روایت رامهرمزی . 
او تنل وب ما ۱ ۱ 
بنحه میشکنم شیر و شکر . 
هفتاد میح آه؛ 

احمدی » حیاکن 

اشترون بارکن (؟ 

اشترون گله‌زن (۵) 

تو گله‌رو به‌هم بزن (۷). 


ضیط کننده علی سهرابی 
(۲ بادان ) 


۳- روایت لاهیجانی 
اوسنا. اته کل » دوته کل (۷) ؛ 
سحه شعان شکر. ۰ 


تا ی و سشو 64 کوره 
نشه ۳۰ 2 


" همه لنگروده بازار ۰ )٩(‏ 


اوستا جی‌ها گیره ؟ (۱۰) 
ههام که رای 
اسبه دو کون طو له (۱۱) 
لهد بزن بمیره ۰ (۱۲) 
فرستنده محمدرضا اسماعیل‌بور 


ال (رشت) 


- 


۱- اتوتل ( بروزن : من ومن )۰سونه‌متل ( بروزن : کوزه - عسل ) » توقل (بروزن : 
رت با 

۲ و۲وه -ازآقای سهرابی 2 ونیز طرز تلفظ کلمات و تر کیمات 
تکبه » زلزول و گله‌زن را برای‌مابفرستند 

6 - اشترون ( به‌ضم و 

1- ده (به‌کسر اول وهای‌غیرملفوظ)»را. 

۷- اتهکل ( (به‌ کسر اول ودوم » های غیر ملفوظ » فتح گاف) (بروزن ۰ دوبسر) .۰ 

۸- کوره ( (فتح سوم و کجا . بشو (به‌ضم اول ودوم)» رفت» شد. 
تشو ( به‌ضم اول ودوم )» نرفت » نشد ۰ مجموعا . احمدی کجا رفت ۰ کحانر فت؟ 

. للنگرود بازار (باکسر حرف دال » به حالت اضافه) » بازار لنگرود‎ -٩ 

۰- هاکیره» بگیرد . 
۱- دو کون» بکن» بدرون کن » داخل‌کن» (اسپ‌را نطو یله بیر) 
۲- لقد» بروزن وبه‌معنای لکد . 


۳ 
م۶ ۱ 

۳۹ 
را ۸۱ 9۳1۳ 


ن 
4 سس - 
بای ز نن5ل۹4 را 
بچه‌ها دایره‌وار می‌نشینند » واه 
مشت‌های گرده‌کرده‌شان دا دوی ان 3 
هم می‌چینند و همه با هم آن‌هارا - کو علف ۲ 
ی 
با نکدیگر دم‌میگیرند : ۵ بشت جنار.. 
جمبون » جمبون » هویزه اه 
خالهم رفنه ۵۶ ب برد چار . 
موی بردن 
آورده مرغ دیزه بعکم ِ 
مرغك روا نميشه ب حوض کلاب ِ 
دلم دیوانه ميشه » مس تاهی 
رای 1 


به‌حق شاه مردون 1 
2 آقا کحان ؟ 
دس بالاتو نکردون 5 1 بان 


تو بالاخونه 
اه ۱ کفشش کجان ؟ 
رنه انا رس ره 4 
کودکی که دستش بالای دست‌های - عصاش کجان ؟ 
آدیگر است » آن را بشت‌سر خود تو طاقجه . 
بنهان می‌کند و بچه‌ها دوباره‌ترانه یی کجان. . 
را ازسر و همه و 
آلوچه . 
هک 0 سو آلو حواب‌ها » - خانومی کجان ؟ 
مبان اقسحا و یت يكث بازیکئان ب جموم شا . 
صورت ند چیجی زائیده 
- کودسکت ؟ ۱ تك‌باره بچه‌ها همگی دست‌ها 
ان را سرون آورده تست می‌زنند و 
و باهم می‌خوانند ۰ 
کو کوه ؟ ب زنکله با .. 
ب خراب شد . هازنکله » هازنکله 
کو خرابیش ؟ ِ هازنگله » هازنگله ... 


تو چاه ریخت . فرستنده ازشیراز : پرویز حمزوی. 


۱ 


حبادار حبا کرد بی‌حبا کت : «زم‌ترسی!» (۱) 
باحیاحباکرد 1 بی‌حباگفت:« از من ترسید ! ( 


9 نون‌جوه : نه ری داره نه‌آستر ۰ (۴) ۱ 

و و اه ند 
ه‌نیر به رنگ زردم + گزدین زیر بردم ! (۳) 

ننگر به‌رنگ زردم » کزدم زبرسنگم ! 

( نظیر: فلفل نبین چهریزه » بشکن سین 
چه تیزه !) 


8 هرچهکنی سی ناکس ؛ ن هک‌خوه » نه ک بس .۰ () 
هر جه‌ کنی برای ناکس > نه گو ید خو ب‌است» نه گو رد ای 


" 6 سک دم حونه صحاوس زله . (۵) هب 
‌ سسگی درخانه صاحش زرنگ هه 6۵ 


زن ومرد بختیاری 


1 9 ۷۹ 
8 آربیز به قلیون کت : «تو دوسیلاداری!» )٩(‏ ۳ 
آرد بیبز ( الك ) به قلیان می‌گو ند . 2 دود 
ّ 2 سوراخ‌داری 31 4 
0 ۳ نظیر : دیگ‌به‌د نگ منگه‌ر وت ۱ 
1۸ 3 و ری و وه )۲۷( ۷ 99 
سس روباه به‌سوراخ ۳ » يك" جاروب‌بست 
به‌دیش . . 7 ۱ 
6 افتوزی اوچه که دز دلس خواس . (۸) ۳ 
آفتاب‌زد همانحائ ی که دزد دلش خواست . 
: نقاشی ما ازضنط کننده ۰ ی 
بهرام دآوری 


(مسحد سلیمان) ی 


۱ - کرد (به‌کسرکاف) .۰ »و گد (بروزن دو) ۶و زم (بروزن‌گم) 
۲ - دی (بروزن بی) ۰ هد 
۲ - ثیر (کسراول» تشدید و فتح دوم» سکون سوم) ۶ زردم (بروزن کژدم) .. 3 ۳ 
کنزدین (بروزن‌برز تن) عدٍ بردم پروهکزدم. 
6 - سی (بروزن بی) ۶و خوه (بروزن شده) . 
ه - صحاوس (بروزن‌دساس) عٍ زله (به‌کسراول) ۴ 
- سیلا (بروزن‌سیما) . 
۷ - روا (رو+ ۲) عٍ دینس (باتلفظ : بی‌حس) 1 و 
۸ - افتو (به‌کسر اول وسکون دوم) و اوچه (بروزن کوچه) و دز (تروفت ات حون 


و 1 0 بر ِ 3 
آسمان وستاره‌ها ( شیر از 1 


م9 کجاس » نمیدونم چیه ؟. 
بچه بیش‌از توله (شیر مار 7 


کرد 


از در دراه حدری 
خو دشو ول ات سشت رو ییاد ار 
گفت : با محمد » باعلی ! 

قلیان ( تهران ) 


‌ِ_ ۱ لالامی هاي هر آفی 
لالا » لالا - کل بودی ۲ 

عز بز و مونسم بودی ۰ 

رد 9 9 


ی ۳ 


کد وه : دا 6 لت کل نسرنن 
ون بهم نمی‌رسن ؟ بیر ون ر فتین » دروبستین 


رو ۵ هید وسترن 


۳ + شوهر دادن به کردستون 
تّ وان هی افته ف : ۳ بیار تن اس | د فتابه 
فته میشکنه ؟. بشورین روی شهزاده . 
کاغذ ( تهرآن ( 


که شهزاده. خداداده 


ی ی ۱ ۲ ۰ سم ختذاداد 
ارت بر آدرن » هرچی و 


تعی جاه ( ارات لا » لا تس اس 

و ی من رای ۱ 
که ابن ده بدر داره 

که خنحر بر کمر داره . 


5 لا 
کلفته شب خانوم ؟ 
یوب ( تهران ) 


۱۷ 


() آب‌خورشی تاو 
ررگت قرم زسو خته.رنگآب خورش 
(دبشتر درمورد رنگ‌مو استعمال 


می‌شود) 
رس آب لشه_به (آب لسه» 
9 ات 


۰ )آب مرواری ء آب‌مرو اوید 
نوعی بیماری جشم م‌وبونون هرد 
ط 
( ) آب تیسان - آب بارانی 
که هفتاد روز س از عیدنوروز 
سارد . يك اعتقاد عمومی » آن را 
برای شفای باره‌تی بیماری‌هانافع 
می‌شمارد 
2 آب دزدكه آب ات 
وسله تزر بق .۰ 
آب دزله (به تشدید ز)- 
به «آب دز دلء» مراحعه ۳ 


۲ آب دهن مرده 0 


جریا ۱ ۶ 


آب روشنائی است . 
بر آب باشیدن به‌اشخاص » سردی‌می‌آورد. 
بر آب > مهربتة حضرت فاطمسه است » 
آلوده‌اش نباید کرد .. 
پر آب نطلنیده مراد است . 
بر آب دهن ببرژن » تبزاب است . 
آب دهن » زخم راشفا می‌دهد . 
کسی که آب به‌گلویش بجهد سوقاتی 
می‌خورد . 
بر اکر آب سلدم‌کند » مهمان می‌آید (۱) 
بر دوی قبر آب باید پاشید تاروح مرده 
صفا یاید . 
بر ظرف آب خوردن راباید اول به‌کوچکتر 
داد » و گرنه آپ از سرجچشمه خشتك‌می‌شود. 
بر اگر بزرگاترآب بخورد وکوچك‌تر تشنه 
باشه » روز قیامت باید اورا به‌کول بگیرد 
داز دوی بل سراط عبور دهد . 
ب, در پشت پای مسافر باید آب به‌زمین 
دربزند تازودتر درگردد . 
نناید ایستاده آب خورد . 
در دمرو آب خوردن 6 عفل راکم م ی کند 1 
پر شانه تباید ازخانة کسی آب به‌خانه 
خود ببرند . واگرکسی بخواهد شبانه‌سطل 
آنی از خانه‌ئی به‌خانة خود برد » باید 
ال کمی آب برده به‌درخانه خود بیاشد > 
وبعد سطل آب را به‌خانه‌اش داخل‌کند . 

بر اگر روی گوبه آب بریزند دست ۳9 
زکیل درمی‌آورد فزایت صورت نا ید برد 
یامیو ة انحیر راکند وشیره سفبدی راکه 
از محل قطع‌آن خارج می‌شود ب‌روی زگیل 
مالید . 

اگربااب نیمخوردة کسی دست بشوئید 
گوشه انگشت‌هایتان ريشه ريشه می‌شود... 


ح 


۳ 


نت 5 ات ذ2 ۶ 
ی ۴ ِ رن 


و هه ۱۷۳ 


برای رفع آن باید آب دهن رابه‌چفت در 
زد وبه‌یشت انگشت مالید . 

پر ار در سر سفره آب بالقمه در 
گلوینان گبرکند » نشانه آن است که یکی 
" از خویشاوندانتان گرسنه است . 

ب« از شت ات جوس"یمزهین می‌ریزید 
باید بسم‌الله بگوئید . زیرا ممکن است 
آب جوش روی بچة جن بریزد و جنی 
نشوید . 
پر هرکس صبح زود يك مشت آب خزبنهة 
حمام بخورد دیکر مریض نمی‌شود . 


() آباچي - خواهر .همشیره 
وود خواهرنی که بزر گتر 
باشد به کار می‌ر ود )۰ آیحی .۰ 

[) آیجی - رجوع کنید به 


دخیر 5 نه. کار می تر ند و 
ازمس از تر که های سدمی‌سازند. 


( ) آیکش به اج مبکه تهت 
سولاخه ! 
ضرب‌المثلی‌است که .در مورد 
ندبدن عیوب خود وخرده‌گیری از 
دیگران به‌کار می‌رود . 

صورتی مثل آبکش داشتن» 
به سختی مجدر بودث ۰ آبله رو 
و ی 
( ) آیارنی - زن‌شلوغ‌ورسوائی 
برپاکن ؛ زن بی حیا و وقیح و 
1 دریده» زبان دار وکولی. آباردی . 


() آباردی - رجوع کنید به ‏ 


(آبارتی» . 


() آتش - برشور وشر..صفت 
از رای آدم هانی که در موارد 
خاصی دارای استعداد فوق‌العاده 
باشند ۰ «فلانی آتشی‌است » با 
(يك بارچه آتش است ». 

آتشی عصسانی» حوشی؛از 
کوره در ر فته. ۰ «ازحرف اوحوشی 
شدم) : 


رن انش از آتش گل می‌کند . 
آب به آب می‌خوره زور ورمیداره.) 


۱ 


ز) آتش از چشم کسی پریدن : « 
زد توی گوشم که آتش از چشمم بر ید ». 
ل) آتش ازگور کسی بلند شدن- عامل 
تضیه‌ثی بودن » مقصر بودن درماحرائی: 
«همه ابن آتش‌ها از گور فلانی بلند 


می‌شود ۳ 


) تا زنده‌است از دهنش آتش درمیاد» 


وقنی مرد از گورش! درحبات ویس زو 


مر گد 4 اسباب زحمت دیگران اوه رد 

ر) آتش ازگور کسی بلندشدن ! (بسه 
«الاهمی آتش از گور ظالم بلند شود 1 

ز) يك پارچه آتش بودن - 
به «آتش») 

اش 


(رجوع شود 


به جان گرفته ! - دما وخطابی ‏ 


داشته باشدت. کنابه است از «برشوروشر . 


نو دن») .۰ 


) دل کسی را آتش زدن ‏ دل کسی. 


را سوزاندن .۰ 


کسی را فوق‌الماده حسرت ‏ 


ّ 


بجر ۳ 


9 آتش وپنبه بودن- . ناسازگار بودن 
دوچیز يا دوکس که به مجرد رسیدن به 
یکدیگر میان آنها تصادمی رخ دهد . 


9 آتش روشن کردن - دعوا وجنجالی 
به راه انداختن ۰ دو با جند کس را به‌جان 
یکدیگر انداختن . ۱ 


9 آتش به مال خود زدن - مال خود را 
از میان بردن . دارائی خود را نفله‌کردن. . 


8 آتش به‌چان خود زدن س خود را 
نابود کردن. بامث فنای‌عمر و سلامت خود 
رشن ۱ 


8 باآتش بازی گردن - به‌کار خطوناکی 
9 آتش پشت دست خود گذاشتن - 
"توبه کردن ولنبه حاصل کردن : «بشت‌دست 
خودم آتش گذاشته‌ام که دیگر فلان کار را 


1 ۹ امه 


و 
1 ۱ کر 
11 س بد ٩‏ ورس 4 
4 1 ۱ ( مس سس 
0 ۲ ۹ ۲ ۳ ۳ 
رد نز ِ 
نس 
ی 2 اب 
میگ نم ی ی 
ین وود مقدوی ۳ 
۱ ِ 0 1 ۱ دا "۳ 


ژدن - به‌هر دری زدن؛ 


3 


لو ار مو در زار اندازد و بل 


موتحودات افسانه‌ی را احضاز کند 
اصطلاح «موی کسی را آتش زدن 0 
آتش انداختن) در موردی که يك خی 
احتیاج » ناگهان پدیدار شود به‌کار می‌ر 

9 از دور دست براتش داشتن ۰ ده 
از دون بر آقستداشتن ناه ان 
بودن از حقیقت يك امر » و تضاوت سط 


کردن در مورد 3 ورن ۳3 1 
«تو چه میدانی قضیه ازچه قرار اسنت؛ 


یی از دور برآتش داری !» 3 


شرت المعل ها ۱ 


9 آتش از باد تیز تر می‌شود . 

9 اش زیر با داشتن - بیترار 
آرام نداشتن .. ۱ ی 
9 از آتش کسی گرم نشدن واز 
کور شین ۱ ۳ 


و کیهان پیمانی (۳) ِ 
قسمت دوم ۰ 


و 1 ۳ مدارهای خر کیش 
د کتر محسن ۱ هشتر ودقی ۳ 


هد 0 2 : ۱ ۱ 
3 0 ‌ در عالم‌حانور آن... ۱ ۳ 
ِ و ماهی ها و حشرات » حکو نه راه خود را باز می‌بابند ٩‏ . . 
جوز درباره آذرحب ۱ 
71 ۱ بو ِ سم 
و میحاسبه بروی ره 


9۳ 


( ۳ محسن هستر و دی 


مدار های ره رات باددار 


و 


اگر همچنانکه فرض شد » ۷ سرعت حرکت بر مسدار 
دا ی 2 درارتفاع ط باشد ؛ سرعت‌های کم‌تر از ۷ »مدارهای 
بیضی ابجاد می‌کنند 

این مدارهای بیضی » همچنان‌که گفتیم » همگی در داخل 
دابرهن) قرار دارند . 

اگر سرعت قمر در نقطه‌تی به‌ارتفاع ‏ »بیش‌از ۷ وکم تراز 
۲ ۷ باشد » مدار قمر مصنوعی عبارت از یك بیضی است که 
در نفطه مفرو ض 4 بردايرة 6 مما س‌است ۰ وبیصی مذ کور در 
مسیرهای سضوی ی سل که ) اوج مدار ( بود | درانن‌حالت 

مسیرهای بیضوی که با سرعت بین ,۷۱۷/۲۷ به‌دست 
میآ نند 6 به مدارهای باندار دوران موسومآند ۰ درانن صورت » 
قمر مصنوعی در مدت طولانی به‌گرد سیاره اصلی دوران می‌کند . ۱ 

البته بانداری این دوران درصورتی است که مدار قمر 
مصنوعی » زاد به‌نك سیارة دیگر نزدنك نشود ۰ وگرنه » اختلال 


پاتی اس مت قعر زرا فراعن می‌کند وردر 


نتیجه » قمر را به‌سوی حسم فلکی دیگری می‌راند ... به‌عبارت‌دنگر : 


۳ 


اگر ارتفاع د ی 
اعد 


کت ۷ امسر قعراتصتومی در 


نخواهد بود » بلکه عبازت خواهد ود آزمنحنی 0 نه 


سهمی معروف است . 
سرعت ی ی ای با از 


رد برتاب رن حشم دیگر به گرد تا 
مبداء دوران نخواهد کرد » بلکه همواره و دور خواهد شد . 

ایجاد این سرعت » به‌طور دقیق میسر نیست ؛ زیرا اگر 
این سرعت به‌مقدار کمی تفییر کند » مسیر فمر مصنوعی بابیضی 
( دود ) خواهد شه وبا هذلولی.. 

ن رص یب برای 

اگر سرعت پرتاب قمر مصنوعی از .۷ بزر گدتر باشد » 
ی دی ماس اي است که به هذلولی 
موسوم است. 
مین است - و دیگر ورن 
هدات کرد . 

حتی ممکن است امتداد این سرعت‌ها جنان محاسبه و 
انتخاب‌شودکه »مو قع‌نزدیکی به‌کره و سرعت 
و امتداد آن چنان باشدکه جسم پرتاب شده » به‌گرد این 5 ره فلکی 
نگردد و به عبارت دیگر : برای آن کره » حالت تك قمر مصنوعی 
را بیدا .کند . 

در شکل ۲ ؛ مدارهای دوران بایدار و مدارهای هدفگبری 

ناه له اسیتا : 

در یرتاب و 
مدار به‌دور سیاره اصلی به‌گردش درآید 

الیته جهت گردش ؛ در امتداد اولیةه سرعت است . 

به‌عبارت دیگر : می‌تو ان قمر مصنوعی رادر هر حهتی‌به‌دور 


و بت به گردش داتس ۹ 


بهتی اهیهان جهت گردش سیاره به‌دور خود . زیرا دراین صورت ۰ 


کیهان‌پیمائی . . ۱۷۷ 


0 


۸ مر ی ۱۳ 


اسع و / 
مار رایرهای/ شک ه/ 1 
مار کی با رید ۲ سوام 
مب »ال ره 
٩‏ کی 
مارد وان زلر بامم را زپ 
7 
سرعتی که باید بوجسم برتاب شده داده شود » قبلا به‌اندازهسرعت ۱ 
دوران سیاره » باحرکت خود سیاره تأمین شده است وکافی است ۱ 
که‌کسر این سرعت را توسط انرژی برتاب تأمین کرد . 1 
اک دودان؛قمر مصتو هک ۱۳۳ ۱ 


باشد » بابد سرعتی بیش‌از اندازه؛ سرعت حساب شده به 
تس ی رای برتاب » دراین ال ۳0 
فشل خواهد بود 
بعد‌ها دید که برای همین صر فه‌ حوئی ه معمو لا 
قمرهعص وم تراد وش کر ی اه برتات می ننک 
جنانکه در معلمه ده هد رم ۱ 1 
هه 


فاد شیف مین رت بت 


دوتن از اعضای آکادمی‌علوم‌شوروی: 
۰ ژیو لی بو وس.ل , مندلشتام به‌طر یقه‌نی 
آدست بافته‌اندکه باآن می‌توان حرارت 
ی را محاسبه کرد . 


ن 


این دو دانشمند ۳ از صد 
بردارند و نور آنها راباطیف 
رمائی در نوارهای رنگین تجزیه کنند. 


0 ۱ کت مخالف » روشن نیست ۰ ولی به‌هر حال » 
دض یف قمر در جهت مستقيم وچه در جهت معکوس باشد » 
مشاهده شده است که دوران وضعي قمر و دوران انتقالي ۲ 

تفر سا 1 باك دوره صورت می‌گیرد 
حنانکه تِ حدول‌های فشمت اول این مفال دید نم هُ هردو 
دوران و تس ۱ دون خود و به‌دور سیاره ] تقر سا در 0 


. . زمان‌های مساوی صورت می‌گیرد 


( شبه دارد ) 


وک راچان مان ول ول رلوک ۱ 


عرض این نوارها به مقدار حرارت موجود 
در صاعقه بستگی دارد. 

براساس مطلبی‌که مجله(فيزيكنظری 
و فيزيك تحربی شوروی ) نشرداده است 
مقدار حرارت موجود در صاعقه > به‌طور 
متوسط سی‌وشش هزار درجه فارنهایت 
یعنی شش‌بار بیش از گرمای سطح‌خورشید 


است !۲ 


ماهی ها و حشرات» راه خودرا حکونه باز می‌بایند. ؟ 


ی *؛ 


درحیوابات : 


به‌ستال ۰۱۹۱۱ دکتر فلیکس مبانجیی ذاتعیند حیوانصتاس۰» وت مرا 
رشته تجربیات زد تادربارهٌ حس جهت‌بابی دسته‌ی از جانداران (حشرات وحیوانات) 
اطلاعاتی به‌دست آقو 

دکتر سانجی » آزماش های خودرا از حشرات و بخصوص از مورجه آغاز 
کرده: نود ۰ 

وی درروزهای آفتابی » به‌وسیله چند برده عایق » ازتابش نورآفتاب به‌طور 
مستقیم برروی مورچه‌ها ممانعت به‌عمل می‌آورد وبرعکس به‌وسیلة آینة بزرگی 4 
از طر بق غیرمستقيم » لور فتاب را منعکس‌کرده به‌طرف ان حشرات می‌فرستاد . 

معمولا مورچه‌ها در طول خطباريك معینی حرکت می‌کنند و با ترشح 


اسیدفورميك درزمین 6 قادرند همو ار ه این راهرا باز ایند و به‌لانة خود مراجعت. 


ره مورجه‌ها حتی از بوی این میت می‌تو انند نفهمند که مورجه‌ها از لانه یرون 
آمده به‌دئبال شکان نانه جست‌وخوی طعنه رفعه‌اند » للان‌که برعکس ) کار و 
تمام کرده بهلانه باز گشته‌اند ۰ بااین ترتیب »جگونه است‌که مورجه‌های ولگرد » در 
انبوهی جنگل‌ها ومیان علف‌های هرزه و خودرو » در جائی‌که به‌هیچ‌وجه مسیر 
مورجگان مشهود و معلوم نیست » راه خانه خودرا بیدا می‌کنند وسر گردان‌نمی‌مانند ؟ 
۱ دکتر سانچی به‌این نتیجه رسیده‌که مورچه‌ها » نسبت به‌کیفیت نور (بعنی 
حهت تاش وغیره ) حساسیت دارند وبا استفاده از همین حساسیت است که راه 
خودرا بیدا می‌کنند . 

دکتر نامبرده 4 ضمن آزماش‌های خود مشاهده کرد که این مورجه‌ها » تنها 
تاهنگامی که ور آ فتاب هستهمما بر آن‌ها می‌ تا بد بهراه خود می‌روند 6 ولی همین که 


به هت سابهة ز بر برده عابق ر مد ند ونور » به‌وسبله آننه > از حهت مخالف بر آن‌عا 1 


تابید 4 پس‌از لحظه‌تی تر د ند 6 مسیر خو درا عو ضص کرد ه در حهت مخالف نهر اه 
میا فنر: 1 ۱ 


آنگاه » دکتر سانچي قرطی‌هالی ساخت‌که تور ؟فناب درآن‌ها فوذ نمیکرد ۰ 


9 » ۹ ۸ 2 
0 : تس 4 
9۳ ۲ 

ِِ 9 


اج چهتابانی کرد 0 


4 ی ۱۹ اب 
ی فد ار ی ۳ ی 
کا ۳ 


و بعضی مورجه‌ها رابه‌ناگهان در زیر این قوطی‌ها زندانی‌کرد وبه‌تفاوت - از چند 
دقیقه تا انیم با سه‌ریع ساعت -آنان را ازتایش نور محروم داشت :.. وطیعی است که 
دراین مدت » وضع خورشید درآسمان تغییر می‌پابد . 

۱ د سر سانجی مشاهد ه کر دکه مورجه‌ها 6 بس از رهاشدن از نان 6 مسبر 
1 خودرا به‌همان نسمتی که وضع" خورشید تفییر کرده‌است » منحرف می‌کنند. ۰۰۰ فک 
4 همجنین تحر به را شب‌هنگام » درمهتاب » انجام داد وثابت‌کردکه مورجگان بااستفاده 
۱ 


۲ 


از حهت تاش نوراست که حهت بانی م ی کنند ۰ 


۲ اج اد اد 


حس حهت‌یابی » دریست‌تر بن موحودات زنده نیزو حود دارد ۰ ملا لاو و مکت 2 
۱ که برای ادامهٌ زندگی به‌حای مرطوب محتاح است » باآنکه هنوز جشم ندارد » به‌هر 


۱ طربق که شده » ذره ذره وآهسته آهسته » خودرا به‌نقاط نمناك می‌رساند . ویید - 
۱ ی که عاشق بفران الشسبه بشمی. شمانلت: از فاصله/ دوکیلوهتری!,می‌تو[به 
بااستفاده ازیو » حفت خوذرا بیداکند ! 

5 2 لالدیشت‌ها » در لجن با درشن تخم می‌گذارند . 

و قتی‌که بجه لالابشت ازتخم درآمد » به‌حکم غریزه دوعمل را انجام می‌دهد ۰ 
۱ نخستآن‌که از اعماق لحن باشن خودرا به‌بالا می‌کشد ؛ ویس‌ازآن » خودرا به‌جو » 


رودخانه » آنگیر.» ویادر با می‌رساند ۰ 

در وحلة اول ‏ » تك‌حس غرلزی بدو حکم می‌کندکه . خودرا از زیر به‌بالا 
بکشاند .- بسیار خوب . ولیآیا برای یافتن آب کدام حس مرموز » جهت را بدو 
نشان می‌دهد ؟ 

دکتر گینکسلی نوبل 091 1088161 » این موضوع را در موزة علوم طبیعی 

امریکا مورد بررسی ومطالعه قرار داد واونیز بدن نتیحه زسید که راهنمای بچه 
لالبشت نیز جیزی حز ور فتاب نیست. قضیه ازان قراد است که انعکاس نور 
۲ فتاب از سطح آب » تموج دیگری دارد که برای چشم تاحواس ماقابل درلد نیست» 
اما بجه لالابشت می‌تواند آن‌را در بابد وراهنمای خود قرار دهد . 
۱ در باره‌ثی از حشرات احانداران 6 حس حهت‌بابی «غر بزی» نیست واکتسابی 
۳1 است ؛» وتجربه است که این حس را درایشان تقوبت می‌کند . 

مثلا اگر زنبور عسل حوانی را درفاصله تكث کیلومتری کندویش رهاکنید» 
حیوان بس ازمدت ها سرگردانی ویرواذ متمادی درروی دایره‌لی که هردم شعاع 
آن:ییشتر می‌شود » به‌کندو باز خواهد گشت. اما زنبور عسل های بیر» حتی در فواصل 
سه‌وجهار کیلومتری می‌توانند مستقیماً به‌کندوی خود بازگردند . 

زنبور عسل » حتی می‌تواند جهت حرکت دا به‌زنبور های دیگر نیز بیاموزد: 

اکر زنبور عسلی در نقطه‌لی دوردست‌گلستانی ناگل هاي شهدآگین بافت» از کندو 
جند برواز کوتاه به‌جانب آن گلستان خواهد کرد . دران بروازها » مشاهده می‌شود 
که زنبور» مرتبا شکم خودرا حرکت می‌دهد وبااین حرکت زاوية پروازرا نسبت به‌اشمة 
آفتاب ومسافتی که می‌باید طی شود » معین می‌کند . 

۱ رجودع 

اما شکفت: آورتر ازهمه ان‌ها » مسالهة حهت‌ابی حیوانات ویرندگانی است 
که درفصول معینی ازسال » اتدام به‌مهاجرت های طولانی می‌کند؛ ازقبیل ماهی آزاد 
ولکلك ها وغیره . 

ماهی آزاد درمسافت بعیدی ازدر با» درانتهای رودخانه‌مائی که به‌در نامیر نزد 
تخم می‌گذارد . 
۱ بچه‌های این ماهی » یك‌سال پس از آن‌که ازتخم بیرون آمدند ازآب‌شیر ین 
به اب خر فلله مکان مي‌کنند نی آرودتغانه هار! ترلد دمی‌گونند آوبه‌دریا می‌روند. 

چهارسال تمام در دریاها واقیانوس‌ها بهابن سو وآن‌سو شنا می‌کنند واز نقطه‌ی به 


ات رش رد دا نا ۳ 


نقطه! ود و زادان ازمصب‌رودخانه که + زادکاهشان بوده. است دود 5 ۳ 


می‌شو ند . 


هنگام است که دوباره» بدون آنکه ذردئی اشتباه کند » درباها اقیانوس‌هائی راکه در 


اين مدت درئور دنده است بشت‌سر می‌گذارد » به‌رودخانة زادگاه خود بازمی‌گردد ‏ 


ودن دوردست ترن تقاط آن تخم می گدارد. ! 

این امر حگونه امکان بذبر است ؟ 

دران مورد 1 تنها نکته قادل قبول آنارتح که هم سا 6 درمغابل 1 
شیمیائی آبی که درآن به‌دنیا آمده استك حساسیت داشته باشد : 


آب رودخانه‌ها که کوه‌ها ودشت‌های متعددی را بشت سر می‌گذارند -. 
مواد شیمیائی مختلفی را درخود حل می‌کند » وان امر جنان است که امکان ندارد. 


ان ترکیسات دراب دو رودخانه کسان باشد . ممکن است آب دو رودخانه از لحاظ 
تر کت مواد شیمیائی شباهتی به نکد بگر داشته باشد » اما بهرحال و به‌طور قطع » 
دست‌کم مقدار ی متفاوت است ودرهردو به يك اندازه نیست . ماهی آزاد»از 
همین اختلاف حزنی استفاده می‌کند ورودخانة و خودرا بازمی با ند ۰ 

دراین باره آزماش فوق‌العاده حالبی به‌عمل آورده‌اند : 

گروهی از دانشمندان » تخم ماهی آزادی را ازبك رودخانه به رودخانة 
دیگری منتفل کردند وبس‌ازآنکه ماهی ها ازتخم بیرون آمدند » علائمی بربدن آنها 
نهادند که شناختنشان میسر باشد .. ینج‌سال تنعل ماهی‌های بور برای تخم ر بزی 
دررودخانه اول مشاهده شدند ء بهنی درهمان‌رودخانه‌ی که تخم ر بزی شده بودند . 

. درباره برندگان مهاحر» هنوز دانشمندان‌موفق نشدهاندعقیدهثایتی ارائه‌دهند. 

جندی بیش‌آزان » برنده شناسانآمر کائی دوازده برستوی درائی را که 
در ببردگی (سواحل قلور بدا) به‌دام انداخته بودند » به‌شهر کال‌وستون (درابالت 
تکزاس) برده س‌از آن‌که برهای, شان را به‌رنگ های غیر فابل زداش آلوده ساختند 
رها کردند . 


بنج تااز این دوازده برستو » مستقیم به‌بیردگی باز گشتندو موارودو دست 


وهشتاد کیلو متر فاصله مبأن این منطفه‌را دون کو جك‌تر ن اشتاهی بیمودند 3 بنج 
برستوی دیگر به هاتراس در فاصلهة ۰ کیلومتری رفتند ودوتای دیگر آن‌هانکسره 
ناید ید تال ده از بنج‌بررستوی‌اول ».دوتاشان قاصله گالو سنون تا ببردگی ) ۱۸۰ 
کیلومتر مستقیم) را درمدتی کم‌تر آزپنح‌دوز بیمودند .. 

راز ان برواز ها جیست؟ ۲یا قوه ما زمین »6 باحر کت مت وضعی‌آن» 
وبامادة یکتن 1 که درجشم وحود دارد وباعبور نورماه وآفتاب وستارگان 
ازجشم » برروی شبکه عینیه اثراتی می‌گذارد به‌این برندگان حس جهت‌بانی می‌دهد؟ 

هردانشمندی دراین باره عقیده‌تی ارائه داده است وهربك ازاین سه‌تئوری 


(قوه مقناطیسی زمین. 4 حرکت وضعی زمین » عکسالعمل ماده یکتن در برایر نور) برای: 


خوذ طر فدارانی دارده بدون به هیچ يك 6 نوم سه» به‌ثبوت رسد ه باشد ! 


درد حرکت وضعی زمین » به‌وسيلة کانال های نیم دایره‌ثی گوش ی 


2 دعضی برندگان‌را به‌ وسیله دستگاه مخصو صی آن قدر به دور و 
چرخانده‌اند که حس جهت یابی به‌کلی درحیوان زائل شده است (همچنان که اگر . 
انسان مدتی متمادی به‌دور خود بگردد »گر فتار سر گجیه می‌شود و تامدتی ادا 
به‌حرکت مستقيم نیست)- ولیکن این پرندگان » ببس از رمافی_ اه 4 پلافاصله ‏ ض ۰ 
و حهت برواز خودرا بازپابند ۲ و ی ۹ 


لک گ 
۰ 2 ۸ 4 ۷ 
۳9 1 اما ورن بق لد 


در بنجسالگی» ی ۱ یال شده و 0 ۰ 


۳۳ 


2( ب نیت ۲۳ وت 


1 صد ‏ 
یت ابری وظلمانی که و 0 2 دیده بح ها اند ۳ 

1 ۱ به فاصلة ده‌ثانیه رن باز با یند وه جانب لانه‌های خود برو از کنند. 

8 دربارة قوةٌ مفناطیسی زمین یز تجربیاتی به‌عمل آمده است : 

۱ ار تال وش بح برنده ممناطیسی بسیان قوی که می‌توانسته املت افو 

 .‏ مغناطیسی زمین‌را بکلی خنثی کند ستند وآنهارا رماکردند ۰ برندگان توانستند بدون 

8 هیچ گونه سرگردانی مسبر خودوا باز نایند . 

۹ "بار‌ئی ازعلمای طبیعی‌به‌ا ین نتیحه رسیده‌اند که قوه‌ئی خارق‌العاده ومر‌موز 
برندگان را هدات می‌کند که درحال حاضر علم بشر نمی‌تواند بدان راه برد. 
اکنون باید دید آیا حقیقتاً چنین نیروئی وجود دارد پانه؟ وآیا همین قوُ مرموزاست 
که بعض برندگان » حشرات وحانداران وابه‌مقصد می‌رساند ؟ 

مثال های زیر این مطلب‌را روشن‌تر می‌سازد : 

3 دکتر راین روانشناس معروف دانشگاه دیولاکه فرضی؛ پبسی :۳5 او مورد 
قبول گروه بیشماری ازدانشمندان جهان قرار گرفته » ودلایل بسیار نیرومندی‌برای . 
اثبات نظریة خویش ارائه داده » اخیرا اعلام کرده است که قوهٌ پسی درجانداران 

وحشرات نیز وحود دارد . 

(سمی» سمبل قوای مافوق حواس بشر است. ان قوا قابل کنترل نیست 

ومادرآینده مقاله‌تی بیرامون آن نشر خواهیم داد .) 

۱ دکتر راین بس‌از بررسی ومطالعه وتحقیق کافی دراطراف حربان های سه گانة 
9 "زیر واثیات صحت آن ها » برای تاأنید نظربة خود ان‌سه‌اتفاق‌را افشا کرده است: 
2 به‌سال ۱۹۲۹ بسر جوانی به‌نام هیوبرکینز » سائن سارمرسه‌ویل 6 کیوتر 
قاصه راه کم کرده‌ئی یافت و ازآن نگهداردی کرد ۰ 
درآوریل سال بعد » هیوبیمارشد واحتیاج به‌عمل جراحی بیدا کرد واودا 

دربیمارستان شهر دیکری که بکصه وشصت کیلومتر باسارمرسهو یل فاصله داشت 
تحت عمل جراحی قرار دادند. يك‌شب که برف سنگینی می‌بارید » هبومتوجه شدکه 
وسورت بس مجره اتاقش بال می‌زند + حون برنسان بهجواهش او بنتجره را بار کرد 

معلوم شد کبوتر خود اوست ! 

۱ ی 9 خانوادة ستاسی دودز » درکالیفرنیا » کربم‌ئی داشتند ۳ شوگر . 

ت افراد این خانواده » به‌سال 1۹۵۱ درایالت او کلاهوما مزرعه‌نی پا 

و وبدان‌جا کوج کردند . فاصلة مزرعه » جدید بامحل سکونت سابق آنها بالغ بردوهزار 

2 وسیصد کیلومتر بود » ودودژ ها » بیش آزعزیمت» گربة خودرا به‌همسابه‌شان 0 

.ا. ‏ چهار ماه بعد » یعنی دراوت سال ۱۹۵۲ » بانو دودز که درآغل مشغول 

. دوشیدن گاو بود ناگهان منوجه شدکه گربه‌نی کثیف وخاله آلود ازپنجرة کاودانی 

1 3 به‌زیر 9 نوبیرت ترتی کرلی برداخت د اس سق 9 

0 تونی » سکت خانوادة دولس_‌ساکن شهرستان اورورا واقع در ایالت 
1 3 ایلی‌نوئیز 6 قهرمان داستان دیکری است : 

2 بِ به‌سال ۱1۹6 این خانواده به‌شهر لنسینک رفتند تادرآنحا سکونئت‌اختبار 

۱ کنند» وسگ خودرا به‌همسابه‌شان هدیه کردند . 

۳ و این سک »حنی یكت‌روز درخانة همسابه نماند . مدت هفت‌هنته همه جا 

: ی سوکردان می‌گشت و زوزه می‌کشیه تاسرانحام يك‌روزکه آقای دولس در خیابان ۱ 

۳ شهر لنسبنک گردش می‌کرد » سک باوفا خودرا به‌پای وی افکند ! 

ی ً ی دنشک حگونه ی تام 9 0 


اد انسان بگدارد ب ۱ ۳ ترحمه : ن . خطیر 


۳/۳ 2۰-7 


تاتر 


برنامة سزون جدید تاتر آناهیتا 
برنامة گروه مروآرید 


کلیسای (برنار بوفه)) 
نمایشگاه نقاشی حسین زنده‌رودی 
نمایشگاه آثار سراميك 

بیوگرافی 


جی پای‌شی » نقاش گل‌ها وپرنده‌ها 


۱ ۳ آناها 6 نام در‌خشان تآ تر کشور ماه 
از بیست و چهارم آبان‌ماه باتجدیداجرای 
نمایشنامه (اروباه‌ها»اثر لیلیان‌هلمن( ترجمه 
مهین‌اسکوئی ومحمد عاصمی) به کارگردانی 
مهین اسکوئی فعالیت تازه خودرا آغاز 
ِ خواهد کرد ۰ 
تاتر آناهیتا » سه سال پیش‌به‌وسیله 
گردانی مسکو ] که دارای تحربیات‌بیست 
آنار نزرگ و برحسنه‌نی جون(«اتللو» (اثر 
شکسپیر ) خانه عروسك ( اثر ایبسن) و 
تراموانی به‌نام هوس (آثرتنسی‌وبلیامز)رابه 9 
طرزی قابل ملاحظه و شایان سنايش و آ# ور ۱ ۱ 
تحسین به روی صحنه آورده‌اند. شوت سکونی ۱ 
تاتر آناها درنتیجه پیروزی‌های [فار غ۱ لتحصیل, فاکولتة کارگردانی مسکو ] 
خود در رشنه تاتر > در حال‌حاضربه‌عنوان 


تن 3 
يك نات نمونه هثری به‌دارهتل هنرهای 0 ۱ 
زیبا ی کشور بیوسته است ودر سال‌جاری» تروب آناها 


فعالیت خودرا با مساعدت‌های آن اداره. صحنه‌ئی از ۰ روباه‌ها ِ 


هت دور 


۱۸۷ ۳ 


به چام مرگه درمی‌آید و آغوش اوءبرای 

زندگان اسیر وسختی‌زده‌بناهگاهی‌می‌شود. 

در نماش سباه‌بازی» برخلاف گلدان» 
همه هنرپیشگان مهارت و پختگی بیشتری 
نشان دادند. اما این بازی میزآنسن‌محعم 
و تال یداه ول ۱ 
باز نکنان امساك شده بود. 

سیاه بازی نمایشنامه‌ی («ئیمه-ت 
سمبوليك» است. گاهی رنگ لباس‌ها و 
آتمسفر و محیط به صورت ابماژهائی جلوه 
بینت وگاهی ای فضم آشفعه مرت ین 
سمیو لیسم بی رنگی در گفت و گو هام ی نشیند... 

در تابلوسوم 4 نبا کهات ربتم کلی 
نمایشنامه عوض می‌شود تا برای حسل 
مسأّله و بایان دادن به ماجراراهی‌بکشاید. 

> 

گلدان » برنامة جهارم ابن گرو »نیز 
سروصدای بسیاری به‌با کرد وموردبحث‌ها 1 
و کت وگوهای زیادی : فرارگرفت کلدان 0 
حاوی مطالسی است که برای اکثربت ۱ 
بینندگان غیر قابل حضم و درك است. 


مصطفی آمنگو تین در این باره آنچه می‌توان گفت ان 
در تالار فرهنک ادامه خواهد داد. است‌که گلدان » تا و۳ ۱ 
نمایش رویاه‌ها فقط روزهای بین) ۲ کاری تاز ه اشت و شابد بتو ان گفت ابن ۱ 


تا ۲۷ آیان‌ماه اجرا می‌شود. 

برنامه آذرماه‌آناهیتا» اتللو (به‌ترجمه 
به‌آذین و کار گردانی‌مصطفی اسکوئی )خواهد 
بود . 

9 بنجمین برنام؛ گروه‌مروارید » 
احرای محدد نماشنامة سیاه‌بازی(نوشتة 
علی‌نصبربان) بودکه هفتة گذشته» درتالاد 
ادارهٌ هنرهای دراماتيك اجرا شد... این 
نمایشنامه » یك‌بار دیگر نیز به وسیلة 
همین‌گروه در سزون تآتری سال پیش‌اجرا 
شده مورد بحث و انتقاد قرار گر فته‌بود» 
و این بار باتفییراتی‌چند» پس از اجرای 
نمايشنامة گلدان (نوشتة بهمن‌فرسی) به 
روی سن آمد . 

سیاه‌بازی که مانند سابر نوشته‌های 
نصیریان رنگ و زمینه فولکلور يك دارد- 
مشتعل است بنر جهار تابلو » و مسألة 

" اسارت زندگی را مطرح می‌کند؛ مسأله‌لی 
که بیشتر جنبة واقع‌بینی اجتماعی دارد. 
در این نمایشنامه » در انتهای 
افسانه‌ثی لطیف و قدیمی » «خوشیختی» صحنه‌ی از سیاه بازی ۱ 


ی ی سس نا 


۱۸/۸ اندیشه‌ها و خرها , :. 


او لین و تنها نمایشنامة مدرن ابرانی اشت 
که کی از مسائل فلسفی قرن مارا مورد 
بحث قرار می‌دهد ۰« تنهائی‌ناشی از عدم 
درك مفاهیم ذهنی دیگران است و بعد » 
پوچی و بیهودگی نتیجه همه اعمال 
به‌طور قطع نمی‌توان‌گفت که نما یشنامة 
گلدان » نوشتة تك‌نفر اگزیسنانسیبالیست 
است. بهمن فرسی نه‌يك صوفی» و نه يك 
مر بد فلسفه سارتر و او خود می‌گو بد: 
«ما»ء جوان‌های واخورده‌تی هستیم که 
به تأثیر پیشرفت ناقص تمدن غربی در 
ابران » فکر زودرس و زندگی قد یمی‌وعقب 
افتاده دارم .۰ ما درمحیطی زندگیمی‌کنيم 
که لنگان‌لنگان دنبال قافلهة تندرو غرب 
قدم برمی‌دارد وازاین «همکامی » فقط 
آواز دور ان قافله را می‌شنود ...» 
درگلدان » مسأله مورد بحث فرسی 
اين است‌که : انسان لنگ جامعة ماء با 
خاطره اسارتی که از نسل گذشته دارد» 
باهمة بینش تیزش » به جای رستگاری 
دچار حرمان و باس وسرخوردگی»وبدتر 
از همه گرفتار تنهائی فکری می‌شود. 
دوه سای ان نما نامه نکته کی 
که تخت به‌چشم می‌خوود این بودکه‌جنبة 
دراماتيك این «اثر» سخت ضعیف ود . 
بیشتر اوقات» درگفت‌وگوها» مطالمی‌ذهنی 
بیان می‌شد وحرکتی وحود نداشت که 
حنبه تآتری به اثر سخشد. همچنین ؛گاه 
به‌گاه نمایشنامه از قالب سمبوليك خود 


خارج می‌شد و مسأله صر بحاً مورد بحث 
ترار مرف ور ۱ 
به حرکاتی بدون‌گفت وگو و کاملا نمایشی 
منحصر می‌شدکه موسیقی متن» آن‌را 
رهبری مي کرد ؛ 

۵ .م. 


1 
ه تقاشی 


نقاشی وتزئین کلیساها به و سيلهة يك 
نقاش سرشناس ؛کاری استکه ازمدت‌ها 
بیش به صورت بك مد هنری درآمده 


ات 


دوونس » و شاگال که کلیسای شهر ونسی» 
و ژزان‌ک و کنو که کلیسای کوخك ماهیکیران 
و یلفرانش را بانقاشی ها "خود تزئین کرد» 
اکنون نوبت برناربوفه است که به‌نقاشی, . 
کلیسائی ببردازد 

ابن کلیستا متملق به شخص اوست 1 
به‌عبارت دیکر 4 عبادتگاه کاخی اه 


در حوالی اکس‌آن بروانس خربداری کرده 


وباهمسر خود آئایل درآن زندگی می‌کند. 


۱۹۱ 


وز یرنه 


کم 


ولی درشب نوئل سال جاری دوستان‌بوفه 
دراین کلیسای کوچك مراسم جشن ونماز 
نیم شب نوئل را برگزار خواهند کرد * 
این نقاشی های مذهبی در ماه فور یه 
سال آینده دریکی ازنمایشگاه های پار یس 
به‌معرض تماشای عامه گذاشته خواهدشد. 
برتاربوفه برای تکمیل تابلو «به‌صلیب 


کتیان حضرت عیسی» دوسال تمام .وفت 


صرف کرد ه وزحمت کشیده استب وی 


نا او سای زب قهه 


۱ این طلسسا 2 عبادتگاه عمومی 001 تور 


3 5 وی ند ی زو ی 
روزی دوساعت متوالی در این کلیس کان 
می‌کند ۰ وقتی که هوا تاريك است » بانور 
افکنی کارگاه را روشن کند وبرای رفع 

بزرگتر بن‌تابلواین معبد » دومترارتفاع 
وشش متر عرض دارد و صحنهة فرودآوردن 
عیسای مسیح ازصلیب را نماش می‌دهد. 

برناربوفه » برای نخستین بار به‌رنگ 
سیاه (که رنگ مورد علاقه اوست) رنگ 
طلائی را نیز آمیخته است . 


در هفته گذشته نمایشگاهی از آثار 
جدید نقاشی حسین زنده‌رودی‌در («اتلیة 
کسود») تسرئیب داده شد. آقای حسین 
زنده‌رودی که در بی‌بنال گذشته پاریس 
برنده يك دورس دوماهه سفر ببار س‌شده 
بود » بیش از عزیمت باین مسافرتآخرین 
کارهای خودرا بنمایش گذاشت. 
زنده‌رودی جزء آن دسته ازجوانان 
نقاشی است که قصه کار و حسنجو را 
دارند و آین مسئله درطی دوران کار او 
بچشم میخورد . کار زنده رودی کاملاتازه 
وابرانی است و برزمینه نقوش خاص 
طلسم‌ها و دعاها و حکاکی‌های روی‌ظروف 
مسین قرارگرفته و به‌این ترتیب به‌طرزی 
نامحسوس دارای تمی مذهبی میشود که 
سخت شیرین و جالب‌توجه است.رنگهای 
او نیز به‌ادزش آارش می‌افزاید. بطور 
کلی » مصالح نقاشی‌های او کاملا جالبو 


ت 


۱۹۲ اندیشه‌ها و خبرها ... 


میخورد فقدان حهان‌بینی درست‌و انديشه 
هنری است . طرز کار زنده‌رودی این 
مطلب را می‌رساندکه وی همه کوتٌش‌خود 
را براین بابه قرار داده است که‌تامی‌تواند 
مصالح تازه‌ای را که پیدا کرده است 
مصرف‌کند و به اين ترتیب از تفکر درباره 
محبط و حهان خود دور مانده است. 
قسمت‌هائی ازيك اثر 
زنده‌رودی 
9 - سه‌تن از نقاشان حوان دیگر»‌گروهی 
بنام گروه نقاشان حوان تشکیل داده‌اند. 
این دسته بزودی نماشگاهی از کارهای 
خود در آتلیه بلان و با احتمالادر گاردن‌بارتی 
باردشهر ترتیب خواهند داد. ان گروه 
سه‌نفری را متصور قندر بز»سیروس مالك» 
ومرتضی ممیز تشکیل داده‌اند . 
- گروه طراحان تزئیشی چهارمین 
نمایشگاه خودرا در سالن بانك صادرات 
و معادن [خیابان شاه] از ششم آبان ماه 
برگزارکردند. این‌گروه را عده‌نی ازفارغ- 
التحصیلان دانشکده هنرهای زیبا تشکیل 
داده‌اندکه حهدشان مصروف‌هنرهای‌تزئینی 
ازقبیل نقوش پارچه » قالی » وسائل 
دکوراسون و سراميك است. در آینده 
بحث بیشتری دراین‌باره به‌عمل میاید . 
از پنجشنبه ۲۷ مهرماه نمایشگاهی از 
کار مای سراميك آتلبة سییاه و کار گاه 
هنرهای زببای کشور و چند تکه از آثار 
یاستانین »دز (انجم ابران وامرکانشکیل 
گرذید. این نماشگاه بکوشش آقای حواد 
غفوری دانشحوی دانشکده هنرهای زببا 
که قسمت اعظم کارهای‌سراميكآتلیه‌سپید 
از آثار ابشان بود برباشد. چیزی که در 
اپن نمایشگاه بیشتر بچشم می‌خوردهتوجه 
هنرمندان بنقش‌های تزئینی روی سفال 
بود » و در زمینه رنگ‌آمیزی وفرم هیچ 
کوششی بکار نرفته بود. به‌جز یکی دوتا 
فرم که تازه‌گی چندانی نداشت » بقیه‌کارها 
تابع فرم‌های دوران‌ها ومناطق مختلف 
ايران و یا چینی بود. باید گفت این 
نمایشگاه نمیتوانست‌جنبه‌يكاکسپوز یسیون 
سراميك را داشته باشد و از ان نظر 
ناقص بود و فقط بخاطر چند نقش خوب 
که روی بعضی از کارها دیده‌میشد به‌تماشا 


زقاش: گل‌ها و در زده‌ها ه 9 


((دوست نمی‌دارم که ریش و ابروی قدیمی‌ها » بر برده‌های من بروید» 3 
جی‌بای‌شی - نقاش معروف جینی که جهار سال پیش‌آزاین » در نودو هفت 


سالکی چم از دنبا فروست» بارها این حمله را به زیان آورده بود و باوحوداین» 


تنها در آثار اوست‌که می‌توان سئن‌نقاشی‌کهن چین را در نهایت کمال و ظرافت 

باز یافت . 1 
حی‌بای‌شی به سال ۱۸۹۱ میلادی در دهکدة کوچکی واقع در ایالت (هونان» 

(جبن) بای به جهان گذاشت. ۱ 

 "‏ سال‌های طفولیتش به هیزم‌شکنی »گله‌بانی وکومك به‌پدرش درکارهای‌مزرعه» 

سبری شاد . يك چنه نیز به نجاری ورنک گردن ظروف سفالین برداخت» اما تا 


بست و يك سالگی کوجك‌ترین آشنائی بانقاشی نداشت . دراین سن بود که 
" خوش‌نویسی را فرا گرفت وبانبوغ‌خوداین‌فن را چنان سهل و آسان یافت‌که به‌دنبال 
" آن به جانب نقاشی کشیده شد. 


در شرح‌حال او نوشته‌ان دکه‌درکودکی» روزی مادد نزرکش اورا به نقاشی‌ماهی‌ها 


...و سنجاقك‌ها سرگرم دید» توبیخ‌گنان به‌او گفت : هه تست 
3 ۱ 7 این ماهی‌ها را نمی‌شود خورد...مابرنج می‌خو اهیم نرت در خائه 2 
بهتراست به فکر برنج باشی؟ 


۷ 


ما ی اد ی ات ی تا 


ص ۳ ۱۳۷۳ 


ار 4 مک ار ۱۳ ۸ مه ۸ ی ۰ وا اک فا ۳ ۱ و رنه ۳ ۱ ۱ 4 یل ی تا 2 ط 1 ۳ ۱۳ ۱ 
و | 1 مه 1 - ۹ 3 و و دای و ید ی 2 رّ 
اب ۱۲ 


هم 
9 


امازن سالخورده هرگز ندانست‌نقاشی‌های نوة کوچك او نام خانواده وی ۱ 
را در تاریخ هثر چهان چاودانی خواهدکره ي  ..‏ 9 
چی‌پای‌شی در چهل سالکی بسه سفربرداخت وبر شاهراه‌های کشور خود به . 
أ. ا راه افتاد و از مناظر زیدا و دل‌انگيزجین» از بسنی‌و بلندی‌های قهوه‌نی‌رنک سرزمین ۱ 
خویش پرده‌های بسیار به‌وجود آورد. 4 ۳ 
جوجه‌ها » سنجاب‌ها » غوکان ءسنجافك‌ها و ماهی‌ها را در زنده‌ترینن ۱ 
حالاتشان » در جهش وشنا و پرش» به نحو دلیذیری ابدی کرده‌است. او نه فقط به ۱ 
تجسم شکل ظاهری حشرات و چانورانی که موضوع کارخویش قرار می‌داد فادر 
بود » بلکه نیز فعالیت وغرائز ذاتی‌آنان‌رانیز متجسم می‌کرد . 
ازنظر طراحی » چی‌بای‌شی هنرمندی‌بی‌نظیر به شمار می‌رفت. می‌گویندازمیان 
نقاشان معاصر تنها استاد پیکاسورامی‌توان‌بااو قیاس کرد ... هنروی از اصول خوش 
نوبسی خط چینی آب می‌خورد. بادانستن این نکنه‌که خط جینی بیش‌ازآن‌که ساده ۱ 
شود و به صورت امروزین خویش درآیدو جنبةه اشکالی قراردادی را به خود گیرد ۱ 
0 طبیعت را تصویر می‌کرده‌است » می‌توانپی بردکه قدرت خوش‌نویسی تاجه حند ۱ 
می‌تواند به (سحر کلام» یاری دهد...بدین ترتیب » فهم این نکته‌که حگونه «هنر يك 
0 نقاش‌حینی))می تو انداز(اصول‌خوش‌نو پسی» آب خورده باشد اندکی آسان می‌شود ., 
(جی‌باشی» موضوع آثار خودراننهاازنظر «آناتومی» مجسم نمی‌کرد. - او 
همواره معتقد بودکه بت پرنده يايك حشره پیش از آن که تصوبر گردد می‌بایددرلاشود, . 
:۲ دی برای شروع به‌کار درحالی‌که به‌زمينة سفید کاغذ خود می‌نکریست » هم 
قوای عدرک جود را به يكث جای گردم ی آورد و تمر کز میداد . هنکام کار > 
مس سید لفزش یا کم‌ترین تردیدی‌به‌خودراه نمی‌توانست داد. حرکت دسته لازم ‏ 
بود محکم واستوار باشد ؛ بی‌هیچ لرزشی»بی‌هیج توقفی . زبری وخشونت یك‌شاخة 
درخت » یاثرمی و سیکبالی یك‌برگذگل »می‌بایست تنها با يك حرکت نشان داده 
۱ شود ؛ حرکتی که با درجات‌مختلف‌تفییرات خویش » از يك‌آن » از يك لحظه خارج . 
۱ نمي‌سكه ۰ ۱ 
علت» این بودکه چی‌بای‌شی » برای‌نقاشی‌های خود از کاغذ مخصوصی‌استفاده 
می‌کردکه هوزن‌چی» نام‌دارد وشییه‌به‌این کاغذهای آب‌خشك‌کن است ونم‌رابه‌فوریت 
به خود جذب می‌کند. ۱ 


4 


۱ 

۱ 

ِ 

جی‌بای‌شی دراین مورد می‌توانه به‌پیکرتراش فرانسوی - رودن ‏ تشبیه‌شود. 

۱ زیر! دودن نیز ازبرای پیکرتراشی همیشه‌سنک مرمربه‌کاد می‌بردکه سخت‌تر آزهر 

0 سنک دیکری است واگ رکوچك‌تریناشتباهی‌از پیکرتراش سرمی‌زند » ترمیم آن‌جزازاین 

۱ راه‌که آن دا به دور اندازد و کاررا ازنوآغازکند میسر نبود . 

باری . - چی‌بایشی برای شروع‌به‌کار » قلم مورا به مرکب فراوان‌آغشته ‏ . 

می‌کرد. يك لحظه تردید کافی بودکه‌جونی از جوهر بر کاغذ به‌راه افتد ء و به‌همین ‏ . 

دلیل » فلم مو می‌بایست چنان اسبی که‌به‌چهارنعل می‌دود » بااعنمادکامل‌وباجلدی . 0 

۱ و چالاکی بسیار » خطوط پربیچ‌و خمی‌راکه نقاشی دربر داشت به‌روی‌کاغذبپيماید. " 

در آثاراو » به حداقل حرکت قلماکنفا شده » امااین‌کلمه «حداقل» نمی‌باید 

ابن توهم راایجادکندکه: («قلم‌ها» ساده ويك‌نواخت زده شده است 16 ۳ 

۰" بایدگفت هر حرکت قلم مو در آثار چی‌پایشی » نمایندة حرکات مختلفی‌است ‏ . 

که در يك خط (معدل)») ادغام شده . شاخه يك درخت » ثرمی » پیچ وخم » ظرافت‌و 3 

حتی چسربی مخصوص آن‌را نیز مصورمی‌سازد ء وهمة این خصوصیات » با يك . . 

حرکت » تنها بايك حرکت قلم‌مو مصور شده است . 3 
درحالیکه حرکات ساده و صاف »حقیقت استخوانی موضوع‌ها را نمابان ‏ . 
درحالیکه حرکات ساده و صاف »که اززندگی و جنش حکایت می‌کند واز سك 

خصیصه وصفناپذیر روح سخن می‌گوید . 0 و 
پرده‌های چی‌پای‌شی » از هم‌آهنکیو اهمیت و معنای موضوعانی که برگزید 


: ۷96 ۳ 7 


و تلف نی نوت ۱ 


بر ری بز رگدنشسته ِ بت تببی که 
یت حشره است» ءٍ حشره‌ی که باهمة خردی («جان» دارد و رز 
زندکی است .».. , , 
سحاقك دراشتی | با بال‌های مضاعف باچشم‌های برآمدهوباعروق برجستهبا- 
ای خود» بربدنهةه زر و ناصاف شاخه‌ئی جا خوش. کرده است .. 
" ین تضانها وده تانکی‌هاست‌که‌روح‌آنار جی‌بایشی را تشکیل می‌دهد . آنجه 
نقاش چیره‌دست چینی "تصویر می‌کند»‌درواقع » روابط عمیقی است که مان 9 
موضوعات متصاد آثار وی وجود 0 ۱ ۷ 
1 ۱ آئار حی‌بای‌شی قدرت جحنش و سبکبالی را بیش حایلی نه نمایش 

0 می‌کذارد ۴ دراین رهگذر »آثاراو یی شباهت به‌صحنة ایرای یکن نیست 5 
۳ برصحنه اپرای‌بکن»ا کاخ کالسکه»از تالارهای اشرافی وکلبة فقیران» ازنبه 
و وماهور و ب رکه ورود » اثری برجای‌نیست. آنجه در صحنه ایراها و نما بشخانه‌های 
 .‏ سار ممالك دنیا در زمرة ضروریات هنر نمایش است تا بینندة نمایش » فضاوزمان 
۳ ومکان حادثه را بهتر دریابد » در اپرای‌پکن می‌بابد تنها وتنها به نیروی استعداد 
هنرپيشه به بیننده القا شود. 
0 ای چی‌بای‌شی نیز چنین است .او نیز بامعجزة قلم‌موی خویش » فضا و 
زمان و مکان را در حرکت‌جادوئی‌موضوعات آثار خود باز می‌نماید : اگر وزغی از کناره 
به آیگیر می‌جهد » برگرد او ازاب اثری‌ نیست . - درناهای وحشی او نه دربهنه 
فیروزه‌گون آسمان» بلکه بر صفحة سپیدکاغذ «هوزن‌چی»استکه بال دربال‌هجرت 
می‌کنند ۰ - ماهی‌های آوبیآب‌و بی‌ب رکه‌اند»ودن اطرافشان از خزه و نیزار » نشانو 
ی - نشانه‌نی نیست وبااین همه 6 حلقه‌های درهم درهم و رو دروسعت در که‌ئی که‌غو کی 
ار ۳ در آن حهیده» وخنکی باك اعماق آسمانیکه درناها درآن می‌گذرند » ومحیط‌اسراد 
و ۳ آمیز دنیائیکه ماهبان آساکن آننه » در سفیدی کاغذیکه غود و درناها و ماهی‌ها 
برآن تصویر شده است احساس می‌شود. 
۳ ی سقه اسقیه 
کاغذ ح و و زندگی بافته مت 6 بنه 


1 
/ 
1 
۱ 


+ 


می‌بیند وباآن دوستی مل کت » باطیعت 
0 نزدیکی بیشتر می‌کند. 

رده («نیلو فر ار دردم » بائبز رادر 
مای‌ادنی ی و پردة کل 0 


(چگونه اس ت که ۳ ج یا 
حال‌آن‌که زیبائی برمای من 
درعین کمال است») 
وبا » در برده‌ئی دیکر ؛ 
(تو » ای برندهة منزوی 
ازبرای جه می‌خوانی ؟» 
وی برده‌تی دیگرکه بامرلب چین کسیدشد:: 
(سیاه » سیاه است و 
سپید » سپید !» 
نقاشان جینی نیژ 6 جون شاصران ایرانی » آژ ۳ خود نامی سه عار بت 
می‌گیرند . اما نام‌هائ یکه‌جی بای‌شی از بر ای خود انتخاب کرده» از حد شماره درون 
است. شکل یکه در زير پاره‌ئی از برده‌های خودکشیده » معنائی ازاین‌قسسل دارد : 
مردی بسیار مال»که تنها شمار*‌سگانآبی وی از رقم سیصد درمی‌گذرد! 


ویا - 
آن که ((جی» نام کو جك اوست» و نام 
خانوادگیش خستگی و فرسودگی وا 
می‌د هد . 
و امضای برده‌ئ ی که درآن سفره‌نی‌اشنهاآور را تصویر کرده. جچنین است : : 
طبیعت بی‌جان » به‌قلم بیرمردی گرسنه ! س 


در یکی از پرده‌های او » سابه دست‌نقاش دعایی است به‌دیننده ۰ 
۳ خداوند عمردراز فرزندان بیشمار به‌شما و۳ 

موهستیکه نقاش هنرمند » خود ازآن برخوردار بود ؛ زیراکه عمری رد 
و جهان را هنگامی بدرود گفت که هزاران‌بردة گرانبها از برای زندگان به میرات 
گذاشت . جی‌پای‌شی تا آخرین روزهای‌حیات پرثمر خویش نقاشی کرد و تنها در 
آخرین سال اقامت خود در دیار زندگان‌بیش‌از سیصد پردة نقاشی به‌وجود آورد 
انکشتان لرزان بیرمرد سیبدموی» تاآخرین لحظات حبات » قدرت شکفت‌انگیژ خودرا 
حفظ کرده بود . 

وی بپرده‌های خودرا به‌نسشتتا بزرگیو توحکی آن قیمت می‌گذاشت » برده‌هائی 
که به‌طته معینئی اختصاص آنداشت ودست کم نسخ جابی آن دیوارهای میلیون‌ها 
خانة مردم چین را ژینت داده است . 

اگر چه جی‌بای‌شی تا مغز استخوان‌اسیر سنت‌های نقاشی جینی نود » هنرمند 
را به‌تبعیت ازسنت‌ها «ناگزیر» نمی‌دانستو نقاشانی راکه به‌تبعیت ازسنت‌هاناکز بری 
می‌نمودند (( بردگانی )) می‌خوان دکه («ازخودحبزی ندارند )) واین دی‌جیزی را زیرقیای 
« ناکزینری از تعبت سنت‌ها » بنهان‌می‌کنند . 

چی‌پای‌شی بسیاری از قواعدکین‌نقاشی چینی‌رابه‌سوهان زمان‌خویش‌سود 

با درهم‌آمیختن مکتب‌های گوناگون » هنرخودرا تابناکی و درخشندگی داد . ح 

رنکت » درآئار جی‌بای‌شی » از نهاداشا ستخن می‌گو بد ۰ کل ی که جی‌بای‌شی 
نقش می‌کند گلبرگ‌های سیاه دارد وشگفتی‌درآن استکه آنچه بوی لطیف رادر مشام 
بیننده می‌ریژد » همین سیاهی است ! برهای سینه طوطی وی سیاه و طلانی 
است ء اماسیاه وطلاثی » سبزی بال ور طوطی‌را زایل نمی‌کند . رنگ‌ها » ازمنشور 
دراکه او می‌گذرد » تجزبه می‌شود و تفیبر م ی کند . طیعت » در پرده‌های او»آر استه» 
مخنصر وفشرده است موصو»دست وین ور وی می‌شود و مشخصات طیعی خود 
رااز دست #ي‌دهلزرد 6 ۷ دیب از | »عمیق‌ترژ, پرتپش‌تر ی 
به سال ۱۹۵۵ به‌دریافت حایزة توبل نابل آمد . وی در دوران حبات خویش شاهد 


۳ ۳ ۱ جیبای‌شی 1 ۱ ی 2 


بسی اتفاقات نود : زمامداری شاهان‌سلسلة ۱ 
مانجو » بیداد وشقاوت ملکه دوواحر » 
حوادئی‌که امیراتوری چین را به‌جمهوری ۱ 
مبدل کرد » آشفال چین به‌وسیلة ژاپن و . . 
بسیاری حوادث دیکر ... اما جی‌بای‌شی » 
بی‌خیال ازآنچه در دنیای دروغ و فریب ۱ 
پیرآمونش می‌گذشت » ننها نقاشی کرد ! 
چی‌بای‌شی با همه وجود خویی از ۳ 
تشربفات افراطی نفرت داشت و داآن‌که ۱ 
هرکز به‌نقاشی چهرة انسان نمی‌برداخت > ۱ 
بسیاری از زمامداران تشریفات پرست ۱ 
دوران" حیات خودرا با هی مت ۵ ۰ ۲ 
نناشی کرده است. . ختی پس‌از ات 1 ۳ ۱۱ 
چین به‌وسیلة ژاپنی‌ها » باکلماتی درشت ۰ 


برسردرخانة خود نوشت : 1 


بهآو لیای‌آمور» برده‌نی فروخته نمی‌شودا! 

خود ناگفنه پبداست که این مضمون 

تلخغ وریشخندآمیز تاکجا برخداوندگاران 

ژاینی وماموران دولتی چین‌که کمربه‌خدمت 

اربابان بیگانه بسته بودندگران آمد > اما 
باهترمندی‌که همه خلق ازدل و جان . . 
دوستار اویند چه می‌توانستند کرد ؟ 2 و 


۰ 


آمروز »بهندرت درهمة چین خانه با مهمانسرائی هست‌که در آن - خواه 
اصلی وخواه چابی - پرده‌تی ازچی‌بای‌شی‌نیست . 
چاپ آثار نقاشی به‌طریق خاصی کهبادگار پیدایش صنعت چاپ درچین‌باستان 
است » باعت می‌شودکه ظرافت و رنک‌آمیزی پردة‌اصلی چنان ماهرانه‌به‌نسخه‌های 
جاپی آن منتقل گردد که میان اصل وبدلکم‌ترین اختلافی موجود نباشد . ۱ 
: نه‌فقط در موزه‌ها وتالارهای عمومی کشور حین برده‌هائی از حی‌بای‌شی بهحشم ۱ 
. می‌خورد » بلکه بسیاری ازگل‌ها و حشراتو پرندگان اودر علائم بازرگانی » پشت . . 
۱ دفترجه‌های یادداشت » کثار دستمال‌های‌سفره » برحاشية ظروف چینی و برشیشة 
. بنجره‌های‌خانه‌های‌چینیان مشاهده‌می‌شود. 
هنر او زینت‌بخش هر حبز وهرخانه است . ونقاش بزرگک چین توانسته است 
سنت زنده‌نی از نقاشی‌کهن کشور خودرابه‌پرت‌افتاده‌ترین شهرها و دوردست‌ترین ۳ 
دهکده‌های حین برسائه. . .. دکتر طوسی حانری 
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۱۹ 


۱ 


شروع نخستین دوره‌سابقه داستان‌نوسی‌خودرا . . . 
اعلام می‌دارد. ۱ 


نخستین دوره مسابقه » برای‌داستان‌نویسی پانزده هفته » و برای‌تر جمه . 


تیان ده هب4 مسبت ۱۳ 


شرایطمسابفه 


۱ - ذاستان‌ها ع خواه برای مسانقا دانتان توسی دخواه رایس اه 
رن ره بسا تا ی ی ۱ 
۲ آاری کدابزای شرکتا در مساق داستان‌توشی ارسال ی ۲ 
نابت از شش صفحه کناب هفته کمثر و از حهل صفحه آن بیش باشد : ۳ 
۲ ب داستانهانی که درای شرکت در مسادقة بهترین ترحمه ارسال‌مشود. 


ساید از دب ۰۰ 4 5 ۰ و از ت "۹ 1 يا یه ۰۰ باشه ۰ ۱ 
؟ - در هريك از دو مسابقه » شرکت کنندکان میتوانند با يك با حند ۲ 


داستان (نوشته باترحمه) شرخت کنند . ۱ ۲ 
۵ - شرکت کننده در مسابقه داستان نویسی » داید مشخصات ومیزان ۵ 
تحصیلات خودرا در برک جداگانه‌ئی نوشته بايك قطعه‌عکس به‌یبوست داستان . . . . 
خود ارسال دارد . 
1 - روی باکت که به‌نشانی کناب هفته ارسال خواهد شه » باید ۰ 
قید شود . 


برای شر کت درمسابقه داستان‌نوبسی_دورءاول 
و 


اف مسابقه ترجمه‌داستان - دورءٌاول 


حواثر مسایقه 


به شرکت کنگد تانی که رتبه اول و دوم هر يك از دومسابقه ترجمه با 
شد » حوائزی بدین شرح تقدیم میشود : 


مسابقه داستان نویسی : ۱ مسالقه ترحمه داستان 


حائز ه اون ۳ ربال ۰ ۱6۵۰۰ ربال 
حائزه دوم ۱6۰۰۰ ربال +۱ ربال 


داستانهاتی که به‌عنوان شرکت در هريك از دو مسایقه » بدفتر کناب 


در صفحات کناب هفنه نشر خواهد شد . 


کتاب کوحه 


تلاش همکانی خوانندگان مك ء برای تدو بن دانرةالمعارف دزر کد آثار 
فو لکلور يك زبان فارسی » این امیدواری را بوجود آورده است که نتوانيم 
دسی زودتر از آنحه تصور مبرود » این آثار دا اذ دسشرد فراموشی نحات 

اکنون » يك‌بار دیکر همة خوانندتان خودرا باین تلاش همکانی دعوت 
می‌کنيم و از همه‌کسانی که علاقمند به‌کردآوری این آثار هستنه تمنا داریم 
هرجه دراین زمینه در دسترس خود دارند بعنوان کناب هفته و با قبد حمله 
(« مربوط به کتاب کوچه » برای شرکت در این امر ارسال دارند . 

طصیعی است که هنگام تدون اس آثار برای حاب در داثرةالمعارف » ان 
کوشش‌ها فراموش نخواهد شد »؛ و آنجه بچاپ خواهد رسید ؛ به‌نام کسانی 
خواهد بود که وقت و حهد خودرا برای گرد آوری آنها بمصرف‌رسانیده‌اند. 

در مجلد آینده کناب هفته » شبوة صحیح جمع‌آوری آثار فو لکلور يك 
دا برای اطلاع خوانندگانی که در این کار سابقه و تجربه‌نی ندارند درج | 
جوام برد 


يك داثرةالمعارف‌پنج هز ار و دویست صفحه‌ثی است که در آن : 


[ برکزیدة آثار نویسندگان ایران 


عالی‌ترین داستان های بزرگد و کوجكت ازنویسندگان ‏ 


نامدار سرآسر حهان 
هي آنار حاویدان شاعران ایرانی و غبر ابرانی 
فرهنک لغات و اصطلاحات عامانه 
مجموع یت روسناتی ایران 
5 آداب ورسوم و عقااید 
کتاب دانش بشر . ی 
های مختلف » به زبان ساده 
جریانات هنری وفرهنگی بنج قارة عالم . 
ببوگرافی‌ها وتصاویر ی و 
سیئما» و .. 


به بهترین شکلی به شما عرضه می‌شود . 


+ 


یت دوره شش ماهه : 


علاو هبر آنکه دائرهالمعارف تی‌نطر ی و 4 در هر طبر ماه ۳ 


نفر از نویسندگان و خوانندگان خودرا نیز به 
سفری فراموش ناشدنی به فا عالم 


می فر ستد . 
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